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8 ۲-منی ۱ 
8 ۴ مردار ENES a‏ 
8 ۵- خون دب ها میا SSS‏ بت هو و موب مر ۲ ۱۳ 
8 ۶ و ۷-سگ و خوک EE 8 SS‏ 
8 ۸- کافر EES REE SASS AE A EA‏ 
4- مسکر مایع هی وم مه یی دوع وه دوه و وه شا Oceans‏ 
8 ۱۰ فقاع ی دا ره ی حور و یی عم ی RES‏ ام وه هط و مر ۱۴ 
_ عرق جنب از حرام هاگ ی تاه ی هه EVES‏ 
8 ۱۲- عرق حبوان نحاست خوار Veco‏ 
راه ثابت‌شدن نحاست ها هم وهی همه بو عم ماو وه موه ۱۳۷ 
8 راه نحس‌شدن چیزهای پاک و وه مه از Fie‏ 
۰ احکام نحاسات هم وه باه میم ام هام وه اما دی هو عم ایام ۵ 
«مطهرات» و سر وتا رایع ار وتو وا ها و ره یو یواست OF‏ 
۳۵ آب ی اف دیا پا ی ی 2 
زمین ی یی تم هم ی و مک عم تا عم ۶۳۳ 
# آفتاب ی هی ۳ 
8 استحاله 3 
8 انقلاب که 
8 انتقال وت اف و و و و وف کر ما E‏ 
۳ اسلام یی هرهم سره مومع کرو بو وه اس وک طخ دی خی ۶۱ 
8 تبعیت Rea‏ ود مه یم مگ و هو هه Reta‏ وم او ده هط 
برطرف‌شدن عین نحاست و ی اه خی ما و یه Faas SG‏ 


استبرای حبوان نحاست‌خوار ۱ 


فهرست مطالب ۷ 





ال غایب‌شدن مسلمان ی هد ها هه کید ی که 

8 راه‌های ثابت‌شدن طهارت هه ماش مهم منم مه دوگ مخ وم اوه VN‏ 

9 رفتن خون متعارف VISSER‏ 
«احکام ظرف‌ها» ی ی ی ی یپ ی ی ی ی ی ی ۱۱ 
«وضو» ور EEE‏ ۱۳ 
وضوی ارتماسی VAS SEES AES SSS‏ 
دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است VASSAR‏ 

لا شرابط صحت وضو Vein Sanson‏ 

۰ احکام وضو RESA SSS ARS‏ 
8 چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت ی یز 
چیزهایی که وضو را باطل می کند دم هو هو Aes ee‏ 
۰ احکام وضوی جبیره‌ای a‏ 
«غسل» وی تیب مرو وه ی ی وی و رح یس هو وه ی و ای ی ی ۳۳ 3 
# غسل‌های واحب O EEO E‏ 
٭ احکام جنابت هک هه بیع و ها هس اه هی ۱۳ 

٭ چیزهایی که بر جنب حرام است NASSAR‏ 

٭ چیزهایی که بر جنب مکروه است NAS AES SAS‏ 

# غسل جنابت ور و ای ی وتا ارت e‏ 

8 غسل ترتیبی ی 

EEE EE E E لا غسل ارتماسی‎ 
eases ae احکام غسل کردن‎ ۰ 


# ناسیه 
ا £ 
م مسائل متفر كه حیص 
م نفاس 
e‏ کک 
_ احکام محتصر .. 








" دوم: سختی و مشقت بسبار روم بو جوم هم ما ۱۲۱۷۲ 
۰ سوم: استعمال آب ضرر داشته باشد eceme‏ 
چهارم: نیاز به آب برای حفظ جان که و ۱۱۳ 
پنجم: نیاز به آب برای تطهیر بدن یا لباس تاه هن عم Reto‏ مادم مهو و 11۵ 
۰ ششم: نداشتن آب یا ظرف مباح WOES SESS‏ 
8 هفتم: نداشتن فرصت برای وضو یا غسل تب وتا VER‏ 
چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است N A RR‏ 
8 دستور تيمم ی هی MERANE‏ 
۰ احکام تیمم eee aes‏ امه موی مه مه ماع ماس ام و مهم مه ۱/۳۵ 
«احکام نماز» ری مرو ی و ین و وتو ESSENDON‏ ۱۱/۶ 
8 فضبلت نماز و سم وج هه و مه و 6 هه دس ام تب کم مهافت معا تم ۱۱۱۳ 
#8 نمازهای واحب ANNO ONAN ONS‏ 
*٭ نمازهای واجب روزانه NAN im‏ 

# وقت نماز ظهر و عصر AeA A AAR‏ 

٭ وقت نماز مغرب و عشا E‏ 

* وقت نماز صبح EES‏ 
احکام وقت نماز SSA ASAS‏ : 


٭ شرط اول: لباس نمازگزار پاک باشد و و اه او ۱۲۶۰ 
٭ شرط دوم: لباس نمازگزار مباح باشد ERS‏ 
٭ شرط سوم: لباس نمازگزار از اجزای مردار نباشد FNS‏ 
# شرط چهارم: لباس نمازگزار از اجزای حیوان حرام‌گوشت نباشد Aires‏ 
# شرط پنجم: لباس نمازگزار مرد» طلاباف نباشد 1 
٭ شرط ششم: لباس نمازگزار مرد» ابریشم خالص نباشد IEE‏ 


م برخی از احکام لباس نمازگزار | 
م مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد ی 


# شرط اوّل: مباح باشد VY‏ 
٭ شرط دوم: ثابت باشد هک ی و ای کی ارس ۳۵ ؟ ۲۱۶ 
٭ شرط سوم: در مکان نمازگزار نجاست سرایت‌کننده نباشد هی وین ۵ ۲۲ 
٭ شرط چهارم: جای پیشانی در پستی یا بلندی نباشد a‏ 
٭ برخی از احکام مکان نمازگزار SEADOO‏ م۱ ۲۱ 


# جاهایی که نمازخواندن در آنها مستحب است ۳۲۱ 

# جاهایی که نمازخواندن در آنها مکروه است - 
احکام مسجد و مشاهد مشرفه SESSA TAA‏ ۲۲۸۵۰ 
8 اذان و اقامه anes esen‏ ی 
# ترجمه اذان و اقامه و( 

8 واحبات نماز Î‏ وه دی وه و TVS LTE REARS‏ 
٭ نیت a‏ ی و ی او ۲ 

۶ تکبیرقالاحرام etaient:‏ | 
٭ قیام (ایستادن) EVES ARS‏ 

ENS RRR Ra RRS a » قرائت‎ « 
SSA e رکوع‎ 
eee eee eed ٭ سجود‎ 
OO چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است‎ # 

٭ مستحبات و مکروهات سجده 2 

# سجده‌های واجب قرآن و او ی ۱۱ 

۱۱۷ ی‎ O O O O O O تشد‎ 

VASES ASAS ESSERE ٭ سلام نماز‎ 

TRESS ASRS SS SR ترتیب‎ # 
Aces eke موالات‎ 

ANE SESS E Sa قنوت‎ # 

الا ترحمة نماز e‏ همه ون هو ود وه موی دی EERE‏ دوه هو ۳ ۲۱۲ 
ال تعقییات نماز FAFA as‏ 
8 صلوات بر پیغمبر 2 TAV‏ 


6 مطلات نماز ی VANS OES‏ 
#8 چیزهابی که در نماز مکروه است SSRs‏ و VAD‏ 
# مواردی که می‌شود نماز واحب را رها کرد TA SDR‏ 
8 شکیات Aeon eno‏ 
٭ شک‌های باطل‌کنندة نماز و ی ی ۳ ۱۲۳۱ 
٭ شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد RS LR SS‏ 
#۶ شک‌های صحیح وس EOE RS AE RSA‏ 
۶ دستور نماز احتیاط Neate ease‏ 
٭ سجده سھو ESASA SAAR RS‏ نز ۱ ۱۳ 
قضای سحده و تشهد فراموش‌شده FAVED RARE‏ 
# کہ‌وزیادکردن اجزا و شرایط نماز eases snes‏ ۱۳ 
نماز مسافر E EEE EEO EEE‏ 
۶ شرایط شکسته شدن نماز مسافر Sma‏ 
٭ چیزهایی که سفر را قطع می کند YOR‏ 
مسائل متفرقه N O‏ 
8 نماز قضا ی و ی و ی ی PEO‏ 
٭ نماز قضای میت هی NAS‏ 
نماز حماعت هی بیع هو وه ۲ 
* شرایط نماز جماعت O‏ 
٭ شرایط امام جماعت ISRA ASAR‏ 
احکام جماعت ara‏ 
٭ مستحبات و مکروهات نماز جماعت E‏ ۱ 


دستور نماز آیات VES ESERO.‏ 

نماز عيد فطر و قربان NNSA‏ 
8# احیرگرفتن برای نماز ESSE SS‏ 
8 نماز حمعه NN Daas as ek‏ 
#٭ شرایط نماز جمعه وه هم کیک ای اه وس ات هقی ۳۱۸ 

٭ وقت نماز جمعه اکن یی ی هک یه یی ها و SNES SSS‏ 

* کیفیت نماز جمعه ی ها ES‏ 

O E O احکام نماز جمعه‎ 

«احکام روزه» Lea‏ 
0 نت REESE‏ ویو موه هو ات WANs AREAS‏ 
8 چیزهایی که روزه‌دار باید از آنها اجتناب کند و ADL‏ 
# خوردن و آشامیدن 3 

ARES. جماع‎ 

٭ استمنا OSES‏ هه هه هد مه هه ی هه هش ی 

# دروغ‌بستن به خدا و پیغمبر و و و ی وه 5 

# رساندن غبار به حلق بو و کر و خی هی و ی اف موه اس وخ 

# فروبردن سر در آب SE‏ یک ی یک نت 3۸۱ 

* باقی‌ماندن بر جنابت و حیض و نفاس ادان صبح Eee RS‏ 
اماله‌کردن Cale Sala ala‏ 
٭ قی‌کردن و( 
احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند aoe‏ مووت عون ۴۱۱ 
8 آن‌چه برای روزه‌دار مکروه است ود هو وه و وم هم و۵ ۱۴۱۲۱۲ 


8# موارد وحوب قضا و کفاره مه ده مدمه دام نم مه ده مدمه همه sê‏ مه ومع ۵ ۱۴۰۱۳ 


كفارة روزه ی EES ONA‏ 

8 مواردی که فقط قضای روزه واحب است و وس تون ۴۱0 

۰ احکام روزه قضا loc ESASA‏ ۳۲ 

# احکام روز مسافر Sesh‏ هگ اف ۶ ۳۱۲ 

8 کسانی که روزه بر آنها واحب نیست وم ی ۳ 
راه‌های ثابت‌شدن اول ماه هم و و و اه و مه دود وه مهو ۱۳ 
روزه‌های حرام و مکروه تا( 

8 روزه‌های مستحب ETN SAREE‏ 
«احکام اعتکاف» SRS aa SS‏ تا سا اس یو ۳ ۱۳۲ 
«احکام خمس» وا 
لا مقدمه و ی DERS AEE‏ سس مور 3 ۴۲۱ 

الا موارد وحوب خمس RE RS:‏ سوه اه دوه و سوه FENER RE‏ 

# ۱-منفعت کسب و وه هر و 2۳ 

COV eas ٭ فان‎ 

٭ ۲-گنج EOS E SSS‏ 
۶ ع-مال حلال مخلوط به حرام OTs a‏ 
۵-جواهری که به واسطةٌ فرورفتن در دریا به دست می‌آید 20۳ 

COSA O AT ٭ -غنيمت‎ 

٭ ۷-زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد DS‏ 7( 

# مصرف خمس a E E SER‏ 
«احکام زکات» نم همع ههاعت عم مهن همع همع موه هناخ 1و تمه مهو همه هو و مه هجو ۵۲ ۱۳۶ 


شرابط واحب‌شدن زکات ی و ای روا یو ۵ ۴۶ 


زکات گندم و جو و خرما و کشمش CANVAS SNES SS‏ 
8 نصاب طلا A E‏ 
8 نصاب نقره SS‏ همم موه و هم تمه مه موه عیام م۳۵ ۱۴۳۱۷ 
# زکات شتر و گاو و گوسفند Sa‏ ۳ ۱۲۱ 
# نصاب شتر NEESER SSA SS‏ 

CARES RS SS ARAS AS ٭ نصاب گاو‎ 

٭ نصاب گوسفند SS‏ ما ی 2۱۷ 

8 مصرف زکات ی ی EARS‏ 
شرابط کسانی که مستحق زکات‌اند ی FASS‏ 
نت زکات که مت ی در هی ای ۳۱۱۸ 
# مسائل متفرقة زكات FASS‏ 
ال زکات فطره FOES SN SSRN SRA‏ 
٭ مصرف زکات فطره EIN‏ 

* مسائل متفرقة زکات فطره O‏ 
«احکام حج» یی ۲ ۵ 
«احکام خریدوفروش» ی ی رس و ۳ مس سا OA‏ 
8 مستحیّات خریدوفروش OSA‏ 
۳ معاملات مکروه جر ام لا با دا SSRIS‏ 
# معاملات باطل و حرام O E ERE TOY‏ 
8 شرابط فروشنده و خریدار O YAN ASRS SAS‏ 
8 شرابط جنس و عوض آن RAR:‏ ی 
8 صغة خریدوفروش و 


Dd EO EEE خریدوفروش میوه‌ها‎ #8 


لا نقد و نسبه ای اه ام با ایو ای یا یی ام ی وی 3۵ 

OYE ees OES معاملة سلف‎ 8 

٭ شرایط معاملةٌ سلف و 

۶ احکام معاملةٌ سلف e‏ ی و 81 

8 فروش طلا و نقره به طلا و نقره هه همه هه مه مس موم و همه هم ۵ 

# مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند (خیارات) OR E OO‏ 

OE E ES مسائل متفرقة خریدوفروش‎ # 

ah e O E «احکام ش رکت»‎ 

۳ O O «احکام شفعه»‎ 

5" شرابط صاحب حق شفعه وووووووووو ووووووووووووووووووووووو وووو و ووو و و و و وم موه ۵۴۵ 

۰ احکام حق شفعه وه سس تم OES‏ 

» ضاربه» AR‏ ۷ ۴ ۸۵ 
احکام مضارب 

شرابط صحت مضاربه e ea‏ خر همیرج مه ONES‏ 

«احکام اجاره» SEIS‏ ۵0 

AA ET O شرابط احاره‌دهنده‎ 8 

شرایط مالی که آن را احاره می‌دهند OATES‏ 

شرابط منفعتی که مال را برای آن احاره می‌دهند همه OA‏ 

9 مسائل متفرقة احاره و 

«احکام حعاله» هه ی ORNS‏ 

1 ea aaa «احکام مزارعه»‎ 


«احکام حجر» A E‏ 
«احکام وکالت» ی ی ی ی یک 7 یی بت ۳ ۵7۱ 
«احکام قرض» وه وود موس یم هوک رو مو وب صوم و هوک ود مدموا بش هس ماه که برس سس بت OA‏ 
«احکام حواله» ی 
«احکام رهن» مه و ماه هجو ماخ هه هه تا جوا اک هی و و وه ۵ ۵٩‏ 
«احکام ضمان» aS‏ هجو هه ددم ماش عم هسب وا سس وروی وه ۵٩‏ 
«احکام کفالت» ی بت ی هم ی ی ۱ ۳۸ 
«احکام ودیعه (امانت)» ی ی ی هه هه مه ی ۳ + ۶ 
«احکام عاریه» Qe‏ < ۶ 
«احکام هبه» E‏ رده ما نم ههی ا دنا تس ۱۰۱۲ ۶ 
«احکام نکاح (ازدواج)» دی ۵ a‏ 
احکام عقد enn‏ وه وه ۱۴ ۶ 

NN EOS EOE OREOR وجوب صيغة عقد]‎ | 

دستور خواندن عقد دائم Nese RRA‏ 

۶ دستور خواندن عقد غیردائم با هتسه وت ماه وه ی هه 1 

لا شرابط عفد وه مود هواس دوه عمج دهع EVERGREEN VRE‏ ۱/۵ ۶ 
عیب‌هایی که به واسطة آنها می‌شود عقد را به هم زد هی هی هو E‏ 
عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است یقت ره بیقر ۳۳۲ 

۰ احکام عقد دائم Nee ARs‏ 


8 احکام نگاه کردن OSES‏ کی E‏ 
مسائل متفرقة زناشوبی ی رف ی اه فا 
«احکام شیردادن» ی ی ی ی ی ی ری ۲۰۲ ۶ 
[شرابط شبردادن] و ی و هت مج بان بو Esasi‏ 
شرایط شیردادنی که علّت محرم‌شدن است ی ۱۳ ۳ 

# آداب شیردادن Nici‏ 

ال مسائل متفرقة شیردادن ENS O e‏ 
«احکام طلاق» و ی ی ی ی ی ی یی ی وتو 
8 |[ شرابط طلاق] ری کل وه ی له یی ۱ ۴۵ 
ده طلاق و متعه ربمم وم موق دم مه هو عون ۶۵۲ 

8 عدهٌ زنی که شوهرش مرده دوع es SE O‏ ۶۳۵ 
طلاق بائن و طلاق رحعی هه مه E EES LEE SRS ESR‏ ها 
۰ احکام رجو ع کردن و موم که وی و و موی 2۵۷ 

8 طلاق خلع اه هم ای وا یک وب هب کی تام ON‏ 

ال طلاق مبارات FE‏ 

۰ احکام متفرقة طلاق PEERS‏ 
«احکام غصب» مهس ری هس ی ی سر زر یت و ی ری ۳ ۶ ۶ 
«احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند» PENa‏ 
«احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات» وه هت مج مور ره وروی ۴ ۶۱۷ 
۰ [ احکام سر بریدن] و و و ENES SSeS‏ 

٭ [شرایط حیوان ذبح‌شده] وه مومت ES‏ ده ام میت AVE eee‏ 


ی شرایط سربریدن حیوان E EE SEES‏ ۳ 

ی دستور کشتن شتر eê‏ وه دوع موم او ماع وه مه مکی امک Wee‏ 

٭ چیزهایی که موقع کشتن حیوانات مستحب است Ae‏ 

چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است Aa‏ 

" احکام شکار کردن SANA EA STEAD AES‏ 
۰ احکام شکار کردن با اسلحه ها هه اج و همم نع ۳۱۸ 

* شکارکردن با سگ شکاری AEDES RSA‏ 

E O RA صید ماهی‎ * 

AAV EERO صید ملخ‎ ۰ 

«احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها» ی 
# [خوردنی‌های حلال و حرام و مکروه] هه عم همهم مهو وه مه و و ۵ ۶۱/۱/۸ 

8 مستحیّات و مکروهات خوردن و آشامیدن مه هه همم مه مه مه ۶۹۳۵ 
«احکام نذر و عهد» E‏ 
«احکام قسم‌خو ردن» مس سم متخاس سم سای فلس سس ات وی ار سس ۱۳۹۰۲ 
«احکام وقف» ی ی RRR‏ ۳ ۱۳۵ 
«احکام وصیت» ی ی یت ی ی ی ی ۱۲ ۱۲ 
«احکام ارث» امن هه هه هه 270 وه مدمه ده نتم 3377و مهن ن مدق خن 37 مهد هه همه مخ خ هه هه تخت و ۰ ۲۵ ۱۷ 
8 ارث طقة اول aan‏ تن اس ۲ ۷۱۲ 

"۳ ارث طبقة دوم مره همهم همم همه فرماه دهم همم امه فراع مدمه قفردمه ماه موه مرناه هه ۲ ۱۷۲۲ 
ارث طبقة سوم VAS SEES SSSR‏ 
8 ارت زن و شوهر A A AOE‏ ۱۱ 


بسم اله الرحمن ال رحیم 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرین لاسيمابقية الله فى الارضین أ رواحناله الفداء 


«احکام تقلید» 





(مسأله ۱) #تقلید در اصول دین*اعتقاد انسان به اصول دین اسلام واصول ایم ان باید بر 
پایة علم ودلیل باشد. اعتقاد تقلیدی درعقاید حقه (یعنی پیروی از غیر دراعتقاد به حق» بدون 
فهمیدن دلیل)» هرچند صحیح و موجب اسلام وایمان شخص می‌باشد؛ ولی چنین شخصی 
نسبت به وظیفة کسب علم از راه دلائل وبراهین -که موجب استقامت و محافظت ازایمان 
می‌شود- کوتاهی کرده و خود این ام معصیت و گناه است وایمان فرد را درمعرض زوال قرار 
می‌دهد. 

(مسأله ۲) #تقلید در فروع دین# دراحکام شرعی غیراعتقادی که قطعی وضروری 
نیست» شخص باید با مجتهد باشد که بتواند وظایف خود را ازروی مدارک آنهابه دست 
آورد. یا به دستور مجتهدی که شرابط آن خواهد آمد رفتار کند. یا بین اقوال مجتهدین احتیاط 
کند که این احتیاط در تقلید نام دارد؛ مثلاً اگر عده‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و 
عده‌ای دیگر حرام نمی‌دانند. آن عمل را ترک کند. واگر عملی را بعضی واجب وبعضی جایز 
می‌دانند. آن عمل را به‌جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند ونمی‌توانند احتباط در تقلید 








کنند. باید از شخصی تقلید کنند. موضوعاتی که محتاج به استنباط است نیز ملحق به احکام 
شرعی فقهی است. 

(مسأله ۳) #«معنای تقلید* تقلید. فراگرفتن فتوای مجتهد برای التزام وعمل به آن می‌باشد. 
ازاین رو تقلید به صورت اجمالی محقق نمی‌شود. بلکه تقلید در هر مسأله» عملی مستقل و 
جدای از تقلید درسایرمسائل است. 

(مسأّله ۴) #شرایط مرجع تقلید* قول مجتهدی برای مقلّد حجّت است که مرد بال 
عاقل» شیعۀ دوازده‌امامی. حلال‌زاده, زنده (هرچند مکلف درحالی که مميّزبوده مقداری از 
حیات او را درک کرده باشد)» عادل و پرهیزکار باشد. و رشد ودرایت اوبه حسب موقعیتش» 
کمتر ازمقدارمتعارف نباشد. 

(مسأله ۵) #معنای عدالت؟ عادل کسی است که دارای قوهة نفسانی وملکهای باشد که 
سبب مواظبت بر انجام واجبات و ترک محرمات شود. نشانه عدالت این است که درظاهر 
شخص خوبی باشد؛ به نحوی که آگرازاهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با وی معاشرت 
دارند. حال او را بپرسند. خوبی اورا تصدیق کنند. احوط بلکه اظهر آن است که کارهای منافی 
با مروت به حسب شرع یا عرف‌های صالح-ازاو سر نزند؛ مانند کارهایی که نشانگر پستی 
نفس وبی‌مبالاتی دردین است؛ مثل خلف وعده یا کارهای ناپسند اخلاقی» هرچند حرام 
نتاس 

(مسأله ۶) #«معنای اعلمیت*# مکلف باید در مسائلی که فقهای واجد شرایط احتلاف‌نظر 
دارند. ازاعلم تقلید کند یا به نظر کسی که فتوایش به احتباط نزدیک تراست. عمل کند. اعلم 
کسی است که دراستنباط احکام شرعی از دیگران آگاه‌ترباشد. چنین آگاهی‌ای از مجموع 
جهات و حیثیات فراوان, به حسب مسائل و ابواب مختلف به دست می‌آید. نیز درمراحل 
استنباط حکم شرعی. ورع بیشتری داشته باشد؛ یعنی دقت ومراعات بیشتری به خرج دهد. 
(مسأله ۷) #تخییر در تقلید*# در صورت تساوی دو مجتهد یا نزدیک بودن آن‌دووعدم 
تفاوت فاحش میان آنهاء مکلف مخیراست از هرکدام تقلید کند؛ هرچند احوط آن است که 


قول موافق احتباط را احذ کند. ولی در موارد عدم اختلاف فتواء تقلید از تمام آنها وا زمجموع 
آنها صحیح است. 

(مسأله ۸) #راه‌های شناخت اعلم* مجتهد واعلم را از چند راه می‌توان شناخت: 

اوٌل: خود انسان یقین کند؛ مثلاً شخص درمرتبه‌ای ازعلم باشد که بتواند مجتهد واعلم را 
دوم: دونفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد واعلم را تشخیص دهند. مجتهد یا اعلم بودن 
کسی را تصدیق کنند؛ به شرط آن‌که دون رعالم عادل دیگر باگفت آنان مخالفت نکنند. 
سوم:علّء‌ای ازاهل علم که می‌تونند مجتهد واعلم را تشخیص دهند وازگفت؛ آنان اطمینان 
حاصل می شود مجتهدبودن یا اعلم‌بودن کسی را تصدیق کنند. 

(مسأله )٩‏ #«احتمال در اعلمیت*« مکلف اگر بداند یا احتمال دهد که یکی از چند مجتهد. 
اعلم از دیگران است. درمواردی که احتمال بدهد یا بداند که میان فتاوایشان اختلاف‌نظر 
وجود دارد. باید درصورت امکان از راه‌های مذکور اعلم را پیدا کند و تا زمان پیداکردن اعلم به 
نظری که بیشتر موافق احتیاط است عمل کند. درصورت عدم امکان, باید از مجتهدی تقلید 
کند که احتمال اعلمیت او بیشتر از دیگران باشد. اگر چنین احتمالی نیز مطرح نبود. مخیراست 
که از هرکدام تقلید کند. 

هم‌چنین اگر بداند که آنها از نظرعلمی مساوی با نزدیک به هم هستند. در مسائلی که احتمال 
اختلاف نظر بدهد. مخیر در تقلید از هرکدام است. 

(مسأله ۱۰) ##راه‌های به‌دست آوردن فتوای مجتهد# از چهار طریق» می توان فتوای مجتهد 
رابه دست آورد: 

اوّل: شنیدن از خود مجتهد؛ 

دوم: شنیدن از دونفرعادل؛ 

سوم: شنیدن از شخصی که مورد اطمینان وراستگواست؛ 

چهارم: خواندن از رسالۀ مجتهد درصورتی که انسان به درستي آن رساله» اطمینان داشته باشد. 


(مسأله ۱۱) #احتمال تغییر فتوای مجتهد# تاانسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض 
شده است. می‌تواند به آن عمل کند؛ با صرف احتمال تغییر جستجولازم نمی‌شود. 

(مسأله ۲) #رجوع از تقلید مجتهد اعلم* اگر مجتهد اعلم» در مسأله‌ای فتوا دهد. کسی 
کو فا و اسک تم تراند درآن مسا به کرای م دد گر گنه نظ رفن 
مخالف با اواست عمل کند؛ ولی اگر فتوا ندهد واحتیاط کند (که احتیاط واجب نام دارد) یا 
این که بگوید مسأله محل تأمل یا محل اشکال است. مقلّد باید یا به این احتیاط و یا به فتوای 
مجتهد دیگری که بعد ازاوازدیگران اعلم است. عمل کند. مثلاً گر مجتهد اعلم بفرماید 
احتیاط آن است که دررکعت سوم و چهارم نمان سه‌مرتبه گفته شود: (سبحان الله و الحمدله و 
لاالهالاالله واللّه اکبر» و مجتهد اعلم بعد ازاوبگوید که گفتن یک مرتبة این ذکر کفایت 
می‌کند. مکلف میان عمل به این احتیاط (گفتن سه‌مرتبه) و عمل طبق فتوای مجتهد اعلم بعد 
ازاو(گفتن یک‌مرتبه» مخیراست. 

(مسأله ۱۳) ت رک احتیاط مستحب*3 آگر مجتهد اعلم بعد ازآن‌که درمسأله‌ای فتوا داده 
یا قبل از فتوادادن, احتیاط کند -مثلاً بفرماید: ظرف نجس را اگر یک‌مرتبه د رآب کب شوینده 
پاک می‌شود اگرچه احتیاط آن است که سه‌مرتبه بشویند -مقلّد می تواند عمل به این احتیاط 
را (که احتیاط مستحب نام دارد) ترک کند. 

(مسأله ۱۴) #بقای بر تقلید میت اگر مجتهدی که انسان ازاو تقلید می کرده ازدنیا برود. 
درصورتی که اعلم‌بودن مجتهد زنده از مرده» برایش ثابت شود درم سائلی که می‌داند یا 
احتمال می دهد که مجتهد زنده با مرده اختلاف‌نظر دارند. واجب است به مجتهد زننده رجوع 
کند. گر اعلم‌بودن مجتهد زنده برایش ثابت نشود باید درمسائلی که از مجتهد مرده برای 
عمل کردن یاد گرفته و آنها رافراموش نکرده. به فتوای مجتهد مرده عمل کند. ولی درم سائلی 
که نیاموخته یا فراموش کرده. باید از مجتهد زنده تقلید کند. هم‌چنین مکلف اگراز تقلید 
مجتهد مرده» به شخص دیگری عدول کند ويا به احتیاط عمل کند» هرچند عدولش بدون 


وجه شرعی سحتی به جهت بی‌مبالاتی -باشد. دراین موارد باید از مجتهد زنده تقلید کند. 


(مسأله ۱۵) #رجوع به مجنهد میت اگر در مسأله‌ای فتوای مجتهدی را یاد گرفته وبعد از 
مردن او در همان مسأله بر حسب وظیفه اش از مجتهد زنده تقلید کند. دوباره نمی تواند آن را 
مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است. انجام دهد. 

(مسأله ۱۶) #یادگیری احکام مورد نیا ز* واجب است انسان مسائلی را که درمعرض 
ابتلای به آنها است. یاد بگیرد. 

(مسأله ۱۷) #مساله‌ای که حکم آن را نمی‌داند# آگربرای انسان مسأله‌ای پیش آید که 
حکم آن را نمی‌داند. لازم است احتیاط کند. یا با شرایطی که ذکرشد. تقلید نماید؛ ولی 
چنان‌چه مخالفت غیراعلم با اعلم را اجمالا بداند ی احتمال دهد و تأحیرعمل تاروشن‌شدن 
فتوای اعلم. واحتیاط ممکن نباشد یا حرجی باشد» جائزاست از غیراعلم تقلید کند. 

(مسأله ۸) #اشتباه در نقل فتوا و اعلام تغییر آن# اگرکسی فتوای مجتهدی رابه 
دیگری بگوید چنان چه فتوای آن مجتهد عوض شود باید به اوخبردهد که فتوای آن 
مجتهد عوض شده است؛ مگراین که فتوای سابق» موافق احتیاط باشد. هم‌چنین اگ ربع د از 
گفتن فتوا بفهمد که اشتباه کرده» درصورتی که فتوای نقل شده مخالف احتیاط باشد باید به او 
خبر دهد. 

(مسأله ٩‏ #انجام اعمال بدون تقلید* اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام 
دهد سپس از مجتهدی تقلید کند. درصورتی که آن مجتهد. به صحت اعمال گذشته حکم 
کند» آن اعمال صحیح است» وگرنه محکوم به بطلان است. 





8 آب مطلق و مضاف 

(مسأله ۲۰) آب مطلق و مضاف** آب یا مطلق است يا مضاف: آب مضاف آپی است که 
لفظ آب» بدون اضافه کردن به چیزی» بر آن اطلاق نمی‌شود؛ مانند آبی که از چیزی بگیرند» 
مثل آب هندوانه وگلاب با درصد بالاء ‏ آبی که با چیزی مخلوط باشد. مثل آبی که به‌قدری 
باگل ومانند آن مخلوط شود که دیگربه آن آب نگویند؛ وغیرازاینها آب مطلق 
است. 

(مسأله ۲۱) #اقسام آب مطلق** آب مطلق بر پنج قسم است:اول, آب کر؛ دوم. آب قلیل؛ 
سوم» آب جاری؛ چهارم» آب باران؛ پنجم» آب چاه. 


8 آب کر 

(مسأله ۲۲) #تعریف آب کر** آب کر مقدا رآبی است که وزن آن ۱۲۰۰ رطل عراقی باشد 
که تقریباً معادل ۳۷۷ کیلوگرم است. تعیین حجم آب نشانة رسیدن به این وزن است و 
به‌حودی خود موضوعیت ندارد وبه جهت سبکی یا سنگینی آب. یاگرما و سرماء ان دازة آن از 
جهت حجم. تفاوت پیدا می‌کند. درغالب آب‌ها این مقدار به اندازة ۳۷۷ لیتر می‌باشد. اگر 
مساحت مکعب ظرفی که آب درآن جای می‌گیرد ۳۶ وجب باشد اطمینان پیدا می‌ شود که 
آب. به وزن کر رسیده است. رسیدن به ۲۷ وجب مکعب درشهرهایی که آب سنگین تری 
دارد وبا آن اندازه به وزن مذ کور می رسد کافی است. 

(مسأله ۲۳) ##برخورد نجاست با آب کر # آگرعین نجس مانند بول و خون يا چیزی که 


نجس شده است مانند لباس نجس, به آب کربرسد. چنان‌چه آن آب به جهت ملاقات با 








نجس يا متنجس بویا رنگ یا مز نجاست را بگیرد؛ نجس می‌شود. واگر صفات آب تغیر 
نکند. یا به غیرملاقات با نجس مانند مجاورت با نجاست وتأثیره وا بویا رنگ یام زة 
نجاست بگیرد نجس نمی شود. هرچند در مورد دوم احتیاط دراجتناب از آن است. ولی اگر 
همراه با تغییر صفات توسط مجاورت با نجس. با خود نجس هم ملاقات کند یا تغییرصفات 
آب توسط ترشح یا نم باشد نجس می‌شود. 

(مسأله ۲۴) #تغییر آب کر به واسطة غیر نجاست۴*اگربو با رنگ یامه آب کربه 
(مسأله ۲۵) #*تغییر اوصاف مقداری از آب کر اگرعین نجس مانند حون به آبی که 
بیشتراز کر است برسد و بو یا رنگ یا مزهُ قسمتی ازآن را تغییر دهد چنان‌چه مقداری که تغییر 
نکرده کمتراز کر باشد تمام آب نجس است» واگر به اندازة کریا بی شترا زآن باشد فق ط 
مقداری که بویا رنگ یا مزه آن تغییر کرد نجس است. 

(مسأله ۲۶) #۶ آب فواره* آب فواره اگر متصل به کر باشد. آب نجس را پاک می‌کند ولی 
اگر قطره‌قطره روی آب نجس بریزد. آن را پاک نمی کند. مگر آن که چیزی روی فواره بگیرند. 
تا آب آن قبل از قطره‌قطره شدن, به آب نجس متصل شود وبهتراین است که آب فواره» با آب 
نجس مخلوط گردد. 

(مسأله ۲۷) #غسالة شستن با آب کر اگر چیز نجس رازیرشیری که متصل به کراست 
بشویند. آبی که از آن چیزمی‌ریزد. اگر متصل به کر باشد وبویا رنگ یامزه نجاست رانگرفته 
باشد وعین نجاست هم درآن نباشد پاک است. 

(مسأله ۲۸) #یخزدن مقداری از آب کر و سرایت نجاست* اگرمقداری ازآب کر يخ 
ببندد وبقیة آن به قد ر کر نباشد. چنان‌چه نجاست به آن برسد نجس می‌شود. و هرمقداراز 
يخ هم آب شود نجس است؛ مگراین که مقدار يخ به‌قدری زیاد باشد که آن مقدارا زآن که 
دفعتاً ذوب می‌شود. به اندازة کر باشد. 


(مسأله ۲۹) شک در کربودن آب ۴ ابی که به اندازه کر بوده» اگرانسان شک کند از کر 


کمتر شده یا نه حکم آب کر رادار یعنی نجاست را پاک می‌کند واگ رنجاستی هم به آن 
برسد» نجس نمی‌شود. آبی که کمتر از کر بوده وانسان شک دارد که به مقدار کر شده يانه 
حکم آب کمتراز کر رادارد. 
(مسأله ۳۰) ##راه‌های اثبات کربودن آب* کربودن آب. به دوراه ثابت می‌شود؛ اول آن‌که 
خود انسان یقین کند؛ دوم آن‌که دو مرد عادل خبردهند. بعید نیست که قول یک مرد عادل» 
بلکه قول کسی که مورد وثوق واطمینان است نیز کافی باشد. 

8 آب قلیل 
(مسأله ۳۱) *#*تعریف آب قلیل** آب قلیل آبی است که اززمین نجوشد واز کر کمتر باشد 
وآب باران در حال باریدن هم نباشد. 
(مسأله ۳۲) #برخورد نجاست با آب قلیل*اگ آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز 
نجس به آن برس نجس می‌شود؛ ولی اگر با فشار روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن 
چیز می رسد» نجس است ومقداری که به آن چیزنرسیده پاک است. 
(مسأله ۳۳) ##غسالةٌ آب قلیل** آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست. روی چیز 
نجس ريخته شود وازآن جدا گردد. نجس است. آب قلیلی که بعد ازبرطرف‌شدن عین 
نجاست. برای آب کشیدن چیز نجس» روی آن می‌ریزند واز آن جدا می‌شود. در صورتی که 
محل به مجرد شستن با آن, پاک شود آن آب هرچند نجس است» ولی چیزدیگری را نجس 
نمی‌کند؛ مثلاً آگرمحل نجس, چیزی باشد که به یک‌مرتبه‌شستن پاک شود وعین نجاست 
هم نداشته باشد. غسالة آن آب -یعنی آبی که ا زآن دروقت شستن جدامی‌شود-اگربه 
چیزی برسد. آن را نجس نمی‌کنله هرچند خود آن آب. نجس است. اما چیزی که 
دومرتبه‌شستن آن لازم است. غسالة شستن اول آن نجس است و موجب نجاست چیزهای 
دیگرمی‌شود. ولی غسالهٌ شستن دوم هرچند نجس است. اما موجب نجاست چیزهای 


دیگر نمی‌شود. 


(مسأله ۴ #شرایط عدم سرایت نجاست آب قلیل** آبی که با آن مخرج بول و غائط را 
می شویند با پنج شرط موجب نجاست چیزهایی که با آن ملاقات می‌کند. نمی شود؛ هرچند 
خود آب نجس است واین نجاست» در نماز بخشیده شده است: 

اول: آن‌که بویا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد؛ 

دوم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد؛ 

سوم: نجاست دیگری مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد؛ 

چهارم: ذره‌های غائط درآب پیدا نباشد؛ 


پنجم: بیشتر از مقدار معمول؛ نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد. 


8 آب جاری 

#تعریف آب جاری#؛ آب جاری آپی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد؛ مانند 
آب چجشمه وقنات. 

آب لوله‌کشی اگر به یک مخزن خاص متصل باشد ومجموع آب مخزن با آن‌چه درلوله‌ها 
هست. به اندازة کر باشد. حکم آب کر رادارد» واگربه شبکة آب‌رسانی عمومی شهری متصل 
باشد» حکم آب جاری را دارد. 

(مسأله ۳۵) #برخورد نجاست با آب جاری#آب جاری اگرچه کمترازکرباشد 
چنان‌چه متصل به چشمه‌ای باشد که دارای آب فراوان است. اگ ر نجاست به آن برسد. تا 
وقتی که بویا رنگ یا مزه آن» به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است. اتصال به منبع آب باید 
ظاهرباشد هرچند به اندازة ترشح آب؛ اما اتصال توسط رطوبت ونم آب کافی 
(مسأله ۳۶) #*تغییر اوصاف مقداری از آب جاری** اگر نجاستی به آب جاری برسد. 
مقداری ا زآن که بویا رنگ یا مزه‌اش به واسطةٌ نجاست تغییر کرده» نجس است» و طرفی که 
متصل به چشمه است. آگرچه کمتراز کر باشد» پاک است. آب‌های طرف دیگرنهس اگربه 


اندازة کر باشد یا به واسطة آبی که تغییر نکرده» به آب طرف چشمه متصل باشد. پاک است 
وگرنه نجس می‌باشد. 
(مسأله ۳۷) + آب چشمه‌ای که جریان ندارد؟# اب جشمه‌ای که جاری نیست ولی 
طوری است که اگر از آن بردارند باز می جوشد. حکم آب جاری را دارد؛ یعنی اگ رنجاست به 
آن برسد تا وقتی که بویا رنگ یا مزه آن به واسطة نجاست تغییر نکرده. پاک است. 
(مسأله ۳۸) اب متصل به جاری*# آبی که کنارنهر جمع شده ومتصل به آب جاری 
است» درصورتی که دراثرملاقات با نجس بویا رنگ یا مزه‌اش تغییر نکند. نجس نمی‌شود. 
(مسأله ۳۹) #*چشمه‌های فصلی*: چشمه‌ای که مثلاً در زمستان می جوشد ودر تابستان از 
جوشش می افتد» فقط وقت جوشش حکم آب جاری را دارد. 
(مساله ۴۰) #آب حوضچه حمام؟* آب حوضچۀ حمام اگرچه کمترازکزباشد. چنان چه 
به حزینه‌ای که آب آن به اندازة کراست مّصل باشد ورنگ یا بو یا مزه آن به واسطه نجاست 
تغییرنکند. نجس نمی شود؛ هرچند درسایراحکام حکم آب جاری را ندارد. 
(مسأله ۴۱) # آب لوله کشی شهری* آب لوله‌های حمام و عمارت‌ها که ازشیرهاو 
دوش‌ها می‌ریزد. اگر متصل به مخزنی باشد که آب آن کمتراز کر نباشد. حکم آب کررا دارد: و 
اگربه شبکة آب‌رسانی عمومی شهری متصل باشد. حکم آب جاری رادارد. 
(مسأله ۳۲( #سرایت نجاست به آبی که جریان دارد* آبی که روی زمین جریان دارد 
ولی اززمین نمی‌جوشد چنان‌چه کمتر از کزباشد ونجاست به آن برس نجس می‌شود؛ اما 
آگربا فشارجریان داشته باشد ونجاست به پایین آن برسد» طرف بالای آن نجس 
نمی‌شود. 

8 آب باران 
(مسأله ۴۳) #*شرایط پاک کنندگی آب باران# اگر به چیزنجسی که عین نجاست درآن 


نیست یک مرتبه باران ببارده جایی که باران به آن برسد. پاک می‌شود. در فرش ولب اس ومانند 


این دو فشارلازم نیست. ولی باریدن چند قطره کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید مجموع آن‌چه از 
آسمان می‌بارد طوری باشد که بگویند: باران می‌بارد. 

(مسأله ۴۴) #«ترشحات آب باران پس از برخورد با عین نجس اگرباران بر عین نجس 
ببارد وبه جای دیگر ترشح کند. تا وقتی باران قطع نشده» چنان چه عین نجاست همراه آن 
نباشد وبو یا رنگ یا مزه آن به واسطة نجاست تغییر نکرده باشد, پاک است. پس اگرباران بر 
خون ببارد و ترشح کند. چنان‌چه ذره‌ای خون د رآن باشد. یا آن‌که بویا رنگ يا مزة آن به واسسطة 
نجاست تغییر کرده باشد» نجس می‌باشد. 

(مسأله ۴۵) #برخورد آب باران به نجاست** اگر بر سقف عمارت با روی بام آن عین 
نجاست باشد. تا وقتی که باران بر بام می‌بارد. آپی که به چیز نجس رسیده واز سقف یانناودان 
می‌ریزد. پاک است؛ ولی بعد از قطع‌شدن باران» اگر معلوم شود آبی که می‌ریزد به چیز نجس 
رسیده است ومجموع آب باقی مانده» کمتر از کر باشد نجس می‌باشد. 

(مسأله ۴۶) #بارش باران بر زمین نجس#* زمین نجسی که باران بر آن پباردء پاک می شود 
واگر باران برزمین جاری شود ودر حال باریدن به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را 
نیز پاک می کند؛ ولی در هر دو مورد باید عین نجاست ازبین رفته باشد. 

(مسأله ۴۷) * گل‌شدن خاک نجس به واسطه باران؟# خاک نجسی که به واسطۀ باران گل 
شود وآب» همه آن را فراگیرد» پاک می‌شود. اما اگرفقط نم ورطوبت به آن برسد. پاک 
نمی‌شود. 

(مسأله ۴۸) #تطهیر متنجس در آب متصل به باران# هرگاه آب باران درجایی جمع 
شود. آگرچه کمتر از کزباشد. چنان‌چه موقعی که باران می‌آید چیزنجسی را در آن بشویند و 
آب به واسطهٌ نجاست. بویا رنگ یا مزه‌اش تغییر نکند. آن چیز نجس پاک می شود. 

(مسأله ۴۹) #بارش باران بر فرش پاک روی زمین نجس# آگربر فرش پاکی که روی 
هشن ا ن زان پوس ی برس ی تیو سس دون عم 
پاک می گردد. 


(مسأله ۵۰) #رسیدن نجاست به آب باران جمع‌شده# اگرآب باران در گودالی جمع شود 
وکمتراز کر باشد. پس از قطع‌شدن باران» با رسیدن نجاست به آن» نجس می‌شود. 

8 آب چاه 
(مسأله ۵۱) #*شرایط پاک کنندگی آب چاه آب چاهی که اززمین می‌ جوشد. اگرچجه 
کمتراز کر باشد. چنان‌چه نجاست به آن برسد. تاوقتی که بویا رنگ یامزة آن به واسطة 
نجاست تغییرنکرده» پاک است؛ ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی ازنجاست‌ها 
مقدارمعینی ا زآب آن را بکشند. تفصیل این مطلب در کتاب‌های مفصل فقهی آمده است. 
(مسأله ۵۲) #*ازبین‌رفتن اوصاف نجاست از آب چاه اگر نجاستی در چاه بریزد وبوبا 
رنگ یا مزة آب آن را تغییر دهد چنان‌چه تغییر آب چاه ازبین برود» پاک می شود مشروط بر 
این که فی‌الجمله با آبی که از چاه می جوشد. مخلوط گردد. 

1 احکام آب‌ها 
(مسأله ۵۳) «تطهی وضو و غسل با آب مضاف** آب مضاف که تعریف آن گذشت- 
چیز نجس را پاک نمی کند ووضووغسل هم با آن باطل است. 
(مسأله ۵۴) ##برخورد نجاست با آب مضاف* آب مضاف یا هرمایع دیگر اگربه ان داز 
کرنباشد هرگاه ذره‌ای نجاست به آن برسد نجس می‌شود. واگربه اندازة کرباشد بنابر 
احتیاط واجب. تمام آن نجس می‌شود؛ ولی چنان‌چه با فشارروی چیز نجس بریزد» مقداری 
که به چیز نجس رسیده» نجس می‌شود ومقداری که نرسیده» پاک است؛ م ثلاً آگ رگلاب را 
از گلابدان روی دست نجس بریزند» آن‌چه به دست رسیده نجس وآن‌چه به دست نرسیده» 
پاک است. آگر مقدار آب مضاف چندین برابر آب کر باشد, مانند مخازن بزرگ نفت یا شیر با 
ملاقات نجاست نجس نمی‌شود. ولی بنا بر احتیاط واجب. باید از موضع ملاقات با نجس 
اجتناب شود. 


(مسأله ۵۵) ##راه پاک کردن آب مضاف نجس اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر با 


جاری مخلوط شود. که دیگر به آن آب مضاف نگویند. پاک می‌شود. 

(مسأله ۵۶) :شک در مضاف‌شدن آب مطلق و بالعکس# آبی که مطلق بوده ومعل وم 
نیست که به حد مضاف شدن رسیده یا نه» درحکم آب مطلق است؛ یعنی چیز نجس را پاک 
می‌کند ووضووغسل هم با آن صحیح است. آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده 
یا نه» درحکم آب مضاف است؛ یعنی چیز نجس را پاک نمی کند ووضووغسل هم باآن 
باطل است. 

(مسأله ۵۷) شک در مطلق یا مضاف‌بودن آب* آبی که معلوم نیست مطلق است یا 
مضاف. و نیز معلوم نیست که قبلا مطلق بوده یا مضاف. نجاست را پاک نمی کند ووضوو 
غسل هم با آن باطل است؛ ولی اگر به اندازهٌ کرباشد ونجاستی به آن برسد» حکم به 
نجس‌بودن آن نمی‌شود. 

(مساأله ۵۸) #*تغییر اوصاف آب در اثر مجاورت با نجاست* آبی که عین نجاست مثشل 
خون وبول به آن برسد وبو یا رنگ یا مزه آن را تغییردهد آگرچه کریا جاری باشد. نجس 
می‌شود؛ ولی اگر بو یا رنگ یا مزه آب. به واسطة نجاستی که بیرون آن است. عوض شود -مثلا 
مرداری که پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد -نجس نمی‌شود. هرچند اجتناب ا زآن بهتر 
است؛ مگر آن‌که آب همراه با تغییر صفات توسط نجاست بیرونی با خود نجس نیزملاقات 
کند. یا تغییر صفات آب توسط ترشح ونم باشد. 

(مسأله )۵٩‏ #*برطرف‌شدن اوصاف نجاست از آب** آبی که عين نجاست مثل حون و 
بول در آن ريخته وبو یا رنگ یا مزة آن را تغییر داده, چنان‌چه به کر یا جاری متصل شود یا باران 
برآن ببار یا باد باران را در آن بریزد و یا آب باران در حال باریدن از نناودان در آن جاری شود 
چنان‌چه تغییر آن ازبین برود. پاک می‌شود. ولی باید آب باران یا کر یا جاری» فی‌الجمله با آن 
مخلوط گردد. 

(مسأله ۰ع) ##طهارت و نجاست غساله؟*اگر چیزنجسی را در آب کر یا جاری فروبرند و 
در چیزهایی که قابل فشاردادن است مانند فرش ولباس طوری فشاردهند با داحل آب 


حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود. چنان‌چه از چیزهایی باشد که دردفع ۀ اول پاک 
می‌شود. آبی که بعد بیرونآوردن, از آن می ریزد» پاک است. واگراز چیزهایی باشد که باید دو 
مرتبه شسته شود. آبی که در مرتبه اول بیرون می‌ریزد. نجس است» ولی آبی که درمرتبۀ دوم 
بیرون می‌ریزد» پاک است. 
(مسأله ۱ع) شک در نجاست و طهارت آب*# آبی که پاک بوده ومعلوم نیست نجس 
شده یا نه» حکم آب پاک را دارد. و آبی که نجس بوده ومعلوم نیست پاک شده یا نه» حکم آب 
نجس رادارد. 
(مسأله ۶۲) #نیم‌خوردة سگ و خوک و کافر# نیم خوردۀ سگ و خوک و کافرغیرکتابی 
وبلکه کتابی. نجس و خوردن آن حرام است. نیم خوردة حیوانات حرام‌گوشت» پاک است و 
خوردن آن, به جز نیم خوردة گربه» مکروه می‌باشد. 

۰ احکام تخلی 
(مسأله ۶۳) ##+پوشاندن عورت*# واجب است انسان وقت تخلی ومواقع دیگس عورت 
خود را از کسانی که مکلف‌اند. آگرچه مثل خواهرو مادربا اومحرم باشند. وهم‌چنین از 
دیوانه‌ها وبچه‌های ممیزی که خوب وبد را می‌فهمند. بپوشاند؛ ولی زن وشوهروکسانی که 
درحکم آنها هستند. مثل کنیزومالکش, لازم نیست عورت خود را از همدیگر پپوشانند. 
(مساله ۶۴) #نحوةٌ پوشاندن عورت* لازم نیست انسان با چیز مخصوصی عورت خود را 
بپوشاند واگرمثلاًباادست هم آن رایپوشاند. کافی است. 
(مسأله ۶۵) #رعایت قبله هنگام تخلی# موقع تخلی باید طرف جلوی بدن یعنی شکم 
و سینه روبه قبله وپشت به قبله نباشد. 
(مسأله ۶۶) #کیفیت رعایت قبله هنگام تخلی# اگر موقع تخلی طرف جلوی بدن 
کسی روبه قبله یا پشت به قبله باشد وعورت خود را ازقبله برگرداند. کفایت نمی کند و آگر 


جلوی بدن او رو به قبله پا پشت به قبله نباشد. لازم است که عورت را روبه قبله یا پشت به قبله 


نکند. وبنا بر احتیاط واجب سرو سینه راء روبه قبله یا پشت به آن نکند. 

(مسأله ۶۷) ##+رعایت قبله هنگام استبراء یا تطهی ر احتیاط مستحب آن است که در 
موقع استبراء -که احکام آن بعد گفته می شود -وموقع تطهیر مخرج بول وغائط نیز روبه قبله 
وپشت به قبله نباشد ولی اگر در موقع استبراء یا تطهیرء چیزی از مخرج بیرون آید نباید روبه 
قبله یا پشت به آن باشد. 

(مسأله ۶۸) #عدم رعایت قبله هنگام تخلی در حالت ناچاری** اگربرای آن که نامحرم 
اورا نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند. مانعی ندارد ونیزاگربه جهات دیگری 
ناچارباشد که روبه قبله یا پشت به قبله بنشیند. 

(مسأله ۶۹) #رو يا پشت‌به‌قبله‌نشاندن بچه هنگام تخلی# جایزنیست که بچه را در 
وقت تخلی. روبه قبله یا پشت به قبله بنشانند» ولی آگر خود بچه بن‌شیند. جلوگیری ازاو 
واجب نیست. 

(مسأله ۷۰) #:مکان‌هایی که تخلی در آنها حرام است#: درچهار جا تخلی حرام است: 
اول: در کوچه‌های بن‌بست. درصورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند؛ هم چنین درراه‌های 
عمومی» اگر موجب ضررواذیت عابرین باشد. 

دوم: درملک کسی که اجازه تخلی نداده است. 

سوم: درجایی که برای عد مخصوصی وقف شده است؛ مثل بعضی از مد رسه‌ها. 

چهارم: روی قبر مؤمنین» در صورتی که بی‌احترامی به آنان باشد و هم‌چنین هرجایی که تخلی 
موجب هتک حرمت یکی ازمقدسات دین با مذهب شود. 

(مسأله ۷۱) ##+روش‌های تطهیر مخرج غانط*« مخرج غائط تنها با آب پاک می‌ شود ولی 
با سه شرط می توان با پارچه وسنگ ومانند ايندو نجاست را ازبین برد؛ هرچند مخرج پاک 
نمی‌شود. ولی این نجاست در نماز عفو شده است و مانع صحت نماز نمی شود: 

اول: آن‌که با غائط نجاست دیگری مثل خون بیرون نیامده باشد. 


دوم: آن‌که نجاستی از خارج» به مخرج غائط نرسیده باشد. 


سوم: آن که اطراف مخرج به طورفاحش بیشتر از مقدار معمول. آلوده نشده باشد. 

دراین سه صورت تنها باید با آب» مخرج را پاک کرد. 

(مسأله ۷۲) #تطهیر مخرج بول مخرج بول با غیرآب پاک نمی‌شود واگر بعد از 
برطرف شدن بول» یک مرتبه آن را بشویند کافی است» وبهتر آن است که با آب قلیل» سه مرتسه 
شسته شود. 

(مسأله ۷۳) ##نحوةٌ پاک کردن مخرج غائط با آب# درشستن مخرج غائط باید چیزی از 
غائط در آن نماند. ولی باقی‌ماندن رنگ وبوی آن مانعی ندارد واگردر دفعة اول طوری شسته 
شود که ذره‌ای از غائط در آن نماند. دوباره‌شستن لازم نیست. 

(مسأله ۴) # پاک کردن مخرج غائط با غیر آب# با سنگ و کلوخ و پارچه ومانند اینهاه 
اگر حشک و پاک باشند. می شود نجاست مخرج غائط راازبین برده و چنان چه رطوبت کمی 
داشته باشند که به مخرج سرایت نکند. اشکال ندارد. چنان‌چه گذشت فایدۀ چنین کاری این 
است که متنجس‌بودن مخرج» بخشیده شده ونمازبا آن صحیح است. 

(مسأله ۷۵) #نحوة پاک کردن مخرج غائط با غیر آب# همین که باسنگ یاکلوخ یا 
پارچه‌ای که غائط را با آن برطرف می‌کنند. مخرج کاملاً پاکیزه شود وعین نجاست برطرف 
شود. کفایت می کند وباقی‌ماندن ذره‌های کوچکی که به طورمعمول با سنگ وکلوخ ازبین 
نمی‌رود اشکال ندارد. 

(مسأله ۷۶) پا ککردن مخرج غائط با چیزهای محترم یا استخوان#* پاککردن 
مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است. مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبران برآن 
نوشته شده» حرام است. پاک‌کردن مخرج با استخوان و سرگین» مکروه است ولی مجزی است 
وکفایت می‌کند؛ هرچند احوط اجتناب ازاین کارمی‌باشد. 

(مسأله ۷۷) شک در تطهیر مخرج غانط*# اگرانسان شک کند که مخرج را تطهیر کرده 
یا نه لازم است تطهیر کند. اگرچه عادتاً همیشه بعد ازبول یا غائط, فوراً آن را تطهیر می کرده 


است. 


(مسأله ۷۸) شک کردن بعد از نماز در تطهیر مخرج غائط* اگر بعد از نمازشک کند 
که قبل از نماز مخرح را تطهیر کرده یا نه» نمازی که خوانده صحیح است. ولی برای نمازهای 
بعدی باید آن را تطهیر کند. 


استیر اء 

(مساأله ۷۹ #*تعریف و شیوةٌ استبرا۰* استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از 
بیرونآمدن بول» برای آن‌که اطمینان کنند بقایای آن در مجرا نمانده است. انجام می دهند. 
استبراء اقسامی دارد وبهترین آنها این است که شخص بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غائط 
نجس شده اول آن را تطهیر کند. بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا 
بیخ آلت بکشد. و بعد انگشت شست را روی آلت وانگشت سبابه را زیر آن بگذارد وسه 
مرتبه تا ختنه‌گاه بکشد وپس ازآن سه مرتبه سر آلت را فشاردهد. کیفیت‌ه ای دیگر استبراء 
که آسان‌ترازاین است. هرگاه موجب تخلیه مجرا از بول شود. کافی است. 

(مسأله ۸۰) #رطوبت‌های پاکی که از انسان خارج می‌شود# آبی که گاهی بعد از هیجان 
شهوت یا ملاعبه وبازی‌کردن با زن» ازانسان خارج می‌شود وبه آن «مذی» گفته می شود پاک 
است. هم‌چنین آبی که گاهی بعد ازمنی یا به جهت مریضی بیرون می‌آید وبه آن (وذی)» گفته 
می‌شود پاک است. نیز آبی که گاهی بعد ازبول بیرون می‌آید و «ودی» نام دارد» اگربول به آن 
نرسیده باشد پاک است. چنان‌چه انسان بعد از بول استبراء کند وبعد. آبی ازاو خارج شود و 
شک کند که بول است یا یکی ازاین سه آب. آب خارج‌شده پاک می‌باشد. 

(مسأله ۸۱) شک در اصل استبراء کردن و شک در صحت آن** اگرانسان شک کند 
که استبراء کرده یا نه» و رطویتی ازاو خارج شود که نداند پاک است يا نه» رطوست حارج‌شده 
نجس می‌باشد. و چنان‌چه وضوگرفته باشد. باطل می‌شود. ولی اگر شک کند استبرائی که 
کرده درست بوده یا نه ورطوبتی ازا و خارج شود که نداند پاک است یا نه» رطوبت خارج‌شده 


پاک می‌باشد و وضو را هم باطل نمی کند. 


(مسأله ۸۲) ##رطوبت مشکوک با اطمینان به نبود بول در مجرا** کسی که استبراء 
نکرده اگر به واسطهٌ آن که مدتی از بول‌کردن او گذشته. یقین کند بول درمجرانمانده است و 
رطویتی ببیدذ وشک کند که پاکاست یا نه آن رطویستاپناک ی باشند ووضوراهم ال 
کت 

(مسأله ۸۳) #رطوبت مردد بین بول و منی در صورت استبراء کردن و نکردن#اگر 
انسان بعد ازبول استبراء کند و بعد از آن رطوبتی ببیند وبداند که یا بول است ويا منی» چنانچه 
پیش از آن وضوداشته باشد. واجب است احتیاطاً غسل کند ووضوهم بگیرد» ولی اگر وضو 
EEE‏ کف وی انس تزا تشه ارت لاسرا کرو ا 
احتمال بدهد که آن رطوبت. از مجرای بول خارج شده است. دراین صورت. رطوبت مذ کور 
درحکم بول خواهد بود. 

(مسأله ۸۴) ##رطوبت مشکوک زن* برای زن استبراء ازبول نیست» ولی مستحب است 
که فضای فرج را بسیاربشوید, و آگر رطوبتی ببیند وشک کند که بول است یانه» آن رطوست 


پاک می‌باشد و وضو وغسل او راهم باطل نمی‌کند. 


مستحبات و مکروهات تخلی 

(مسأله ۸۵) #«مستحبات تخلی* مستحب است موقع تخلی جایی بنشیند که کسی اورا 
نبیند وموقع واردشدن به جای تخلی اول پای چپ. و موقع بیرون‌آمدن اول پای راست را 
بگذارد. هم‌چنین مستحب است در حال تخلی» سروبینی را پپوشاند وسنگینی بدن رابرپای 
چپ بیندازد. 

(مساله ۶ #مکروهات تخلی# نشستن روبه‌روی خورشید و ماه درموقع تخلی مکروه 
است. ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای پپوشاند. مکروه نیست. نیز درموقم تخلی» نشستن 
روبه‌روی باد. و در جاده و خیابان و کوچه و جلوی درب خانه وزیردرختی که میوه می دهد 
مکروه است. خوردن درهنگام تخلی» و توقف زیاد» و تطهیرکردن بادست راست مکروه 


می‌باشد. هم‌چنین حرف زدن در حال تخلی کراهت دارد» ولی اگرناچارباشد یا ذکر خدا 
بگوید» مکروه نیست. 

(مسأّله ۸۷) #مکروهات بول کردن# ایستاده‌بول کردن. و بول‌کردن درزمین سخت ولانة 
اورا وور اب یھو ا ایوا کر کم روواسشت: 

(مساله ۸۸) جلو گیری از بول و غانط** جلوگیری از بول وغائط مکروه است. واگر برای 
بدن ضرر کلی داشته باشد» حرام است. 

(مسأله )۸٩‏ #*استحباب بول کردن در وقت‌های خا ص مستحب است انسان قبل از نماز 


وقبل ازخواب وقبل از جماع وبعد ازبیرون آمدن منی» بول کند. 






تست 


دوه وی ههار یدعس هو وک ی یگس ی ا باه عه و هه همه و و مدش ده مهد )یاوه یداوم 


(مسأله ۰) #اقسام نجاسات#: نجاسات ده چیزاست: ال بول؛ دوم غائط ؛ سوم منی 
چهارم» مردار؛ پنجم. حون؛ ششم» سگ؛ هفتم» خوک؛ هشتم» کافر؛ نهم مایعات مست‌کننده؟ 
دهم فقّاع. 

8 ۱- ۲- بول و غاتط 
(مسأله )٩۱‏ ملاک نجاست بول و غائط* بول وغائط انسان وهرحیوان حرام‌گوشتی 
که حون جهنده دارد. یعنی اگررگ آن را ببرند حون از آن جستن می‌کند. نجس است. غائط 
حیوان حرام‌گوشتی که خون آن جستن نمی کند مثل ماهی حرام‌گوشت. و هم‌چنین ف ضلة 
حیوانات کوچک مثل پشه ومگس که گوشت ندارند. پاک است. 
(مسأله )٩۲‏ #پاکی بول و فضلة پرندگان* بول وف ضلهة پرندگان حرام‌گوشت پاک 
می‌باشد. ولی احوط اجتناب ازآنها است. 
(مسأله )٩۳‏ #بول و غائط حیوان نجاست‌خوار* بول و غائط حبوانی که به خاطر 
نجاست خواری حرام‌گوشت شده نجس است و هم چنین است بول و غائط گوسفندی که 
شیر حوک خورده -به تفصیلی که خواهد آمد -یا حیوانی که انسان با آن نزدیکی کرده 


اتیتت: 
8 ۳ منی 


اس " #نجاست من ی۴ منی انسان وهرحیوانی که خون جهنده دارده هرچند 








8 ۴- مردار 
(مسأله )٩۵‏ ملاک نجاست مردار #۴ مردارانسان وهر حیوانی که حون جهن ده دارد. 
هرچند حلال گوشت باشد. نجس است؛ چه خودش مرده باشد ي ابه غیردستوری که در 
شرع معین شده. آن را کشته باشند. ماهی چون خون جهنده ندارد» اگرچه د رآب بمیرد پاک 
امیت: 
(مسأله ۹۶) #اجزای بدن مردار# چیزهایی از مردارمثل پشم» می کرک استخوان ودندان 
که روح ندارند. پاک است؛ مگر این که حیوان نجس العین باشد؛ مانند سگ و خوک. 
(مسأله )٩۷‏ #اجزای جداشده از موجود زنده# آگرازبدن انسان پا حبوانی که حون 
جهنده دارد. درحالی که زنده است گوشت يا چیزدیگری را که روح دارد جدا کنند؛ نجس 
است.ولی اگر پوست‌های مختصر لب و جاهای دیگربدن را که به حسب عادت. کنده 
می‌شود یا به طور معمول توسط خاراندن جدا می‌شود. بکنند. پاک است. 
(مسأله )٩۸‏ #تخم‌مرغ موجود در شکم مرغ مرده* تخم‌مرغی که از شکم مرغ مرده 
بیرون می آید» اگر پوست روی آن سفت شده باشد. پاک است. ولی ظاهر آن را باید آب کشید. 
(مسأله )٩٩‏ #*پنيرماية موجود در شیردان حبوان مرده# اگر بره و بزغاله پیش ازآنکه 
علف خوار شوند بمیرند» پنیرمایه‌ای که در شیردان آنها می‌باشد, پاک است؛ هم چنین خود 
شیردان نیز پاک است. ولی ظاهر آن را باید آب کشید. 
(مسأله ۱۰۰) مواد وارداتی از کشورهای غیرمسامان* دواهای روان عطر رون 
واکس و صابون که از کشورهای غیرمسلمان می‌آورند. اگرانسان یقین به نجاست آنها یا یقین 
به ای ن که منشاً حیوانی دارده نداشته باشد پاک است. 
(مسأله ۱۰۱) #گوشت. پیه و چرم‌های موجود در بازار# گوشت وییه وچرمی که در 
بازار مسلمانان فروخته شود یا ازدست مسلمان و یا سرزمین مسلمانان گرفته شود واحتمال آن 
برود که از حیوانی است که به دستورشرع کشته شده» پاک است؛ ولی آگرازدست کاف رگرفته 
شود یا این که دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته ورسیدگی نکرده که از حیوانی است که به 


دستور شرع کشته شده یا نه» خوردن آن گوشت و پیه حرام» و چرم آن نیز نجس است ونمازدر 
آن چرم جائز نیست؛ اما آن‌چه ازبازارمسلمان‌ها یا ازفرد مسلمانی گرفته شود ومعل وم نباشد 
که از کافر گرفته شده یا این که احتمال آن برود که فرد مسلمان تحقیق ورسیدگی کرده» اگرجه 
از کافر گرفته باشد, پاک است. 


8 ۵- خون 
(مسأله ۱۰۲) ##ملاک نجاست خون؟* حون انسان وهرحیوانی که حون جهنده دارد. 
یعنی حیوانی که اگر رگ آن را بزنند خون از آن جستن می‌کند. نجس است؛ پس خون حیوانی 
که خون جهنده ندارد -مانند اکثر ماهی‌ها و پشه- پاک می‌باشد. 
(مسأّله ۱۰۳) #خون باقی‌مانده در حیوان بعد از ذبح* اگرحیوان حلال‌گوشت رابه 
دستوری که در شرع معین شده بکشند و خون آن به مقدارمتعارف بیرون آید. خونی که در 
بدنش می‌ماند. پاک است؛ ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه این که سر حیوان در 
جای بلند بوده, به اندازۀ معمول خون ازبدن حیوان خارج نشده باشد يا خونی که خارج شده 
به طو رآ شکار و غیرمتعارف. به داخحل بدن برگردد» آن حون نجس است. 
(مسأله ۱۰۴) #خون موجود در تخم‌مرغ*: لکه‌های خونی که گاهی درون تخم‌مرغ دیده 
می‌شود پاک است -هرچند خوردن آن حون حرام می‌باشد -وبعد ازبرداشتن خون» حوردن 
تخم‌مرغ بلامانع است. 
(مسأله ۱۰۵) #خون موجود در شیر هنگام دوشیدن* خونی که گاهی موقع دوشیدن 
شیر دیده می‌شود. اگرازغده‌ها یا التهایات مجرا یا جراحت پستان باشد. نجس است و شیررا 
نجس می کند؛ اما خونی که گاهی دراثرتکان‌های شدید. از خود شیر تولید می شود. پاک است. 
(مسأله ۱۰۶) ##خون لای لنه يا دندان‌ها*+ خونی که ازلای لثه یا دندان‌ها یرون می‌آید 
نجس است» ولی آب دهان را نجس نمی‌کند وفروبردن آب دهان مانعی ندارد هرچند با 
زخم لثه ملاقات کرده باشد. 


(مسأله ۱۰۷) #خون‌مردگی زیر ناخن یا پوست*: خونی که به واسطهٌ کوبیده‌شدن, زیر 
ناخن یا زیر پوست می‌میرد. اگرطوری شود که دیگربه آن حون نگویند. پاک است. واگربه آن 
حون بگوینده نجس است؟؛ دراین صورت چنان‌چه ناخن یا پوست» سوراخ شود باید هنگام 
وضو وغسل» اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد نشود. بشوید و پارچه یا چیزی شبیه آن» 
روی سوراخ بگذارد وروی آن رادست تربکشد؛ ولی آگربیرون‌آوردن حون و تطهیر محل 
جهت وضویا غسل, آسان بوده و مشقت نداشته باشد باید آن را تطهیر کرده وسپس به 
صورت کامل» وضو بگیرد یا غسل کند. 
(مسأله ۱۰۸) شک در خون‌مردگی*: اگر انسان نداند که آنچه زیرپوست يا ناخن است 
حون مرده است» یا گوشت است که به واسطة کوبیده‌شدن به آن حالت در آمده» آن چیزپاک 
است. 
(مسأله ۱۰۹) #افتادن ذره‌ای خون در غذا#* اگر موقع جوشیدن غذاذره‌ای حون 
در آن بیفتده تمام غذا و ظرف آن نجس می‌شود؛ حرارت. آتش و جوشیدن, پاک‌کننده 
(مسأله ۱۱۰) #زردابة اطراف زخم# زردابه‌ای که هنگام بهبودی زخم دراطراف آن پیدا 
می‌شود. آگر معلوم نباشد که خون یا مخلوط با خون است» پاک می‌باشد؛ هم چنین اگربه 
جهت تاریکی نتواند بفهمد آن چه ازبدنش خارج شده حون است يا چرک» وبا التفات اندک 
قابل تشخیص نباشد. پاک می‌باشد؛ نیز اگربدنش را بخاراند ورطوبتی ا زآن بی رون بياید و 
نداند که خون است با زردابه» پاک است. 

8 ۶ و ۷-سگ و خوک 
(مسأله ۱۱۱) #ملاک نجاست سگ و خو ک# سگ وخوکی که در حشکی زندگی 
می کنند حتی مو استخوان. پنجه» ناخن ورطوبت‌های آنها نجس است. ولی سگ وخوک 


دریایی پاک است. 


8 ۸- کافر 
(مسأله ۱۱۲) #تعریف کافر* کافریعنی کسی که به وجود خدایاوحدانیت او با 
پیامبری خاتمالانبیاء ۶ اعتراف نکند» یا معاد راانکارنماید با اصراربرانکاریکی از 
ضروریات دین اسلام داشته باشد واین انکار به جهت قصورواشتباه نباشد. چنین شخصی 
نجس است. ضروری دین یعنی چیزی که مسلمانان آن را جزء بدیهیات دین می‌دانند؛ مانند 
نمازوروزه. 
هم‌چنین غلات -یعنی آنهایی که یکی ازائمه را خدا خوانده یا بگویند خدا دراو حلول 
کرده است -و خوارج ونواصب -یعنی آنهایی که با حضرت زه رال یا یکی ازائمة 
اطهار ف دشمنی می‌کنند -کافر و نجس هستند. 
درحکم به نجاست. میان اقسام کفار تفاوتی نیست. چه ملحد باشد یا مشرک یا اهل کتاب 
(یعنی بهود ونصاری ومجوس) یا مرتد یا کافرحربی یا کافر ذمی؛ هرچند در پاره‌ای احکام 
دیگر با یکدیگر متفاوت هستند. 
(مسأله ۱۱۳) #نجاست اجزای بدن کافر تمام بدن کافن حتی مووناخن و 
رطویت‌های اونجس است. 
(مسأله ۴) #اسلام و کفر اطفال#* اگر پدرومادرو جد و جدة بچه نابالغ؛ کافرباشند 
آن بچه هم نجس است. مگر در صورتی که ممیز باشد واظهاراسلام کند» واگریکی ازاینها 
مسلمان باشد بچه پاک است. 
(مسأله  )۱۱۵‏ #مشکوک‌بودن اسلام شخص** کسی که معلوم نیست مسلمان است با 
نه» پاک می‌باشد. واگراماره‌ای براسلام اونباشد ودربلاد اسلام هم نباشد احکام 
دیگر مسلمان را ندارد؛ مثلاً نمی تواند زن مسلمان بگیرد ونباید درقبرستان مسلمانان دفن 
شود. 
(مسأله ۱۱۶) #نجاست دشنام‌دهنده به ائمه #2۳ شخصی که به خدایا یکی از 


چهارده‌معصوم نت دشنام دهد یا نسبت به آنها اظهار عداوت کند کافرونجس است. 


-٩ 8‏ مسکر مایع 
(مسأله ۱۱۷) ملاک نجاست مسکرات* شراب وهر چیزی که انسان رامست 
می‌کند. مانند نبیذ -که تعریف آن خواهد آمد - چنان چه به حودی خود روان باشد نجس 
است. و اگرمثل بنگ و حشیش (چرس). روان نباشد اگرچه چیزی در آن بریزند که روان 
شود. پاک است؛ هرچند استعمال آن مانند مسکرات حرام است. 
(مسأله ۱۱۸) #الکل صنعتی** تمام اقسام الکل شیمیایی پاک است؛ مانند الكل طبی و 
صنعتی که برای رنگ کردن درو پنجره و میز و صندلی ومانند اینها به کارمی‌برند یا آن‌چه که در 
داروها وعطروادکلن استفاده می‌شود. 
(مسأله ۱۱۹) #جو شش آمدن انگور* آگرانگور و آب انگور به حودی‌خود یابه واس طة 
پختن» جوش بیایده خوردن آن حرام است وبنا بر احتیاط واجب. نجس است؛ مخصوصاً گر 
معلوم شود که موجب نشوه ومستی خفیف می‌شود؛ ولی با تبخیر دوسوم آن» حلال و پاک 
می‌شود و درصورتی که دوثلث آن تبخیر نشود و مدتی درهوای گرم بماند تادم گرفته و تخمیر 
شود فقط با تبدیل‌شدن به سرکه» حلال می‌شود. 
(مسأله ۱۲۰) ##جوش آمدن خرماء مویز و کشمش*: خرما؛ موی کشمش وآب‌آنها 
هرچند به جوش بیایند. پاک و خوردن آنها حلال است و نیازی به تبخیر دوسوم آنها نیست؛ 
هرچند تبخیر دوسوم آنهاء مانع تخمیرشدنشان می‌شود. 

۱۰- فقاع 
(مسأله ۱۲۱) ##«تعریف فقاع* فقاع که از جوگرفته می‌شود وبه آن «آبجو) می‌گویند 
نجس و خوردن آن حرام است و حرمت فقاع همانند حرمت شراب است. منظ ور از فقاع که 
به آن آبجو و ماءالشعی رگفته می‌شود. آب جویی است که جوش آمده باشد؛ چه به حودی خود 
جوش بیاید یا با حرارت‌دادن یا با افزودن ماده مخمر در آن یا به جهت وجود ذرات باقی‌مان ده 
از آبجوی سابق که در بدنة ظروف سفالی که چندین بار جورادرآن خی سانده‌اند» موجود 


است. ازاین‌رو به آن فقاع گفته می‌شود که روی آن» حباب و کف ایجاد می‌شود واین همان 
گازی است که از جو متولد می‌گردد. پدیدارشدن این حباب‌ها. هرچند کم باشد پاتنهادر 
حال تکان‌دادن هویدا شود نشانة جوش آمدن و تخمیرشدن آبجواست. چنین ماءالشعیری» 
همان فقاع است که نجس و خوردنش حرام می‌باشد و هرچند مستی نیاورده ولی سبب نشوه 
که همان مستی خفیف است. می‌گردد. اگر فقاع با گذرزمان از جوشش بیفتد ودیگرایجاد 
حباب نکند» تبدیل به نبیذ می‌شود. که مستی آن بیشت راز فقاع است ونجس و خوردنش حرام 
می‌باشد. 

بعد از جوش آمدن وایجاد حباب به جهت طولانی‌شدن مدت تخمین طعمش از شیرینی به 
تلخی و ترشی بزند وبوی تعفن بگیرد. که به آن نبیذ می‌گویند ودرصد الکل وقدرت مستی 
آن, بیشتر از فقاع و کمتراز شراب است. هرزمانی که نبي تبدیل به سرکه شود پاک و حلال 
ماءالشعیری که برای مداوا استفاده می‌کنند. در صورتی پاک و نوشیدن آن حلال است که روی 
آن» حباب و کف ایجاد نشود که این خود ن شانة جوش آمدن و تخمی ر آن است. کیفیت 
سچه به حودی خود به جوش آید یا به وسیل حرارت‌دادن-وقبل ازایجاد حباب و کف آن را 
نگه‌داری آن به اندازة نصف روز تا یک روز ایجاد فقاع نمی‌کند و بعد ازدوروز به جوش 
می‌آید؛ بلکه حتی اگر آب جو را از دانه‌های جو جدا کنند ومدتی بگذرد. به جوش می‌آید و 
تبدیل به فقاع می‌شود و خوردنش حرام خواهد بود. هم‌چنین آگر در ظرفی که چند بار جورا در 
آن خیسانده‌انده ماءالشعیر درست کنند» مخصوصاً ظروف سفالی که آب به داخل آن نف وذ 
می‌کند. هرچند مدت زیادی از آن نگذرد تبدیل به فقاع می‌شود. ازاین رو درروایات 


معصومیرن ق از نوشیدن ماءالشعیری که د رازا ر درست فی شوه ھی شده است؛ زیر غالبا 


چند روزاززمان خیساندن جو تا زمان استفاده ا زآن می‌گذرد وچه‌ب سا تبدیل به نبیذ شده 
تاک 

8 ۱- عرق جنب از حرام 
(مسأله ۱۲۲) #عرق جنب از حرام نمازباعرق جنب از حرام صحیح نیست وشستن 
آن لازم است و خشک‌شدن آن کفایت نمی‌کند ونجاست لباس یا چیزی که با آن ملاقات 
کند. محل اشکال است وبنا براحتیاط لازم نجس واجتناب از آن و هرچه با آن ملاقات کند 
لازم است؛ تا زمانی که فرد. غسل جنابت نکرده باشد. هرعرقی بکند همین حکم را دارد. این 
استمنا وحتی نزدیکی با زن در حال حیض؛ اما اگربه عنوان دیگری حرام باشد مانند افطار 
روز واجب یا مخالفت با نذرومانند آن, این حکم را ندارد. 
(مسأله ۳ #عرق جنب از حرام بعد از تیمم#* آگر جنب از حرام» عوض غسل» تیمم 
کند و بعد از تیمم عرق کند» حکم آن عرق» حکم عرق قبل از تیمم است. 
(مسأله ۱۲۴) #عرق جنب از حرام و حلال#اگر کسی از حرام جنب شود وبعد با 
فردی که براوحلال است نزدیکی کند. عرقش حکم عرق جنب از حرام را دارد. و همچنین 
اگراول با سبب حلالی جنب شود وبعد ازراه حرام جنب شود. 
(مسأله ۱۲۵) ##عرق حیوان نجاست‌خوا ر# عرق شتر نجاست‌خوارو هر حیوانی که به 
خوردن نجاست عادت کرده» اگرچه پاک است. ولی نمازبا آن جایزنیست. 

# راه ثابت‌شدن نحاست 
(مسأله ۶) #راه‌های اثبات نجاست* نجاست هر جیزی از سه راه ثابت می شود: 


اول: خود انسان یقین کند که آن چیز نجس است؛ ولی اگ ر گمان داشته باشد چیزی نجس 


است. لازم نیست ازآن اجتناب کند. بنابراین غذاخوردن در قهوه‌خانه‌ها ومهم ان‌خانه‌هایی 
که مردمان لاابالی و کسانی که پاکی ونجسی را مراعات نمی کنند درآنهاغذامی خورند اگر 
انسان یقین نداشته باشد غذایی را که برای ا و آورده‌اند نجس است» اشکال ندارد. 

دوم: کسی که چیزی در اختیاراو است بگوید آن چیزنجس است» مشروط به این که متهم به 
دروغ‌گفتن نباشد؛ مثلاً همسر یا حادم انسان که متهم به دروغ‌گفتن نیست. نسبت به ظرف یا 
چیزی دیگری که دراختیاراواست بگوید که نجس می‌باشد. 

سوم: دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است. هم چنین اگر یک نفر عادل» بلکه شخص موق 
-هرچند عادل هم نباشد -بگوید چیزی نجس است. باید از آن چیز اجتناب کرد مشروط بر 
این که علم و لوعلم اجمالی, به اختلاف در حکم نداشته باشیم» وگرنه باید سبب شهادت یا 
اخباربه نجاست را نیزبیان کند. 

(مسأله ۱۲۷) *#ندانستن حکم يا موضوع نجاست و پاکی#* اگربه واسطه ندانستن 
مسأله؛ نجس‌بودن و پاک‌بودن چیزی را ندانده مثا نداند فضلۀ موش پاک‌است یانه باید 
مسأله را پپرسد؛ ولی اگر با این که مسأله رامی‌داند» در چیزی شک کند که پاک است يانه 
مثلاً شک کند که آن چیز خون است یا نه» با نداند که حون پشه است یا خون انسان, 
آن چیز پاک می‌باشد ووارسی کردن یا پرسیدن لازم نیست. مگر این که با اندکی التفات. معل وم 


و 

(مسأله ۱۲۸) شک در پاک یا نجس‌شدن چیزی*: چیزنجسی که انسان شک دارد 
پاک شده یا نه» نجس است و چیز پاک را اگر شک کند که نجس شده با نه» پاک است واگرفرد 
هم بتواند نجس بودن یا پاک‌بودن آن را بفهمد. لازم نیست وارسی کند. 

(مسأله ۹) #علم به نجاست یکی از دوچیز# اگر بداند یکی ازدوظرف یا دولباسی 
که هردوی آنها در معرض استفاده اواست نجس شده و نداند کدام‌یک ازآن دواست» باید از 
هردواجتناب کند؛ ولی اگر مثلاً نمی‌داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که از تصرف او 
خارج بوده و مال دیگری می‌باشد. لازم نیست از لباس خودش اجتناب کند. 


8 راه نجس‌شدن جیزهای پاک 
#سرایت نجاست#؛ اگر چیز پاک به چیز نجس برسد وهردو یا یکی ازآنها به طوری ترباشد 
که تری یکی به دیگری برسد. چیز پاک نیز نجس می‌شود. هرچند سرایت رطوبت به کندی و 
با گذشت زمان انجام شود؛ مانند سرایت نم از زمین نجس به فرش به‌طوری که فرش درگذر 
زمان, تری زمین را به خود جذب کند وسنگین شود؛ وهمچنین اگربه چیزسومی با همان 
رطوبت برسد. آن چیز نیز نجس می‌شود. 
مشهور فرموده‌اند که متنجس به طور مطلق» نجس کننده است. ولی این حکم درواسطه اول و 
دوم صحیح است و درواسطة سوم محل اشکال است و احتیاط واجب. لزوم اجتناب است و 
درواسطة چهارم به بعد صحیح نیست؛ به عنوان مثال اگر دست راست به بول متنجس شود 
آن‌گاه آن دست. با رطوبت جدیدی با دست چپ ملاقات کند. این ملاقات موجب نجاست 
دست چپ خواهد شد؛ واگردست چپ بعد از حشک‌شدن, با آب قلیل ملاقات کند آب 
قلیل نیز نجس می‌شود؛ واگر آن آب با لباس ملاقات کند. نجاست لباس محل اشکال است و 
احتیاط در اجتناب ا زآن است؛ ولی اگر آن لباس بعد از خشک شدن با رطوست جدیدی با 
چیزدیگری ملاقات کند. آن چیز نجس نمی‌شود. هم‌چنین آگر تری به قدری کم باشد که به 
دیگری نرسد. چیزی که پاک بوده نجس نمی‌شود آگرچه به عین نجس برسد. 
(مسأله ۱۳۰) ##شک در سرایت نجاست": اگر چیزپاکی به چیزنجس برسدوانسان 
شک کند که هردو یا یکی از آنها تربوده یا نه یا نداند که رطوبت یکی به دیگری سرایت کرده 
یانه.آن چیزپاکه نجس نمی‌شود. 
(مسأله ۱۳۱) #برخورد با یکی از اطراف شبهة نجاست** دو چیزی که انسان نمی‌داند 
کدام پاک و کدام نجس است. اگر چیز پاکی با رطوبت سرایت‌کننده به یکی ا زآنهابرسد 
نجس نمی‌شود و اجتناب ا زآن لازم نیست. مگر دربعضی از موارد مانند این که حالت سابقة 
هردی نجاست باشد یا آن‌که چیز پاک دیگری هم با طرف دیگر ملاقات کرده باشد. 


(مسأله ۱۳۲) #برخورد نجاست به چیزهای مرطوب** زمین و پارچه ومانند اینهااگر 


رطوبت داشته باشد» هر قسمتی که نجاست به آن برسد نجس می‌شود. و جاهای دیگ رآن 
پاک است و هم چنین است خیارو خربزه و مانند اینها. 

(مسأله ۱۳۳) #نجس‌شدن قسمتی از مایع* هرگاه شیر وروغن ومانند اینها روان باشده 
یعنی طوری باشد که اگر مقداری از آن را بردارند جای آن خالی نمی‌ماند. همین که یک نقطه 
ازآن نجس شد تمام آن نجس می‌شود؛ ولی اگر روان نباشد. یعنی طوری باشد که اگرمقداری 
از آن را بردارند جای آن خالی بماند. اگر چه بعداً پرشود فقط جایی که نجاست به آن رسیده؛ 
نجس می‌باشد؛ پس اگر مثلا فضلة موش درآن بیفتد. جاپی که فضله افتاده» نجس وبقية آن 
پاک است. 

(مسأله ۱۳۴) ##انتقال نجاست توسط حشرات؟؛ اگرمگس با حیوانی مانند آن»روی 
چیزنجسی که تراست بنشینده سپس روی چیز پاکی که آن هم تسراست بنشینده چیزپاک 
نجس نمی شود مگر این که بداند نجاست. همراه آن حیوان بوده است. 

(مسأله ۱۳۵) ##نجس‌شدن جایی از بدن که عرق دارد*# آگرجایی ازبدن که عرق دارد 
نجس شود. وعرق از آن‌جا به جای دیگر برود هرجا که عرق به آن برسد نجس می‌شود. واگر 
عرق به جای دیگر نرسد. جاهای دیگربدن پاک است. 

(مسأله ۱۳۶) #اخلاط همراه با خون؟* احلاط غلیظی که روان نیست وازبینی باگلو 
می‌آید. اگر حون داشته باشد. جایی که خون دارد. نجس وبقية آن پاک است؛ پس اگر به بیسرون 
دهان یا بینی برسد مقداری را که انسان یقین دارد جای نجس اخحلاط به آن رسیده نجس 
است. و محلی را که شک دارد جای نجس به آن رسیده یا نه» پاک می‌باشد.اخلاط روان و 
هم‌چنین آب دهان تا زمانی که داخل بدن هستند درملاقات با نجاست» نجس نمی شود و 
فضای داخل دهان وبینی وداخل لب را نیزنجس نمی‌کند. 

(مسأله ۱۳۷) #قرارگرفتن ظرف سوراخ روی زمین نجس# اگ ر آفتابه‌ای را که 
ته آن سوراخ است» روی زمین نجس بگذارند. چنان‌چه از جریان بیفتد و آب زیر آن و 
گردد که با آب آفتابه یکی حساب شود. آب آفتابه نجس می‌شود ولی اگر آب آفتابه 


با فشا رجریان داشته باشد» نجس نمی‌شود. 
(مساأله ۱۳۸) ##برخورد شی. خارجی به نجاست داخل بدن* آگرچبزی داخل بدن 
شود وبه نجاست برسد. درصورتی که بعد ازبیرون‌آمدن, آلوده به نجاست نباشد پاک است. 
پس اگر اسباب اماله یا آب آن» درمخرج غائط وارد شود یا سوزن» چاقو و مانند اینها دربدن 
فرو رود و بعد از بیرون آمدن, به نجاست آلوده نباشد» نجس نیست. هم‌چنین است آب دهان 
وبینی, اگر در داخل به خون برسد وبعد ازبیرون آمدن, آلودۀ به خون نباشد. 

۰ احکام نجاسات 
(مسأله ۱۳۹) نجس کردن مسجد و اجزای آن ۴ نجس کردن زمین مسجد وساختمان 
آن و سایر آلات متصل به ساختمان و فرش مسجد حرام است وهرگ اه یکی ازاینهانجس 
شود باید فوراً آن را تطهیر کرد؛ بلکه واردکردن نجاستی که به مسجد سرایت نمی کند نی زاگر 
موجب هتک آن شود. حرام است. مراقد مطهره معصومین وم شاهد مشرفه نیزدراین 
مسأله» حکم مساجد را دارد. نیز نجس کردن تربت رسول خداء و سیدال شهداء که برای 
تبرک برداشته می شود آگر سبب اهانت وهتک آن شود. حرام و ازالُ نجاست ا زآن لازم است. 
(مسأله ۱۴۰) ##نجس کردن قرآن و اجزای آن* نجس‌کردن حط ورق و جلد قرآن 
حرام است, و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. 
(مسأله ۱۴۱) #گذاشتن قرآن روی عین نجس گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند 
خون و مردارء اگرچه عین نجس خشک باشد. حکم نجس کردن آن را دارد. 
(مسأله ۱۴۲) #نوشتن قرآن با م رکب نجس نوشتن قرآن با مرکب نجس اگرچه یک 
حرف آن باشد. حکم نجس کردن آن را دارد: واگ نوشته شود باید آن را آب بک‌شند. یا به 
واسطهٌ تراشیدن ومانند آن کاری کنند که ازبین برود. 
(مسأله ۱۴۳) #دادن قرآن به کافر و گرفتنش از او دادن قرآن به کافردرصورتی که 
مستلزم هتک باشد حرام وگرفتن قرآن ازاوواجب است. 


(مسأله ۱۴۴) #افتادن چیزهای محترم در مستراح*اگرورق قرآن یا چیزی که احترام 
آن لازم است. مثل کاغذی که اسم خدا یا معصومین ۳بر آن نوشته شده. درم ستراح بیفتد 
بیرون‌آوردن و آب‌کشیدن آن؛ اگرچه خرج داشته باشد واجب است؛ واگ رترون‌آوردن 
آن ممکن نباشد, باید به آن مستراح نروند تا یقین کنند که آن ورق» پوسیده است. ونیزاگر 
تربت درمستراح بیفتد وبیرون‌آوردن آن ممکن نباشد. باید تاوقتی که یقین نکرده‌اند که به 
کلی ازبین رفته است» به آن مستراح نروند. 

(مسأله ۱۴۵) #«خوردن و آشامیدن جیز نجس و خوراندن آن به دیگران# خوردن و 
آشامیدن چیز نجس ومتنجس حرام است» و هم‌چنین است خوراندن آن به دیگری» وبنابر 
اظهر خوراندن نجس یا متنجس به عین نجس (متنجس اول)» به طفل یا دیوانه نیز حرام 
است؛ مخصوصاً در مورد مسکرات یا چیزهایی که موجب ضررزدن به آنهامی‌شود. اگ ر خود 
طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد یا با دست نجس. غذا را نجس کند وبخورد لازم نیست 
ازاو جلوگیری شود ولی در مورد اعیان نجس يا مسکرات یا متنجسی که به او ضررمی زند» 
جلوگیری لازم است. 

(مسأله ۱۴۶) #فروختن و عاریه‌دادن چیز نجس ۴ فروختن وعاریه‌دادن چیزنجسی که 
می‌شود آن را آب کشید. اگر در معرض استفاده در جیزهایی است که مشروط به طهارت 
است» باید نجس بودن آن را به طرف بگویند. 

(مسأله ۱۴۷) #خبردادن از نجاست به دیگران# اگرانسان ببیند کسی چیزنجسی را 
می‌خورد یا با لباس نجس نمازمی خواند لازم نیست به اوبگوید. 

(مسأله ۱۴۸) خبردادن از نجاست خانه یا فرش اگر جایی ازخانه یافرش کسی 
نجس باشد وببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد خانۀ اومی‌شوند بارطوبت به 
جای نجس رسیده است. و در معرض این باشد که در چیزهایی که مشروط به طهارت است 
استفاده شود باید به آنان بگوید. 

(مسأله ۱۴۹) #خبردادن از نجاست غذا به دیگران# اگر صاحب‌خانه دربین 


غذاخوردن بفهمد غذا نجس است. باید به میهمان‌ها بگوید. اما اگر یکی ازمیهمان‌ها بفهمد 
لازم نیست به دیگران خبر دهد؛ ولی چنان‌چه طوری با آنان معاشرت دارد که ممکن است به 
واسطهٌ نجس‌بودن آنان, خود او هم نجس شود. باید بعد ازغذا به آنان بگوید. 

(مسأله ۱۵۰) #+پس‌دادن عاریه به صورت نجس* آگر جیزی را که عاریه کرده نجس 
شود. چنان‌چه صاحبش آن چیزرا در کاری که شرط آن پاکی است استعمال می کند مانند 
ظروفی که در خوردن و آشامیدن استعمال می‌شود یا لباسی که با آن نمازمی خوانند» واجب 
است نجس‌شدن آن را به اوبگوید؛ بلکه حتی اگر در چیزهایی که مشروط به طهارت همست 
نیز استفاده نشود. باید به اوبگوید؛ زیر این کاریک نوع تصرف درمال دیگران محسوب 
می‌شود. مگر در چیزی که نجس شدنش» تصرف در آن به حساب نمی‌آید؛ مانند نجس‌شدن 
ابزارصنعتی که درارتباط با لباس یا بدن نمی‌باشد. 

(مسأله ۱۵۱) ##قبول سخن ذوالید در مورد نجاست و پاکی# اگرذوالید یعنی کسی که 
چیزی دراختیاراواست. خبر دهد که آن چیز پاک یا نجس است. باید حرفش را قبول کرد 
چه عادل باشد یا نه؛ به شرط این که مورد اتهام به دروغ نباشد. این حکم شامل بچۀ ممیزی که 
تکلیفش نزدیک است نیز می‌شود. 





(مسأله ۲) #تعریف و اقسام مطهرات*: دوازده چیز نجاست را پاک می کند و آنها را 
مطهرات گویند: اول» آب؛ دوم زمین؛ سوم آفتاب؛ چهارم استحاله؛ پنجم انقلاب؛ ششم» 
انتقال؛ هفتم اسلام؛ هشتم تبعیت؛ نهم» برطرف‌شدن عین نجاست؛ دهم استبراء حیوان 
نجاست خوار؛ يازدهم. غایب شدن مسلمان؛ دوازدهم. خارج‌شدن خون متعارف از ذییحه. 
احکام این موارد. به صورت تفصیلی در مسائل آینده گفته می‌شود. 


۵ اب 
(مسأله ۱۵۳) ٭شرایط پاک کنندگی آب٭ آب با چهارشرط چیزنجس را پاک می کند: 
اول: مطلق باشد؛ پس آب مضاف مانند گلاب وعرق بید با درصد بالاء چیزنجس را پاک 
تشن کیا 
دوم: پاک باشد. 
سوم: وقتی آب به داخل چیز نجس نفوذ می‌کند. مضاف نشود؛ ولی اگر هنگام خارج‌شدن با 
فشاریا بدون فشارمضاف شود مانعی ندارد. 
چهارم: قبل ازآب‌کشیدن چیز نجس» عین نجاست ازبین برود و آبی که برای تطهیر استعمال 
می شود بعد از برطرف کردن عین نجاست باشد؛ بنابراین نباید آب هنگام حارج‌شدن» بویا 
رنگ یا مزه نجاست داشته باشد که کاشف ازبین‌نرفتن عین نجس قبل ازاین شستن باشد. 
پاک‌شدن چیز نجس به وسیلۂ آب قلیل یعنی آب کمتراز کی شرط‌های دیگری هم دارد که 
بعداًگفته می‌شود. 


(مسأله ۱۵۴) #کیفیت تطهیر ظرف نجس ظرف نجس رابا آب قلیل» باید سه مرتبه 








شست. ولی در کرو جاری یک مرتبه کافی است؛ منظوراز ظرف تمام وسایلی است که در 
خوردن يا آشامیدن استفاده می شود ولوبا واسطه؛ مانند ظروف پخت غذا یا درست‌کردن 
خمیر یا ذخیره‌کردن خوراکی‌ها. 

ولی ظرفی را که سگ ازآن, آب یا چیز روان دیگر خورده» باید اول با خاک پاک وربختن 
مقداری آب پاک خاک‌مالی کرد وبهتر آن است که هفت‌باراین کارانجام شود. سپس آثار 
خاک رابا آب یا چیزدیگرازبین برد وبعد یک مرتبه درآب کریا جاری» یا دومرتبه با آب قلیل 
شست. هم‌چنین خاک‌مالی ظرفی را که سگ لیسیده یا آب دهان سگ درآن ريخته لازم 
اتشت: 

(مسأله ۱۵۵) * کیفیت تطهیر ظرف‌های تنگ # اگر دهانۀ ظرفی که سگ دهن زده 
تنگ باشد باید خاک را در آن بریزند ومقداری آب درآن ريخته وباشدت حرکت دهند تا 
خاک به تمام ظرف برسد یا با هر وسیلۀ دیگ خاک رابه تمام آن برسانند. وبعد به ترتیبی که 
ذکر شد بشویند. 

(مسأله ۱۵۶) #روش پاک کردن ظرفی که خوک آن را لیسیده* ظرفی را که حوک 
بلیسد یا از آن چیز روانی بخورد. یا این که دراو موش صحرایی مرده باشد. با آب قلیل باید 
هفت مرتبه شست ولازم نیست آن را خاک‌مالی کنند» وهم‌چنین است بنا براحوط درآب کر 
یا جاری» واکتفا به یک‌بارشستن با حرکت‌دادن ومکث. خالی ازوجه نیست. 

(مسأله ۱۵۷) #روش پاک کردن ظرفی که با شراب نجس شده# ظرفی را که به شراب 
نجس شده با آب قلیل باید سه مرتبه بشویند وبا آب کرو جاری» یک مرتبه کافی است؛ 
مشروط براین که اثر شراب درظرف باقی نمانده باشد. 

(مسأله ۱۵۸) #روش پاک کردن اشیای سفالی و چوبی نجس*# اشیای سفالی یا چوبی 
که آب به داخل آن نفوذ می کند. مانند کوزه‌ای که ازگل نجس ساخته شده وا آب نجس در 
آن فرو رفته» اگر در آب کر یا جاری بگذارند. به هر جای آن که آب برسد پاک می‌شود؛ واگر 
بخواهند باطن آن هم پاک شود باید به قدری د رآب کریا جاری بماند که آب به تمام آن فرو 


رود و طوری بر آن غلبه کند که ذرات آب نجس داخل آن, د رآب کر یا جاری ازبین برود؛ واگر 
ابتدا آن را خشک کنند. و سپس در آب کر یا جاری بگذارند. زودتر پاک می شود وراحت‌تر 
آب کربرآن غلبه می‌کند. 

برای تطهیر کوزه و مانند آن از ظرف‌های سفالی یا چوبی با آب قلیل. باید بعد ازبرطرف‌شدن 
عین نجاست به وسیلةٌ شک شدن يا قراردادن کوزه د رآب وخروج ذرات نجس ازآن» سه 
مرتبه آن را داخل آب قلیل قرار دهند ودرهرمرتبه مدتی صب ر کنند تا آب به تمام آن نفوذ کند؛ 
سپس آن را بیرون آورده و خشک کنند ومرتبه بعد درآب قلیل دیگری غیرا زآب اول قرار 
دهند؛ البته درغیر ظروف. یک مرتبه انجام این کار کافی است. 

(مسأله ۱۵۹) #روش پاک کردن ظرف نجس با آب قلیل*# ظرف نجس رابا آب قلیل» 
به دو صورت می‌توان آب کشید: یکی آن که سه مرتبه پر کنند و خالی کنند؛ دیگر آن که سه 
دفعه قدری آب در آن بریزند ودر هر دفعه» آب را طوری درآن بگردانند که به جاهای نجس 
آن برسد وسپس بیرون بریزند. 

(مسأله ۱۶۰) #روش پاک کردن ظروف بزرگ با آب قلیل# اگر ظرف بزرگی مثشل 
پاتیل و خمره نجس شود. چنان‌چه بعد ازبرطرف کردن عین نجاست. سه مرتبه آن رابا آب 
قلیل پر و خالی کنند. پاک می‌شود. هم چنین است اگر سه مرتبه آب قلیل را ازبالا د رآن بريزند 
به‌طوری که تمام اطراف آن را بگیرد. و درهردفعه آبی که ته آن جمع می شود بیرون آورند و 
واجب است که در مرتبة دوم و سوم ظرفی را که با آن آب‌ها رابیرون می‌آورند آب بکشند؛ 
البته در تطهیر با آب کر یک مرتبه کافی است و آبی که در ته آن می‌ماند نیز پاک می‌باشد. 
(مسأله ۱ #روش پاک کردن اجسام فلزی و پلاستیکی ساخته‌شده از متنجس ۶ 
هرگاه اجسام فلزی یا پلاستیکی که از ماده متنجس ساخته شده را آب بکشند» ظاهرش پاک 
ی و 

تنوری که متنجس شده است» اگر بعد ازبرطرف کردن عین نجاست» یک مرتبه آب ازبالا در 
آن بریزند» به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد. پاک می‌شود؛ مگردر تنوری که از جملۀ ظروف 


باشد که بنا براحوط با آب قلیل باید سه مرتبه شسته شود. بهتراست که گودالی ته آن بکنند 
تا آب‌ها درآن جمع شود و آنها را بیرون بياورند. بعد آن گودال را با خاک پاک پر کنند؛ ولی اگر 
با آب کر آن را تطهیر کنند. آبی که جمع می‌شود پاک است. تنورسفالی ومانند آن هم اگر 
نجاست به داخل آن نفوذ کرده باشد با عمل به دستوری که درمسائل قبل گفته شد پاک 
ی و 

(مسأله ۱۶۲) #فروبردن چیز نجس در آب کر یا جاری# اگر چیزنجس رایک مرتبه 
د رآب کریا جاری فرو برند که بعد از برطرف شدن عین نجاست. آب به تمام جاهای نجس 
آن برسد پاک می‌شود. چه متنجس به بول باشد یا غیرآن؛ درفرش ولباس ومانند اینها؛ فشار 
یا لگدکردن ومانند آن, لازم نیست. 

(مسأله ۱۶۳) #روش پاک کردن متنجس به بول با آب قلیل# اگر بخواهند چیزی را که 
به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشنده اگ ر آن چیز نجس لباس یا بدن باشد» چنان چه بعد 
از برطرف‌شدن عین نجاست. دو بار آب روی آن بریزند ودرهرمرتبه» غسالة آب از آن جدا 
شود پاک می‌شود؛ و درغیر لباس وبدن» هرگاه بعد از برطرف شدن عین نجاست. یک با رآب 
بریزند وغسالة آب از آن جدا شود پاک می شود. وبرای ازبین‌بردن عین نجاست» همین که در 
شستن اول بعد از بیرونآمدن بول مقداری ریختن آب را ادامه دهند. کافی است وهمان یک 
مرتبه تطهیر محسوب می‌شود. 

غساله آبی است که معمولا دروقت شسترن» ا زآن جبری که شسته می شود حودبه ود یا به 
وسیلۀ فشار خارج می‌شود؛ درلباس وفرش ومانند اینهاء غساله توسط فشاردادن خارج 
می‌شود و خشک‌شدن آن با تبخین فایده ندارد. 

(مسأله ۱۶۴) #بول نوزاد پسر شیرخوار؟* اگر چیزی به بول پسر شیرخواری که غ ذاخور 
نشده نجس شود چنان‌چه عین نجس در آن نباشد. مثلاً خشک شده باشد, اگریک مرتبه 
آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد. پاک می‌شود و نیاز به جداشدن غساله 


از آن نمی‌باشد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبة دیگرهم آب روی آن بریزند. 


(مسأله ۱۶۵) #روش پاک کردن چیزی که به غیربول نجس شده# اگر چیزی به غير 
بول نجس شود چنان‌چه بعد ازبرطرف کردن نجاست. یک مرتبه آب روی آن بریزند وازآن 
جدا شود پاک می‌گردد؛ و اگر روی آن آب بریزند تا نجاست برطرف شود و پس از آن هم کمی 
ریختن آب را ادامه دهند وغسالة آب ا زآن جدا شود پاک می‌گردد. چنان‌چه گذشت درلباس 
ومانند آن باید فشاردهند تاغساله آن بیرون آید. 

(مسأله ۱۶۶) #روش پاک کردن حصیر نجس* اگر حصیر نجسی را که با نخ بافته شده 
بخواهند با آب قلیل آب بکشند, باید به هرروشی که ممکن است -اگرچه به لگدکردن 
باشد -فشاردهند تا غساله آن جدا شود؛ و چنان‌چه آن راد رآب کریا جاری فروبرند بعد از 
برطرف شدن عین نجاست. پاک می‌شود. 

(مسأله ۱۶۷) #٭روش پاک کردن گندم, برنج صابون و مانند آن* اگرظاهرگندم و 
برنج و صابون و مانند اینها نجس شود با فروبردنشان درآب کرو جاری پاک می‌گردد واگر 
باطن آنها نجس شود تطهیر آنها مثل تطهیر کوزة نجس است که درم سأله ۱۵۸ گذشت؛ ودر 
مثل صابون که آب هنگام نفوذ در آن مضاف می شود باید به حدی درآب بماند که آب بر 
رطوبت داخل آن غلبه کند و تغییراوصاف آب. مادامی که هنگام نفوذ آب درآن مضاف نشده 
باشد. مانعی ندارد؛ هرچند هنگام خارج‌شدن آب. مضاف شود. 

(مسأله ۱۶۸) شک در نفوذ نجاست به باطن صابون؟ آگرانسان شک کند که آب 
نجس به باطن صابون رسیده یا نه» باطن آن پاک است. 

(مسأله ۱۶۹) #روش پاک کردن برنج و گوشتی که ظاهرش نجس شده#اگرظاهر 
برنج وگوشت یا چیزی مانند اينه انجس شده باشد. چنان‌چه آن را در کاسه ومانند آن 
بگذارند وسه مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند» پاک می‌شود و آن ظرف هم پاک 
می‌گردد؛ ولی اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشارلازم دارد در ظرفی بگذارند و آب بک‌شند 
باید در هر مرتبه‌ای که آب روی آن می‌ریزند» آن را فشاردهند وظرف را کج کنند تا غساله‌ای 


که در آن جمع شده بیرون بریزد. 


(مسأله ۱۷۰) ##روش پاک کردن لباس نجس رنگ‌شده# لباس نجسی را که به نیل و 
مانند آن رنگ شده اگر در آب کر یا جاری فروبرند یا با آب قلیل بشویند. آگر پیش از آن‌که آب 
به واسطةٌ رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برس آن لباس پاک می شود؛ هرچند موقع 
فشاردادن» آب مضاف یا رنگی از آن بیرون آید. 

(مسأله ۱۷۱) #مشاهدهٌ مانع بعد از آب کشی لباس* اگر لباسی راد رآب کریاجاری 
آب بکشند سپس مثلاً لجن آب راد رآن ببینند. چن ان چه احتمال ندهند که جل وگیری از 
رسیدن آب کرد آن لباس پاک است؛ وبعد از تطهیر خشک‌شدن لجن درلباس, علامت 
مانعیت آن از رسیدن آب هنگام تطهیرنیست. 

(مساأله ۱۷۲) #«مشاهده خردهگل یا اشنان بعد از آب کشی لباس لباس نجسی که بر 
آن گل یا چیز دیگری مانند اشنان چسبیده است» اگر بعد از آب‌کشیدن» خردة گل با اشنان در 
آن دیده شود پاک است. ولی اگ رآب نجس به باطن گل یا اشنان رسیده باشد. ظاهرگل و 
اشنان» پاک و تطهیر باطن آن همانند تطهیر کوزة نجس است که در مسأل ۱۵۸ گذشت. 
(مسأله ۱۷۳) ##باقی‌ماندن اوصاف نجاست بعد از شستن هر چیزنجس, تاعین 
نجاست را از آن برطرف نکنند. پاک نمی‌شود. ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مان ده باشد 
اشکال ندارد. همین که از دید عرف» عین نجاست از آن برطرف شده باشد. کافی است و 
دقت عقلی و یا نظربا چشم مسلح. معیارنیست. پس اگر خون را از لباس برطرف کنند ولباس 
را آب بکشند ورنگ خون درآن بماند» آگرازدید عرف ذرات عین نجس درآن باقی نماننده 
باشد. پاک می‌شود. 

(مسأله ۱۷۴) #پاک کردن بدن در آب غیرقلیل** اگر نجاست بدن راد رآب کریا جاری 
برطرف کنند. بدن پاک می شود وبیرونآمدن و دوباره‌درآب رفتن لازم نیست. 

(مسأله ۱۷۵) پاک کردن غذای نجسی که بین دندان‌ها مانده# غذای نجس که لای 
دندان‌ها مانده, اگر آب دردهان بگردانند وبه تمام غذای نجس برسد. پاک می‌شود. 


(مسأله ۱۷۶) #پاک کردن موی نجس با آب قلیل* اگرموی سروصورت رابا آب قلیل 


آب بکشند. لازم نیست آن را فشاردهند که غساله‌اش جدا شود. 

(مسأله ۱۷۷) #سرایت نجاست به اطراف هنگام آب کشی با آب قلیل# اگرجایی از 
بدن یا لباس رابا آب قلیل آب بکشند. اطراف آن‌جا که متصل به آن است ومعم ولا موقع 
آب‌کشیدن, آب به آنها سرایت می‌کند. در صورتی که آبی که برای پاک‌شدن محل نجس 
می‌ریزند به اطراف آن سرایت کند با پاک‌شدن جای نجس. اطراف نیز پاک می شود؛ به ایین 
معنی که آب‌کشیدن اطراف مستقلاً لازم نیست» بلکه اطراف ومحل نجس, با هم پاک 
می‌شوند. هم چنین است اگر چیز پاکی را کنارچیزنجس بگذارند وروی هرد وآب بریزند؛ 
پس اگر برای آب‌کشیدن یک انگشت نجس» روی هم انگشت‌ها آب بریزند وآب نجس به 
همه آنها برسد. بعد از پاک‌شدن انگشت نجس تمام آنگشت‌ها پاک می‌شود. 

(مسأله ۱۷۸) ##روش پاک کردن گوشت و دنبة نجس‌شده۴* گوشت ودنبه‌ای که 
نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده می‌شود؛ و هم‌چنین است اگر بدن یا لباس» چربی 
کمی داشته باشد که ازرسیدن آب به آن جلوگیری نکند. 

(مسأله ۱۷۹) #روش پاک کردن ظرف یا بدن چرب** اگر ظرف یا بدن نجس باشد و 
بعد به طوری چرب شود که میان آب با بدن یا ظرف فاصله بیندازد وازرسیدن آب به آن 
جلوگیری کند. چنان‌چه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند باید چربی را برطرف کنند تا آب 
به آنها برسد. 

(مساله ۱۸۰) #حکم آب لوله کشی* آب شیری که متصل به کراست حکم کررا دارد. و 
اگربه شبکة آب‌رسانی هن شهری متصل باشد. حکم آب جاری را دارد. 

(مسأله ۱۸۱) ##شک در برطرف‌شدن عین نجاست بعد از شستن* آگر چیزی را آب 
بکشد ویقین کند پاک شده وبعد شک کند که عین نجاست را از آن برطرف کرده يانه 
چنان‌چه احتمال بدهد موقع آب کشیدن» عین نجاست را برطرف کرده» آن چیز پاک است؛ 
مگر آن که شیوة تطهیر را به یاد داشته باشد. و شک کند که آن شیوه سبب برط رف شدن عین 
نجاست هست يا نه» دراین مورد احتیاط واجب آن است که دوباره آن را تطهیر کند. 


(مسأله ۱۸۲) :پاک کردن زمین نجسی که آب در آن فرو می‌رود#: زمینی که آب در 
آن فرومی‌رود -مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد-آگرنجس شود با آب قلیل 
نیز پاک می‌شود. اما زیر شن‌ها یا ریگ‌ها که آب غساله در آن متوقف می‌شود. نجس 
می‌ماند. 
(مسأله ۱۸۳) ##روش پاک کردن زمین سنگ‌فرش يا آجرفرش؟ زمین سنگ‌فرش و 
آجرفرش وزمین سختی که آب در آن فرو نمی رود اگر نجس شود با آب قلیل پاک می‌گردد. 
ولی باید بعد از برطرف کردن عین نجاست. به‌قدری آب روی آن بریزند که تمام مکان نجس 
را پپوشاند وا زآن جدا شود. چه به جریان آب به محلی دیگر یا جمع‌کردن آب با پارچه یا هر 
وسیل دیگر؛ در صورت اول جایی که آب‌ها در آن جمع می‌شود نیز پاک می‌باشد؛ هرچند 
خود غساله نجس است. ومی‌توان آن رابه وسیلهٌ ظرف يا پارچه یا هر وسیله دیگر جمع کرد. 
(مسأله ۱۸۴) پاک کردن سنگ نمک#ه اگر ظاهر سنگ نمک ومانند آن نجس شود 
با آب قلیل هم پاک می‌شود. 
(مسأله ۱۸۵) ##پاک کردن قند ساخته‌شده از شکر نج سس آگرباشکرنجس 
ذوب‌شده قند بسازند. ودر آب کریا جاری ویا آبی که متصل به کرو جاری است بگذارند تا 
خیس بخورد وآب به تمام اجزای آن برسد یا در آب حل شود. پاک می‌گردد. 

8 زمین 
(مسأله ۱۸۶) #شرایط پاک کنندگی زمین*# زمین با چند شرط کف پا و ته کفش را پاک 
می‌کند: 
اول: زمین پاک باشد. 
دوم: زمین خشک باشد. 
سوم: عین نجس مثل خون وبول و مدفوع» یا متنجس مثل گلی که نجس شده به واس طه 
راه‌رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود و چیزی باقی نماند که توسط آب. قابل ازبین‌بردن 
باشد؛ آگر نجاست به وسیلة چیزدیگری برطرف شده باشد» همین که مقداری پا را به زمین 


بکشد یا چند قدم راه رود کافی است. 

چهارم: جایی که راه می‌رود باید خاک یا سنگ یا هر چیزی که از جنس زمین است. مانند گچ. 
آهک» آجرفرش و مانند اینها باشد؛ پس با راه‌رفتن روی فرش و حصیروسبزه کف پاوته 
کفش نجس. پاک نمی شود. 

اگر آثارنجس مانند رنگ واجزای کوچک آن -که قابل تشخیص نیست واگربا آب بشویند از 
بین می‌رود-باقی بماند. این مقدار از برطرف شدن نجاست. هرچند سبب تطهیر نمی شود 
ولی سبب عفو از آن در نما زمی‌باشد ووجود آن ذرات نجس. مانع از صحت نم ازنیست. و 
برای این منظور برطرف کردن آن به هر چیزی که نجاست را ازبین ببرد کافی است و شرایط 
فوق» معتبر نمی‌باشد. 

(مسأله ۱۸۷) پاک کننده‌بودن زمین آسفالت و چوب‌فرش* هرگاه نجاست کف پاو 
ته کفش, به واسطة راهرفتن روی آسفالت وروی زمینی که با چوب فرش شده ازبین برود. پاک 
نمی‌شود. ولی نمازبا آن اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۸۸) ##مقدارراه‌رفتنی که سبب پاک‌شدن می‌شود؟ه برای پاک‌شدن کف پا و ته 
کفش, بهتر و احوط این است مقدار پانزده ذراع دست یا بیشترراه بروند اگرچه به کمتراز 
پانزده ذراع یا مالیدن پا به زمین» نجاست برطرف شود. 

(مسأله ۱۸۹) #خشک‌بودن کف پا یا ته کفش# لازم نیست کف پا یا ته کفش نجس» 
ترباشد. بلکه آگر خشک هم باشد. با راهرفتن پاک می‌شود. 

(مسأله ۱۹۰) #پاک‌شدن اطراف کف پا یا ته کفش# بعد از آن‌که کف پایاته کفش 
نجس با راه‌رفتن پاک شد مقداری از اطراف نزدیک به کف پا که معمولاً به نجاست کف پا 
آلوده می شود نیز بعید نیست که پاک شود و در صورت باقی‌ماندن اجزای کوچک نجس. مورد 


عفو درنما زاست ومانع از صحت نمازنمی‌باشد. 


۱.هرذراع حدود نیم متراست. 


(مسأله )۱٩۱‏ پاک کردن پای مصنوعی» عصا و مانند آن با راهرفتن؟* کسی که بازانو 
راه می‌رود. اگر زانوی او نجس شود. پاک‌شدن آن با رامرفتن» خالی از وجه نیست» و هم‌چنین 
است ته پای مصنوعی؛ ولی دست یا روی پاء هرچند برای کسی که بادست یاروی پاراه 
می‌رود. پاک نمی شود و مورد عفودرنما زهم نیست؛ هم‌چنین است ته عصا ونعل چارپایان و 
چرخ اتومبیل ودرشکه ومانند اینها. 
(مسأله ۱۹۲) #وجود ذرات ریز نجاست بعد از راه‌رفتن؟* اگر بعد از راه‌رفتن» ذره‌های 
کوچکی از نجاست که دیده نمی‌شود یا رنگ وبوی آن. که با شستن ازبین می‌رود. درف پا 
ی ته کفش بماند. پاک نمی‌شود. هرچند نما زخواندن با آن اشکال ندارد. 
(مساأله ۱۹۳) ##پاک‌نشدن داخل کفش و کف جوراب با راه‌رفتن؟*داحل کفش و 
روی آن» به واسطة را‌رفتن پاک نمی‌شود. و پاک‌شدن کف جوراب به واسط راهرفتن» 
محل اشکال است؛ مگ ر آن‌که کف جوراب از چرم و مانند آن بوده و راه‌رفتن با آن» متعارف 
باشل 

8 آفتاب 
(مسأله ۱۹۴) ##شرایط پاک کنندگی آفتاب*# آفتاب» زمین و ساختمان و چیزهایی که در 
ساختمان به کار برده شده مانند در و پنجره» وهم چنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند رابا چند 
شرط پاک می‌کند: 
اول: چیز نجس به طوری ترباشد که اگر چیزدیگری به آن برسد. تر شود؛ پس اگرخشک 
باشد. باید آن را تر کنند تا با آفتاب خشک شود. 
دوم: آگرعین نجاست درآن چیزباشد» پیش از خشک‌شدن دراثر تابیدن آفتاب آن رابر 
طرف کنند. 
سوم: چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند؛ پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابرومانند اینها 
بتابد و چیز نجس را خشک کند. آن چیز پاک نمی‌شود؛ ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که از 
تابیدن آفتاب جلوگیری نکند. اشکال ندارد. 


چهارم: خشک‌شدن آن مستند به آفتاب باشد؛ پس آگرمثلاً چیز نجس به واسطة باد و افتاب 
خشک شود پاک نمی‌گردد؛ مگر آن‌که باد به قدری کم باشد که تأثیرعمده‌ای در خشکاندن 
آن نداشته باشد. 
نجاستی که به عمق زمین یا ساختمان که متصل به ظاهربوده وعرفاً با آن یکی محسوب 
می‌شود. نفوذ کرده است وبا تابیدن آفتاب به ظاهر زمین و ساختمان» خشک می شود به تبع 
ظاهر پاک می‌گردد. 
(مسأله ۱۹۵) #+پاک‌شدن حصین درخت و گیاه به واسطة آفتاب* آفتاب حصیرو 
بوریای نجس را آگراز جنس چیزهایی باشد که سجده بر آن صحیح است» پاک می‌کند؛ 
هم‌چنین درخت ومیوه وگیاهی که بردرخت يا درزمین است» پیش از چیدن آن» به واسطة 
آفتاب پاک می‌شود. 
(مسأله ۱۹۶) ##شک در وجود شرایط پاک کنندگی آفتاب# اگر آفتاب به زمین نجس 
بتابد» بعد انسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تربوده یانه» یا تری آن به واسسطة 
آفتاب شک شده يا نه» آن زمین نجس است؛ هم‌چنین است اگر شک کند که پیش از تابش 
آفتاب. عین نجاست از آن برطرف شده یا نه» یا شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب 
بوده یا نه. 
(مسأله ۱۹۷) ##پاک‌شدن طرف دیگر دیوار که آفتاب به آن نتابیده* اگر آفتاب به 
یک طرف دیوار نجس بتابد وبه وسیلة آن» طرفی که آفتاب به آن نتابیده نیز خشک شود بعید 
نیست هر دوطرف پاک شود. 

استحاله 


(مسأله ۱۹۸) ##تعریف استحاله اگر جنس چیزنجس یا متنجس به طوری عوض شود 
که به صورت چیز پاکی درآید. پاک می‌شود؛ مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکست ر گرددء با 
آرد کنند یا با آن نان بپزند. پاک نمی‌گردد. 


(مسأله ۱۹۹) # کوزه و ذغال درست‌شده با گل و چوب نجس کوز؛ گلی ومانند آن 
که از گل نجس ساخته شده و ذغالی که از جوب نجس درست شده نجس است.بخار 
نجس یا متنجس اگر تبدیل به هوا شود ودیگر حالت بخار نداشته وقابل رؤیت نباشد وسپس 
به وسیله‌ای» آن رطوبت را از هوا استخراج کرده و جمع کنند. پاک می‌باشد؛ اما اگر فقط اجزای 
آب متفرق شده و در هوا معلق گردد وبه حالت بخارباقی بماند وقبل ازآن که تبدیل به هوا 
گردد تقطیر شود. پاک نمی گردد. 

(مسأله ۲۰۰) #شک در استحاله* چیزنجسی که معلوم نیست استحاله شده يانه 
نجس است. 

8 انقلاب 


(مسأله ۲۰۱) #تبدیل شراب به س رکه# اگر شراب به‌حودی‌خود یا به واسط ریختن 
چیزی مثل سرکه ونمک درآن سرکه شود. پاک می‌گردد. 

(مسأله ۲۰۲) #س رکه‌شدن شرابی که از انگور نجس درست شده# شرابی که ازانگور 
نجس ومانند آن درست کنند. چنان‌چه بعد از تبدیل‌شدن به شراب درظرف دیگری که پاک 
باشد بریزند ودر آن ظرف. سرکه شود پاک می‌شود؛ هم چنین آگر چیز متنجسی به شراب برسد 
و مستهلک شود. در صورتی که به ظرف نرسیده باشد. بعد از سرکه‌شدن پاک می‌شود. اما اگر 
عین نجس در آن بیفتد یا ظرف آن به نجاست دیگری نجس شود با تبدیل‌شدن به سرکه پاک 
نمیگردد. 

(مسأله ۲۰۳) #نجاست سرکه تهیه‌شده از انگور نجس* سرکه‌ای که ازانگورو 
کشمش وخرمای نجس درست کنند. نجس است. 

(مسأله ۲۰۴) :#پاک‌شدن مواد همراه با انگور قبل از س رکه‌شدن*# آگرهنگام 
درست‌کردن سرکه, همراه با انگور پوشال یا چوب‌های ریز آن یا خرما داخل ظرف بریزنده با 
تبدیل‌شدن آن به سرکه تمام آنها پاک می‌شود؛ هرچند قبل از سرکه‌شدن. مسکر شده باشد. 
هم چنين است اگر خیاروبادنجان و مانند اینهاء در آن قراردهند. 


(مسأله ۲۰۵) #تطهیر آب‌انگور جوش آمده# آب‌انگوری که با آتش یابه‌حودی‌خود 
جوش بیاید. حرام و بنا بر احتیاط واجب نجس می‌شود؛ مخصوصاًآگر موجب نشوه یا مستی 
خحفیف گردد. ولی اگر آن‌قدربا آتش بجوشد که ثلثان شود یعنی دوقسمت آن کم شود ویک 
قسمت آن باقی بمانده پاک و حلال می‌ شود؛ ودرصورتی که دوثلث آن تبخیرن شود 
ومدتی درهوای گرم بماند تا دم گرفته و تخمیر شود فقط با تبدیل شدن به سرکه حلال 
فی شسود 

(مسأله ۲۰۶) #جوش آمدن آب انگو ر بعد از کم‌شدن دوسوم آن# اگردوقسمت آب 
انگون بدون جوش آمدن کم شود چنان‌چه باقی‌ماندة آن جوش بیاید. حرام ونجس 
نمی شود. 

(مسأله ۲۰۷) #شک در جوش آمدن یا کم‌شدن دوسوم آب انگور آب‌انگوری که 
معلوم نیست جوش آمده یا نه» حلال است؛ ولی اگر جوش بیاید. تا انسان یقین نکند که دو 
قسمت آن کم شده حلال نمی‌شود. 

(مسأله ۲۰۸) ##وجود دانه‌های انگور در غوره‌ای که جوشانده می‌شود اگرم نالا در 
یک خوشه غوره مقداری انگور باشد. چنان‌چه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود آب انگور 
نگویند» هرچند بجوشد» خوردن آن حلال است. 

(مسأله ۲۰۹) #افتادن انگور در چیزی که می‌جوشد# اگر یک دان انگوردر چیزی که 
به آتش می جوشد بیفتد و بجوشد ومستهلک نشود. خوردن آن دانه حرام وبنابراحتیاط 
واجب نجس است؛ اما اگر قبل از جوش آمدن مستهلک شود پاک و حلال است. 

(مسأله ۲۱۰) #استفاده از یک کفگیر در چند دیگ شيره آگر بخواهند درچند 
دیگ شیره بیزند» احتیاط آن است کفگیری را که دردیگ جوش آمده زده‌اند. دردیگی که 
جوش نیامده نزنند. 

(مسأله ۲۱۱) #جوشاندن چیزی که غوره یا انگوربودنش معلوم نیست* چیزی که 
معلوم نیست غوره است يا انگور اگربه جوش بیاید» حلال است. 


9 انتقال 
(مسأله ۲۱۲) انتقال خون نجس به حیوانی که خون جهنده ندارد* اگر خون‌بدن 
انسان یا حون حیوانی که حون جهنده دارد -بعنی حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند حون ازآن 
جستن می کند -به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد برود. و حون آن حیوان حساب شود 
پاک می‌گردد واین را انتقال گویند؛ و هم‌چنین است حکم در ساثر نجاسات. اما خونی که زالو 
ازانسان می‌مکد چون خون زالوبه آن گفته نمی‌شود ومی‌گویند حون انسان است؛ نجس 
و 
(مسأله ۲۱۳) #خون پشه‌ای که روی بدن نشسته#اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش 
نشسته بکشد ونداند خونی که از پشه بیرون آمده» ازاومکیده یا از خود پشه می‌باشد» آن حون 
پاک است؛ هم‌چنین است اگربداند ازاومکیده ولی جزء بدن پشه حساب شود؛ امااگر 
فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است يا معل وم 
نباشد که می‌گویند خون پشه است يا خون انسان» نجس می‌باشد. 

۰ اسلام 
(مسأله ۲۱۴) #اسلام آوردن کافر#* اگر کافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خداو 
نبوت خاتم الانبیاء 9 شهادت بدهد, به هسرزبانی که باشد» مسلمان می‌ شود وبعد از 
مسلمان‌شدن, بدن و آب دهان وبینی وعرق اوپاک است؛ ولی اگرموقع مسلمان‌شدن» عین 
نجاست بربدن اوبوده باید برطرف کند وجای آن را آب بک شد؛ بلکه آگرپیش از 
مسلمان‌شدن, عین نجاست برطرف شده باشد باید جای آن را آب بکشد. هم‌چنین 
لباس‌هایی را که در حال کفربه تن داشته وبا رطوبت‌بدن اونجس شده است. باید آب بکشد. 
(مسأله ۲۱۵) #لباس کافر بعد از اسلام* گر موقعی که کافربوده لباس اوبا رطوبت به 
بدنش رسیده باشد. آن لباس نجس است؛ چه آن لباس را درموقع مسلمان‌شدن» بر تن داشته 


باشد یا نداشته باشد. 


(مسأله ۲۱۶) شک در ایمن قلبی تازه‌مسلمان* اگر کافر شهادتین بگوید وانسان 
نداند قلباً مسلمان شده یا نه» پاک است؛ هم چنین است اگر بداند قلباً مسلمان ن شده است» 
ولی چیزی که منافی با اظهار شهادتین باشد ازاوسرنزند. 

8 نبعیت 
(مسأله ۲۱۷) ##تعریف تبعیت* تبعیت آن است که چیزنجسی به واسطه پاکی چیز دیگر 
پاک شود. 
(مسأله ۲۱۸) ##پاکی ظرف شراب پس از س رکه‌شدن** اگر شراب سرکه شود. ظرف آن 
هم تا جایی که شراب موقع جوش آمدن به آن‌جا رسیده پاک می‌شود؛ کهنه وچیزی هم که 
معمولا روی آن می‌گذارند اگر با آن نجس شده پاک می‌گردد؛ ولی اگر پشت ظرف به آن 
شراب آلوده شود احتیاط واجب آن است که بعد ازس رکه‌شدن شراب ا زآن اجتناب کنند. 
(مسأله ۲۱۹) #تبعیت فرزندان نابالغ کفار#بچۀ کافربه تبعیت. دردوم ورد پاک 
ی 
۱) اگر کافری مسلمان شود. طفل او نیز پاک می‌گردد؛ هم چنین اگر جد یا مادریا جدۂ طفل 
مسلمان شوند. 
۲) طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد ووالدین یا یکی از اجدادش همراه اونباشند. 
دراین دو مورد پاکی طفل به تبعیت» مشروط به این است که طفل در صورت ممیزبودن اظهار 
کفرنکند. 
(مسأله ۲۲۰) #پاک‌شدن وسایل مرتبط با بدن میت پس از غسل# تخته یاسنگی که 
روی آن میت را غسل می‌دهند. و پارچه‌ای که با آن عورت میت را می‌پوشانند. ودست کسی 
که اورا غسل می‌دهد و سایر چیزهاء بعد از تمام‌شدن غسل آگرهمراه با شستن میت شسسته 
شود پاک می‌گردد. 
(مسأله ۲۲۱) ##+پاک‌شدن دست پس از آب کشی چیز نجس 3 کسی که چبزی را آب 


می‌کشد. بعد از پاک‌شدن آن چین دست اوهم که با آن چیز شسته شده پاک می شود. 


(مسأله ۲۲۲) *#آب باقی‌مانده در لباس پس از خروج غساله#* آگرلباس ومانند آن‌رابا 
آب قلیل آب بکشند و به اندازة معمول فشاردهند تا آبی که روی آن ریخته‌اند جدا شود آب 
کمی که در آن می‌ماند پاک است. حکم آبی که از آن جدا می‌شود نیزدرمساله ۳۲ گذشت. 
(مسأله ۲۲۳) آب باقی‌مانده در ظرف نجس بعد از آب کشی* ظرف نجسی را که با 
آب قلیل آب می‌کشند. بعد از جداشدن آبی که برای پاک‌شدن روی آن ریخته‌اند آب کمی 
که درآن می‌ماند پاک است. حکم آبی که از آن جدا شده درمسألۀ ۳۲ گذشت. 


9 برطرف‌شدن عین نجاست 
(مسأله ۲۲۴) ##برطرف‌شدن عین نجاست از بدن حیوان یا باطن انسان# اگربدن 
حبوان به عین نجس مثل خون, یا متنجس مثل آب نجس آلوده شود. چنانچه آنه ا برطرف 
شود بدن آن حیوان پاک می‌شود؛ هم‌چنین است باطن بدن انسان مثل داخل دهان وبینی» 
بلکه اقوی این است که باطن بدن انسان و جسد حیوان» نجس نمی شود ومراد از تطهیس 
ازیین‌بردن نجاست است؛ مثلاً آگر خونی ازلای دندان بیرون آید. با ازبین‌رفتن آن» دهان پاک 
می‌شود و آب کشیدن داخل دهان بلکه چیزهای خارجی که داخل دهان است. مانند غذا با 
دندان مصنوعی نیزلازم نیست. ولی اگر نجاستی ازبیرون داخل دهان شود مانند آب نجسی 
که داخل فضای دهان شود دندان مصنوعی و چیزهای دیگر که عضوبدن انسان نیست را 
نجس می کند وباید آنها را آب کشید. اما آب دهان وبقیة اعضای داخلی دهان رانجس 
نمی‌کند ونیازی به آب کشیدن ندارد. 
(مسأله ۲۲۵) ##پاکی غذای مانده در دهان بعد از برخورد با خون* آگرغذا لای دندان 
مانده باشد وداخل دهان خون بياید. غذا دراثرملاقات با خون» نجس نمی‌شود. 
(مسأله ۲۲۶) #حدود باطن بدن در لب‌ها و پلک چشم و حکم شک در باطن ۴ 
مقداری ازلب‌ها و پلک چشم که موقع بستن روی هم می‌آید. از باطن بدن است؛ جایی را که 
انسان نمی‌داند از ظاهر بدن است یا باطن آنء اگر با نجاست خحارجی نجس شود باید آب 
بکشد اما اگر با نجاست داخلی ملاقات کند. نیازی به آب کشیدن ندارد. 


(مسأله ۲۲۷) *#نشستن گردوخاک نجس به لباس و فرش خشک؟؛ اگ رگردوخاک 
نجس. به لباس وفرش خشک ومانند اینها بنشیند. چنان‌چه طوری آنها را تکان دهند که گرد 


وخاک نجس از آنها بریزد. و چیزی با رطوبت با آنها ملاقات کند» نجس نمی‌شود. 


8 استبرای حیوان نجاست‌خوار 
(مسأله ۲۲۸) ##روش استبرای حیوان نجاست‌خوار؟* بول و غائط حیوانی که عادت 
کرده فقط از نجاست انسان بخورد. نجس است واگر بخواهد پاک شود باید آن را استبراء 
کنند؛ یعنی تا مدتی نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند که بعد ازآن‌مدت 
دیگرنگویند غذایش فقط ازنجاست است. این مدت درشترنجاست خوارچهل روز ودر 
گاوبیست روز وگوسفند ده رون ومرغابی پنج روز ومرغ خانگی سه روزاست؛ اگرزودت راز 
این مدت نام نجاست خوارا زآن برداشته شود نیز پاک می‌گردد. 

غایب‌شدن مسلمان 
(مسأله ۲۲۹) ##شرایط پاک کنندگی غایب‌شدن مسلمان؟* اگر بدن یا لباس مسلمان یا 
چیزدیگری که مانند ظرف وفرش دراختیاراواست نجس شود و آن مسلمان غایب گردد. با 
شش شرط حکم به پاکی آن می‌شود: 
اول: آن مسلمان چیزی را که بدن یا لبااسش را نجس کرده» نجس بداند. پس اگرمثلاً لباسش 
با رطوبت به بدن کافر ملاقات کرده و آن را نجس نداند. بعد ازغایب‌شدن اونمی‌شود آن 
لباس را پاک‌دانست. 
دوم: بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است. 
م ز شیر در مرو نتفاوم کت کول زمرق سوت سای او شترا 
واسطه-به لباس یا خوراک اومی‌باشد. 
چهارم: آن مسلمان لاابالی نباشد که نجس و پاک در نظراوفرق نداشته باشد. 
پنجم: انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده است؛ پس اگر 


یقین داشته باشد که آب نکشیده نباید آن چیزرا پاک بداند. 
ششم: آن مسلمان. بالغ یا ممیزطهارت ونجاست باشد. 

8 راه‌های ثابت‌شدن طهارت 
(مسأله ۲۳۰) #راه‌های اثبات پاک‌شدن چیز نجس آگرانسان یقین کند چبزی که 
نجس بوده پاک شده است يا دو عادل به پاک‌شدن آن خبردهند. آن چیز پاک است؛ هم‌چنین 
است اگر کسی که چیز نجس دراختیاراواست بگوید آن چیز پاک شده به شرط آن‌که مورد 
اتهام به دروغ نباشد؛ همین‌طوراست اگر مسلمانی چیز نجس را آب کشیده باشد اگرچه 
معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه. خبردادن یک نفر عادل یا شخص موثق به پاکی چیزی؛ 
در آثاری که الزامآوربردیگران نباشد» کفایت می‌کند. 
(مسأله ۲۳۱) ##قبول سخن وکیل در آب کشی** کسی که وکیل شده است لباس انسان 
را آب بکشد اگربگوید آب کشیدم و مورد اتهام نباشد. آن لباس پاک است. 
(مسأله ۲۳۲) # کافی‌بودن آب کشی به شیوةٌ متعارف* انسانی که د رآب‌کشیدن چیزنجس 
یقین پیدانمی کند. اگر به همان نحوی که افراد متعارف آب می کشند رفتا ر کند. کفایت می کند. 

رفتن خون متعارف 
(مسأله ۲۳۳) #پاکی خون باقی‌مانده در حیوان ذبح‌شده8* چنان که درم سل ۱۰۳ 
گذشت. خونی که درداخل بدن ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی می‌مانند. 
چنان‌چه هنگام ذبح کر دن به مقدارمتعارف» حون ازآن خارج شده باشد. پاک است. در 
حیوانی که شکار می شود نیز اگر خون فراوان از آن بیرون آید. بعید نیست که خون باقی‌مان ده در 
آن پاک باشد. 
(مسأله ۲۳۴) #حکم خون باقی‌مانده بعد از ذبح در حیوان حرا ام گو شت # بعید نیست 
که حکم سابق در حیوان حرام‌گوشت نیز جاری باشد؛ البته این حکم بنا بر احتیاط استحباپی؛ 





(مسأله ۲۳۵) #ظرف‌های ساخته‌شده از پوست سگ خو ک و مردار** آشامیدن و 
خوردن چیزی ازظرفی که از پوست سگ یا حوک یا مردارساخته شده» در صورتی که رطوبتی 
موجب نجاستش شده باشد» حرام است. و نباید از آن ظرف دروضو و غسل و کارهایی که 
باید با چیز پاک انجام داد. استفاده کرد؛ و احتیاط واجب آن است که چرم سگ و خوک ومردار 
را -آگرچه ظرف هم نباشد - در مواردی که در معرض آلوده‌شدن لباس یا بدن نم ازگزارباشد» 
استعمال نکنند. 

(مسأله ۲۳۶) #استفاده از ظروف طلا و نقره؟* خوردن و آشامیدن ازظروف طلا و نقره 
بلکه مطلق استعمال آنها حرام است؛ هم‌چنین زینت‌کردن اتاق ومانند آن به وسیلة‌ این 
ظروف ونگه‌داشتن آنها نیز حرام است. هم چنین است ساختن ظرف طلاونقره وخرید و 
فروش آنها در صورتی که معاوضه بر ماده و هیئت باشد؛ اما اگر معاوضه بر ماده تنهاباشد» 
مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۳۷) ##مصادیق ظر ف منظور از ظرف هر چیزی است که در حوردن وآشامیدن 
یا پختن غذا یا شستن یا خمیرکردن به کارمی‌رود؛ مانند کاسه» کوزه» سینی» خوان» قابلمه» 
سفره لیوان» طشت» سماوں قوری» فنجان» استکان» قاشق و تنگ قلیان؛ چیزهای دیگرمانند 
چاقو ومنقل آتش وظروف عطر و تنباکو خالی ازاشکال نیست؛ بعید نیست که گی ره استکان 
نیزاز جملة ظروف باشد. 

(مسأله ۲۳۸) #استفاده از ظرف آب کاری‌شده با طلا و نقره# استعمال ظرفی که روی 
آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند. اشکال ندارد. 








(مسأله ۲۳۹) #ظرف‌های ساخته‌شده از مخلوط طلا یا نقره با فلز دیگر** اگر فلزی را 
با طلا یا نقره مخلوط کنند وظرف بسازند. چنان‌چه مقدارآن فلزبه‌قدری باشد که به آن 
ظرف. ظرف طلا یا نقره نگویند. استعمال آن مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۴۰) #«ریختن غذا از ظرف طلا و نقره به ظرف دیگر*# اگرانسان غذایی را که 
در ظرف طلا یا نقره است به قصد این که چون غذاخوردن د رظرف طلا و نقره حرام می‌باشد» 
درظرف دیگر بریزد. چنان‌چه ظرف دوم به حسب متعارف واسطة خوردن ازظرف اول 
نباشد ‏ و عرفاً نگویند از ظرف طلا و نقره غذا می خورد. مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۴۱) #«استفاده از اشیای غیرظرف ساخته‌شده از طلا و نقره#* استعمال بادگیر 
قلیان وغلاف شمشیر و قاب قرآن اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۴۲) ##استفاده از ظروف طلا و نقره در حال ضرورت*# خوردن و آشامیدن از 
ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری» به مقداردفع ضرورت اشکال ندارد؛ ولی بیش ازاین مقدار 
جایزنیست. 

(مساأله ۲۳۳) #شک در طلا یا نقره‌بودن ظرف** استعمال ظرفی که معل وم نیست از 
طلا با نقره است با ازجیزدیگی اشکال ندارد. 






«وضو» 
(مسأله ۴ #مواضع شستن و مسح کردن در وضو دروضوواجب است صورت و 
دست‌ها رابشویند وجلوی سروروی پاها را مسح کنند. 

(مساأله ۲۳۵) #محدودهٌ شستن صورت در وضو درازای صورت را باید ازبالای پیشانی 
یعنی جایی که موی سربیرون می‌آید. تا آخر چانه شست. و پهنای آن به مقداری که بین 
انگشت وسط و شست قرارمی‌گیرد باید شسته شود؛ اگر مختصری ازاین مقداررا ن‌شویند» 
وضو باطل است. برای آن که یقین کند این مقدار کاملاً شسته شده باید کمی اطراف آن راهم 
ناه 

(مسأله ۲۴۶) #وضوی کسانی که دست یا صورتشان غیرمتعارف است* اگر صورت 
یا دست کسی کوچک تر یا بزرگ تر از متعارف مردم باشد باید ملاحظه کند که مردمان 
متعارف تا کجای صورت خود را می‌شویند. او هم تا همان‌جا بشوید. نیزاگر در پی‌شانی اومو 
روییده یا جلوی سرش موندارد. باید به اندازة معمول پیشانی را بشوید. 

(مسأله ۲۴۷) #احتمال وجود مانع در اعضای وضو اگر احتمال دهد چیزی درابروها یا 
گوشه‌های چشم ولب اوهست که نمی‌گذارد آب به آنها برسد چنان‌چه احتمال اودرنظر 
مردم بجا باشد. باید پیش از وضووارسی کند که اگرهست. آن را برطرف کند. 

(مسأله ۲۴۸) ##رساندن آب به پوست صورت* اگر پوست صورت ازلای موپیدا باشد 
باید آب را به پوست برساند. واگرپیدا نباشد شستن مو کافی است» ورساندن آب به زیر آن 
لازم نیست؛ ولی جایی از پوست که به سبب بلندی موهای مجاورآن پوشیده شده بايد شسته 


سود. 








(مسأله ۲۴۹) ##شک در آشکاربودن پوست صورت*# آگرشک کند که پوست صورت 
ازلای موپیدا است يا نه بنابراحتیاط واجب باید مورا بشوید و آب را به پوست هم برساند. 
(مسأله ۰) #شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم# شستن داخل بینی و 
مقداری از لب و چشم که دروقت بستن دیده نمی‌شود واجب نیست» ولی برای آن‌که یقین 
کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده» واجب است مقداری ازآنهاراهم 
بشوید و کسی که نمی‌دانسته باید این مقدار را بشوید. اگر نداند دروضوهایی که گرفته این 
مقداررا شسته یاه نمازهایی را که خوانده صحیح است. 

(مسأله ۲۵۱) از بالا به پایین‌شستن صورت و دست‌ها: باید صورت ودست‌هارا از 
بالا به پایین شست واگر از پایین به بالا بشوید. وضو باطل است. 

(مسأله ۲۵۲) # کشیدن دست تر به جای شستن* اگر دست رات ر کند وبه صورت و 
دست‌ها بکشد. چنان‌چه تری دست به‌قدری باشد که به واسطة کشیدن آن» تری آب به 
صورت ودست‌هابرسد کافی است. 

(مسأله ۲۵۳) ##ترتیب شستن صورت و دست‌ها*: بعد ازشستن صورت باید دست 
راست وبعد ازآن, دست چپ راازآرنج تا سرانگشت‌ها بشوید. 

(مسأله ۲۵۴) #شستن از بالای آرنج** برای آن‌که یقین کند که آرنج را کاملاً شسته باید 
مقداری بالاتراز آرنج راهم بشوید. 

(مسأله ۵ #عدم کفایت شستن دست قبل از وضو آگرانسان قبل ازوضو 
دست‌های خود را تامج بشوید. از شستن در وضو کفایت نمی کند ودرموقع وضوباید تاسر 
انگشتان را بشوید. 

(مسأله ۲۵۶) ##دفعات شستن در وضو # در وضو شستن صورت ودست‌ها در مرتبة اول 
واجب. و در مرتبةٌ دوم مستحب. و درمرتبةٌ سوم و بیشترا زآن حرام می‌باشد. منظ ور از مرتبة 
اول آن است که تمام عضو را بشوید. خواه با یک مشت آب يا چند مشت؛ وقتی که تمام عضو 


شسته شد وآب تمام آن رافرا گرفت. یک مرتبه حساب می‌شود. 


(مسأله ۲۵۷) ##«شيوةٌ مسح سر بعد ازشستن هردودست باید جلوی سررابا تری آب 
وضو که در دست مانده» مسح کند. مستحب واحوط آن است که با کف دست راست مسح 
کند ومسح را ازبالا به پایین انجام دهد. 

(مسأله ۸) #مقدار لازم مسح سر یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی 
است جای مسح می‌باشد. وهر جای این قسمت رابه هراندازه که مسح کند کافی است. 
مستحب واحوط آن است که ازدرازا به اندازة درازی یک انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه 
(مسأله ۲۵۹) ##مسح موی سر؟#لازم نیست مسح سربرپوست آن‌باشد بلکه‌برموی 
جلوی سرهم صحیح است؛ ولی کسی که موی جلوی سراوبه اندازه‌ای بلند است که اگر مثلا 
شانه کند به صورتش می‌ریزد یا به جاهای دیگر سرمی‌رسد باید بیخ موها رامسح کند. یا 
فرق سر را باز کرده و پوست سر را مسح کند. واگرموهایی را که به صورت می‌ریزد یابه جای 
دیگر سر می رسد جلوی سر جمع کند وبر آنها مسح کنده یا برموی جاهای دیگرسر که جلوی 
آن آمده مسح کند چنین مسحی باطل است. 

(مسأله ۲۶۰) #«شيوةٌ مسح پا*#بعد ازمسح سربایدبا تری آب وضو که دردست مانده 
روی پاها یعنی از سر یکی ازانگشت‌ها تا انتهای برآمدگی روی پا رامسح کند که نزدیک خط 
فاصل میان قدم و ساق پا است. مستحب واحوط آن است که پای راست را باادست راست. و 
پای چپ رابا دست چپ مسح کند. 

(مسأله ۲۶۱) ##مقدار مسح پا* پهنای مسح پا به هراندازه باشد کافی است. ولی بهتر 
بلکه احوط آن است که به اندازة پهنای سه انگشت بسته بلکه تمام روی پارا با تمام دست 
مسح کند. 

(مسأله ۲۶۲) ##«شیوة قراردادن دست برای مسح پا*#اگر درمسح پا تمام دست راروی پا 
بگذارد و کمی بکشد. صحیح است؛ هرچند مستحب است که دست رابرسرانگشت‌ها 
بگذارد وبه پشت پابکشد. 


(مسأله ۲۶۲) #حرکت سر یا پا هنگام مسح در مسح سروروی پا باید دست را روی 
آنها بکشد. واگر دست را نگه دارد وسریا پا را به آن بکشد» وضوباطل است؛ ولی اگرموقعی 
کت زا می کف سرا ا کی تفر کیت کنن اکال ارة: 

(مسأله ۲۶۴) ##تربودن محل مسح** جای مسح باید خشک باشد واگربه‌قدری ترباشد 
که رطوبت کف دست به آن اثرنکند» مسح باطل است؛ ولی اگر تری آن به‌قدری کم باشد که 
رطوبتی را که بعد از مسح درآن دیده می شود فقط از تری کف دست بدانند. اشکال ندارد. 
(مسأله ۲۶۵) #خشک‌شدن دست هنگام مسح اگر برای مسح» رطوبتی در کف دست 
نمانده باشد, نمی تواند دست را با آب خارج تر کند بلکه باید از سایراعضای وضومانند 
صورت وریش خود رطوبت بگیرد وبا آن مسح کند. 

(مسأله ۲۶۶) # کافی‌نبودن رطوبت دست برای مسح سر و پا آگررطوبت کف دست 
فقط به اندازة مسح سر باشد» سر رابا همان رطوبت مسح کند. وبرای مسح پاها ازریش خود 
رطوبت بگیرد. 

(مسأله ۲۶۷) #٭مسح بر جوراب و کفشمسحکردن ازروی جوراب و کفش باطل 
است. ولی اگر به واسطة سرمای شدید یا ترس ازدزد ودرنده یا تقیه ومانند اینه ا نتواند کفش 
یا جوراب را بیرون آورد و راه فراری نداشته باشد» مسح کردن بر آن‌د و اشکالی ندارد. اگرروی 
کفش نجس باشد. باید چیز پاکی روی آن بیندازد وبر آن مسح کند. در شرایط تقیه اگرامردایر 
شد بین شستن پا و مسح برحائل باید شستن را انتخاب کند وبا دستش مسح کند وتاحد 
امکان کمتر آب بریزد. 

حضوردرمکان یا زمان تقیه. مشروط به عدم وجود راه فرارنیست. همین‌طور که بذل مال برای 
رفع تقیه لازم نمی‌باشد؛ ولی بعد ازابتلای به تقیه آگربتواند ضمن گرفتن وضوی صحیح؛ 
طوری وانمود کند که مخالف متوجه نشود باید همان کاررا انجام دهد. البته درسایر موارد 
اضطرار باید هیچ راه فراری نداشته باشد. و آگربا بذل مال رفع اضطرارمی‌شود. باید چنین 
کند؛ مگ رآن که موجب مشقت يا ضررقابل توجهی براوباشد. 


(مسأله ۳۶۸( نجس بودن محل مسح اگر روی پا نجس باشد ونتواند برای مسح» آن را 
ات کشت انل کند. 


8 وضوی ارتماسی 
(مسأله ۲۶۹) #شیوة انجام وضوی ارتماسی* وضوی ارتماسی آن است که انسان 
صورت ودست‌ها را به قصد وضو در آب فرو برد» و برای ای ن که بتواند با همان تری باقی‌مان ده 
مسح بکشد باید قصد شستن دست را تا زمان خارج‌کردن دستان ازآب ادامه دهد. 
(مسأله ۲۷۰) #زمان نیت وضوی ارتماسی# در وضوی ارتماسی نیزباید صورت و 
دست‌ها ازبالا به پایین شسته شود؛ پس اگروقتی که صورت ودست‌ه اراد رآب فرومی‌برد 
قصد وضو کند واین قصد را تا زمان خارج‌کردن عضوازآب ادامه دهد باید صورت رااز 
طرف پیشانی ودست‌ها را از طرف آرنج در آب فروبرد وهنگام خارجکردن نیزابتداقسمت 
بالای صورت وارنج راازآب خارج کند. 
(مسأله ۲۷۱) *#ت کیب وضوی ارتماسی و ترتیبی* آگروضوی بعضی ازاعضا را 
ارتماسی و بعضی راغیرارتماسی انجام دهد. اشکال ندارد. 


8 دعاهایی که موقع وضوگرفتن مستحب است 
(مسأله ۲۷۲) #دعاهای مستحب هنگام وض وگرفتن ## کسی که وضومی‌گیرد مستحب 
است موقعی که نگاهش به آب می‌فتد. بگوید: #بسم او وبا لح اري جع لالم اء 
طهوراولم يجله نحسا؛ 
وموقعی که پیش از وضودست خود را می‌شوید. بگوید: بشم وبا اي ون 
این واجعَلّني من لته ین * 
ودروقت مضمضه‌کردن -آب‌دردهان‌گرداندن -بگوید: یی خی ي یوم ار 
ی يساني بنٍكرك» 
ودروقت استنشاق -یعنی ریختن آب دی کید ریع لور 


اجعلني من یشم ریحهاو وه و طیبها 
وموقع شستن صورت بگوید: الَ بو هي یو سول جوفولاشمودوجهي يوم 
وموقع شستن دست راست بگوید: هم أغطني كتابيبيميني ول فيالجنان بي‌ساري و 
حاسبتي حسابایّسیر]»؛ 
وموقم شستن دست چپ بگوید :له اي كتاييب نيماليو لام ن وا وه ري ولا 
تاغل لی عقي وَأعُوذْبك من مارا" 
وموقعی کر مج نی ا له نی تلوب كاك و عفو 
ودروقت مسح پا بگوید: له ني على ال صّراطرج وت للم جع ل سفي‌فیما 
يضري ك عتي ی دا الجلال وال کرام» 

8 شرایط صحت وضو 
#شرایط صحت وضو؟# شرایط صحیح‌بودن وضو چند چیزاست: 
شرط اول: آب وضو پاک باشد. 
شرط دوم: آب وضومطلق باشد. 
(مسأله ۲۷۳) #وضو با آب نجس یا مضاف*# وضوباآب نجس وآب مضاف باطل 
است آگرچه انسان نجس بودن یا مضاف‌بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد؛ واگرباآن 
وضونمازی هم خوانده باشد باید آن نماز را دوباره باوضوی صحیح بخواند. 
(مسأله ۲۷۴) وضو با آب گل آلود** اگرغیرا زآب گل آلود مضاف آب دیگری برای 
وضوندارد چنان‌چه وقت نماز تنگ است. باید تیمم کند. واگروقت دارد باید صبر کند تا 
آب صاف شود ووضوبگیرد. 
شرط سوم: آب وضو مباح باشد وبنابراحتیاط مستحب. فضایی که در آن وضومی‌گیرد نیز 
مباح باشد. 


(مساأله ۲۷۵) #وضو با آب غصبی یا در مکان غصبی*# وضوبا آب غصبی وبا آبی که 
معلوم نیست صاحب آن راضی است يا نه» حرام وباطل است. اگ رآب وضو از صورت و 
دست‌ها در جای غصبی بریزده وضوی او صحیح است. هرچند مرتکب حرام شده است؛ و 
اگر بتواند در جای دیگر وضو بگیرد. باید در آن‌جا وضو بگیرد» و در صورتی که در جای دیگر 
نتواند وضو بگیرد باید در همان مکان وضو بگیرد. مگ رآن‌که وضوگرفتن در آن مکان» مستلزم 
حسارت مالی به صاحب آن شود که دراین صورت وظیفۀ او تیمم است. 

(مسأله ۲۷۶) #وضوگرفتن در اماکن وقفی* وضوگرفتن از وضوخانة مدرسه‌ای که 
انسان نمی‌داند آن حوض را برای همه مردم وقف کرده‌اند یا برای محصلین همان مدرسه در 
صورتی که معمولا مردم از آن حوض وضو می‌گیرند. اشکال ندارد؛ به شرطی که معل وم نباشد 
که مردم ازروی بی‌مبالااتی چنین کاری را می‌کنند» ومزاحمتی برای ساکنین مدرسه نداشته 
ناش 

(مسأله ۲۷۷) ##وضو در مسجدی که قصد نمازخواندن در آن ندارد؟# کسی که 
نمی‌خواهد در مسجدی نماز بخواند. اگر نداند وضوخانة آن را برای همه مردم وقف کرده‌اند 
یا برای کسانی که در آن‌جا نماز می خوانند. نمی تواند از آب آن مسجد وضوبگیرد؛ ولی اگر 
معمولاً کسانی هم که نمی خواهند در آن‌جا نماز بخوانند. از آن وضوخانه استفاده می کنند با 
شرایطی که در مسا قبل گذشت. می تواند ا زب آن مسجد وضو بگیرد. 

(مسأله ۲۷۸) ##وضوگرفتن در هتل‌ها و مسافرخانه‌ها## وضوگرفتن از حوض یا آب 
تیمچه‌ها و مسافرخانه‌ها ومانند اینهاء برای کسانی که ساکن آن اماکن نیستند در صورتی 
صحیح است که معمولاً کسانی هم که ساکن آن اماکن نیستند از آن‌جا وضوبگیرند؛ البته با 
رعایت شرایطی که درمسألةٌ ۲۷۶ گذشت. 

(مسأله ۲۷۹) #وضوگرفتن در نهرهای بزرگ# وضوگرفتن درنهرهای بزرگ پا در 
زمین‌های بسیار بزرگ متوقف بر اجازه واذن صاحب آنها نیست. و مالک آنها حق منع‌کردن 
دیگران را از وضوگرفتن ندارد. فرقی ندارد که مالک آنها رشید باشد یا صغیر و مجنون؛ 


هم‌چنین تفاوتی ندارد که آن نهرها در تصرف غاصب باشد يا نه؛ در تمام این چند صورت؛ 
وضوگرفتن با آب آنها جایزاست. 

(مسأله ۲۸۰) #وضو با آب غصبی در صورت فراموشی* آگر فراموش کند آب غصبی 
است وبا آن وضو بگیرد» وضویش صحیح است؛ ولی کسی که خودش آب را غصب کرده اگر 
غصبی‌بودن آن را فراموش کند ووضوبگیرد. وضوی اوباطل است. 

(مسأّله ۲۸۱) #وضو از ظرف غصبی* اگر آب وضو درظرف غصبی باشد وغیرازآن آب 
دیگری نداشته باشد در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را درظرف دیگر خالی 
کند. لازم است خالی کرده و بعدا وضوبگیرد؛ و چنان‌چه ممکن نباشد. آگر با ف روبردن دست 
درآن آب بردارد یا وضوی ارتماسی بگیرد. باید وضو بگیرد و نمی‌تواند تیمم کند» هرچند 
نگه‌داری آب در آن ظرف حرام است. واگروضوگرفتن با ریختن آب از ظرف باشد باید تیمم 
کند؛ ولی درهرصورت آگرمعصیت کرد ووض و گرفت» وضویش صحیح است. 

(مساله ۲۸۲) #وضو از حوضی که قسمتی از آن غصبی است* وضوگرفتن از حوضی 
که مثلاً یک آجریا یک سنگ آن غصبی است. اشکالی ندارد. 

(مسأله ۲۸۳) وضو با احتمال وقفی‌بودن مکان؟* اگر در صحن یکی ازامامان با 
امامزادگان که سابقاً قبرستان بوده» حوض یا نهری بسازند. چنان‌چه انسان نداند که زمین 
صحن را برای قبرستان وقف کرده‌اند» وضوگرفتن درآن حوض ونهراشکال ندارد؛ 
مخصوصاً گرساختن حوض يا نهر مورد نیا ومصلحت آن مرقد باشد. 

شرط چهارم: ظرف آب وضو بنا بر احتیاط واجب. طلا و نقره نباشد. 

(مسأّله ۲۸۴) #وضوی از ظرف طلا و نقره##وضوگرفتن ازظرف طلاونقره نیزمطلقاً 
محل اشکال است؛ چه به ریختن آب از آن یا برداشتن آب با دست ویا وضوی ارتماسی؛و 
اگربه غیرازآن» ظرفی ندارد باید تیمم کند. 

شرط پنجم: آن که اعضای وضو موقع شستن ومسح کردن پاک باشد. 

(مسأله ۲۸۵) ##*نجس‌شدن اعضای وضو قبل از پایان آن:: اگر پیش از تمام‌شدن وضو 


جایی را که شسته یا مسح کرده نجس شود. وضو صحیح است. 

(مساأله ۲۸۶) *##نجس‌بودن غير اعضای وضو# اگرغیرازاعضای وضو جایی ازبدن 
نجس باشده وضو صحیح است؛ ولی اگر مخرج را ازبول پا غانط تطهی نک رده پاش ده احتباط 
مستحب آن است که اول آن را تطهیر کند وبعد وضوبگیرد. 

(مساأله ۲۸۷) #شک پس از وضو در پاک کردن عضو نجس اگر یکی ازاعضای وضو 
نجس باشد وبعد ازوضوشک کند که پیش ازوض وآن‌جا را آب کشیده یانه» وضوی او 
صحیح است. ولی باید جایی را که نجس بوده آب بکشد. 

(مساأله ۲۸۸) ##نحوةٌ وضوگرفتن در صورت خون‌ریزی اعضاء؟#اگر درصورت با 
دست‌ها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی‌آید و آب برای آن ضررندارد. باید بعد از 
شستن اجزای صحیحه آن عضو با رعایت ترتیب موضع زخم یا بریدگی رادراب کریا 
جاری فرو برد و قدری فشاردهد که خون بند بیاید وانگشت خود را درزی رآب. روی زخم یا 
بریدگی ازبالا به پایین بکشد. تا آب ب رآن جاری شود؛ وضوی اودراین صورت صحیح است 
واگراین کاربرایش میسور نباشد باید وضوی جبیره بگیرد. 

شرط ششم: وقت برای وضو ونماز کافی باشد. 

(مسأله ۲۸۹) ##وظيفةٌ کسی که وقت برای وضو ندارد** هرگاه وقت به‌قدری تنگ 
است که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا مقداری از آن» بعد ازوقت خوانده می‌شود باید تیمم کند؛ 
ولی اگربرای وضو و تیمم به یک اندازه وقت لازم است» باید وضو بگیرد. 

(مسأله ۲۹۰) #وضوگرفتن در تنگی وقت به جای تیمم* کسی که درتنگی وقت نماز 
باید تیمم کند. اگر مخالفت کند و وضو بگیرد. وضوی او صحیح است. چه به ق صد این نماز 
وضوبگیرد یا به جهت دیگر. 

شرط هفتم: به قصد قربت. یعنی برای خواست خداوند وضوبگیرد؛ پس اگر برای نشان‌دادن 
به مردم یا خنک‌شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد. باطل است. 


(مسأله ۲۹۱) *#نحوة نیت در وضو*#لازم نیست نیت وضورابه زبان بگوید یا ازقلب 


خود بگذراند. بلکه اگر تمام افعال وضو به انگیزةُ اطاعت امر خدا آورده شود کفایت می‌کند. 
شرط هشتم: وضو را به ترتیبی که گفته شد به‌جا آورد؛ یعنی اول صورت. وبعد دست راست؛ 
وبعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پای راست. و سپس پای چپ رامسح کند. 
ترتیب دراعضای وضو ترتیب رتبی است؛ به این معنی که نباید ع ضومت خر قبل ازمتقدم 
شسته یا مسح شود؛ اما اگر هردو را دریک زمان بشوید يا مسح کند. کافی است؛ مثلاً گر هر دو 
پا را با هم در یک زمان مسح کند. صحیح است واگراین ترتیب را رعایت نکند» وضوی او 
باطل است. 

شرط نهم: کارهای وضو را پشت‌سرهم انجام دهد. 

(مسأله ۲۹۲) #+خشک‌شدن اعضای قبلی در بین وضو اگر بین کارهای وضوبه‌قدری 
فاصله شود که عرفاً بگویند کارهای وضو را پیوسته انجام نداده است» وضوی اوباطل است. در 
مواقعی که مانعی ازادامة وضو پیدا می شود مانند تمام‌شدن آب یا فراموشی یا پیش آمدن کاری 
که مانع از ادامة وضوهست. تا زمانی که رطوبت جاهایی که شسته یا مسح کرده خشک 
نشده باشد می‌تواند وضو را ادامه دهد ولی اگر عضو سابق حشک شده باشد. وضوی او 
باطل است. واگر فقط رطوبت جایی که جلوتراز محلی است که می خواهد بشوید یا مسح 
کند. خشک شده باشد. مثلاً موقعی که می خواهد دست چپ را بشوید. رطوبت دست 
راست خشک شده باشد. ولی صورت وی ترباشد. وضویش صحیح است. 

(مسأله ۲۹۳) #+خشک‌شدن اعضای قبلی به‌سبب گرمای هوا و مانند آن معیاردر 
خحشک شدن عضو سابق حالت عادی است؛ پس آگرع ضوبه حاط ر گرمای ه وا زودتر 
خشک شود یا به جهت خنکی هواء دیرتر خشک شود باید حالت متعارف را لحاظ کرد. بنا 
براحتیاط واجب باقی‌ماندن رطوبت در ریش بلند. معیارنیست. 

(مسأله ۲۹۴) #راهرفتن در بین وضو رامرفتن دربین وضو تازمانی که پیوستگی عرفی 
کارهای وضو را از بین نبرد» اشکال ندارد؛ پس اگر بعد ازشستن صورت ودست‌ها چند قدم 


راه بروده وبعد سرو پا را مسح کند. وضوی او صحیح است. 


شرط دهم: شستن صورت ودست‌ها: ومسح سرو پاها را خود انسان انجام دهد؛ پس آگر 
دیگری او را وضو دهد. یا دررساندن آب به صورت و دست ‌هاء ومسح سروپاه ابه اوکمک 
E E‏ میت هه کیک ون وراه شوه کرو ارت بای اک تشن 
آب در کف دست انسان بریزد وانسان با آن آب» وضو بگیرد. وضویش باطل نیست. هرچند 
مکروه است. 

(مسأله ۲۹۵) کمک گرفتن و نیابت در وضو کسی که نمی‌تواند خود وضوبگیرد در 
هرمقداری که نتوانده باید نایب بگیرد که او را کمک کند واگربا کمک هم نتواند نایب اورا 
وضو دهد. چنان‌چه نایب مزد هم بخواهد. در صورتی که برایش مشفت نداشته باشد یا 
موجب ضررو اجحاف به حالش نباشد باید بدهد؛ ولی باید خود اونیت وضو کند وبادست 
خود مسح کند؛ واگرنمی‌تواند. باید نایب دست اورا بگیرد وبه جای مسح اوبکشد؛ واگراین 
هم ممکن نیست. باید نایب ازدست اورطوبت بگیرد وبا آن رطوبست. سروپای اورامسح 
کند. 

(مسأله ۲۹۶) #اکتفا به مقدار ضرورت در کمک گرفتن برای وضو هرکدام از 
کارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد نباید در آن ازدیگری کمک بگیرد. 

شرط یازدهم: استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. 

(مسأله ۲۹۷) #وضو با ترس از مرض و تشنگی*# کسی که می‌ترسد که اگر وضو بگیرد 
مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضوبرساند. تشنه بماند» می‌تواند به جای وضو تیمم کند؛ 
ودرصورتی که ضرربه حدی باشد که شرعا حرام است. اگر وضو بگیرد وضوی اوباطل است. 
ولی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد ووضوبگیرد. اگرچه بعد بفهمد ضررداشته وضوی او 
صحیح است. 

(مسأله ۲۹۸) ##ضررنداشتن آب کم*#اگر رساندن آب به صورت ودست‌هابه مقدار 
کمی که وضوبا آن صحیح است؛ ضررندارد وبیشتر از آن ضرردارد. باید با همان مقداروضو 
بگیرد؛ یا اگر به عنوان مثال» وضو با آب سرد ضرردارد. باید با آب گرم وضو بگیرد. 


شرط دوازدهم: دراعضای وضومانعی ازرسیدن آب نباشد. 

(مساأله ۲۹۹) #شک در مانه‌بودن چیزی که به اعضای وضو چسبیده* اگرمی‌داند 
چیزی به اعضای وضو چسبیده» ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می‌کند یا نه» باید 
آن را برطرف کند و یا آب را به زیر آن برساند. 

(مسأله ۳۰۰) #چرک زیر ناخن* اگرزیرناخن چرکی باشد که مانع ازرسیدن آب به 
پوست می‌شود اگر ناخن به اندازه متعارف باشد وپوست زیر آن جزء ظاهربدن محسوب 
نشود. وضواشکال ندارد؛ ولی اگر ناخن را بگیرد باید برای وضو آن چرک را برطرف کند. و نیز 
اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد باید چرک زیرمقداری که از معمول بلندتراست را 
درف کون 

(مسأله ۳۰۱) #رساندن آب به زیر پوست تاول‌زده#* اگر درصورت ودست‌هاو جلوی 
سروروی پاهاء به واسطٌ سوختن یا چیزدیگر برآمدگی پیدا شود شستن ومسح روی آن 
کافی است و چنان‌چه سوراخ شود رساندن آب به زیر پوست لازم نیست؛ بلکه اگرپوست 
یک قسمت آن کنده شود لازم نیست آب رابه زیر قسمتی که کنده نشده برساند؛ولی 
چنان‌چه پوستی که کنده شده: گاهی به بدن می چسبد وگاهی بلند می شود. باید آن راقطع 
کند یا آب رابه زیر آن برساند. 

(مسأله ۳۰۲) «شک در وجود مانع در اعضای وضو آگرانسان شک کند که به اعضای 
وضوی او چیزی چسبیده یا نه» چنان‌چه احتمال او در نظرمردم بجا باشد. مشل آنکه بعد از 
گل‌کاری شک کند گل به دست او چسبیده يا نه» باید وارسی کند. یا به‌قدری دست بمالد که 
اطمینان پیدا کند که اگر چیزی هم بوده» برطرف شده و یا آب به زیر آن رسیده است. 

(مسأله ۳۰۳) #شک در مانم‌بودن چ رک بدن و گچ# اگراعضای وضو چرک ‌باشد 
ولی چرک آن مانع ازرسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد؛ وهم‌چنین است اگربعد از 
گچ‌کاری ومانند آن, چیزسفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی کند بردست 
بماند؛ البته اگر شک کند که با بودن آنهاء آب به بدن می‌رسد یا نه» باید آنها را بر طرف کند. 


(مسأله ۳۰۴) ##شک در رساندن آب به جایی که می‌دانست مانعی دارداگرپیش از 
وضوبداند که در بعضی ازاعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست» وبعد ازوضو شک کند 
که درموقع وضو آب را به آن‌جا رسانده یا نه» وضوی او صحیح است. 
(مسأله ۳۰۵) #شک در رسیدن آب به زیر مانع پس از وضو اگر در بعضی ازاعضای 
وضو مانع باشد که گاهی آب به حودی‌خود زیر آن می‌رسد وگاهی نمی‌رسد. وانسان بعد از 
وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه» وضوی او صحیح است. 
(مسأله ۳۶( #یافتن مانعی که شک دارد هنگام وضو بوده يا نه## اگربعد ازوضو 
چیزی که مانع از رسیدن آب است دراعضای وضو ببیند. و نداند موقع وضوبوده یا بعدا پیدا 
شده وضوی او صحیح است. 
(مسأله ۳۰۷) #شک در وجود مانع پس از وضو آگربعد ازوضوشک کند چیزی که 
مانع رسیدن آب است در اعضای وضوبوده یا نه» وضوی او صحیح است. 

۰ احکام وضو 
(مسأله ۳۰۸) #وظيفة کثیرالشک در وضو کسی که در کارهای وضوو شرایط آن. مثل 
پاک‌بودن آب و غصبی‌نبودن آن» خیلی شک می کند» به طوری که شک اوغیرمتع ارف باشد» 
هرچند به حد وسواسی نرسیده باشد نباید به شک خود اعتنا کند. 
(مسأله ۳۰۹) شک در باطل‌شدن وضو اگر شک کند که وضوی اوباطل شده يانه بنا 
می‌گذارد که وضوی اوباقی است؛ ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده ووضوگرفته باشد وبعد از 
وضورطوبتی ازاوبیرون آید که نداند بول است یا چیزدیگر, وضوی او باطل است. 
(مسأله ۳۱۰) #شک در وضوگرفتن؟* کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه» باید وضو 
بگیرد. 
(مسأله ۳۱۱) #وظيفة کسی که نمی‌داند قبل از حدث وضو گرفته یا پس از آن*: 
کسی که می‌داند وضو گرفته و حدثی هم ازاوسرزده؛ مثلاً بول کرده» اگر نداند کدام جلوتر 


بوده» چنان‌چه پیش از نمازاست باید وضو بگیرد؛ و اگر در بین نمازاست باید نمازرابشکند و 
وضوبگیرد؛ واگر بعد از نماز است. نمازی که خوانده صحیح است. وبرای نمازهای بعد بايد 
وضوبگیرد. 

(مساأله ۳۱۲) #یقین به نشستن یا مسح‌نکردن بعضی از اعضای وضو اگر بعد ازوضو 
یا دربین آن یقین کند که بعضی جاها رانشسته یا مسح نکرده است. چنان‌چه رطوبت 
جاهایی که پیش از آن است به جهت طول مدت خشک شده باید دوباره وضوبگیرد؛ واگر 
خشک نشده یا به جهت گرمی هوا ومانند آن خشک شده باید جایی را که فراموش کرده و 
آن‌چه را بعد از آن است بشوید یا مسح کند؛ واگردربین وضودرشستن یامسح‌کردن جایی 
شک کند. باید به همین دستورعمل کند. 

(مسأله ۳۱۳) شک در اصل انجام وضو بعد از نماز اگر بعد ازنمازشک کند که وضو 
گرفته یا نه» نمازش صحیح است. ولی برای نمازهای بعد باید وضوبگیرد. 

(مسأله ۳۱۴) شک در اصل انجام وضو بین نماز #اگر دربین نمازشک کند که وضو 
گرفته یا نه» نمازاوباطل است. وباید وضو بگیرد و نماز را بخواند. 

(مسأله ۳۱۵) #تردید در زمان باطل‌شدن وضو پس از نماز اگر بعد ازنمازبفهمد که 
وضوی اوباطل شده ولی شک کند که قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز نمازی که خوانده 
صحیح است. 

(مساله ۳۱۶) #وظيیفهٌ مبطون و مسلوس در انجام وضو و نماز آگرانسان مرضی دارد 
که بول او قطره‌قطره می‌ریزد (مسلوس)» یا نمی تواند ازییرون آمدن غائط خودداری 
کند(مبطون)» چنان‌چه یقین دارد که ازاول وقت نمازتا آخ رآن به مقداروضوگرفتن و 
نمازخواندن مهلت پیدا می‌کند. باید نماز را دروقتی که مهلت پیدا می‌کند بخواند؛ واگرمهلت 
اوبه مقدار کارهای واجب نمازاست. باید دروقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نمازرا 
به‌جا آورد. و کارهای مستحب مانند اذان واقامه وقنوت را ترک کند. 


(مسأله ۳۱۷) #«مهلت‌نداشتن مسلوس و مبطون به مقدار وضو و نماز #اگربه مقدار 


وضو و نماز مهلت پیدا نمی‌کند ودربین نماز چند دفعه بول یا غائط ازاوخارج می‌شود. 
چنان‌چه بعد از هر دفعه» بدون ازبین‌رفتن موالات و سایر شرایط نماز وضوگرفتن برایش 
سخت نیست. باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد وهروقت بول یا غائط ازاو خارج شد. وضو 
بگیرد وبقية نماز را بخواند. 

(مسأله ۳۱۸) #*سخت‌بودن وضو برای مسلوس و مبطون* کسی که بول با غائط 
است که هیچ مقدار از نماز را نمی‌تواند با طهارت بخواند باید برای هر نماز یک وضوبگیرد و 
پلافاصله تمازبخواند. اما آگربعد ی دیگری ازاوسر ژدابا ای اراف ضای حاخت 
کند. آن وضو کفایت نمی کند. 

(مسأله ۳۱۹) *#نمازخواندن فوری مسلوس و مبطون* کسی که بول یا غائط بی‌درپی از 
او خارج می‌شود. باید بعد از وضو فوراً نماز بخواند؛ و اگر بتواند بدون ازیین‌رفتن موالات و سایر 
شرایط نماز وضو بگیرد» احوط آن است که برای نما احتیاط وضو بگیرد» ولی برای سجدة 
سهووقضای سجده و تشهد فراموش شده» لازم نیست وضو بگیرد. 

(مسأله ۳۲۰) #٭مس نوشتة قرآن توسط مسلوس و مبطون کسی که بول یاغائط 
بی‌دربی ازاوخارج می‌شود. بلافاصله بعد ازوضوگرفتن جائزاست به اندازه یک مجلس 
قرآن خواندن» نوشتة قرآن را مس کند. آگرچه درغیر حال نماز باشد؛ واحوط آن است که این 
مجلس. بیشتر اززمان یک نمازنباشد. 

(مسأله ۳۳( #۶ و ظایف دیگر مسلوس و مبطون* کسی که بول او قطره‌قطره می‌ری زد 
باید برای نماز به وسیله کیسه‌ای که در آن پنبه یا چیزدیگری است که از رسیدن بول به جاهای 
دیگر جلوگیری می‌کند. خود را حفظ کند. و اگر مشقت ندارد باید پیش از هر نماز مخرج بول 
را که نجس شده آب بکشد. مگر آن‌که نجاست از موضع تعدی نکرده باشد وبه خاطر 
استمرار خروج بول موضع قابل تطهیر نباشد؛ و نیز کسی که نمی تواند ازبیرون‌آمدن غائط 
خودداری کند. چنان‌چه ممکن باشد باید به مقدار نم ان از رسیدن غائط به جاهای دیگر 


جلوگیری کند و اگر مشقت ندارد برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد, مگر در صورتی که 
در تطهیر موضع بول گذشت. 
(مسأله ۳۲۲) #جلوگیری از خروج بول و غائط در نماز توسط مسلوس و مبطون: 
کسی که بول و غائط از او پیوسته بیرون می‌آید» در صورتی که مشقت وزحمت و خحوف ضرر 
نداشته باشد اد بهمقدارنمان از خارج شدن بول و غاثط جلوگیری کند. آگرچچه خرچ داش ته 
باشد؛ بلکه اگر مرض اوبه آسانی معالجه می‌شود. بهتر آن است که خود را معالجه کند. 
(مسأله ۳۲۳) ##تکلیف نمازهای مسلوس و مبطون پس از بهبود# کسی که نمی تواند از 
بیرونآمدن بول و غائط جلوگیری کند. بعد از آن که مرض و خوب شد لازم نیست نمازهایی 
را که دروقت مرض, مطابق وظیفه‌اش خوانده قضا کند. هم‌چنین اگر دربین وقت نما زمرض 
اوخوب شود لازم نیست نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند. 
(مساأله ۳۲۴) #وظیفة مبتلا به خروج به باد# اگر کسی مرضی دارد که نمی‌تواند از 
خارج شدن باد جلوگیری کند. باید به وظیفۀ کسانی که نمی توانند از یرون آمدن بول و غائط 
خودداری کنند. عمل کند. 

چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت 
(مسأله ۳۲۵) *:موارد وجوب وضو برای شش چیزوضوگرفتن واجب است: 
اول: برای نمازهای واجب غیر از نماز میت؛ و درنمازهای مستحب. وضو شرط صحت است 
و خواندن نماز مستحب بدون وضو جایزنیست. 
دوم: برای سجده و تشهد فراموش‌شده نیز سجده سهو اگر بین آنها ونماز حدئی ازاوسر 
زده مثلاً بول کرده باشد. 
سوم: برای طواف واجب کعبه: وآن طوافی است که جزء حج یا عمره باشد؛ وضوگرفتن برای 
طواف مستحب. مستحب است. هرچند آن طواف. با نذرواجب شده باشد. 


چهارم: اگر نذریا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. 


پنجم: اگر نذر کرده باشد که جایی ازبدن خود را به حط قرآن برساند. 

ششم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا برای بیرون آوردن آن از مستراح ومانند آن, در 
صورتی که مجبور باشد دست يا جای دیگر بدن خود رابه خط قرآن برساند؛ ولی چنانچه 
معطل شدن به مقدار وضوگرفتن» بی‌احترامی به قرآن باشد. باید بدون ای ن که وضو بگیرد. قرآن 
رااز مستراح ومانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده. آب بکشد. 

(مسأله ۳۲۶) #مس خط قرآن يا ترجمة آن بدون وضو # مش خط قرآن؛ یعنی 
رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای کسی که وضو ندارد حرام است؛ ولی اگرقرآن رابه 
زبان فارسی يا به زبان دیگر ترجمه کنند» مس آن اشکال ندارد. 

(مسأله ۳۲۷) #منع بچه یا دیوانه از مس خط قرآن# جلوگیری بچه ودیوانه ازمش 
خط قرآن واجب نیست؛ ولی اگرمس آنان بی‌احترامی به قرآن باشد باید از آن جلوگیری 
کنند. 

(مسأله ۳۲۸) #مس اسمای متب رکه # کسی که وضو ندارد بنابراحتیاط واجب حرام 
است اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را -به هر زبانی نوشته شده باشد-لمس کند. و 
بهتر آن است که اسامی مبارک پیغمبر وامامان و حضرت زهرا 9 راهم لمس نکند واگراین 
کارمستلزم هتک باشد. حرام است. 

(مسأله ۳۲۹) #وضوگرفتن یا غسل کردن قبل از وقت نماز#اگر پیش ازوقت نمازبه 
قصد این که با طهارت باشد. وضو بگیرد یا غسل کند» صحیح است. ونزدیک وقت نماز هم 
اگر به قصد مهیابودن برای نماز وضو بگیرد. اشکال ندارد. 

(مسأله ۳۳۰) #وضوی واجب به خیال داخل‌شدن وقت** کسی که بقین دارد وقت 
داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از وضوبفهمد وقت داخل نشده وضوی او 
صحیح است. 

(مسأله ۳۳۱) ##موارد استحباب وضو ٭ مستحب است انسان برای نمازمیت» زیارت 


اهل قبور رفتن به مسجد و حرم امامان اڭ همراه‌داشتن و خوانندن ونوشتن قرآن» مس 


حاشية قرآن و برای خوابیدن وضو بگیرد. و نیز مستحب است کسی که وضو دارد. دوباره وضو 
بگیرد. و آگربرای یکی ازاین کارها وضو بگیرد. هر کاری را که باید با وضوانجام دا می تواند 


به‌جا آورد؛ مثلاً می تواند با آن وضو نماز بخواند. 


# چیزهایی که وضو را باطل می کند 
(مساأله ۳۳۲) ##مبطلات وضو** هفت چیز وضو را باطل می کند: 
اول: بول؛ 
دوم: غائط؛ 
سوم: باد معده وروده» چه از مخرج غائط خارج شود با از غیر آن؛ 
چهارم: خوابی که به واسط آن, چشم نبیند وگوش نشنود. ولی اگ ر چشم نبیند وگوش 
بشنود» وضوباطل نمی شود؛ 
پنجم: چیزهایی که عقل را ازبین می‌بر مانند دیوانگی ومستی وبیهوشی؛ 
ششم: استحاضة زنان, که بعدآگفته می شود؛ 
هفتم: جنابت. بلکه هر کاری که برای آن باید غسل کرد؛ بنا بر تفصیلی که خواهد آمد. 

8 احکام وضوی جبیره‌ای 
#تعریف جیبره# چیزی که با آن زخم و عضو شکسته رامی‌بندند ودوایی که روی زخم و 
مانندآن می‌گذارند «جبیره» نامیده می‌شود. 
(مسأله ۳۳۳) #زخمی که آب برایش ضرر ندارد# اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا 
دمل یا شکستگی باشد» چنان‌چه روی آن باز باشد و آب برای آن ضررنداشته باشد وروی آن 
خون نباشد یا اگر حون هست. ازبین‌بردن آن ورساندن آب به پوست» مشقت و ضررنداشته 
باشد باید به طور معمول وضو گرفت. 
(مسأله ۳۳۴) #زخمی که آب برایش ضرر دارد# آگرزخم یادمل پا شکستگی در 


است وازبین‌بردن آن ورساندن آب به پوست. مشقت دارد باید اطراف زخم یادمل یا 
شکستگی را -به شیوه‌ای که دربحث وضو گفته شد -از بالا به پایین بشوید؛ واگرروی آن پاک 
است و کشیدن دست تر ضرر ندارد» باید روی آن را باادست تربکشد؛ وگرنه پارچۀ پاکی روی 
آن ببندد ودست تررا روی پارچه بکشد. به طوری که تمام پارچه رامسح کند» مگردرزهای 
پارچه که به آسانی قابل مسح نیست. 

(مسأله ۳۲۵) #وجود زخم در محل مسح# اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر 
یا روی پاها است وروی آن بازاست. چنان‌چه نتواند آن رامسح کند. به این معنی که زخم مثلا 
تمام محل مسح را گرفته باشد یا آن‌که مسح جاهای سالم نیز ممکن نباشد دراین صورت 
باید پارچة پاکی روی آن ببندد وروی پارچه رابا تری آب وضو که دردست مانده مسح کند. 
(مسأله ۳۳۶) #باز کردن زخم یا شکستگی بسته‌شده#آگرروی دمل یازخم یا 
شکستگی بسته باشد. چنان‌چه بازکردن آن مشقت وزحمت ندارد و آب هم برای آن ضرر 
ندارد, باید آن را باز کند ووضوبگیرد؛ چه زخحم ومانند آن» درصورت ودست‌هاباشد یا 
جلوی سروروی پاها باشد. 

(مساأله ۳۳۷) #شستن اطراف» و مسح جبیره# اگر زخم یا دمل یا شکستگی‌ای که بسته 
است در صورت یا دست‌ها باشد چنان‌چه بازکردن وریختن آب روی آن یا فروبردن آن در 
آب به طوری که آب پاک به پوست برسد. ضرر یا مشقت دارد باید مقداری را که می تواند از 
اطراف شسته وروی جبیره را مسح کند. 

(مسأله ۳۳۸) #روش وضوی جبیره‌ای اگر روی زخم بسته باشد## اگرنمی‌شود روی 
زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته شده پاک است ورساندن آب به زخم 
ممکن است و ضررهم ندارد. باید آب را به روی زخم ازبالا به پایین برساند؛ واگرزخم یا 
چیزی که روی آن گذاشته شده نجس است. چنان‌چه آبک شیدن آن ورساندن آب به روی 
زخم ممکن باشد باید آن را آب بکشد. وموقع وضو آب رابه زخم برساند؛ ودرصورتی که 


آب برای زخم ضرر ندارد» ولی رساندن آب به روی زخم ممکن نیست» یا زخم نجس است و 


نمی‌شود آن را آب کشید. باید اطراف زخم را بشوید واگ ر جبیره پاک است روی آن رابادست 
تربکشد؛ واگ ر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را باادست ترکشید» مثلاً روی آن دوایی 
است که به دست می چسبد. پارچه پاکی روی آن ببندد» به طوری که جزء جبیره حساب شود 
ودست تر را روی آن بکشد؛ واگراین هم ممکن نباشد به شستن اطرافش اکتفا کند؛ مگر 
آن‌که جبیره تمام عضو را گرفته باشد» دراین صورت احتیاط واجب آن است که همراه باوضی 
ی 

(مسأله ۳۳۹) #وجود جبیره در تمام صورت یا دست‌ها** اگر جبیره تمام صورت یا 
تمام یکی ازدست‌ها یا تمام هردودست را گرفته باشد بنا براحتیاط باید تیمم کند ووضوی 
جبیره‌ای نیز بگیرد؛ و نیزاحوط آن است که اگر جبیره» تمام اعضای وضورا گرفته باشد تیمم 
جبیره‌ای کند ووضوی جبیره‌ای نیز بگیرد. 

(مسأله ۳۴۰) #برداشتن جبیره موجب ازبین‌رفتن طهارت* اگر بعد از تمام‌شدن وضو 
جبیره را از عضو بردارد. بنا براحتباط واجب طهارت اوازبین می رود ونمی‌تواند با آن وضو 
نماز بخواند؛ بنابراین احوط آن است که جبیره از جنس چیزهایی نباشد که نمازدرآن جائز 
نیست. مانند حریر برای مردان یا اجزای حیوان حرام‌گوشت -هرچند پاک باشد + مگ رآن‌که 
فرد. مضطر باشد. 

(مسأله ۳۳۴۱) #مسح با دستی که جبیره دارد# کسی که در کف دست‌وانگشت‌ها 
جبیره دارد» و در موقع وضو دست تر روی آن کشیده است» باید سر و پارا با همان رطوست 
مسح کند. 

(مسأله ۳۴۲) #موضع مسح با وجود جبیره بر روی پا** اگر جبیره تمام پهنای روی پا را 
گرفته» ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا بازاست. باید جاهایی که باز 
است روی پا راء وجایی که جبیره است روی جبیره را مسح کند. 

(مسأله ۳۴۳) #جبیره‌های متعدد در اعضای وضو** اگر در صورت يا دست‌ها چند جبیره 


باشد. باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره‌ها در سر یا روی پاها باشد. باید بین آنها رامسح کند» 


ودرجاهایی که جبیره است» بايد به دستور جبیره عمل کند. 

(مسأله ۳۴۴) #جبیره‌ای که بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته * اگر جبیره بیشتر 
از معمول اطراف زخم را گرفته وبرداشتن آن مشقت دارد باید به دستور جبیره عمل کند وبنا 
براحتیاط مستحب تیمم هم کند؛ ولی اگر برداشتن جبیره مشقتی ندارد. باید جبیره را بردارد؛ 
پس اگرزخم درصورت ودست‌ها است اطراف آن را بشوید. واگردرسریاروی پاهااست» 
اطراف آن رامسح کند ودرمورد جای زخم. به دستور جبیره عمل کند. 

(مسأله ۳۴۵) #ضررداشتن آب بدون وجود جراحت یا شکستگی؟#اگر در جای وضو 
زخم و جراحت وشکستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای تمام یک عضویا تمام 
اعضای وضو ضرردارد. یا مانعی در آن است که برداشتن آن» حرج شدید دارد. احتیاط آن 
است که هم وضوی جبیره‌ای بگیرد و هم تیمم کند؛ واگ رآب برای مقداری از عضو ضرردارد: 
یا رساندن آب به آن ممکن نیست. باید وضوی جبیره‌ای بگیرد وبنا بر احتیاط مستحب تیمم 
(مسأله ۳۴۶) *#رگ‌زدن در بعضی از اعضای وضو* اگر جایی ازاعضای وضورا رگ زده 
است ونمی‌تواند آن را آب بکشد یا آب برای آن ضرردارد» اگر روی آن بسته است. بای د به 
دستور جبیره عمل کند واگربازاست. باید پارچه‌ای روی آن ببندد وبه دستور جبیره عمل کند 
واگر نمی تواند روی آن را ببندده شستن اطراف آن کافی است. 

(مسأله ۳۳۷) #وجود مانع غیرقابل‌برداشت در اعضای وضو اگردرجای وضویا 
غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست» یا به‌قدری مشقت دارد که نمی شود 
تحمل کرد باید به دستور جبیره عمل کند. 

(مسأله ۳۴۸) ##شیوةٌ غسل جبیره‌ای؟* غسل جبیره‌ای مشل وضوی جبیره‌ای است و 
می‌توان آن را به صورت ارتماسی یا ترتیبی انجام داد. 

(مسأله ۳۴۹) #تیمم جبیره‌ای* کسی که وظیفه او تیمم است. اگردربعضی ازجاهای 


تیمم او زخم یا دمل یا شکستگی باشد باید به دستوروضوی جبیره‌ای» تیمم جبیره‌ای کند. 


(مسأله ۳۵۰) #نما زخواندن در اول وقت با وضوی جبیره‌ای؟* کسی که باید باوضویا 
غسل جبیره‌ای نماز بخواند. چنان‌چه بر حسب عادت. تا خحروقت عذراوبرطرف نمی شود 
می‌تواند دراول وقت نماز بخواند. واگر اتفاقاًعذراود رآخروقت برطرف شد نیازبه اعاده 
ندارد؛ و درغیراین صورت اگر احتمال بدهد که عذر تا آخر وقت باقی می‌ماند نیز می تواند در 
اول وقت نماز بخواند» ولی اگر تا آحروقت عذرش برطرف شد لازم است وضوگرفته یاغسل 
کرده ونمازرا اعاده کند. 

(مسأله ۳۵۱) #چسباندن مزه چشم و وظیفة مکلف برای وضو* اگرانسان برای 
مرضی که در چشم اواست. موی چشم خود را بچسباند. باید به وظیفۀ جبیره عمل کند. 
(مسأله ۲ *#شک در وجوب تیمم یا وضوی جبیره‌ای* کسی که نمی‌داند وظیفه‌اش 
تیمم است یا وضوی جبیره‌ای» اگر مانع ازاستعمال آب» ضرربدنی باشد باید وضوی 
جیره‌ای بگیرد وبهتر است تیمم هم بکند؛ واگ ضررغیریدنی باشد مانند ضررمالی با تنگی 
وقت. باید تیمم بکند؛ واگر نتواند تشخیص دهد که از کدام قسم است. بنا براحتیاط واجب 
باید هردورا به جا آورد. 

(مسأله ۳۵۳) د کفایت وضوی جبیره‌ای برای نمازهای بعد نمازهایی را که انسان‌با 
وضوی جبیره‌ای خوانده صحیح است. و تاوقتی عذرش برطرف نشده می تواند نمازهای 
بعدی را نیزبا آن بخواند؛ ولی بعد از برطرف شدن عذر برای نمازهای بعد باید وضوی کامل 
بگیرد. مگ رآن‌که وقت نماز بعدی به‌قدری تنگ باشد که نتواند وضوی کامل بگیرد یا تیمم 





# غسل‌های واجب 
#موارد وجوب غسل 2 غسل‌های واجب هفت عدد است: 
اول: غسل جنابت؛ دوم: غسل حیض؛ سوم: غسل نفاس؛ چهارم: غسل استحاضه؛ 
پنجم: غسل مش میت؛ ششم: غسل میت؛ هفتم: غسلی که به واسطة نذروق سم ومانند اینها 


واحب ی 


٭ احکام جنایت 

(مسأله ۳۵۴) #اسباب جنابت# انسان به دوچی ز جنب می‌شود:اول جماع؛ دوم 
بیرون‌آمدن منی» چه در خواب باشد یا بیداری. کم باشد یا زياد با شهوت باشد یا بی‌شهوت با 
اختیارباشد یا بی‌اختیار. 

(مسأله ۳۵۵) #رطوبت مشکوک و نشانه‌های منی* آگرانسان ازروی حصوصیاتِ 
رطوبتی که از او خارج شده مانند بووغلظت. مطمثن شود که آن‌چه ازاو خارج شده‌منی 
است. قطعاً جنب شده است؛ و اگر نداند که منی است یا بول یا غیر انها چنان‌چه باشهوت و 
جستن بیرون آمده باشد. یا با شهوت باشد وبعد ازبیرون‌آمدن آن» بدن سست شده باشد آن 
رطوبت حکم منی را دارد؛ واگربدون شهوت بیرون بياید. یا با شهوت باشد ولی همراه با 
جستن, یا سستی بدن نباشد. حکم منی را ندارد. دراین مسأله تفاوتی ميان انسان مریض و 
سالم یا بین زن و مرد نیست. 

(مسأله ۳۵۶) شک در وجود برخی از نشانه‌ها؟# آگرازمردی که مریض نیست آبی 


بیرون آید که یکی ازسه نشانۀ منی را -که درمسألۀ پیش گفته شد-داشته باشد ونداند 








نشانه‌های دیگر را داشته یا نه» چنان‌جه پیش ازبیرون‌آمدن آب وضو داشته. می تواند 
به همان وضو اکتفا کند. و اگر وضو نداشته» کافی است فقط وضوبگیرد. وغسل براولازم 
(مساله ۳۵۷) ##خروج رطوبت مشکوک بعد از غسل* مستحب است انسان بعد از 
بیرونآمدن منی بول کند. واگر بول نکند وبعد از غسل, رطوبتی ازاوبیرون آید که نداند منی 
است یا رطوبت دیگ حکم منی را دارد. 

(مسأله ۸ #جماع موجب جنابت* اگر انسان بازنی جماع کند وبه اندازة ختنه‌گاه یا 
بیشتر دخول کند. درقبل باشد یا دردبر بالغ باشند یا نابالغ» اگر چه منی بیرون نیاید. هردو 
چ 

(مساأله ۳۵۹) شک در مقدار دخول# اگر شک کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده با 
نه» غسل براوواجب نیست. 

(مسأله ۳۶۰) #جنابت در آمیزش با ذکور و حیوانات#اگر -نعوذ باله-بامردیا 
پسری لواط کند. هر دو جنب می‌شوند. چه منی بیرون بیاید يا نياید. واگر نع وذ باللهسبا 
حیوانی نزدیکی کند ومنی ازاوبیرون آیده غسل تنه ا کافی است؛ واگ ر منی بیرون نیاید 
چنان‌چه پیش از نزدیکی وضو داشته» بازهم غسل تنها کافی است» و اگروضو نداشته» بنابر 
احتیاط واجب. هم وضو و هم غسل براوواجب است. هرچند که غسل» کفایت ازوضو 
می‌کند. 

(مسأله ۳۶۱) #حرکت منی بدون خروج* آگرمنی از جای خود حرکت کند وبیرون 
نیاید. یا انسان شک کند که منی از اوبیرون آمده یا نه» غسل برا و واجب نیست. 

(مساأله ۳۶۲) ##نزدیکی در صورت ناتوانی از غس ل کردن* کسی که نمی‌تواند غسل 
کند ولی تیمم برایش ممکن است. بعد از داخل شدن وقت نمازهم می‌تواند باعیال خود 
نزدیکی کند, اما اگر تیمم هم برای اومقدورنیست.نزدیکی جایزنیست. 

(مسأله ۳۶۳) ##جنبی که بدون غسل نماز خوانده؟* اگردرلباس خود منی ببیند وبداند 


e 


که از خود اواست وبرای آن غسل نکرده باید غسل کند ونمازهایی را که بقین دارد بعد از 
بیرونآمدن منی خوانده» قضا کند؛ ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهد پیش از بیرون‌آمدن آن 


منی خوانده لازم نیست قضا کند. 


چیزهایی که بر جنب حرام است 

(مسأله ۳۶۴) #محرمات بر جنب پنج چیزبر جنب حرام است: 

اول: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن, يا به اسم خداء به هرلغت که باشد؛ وبهترآن 
است که جایی ازبدن خود رابه اسم پیغمبران وامامان و حضرت زه نی زنرساند؛ 
توص گر در رقن هک اد کد رآ ورف ارط تانب اس 

دوم: داخل‌شدن در مسجدالحرام و مسجد پیغمب ره گرچه ازیک ذرداخل وازدردیگر 
خارج شود. قسمتی از مشاهد مشرفة معصومین 2۲ که شرف به قبر مطهر هست نیزبنابر 
احتیاط واجب» همین حکم را دارد. 

توقف در مساجد دیگر؛ ولی اگر از یک در مسجد داخل» وازدردیگر حارج شود مانعی 
ندارد. وهم‌چنین است بنا بر احتیاط واجب. رواق‌های نزدیک مشاهد مشرفه معصومین 4ا 
که مُشرف به قبر مطهر نیستند؛ اما صحن مطه حکم مسجد راندارده هرچند احتیاط 
مستحب» اجتناب از توقف در آن است. 

چهارم: گذاشتن چیزی درمسجد یا داخل‌شدن در آن برای برداشتن چیزی. 

پنجم: خواندن هریک از آیات سجدة واجب؛ و آن آیات درچهار سوره است: 

۱. سوره سی ودوم قرآن ( الم #تنزیل 4 -سجده) یه پانزدهم؛ 

. سوره چهل و یکم (#8حم» -فصلت)؛ آیه سی و هفتم؛ 

۳ سورة پنجاه و سوم (*والنجم)» =نجم) آية آخر؛ 

۴ سور نود وششم ( اقرا =علق)» آية آخر. 


° 
که 


چیزهایی که بر جنب مکروه است 

(مسأله ۳۶۵) ##مکروهات بر جنب نه چیزبر جنب مکروه است: 

اول و دوم: خوردن وآشامیدن؛ ولی اگر وضو بگیرد یا دست و صورت را بشوید ومضمضه و 
استنشاق کند» کراهت کمتر می شود؛ 

سوم: خواندن بیشتراز هفت آیه ازقرآن که سجدۀ واجب ندارد؛ 

چهارم: رساندن جایی ازبدن به جلد و حاشیه وبین خطهای قرآن؛ 

پنجم: همراه‌داشتن قرآن؛ 

ششم: خوابیدن؛ ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطۀ نداشتن آب بدل ازغسل تیمم کند» مکروه 
نیست؛ 

هفتم: خحضاب کردن به حنا ومانند آن؛ 

هشتم: مالیدن روغن به بدن؛ 

نهم: نزدیکی کردن بعد از آن‌که محتلم شده؛ یعنی بعد ا زآن که در خواب منی ازاوبیرون آمده 


انت 


(مسأله ۳۶۶) #موارد وجوب غسل جنابت** غسل جنابت به‌خودی خود مستحب 
است وبرای خواندن نما واجب ومانند آن, واجب می شود؛ هم‌چنین برای سجدة سهو یا 
قضای سجده و تشهد فراموش شده؛ ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده‌های واجب 
قرآن غسل جنابت لازم نیست. 

(مسأله ۳۶۷) #نیت وجوب یا استحباب در غسل#لازم نیست دروقت غسل, نیت 
کند که غسل واجب یا مستحب می‌کند. بلکه اگر فقط به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان 
عتاونت غسل کد کافی اسبت: 

(مسأله ۳۶۸) ##غسل با نیت وجوب به خیال داخل‌شدن وقت۶# اگر یقین کند وقت 


نماز شده ونیت غسل واجب کند. بعد معلوم شود که پیش ازوقفت غسل کرده» سل او 
صحیح است. 
(مسأله 4۹ #شیوه‌های انجام غسل*#* غسل را -واجب باشد پا مستحب -به دوشیوة 
«ترتیبی» و« ارتماسی» می توان انجام داد. 

# غسل ترتیبی 
(مسأله ۳۷۰) #روش انجام غسل ترتیبی؟* درغسل ترتیبی بايد به نیت غسل. اول سرو 
گردن» سپس طرف راست بدن و سپس طرف چپ بدن را بشوید. برای شستن عضوبعدی» 
تمام‌شدن شستن عضو قبلی لازم نیست؛ بنابراین اگر مقداری از سر وگردن را شست. می‌تواند 
سمت راست را بشوید» و همین‌طور اگر مقداری از طرف راست را شست. می تواند طرف 
چپ را بشوید» هرچند شستن سر وگردن و طرف راست را تمام نکرده باشد. ولی بنا براحتیاط 
واجب» شستن عضو پسین را قبل از عضو پیشین تمام نکند. وبه همین کیفیت نیزباید مانند 
وضو هر عضو را از بالا به پایین بشوید؛ واگر از بالا شروع به شستن کند» می‌تواند قسمت 
پایین را پس ازآن بشوید. هرچند شستن قسمت بالا را تمام نکرده باشد. 
وجود ترتیب رتبی میان اعضای سه‌گانه کافی است و نیاز به ترتیب زمانی نیست؛ به این معنی 
که نباید عضو پسین زود تر از عضو پیشین شسته شود ولی اگر هردو در یک زمان شسته شود 
مانعی ندارد. احتیاط مستحب آن است که تحقق غسل ترتیبی» به حرکت‌دادن هریک از 
اعضای سه‌گانه درزیر آب به قصد غسل نباشد. 
واگرعمداً ترتیب به معنایی که گفته شد -را رعایت نکند. غسل اوباطل است؛ ولی آگراز 
روی فراموشی یا به واسطة ندانستن باشد» غسل او صحیح است» هرچند احوط. اعاده غسل 
ست : 
(مسأله ۳۷۱) #۴شستن بدن قبل از سر و گردن» و قسمت چپ قبل از راست*# در 


صورتی که بدن را قبل از سر یا قسمت چپ بدن را قبل از قسمت راست بشوید لازم نیست 


غسل را اعاده کند. بلکه چنان‌چه بدن یا طرف چپ را دوباره بشوید» غسل او صحیح است. 
(مسأله ۲ #لزوم یقین به شسته‌شدن بدن*# برای آن‌که پقین کند هر سه قسمت» 
یعنی سروگردن وطرف راست وطرف چپ بدن را کاملاًشسته باید هرق سمتی را که 
می‌شوید. مقداری از قسمت دیگررا هم با آن قسمت بشوید. 
(مسأله ۳۷۳) #التفات به نشستن جایی در غسل و ندانستن موضع آناگر بعد از 
غسل بفهمد که جایی از سر یا بدن را نشسته و نداند کجای بدن است. لازم ست غسل را 
اعاده کند» وفقط هرجایی را که احتمال می‌دهد نشسته» باید بشوید وبنا براحتیاط لازم به 
همان مقداراز قسمت‌های بعدی بدن را نیز -به ترتیبی که گذشت -همراه آن بشوید. 
(مسأله ۳۷۴) #علم به نشستن قسمتی از بدن بعد از غسل*# گر بعد ازغسل بفهمد 
مقداری ازبدن را نشسته» چنان‌چه از طرف چپ باشد شستن همان مقدا رکافی است؛ واگر 
از طرف راست باشد. باید همان مقداررا بشوید و بنا براحتباط لازم به همان مقدان از طرف 
چپ نیز بشوید؛ واگر از سر وگردن باشد. باید بعد ازشستن آن مقدان به همان اندازه از طرف 
راست و سپس از طرف چپ بدن را دوباره بشوید. 
(مسأله ۳۷۵) #شک در شستن اعضا هنگام غسل# اگر پیش ازتمام‌شدن سل در 
شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست. یا سرو گردن شک کند. لازم است که آن مقدار 
را بشوید وبنا براحتیاط واجب به همان مقدارازقسمت‌های بعدی بدن را نیزبه ترتیب 
نزن 

غسل ارتماسی 
(مساله ۳۷۶) #روش انجام غسل ارتماسی* درغسل ارتماسی باید تمام بدن رازیرآب 
فرو برد؛ به طوری که آب. تمام بدن را فرا گیرد» ودرهنگامی که آب بدن را فرا می‌گیرد نیت 
غسل بکند. با این کار ترتیب رتبی نیز -که شرحش گذشست-رعایت می‌شود. هم‌چنین 
می تواند اعضای بدنش را به تدریج داخل آب فرو برد وهنگام فروبردن هر عضوی» نیت غسل 


کند. ولی نباید تمام بدن را قبل از سروگردن, یا تمام طرف چپ را قبل ازطرف راست درآب 
فروبرد. 
(مساأله ۳۷۷) #زمان نیت در غسل ارتماسی** درغسل ارتماسی اگرهمة بدن زی رآب 
باشد وبعد ازنیت غسل» بدن را حرکت دهد. غسل او صحیح است. 
(مساأله ۳۷۸) ##شسته‌نشدن قسمتی از بدن در غسل ارتماسی* اگربعد ازغسل 
ارتماسی بفهمد یا شک کند که به مقداری ازبدن آب نرسیده» حکم آن همان است که در 
غسل ترتیبی گذشت. 
(مسأله ۳۷۹) ##فرصت‌نداشتن برای غسل ترتیبی* اگر برای غسل ترتیسی وقت ندارد. 
ولی برای غسل ارتماسی وقت دارد باید غسل ارتماسی کند. 
(مسأله ۰ #غسل ارتماسی محرم یا روزه‌دار* کسی که برای حج یاعمره احرام 
بسته» نباید غسل ارتماسی کند» و هم‌چنین بنا بر احتیاط لازم کسی که روز واجب معین 
گرفته است؛ ولی اگر ازروی فراموشی غسل ارتماسی کند. غسلش صحیح است. 

۰ احکام غسل کردن 
(مسأله ۳۸۱) #پاک‌بودن اعضا هنگام غسل*# درغسل ارتماسی یا ترتسی؛ پاک‌بودن 
تمام بدن پیش از غسل لازم نیست. بلکه درغی ر آب قلیل, اگر به فرورفتن د رآب يا ریختن آب 
به قصد غسل. بدن پاک شود غسل محقق می‌شود؛ ولی آگر بخواهد با آب قلیل غسل کند 
باید ابتدا هر عضو را تطهیر کرده» ووسپس آن را به قصد غسل بشوید. 
(مسأله ۲ #غسل کردن جنب از حرام با آب گر #۵ کسی که از حرام جنب شده و 
هنگام غسل کردن با آب گرم بدنش عرق می کند بنا بر احتیاط واجب نباید با آب قلیل غسل 
کند؛ مگر آن‌که قبل از شستن هر عضو ابتدا آن را تطهیر کند وبلافاصله پیش ازبیرون آمدن 
عرق جدیده یک باردیگربرای غسل بشوید. 
(مسأله ۳ ) #شستن تمام ظاهر بدن در غسل اگر درغسل» مقداری ازبدن نشسته 


بماند. غسل باطل است؛ ولی شستن هرچه ازباطن بدن شمرده می شود مثل توی گوش و 
بینی؛ واجب نیست. 

(مسأله ۳۸۴) #حکم قسمتی که شک دارد از ظاهر بدن است يا باطن** جایی را که 
شک دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن چنان‌چه قبلاًاز ظاهر بوده» باید بشوید ودرغیراین 
صورت. واجب نیست. 

(مسأله ۵ #حکم سوراخ گوشد اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به‌قدری گشاد 
باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود باید آن را شست ودرغیراین صورت. شستن آن لازم 
(مسأله ۳۸۶) ##غسل با وجود مانع در بدن*# چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است؛ 
باید برطرف کند و اگر پیش ا زآن‌که یقین کند برطرف شده غسل کند. نمی‌تواند به آن سل 
اکتفا کند. 

(مسأله ۳۸۷) #شک در وجود مانع هنگام غسل# اگرموقع غسل شک کند چیزی که 
مانع از رسیدن آب باشد دربدن اوهست يا نه» چنان چه شکش منشاً عقلایی داشته باشد» 
باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست. 

(مسأله ۳۸۸) #شستن موهای بدن در غسل# درغسل باید موهای کوتاهی را که جزء 
بدن حساب می شود بشوید و شستن موهای بلند. واجب نیست؟؛ بلکه اگ ر آب را طوری به 
پوست برساند که آنها ترنشود غسل صحیح است. ولی اگررساندن آب به پوست. بدون 
شستن آنها ممکن نباشد, باید آنها را بشوید تا آب به بدن برسد. 

(مسأله ۳۸۹) ##شرایط صحت غسل# تمام شرط‌هایی که برای صحیح‌بودن وضو گفته 
شد. مثل پاک‌بودن آب و غصبی‌نبودن آن» در صحیح‌بودن غسل هم شرط است؛ ولی در غسل 
ترتیبی لازم نیست بعد از شستن سر وگردن» فوراً بدن را بشوید؛ پس اگربعد ازشستن سرو 
گردن صبر کند. وبعد ازمدتی بدن را بشوید. اشکال ندارد. بلکه لازم نیست تمام سر وگردن یا 


بدن را یک مرتبه بشوید؛ پس جائزاست مثلاً سر را شسته وبعد از مدتی» گردن را بشوید؛ بلکه 


اگر بعد از شستن بعضی ازاعضاء و قبل از تمام‌شدن غسل» حدث اصغرا زاو سربزند» مثلاً بول 
یا غائط ازاو خارج شود غسل اوباطل نمی شود ومی تواند اعضایی را که نشسته» بشوید و 
غسل او صحیح است. ولی با این غسل نمی تواند نماز بخواند وباید وضوهم بگیرد. البته اگر 
بعد از آن‌که حدث اصغر ازاو سر زد غسل را ازاول اعاده کند. می تواند با همان سل نماز 
بخواند. 

(مساله ۳۹۰) ##غسل با ندانستن رضایت حمامی* کسی که قصد دارد پول حمامی را 
ندهد یا بدون این که بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد» اگرچه بعد حمامی را 
راضی کند» غسل اوباطل است؛مگر آن‌که از راضی‌نبودن حمامی» غافل باشد و قربةالی ال 
غسل کند؛ دراین صورت» غسل او صحیح است و ضامن اجرةالمثل می‌باشد. 

(مساأله )۳٩۱‏ ##غسل با قصد نپرداختن پول حمامی*# اگر حمامی راضی باشد که پول 
حمام نسیه بماند» ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب اورا ندهد. غسل او 
باطل است؛ هم چنین است بنا بر احتیاط مستحب. اگر قصد دارد پول حمامی را ازمال حرام 
بدهد. 

(مسأله ۳۹۲) *##غسل با پول غیرمخمس*# اگر پولی را که خمس آن رانداده به حمامی 
بدهد. اگرچه مرتکب حرام شده» ولی ظاهر این است که غسل او صحیح باشد وذمه‌اش 
نسبت به مستحقین خمس» مشغول می‌شود. 

(مسأله ۳۹۳) #مصرف بیش‌ازحد آب و شک در رضایت حمامی* اگر کسی درهنگام 
غسل بیش از حد متعارف آب مصرف می‌کند و شک داشته باشد که آیا حمامی دراین 
صورت. به غسل کردن او راضی است یا نه» غسل اوباطل است؛ مگراین که پیش ازغسل» 
حمامی را راضی کند. ولی اگر از حمام» استفاده‌های دیگری کند که مأذون نیست مثلاً باس 
بشوید یا مخرج غائط را در خزینه تطهیر کند و شک کند که درایین صورت. حمامی به 
غسل کردن اوراضی است يا نه» درصورتی که استفاده از حمام ازباب مأذونیت مشروط به 
پرداخت وجه باشد غسل اوباطل است. ولی اگراز باب عقد اجاره باشد. غسل او صحیح 


است؛ هرچند نسبت به آن کارها مرتکب حرام شده و ضامن است. 

(مساأله ۳۹۴) شک در اصل غسل کردن و در صحت آن** اگر شک کند که غسل کرده 
یا نه» باید غسل کند؛ ولی اگر بعد از غسل شک کند که غسل اودرست بوده یا نه» اگ ر داخل در 
نماز شده و رطوبت غسل نیز خشک شده لازم نیست دوباره غسل کند. ولی آگر داخل نماز 
نشده یا بدنش خحشک نشده باشد باید غسل را به شیوهُ صحیح اعاده کند. 

(مساأله ۳۹۵) ##بروز حدث در بین سل اگر دربین غسل. حدث اصغرازاوسرزند 
مثلاً بول کند. لازم نیست غسل را رها کرده وغسل دیگری بکند؛ ولی اگربخواه د به همان 
غسل اکتفا کند باید برای نمازوضوهم بگیرد. هم چنین می تواند غسل را رها کرده و آن رااز 
سربگیرد؛ دراین صورت نیاز به وضو ندارد. 

(مساأله ۳۹۶) #غسل کردن به خیال وسعت وقت*# اگراز جهت ضیق وقت. وظيفة 
مکلف تيمم بوده» ولی به خیال این که به اندازة غسل ونم ازوقت دارد سل کند. غسل او 
صحیح است. 

(مسأله ۳۹۷) ۴«شک در انجام غسل بعد از نما ز#* کسی که جنب شده اگر شک کند که 
غسل کرده یا نه» نمازهایی را که خوانده صحیح است. ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند؛ 
ودر صورتی که بعد از نماز حدث اصغر ازاو صادر شده باشد احتیاط مستحب آن است که 
وضو هم بگیرد. واگر وقت باقی است. نمازی را که خوانده اعاده کند. 

(مسأله ۳۹۸) کفایت یک غسل از چند غسل کسی که چند غسل براوواجب 
است» می تواند به نیت همه آنها یک غسل به‌جاآورد» وظاهراین است که اگریک غسل 
معین ا زآنها را قصد کند. ازبقیه کفایت می‌کند؛ و هم‌چنین اگر به قصد تحصیل طهارت یا 
قربةالی الله باشد صحیح است. 

(مسأله ۳۹۹) #شیوه شستن در فرض نوشته‌شدن اسمای متب رکه بر بدن اگر بر جایی 
ازبدن یه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشده چنان‌چه بخواهد وضویاغسل رابه 


صورت ترتیبی به‌جا آورد» باید آب را طوری به بدن برساند که دست اوبه نوشته نرسد. 


(مسأله ۴۰۰) #کفایت انجام غسل از وضو** کسی که غسل جنابت کرده نباید برای 
نماز وضو بگیرد. نه قبل ازغسل ونه بعد ازآن؛ بلکه با هرغسلی -خواه غسل واجب باشد یا 
مستحب -غیر از غسل استحاضه نیز می تواند نماز بخواند. ونباید بعد ازغسل وضوبگیرد. اما 
قبل از غسل کردن. وضو مستحب است. ودره رغسلی اگرمدتی از غسل کردن گذشته باشد» 


#تعر یف مستحاضه؟# یکی از خون‌هایی که اززن خارج می‌شود خون استحاضه است. زن را 
درموقع دیدن خون استحاضه» مستحاضه می‌گویند. 

(مسأله ۴۰۱) ##اوصاف خون استحاضه؟: حون استحاضه دربیشتر اوقات زردرنگ و سرد 
است وبدون فشار و سوزش بیرون می‌آید وغلیظ هم نیست؛ ولی ممکن است گاهی سیاه یا 
سرخ وگرم وغلیظ باشد وبا فشاروسوزش بیرون آید. 

(مسأله ۴۰۲) #اقسام استحاضه* استحاضه سه قسم است: قلیله متوسطه و کثیره. 
استحاضة قلیله: آن است که خون فقط روی پنبه‌ای را که زن با خود برمی‌دارد آلوده کند ودر 
آن فرو نرود. 

استحاضۀ متوسطه: آن است که خون در پنبه فرو رود آگرچه در یک گوش آن باشد؛ ولی از 
پنبه به دستمالی که معمولاً زن‌ها برای جلوگیری از خون می‌بندند» نرسد. 

استحاضة کثیره: آن است که خون پنبه را فرا گرفته وبه دستمال برسد. 

استحاضه قلیله در حکم حدث اصغر و ناقض وضو می‌باشد؛ ازاین‌روزن تا زمانی که اعمال 
استحاضه قلیله را انجام نداده» نمی‌تواند کارهایی که مشروط به وضواست را انجام دهد. 
استحاضه متوسطه و کثیره در حکم حدث اکبر می‌باشد و تا زمانی که زن اعمال مخصوص به 
خود را انجام نداده, تمام کارهایی که بر جنب حرام است. براو نیز حرام می‌باشد؛ هم چنین در 


این دو صورت. نزدیکی با زن جایز نیست؛ شرح این اعمال درمسائل آینده خواهد آمد. 


ئ احکام استحاضه 
(مساأله ۴۰۳) #وظایف مستحاضه قلیله# در استحاضه قلیله زن باید برای هرنمازیک 
وضو بگیرد» و پنبه را عوض یا تطهیر کند و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده باشد. آب بک شد؛ 
واگر نماز دوم را بلافاصله بعد از نمازاول می خواند. بنا بر احتیاط واجب. برای نماز دوم نیز پنبه 
راعوض کرده وفرج را تطهیر کند. 
(مسأله ۴۰۴) ##وظایف مستحاضة متوسطه* در استحاضة متوسطه اگر شروع استحاضه 
قبل از نماز صبح باشد باید هرروزقبل از نماز صبح غسل کند؛ واگرشروع استحاضه دروقت 
دیگری است. روزاول» پیش ازاولین نمازو بعد از مستحاضه‌شدن, غسل کند. وبرای روزهای 
بعد قبل از نماز صبح سل کند. و غیراز غسل باید برای نمازهای خود کاره‌ای مستحاضه 
قلیله را -تطهیر فرج» تعویض پنبه ووضوگرفتن برای هر نماز-نیزانجام دهد؛ واگ عم دا یا از 
روی فراموشی. برای نماز صبح غسل نکند. باید برای نماز ظهر و عصرغسل کند واگربرای 
نماز ظهر و عصرغسل نکند. باید پیش از نماز مغرب وعشاغسل کند؛ چه خون بياید یا نياید 
وقطع شده باشد. 
(مسأله ۴۰۵) ##وظایف مستحاضة کنیره؟: دراستحاضه کنیره علاوه بر کارهای 
مستحاضه قلیله -تطهیر فرج تعویض پنبه ووضوگرفتن برای هر نماز باید برای هرروز سه 
غسل انجام بدهد؛ یک غسل برای نماز صبح. و یک غسل دیگربرای نماز ظهر و عصس و یکی 
برای نماز مغرب وعشا. و نباید بین نماز ظهر و عصر فاصله بیندازد» واگر فاصله بیندازد باید 
برای نماز عصر دوباره غسل کند؛ و نیزاگربین نماز مغرب وعشا فاصله بیندازد» باید برای نماز 
عشا دوباره غسل کند. 
(مسأله ۶ #نمازخواندن فوری مستحاضه بعد از انجام وظیفه* مستحاضه بايد 
بعد ازانجام وظیفۀ خود از غسل و وضو بلافاصله نم ازبخواند واگر فاصله بیفتد وبعد از 
غسل ووضو خون استمرار پیدا کند. باید هنگام نمازدوباره غسل یا وضورا انجام دهد؛ واگر 
هنگام نماز حون قطع شده باشد. باید برای نمازغسل کند و نیازبه وضو ندارد» چه قبلاً برای 


آن خون غسل کرده باشد یا نکرده باشد. 

(مسأله ۴۰۷) ##وضوگرفتن مستحاضه متوسطه و کنیره بعد از غسل** مستحاضةٌ 
متوسطه و کثیره که باید وضوبگیرد وغسل کند. احوط این است که بعد از غسل وقبل ازنماز 
وضو بگیرد. وهرگاه مستحاضه کثیره یا متوسطه. به طور کلی پاک شود و حون درداحل فرج 
هم نباشد که اگر پنبه را داحل آن کند آلوده به حون نشود فقط غسل براولازم است ونیازی به 
وضوگرفتن ندارد. هرچند در حین نماز یا بعد ازاتمام آن دوباره خون ببیند؛ ولی اگر اتفاقاً قبل از 
نماز خون ببیند. باید علاوه بر غسل» وضوهم بگیرد. 

(مساأله ۴۰۸) ##تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه بعد از نماز اگر استحاضه قلیله زن 
بعد از نماز صبح متوسطه شود باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند؛ واگربعد از نم ازظهرو 
عصر متوسطه شود. باید برای نماز مغرب وعشا غسل کند؛ واگ استحاضء متوسطه ادامه 
داشته باشد. باید برای نماز صبح روز بعد دوباره سل کند. 

(مساأله ۴۰۹) ##تبدیل استحاضة قلیله پا متوسطه به کثیره بعد از نماز اگر استحاضة 
قلیله یا متوسطة زن بعد از نماز صبح کثیره شود باید برای نماز ظهر و عصریک غسل» وبرای 
نماز مغرب وعشاغسل دیگری به‌جا آورد؛ واگر بعد از نماز ظهر وعصر کثیره شود. باید برای 
نمازمغرب وعشاغسل کند. 

(مسأله ۰ #زمان انجام غسل و وضو توسط مستحاضه* دراستحاضه کنیره یا 
متوسطه اگر انجام غسل و وضو پیش از داخ ل شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله میان غسل و 
وضو با نماز گردد» آن غسل و وضو برای نماز فایده ندارد وباید برای نمازدوباره سل کند و 
وضو بگیرد؛ بلکه اگر نزدیک اذان صبح» برای نماز شب غسل کند و وضوبگیرد ونمازشب را 
بخواند. احوط آن است که بعد از طلوع فجر برای نمازصبح غسل ووضورااعاده کند 
مخصوصاً در استحاضه کثیره. حکم استحاضة قلیله نسبت به وضو نیز همین طوراست. 
(مسأله ۴۱۱) #وضوگرفتن مستحاضه برای هر نماز مستحاضه برای هرنمازی غير 
از نماز یومیه که حکم آن گذشت -چه واجب باشد چه مستحب باید وضوبگیرد؛ واگر 


استحاضه کثیره باشد. باید برای هر نمازغسل کند ونیزسایر کارهایی را که برای استحاضه 
گفته شد انجام دهد. اما برای خواندن نما ز احتیاط» سجده و تشهد فراموش‌شده وسجله 
سهو اگر آنها را بعد از نماز فور به جا آورد لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد. 

(مسأله ۴۱۲) #وظیفة مستحاضه بعد از پا ک‌شدن** مستحاضه بعد از آنکه خونش 
قطع شد. فقط برای اولین نمازی که می خواند. باید کارهای استحاضه را انجام دهد وبرای 
نمازهای بعد لازم نیست؛ در استحاضهٌ متوسطه و کثیره نیز با فرض انجام‌دادن غسل بعد از 
قطع‌شدن خون, نیازی به وضوگرفتن ندارد. 

(مسأله ۴۱۳) #وظيفة زن با ندانستن نوع استحاضه# اگرزن نداند استحاضة اوازچه 
قسمی است. موقعی که می خواهد نماز بخواند. باید مقداری پنبه داخل فرج کند و کمی صبر 
کند وبیرون آورد و بعد ا زآن‌که فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است. کارهایی را 
که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد؛ ولی اگر بداند تاوقتی که می خواهد نم ازبخواند» 
استحاضة او تغییر نمی کند. پیش از داخل شدن وقت هم می تواند خود را وارسی کند. 

(مسأله ۴۱۴) ##نماز مستحاضه بدون وارسی کردن؟* مستحاضه اگر پیش از آن‌که خود را 
وارسی کند. مشغول نماز شود چنان‌چه قصد قربت داشته وبه وظیفة خود عمل کرده سمثلا 
استحاضه‌اش قلیله بوده و به وظیفۀ مستحاضه قلیله عمل کرده- نمازاو صحیح است؛ و اگر 
قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه‌اش نبوده -مثل آن که استحاضه‌اش متوسطه بوده و 
به وظیفة قلیله رفتار کرده - نمازاوباطل است. 

(مسأله ۴۱۵) ##وظیفةٌ مستحاضه در صورت ناتوانی از وارسی*۶ زن مستحاضه اگر 
نتواند خود را وارسی کند که قلیله است يا متوسطه یا کثیره» باید احتباط کند؛ پس درشک ميان 
قلیله و متوسطه به وظیفۀ متوسطه عمل کند. ودر شک بین متوسطه و کثیره» یا شک ميان هر 
سه قسم» به وظیفۀ کثیره عمل کند. 

(مسأله ۴۱۶) ##ملاک شروع استحاضه* اگر خون استحاضه درباطن باشد وازمحل 


خود خارج نشده باشد» وضویا غسلی را که زن داشته. باطل نمی کند و آگربیرون بياید - 


هرچند کم باشد- یا از محل خود خارج شده وبه باطن فرج برسد. به طوری که آگر پنبه را 
داخل آن کند آلوده به حون می‌شود باید به وظایفی که گفته شد عمل کند. 

(مسأله ۴۱۷) ##بندآمدن خون استحاضه بعد از وضو یا غسل یا در اثنای آنها؟* اگر 
خون استحاضه بعد ازوضو یا غسل یا دراثنای آنها بند آید» باید دوباره وضوبگیرد یاغسل کند 
ونماز بخواند؛ هم‌چنین است اگر دراثنای نمازبند آید. ودرصورتی که بعد ازنم از خون قطع 
شود و خود را وارسی کند و خون نبیند. نمازی که خوانده صحیح است و نیازبه اعاده ندارد. 
مگر در صورتی که از قبل می‌دانسته که خون بند می‌آید؛ دراین صورت نمازی که خوانده 
باطل است وباید وضو و غسل ونمازرا اعاده کند. اگرچه بداند که بعد ازاعاده نماز دوباره 
خون می‌آید. اما اگرازابتدا شک داشته که خون به اندازۀ نمازوطهارت بند می‌آید یانه و 
اتفاقاً بعد از نماز حون بند آمد. بنا بر احتیاط واجب باید غسل ونماز را اعاده کند. 

درهر صورت اگر هنگام اعادة غسل» و قبل ازاتمام نماز دوباره حون بیرون آید. معلوم می شسود 
که زمان انقطاع خون. به اندازة تحصیل طهارت و نماز نبوده است؛ ازاین‌رونمازی که خوانده 
صحیح بوده و نیازی به اعاده ندارد. 

(مسأله ۴۱۸) #فاصله‌انداختن بین غسل و نما ز* مستحاضه گر بداند ازوقتی که مشغول 
وضو یا غسل شده خونی ازاوبیرون نیامده» ودرداخل فرج هم خونی نیست. می تواند 
خواندن نمازرا تا وقتی که می‌داند پاک می‌ماند. به تخیر بیندازد. 

(مسأله ۴۱۹) #یقین مستحاضه به پااک‌شدن در آخر وقت نماز اگر مستحاضه بداند 
که پیش ازگذشتن وقت نمازبه کلی پاک می شود ی به اندازة خواندن نماز حون بند می‌آید 
باید صبر کند ونمازرا دروقتی که پاک است بخواند. 

(مساأله ۴۲۰) #تأخیر نماز در صورت پاک‌شدن تا آخر وقت*#* اگربعد ازوضوو 
غسل» خون درظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد» به مقداری که 
وضووغسل ونماز را به‌جا آورد. به طور کلی پاک می‌شود باید نمازرا تخیر بیندازد وموقعی 
که به کلی پاک شد. دوباره غسل کند و نماز را بخواند. اگرموقعی که حون در ظاهر قطع شود 


وقت نماز تنگ باشد اگروقت تیمم دارد» احوط آن است که یک تيمم به جای غسل» ویک 
تیمم به جای وضو انجام دهد وبرای نمازهای بعد غسل کند؛ واگروقت تیمم هم ندارد با 
وضووغسلی که دارد می تواند نماز بخواند. 

(مسأله ۴۲۱) #وظيفة مستحاضة کثیره و متوسطه بعد از پاک‌شدن* مستحاضة 
کثیره و متوسطه وقتی که به کلی از خون پاک شد باید غسل کند؛ ولی اگر بداند ازوقتی که برای 
نماز پیش مشغول غسل شده دیگر خونی نیامده» لازم نیست دوباره غسل کند. 

(مسأله ۴۲۲) #«فاصله‌نینداختن مستحاضه بین طهارت و نماز؟* مستحاضه قلیله بعد از 
وضو و مستحاضة متوسطه و کثیره بعد ازغسل ووضی باید فوراًمشغول نماز شوند؛ البته گفتن 
اذان و اقامه ودعاهای قبل از نما زاشکال ندارد؛ وهم‌چنین است کارهایی که معمولاٌقبل از 
نماز انجام می‌دهند یا کارهایی که نمازخواندن متوقف بر آنها است -هرچند ازاین جهت که 
بدون انجام آنها به عسر و حرج می‌افتد -مانند رفتن به مکان نماز و آماده‌کردن سجاده وامثال 
آن؛ درنمازهم می تواند کارهای مستحب مثل قنوت ومانند آن را به‌جا آورد. 

(مسأله ۴۲۳) ##فاصله‌انداختن مستحاضه بین طهارت و نماز زن مستحاضه اگربین 
وظیفه‌ای که دارد از وضو یا غسل. و نماز فاصله بیندازد. بايد مطابق وظیفه‌اش دوباره وضو 
گرفته یا غسل کند وبلافاصله مشغول نماز شود؛ ولی اگر از زمان سل یا وضوی قبل» خون در 
داخل فضای فرج نیاید. غسل ووضولازم نیست. 

(مساأله ۴۲۴) #وظیفة مستحاضه برای نماز با قطع‌نشدن خون# اگر خون استحاضه زن 
جریان دارد و قطع نمی‌شود. باید بعد ازغسل» تا جایی که ممکن است ازبیرو نآمدن حون و 
آلوده‌شدن بیشتر بدن یا لباس جلوگیری کند. و چنان‌چه کوتاهی کند و خون بیرون آید باید 
نمازش را اعاده کند وبنا براحتباط واجب. غسل ووضورا نیز اعاده کند. 

(مسأله ۴۲۵) #جریان خون هنگام غسل# آگردرموقع غسل. خون قطع ن شود غسل 
صحیح است؛ ولی اگر دربین غسل, استحاضة متوسطه کثیره شود لازم است که غسل را از 
سربگیرد. 


(مسأله ۴۲۶) #وضوگرفتن زن مستحاضه برای هر نماز زن مستحاضه باید برای هر 
نماز سچه نماز واجب یا مستحب-یک وضو بگیرد» و دراستحاضه کثیره یا متوسطه. نسبت به 
نافلة صبح اقوی آن است که نافله را بعد از نماز واجب به‌جا آورد؛ واحتیاط مستحب در کثیره 
اعاده غسل برای نماز نافله است. 

(مساأله ۴۲۷) #٭وظیفة مستحاضه در حال روزه# روزة زن مستحاضة متوسطه و کثیره در 
صورتی صحیح است که غسل‌هایی را که برای نمازهای روزش براو واجب است انجام دهد؛ 
هم چنین دراستحاضة کثیره باید غسل نماز مغرب وعشای شبی که می خواهد فردای آن را 
روزه بگیرد به‌جا آورد و اگر برای نماز مغرب و عشای شب قبل غسل نکند می‌تواند تا قبل از 
اذان صبح غسل کند وروزة فردایش صحیح است. 

(مساله ۴۲۸) *#مستحاضه‌شدن روزه‌دار بعد از نماز عصر* اگربعد ازنمازعصس 
مستحاضه شود وتا غروب غسل نکند. روزة اوصحیح است. 

(مسأله ۴۲۹) #تب‌دیل استحاضة قلیله یا متوسطه به کثیره قبل از نماز*#اگر 
استحاضة قل زن پیش از نمان متوسطه یا کثیره شود باید کارهای متوسطه یا کتیره را که 
گفته شد -انجام دهد. واگ استحاضه متوسطه کثیره شود باید کارهای کثیره را انجام دهد و 
چنان‌چه برای استحاضة متوسطه غسل کرده باشد. فایده ندارد وباید دوباره برای کثیره سل 
کند. 

(مسأله ۴۳۰) ##تبدیل استحاضهةٌ متوسطه به کثیره در بین نماز* اگردربین نما 
استحاضه متوسطه زن کثیره شود باید نماز را بشکند وغسل وسایر کارهای کثیره را انجام دهد 
وهمان نمازرا بخواند؛ مگردرنمازی که برایش غسل کرده باشد مانند نما صبح که دراین 
صورت بنا براقوی نمازش صحیح است و احتیاط مستحب دراعادة اعمال کثیره واعادة نماز 
بعد ازآن می‌باشد. واگر برای غسل و وضو واعاده نمازوقت ندارد باید دوتیمم کند: یکی 
بدل از غسل و یکی بدل از وضو؛ واگر برای یکی از آنها وقت ندارد. باید عوض آن تيمم کند و 
گرا تا اوه راگدای شم سورع تا ری تیا وزاب کل وا یلها هس ان 


حال نمازرا ادامه دهد ونمازش صحیح است؛ ولی بنا براحتیاط واجب آن راقضا کند. 
هم‌چنین است اگر در اثنای نماز استحاضه قلیلۀ او متوسطه یا کثیره شود. 

(مساأله ۳۳۱) #قطع‌شدن خون در اثنای نما اگردربین نمازخون بند بیاید و 
مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده يا نه» چنان‌چه بعد ازنمازبفهمد به کلی قطع شده 
بوده» ووقت وسعت این را داشته باشد که در حال پاکی» دوباره نازرا بخواند لازم است بر 
حسب وظیفه‌اش وضو گرفته یا غسل کرده و نمازرا دوباره به جا آورد. 

(مساأله ۴۳۲) ##تبدیل استحاضةٌ کثیره به متوسطه؟ اگر استحاضۀ کثبره زن متوسطه 
شود باید برای نمازاول غسل کند ووضوهم بگیرد وبرای نمازهای بعدی. کارهای متوسطه 
را به‌جا آورد؛ مثلاً اگر پیش از نماز ظهر استحاضة کثیره» متوسطه شود باید برای نمازظهر 
غسل کند ووضو بگیرد» و برای نماز عصر و مغرب وعشا فقط وضوبگیرد. ولی اگربرای نم از 
ظهر خسل نکند و فقط به مقدار نماز عصروقت داشته باشد باید برای نماز عصرغسل کند؛ و 
آگربرای نماز عصرهم غسل نکند. بای برای نماز مغرب غسل کند؛ واگربرای آن هم غسل 
نکند و فقط به مقدارنماز عشا وقت داشته باشد» باید برای نماز عشا غسل کند. 

(مسأله ۴۳۳) #وظیفةٌ مستحاضة کثیره در صورت قطع خون و جریان دوبارة آن:: 
اگر پیش از نماز عصر یا عشا حون مستحاضه کثیره قطع شود ودوباره خون جاری شود در 
صورتی که زمان قطع شدن خون» وسعت نماز همراه با طهارت را داشته باشد, باید غسل پاکی 
کند ونماز را با طهارت بخواند و نیازی به وضو ندارد؛ هم چنین است اگ ر درزمان قطع‌شدن 
حون بتواند قسمت قابل توجهی از نماز را با طهارت بخواند. واگر در زمان انقطاع حون چنین 
نکند ودوباره حون بیاید باید برای نمازبعدی غسل کند ووضوهم بگیرد. اما اگرزمان 
قطع‌شدن خون چنین وسعتی نداشته باشد. همان غسلی که برای نمازظهریامغرب کرده 
کافی است ونیازی به غسل جدید ندارد. 

(مسأله ۴۳۴) ##تبدیل استحاضة کنیره به قلیله** اگر استحاضه کثیره» قلیله شود باید 
علاوه بر اعمال قلیله» برای نماز اول. غسل پاکی از استحاضهة کثیره انجام دهد وبرای نمازهای 


بعدی» عمل قلیله کافی است. هم چنین اگر استحاضه متوسطه قلیله شود. باید برای نم از اول 
علاوه بر عمل قلیله» سل پاکی از استحاضه را انجام دهد وبرای نمازهای بعدی. عمل قلیله 
رابه‌جا آورد. 

(مسأله ۴۳۵) ##نماز مستحاضه در صورت عمل‌نکردن به وظایفش** اگر مستحاضه 
عمداً یکی از کارهایی را که براوواجب می‌باشد ترک کند» نمازش باطل است. و هم‌چنین 
است در اخلال غیرعمدی نسبت به وضووغسل؛اما نسبت به تطهیر موضع وعوض کردن 
پنبه» اگر از روی ندانستن موضوع یا ندانستن مسأله باشد. نمازش صحیح است» و آگراز روی 
فراموشی باشد ودروقت یادش بیاید باید نماز رااعاده کند واگر خارج وقت بادش بیاید 
اعاده ندارد. 

(مساله ۳۳۶) #مس خط قرآن توسط مستحاضه* مستحاضه ازهرقسم که باشد اگر 
غسل ووضویا وضوی تنها را انجام داده است. بنا بر احتیاط نمی تواند در حال اختیار جایی از 
بدن خود را به حط قرآن برساند؛ البته در حال اضطران جائزاست. ولی باید اعمال مستحاضه 
راانجام دهد یا بلافاصله بعد از نماز باشد. 

(مسأله ۷ #جایزبودن کارهای حرام حائض برای مستحاضه؟* بر مستحاضة 
متوسطه یا کثیره‌ای که غسل‌های واجب خود را به‌جاآورده» رفتن به مسجد و توقف درآن و 
خواندن آیه‌ای که سجدۀ واجب دارد جایزاست ونزدیکی شوهربا او حلال است؛ اگرجه 
کارهای دیگری را که برای نماز انجام می‌داده مثل وضوگرفتن یا عوض کردن پنبه ودستمال 
انجام نداده باشد. ولی مستحاضه کثیره در صورتی که بخواهد این کارها را با فاصلة زیادی بعد 
از نمازانجام دهد باید برای آنها دوباره غسل کند وغسلی که برای نم از کرده کافی نیست؟؛ 
بلکه بنا بر احتیاط مستحب اگر فاصله نشده باشد نیز برای آنها غسل کند. 

(مسأله ۸ #وظيفةً مستحاضه نسبت به کارهایی که بر او حرام است** اگر 
مستحاضه کثیره بخواهد پیش از وقت نماز کارهایی را که براو حرام است انجام دهد باید برای 
آنها غسل کند؛ هم چنین است مستحاضۀ متوسطه» اگر وظیفۀ غسل روزانه را انجام نداده باشد. 


(مسأله ۴۳۹) ##نماز آیات مستحاضه؟ نما زآیات بر مستحاضه واجب است وباید برای 
نما آیات هم کارهایی را که برای نماز یومیه گفته شد انجام دهد. 

(مسأله ۰ #انجام وظيفة مستحاضه برای نماز آیات*# هرگاه دروقت نماز یومیه 
نما ز آیات بر مستحاضۂ کثیره واجب شود اگر برای نماز قبلی غسل کرده باشد» می تواند نماز 
آیات را بلافاصله بعد از آن بخواند؛ ولی براولازم است مانند دیگراقسام مستحاضه» بقية 
اعمال» از قبیل وضوگرفتن و تطهیر فرج و تعویض پنبه راء برای هر نماز تکرار کند. 

(مسأله ۴۴۱) #خواندن نماز قضا توسط مستحاضه؟+ اگر زن مستحاضه بخواهد نمازی 
را که وقت قضای آن تنگ شده بخواند. باید برای هر نماز کارهایی را که برای نم ازادا براو 
واجب است. به‌جا آورد؛ ولی اگروقت قضای آن تنگ نیست. باید صبر کند وبعد ازپاکی 
کامل» قضای آن را به جا آورد. 

(مسأله ۳۳۲( #شک در نوع خون؟# هر خونی که اززن خارج شود و شرایط حیض و 
وارد کند اگر خون درون پنبه فرو رود» حون استحاضه است» وگرنه احوط آن است که بنارابر 
استحاضه بگذارد ودر شک بین استحاضه و سایر جراحت‌ها بنا بر احتیاط, احکام استحاضه 
را انجام دهد. حکم سایراقسام شک» وشک بین خون حیض واستحاضه خواهد آمد. 


حیض 

#تعریف حائض #۴ حون حیض خونی است که غالاً درهرماه چند روزی از رحم زن خارج 
می شود وزن را درموقع دیدن خون حیض, حائض می‌گویند. 

(مسأله ۴۴۳) #اوصاف خون حیض# حون حیض دربیشتراوقات. غلیظ وگرم ورنگ 
آن سیاه یا سرخ است وبا فشار و کمی سوزش بیرون می‌آید. 

(مسأله ۴۴۴) #زمان یاشسگی* تا هرزمانی که خونی اززن خارج شود که شرایط حیضص 


را دارد. احکام حیض براو جاری است وبرای یائسگی. سن خاصی معیارنیست و تنهازمانی 
زن یائسه می شود که به طور کلی خون حیض ازاو قطع شود؛ ودرصورت شک بايد به سن 
متعارف اهل سرزمین یا نژاد خود. مانند پنجاه سال یا شصت سال ویاغیر از آن رجوع کند. 
(مسأله ۴۴۵) #خون پیش از نه‌سالگی# دختربا دیدن خون حیض يا تمام‌شدن نه سال 
قمری بالغ می‌شود؛ ازاین رو ممکن است قبل از تمام‌شدن نه سال قمری هم خون حیضص 
ببیند؛ حون مشکوکی که شرایط حیض درآن احراز نشده باشد. ولی احتمال حیض بودن آن را 
بدهد آگرقبل ازاین سن باشد» حبض نخواهد بود. واگربعد از آن باشد. حکم به حیض‌بودن 
آن می‌شود. 

(مسأله ۴۴۶) *«خون حیض در حاملگی و شیردهی* زن حامله وزنی که بچه شیر 
می‌دهد. ممکن است حیض ببینند. و حکم زن حامله وغیرحامله یکسان است. اگر پیش از 
آن‌که علامت‌های بارداری در زن دیده شود خونی ببیند که احتمال حیض بودن آن باشد» 
حکم به حیض‌بودن آن می شود؛ هرچند صفات حیض را نداشته باشد یا درایام عادتش 
نباشد؛ اما اگر بعد از ظاهرشدن نشانه‌های بارداری, خون مشکوک ببیند وصفات حیض را 
نداشته باشد ودرایام عادت هم نباشد. نشانة استحاضه می‌باشد. 

(مسأله ۴۳۷) #دیدن خون با شک در تمام‌شدن نه‌سالگی دختری که نمی‌داند نه 
سالش تمام شده یا نه» اگر خونی ببیند که نشانه‌های حیض را نداشته باشد. حیض نیست و 
اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد. حیض است و نشانه بلوغ دختر می‌باشد. 

(مسأله ۴۴۸) دیدن خون با شک در یائسگی# زنی که شک دارد یائسه شده یا نه» اگر 
خونی ببیند و نداند حیض است يا نه» اگردرسنی باشد که معمول زنان هم‌نژاد با هم منطقء او 
درآن سن یائسه می‌شوند باید بنا را براین بگذارد که حیض نیست؛ واگربه آن سن نرسیده 
باشد یا آن را نداند. بنا را براین می‌گذارد که حیض است. 

(مسأله ۴۳۴۹) #۴ کمترین و بیشترین مدت حیض*3 مدت حیض کمترازسه رون وبیشتر 


ازده روز نمی شود واگر مختصری هم از سه روز کمترباشد. حیض نیست. 


(مسأله ۴۵۰) #لزوم استمرار خون در سه روز اول حیض و حکم خون دیدن در سه 
روز جدا از هم* باید درسه روزاول» حیض پشت سرهم باشد اما اگرپشت سرهم نباشد و 
درضمن ده رون سه روز جدا از هم خون ببیند -مثلاً دو روز حون ببیند ویک روزپاک شود و 
دوباره یک روز خون ببیند. یا روزاول و چهارم ودهم خون ببیند -بنا براحتباط واجب 
خون‌های دیده‌شده حیض است وروزهای بین آن هم از حیض حساب می‌شود. 

(مسأله ۴۵۱) #ملاک استمرار خون در سه روز # درابتدای حیض وهم‌چنین در 
تمام سه روزلازم نیست خون بیرون بیاید. بلکه آگردر باطن فرج خون باشد. به طوری که در 
این سه روز هرگاه پنبه‌ای داخل فرج خود کند آلوده به حون بشود کافی است؟ و چنان‌چه در 
بین سه روز مختصری پاک شود به نحوی که دربین همه یا بعضی اززن‌ها متعارف است. باز 
هم حیض خواهد بود. 

(مسأله ۴۵۲) #نحوه محاسبة سه شبانه‌روز؟#لازم نیست شب اول و شب چهارم را 
خون ببیند. ولی باید درشب دوم و سوم» خون قطع ن شود؛ پس اگرازاول صبح روزاول تا 
غروب روز سوم پشت سر هم خون بیاید و قطع نشود. حیض است. هم چنین است اگر دربین 
روزاول شروع شود ودرهمان موقع از روز چهارم قطع گردد؛ دراین صورت. شب سوم نیزباید 
حون استمرار داشته باشد. 

(مسأله ۳۵۳) #پاکی بین روزهای حیض آگر سه روز پشت سرهم خون ببیند وبه طور 
کلی پاک شود چنان‌چه دوباره حون ببیند و روزهایی که خون دیده وروزهایی که دروسط پاک 
بوده» روی هم از ده روز بیشتر نشود. روزهایی که خون دیده حیض است و روزهایی که در 
وسط پاک بوده نیزبنا براقوی در حکم حیض می‌باشد. 

(مسأله ۴ #شک بین خون جراحت و حیض*# آگردررحم زن زخم یا دملی باشد و 
خونی ببیند که از سه روز بیشتر واز ده روز کمتر باشد و نداند خون دمل وزخم است یا خون 
حیض اگربه وسیلهٌ صفاتی که نزد زن‌ها برای تشخیص خون حیض از خون جراحت 
متعارف است. بفهمد که حون جراحت است مانند کمی خون. با این که خون از سمتی از 


رحم که مجروح است بیرون آید -حکم حیض را ندارد. ودرغیراین صورت. حکم حیض را 
دارد. و قبل از سه روز اگر نمی‌داند که این خون تا سه روز استمرار پیدا می‌کند یا نه» ونشانه‌های 
خون جراحت و هم‌چنین نشانه‌های خون حیض که به ترتیب عبارت است از بودن درایام 
عادت. یا دارابودن صفات حیض -را هم ندارد. باید تا سه روز صبر کند. اگر سه روزاستمرار 
پیدا کرد» حیض خواهد بود؛ دراین فاصله باید احتیاط کند به این کیفیت که نم از و روزه را 
ترک کند ولی سایر کارهایی که بر حائض حرام است را می‌تواند انجام دهد. 

(مسأله ۴۵۵) «شک بین خون جراحت و حیض با لحاظ و عدم‌لحاظ حالت سابقه: 
اگر خونی ببیند که نداند حون زخم است يا حیض: در صورتی که علم به وجود زحم یادمل 
نداشته باشد آگرنشانه‌های حیض را داشته باشد که به ترتیب عبارت است از بودن حون در 
ایام عادت. یا دارابودن صفات حیض يا استمرار خون تا سه روز حکم به حیض می شود؛ در 
غیراین صورت اگر حالت سابقه‌اش حیض باشد وامکان داشته باشد که به حیض قبلی 
ملحق شود نیز حکم به حیض می‌شود؛ واگ ر حالت سابقه‌اش را نمی‌داند وخون هنوز 
سه روز استمرار پیدا نکرده» بايد تاسه روزصبرکند ودراین فاصله همانند مسأله قبل 
احتیاط کند. 

(مسأله ۴۵۶) شک بین خون حیض و استحاضه# اگر خونی ببیند وشک کند که حون 
حیض است یا استحاضه چنان‌چه شرایط حیض را داشته باشد باید آن را حیض قرار دهد. 
(مسأله ۴۵۷) شک بین خون حیض و بکارت#ه اگر خونی ببیند که نداند حون حیض 
است یا بکارت. باید خود را وارسی کند؛ یعنی مقداری پنبه داخل فرج کند وصبر کند وبعد 
بیرون آورد؛ پس اگر اطراف آن آلوده باشد. حون بکارت است و اگر خون در پنبه فرورفته باشد» 
عن میا 

(مسأله ۴۵۸) #دیدن خون کمتر از سه روز قبل از عادت #اگر کمترازسه روزخون 
ببیند و پاک شود» سپس سه روز خون درعادت يا با نشانه‌های حیض ببیند. خون دوم حیضص 


است؛ واگر مجموع روزهایی که خون دیده و پاکی ميان آن دو ازده روزیب شترن شود بنابر 


احتیاط واجب. خون اول هم حیض خواهد بود و پاکی میان آن دو نیز در حکم حیض است. و 
اگرمجموع آن دو ازده روز بیشتر بود خون اول استحاضه خواهد بود. 

احکام حائض 

(مسأله ۴۵۹) #محرمات بر حانض*# چند چیزبر حائض حرام است: 

اول: عبادت‌هایی مانند نمازو روزه که باید باوضویا غسل یا تیمم به‌جا آورده شود؛ ولی 
به‌جاآوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست. مانند نمازمیت» مانعی 
ندارد. 

دوم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و دراحکام جنابت گفته شد. 

سوم: جماع کردن در فرج» که هم برای مرد حرام است وهم برای زن؛ اگرچه به مقدار ختنه‌گاه 
داخل شود ومنی هم بیرون نیاید؛ بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه‌گاه راهم 
داخل نکند وبنابراحتیاط وطی دردبر حائض نیز حرام است. 

(مسأله ۴۶۰) #جماع در روزهایی که زن شرعا حائض است** جماع کردن درروزهایی 
هم که حیض زن قطعی نیست. ولی شرعاّباید برای خود حیض قراردهد. حرام است؛ پس 
زنی که بیشتراز ده روز خون می‌بیند وباید -به دستوری که بعداًگفته می شود -روزه ای عادت 
خویشان خود را حیض قراردهد. شوهرش نمی تواند در آن روزها با اونزدیکی کند. 

(مسأله ۱ : کفاره نزدیکی در حال حیضء؟ اگرمرد با زن خود درحال حیض 
نزدیکی کند چه از قبل باشد چه ازدبر لازم است استغفار کند واحتیاط مستحب آن است که 
کفاره بدهد و کفارة آن بعداًبیان می‌شود. 

(مسأله ۴۶۲) ##سایر بهره گیری‌های جنسی در حال حیض* غیر ازنزدیکی کردن بازن 
حائض. سایر بهره‌گیری‌های جنسی مانند بوسیدن وملاعبه‌کردن مانعی ندارد. 

(مسأله ۳ #میزان کفارةٌ نزدیکی در ایام حیض* کفاره نزدیکی در حال حیض» به 


این ترتیب است: اگر تعداد روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود» کار نزدیکی در 


قسمت اول آن, یک مثقال شرعی که هجده نخود طلای سکه‌داراست. و درقسمت دوم نه 
نخود. ودرقسمت سوم. چهار نخود ونیم است. 

مثلاًزنی که شش روز خون حیض می‌بیند. اگر شوهرش درشب یا روزاول ودوم با اوجماع 
کند. هجده نخود طلا ودرشب يا روز سوم و چهارم نه نتخود طلا ودرشب یا روزپنجم و 
ششم چهار نخود ونیم طلا به فقیر بدهد. 

(مسأله ۴۶۴) #«محاسبة قیمت طلا به جای کفاره؟* اگر طلای سکه‌دارممکن نباشد: 
قیمت آن را بدهد واگرقیمت طلادروقتی که جماع کرده باوقتی که می خواهد به فقیربدهد 
فرق کرده باشد. قیمت وقتی را که می‌ خواهد به فقیر بدهد حساب کند. 

(مسأله ۵ # کفاره جماع در هرسه‌قسمت ایام حیض#؛ اگر کسی هم درقسمت اول 
وهم درقسمت دوم وهم درقسمت سوم حیض با زن خود جماع کند. هر سه کفاره را که روی 
هم سی ویک نخود ونیم طلا می‌شود بدهد. 

(مسأله ۴۶۶) :+ کفاره تکرار جماع در ایام حیض* آگربا زن حائض چند مرتبه جماع 
کند. بهتر آن است که برای هر جماع یک کفاره بدهد. 

(مسأله ۴۶۷) #التفات به حیض در حال نزدیکی* آگرمرد درحال جماع بفهمد زن 
حائض شده باید فوراًازا و جدا شود واگر جدانشود احتیاط مستحب این است که کفاره 
بدهد. 

(مسأله ۴۶۸) #زنا يا وطی‌به‌شبهه با حائضاگرمرد بازن حائض زنا کند یابازن 
حائض نامحرمی. به گمان این که زن خودش است جماع کند. احتیاط مستحب این است که 
کفاره بدهد. 

(مسأله ۴۶۹) #« کفارةٌ نزدیکی با حائض از روی نادانی يا فراموشی*# کسی که ازروی 
نادانی یا فراموشی, با زن در حال حیض نزدیکی کند. کفاره ندارد. 

(مساله ۴۷۰) #حکم جماع با اعتقاد به حیض و کشف خلاف آن*# اگر مرد به اعتقاد 


این که زن حائض است با اونزدیکی کند وبعداًمعلوم شود که حائض نبوده است. کفاره ندارد. 


(مسأله ۴۷۱) #طلاق حائض# طلاق‌دادن زن در حال حیض با شرایطی که دراحکام 
طلاق گفته می شود -باطل است. 

(مسأله ۳۷۲) #قبول قول زن در مورد حیض اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک 
شده‌ام باید حرف اورا قبول کرد. 

(مساأله ۴۷۳) #حائض‌شدن در بین نما ز؟ آگرزن در بین نماز حانض شود نمازش باطل 
است وادامه‌دادن آن حرام می‌باشد. 

(مسأله ۴۷۴) شک در حائض‌شدن در بین نماز# اگرزن دربین نمازشک کند که 
حائض شده یا نه» نمازش صحیح است؛ ولی اگر بعد از نماز بفهمد که دربین نماز حائض 
شده نمازی که خوانده باطل است. 

(مسأله ۴۷۵) #وظيفةٌ حائض بعد از پاک‌شدن: بعد ازآن‌که زن از حون حیض پاک 
شد. واجب است برای نماز و عبادت‌های دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم به‌جا آورده 
شود غسل کند. ودستور آن مثل غسل جنابت است. این غسل مانند سای ر خسل‌هاء کفایت از 
وضومی‌کند. هرچند بهتر آن است که پیش ازغسل» وضو هم بگیرد. 

(مسأله ۴۷۶) #احکام حائض بعد از پاکی و پیش از غسل: بعد ازآنکه زن از خون 
حیض پاک شد اگرچه غسل نکرده باشد. طلاق او صحیح است و شوهرش هم می‌تواند با او 
نزدیکی کند وبهتراین است که نزدیکی» پس از شستن فرج باشد؛ ولی احتیاط مستحب آن 
است که پیش از غسل» از نزدیکی با او خودداری کند. اما کارهای دیگری که دروقت حیض بر 
او حرام بوده مانند توقف در مسجد ومس خط قرآن» تا غسل نکند براوحلال نمی‌شود. 
(مساأله ۴۷۷) ##نبود آب کافی برای غسل و وضو اگر آب برای وضووغسل کافی 
نباشد و به اندازه‌ای باشد که بتواند غسل کند. باید غسل کند؛ واگر فقط برای وضو کافی باشد 
وبه اندازة غسل نباشد. باید اول وضو بگیرد وبعد ا زآن» عوض غسل تیمم کند؛ واگربرای 
هیچ‌یک از آنها آب ندارد یک تیمم بدل ازغسل کافی است واحتیاط مستحب آن است که 
قبل از آن» یک تیمم دیگر بدل از وضوانجام دهد. 


(مسأله ۴۷۸) #حکم قضای نماز و روزهٌ حانض*: نمازهای بومیه‌ای که زن درحال 
حیض نخوانده قضا ندارد» ونماز آیات اگر برای زلزله ومانند آن باشد. که وقت اداو ق ضا 
ندارد. بعد از پاکی باید به‌جا آورد؛ در کسوف و خسوف نیز بنا بر احتیاط واجب» باید آن راقضا 
کند. مخصوصاً در کسوف و خسوف کلی؛ و نمازی که به واسطة نذردروقت معین واجب 
شده نیزباید بعد از پاکی به‌جا آورد. 

زن حانض روزه‌های واجب ماه رمضان را که در حال حیض نگرفته باید قضا کند؛ هم‌چنین 
روزه‌ای را که به واسطه نذر دروقت معین واجب شده است. 

(مسأله ۴۷۹) *#فوری‌خواندن نماز در صورت احتمال حیض* هرگاه وقت نمازداخل 
شود وبداند یا احتمال دهد که اگر نمازرا تأخیر بیندازد حائض می‌شود. باید فورآ نماز بخواند. 
(مسأله ۴۸۰) #شروع حیض بعد دخول وقت نماز و قبل از خواندن نماز اگرزن نماز 
را به تأخیر بیندازد وازاول وقت به اندازةُ وضوگرفتن (اگرازقبل وضونداشته) وانجام سل 
(اگر وظیفه اش غسل بوده) و خواندن یک نماز که در آن تنها به انجام واجبات اکتفا شود 
فرصت داشته باشد و آن را نخوانده تا حائض شده است. قضای آن نماز ب راو واجب است. 
هم‌چنین اگر فقط به اندازة نماز با تیمم وقت داشته باید آن نمازرا قضا کند» هرچند فرصت 
برای انجام دیگر مقدمات نماز مانند فراهم‌کردن لباس پاک و غیرغصبی يا تعیین جهت قبله 
نبوده باشد. ولی در تندخواندن و کندخواندن و چیزهای دیگر باید ملاحظه حال متعارف 
خود را بکند؛ مثلاً زنی که مسافر نیست. اگر دراول ظهر نماز نخوانند» قضای آن در صورتی 
واجب می شود که به مقدار خواندن چهاررکعت نماز با تحصیل طهارت از حدث. ازاول ظهر 
بگذرد و حائض شود و برای کسی که مسافر است. گذشتن وقت به مقدار خواندن دورکعت 
نما با تحصیل طهارت کافی است. 

(مسأله ۴۸۱) *#پاک‌شدن در آخر وقت نماز اگرزن درآعروقت نمازاز حون پاک 
شود و به اندازة غسل و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتراز یک رکعت وقت داشته باشد باید 


نماز را بخواند واگر نخواند. باید قضای آن را به‌جا آورد هرچند فرصت برای انجام دیگر 


مقدمات نماز مانند فراهم‌کردن لباس پاک و غیرغصبی. یا تعیین جهت قبله نبوده باشد. 
(مسأله ۴۸۲) #نماز پاک‌شده از حیض در صورت تنگی وقت برای سل آگرزن 
حائض بعد از پاک‌شدن به اندازة غسل وقت ندارده ولی می تواند با تیمم نمازرا دروقفت 
بخواند. هرچند یک رکعت از آن دروقت باشد باید آن نماز را با تیمم بخواند ودر صورتی که 
نخواند. قضا براوواجب است؛ مخصوصاًاگر علاوه بر تنگی وقت. از جهت دیگر تکلیفش 
تیمم است. مثل آن که آب برایش ضرردارد. 
(مسأله ۴۸۳) ##شک در باقی‌بودن وقت نماز بعد از پاک‌شدن از حیض*: آگر زن بعد از 
پاک‌شدن از حیض شک کند که برای نمازوقت دارد یا نه باید نمازش را بخواند. 
(مسأله ۴۸۴) ت رک نماز به خیال نبود وقت کافی* اگرزن خبال کند که به اندازة 
غسل يا تیمم» و خواندن یک رکعت نماز وقت ندارد ونماز نخواند. وبعد بفهمد وقت داشته 
باید قضای آن نمازرا به جا آورد. 
(مسأله ۴۸۵) ##مستحبات برای حائض در اوقات نماز مستحب است زن حائض در 
وقت نماز خود را از خون پاک کند و پنبه ودستمال را عوض کند و وضوبگیرد واگر نمی تواند 
وضو بگیرد» تیمم کند ودرجای نمازش روبه قبله بنشیند ومشغول ذکرودعا وصلوات شود. 
(مسأله ۴۸۶) ##مکروهات در حال حیض*# خواندن قرآن -غیر از آیه‌های سجده‌دارت 
همراه‌داشتن قرآن. رساندن جایی ازبدن به مابین خط های قرآن و حضاب‌کردن به حنا ومانند 
آن» برای حائض مکروه است. 
اقسام زن‌های حائض 
(مسأله ۷) #اقسام زنان حائ ض۴ عادت زن‌ها بردوقسم است: ۱. وقتیه؛ ۲. عددیه. 

۰ عادت وقتیه به یکی ازاین دوروش محقق می‌شود: 
الف) فاصلهٌ روزهای پاکی میان هر حیض تا حیض بعدی به یک اندازه باشد؛ غالب موارد 


این‌چنین می‌باشد. 


ب) همواره در یک روزمعین از ماه قمری. حیض شروع شود یا دریک روزمعین تمام شود یا 
یک روزمعین درمیان شروع وانتهای حیض قرارگیرد؛ بعید نیست که ماه شم سی نیزهمین 
حکم را داشته باشد. 

۰ عادت عددیه نیز به یکی ازاین دوروش محقق می‌شود: 
الف) تعداد روزهای حیض به یک اندازه باشد. 
ب) تعداد روزهای حیض از یک اندازه کمترنشود؛ مثلاً از چهار روز کمتر نشود؛ یا ازیک اندازه 
بیشتر نشود؛ مثلاً از هشت روز بیشتر نشود؛ با از یک اندازه کمتن واز یک ان دازه بیشترنشوده 
مثلاً کمتراز چهار رو وبیشترازهشت روزنشود. 

۰ عادت ترکیبی 
گاهی عادت به صورت ترکیبی محقق می‌شود. مثلاً روزهای حیض دریک ماه پنج روز ویک 
ماه شش روز و یک ماه هفت روز باشد واین حالت تکرارشود؛ ایک ماه بیست روز پاک 
است و ماه بعد پانزده رون واین حالت تکرار شود؛ و یا حالت‌های دیگری از تکراریک روند 
عددی با زمانی مشخحص. هرجند در طول جچندین ماه باشد. 

* عادت شرعیه وعرفیه 
عادت چه وقتیه و چه عددیه بردوقسم است: ۱. شرعیه؛ ۲. عرفیه. عادت شرعیه با تکراردو 
دفعه پشت‌سرهم, وعادت عرفیه با تکراررچندین دفعه پشت‌سرهم حاصل می‌شود. 

۰ بنابراین زن‌های حائض بر شش قسم هستند: 
۱ صاحب عادت وقتیه و عددیه: زنی که دودفعه پشت‌سرهم حیض بیند و تعداد 
روزهای حیض اوبه یک اندازه باشد. وهم‌چنین دودفعه پشت سرهم روزه ای پاکی‌اش به 
یک اندازه باشد؛ مثل این که هفت روز حیض ببیند و بیست روز پاک باشد ودوباره هفت روز 
وقتبه وعددية شرعیه خواهد بود و آگراین حالت چندین ماه تکرارشود عادت وقتیه وعددية 


عرفیه حاصل می‌شود. هم‌چنین ممکن است این عادت به صورت ترکیبی تحقق پیدا کند. 


۲ . صاحب عادت وقتیه: زنی که دودفعه پشت سرهم روزهای پاکی اش به یک اندازه 
باشد. ولی شماره روزهای حیض او در هر دو دفعه به یک اندازه نباشد؛ مثلاًهفت روز حیض 
ببیند وبعد بیست روز پاک باشد و بعد شش روز حیض ببیند وبیست روز پاک باشد؛ وقتی 
حیض سوم شروع شود. این زن صاحب عادت وقتیة شرعیه خواهد بود و اگراین حالت 
چندین ماه تکرارشود. عادت وقتیهٌ عرفیه حاصل می‌شود. 

هم چنین زنی که دو دفعه در یک روز معین از ماه حیضش شروع شود یا دریک رو زمعین از 
مام حیضش تمام شود یا یک روزاز وسط حیضش» دریک روزمعینی ازماه قرارگیرد نیز 
صاحب عادت وقتیةٌ شرعیه خواهد بود. واگراین حالت چندین ماه تکرارشود. عادت وقتية 
عرفیه حاصل می‌شود. 

۳. صاحب عادت عددیه: زنی که شمارةً روزهای حیض او دو مرتبه پشت‌سرهم به یک 
اندازه باشد, ولی تعداد روزهای پاکی ميان سه حیضش» به یک اندازه نباشد؛مثل آن‌که هفت 
روز حیض ببیند و بعد. بیست روز پاک باشد ودوباره هفت روز حیض بیند وهجده روز پاک 
باشد؛ وقتی حیض سوم شروع شد. این زن صاحب عادت عددیة شرعیه خواهد بود واگر 
این حالت چندین ماه تکرارشود. عادت عددية عرفیه حاصل می‌شود. 

هم‌چنین اگر دو ماه تعداد روزهای عادت او از یک اندازة معین بیشتر نشود» یا ازیک اندازهة 
کمترنباشد یا ميان دو عدد» متغیر باشد» یعنی از یک عدد کم وازیک عدد بیشترن‌شود؛ این 
زن صاحب عادت عدديهة شرعیه خواهد» وأگراین حالت چندین ماه تکرارشود. صاحب 
عادت عددیة عرفیه خواهد بود. 

۶ . مضطربه: زنی که چند مرتبه خون دیده» ولی عادت معینی پیدا نکرده. یا عادتش به‌هم 
خورده وعادت تازه‌ای پیدا نکرده است. عادت شرعیه وقتی به‌هم می خورد که عادت شرعية 
جدیدی حاصل شود یا زن دو ماه پشت سر هم» مخالف با عادت قبلی خود خون ببیند. 
عادت عرفیه زمانی به‌هم می خورد که عادت عرفية جدیدی حاصل شود یا چندین ماه پشت 


سرهم عادتش متغیر بشود و اگر در طی این چندین ماه دو ماه آخرعادتش یکنواخت باشد 


صاحب عادت شرعیهٌ جد ید خواهد بود. 

۵ . مبتدثه: زنی که دفعه اول خون دیدن اواست. 

۶ ناسیه: زنی که عادت خود را فراموش کرده است. 

وهرکدام ازاینها احکامی دارند که درمسائل آینده گفته می‌شود. 


صاحب عادت وقتده و عددیه 

(مسأله ۸ #اقسام زن‌های دارای عادت وقتیه و عددیه: زن‌هایی که عادت وقتیه و 
عددبه دارند» سه دسته‌اند: 

اول: زنی که دو دفعه پشت‌سرهم خون حیض ببیند و تعداد روزهای هر دو حیض به یک 
اندازه باشد و همین‌طورروزهای پاکی میان آن دو حیض» و پاکی بعد ازآن نیزبه یک اندازه 
باشد؛ همان‌طور که قبلاًگفته شد. 

دوم: زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دو دفعه پشت سرهم» چند روزمعین -مثلاً شش 
روز خونی که ازاو خارج می‌شود نشانه‌های حیض را دارد. یعنی غلیظ وسیاه وگرم است و 
با فشاروسوزش خارج می‌شود و بقیۀ روزها نشانه استحاضه را دارده وروزهایی که دربین این 
دوحیضن فرازدارد با روزهایی کا حیضن دوم تا عسو به تشانه اا است؛ 
به یک اندازه باشد؛ مثلاً زنی که به طور مستمر حون ازاو جاری است وبیست و چهارروز 
خون او به نشانه استحاضه و شش روز به نشانة حیض باشد واین حالت دوباره تکرارشود. 
صاحب عادت وقتیه وعددیه خواهد بود. 

سوم: زنی که دودفعه پشت سرهم خون حیض ببیند. وبعد ا زآن‌که سه روز یا بیشتر خون دید 
یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده. با روزهایی که در 
وسط پاک بوده» از ده روز بیشتر نشود. ودره ردودفعه. مجموع روزهایی که خون دیده و 
روزهایی که در وسط پاک بوده. یک اندازه باشد؛ هم چنین روزهای پاکی میان این دو حیض با 
پاکی بعد از حیض دوم تا حیض سوم نیز به یک اندازه باشد. ولی لازم نیست روزهایی که در 


وسط یک حیض پاک بوده» درهردودفعه به یک اندازه باشد؛ دراین حالت عادت اوبه اندازه 
تمام روزهایی است که خون دیده و دروسط پاک بوده است؛ مثلاً گر در دفعة اول ابت دا سه روز 
خون ببیند و سه روز پاک شود ودوباره سه روز حون ببیند وبعد مثلاً بیست روز پاک باشد وباز 
سه روز خون ببیند وسپس کمتراز سه روز یا بیشترپاک شود ودوباره خون ببیند ومجموع حون 
دیدن او نه روز شود. در چنین حالتی حیض این زن در هر دو دفعه» نه روز خواهد بود؛ واگربعد 
از دو حیض» برای بار دوم بیست روز پاک باشد. این زن صاحب عادت وقتیه وعددیه است و 
ایام عادت این زن نه روز وپاکی اوببست روزاست. 

(مسأله ۹ جلو یا عقب‌انداختن عادت در زنان دارای عادت وقتیه و عددیه# زنی 
که عادت وقتیه وعددیه دارد. اگر دروقت عادت. یا یکی دو روز یا ببشتر جلوتریاعقب‌تراز 
وقت عادت خون ببیند. به طوری که بگویند عادت را جلو یا عقب انداخته» اگرچه آن حون 
نشانه‌های حیض را نداشته باشد. باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند؛ و 
چنان‌چه بعد بفهمد حیض نبوده» مثل این که پیش از سه روز پاک شود. باید عبادت‌هایی را که 
به‌جا نیاورده قضا کند. 

(مسأله ۰ #تجاوز خون از ایام عادت برای صاحب عادت وقتیه و عددیه #زنی 
که عادت وقتیه وعددیه دارده اگر همه روزهای عادت و چند روز پیش ازعادت وبعد ازعادت 
خون ببیند و مجموع آنها از ده روز بیشتر نشود. همه خون‌های دیده‌شده حیض است. واگ راز 
ده روزبیشتر شود درصورتی که دو خون متغایر نباشد. مثلاً یکی زرد ودیگری قرمزنباشد یا 
بین دو حون یک روزفاصله نشده باشد. فقط خونی را که درروزهای عادت خود دیده». حیضص 
است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می‌باشد وباید عبادت‌هایی را که در 
روزهای پیش ازعادت و بعد ازعادت به‌جا نیاورده قضا کند. واگرهمء روزهای عادت رابا 
چند روز پیش از عادت خون ببیند ومجموع آنها ازده روزبی شترن شود همۀ خون‌های 
دیده‌شده حیض است؛ واگرازده روزبیشتر شود. درصورتی که دو حون نباشد (چنان که 
گذشت» فقط روزهای عادت او حیض است و خحونی که جلوترازآن دیده استحاضه 


می‌باشد و چنان‌چه عباداتی را که در آن روزها به‌جا نیاورده» باید قضا کند. واگ رهم روزهای 
عادت را با چند روزبعد از عادت» خونی بان شانه‌های حیض ببیند ومجموع آنها ازده روز 
بیشتر نشود همه خون‌های دیده‌شده حیض است؛ واگرازده روزبیشتر شود در صورتی که 
تشون بات ( ان که کیت )رفظ ا ریاف شا باس 
(مسأله ۴۹۱) #خون‌دیدن صاحب عادت وقتیه و عددیه در مقداری از روزهای عادت 
با چند روز پیش از آن# زنی که عادت وقتیه وعددیه دارد اگرمقداری از روزه‌ای عادت را 
با چند روز پیش ازعادت خون ببیند وروی هم از ده روز بیشتر نشود. همه خون‌های دیده‌شده 
حیض است؛ واگرازده روز بیشتر شود درصورتی که دو خون نباشد (چنان‌که گذشت)» 
روزهایی که درعادت خون دیده با چند روز پیش ازآن را که روی هم به مقدارعادت او شود 
حیض. و روزهای اول را استحاضه قرار دهد. واگرمقداری از روزهای عادت را با چند روزبعد 
از عادت خون ببیند وروی هم از ده روزبیشتر نشود. همه خون‌های دیده‌شده حیض است؛ و 
اگر بیشتر از ده روز شود در صورتی که دو خون نباشد (چنان که گذشت) باید روزهایی که در 
عادت خون دیده با چند روز بعد ازآن را که روی هم به مقدارعادت آو شود حیض وبقیه را 
استحاضه قراردهد. 

(مسأله ۴۹۲) *#تکرار خون‌دیدن صاحب عادت وقتیه و عددیه با حصول پاکی میان 
آن دوء يا دیدن دو خون متغایر بدون فاصله در یک ماه# زنی که عادت وقتیه وعددیه 
دار اگر بعد از آن‌که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود ودوباره خون ببیند وفاصلۀ بین دو 
خون کمترازده روز باشد یا دو خون متغایر پشت‌سرهم با صفات مختلف ببیند مثلا یکی 
زرد ودیگری سرخ باشد و همۀ روزهایی که حون دیده با روزهایی که دروسط پاک بوده ازده 
روز بیشتر باشد. مثل آن‌که پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود ودوباره پنج روز خون ببیند. یا 
هفت روز خون زرد ببیند وهفت روزبعد خون سرخ چند صورت دارد: 

۱-تمام خونی که دفعه اول دیده یا مقداری از آن» درروزهای عادت باشد وخون دوم که بعد 


اول را حیض, و خون دوم را استحاضه قراردهد. 

۲-خون اول در روزهای عادت نباشد. و تمام خون دوم یامقداری ازآن» درروزهای عادت 
باشد؛ دراین صورت باید همۀ خون دوم را حیض. و خون اول را استحاضه قراردهد. 
۳-مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد وخون اولی که درروزهای عادت بوده 
از سه روز کمتر نباشد؛ دراین صورت آن مقداراز حون اول با پاکی وسط ومقداری از حون دوم 
که درایام عادت است. حیض است و مقداری از خون اول که پیش از روزهای عادت بوده و 
مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده. استحاضه است؛ مثلاً گر عادتش از سوم 
ماه تا دهم بوده» درصورتی که یک ماه ازاول تا ششم خون ببیند ودوروزپاک شود وبعد تا 
پانزدهم خون ببیند. از سوم تا دهم حیض است وروزاول ودوم وه م‌چنین از یازدهم تا 
پانزدهم استحاضه می‌باشد. 

۴-مقداری از خون اول و دوم درروزهای عادت اوباشد. ولی خون اولی که درروزهای عادت 
بوده» از سه روز کمتر باشد؛ دراین صورت مقداری را که درعادت خود دیده.باتمام کردن 
کسری آن ازماقبل به طوری که سه روز شود باید حیض قراردهد؛ پس آگرب شود مقداری را 
که از خون دوم دربین عادت دیده. حیض فراردهد. به این معنی که مجموع این مقداربا 
مقداری که از اول حیض قرارداده» با پاکی ما بین آنها ازده روز تجاوزنکند تمام آنها حیضص 
یواک تشه خرن اون را نوناق را تاضق دهد 

۵- هیچ کدام از دو خون درایام عادت نباشد؛ دراین صورت هرکدام ازدوخون که نشانه‌های 
حیض را داشت» حیض قرارمی‌دهد؛ آگر هیچ کدام نشانه‌های حیض را نداشت ویاهردوی 
آنها نشانه‌های حیض را داشته باشد. هرکدام که حداقل سه روز استمرارپیدا کند» حیض 
خواهد بود؛ آگر هر دو خون سه روز یا بیشتر استمرار پیدا کرده باشد» خون اول حیض ودومی 
استحاضه است. 

(مسأله ۴۹۳) ##خون‌دیدن صاحب عادت وقتیه و عددیه در غير وقت عادت زنی که 


عادت وقتیه وعددیه دارد, اگر دروقت عادت خون نبیند ودرغی رآن وقت» به شمارهةٌ روزهای 


حیضش با نشانه‌های حیض خون ببیند باید همان را حیض قراردهد؛ چه پیش ازوقت 
عادت دیده باشد و چه بعد از آن. 

(مسأله ۴۹۴) *#تکرار خون‌دیدن صاحب عادت وقتیه و عددیه» یکی در وقت عادت و 
دیگری به تعداد روزهای عادت*# زنی که عادت وقتبه وعددیه دارد» اگردروقت عادت خود 
سه روز یا بیشتر خون ببیند» ولی شمارة روزهای آن کمتریا بب شترا روزه ای عادت اوباشد و 
بعد از پاک‌شدن دوباره به شمارةُ روزهای عادتی که داشته با نشانه‌های حیض خون ببیند» 
چنان‌چه مجموع این دو خون با پاکی مابین آنهاء از ده روزبیشتر نشود» همه را حیض قراردهد؛ 
ودرصورتی که بیشتر شود خونی را که درعادت دیده یا مقداری ا زآن درعادت بوده حیضء 
و خون دیگراستحاضه است. 

(مسأله ۴۹۵) ##خون‌دیدن بیش از ده روز صاحب عادت وقتیه و عددیه*#زنی که 
عادت وقتیه وعددیه دارده اگر بیشتر از ده روز حون ببیند. خونی که درروزهای عادت دیده اگر 
چه نشانه‌های حیض را نداشته باشد» حیض است و خونی که بعد ازروزهای عادت دیده اگر 
چه نشانه‌های حیض را داشته باشد» استحاضه است؛ مثلاًزنی که عادت اوازاول ماه تاهفتم است» 


اگر ازاول ماه تا دوازدهم خون ببیند. هفت روزاول آن حیض. و پنج روز بعد استحاضه می‌باشد. 


صاحب عادت وقتبه 

(مسأله ۶ #اقسام زنان دارای عادت وقتیه# زن‌هایی که عادت وقتیه دارند. سه 
دسته‌اند: 

اول: زنی که دو دفعه با فاصلهُ یکسان روزهای پاکی یا روزمعینی ازهرماه حون حیض ببیند 
ولی شمارة روزهای حیض آن در هر دو دفعه» به یک اندازه نباشد؛ مثلاً دودفعه پشت سرهم 
بعد از بیست روز پاکی» خون ببیند. ولی خون دردفعة اول هفت روز ودردفعۀ دوم هشت روز 
استمرارداشته باشد؛ زمان عادت این زن بیست روز بعد از تمام‌شدن هر حیض خواهد بود. 


همین طوراگر روز معینی از ماه حون می دیده» همان روز اول ایام عادت او خواهد بود. 


دوم: زنی که از خون پاک نمی‌شود. ولی سه دفعه پشت سر هم» سه روز يا بیشتر خونی که ازاو 
خارج می‌شود نشانه‌های حیض را دارد -یعنی غلیظ وسیاه وگرم است وبا فشاروسوزش 
حارج می‌شود - وبعد از آن» ده روزیا بیش خون خارج شده به صفات استحاضه باشد و 
زوزهایی که دریین این شه کی عون به ا اا انست؛ به یک ان او باشتت ولین 
روزهایی که خون به صفات حیض است. یکسان نباشد؛ مثلاً زنی که به طور مستمر حون ازاو 
جاری است و دو دفعه پشت سر هم» بیست و چهار روز خون او به نشانۀ استحاضه باشد. ولی 
درمرتبۀ اول مثلا پنج روز حونش به نشانة حیض بوده ودردفعةٌ دوم هشت روز؛ زمان عادت 
این زن بیست و چهار روز بعد از تمام‌شدن هرحیض است. هم‌چنین آگردودفعه 
پشت‌سرهم. روز معینی از هر ماه خونش به نشانه‌های حیض می‌شود؛ دراین صورت همان 
روزاز هر ماه اول عادت او خواهد بود. 

سوم: زنی که سه دفعه پشت سرهم با فاصلهٌ یکسان پاکی میان آنهاء یا دودفعه درروزمعینی 
از ماه سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند وتمام روزهایی 
که خون دیده با روزهایی که دروسط آنها پاک بوده» از ده روز بیشتر نشود. ولی دفعٌ دوم کمتریا 
بیشتر از دفعة اول باشد؛ مثلاً در دفعۀ اول هشت روز و در دفعةٌ دوم نه روزباشد وفاصله ميان 
این دو حیض مثلاً هجده روز باشد؛ دراین صورت زمان عادت این زن هجده روز بعد از 
تمام‌شدن هر حیض می‌باشد. و همین طوراست اگر مثلاً دو بار اول ماه خون حیض می‌دیده» 
عادت اواول ماه خواهد بود. 

(مسأله ۴۹۷) #جلو یا عقب‌اننداختن عادت در زنان صاحب عادت وقنیه4:: 
زنی که عادت وقتیه دارد. اگر دروقت عادت خود پا دوسه روز جلوتریادوسه روز عقب تر 
خون ببینده به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته» اگرچه آن حون نشانه‌های 
حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند؛ واگربعد 
بفهمد حیض نبوده» مثلا پیش از سه روز پاک شود باید عبادت‌هایی را که به جا نیاورده قضا 
کند. 


(مسأله ۸ *#داشتن عادت وقتیه بدون داشتن عادت عددیه از لحاظ حداکثر؟ زنی 
که عادت وقتیه دارد. ولی عادت عددیه از لحاظ حداکثر نداشته باشد (یعنی این‌طورنیست که 
عادت اواز یک عدد معین تجاوزنکند. بلکه دو ماه یا بیشتر» خون‌ریزی اوبیش ازده روز بوده)» 
اگردروقت عادت بیشترازده روز خون ببیند ونتواند حیض رابه واسطه ن شانه‌هایش 
تشخیص دهد باید شمارهُ عادت زنان خویشان هم‌سن خود را حیض فراردهد؛ ودرصورت 
نبودن خویشان, یا احتلاف عادت آنهاء به عادت زنان همشهری هم‌سن خویش مراجعه کند. 
(مسأله ۳۹۹ #لزوم قراردادن حیض در وقت عادت برای صاحب عادت وقتیه؟# زنی 
که عادت وقتیه دارده نمی‌تواند حیض خود را درغیروقت عادت خود قرار دهد بنابراین زنی 
که طبق مسألهٌ قبل» وظیفه‌اش این است که شماره عادت خویشان خود را حیض قرارده ده 
اگر زمان اول عادت او مشخص است. باید روزی را که درهر ماه اول عادت او بوده» اول حیض 
خود قراردهد؛ و اگر وسط یا آخر عادت او معلوم باشد باید آن شماره راطوری قراردهد که 
آحریا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد. 

(مسأله ۵۰۰) #نبود خویشاوند یا همشهری برای صاحب عادت وقتیه پا متغیربودن 
عادت آنها# زنی که عادت وقتیه دارد وطبق مسألة قبل» باید شمارةعادت خویشان و 
همشهری‌های خود را حیض قراردهد. اگر خویشاوند یا همشهری نداشته باشد. یاعادت 
آنها مثل هم نباشد مخیراست که هر ماه» شش روزیا هفت روزرا حیض قراربدهد. یا یک ماه 
تفه زووم واه رس رو هن فرا رده شابان ‏ کر اک کته کرادت ور انس 
همشهری‌های او از یک عدد معین کمترنمی‌شود (که به آن عادت مرکبه می‌گویند)» 
نمی تواند کمترا زآن را عادت خود قراردهد. یا اگر بیشترازیک عدد حاص نمی‌شود نباید 


بیشتراز آن راعادت خود قراردهد. 


٭ صاحد عادت عددیه 


(مسأله ۵۰۱( #اقسام زنان دارای عادت عددیه؟* زن‌هایی که عادت عددیه دارند. سه 


دسته‌اند: 

اول: زنی که شمارهُ روزهای حیض او در دو دفعه پشت‌سرهم به یک اندازه باشد» ولی وقت 
خون‌دیدن او یکی نباشد. یا روزهای پاکی ميان دو حیض اوبه یک اندازه نباشد؛ درایین 
صورت. هر چند روزی که خون دیده» عادت او می‌شود؛ مثلاً گر پنج روز خون ببیند وبعد 
بیست و پنج روز پاک باشد و دوباره پنج روز خون ببیند وبیست روز پاک باشد. یا ماه اول از روز 
اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند» عادت او پنج روز می‌شود. 

دوم: زنی که از حون پاک نمی‌شود. ولی دودفعه پشت سرهم. چند روز مشخص خونی که از 
او خارج می‌شود نشانه‌های حیض را داشته باشد -یعنی غلیظ وسیاه وگرم باشد وبا فشارو 
سوزش خارج شود وبقيه روزها نشانه استحاضه را داشته باشد و شماره روزهایی که خون 
به نشانۀ حیض است. به یک اندازه باشد؛ مثلاً زنی که به طور مستمر خون ازاوجاری است و 
دودفعه پشت سر هم» پنج روز خون او به نشانةٌ حیض باشد. ولی در مرتبة اول مثلاًبی‌ست روز 
خونش به نشانه استحاضه بوده ودر دفعۀ دوم پانزده روز؛ دراین صورت شمارة روزهای 
عادت این زن» پنج روز می‌شود. 

سوم: زنی که دودفعه پشت سر هم» سه روز یا بیشتر خون ببیند ویک روزیا بی شتر پاک شود و 
دوباره حون ببیند. وزمان پاکی ميان این دودفعه. یکسان نباشد. یا وقت دیدن خون دردفعة 
اول با دفعة دوم فرق داشته باشد؛ دراین صورت اگر تمام روزهایی که خون دیده وروزهایی که 
در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشوده وشمار؛ روزهای آن هم درهردودفعه به یک اندازه 
باشد. تمام روزهایی که خون دیده. با روزهای وسط که پاک بوده» عادت حیض اومی‌شود و 
لازم نیست روزهایی که دروسط یک حیض پاک بوده» در هر دو ماه به یک اندازه باشد؛ مثلا 
اگر دفعۀ اول سه روز حون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند ودفعۀ دوم نیز سه 
روز خون ببیند و دو روز یا بیشتریا کمتر پاک شود ودوباره خون ببیند وروی هم هشت روز 
بشود. عادت او هشت روز می‌شود. واگر در یک دفعه مثلاً هشت روز خون ببیند و دردفعۀ دوم 


چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند ومجموع ایام خون‌دیدن اوبا پاکی وسط 


هشت روزباشد, عادت او هشت روز خواهد بود. 

(مسأله ۵۰۲) ##روش تشخیص خون حیض برای صاحب عادت عددیه* زنی که فق ط 
عادت عددیه دارد ووقت آن مشخص نیست. همین که خونی مشاهده کرد که دارای 
نشانه‌های حیض است. آن را حیض قرار دهد وبه احکام زن حائض رفتار کند. هم چنین اگر 
خون دیده‌شده دارای نشانه‌های حیض نباشد. مثلاً زرد ورقیق وسرد و کم باشد ولی بداند 
که آن حون تا سه روز ادامه پیدا می‌کند. باید آن را حیض قراردهد. واگرقبل ازسه روز حون 
قطع شد باید عبادت‌هایی را که انجام نداده» قضا کند؛ ولی اگر نداند که تا سه روزادامه پیدا 
می کند یا نه» تا زمانی که اطمینان به استمرار آن تا سه روز پیدا نکرده است. باید آن را استحاضه 
قراردهد. 

(مسأله ۵۰۳) #حکم صاحب عادت عددیه در صورتی که کمتر یا بیشتر از روزهای 
عادتش خون ببیند 4 زنی که عادت عددیه دارد. آگر کمتر یا بیشتر از شمارهٌ عادت خود حون 
ببیند وازده روز تجاوز نکند باید تمام آن را حیض قراردهد؛ واگرازده روزبی شتر شود 
چنان‌چه همه خون‌هایی که دیده یک‌جورباشد مثلاً فقط دارای نشانه‌های حیض باشد» 
هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد مانند این که قسمتی سیاه و قسمتی قرمز تیره 
باشد یا تنها دارای نشانة استحاضه باشد. مثلاً زردرنگ باشد هرچند درجات زردی آن با هم 
متفاوت باشد. باید از موقع دیدن خون. به تعداد روزهای عادتش حیض, وبقیه را استحاضه 
قراردهد. 

واگرهمهٌ خون‌هایی که دیده یک‌جورنباشد بلکه چند روزازآن نشانه‌های حیض, و چند 
ژوزدیگر تقنانه‌های استحاضه را ذاشقه اش اگر ووزهایی که سوه تاه کی داردبا 
شمارهُ روزهای عادت او به یک اندازه باشد. باید همان روزها را حیض» وبقیه را استحاضه قرار 
دهد؛ واگرروزهایی که حون, نشانهٌ حیض را دارده بیشتر از روزهای عادت اوباشد از 
اولینروزی که خون به نشانه‌های حیض است. به تعداد روزهای عادتش را حیض, وبقیه را 
استحاضه قرار دهد؛ واگرروزهایی که حون نشانة حیض را دارد ازروزهای عادت او کمتر 


است. باید آن روزها ره با چند روزدیگر که روی هم به اندازۀ روزهای عادتش شود حیض و 
(مسأله ۵۰۴) #حکم تکرار مشاهده خون با نشانه های حیض در یک ماه برای 
صاحب عادت عددیه؟ زنی که عادت عددیه دارد» آگربه تعداد روزهای عادتش. خحونی که 
به نشانه‌های حیض است مشاهده کند وقبل ازگذشتن ده روزاز خونی که نشانه‌های حیضص 
دارد» دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه‌های حیض داشته باشد. ودربین این دو خونی دیده 
باشد که نشانه های حیض را ندارد. ومجموع این سه خون ازده روزبی شتر باشد. مشل آنکه 
پنج روز خون سیاه» ونه روز خون زرد ودوباره پنج روز خون سياه ببیند بايد خون اول را حیضص 
ودو خون دیگر را استحاضه قرار دهد. اما در صورتی که بین دو خونی که به نشانه‌های حیضص 
است. ده روز یا بیشتر فاصله شود باید خون اول و سوم را حیض. و خون دوم را استحاضه قرار 
دهد؛ مگر آن‌ که خون‌ریزی زن» به طور مستمر بیش از یک ماه ادامه پیدا کند یا چند ماه بیش از 
ده روز خون ببیند؛ دراین صورت باید مطابق دستوری که در مضطربه خواهد آمد.به عادت 


خویشان و همشهری‌های خود مراجعه کند. 


مضطربه 

(مسأله ۵۰۵) #حکم مضطربه* مضطربه (همانند کسی که فقط عادت عددیه دارد) 
همین که خونی مشاهده کرد که دارای نشانه‌های حیض است. آن راحیض قراردهد وبه 
احکام زن حائض رفتار کند. هم‌چنین است اگر خون دیده‌شده دارای نشانه‌های حیضص 
نباشد, ولی بداند که آن حون سه روزادامه پیدا می‌کند؛ واگر نداند که سه روزادامه پیداامی‌کند 
یا نه, باید تا سه روز صبر کند ودراین فاصله احتیاطاً به احکام حائض رفتار کند؛ اگرقبل از 
سه روز خون قطع شد معلوم می‌شود استحاضه بوده وباید عبادت‌هایی را که انجام نداد 
قضا کند. واگر تاسه روزاستمرارپیدا کرد حیض خواهد بود. 

(مساأله ۵۰۶) #تجاوز خون مضطربه از ده روز با وحدت صفات خون# م ضطربه اگر 


بیش از ده روز خون ببیند. چنان‌چه همه خون‌هایی که دیده یک‌جورباشد. مثلاً حون اوتنها 
دارای نشانه‌های حیض باشد. هرچند درجات ومراتب آنها متفاوت باشد. مانند این که 
قسمتی سیاه و قسمتی قرمز تیره باشد یا تنها دارای نشانۀ استحاضه باشد. مثلاً زردرنگ باشد» 
هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد. باید ده روزرا حیض وبقیه را استحاضه قرار 
دهد؛ مگر این که خون‌ریزی اوبه طور مستمر ادامه داشته باشد. مانند زنی که بیش ازیک ماه 
خون‌ریزی دارد. یا دو ماه یا بیشتر خون‌ریزی او بیش از ده روزباشد؛ دراین صورت بايد شمارۀ 
عادت زنان هم‌سن از خویشان خود را حیض فراردهد؛ ودرصورت نبودن خویشان يا 
احتلاف عادت آنهاء به عادت زنان هم‌سن همشهری خود مراجعه کند. ودرصورت نبودن» 
مخیراست که هر ماه شش روز یا هفت روز را حیض قراربدهد. یا یک ماه را ده روز, و ماه بعد را 
سه روز حیض قراردهد؛ شایان ذکراست که آگر عادت خویشان یا همشهری‌های اوازیک 
عدد معین کمتر نمی‌شود (که به آن عادت مرکبه می‌گویند)» نمی تواند کمتر از آن را 
عادت خود قراردهد. یا اگر بیشتر از یک عدد نمی‌شود نباید بیش ازآن راعادت خود قرار 
دهد. 

(مساأله ۵۰۷) #تجاوز خون مضطربه از ده روز با اختلاف صفات خون# مضطربه اگر 
بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانهةٌ حیض, و چند روزدیگر نشانة استحاضه دار 
چنان‌چه خونی که نشانۀ حیض را دار کمتر از سه روزوبیشترازده روزنباشد» همه آن حیض 
است.واگرهمهة آن را که نشانة حیض دارد. نشود حیض قراردهد مثل آن‌که پنج روزبه 
نشانه‌های حیض وپنج روز به نشانه‌های استحاضه و پنج روزدوباره به نشانه‌های حیضص 
ببیند. پس اگر آن‌چه به نشانه‌های حیض است. هرکدام را بشود حیض قرار دهد به 
این که هرکدام کمتراز سه روزوبی‌شترازده روزنباشد بايد خون اول را حیض قراردهد و 
خون سوم را و هم چنین آن‌چه را دروسط است وبه نشانه‌های حیض نیست. استحاضه قرار 
دهد؛ واگر فقط یکی از آنها را بشود حیض قرارداد همان را حیض, وبقیه را استحاضه 


قراردهد. 


واگر خونی که نشانه‌های حیض را دارد کمتر از سه روز باشد بايد همان حون رابه ضمیمهة 
چند روز بعد از آن تا ده روز حیض, و بقیه را استحاضه قراردهد؛ مگراین که خون‌ریزی اوبه 
طور مستمر ادامه داشته باشد؛ مانند زنی که بیش از یک ماه خون‌ریزی دارد با دو ماه بابیشتر 
خون‌ریزی او بیش ازده روزباشد؛ دراین صورت همانند مسأله قبل» به عادت خویشان و 


همشهری‌ها ودرصورت نبود این دو به دستوری که گفته شد. عمل می کند. 
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مبتدئه 

(مسأله ۵۰۸ #تعریف و حکم مبتدئه# مبتدئه یعنی زنی که دفعۀ اول حون‌دیدن او 
است. اگر بیشتر از ده روز خون ببیند وهمهٌ خون‌هایی که دیده دارای نشانه‌های حیض باشد» 
یا تمام آنها بدون نشانۀ حیض باشد. یا آن مقداری که نشانه‌های حیض را دار کمتراز سه 
روزباشد باید تا ده روز را حیض. وبقیه را استحاضه قراردهد؛ ولی آگر حون‌ریزی اوبیش از 
یک ماه ادامه پیدا کند. یا چند ماه خون‌ریزی اواز ده روز تجاوز کند بايد طبق دستوری که در 
مضطربه گفته شد. به عادت خویشان و همشهری‌ها مراجعه کند ودرصورت نبود این دو به 
وظیفه‌ای که گفته شد. عمل کند. 

(مسأله ۵۰۹) #تجاوز خون مبتدثه از ده روز با اختلاف صفات خون, در صورتی که 
خون اول کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد #مبتدئه آگر بیشترازده روز حونی 
ببیند که چند روزآن نشانۀ حیض و چند روزدیگر نشانۀ استحاضه را داشته باشد چنانچه 
خونی که نشانةٌ حیض دارد» کمتر از سه روزو بیشتر از ده روز نباشد» همه آن حیض است؛ ولی 
اگر پیش از گذشتن ده روزاز خونی که نشانة ح يض دارد. دوباره حونی ببیند که آن هم نشانة 
حون حیض داشته باشد. مثل آن‌که پنج روز حون سياه ونه روز حون زرد و دوباره پنج روز حون 
سیاه ببیند باید خون اول را که نشانه‌های حیض دارد. حیض قراردهد وبقية آن استحاضه 
است: 


(مسأله ۰) # تجاوز خون مبتدئه از ده روز با اختلاف صفات خون, در صورتی که 


که 


خون اول کمتر از سه روز باشد #مبتدثه اگربیشترازده روز حونی ببیند که چند روزآن 
نشانة حیض و چند روز دیگر آن نشانة استحاضه داشته باشد» ولی خحونی که ن شانة حیض 
دارد. از سه روز کمتر باشد باید تا ده روز را حیض, وبقیه را استحاضه قرارده د؛ مگ رآن‌که 
خون‌ریزی او مستمر باشد؛ دراین صورت طبق دستوری که درم ضطربه (مسأله ۵۰۶) گفته 
شد. به عادت خویشان و همشهری‌های خود رجوع کند ودر صورت نبود این دو به وظیفه‌ای 
که گفته شد. عمل کند. 

ناسبه 

(مسأله ۵۱۱) +تعریف ناسیه و حکم آن* ناسیه یعنی زنی که تعداد روزهای عادت 
خود را فراموش کرده است. آگر خونی ببیند که کمتراز سه روزوبیشترازده روزنباشد. تمام آن 
را حیض قراردهد؛ واگ آن خون بیشتر از ده روز باشد ونتواند به وسیلۀ نشانه‌های حیض آن را 
تشخیص دهد باید تا ده روز را حیض, وبقیه را استحاضه قراردهد؛ مگ ر آن‌که خحون‌ریزی او 
بیش از یک ماه مستمر باشد یا دو ماه خون‌ریزی اواز ده روز تجاوز کند؛ دراین صورت باید 
مطابق وظیفه‌ای که در مضطربه (مسأله ۶ گفته شد به عادت خویشان و همشهری‌های 
خود رجوع کند ودرغیراین صورت. به وظیفه‌ای که گفته شد عمل کند. 

درهر صورت آگر بداند که عادت او بیشتر از زمانی است که خون به صفات حیض است. با 
بیشترازعادت خویشانش می‌باشد باید تا هر زمانی را که می‌داند عادتش باقی است» حیض 
قرار دهد و نیززمانی را که احتمال بقای عادت را می‌دهد. احتیاطاً حیض قراردهد وبقیه را 
استحاضه قراردهد. 

زنی که وقت حیض خود را فراموش کرده نیز همین حکم را دارد؛ مگر آن‌که اجمالاً بداند زمان 
حیض او مخالف با زمانی است که طبق این مسأله باید حیض قراردهد؛ دراین صورت باید 
در صورت امکان, زمانی را که به طور حتم می‌داند درایام عادت او است. حیض قراردهد؛ 
سین ضقانت یی زا تتاعته پاش با میافی فادت و ی تاش 


مسائل متفرقة حیض 
(مسأله ۵۱۲) #:معیار حیض بودن خون برای زنی که عادت وقتیه ندارد#مبتدئه 
مضطربه» ناسیه وزنی که عادت عددیه دارد» آگر خونی ببینند که ن شانه‌های حیض را داشته 
باشد. با بدانند تا سه رو زادامه پیدا می‌کند» باید به وظایف حائض عمل کنند؛ و گر قبل ازسه 
روز خون قطع شد باید عبادت‌هایی را که انجام نداده‌اند. قضا کنند. ولی اگر خون دارای 
نشانه‌های حیض نباشد مثلاً زرد ورقیق وسرد و کم باشد. وندانند که تاسه روزادامه پیدا 
می‌کند یا نه» تا زمانی که اطمینان به استمرارآن تا سه روز پیدا نکرده‌اند. باید آن را استحاضه 
قراردهند. 
(مسأله ۵۱۳) ملاک تغییر عادت# زنی که در حیض عادت دارد. چه دروقت حیض 
عادت داشته باشدء چه درعدد حیض یا هم دروقت وهم درعدد آن, آگردودوره عادت 
پشت‌سرهم. بر خلاف عادت خود خونی ببیند. که وقت آن یا شماره روزهای آن, یا هم وقت 
وهم شمارةٌ روزهای آن یکی باشد. عادتش به آن‌چه دراین دودوره دیده است. برمی‌گردد. 
(مسأله ۵۱۴) #دوبارخون‌دیدن در ماه زنی که معمولاً ماهی یک مرتبه حون می‌بینده 
آگردر یک ماه دومرتبه خون ببیند و آن خون نشانه‌های حیض را داشته باشد چنان چسه 
روزهایی که دروسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد بايد هر دو را حیض قراردهد. 
(مسأله ۵۱۵) #فاصله‌افتادن دهروزهٌ خون با نشانةٌ استحاضه بین دو خون با نشانة 
حیض# اگر زن سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانة حیض را دارد وپس از آن» ده روز یا بیشتر 
خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد ودوباره سه روز خونی به نشانه‌های حیض بیند بايد 
خون اول و خون آخر را که نشانه‌های حیض داشته, حیض قراردهد؛ مگ رآن که بیش ازیک 
ماه به طور مستمر خون‌ریزی داشته باشد؛ دراین صورت باید طبق دستوری که درم ضطربه 
گفته شد به عادت خویشان خود مراجعه کند. 
(مسأله ۵۱۶ ##پاکی پیش از ده روز و نبود خون در باطن فرج** اگرزن پیش ازده روز 
پاک شود وبداند که درباطن فرج خون نیست. باید برای عبادت‌های خود غسل کند. اگرچه 


کي 


گمان داشته باشد که پیش از تمام‌شدن ده روز دوباره حون می‌بیند؛ ولی اگر مطمئن باشد که 
پیش از تمام‌شدن ده روزدوباره خون می‌بیند. نباید سل کند. 

(مسأله ۵۱۷) #پاکی پیش از ده روز و احتمال وجود خون در باطن فرج#اگرزن 
پیش از ده روز پاک شود واحتمال بدهد که درباطن فرج خون هست. بايد قدری پنبه داخل 
فرج کند ومقداری صبر کند و بیرون آورد؛ پس اگر پاک‌بوده غسل کند وعبادت‌های خود را 
به‌جا آورد؛ واگر پاک نبود. اگرچه به آب زردرنگی هم آلوده باشد چنانچه درحیض عادت 
ار غوت ارم رو ا باد مر کی که کین اوه رای د سکاو کرش 
ده روز پاک شد. یا حون اواز ده روزگذشت. سرده روزغسل کند؛ واگرعادتش کمترازده روز 
است. چنان‌چه درایام عادتش باشد. بدون اشکال حانض است. واگرازايام عادتش گذشته 
باشد. در صورتی که بداند پیش از تمام‌شدن ده روز یا سر ده روز پاک می‌شود نباید سل کند؛ 
واگراحتمال دهد که خون اوازده روزمی‌گذ رد باید احتیاطاً تا زمانی که وضعیت اومعلوم 
شود به احکام حائض عمل کند. 

این حکم مختص زنی است که بیش از یک ماه به طور مستمر خون‌ریزی نداشته باشد. وگرنه 
باید طبق آن‌چه در مضطربه (مسأله ۵۰۶) گفته شد به عادت خویشان خود رجوع کند. 
(مسأله ۵۱۸) #ت رک عبادت به خیال حائض‌بودن و کشف خلاف آن* اگرزن چند 
روز را حیض قرار دهد وعبادت نکند. بعد بفهمد حیض نبوده است. بايد نمازوروزه‌ای که در 
آن روزها به‌جا نیاورده» قضا کند؛ و اگر چند روز را به گمان این که حیض نیست. عبادت کند» 
بعد بفهمد حیض بوده» چنان‌چه آن روزها را روزه گرفته باشد. باید قضای آن را به جا آورد. 
نفاس 

(مسأله ۵۱۹) #تعریف نفساء# از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادربیرون می‌آید 
خونی که زن می‌بیند. حون نفاس است وزن را درحال نفاس, نفساء می‌گویند. 


(مسأله ۵۲۰) *«خون‌دیدن قبل از تولد بچه# حونی که زن پیش از بیرون‌آمدن اولین جزء 


بچه می‌بیند» نفاس نیست . 

(مسأله ۵۲۱) #ناتمام‌بودن خلقت بچه هنگام تولد# لازم نیست که خلقت بچه تمام 
باشد. بلکه اگر خون بسته‌ای هم از رحم زن خارج شود که به آن عَلَقه می‌گوبند. حونی که تا ده 
روزببیند. خون نفاس است. 

(مسأله ۵۲۲) # کمترین و بیشترین مدت نفاس#* ممکن است خون نفاس یک لحظه 
بیشتر نیاید» ولی بیشتر از ده روز نمی شود؛ مب دا احتساب ده روز خونی است که بعد از 
تمام‌شدن زاییدن خارج می‌شود؛ بنابراین خونی که بعد از خروح اولین جزء بچه خارج 
می‌شود هرچند نفاس است. اما مبدً احتساب ده روز نمی‌باشد. 

(مساأله ۵۲۳) شک در سقط‌شدن یا زاییدن# هرگاه شک کند که چیزی سقط شده با 
نه» یا چیزی که سقط شده بچه است یا نه» اگروارسی کردن زحمتی نداشته باشد» باید وارسی 
کند. واگروارسی کردن زحمت داشته باشد یا شکش برطرف نشده باشد. خونی که ازاو خارج 
می شود شرعاً خون نفاس نیست ودر صورتی که درایام عادت باشد یا اوصاف حیض را 
داشته باشد يا سه روزادامه پیدا کند. حیض» وگرنه استحاضه است. 

(مسأله 02۴ ##احکام نفسا 3۶ ظهر آن است که توقف درمسجد و کارهای دیگری که 
بر حائض حرام است. بر نفساء هم حرام است و آن‌چه بر حائض واجب ومستحب ومکروه 
است» بر نفساء هم واجب و مستحب ومکروه می‌باشد. 

(مساأله ۵۲۵) ##طلاق و نزدیکی در حال نفاس# طلاق‌دادن زنی که در حال نفاس است 
باطل. و نزدیکی کردن با او حرام می‌باشد؛ و اگر شوهرش با اونزدیکی کند. احتیاط مستحب 
آن است که مانند حبض کفاره بدهد. 

(مسأله ۵۲۶) #وظيفة زن هنگام پااک‌شدن از نفاس# وقتی زن از حون نفاس پاک شد 
باید غسل کند وعبادت‌های خود را به‌جا آورد؛ واگر دوباره خون ببیند» چنان‌چه روزهایی را که 
حون دیده با روزهایی که دروسط پاک بوده» روی هم ده روزیا کمترازده روزباشد تمام آن 
نفاس است؛ واگر روزهایی که پاک بوده, روزه گرفته باشد. لازم است آن را قضا کند. 


(مسأله ۵۲۷) ##پاک‌شدن از نفاس و احتمال وجود خون در باطن فرج# آگرزن از خون 
نفاس پاک شود واحتمال دهد که درباطن فرج خون هست. باید مقداری پنبه داخل آن کند و 
کمی صبر کند؛ اگر خون در مجرا نبوده پاک است وباید برای عبادت‌های خود غسل کند. 
(مسأله ۵۲۸) *#گذشتن خون نفاس از ده روز در صورت عادت‌داشتن در حیض: اگر 
خون نفاس زن ازده روز بگذرد. چنان‌چه در حیض عادت دارد. به اندازة روزهای عادت او 
نفاس, وبقیه استحاضه است؛ واگ ر عادت ندارد به مقدارعادت خویشان ود نفاس قرار 
دهد؛ واگر عادت آنها کمتراز ده روزبود. تا ده روزاحتیاطاً حون خود را نفاس قراردهد وبعد از 
پاکی» عبادت‌های این چند روزراقضا کند. 

(مسأله ۵۲۹) *#خون‌دیدن بیشتر از روزهای عادت در زن نفسائی که حیضش کمتر 
از ده روز است*# زنی که عادت حیضش کمترازده روزاست. اگربی شترا زروزهای عادتش 
خون ببیند. باید به اندازة روزهای عادت خود نفاس قراردهد وبعد از آن؛ تازمانی که مطمئن 
نشده باشد که خون او از ده روز تجاوز می‌کند. باید احتیاطاً احکام نفساء را جاری کند؛ و هرگاه 
مطمئن شود که خون از ده روز تجاوز می کند» حکم استحاضه را دارد؛ درهرصورت. اگرخون 
آوازده روز تجاوز کرد. از روز بعد ازعادت. مستحاضه می‌باشد وباید عبادت‌هایی را که بعد از 
ایام عادت ترک کرده قضا کند. 

(مسأله ۵۳۰) ##خون‌دیدن پی‌درپی نفساء یک ماه یا بیش از آن#زنی که در حیض 
عادت دارد. اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشترازیک ماه پی‌درپی خون ببیند» به اندازه 
روزهای عادت اونفاس است و خونی که بعد ازنفاس می‌بیند. استحاضه است؛ مگ آن‌که 
صفات ونشانه‌های حون حیض را داشته باشد وحداقل فاصلهٌ زمانی بین این حون ونفاس. 
ده روز باشد؛ دراین صورت حکم حیض را دارد. همین طوراست اگر خون» درزمان عادت 
وقتیه‌ای که بین نفاس و حیض فاصله می‌شود باشد؛ مانند کسی که عادتاً در روز چهلم بعد از 
زایمان حیض می‌شود -چنان که گفته شده غالبا زن‌ها این چنین هستند + بنابراین خونی که 


بعد از ده روز نفاس می‌بیند آگر صفات حیض را داشته با درعادت وقتیه‌ای که بین نفاس و 


حیض فاصله می‌شود باشد. حیض خواهد بود؛ ودرغیراین دو صورت. خونی که بعد از 
نفاس تا یک ماه از زمان زایمان می‌بیند استحاضه است؛ و درخون‌های که ماه بعد می‌بیند» 
حکم مستمرقالدم را دارد وباید طبق صفات حیض یا وجود خون درایام عادت ماهانه آن را 
حیض قراردهد. وگرنه. طبق عادت خویشان و همشهری‌های خود. ایام حیض را تشخیص 
دهد که تفصیل آن دراحکام حیض گذشت. 

(مسأله ۵۳۱) مدت نفاس زن فاقد عادت عددیه؟# زنی که درحیض عادت عددیه 
ندارد. اگر بعد اززایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند. حکم ده روزاول آن درمسأله 
۸گذشت وده روزدوم آن استحاضه است و حکم خونی که بعد ا زآن می‌بیند» درم سألهة 


(مسأله ۵۳۲) ##شرایط وجوب غسل مس میت* اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد 
شده و غسلش نداده‌انده مس کند» یعنی جایی ازبدن خود را به آن برساند. بايد سل مش 
میت کند؛ چه در خواب مس کند چه دربیداری بااختیارمس کند یا بی‌احتیار؛ حتی اگرناخن 
و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند؛ ولی اگر حبوان مرده‌ای رامس 
کند» غسل براوواجب نیست. 

(مسأله ۳ مس میت قبل از سردشدن تمام بدن# برای مش مرده‌ای که تمام بدن او 
سرد نشده» غسل واجب نیست» اگرچه جایی را که سرد شده مس کند. 

(مسأله ۵۳۴) #تماس مو با بدن میت و بالعکس* اگر موی خود را به بدن میت برساند» 
یا بدن خود رابه موی میت. يا موی خود را به موی میت برساند. چنان‌چه موبه حدی بلند 
باشد که عرفاً مش میت برا و صدق نکند» غسل واجب نیست. 

(مسأله ۵۳۵) مس بچۀ مرده با سقط شده؟: برای مش بچه مرده حتی بح 
سقط شده‌ای که خلقتش تمام شده باشد وروح دراودمیده شده» هرچند چهارماه او تمام 


نشده باشد. غسل مش میت واجب است. بنابراین اگر مثلاً بچۀ چهارماهه‌ای که روح دارد و 
خلفتش تمام شده مرده به دنبا بیاید وبدنش سرد شده باشد. مادراوباید سل مش میت 
کند. 

(مسأله ۵۳۶) #غسل مس میت برای فرزندی که بعد از فوت مادرش به دنیا آمده:: 
بچه‌ای که بعد از مردن مادرو سردشدن بدنش به دنیا می‌آید» اگراوراغسل ندهند وقتی بالغ 
شد» واجب است غسل مش میت کند و احوط این است که اگ رهم اورا سل داده باشند 
بعد ازبلوغ غسل کند. 

(مسأله ۵۳۷) #مس میت قبل و بعد از تمام‌شدن غسل‌هایش# اگرانسان, میتی را که 
سه غسل او کاملا تمام شده مس کند غسل براو واجب نمی‌شود؛ ولی اگر پیش ازآن که سل 
سوم تمام شود جایی ازبدن اورا مس کند. اگرچه غسل سوم آن قسمت تمام شده باشد باید 
غسل مش میت کند. 

(مساأله ۵۳۸) #مس میت توسط دیوانه یا بچۀ نابالغ# اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را 
مس کند. بعد ا زآن‌که آن دیوانه» عاقل یا بچه بالغ شد باید غسل مش میت کند. 

(مسأله ۵۳۹) ##مس عضو جداشده از بدن زنده پا مرده# آگرازبدن زنده یا مرده‌ای که 
غساش نداده‌انده قسمتی که دارای استخوان است جدا شود. وپیش ازآن که قسمت جداشده 
را غسل دهند. انسان آن را مس کند. باید غسل مش میت کند؛ ولی اگر قسمتی که جداشده 
استخوان نداشته باشده برای مش آن» سل واجب نیست. 

(مسأله ۵۴۰) مس استخوان یا دندان جداشده# اگر از بدن زنده یا مرده‌ای که غسلش 
نداده‌اند» استخوانی که گوشت ندارد جدا شود و پیش از آن‌که قسمت جداشده راغسل دهند» 
انسان آن را مس کند» باید غسل مش میت کند؛ ولی برای مش دندانی که ازمرده یا زنده جدا 
شده باشد. غسل لازم نیست. هرچند درمش دندان میت احتیاط مستحب درغسل کردن 
انت 


(مسأله ۱ #نحوه انجام غسل مس میت #۴ غسل مش میت را باید مثل غسل جنابت 


انجام دهند؛ ولی کسی که مش میت کرده» اگر بخواهد نماز بخواند. احتیاط مستحب آن است 
که قبل ازغسل» وضوهم بگیرد. 

(مسأله ۵۴۲) ##مس چند میت اگر چند میت رامس کند یا یک میت را چندبارمس 
کل وغل کا ست 

(مسأله (afr‏ ##احکام مس کنندهٌ میت *# برای کسی که بعد ازمش میست. غسل نکرده 
است» توقف در مسجد نزدیکی با زن و خواندن آیه‌هایی که سجدة واجب دارد» مانعی ندارد 
واحوط اجتناب ازاین کارها است؛ ولی برای هر عملی که مشروط به طهارت است مانند نماز 
ودست‌زدن به خط قرآن» باید غسل کند. 


۰ احکام محتضر 
(مسأله ۵۴۴) #روبه‌قبله کردن محتضر # مسلمانی را که محتضراست یعنی درحال 
جان‌دادن می‌باشد. مرد باشد یا زن» بزرگ باشد یا کوچک. بنا بر احتباط درصورت امکان باید 
به پشت بخوابانند. به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد؛ واگر خوابانندن او اما به 
این صورت ممکن نباشد به هر کیفیتی که هست» صورت و سینه‌اش رابه سمت قبله قرار 
دهند. 
(مسأله ۵۴۵) *#روبه‌قبلهخواباندن میت احتیاط واجب آن است که تاوقتی که غسل 
میت تمام نشده نیز او را رو به قبله بخوابانند؛ ولی بعد از آن‌که غسلش تمام شد بهت ر آن است 
که اورا مثل حالتی که براونمازمی خوانند. بخوابانند. 
(مسأله ۵۴۶) #اجازه از ولی برای روبه‌قبله کردن محتضر؟ بنا بر احتیاط روبه‌قبله‌کردن 
محتضر بر هر مسلمان واجب است وبرای این کار باید ازولی محتضر اجازه گرفت. 
(مسأله ۵۴۷) *#تلقین محتضر# مستحب است شهادتین و اقراربه دوازده امام و صديقة 
طاهره فاطمه زهر اتقو سایر عقائد حقه را به کسی که در حال جان‌دادن است. طوری تلقین 
کنند که بفهمد؛ ونیز مستحب است چیزهایی را که گفته شد, تا وقت مرگ تکرار کنند. 


(مسأله 4۸( #تلقين دعا به محتضر ۴ مستحب است این دعا را طوری به محتضر تلقین 
کنند كه بفهمد : «اللهم اغفزلي الکثیر من معاصيك واقبل مني الیسیر من طاعَتك یامن یقبل 
لیر ویو عن الکتیراقبل متي لیر واعف عتي الکثیر نت آنت العف وّالقف ور للم 
مني نك رحیم» 
(مسأله 0۴۹( #انتقال محتضر به مکان نمازش*# مستحب است کسی را که سخت 
جان می دهد اگر ناراحت نمی شود به جایی که نماز می خوانده ببرند. 
(مسأله 0۵۰( #آیات و سوره‌هایی که برای محتضر خوانده می‌شود٭ مستحب است 
برای راحت‌شدن محتضر بر بالین او سور مبارکة یس صافات. احزاب آیةالکرسی آية 
پنجاه و چهارم سورة اعراف و سه یه آخرسورة بقره راء بلکه هرچه را ازقرآن ممکن است؛ 
بخوانند. 
(مسأله ۵۵۱) #مکروهات حال احتضار# تنهاگذاشتن محتضر گذاشتن چیزی روی 
شکم او بودن جنب و حائض نزد اووهم‌چنین حرف زدن زیاد وگریهکردن و تنهاگذاشتن 
زن‌ها نزد اومکروه است. 

8 احکام بعد از مرگ 
چانة میت را ببندند ودست وپای اورا دراز کنند وپارچه‌ای روی اوبیندازند. واگ رشب مرده 
است. درجایی که مرده» چراغ روشن کنند. وبرای تشبیع جنازة اومومنین را خبر کنند» ودر 
دفن او عجله کنند؛ ولی اگر یقین به مردن او ندارند. باید صبر کنند تا معلوم شود و نیزاگرمیت 
حامله باشد و بچه درشکم اوزنده باشد. باید به‌قدری دفن راعقب بیندازند» که شکم اورا 


بشکافند وطفل را بیرون آورند وشکم اورابدوزند. 


* وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت 


(مسأله ۵۵۳) #وجوب تجهیز میت مسلمان؟* غسل وکفن ونمازودفن مسلمان 


دوازده‌امامی یا مسلمان مستضعفی که ناصبی نباشد. بر هر مکلفی واجب است واگربعضی از 
مکلفین انجام دهند. از دیگران ساقط می‌شود و چنان‌چه هیچ کسی انجام ندهد. همه 
معصیت کرده‌اند. 

(مسأله ۴ : کفایی‌بودن وجوب تجهیز میت اگر کسی مشغول کارهای میت شود. 
بردیگران واجب نیست اقدامی کنند. ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد. باید دیگران تمامش 
(مسأله ۵۵۵) #شک یا گمان در تجهیز میت توسط دیگران* آگرانسان اطمینان کند 
که دیگری مشغول کارهای میت شده» واجب نیست به کارهای میت اقدام کند. ولی اگر شک 
یا گمان دارد. باید اقدام کند. 

(مسأله ۶ #علم‌نداشتن به درستی تجهیز میت*# آگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز 
یا دفن میت را باطل انجام داده‌اند. باید دوباره انجام دهد. ولی اگر گمان دارد که باطل بوده» یا 
شک دارد که درست بوده یا نه» لازم نیست اقدامی کند. 

(مساأله ۵۵۷) + کسب رضایت ولی برای تجهیز میت برای غسل و کفن ونمازودفن 
میت. باید ازولی اواجازه بگیرند. 

(مسأله 0۵۸( #ولی زن در تجهیز او #۴ ولی زن شوهراواست وبعد ازاوهرکس در 
میت زن باشد. هم‌چنین پدرمیت» مقدم برفرزندان او می‌باشد؛ هم‌چنین جد بر نوه‌هاء وبرادر 
تنی بر برادرناتنی» وبرادر پدری بربرادرمادری» و عمو بر دایی مقدم است. 

(مسأله ۹) #ادعای ولایت بر میت یا وصایت از طرف او در تجهیز*#اگر کسی 
بگوید من ولی میت هستم» یا ولی میت به من اجازه داده که غسل و کفن ودفن میت راانجام 
دهم یا بگوید راجع به امور تجهیز میت» من وصی او می باشم» چنان‌چه به حرف اواطمینان 
دارند. یا میت در تصرف اواست و يا این که دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند باید حرف او 


را قبول کرد بلکه اگر احتمال داده شود که راست می گوید و شخص دیگری نیز چنین ادعایی 
نداشته باشد انجام کارهای میّت با او خواهد بود. 

(مسأله ۵۶۰) #وصیت میت به انجام تجهیز او توسط شخص غیرولی#* اگر میت برای 
غسل و کفن ودفن ونماز خود غیرازولی. کسی دیگررا معین کند. ولایت این اموربا اواست. 
لازم نیست کسی که میت او را برای انجام این کارها معین کرده» این وصیت را قبول کند ولی 
اگر قبول کرد. باید به آن عمل کند. 

(مسأله ۵۶۱) ##غسل‌های میت واجب است میت راسه غسل بدهند: 

اول: با آبی که با سدر مخلوط باشد. 

دوم: با آبی که با کافورمخلوط باشد. 

سوم: باآب خالص. 

(مسأله ۲ #کیفیت انجام دوغسل سدر و کافور* غسل اول ودوم رابه سه کیفیت 
می‌توان انجام داد: 

اول: سدرو کافوررا در آب مخلوط کنند وبا آن, میت راغسل دهند. دراین صورت سدرو 
کافور به اندازه‌ای زیاد نباشد. که آب را مضاف کند و به اندازه‌ای هم کم نباشد, که نگویند سدر 
و کافوربا آب مخلوط شده است. 

دوم: سس صورت. عورت و سایر بدن میت را با سد ر و کافوری که مرطوب ونرم شده» بشویند و 
سپس آب خالص روی بدن اوبریزند تا سدرو کافورا زبدنش پاک شود. 

سوم: مقدار زیادی سدریا کافورد ر آب بریزند به طوری که آب را مضاف کند. وبا آن میت را 
غسل دهند وسپس با آب خالص اوراغسل دهند. تاسدروکافورازبدنش پاک شود؛ در 
هرکدام از سدریا کافور این دو کارروی هم» یک غسل به حساب می‌آید. 

(مسأله ۵۶۳) #نبود سدر و کافور به مقدار کافی* اگر سدربه اندازه‌ای که لازم است 


پیدا نشود باید مقداری که به آن دسترسی دارند را با گیاه اشنان اگل خطمی مخلوط کنند وبا 
آن» میت راغسل دهند؛ واگر این دوهم نبود بنا بر احتیاط واجب با هر چیزی که چرک رااز 
بین می‌برد» این کار را انجام دهند. اگر کافور به اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود. باید هرمقدار 
که دسترسی دارند را با گیاه اشنان یا گل خحطمی یا سدریا ذریره یا مانند آن مخلوط کنند وبا آن» 
میت را غسل دهند. و احوط آن است که در سه مورد اول» مقداری بوی خوش با آن مخلوط 
کنند. 

(مسأله ۵۶۴) ##نبودن سدر و کافور یا غصبی بودن آن اگرسدرو کافوریا یکی ازاینها 
پیدا نشود یا استعمال آن جایز نباشد» مثل آن که غصبی باشد. باید مطابق آن‌چه درمسألۀ قبل 
گفته شد عمل کنند؛ واگرهیچکدام ازاین صورت‌های گفته شده ممکن نبود. میت را سه مرتبه 
با آب خالص غسل دهند. 

(مسأله ۵۶۵) ##غسل آنکه در حال احرام مرده: اگر کسی در حال احرام بمیرد بايد به 
جای آب کافور او را با آب خالص غسل بدهند. مگراین که دراحرام حج بوده وسعی را تمام 
کرده باشد؛ دراین صورت با آب کافور باید غسلش دهند. 

(مساأله ۵۶۶) ##شرایط غسل‌دهنده# کسی که میت راغسل می‌دهد باید مسلمان 
دوازده‌امامی وبالغ و عاقل باشد ومسائل غسل را هم بداند. ولی اگرمیت مسلمانی که 
دوازده‌امامی نیست را هم‌مذهب خودش برطبق مذهبش غسل بدهد تکلیف ازمومن 
دوازده‌امامی ساقط است. 

(مساأله ۵۶۷) ##قصد قربت در غسل میت** کسی که میت راغسل می‌دهد. باید قصد 
قربت داشته باشد؛ یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند به جا آورد. 

(مساأله ۵۶۸) ##غسل‌دادن بچ مسلمان» کافر و دیوانه * غسل بچه‌مسلمان اگرچه اززنا 
باشد» واجب است. وغسل و کفن ودفن کافرواولاد او مشروع نیست. و کسی که ازبچگی 
دیوانه بوده وبه حال دیوانگی بالغ شده» چنان‌چه محکوم به اسلام باشد باید اورا غسل داد. 
(مسأله ۵۶۹) ##غسل بچةٌ سقط‌شده؟* بچۀ سقط‌شده را اگر چهارماه با بیشتردارده با 


ساختمان بدنش کامل شده باشد. باید غسل بدهند؛ درغیراین دو صورت, بنا براحتیاط باید 
اورا در پارچه‌ای بپیچند وبدون سل دفن کنند. 

(مسأله ۵۷۰) #غسل توسط جنس مخالف# حرام است مرد زن راء وزن مرد راغسل 
بدهد, ولی زن و شوهرمی‌توانند یکدیگر را غسل دهند. اگرچه مکروه است به عورت یکدیگر 
نگاه کنند. 

(مسأله ۵۷۱) ##غسل بچةّ کمتر از سه سال توسط جنس مخالف*: مرد می‌تواند 
دختربچه‌ای را که سن او ازسه سال بیشتر نیست» غسل دهد» وزن هم می‌تواند پسربچه‌ای را 
که سه سال بیشتر ندارد» غسل دهد. 

(مسأله ۲ *#پیدانشدن هم‌جنس برای غسل میت اگر برای غسل‌دادن میت مرده 
مردی پیدانشود, زنانی که با اونسبت دارند ومحرم‌اند. مثل مادروخواهروعمه وخاله یابه 
واسطهٌ شیرخوردن یا ازدواج با اومحرم شده‌اند. می توانند از زیر لباس یا چیزی که بدن اورا 
بپوشاند. غسلش بدهند؛ نیز اگر برای غسل میت زن» زن دیگری نباشد مردهایی که بااو 
نسبت دارند و محرم‌اند» یا به واسطه شیرخوردن یا ازدواج با اومحرم شده‌اند می توانند اززیر 
لباس ومانند آن» اوراغسل دهند. 

(مسأله ۵۷۳) *##برهنه‌بودن بدن میت هنگام غسل# اگرمیت وکسی کهاورافسل 
می‌دهد, هر دو مرد یا هر دوزن باشند. جائزاست که غیر از عورت. جاهای دیگر میت برهنه 
باشد. 

(مسأله ۵۷۴) #نگاه کردن به عورت میت نگاه‌کردن به عورت میت حرام است؛ اگر 
غسل‌دهنده به عورت میت نگاه کندء هرچند معصیت کرده» ولی غسل باطل نمی شود . 
(مسأله ۵۷۵) ##نجاست بدن میت قبل از غسل*# گر جایی ازبدن میت نجس باشد. 
باید پیش از آن‌که آن‌جا راغسل بدهند. آب بکشند؛ بهتر آن است که تمام بدن میت» پیش از 
شروع به غسل» از جهت نجاست‌های دیگر پاک باشد. 

(مسأله ۵۷۶) #غسل ترتیبی و ارتماسی میت #غسل میت مثل غسل جنابت است» و 


احتیاط مستحب آن است که تاغسل ترتیبی ممکن است. میت راد رآب قلیل» غسل 
ارتماسی ندهند؛ هم‌چنین در غسل ترتیبی» هریک از سه قسمت بدن راد ر آب قلیل فرونبرند. 
بلکه آب روی آن بريزند. بلکه سر را مطلقاً ولودر آب کثیر فرونبرند. 

(مسأله ۵۷۷) د کفایت غسل میت برای جنب و حانّض** کسی را که در حال حیض یا 
درحال جنابت مرده لازم نیست غسل حیض يا غسل جنابت بدهند. بلکه همان غسل میت 
برای او کافی است. 

(مسأله ۵۷۸) #مزدگرفتن برای غسل میت و مقدمات آن# مزدگرفتن برای غسل دادن 
میت. بنا بر احتیاط حرام است؛ آگر کسی برای گرفتن مزد. میت را غسل دهد آن غسل بنابر 
احتیاط باطل است؛ ولی مزدگرفتن برای کارهای مقدماتی غسل. حرام نیست و نیز گرفتن پول 
آب. مانعی ندارد. 

(مساله ۵۷۹) #غسل جبیره‌ای میت و تیمم بدل از غسل اگرآب پیدان شود با 
استعمال آن مانعی داشته باشد. باید عوض غسل, میت را یک تيمم بدهند ودرصورتی که 
سل جبیره ممکن است. بنا بر احتیاط هم تیمم وهم سل جبیره انجام دهند. احتیاط 
واجب آن است که سه مرتبه میت را تیمم بدهند ویکی ازآنها را به نیت مافی‌الذمه انجام 
دهند. 

(مساله ۵۸۰) نحو تیمم‌دادن میت** کسی که میت را تیمم می‌دهد. باید دست خود را 
به زمین بزنده و به صورت و پشت دست‌های میت بکشد. واگر ممکن باشد احتیاط واجب 


آن است که با دست میت هم اورا تيمم بدهد. 


احکام کفن میت 
(مسأله ۵۸۱) #قطعات کف ن# میت مسلمان را بايد با سه پارچه که آنها رالنگ وپیراهن و 


(مسأله ۵۸۲) ##اندازهٌ هر کدام از قطعات کفن** لنگ باید ازناف تا زان و اطراف بدن را 


۵ NEA Eg a ET 
تمام بدن را بپوشاند وبهتر آن است که تا روی پا برسد. درازای سرتاسری باید به‌قدری باشد که‎ 
تمام بدن را بپوشاند واحوط آن است که به‌قدری باشد که بستن دوسرآن ممکن باشد و‎ 
پهنای آن به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن» روی طرف دیگر بیاید.‎ 

(مسأله ۵۸۳) #برداشتن هزينة مقدار واجب و مستحب كفن از ت ركة مست*: 
برداشتن ازاصل ترک میت» برای کفن واجب و نیز مقدار مستحب. آگر در حد متعارف باشده 
مانعی ندارد. هرچند درمیان ورثه صغیر هم باشد؛ هزینه‌های غیرمتعارف وسایرهزینه‌های 
تجهیزمیت. در صورتی از ترکه برداشته می شود که ورثه‌ای که بالغ هستند» اجازه دهند که از 
سهم آنان بردارند. 

(مسأله ۵۸۴) ##وصیت میت در نحوةٌ کفن کردن*: اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار 
مستحب کفن را از ثلاث مال اوبردارند. یا وصیت کرده باشد ثلث مال رابه مصرف خود او 
برسانند. ولی مصرف آن را معین نکرده باشد. یا فقط مصرف مقداری از آن را معین کرده باشد» 
می‌توانند مقدارمستحب کفن را ازثلث مال اوبردارند. 

(مسأله ۵۸۵) ##برداشتن پول کفن از اصل ت رکه اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن 
را ازئلث مال اوبردارند و بخواهند ازاصل مال بردارند. می‌توانند مقدارواجب ومستحب کفن 
را به مقدار متعارف وبا ملاحظة شأن میت به ارزان‌ترین قیمتی که ممکن است؛ تهیه کنند؛ 
ولی اگر کسانی از ورثه که بالغ هستند. اجازه بدهند که از سهم آنان بردارند» مقداری را که اجازه 
داده‌اند» می‌شود از سهم آنان برداشت. 

(مسأله ۵۸۶) كفن زن بر عهده شوه ر؟: کفن زن بر عهدۀ شوه راست. آگرچه زن از خود 
مال داشته باشد وهم چنین اگرزن را به شرحی که دراحکام طلاق گفته می‌شود. طلاق رجعی 
بدهند و پیش از تمام‌شدن عده بمیرده شوهرش بايد کفن اورا بدهد و چنان‌چه شوهربالغ 
نباشد یا دیوانه باشد ولی شوهرباید ازمال او کفن زن را بدهد. 


(مسأله ۵۸۷) ##وظيفةٌ خویشان در مورد کفن میت اگر خود میت مال داشته باشد» 


کفن او بر خویشانش واجب نیست. اگرچه از کسانی باشد که پرداخت مخارج اودرحال 
زندگی, بر آنان واجب باشد. 

(مساأله ۵۸۸) ##نا زک‌نبودن کفن# اظهر آن است که هریک ازسه پارچة کفن به‌قدری 
نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد. 

(مسأله )۵۸٩‏ #* کفن کردن با پوست مردار و کفن غصبی** کفن‌کردن با پوست مردارو 
چیز غصبی» آگرچه چیز دیگری هم پیدا نشود. جایزنیست. چنان‌چه کفن میت غصبی باشد 
وصاحب آن راضی نباشد. باید از تنش بیرون آورند» آگرچه او را دفن کرده باشند؛ البته مادامی 
که هتک میت نباشد؛ مثلاً در ساعات اولیةٌ دفن باشد. 

(مسأله ۵۹۰) #کفن کردن با چپز نجس و پارچة ابریشمی و طلاباف# کفن‌کردن 
میت با چیز نجس وبا پارچة ابریشمی خالص جایزنیست. وبنا بر احتیاط بلکه بعید نیست با 
پارچه‌ای که با طلا بافته شده جایز نباشد؛ ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. 

(مسأله )۵٩۱‏ # کفن کردن با پارچة ساخته‌شده از اجزای حیوان؟ کفن‌کردن با 
پارچه‌ای که از پشم یا مو یا پوست حیوان درست شده در حال اختیار جایز نیست» حتی اگراز 
حیوان حلال‌گوشت باشد؛ مگردرسرتاسری که جایزاست از پشم با موو کرک حیوان 
حلال‌گوشت تهیه شده باشد. 

(مسأله ۵۹۲) #نجس‌شدن کفن** اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری 
نجس شود چنان‌چه کفن ضایع نمی‌شود باید مقدارنجس را بشویند یا پترند. اگرچه بعد از 
گذاشتن درقبر باشد؛ واگرشستن یا بریدن آن ممکن نیست. درصورتی که عوض‌کردن آن 
ممکن باشد. باید آن راعوض کنند. 

(مسأله ۵۹۳) #نحوةٌ کفن کردن محرم#* کسی که برای حح یا عمره احرام بسته اگر 
بمیرد باید مثل دیگران کفن شود. و پوشاندن سرو صورتش اشکالی ندارد. 

(مسأله ۵۹۴) ##استحباب تهية سدر و کافور و کفن در حال سلامتی** مستحب است 


(مساأله ۵۹۵) ##تعریف حنوط و شرایط آن# بعد ازغسل» واجب است میت را حنوط 
کن یعنی به پیشانی و کف دست‌ها وس رزانوها وسردوانگشت بزرگ پاه ای او کافور 
بمالند. مستحب است به سربینی میت هم کافور بمالند؛ باید کافوں ساییده و تازه باشد واگربه 
واسطه کهنه‌بودن, عطراوازبین رفته باشد. کافی نیست. 

(مسأله ۵۹۶) #*ترتیب در حنوط #احتیاط مستحب آن است که اول کافوررا به پیشانی 
میت بمالند. ولی در جاهای دیگر ترتیب لازم نیست. 

(مسأله ۵۹۷ #حنوط هنگام کفن کردن و بعد از آن# بهترآن است که میت را پیش از 
کفن کردن» حنوط کنند. ولی آگردربین کفن کردن وبعد از آن هم حنوط کنند. مانعی ندارد. 
(مسأله ۵۹۸) #حنوط محر م کسی که برای حج یاعمره احرام بسته آگربمیرد 
حنوط کردن او جایز نیست» مگر این که در احرام حج» بعد از تمام‌کردن سعی بمیرد. 

(مسأله )۵۹٩‏ ##حنوط زن در زمان عد وفات** زنی که شوهراومرده وهنوزعده‌اش 
تمام نشده. حرام است خود را به طوری خوشبو کند که منافی سوگواری به شمارآید ولی 
چنانچه بمیرد. حنوط اوواجب است. 

(مسأله ۶۰۰) ##خوشب و کردن میت با مشک و عنبر و مانند آن* مکروه است که میت 
را با مشک وعنبر و عود وعطرهای دیگر خوشبو کنند. و نیز مخلوط کردن اینها با کافورمکروه 
است. بلکه احوط ترک آن است. 

(مسأله ۶۰۱) #مخلوط کردن کافور با تربت امام حسین ا مستحب است قدری 
تربت حضرت سیدالشهداء را با کافور مخلوط کنند؛ ولی باید از آن کافوں به جاهایی که 
بی‌احترامی به تربت می شود نرسانند. ونیزباید تربت به‌قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور 
مخلوط شد آن را کافورنگویند. 

(مساله ۶۰۲) #نبودن یا کم‌بودن کافور برای حنوط# اگر کافورپیدا ن‌شود پافقط به 


اندازة غسل باشد» حنوط لازم نیست. و چنان‌چه از غسل زیاد بياید. ولی به همۀ هفت عضو 


نرسد بنا بر احتیاط باید اول به پیشانی بمالند. و بعد اگر زیاد آمد» به جاهای دیگر بمالند. 
(مسأله ۳ #استحباب قراردادن دو جوب تازه درون قبر ۴ مستحب است دوجوب 


ترو تازه» درقبر به همراه میت بگذارند. 
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(مسأله ۶۰۴) #کسانی که باید برایشان نماز میت خواند# نمازخواندن برمیت‎ 
مسلمان یا بچه‌ای که محکوم به اسلام است وشش سال او تمام شده باشد واجب است و‎ 
بنا بر احتیاط واجب بربچه‌ای که کمتر از شش سال دارد و نمازخواندن رابلداست نیزباید‎ 

نما زمیت بخوانند. 
(مسأله ۶۰۵) ##نماز بر کودک يا بچه‌ای که مرده متولد شده# نمازخواندن بربچه‌ای 
که شش سال او تمام نشده و نمازخواندن را بلد نیست. رجاء مانعی ندارد» ولی نما زخواندن بر 

بچه‌ای که مرده به دنیا آمده» مستحب نمی‌باشد. 

(مساله ۶۰۶) #تقدم غسل و کفن بر نماز میت** نمازمیت باید بعد ازغسل وحنوط و 
کفن کردن او خوانده شود و اگر پیش از اینهاء یا در بین اینها بخوانند. اگرچه ازروی فراموشی یا 
ندانستن مسأله باشد» کافی نیست. 

(مسأله ۷ #لازم‌نبودن طهارت برای نماز میت #۴ کسی که می خواهد نم از میت 
بخواند لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد و بدن ولباسش پاک باشد؛ البته بنابراظهر 
باید لباسش سایر شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد وغصبی نباشد. و نباید دربین نمازرواز 
قبله بگرداند» یا بخندد. وباید از هر کاردیگری که صورت نماز را به هم می‌زند» اجتناب کند؛ 
بهترآن است که تمام چیزهایی را که درنمازهای دیگرلازم است. رعایت کند. 

(مساأله ۰۸ع) #روبه‌قبله‌بودن برای نماز میت # کسی که بر میت نمازمی‌خواند بايد رو 
به قبله باشد و نیز واجب است میت را مقابل او به پشت بخوابانند. به طوری که سراوبه طرف 


راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد. 


(مسأله ۶۰۹) #*شرایط مکان نماز میت بنا بر احتیاط مستحب. مکان نمازگزار نباید 
غصبی باشد و نیزباید از جای میت پست‌تر یا بلندتر نباشد. ولی پستی وبلندی مختصر 
اشکالی ندارد. 

(مسأله ۶۱۰) #فاصلة نما زگزار با میت# نمازگزارباید ازمیت دورنباشد. ولی کسی که 
نماز میت را به جماعت می خواند. آگراز میت دور باشد» چنان‌چه صف‌ها به یکدیگر متصل 
باشند» اشکالی ندارد. 

(مسأله ۶۱۱) #ایستادن مقابل میت برای نماز* نمازگزار باید مقابل میت بایستد. ولی 
اگرنمازبه جماعت خوانده شود وصف جماعت ازدوطرف میت بگذرد» نماز کسانی که 
ا میت تشه کال تدارف: 

(مسأله ۶۱۲) #عدم وجود حائل بین میت و نما زگزار** بین میت ونمازگزار نباید پرده 
یا دیوارویا چیزی مانند اینها باشد» ولی اگر میت در تابوت ومانند آن باشد» اشکال ندارد. 
(مسأله ۶۱۳) ##پوشیده‌بودن عورت میت هنگام نما ز# دروقت خواندن نمان باید 
عورت میت پوشیده باشد. واگر کفن کردن او ممکن نیست. بنا بر احتیاط باید عورتش را 
اگرچه با تخته و جر ومانند اینها باشد, پپوشانند. 

(مسأله ۶۱۴) #لزوم قصد قربت و تعیین میت در نماز# نمازمیت را باید ایستاده وبا 
قصد قربت بخوانند ودرموقع نیت. میت را معین کنند؛ مثلاً نیت کند که نماز می‌خوانم براین 
میت قوب یله 

(مسأله ۶۱۵) #+خواندن نماز میت به صورت شکسته؟؛ آگر کسی نباشد که بتواند نماز 
میت را ایستاده بخواند. می شود نشسته براو نماز خواند. 

(مسأله ۶۱۶) #وصیت به شخصی خاص برای نماز میت اگرمیت وصیت کرده باشد 
که شخص معینی بر او نمازبخواند. باید آن شخص برای عمل به وصیت. ازولی میت اجازه 
بگیرد و اگراجازه ندهد. نیازی به اجازة اونیست. 


(مسأله ۶۱۷) ##خواندن چند نماز بر یک میت مکروه است برمیت. چند مرتبه نماز 
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بخوانند؛ ولی اگر میت ازاهل علم و تقوی باشد» مکروه نیست. 

(مسأله ۶۱۸) ##دفن کردن میت بدون نماز# اگر میت راعمداً با ازروی فراموشی یابه 
جهت عذری» بدون نماز دفن کنند یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که براو خوانده شده 
باطل بوده است. تا وقتی جسد اواز هم نپاشیده» واجب است با شرط‌هایی که برای نمازمیت 


دستور نماز میت 

(مسأله ۹ #شیوة خواندن نماز میت** نمازمیت پنج تکبیر دارد واگر نم ازگزار پنج 
وتان ری کر ای اسخه اش و کی کی رل دا اون 
اند رسُول له وبعد از تکبیردوم بگوید: ألَْ صَلّ علی مكدو لمحت و 
بعد از تکبیر سوم بگوید: له الوم المُومناتِ» وبعد از تکبیر چهارم اگرمیت 
رد ات بگوید: للم افر لهدًاالْمَيّتِ» میرن اسک ید ان زلهنه 
المَیّتٍ وبعد تکبیر پنجم رابگوید. 

وبهتر است بعد از تکبیراول بگوید: «آشهْذآن لاله لاله وه لاش ریت له و آشهد ان مُحَشّدا 
َبلهوَرسُولهزسله بلح بسیرأ ورن یی الساعة و آشهدآن علبآ واولاكهلمضُومین 
بالحقو الصّديقةفاطمة خحَح لها ۱ 

وبعد از تکبیر دوم بگوید: هم صل على مخ وال مكدو با رل قلی محم دوک محمد 
رڪم مدا وآ لمحد کال ماصلیت باکت وت نت عل یار اهیم ول اش راهیم لت 
حميمجيدّو صل على جمیع الیو سل والشهداء وال صقن و جمیع عب ادال 
الضالحينَ» ۱ ۱ 

وبعد ازتکبیر سوم بگوید: مغ هنن ولو نات و الم مین وا لمات 


وت مو 


لا خیاء منم وال نوات تابغ بَیَاو یم بالحیرات نك مُجیب لّوا تنل علی کل شی ء 
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وبعد از تکبیرچهارم اگرمیت مرد است. بگوید: «اللهُم نهذ ابو ان عَبدل وان امتت 
رل بك نتخیر منژو لبه له انا لتخم من الا خی رآ وانت الم بهمتا همان كان خسنا 
قزذفي اخسانه وان کان مس ازع واغفرله هم جعله نك في اغلاعلَ ینوا خلف 
عل ی آله في الغابرین وا حمهبرخمتك بازحم ال احمینَ+ واگ ر میت زن است» بگوید: 
له ان هن لت وابتةعبا و ابتةآعتك ترَلت بلت وآنت یر منز ولربه آللق من الاتغلم 
منهاالاخیراو انت الم بهامتا له من کانث مُخستة فزذفي |خسانهاو ان کانت مسيلة 
فتجاورعنها واغفر لها آللهم اجْعَلهاعندك في آعلاعِلييَنَ وا خلف على اهله افي الغابرین و 
ارح بر خمتك یاارحم ال احمینا؛ 

سپس تکبیر پنجم را بگوید. 

(مسأله ۶۳۰( ##پشت‌سرهم‌خواندن تکبیرها و دعاها*؟؛ باید تکبیرها ودعاهاراطوری 
(مسأله ۲۱( #۶ و ظيفة مأمومین در نماز میست** کسی که نمازمیت رابه جماعت 


می خواند. اگرچه مآموم باشد باید تکبیرها ودعاهای آن را هم بخواند. 

مستحیات نماز میت 

(مسأله ۶۲۲) #مستحبات نماز میت* چند چیز در نماز میت مستحب است: 

اول: نمازگزان با وضو یا غسل یا تیمم باشد. احتیاط آن است که در صورتی تیمم کندء که وضو 
وغسل ممکن نباشد یا بترسد که آگروضوبگیرد یا غسل کند به نمازمیت نرسد. 

دوم: آگرمیت مرد است» امام جماعت يا کسی که به صورت فرادا براونمازمی خواند مقابل 
وسط قامت اوبایسند» واگرمیت زن است» مقابل سینه‌اش بایسند. 

سوم: پابرهنه نماز بخواند. 

چهارم: درهر تکبین دست‌ها را بلند کند. 

پنجم: فاصلة اوبا میت به‌قدری کم باشد که آگرباد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد. 


ششم: نمازمیت را به جماعت بخواند. 

هفتم: امام جماعت. تکبیر ودعاها رابلند بخواند و کسانی که با اونمازمی خواننده آهسته 
راك 

هشتم: در جماعت اگرچه مأموم یک نف باشد عقب امام بایستد. 

نهم: نمازگزار برای میت و مؤمنین زیاد دعا کند. 

دهم: پیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگوید: «الصلاة). 

یازدهم: نمازرا درجایی بخوانند. که مردم برای نما ز میت بیشتر به آن‌جا می‌روند. 

دوازدهم: زن حانض آگرنم ازمیت رابه جماعت می خواند تنها بایستد ودر صف 
نمازگزاران نایستد. 

(مسأله ۶۲۳) ##خواندن نماز میت در مسجد؟# خواندن نمازمیت درم ساجد مکروه 


است؛ ولی بنا بر مشهوربین فقهاء در مسجدالحرام مکروه نیست. 


احکام دفن 

(مسأله ۶۲۴) # کیفیت دفن میت واجب است میت راطوری درزمین دفن کنند که بوی 
اوبیرون نیاید ودرندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند واگر ترس آن باشد که جانور بدن او 
را بیرون آورد. باید قبر را با آجرومانند آن محکم کنند. 

(مسأله ۶۲۵) #*ممکن‌نبودن دفن میت در زمین* آگردفن میت درزمین ممکن نباشد. 
می توانند به جای دفن. اورا دربنا یا تابوت بگذارند. 

(مسأله ۶۲۶) #نحوة قراردادن میت در قبر# میت راباید درقبربه پهلوی راست طوری 
بخوابانند که جلوی بدن او روبه قبله باشد. 

(مسأله ۶۲۷) دفن کسی که در کشتی مرده*: اگر کسی در کشتی بمیرد. چنان‌چه جسد 
اوفاسد نمی‌شود وبودن او در کشتی مانعی ندارد باید صبر کنند تابه عشکی برسند واورادر 
زمین دفن کنند؛ وگرنه؛ باید در کشتی غسلش بدهند وحنوط وکفن کنند وپس ازخواندن 


نمازمیت در صورت امکان او را در خمره بگذارند» ودرش را ببندند وبه دربا بیندازند ودر 
صورت عدم امکان» چیز سنگینی به پایش بسته وبه دریا بیندازند واگرممکن است. باید اورا 
در جایی بیندازند که فوری طعمة حیوانات نشود؛ واحوط آن است که تاجایی که‌ممکن 
است» اورا درحالی که روبه قبله است. به دریا بیندازند. 

(مسأله ۶۲۸) ##ترس از نبش قبر توسط دشمن** اگر بترسند که دشمن قبرمیت را 
بشکافد و بدن او را بیرون آورده وگوش یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد چنان‌چه ممکن باشد 
باید به طوری که درمسألة پیش گفته شد او را به دریا بیندازند. 

(مسأله ۶۲۹) #مخارج انداختن در دریا و محکم کردن قبر میت مخارج انداختن در 
دریا ومخارج محکمکردن قبر میت را درصورتی که لازم باشد. باید ازاصل مال میت بردارند. 
(مسأله ۳۶۳۰ #چگونگی دفن زن غیرمسلمان که بجهٌ مسلمان در شکم دارد؟# آگرزن 
کافره بمیرد وبچه در شکم اومرده باشد يا هنوز روح به بدن اوداخل نشده باشد چنان‌چه پدر 
بچه مسلمان باشد باید زن را درقبر به پهلوی چپ و پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به 
طرف قبله باشد. 

(مسأله ۶۳۱) ##دفن مسلمان در قبرستان کفار و بالعکس* دفن مسلمان درقبرستان 
کفان ودفن کافردر قبرستان مسلمانان جایزنیست. 

(مسأله ۶۳۲) #دفن مسلمان در جای غیرمحترم دفن مسلمان درجایی که بی‌احترامی 
به آوباشد. مانند جایی که خاکروبه و کنافت می‌ریزند. جایزنیست. 

(مسأله ۶۳۳) دفن مسلمان در مکان غصبی و مانند آن دفن میت درجای غصبی و 
درزمینی که مثل مسجد. برای غیردفن کردن وقف شده جایزنیست. 

(مسأله ۶۳۴) #دفن میت در قبر مردةٌ دیگ ر؟ دفن میت در قبر مردة دیگر جایزنیست 
مگ رآن‌که قبر کهنه شده و میت اول, به کلی ازبین رفته باشد. 

(مسأله ۶۳۵) دفن اجزای جداشده از بدن# چیزی که ازمیت جدا می‌شود اگرچه موو 


ناخن ودندانش باشد. بنا براحتیاط باید با اودفن شود. دفن ناخن ودندانی که درحال حیات 


ان ترا ترش ماس 

(مسأله ۶۳۶) #دفن آنکه در چاه مرده* اگر کسی در چاه بمیرد وبیرون‌آوردنش ممکن 
نباشد. باید در چاه را ببندند وهمان چاه را قبراوقراردهند. 

(مسأله ۶۳۷) #خارج کردن بچة مرده از شکم ماد ر# آگربچه درشکم مادربمیرد و 
ماندنش دررحم. برای مادر خطر داشته باشد باید به آسان‌ترین راه اور بیرون آورند. و 
چنان‌چه ناچار شوند که او را قطعه‌قطعه کنند. اشکال ندارد؛ ولی باید به وسیلهً شوهرش اگر 
اهل فن وآشنا با طب باشد. یا زنی که اهل فن باشد اورا بیرون بیاورند؛ واگرممکن نیست» 
مرد محرمی که اهل فن باشد واگر آن هم ممکن نباشد. مرد نامحرمی که اهل فن باشد بچه را 
بیرون بیاورد؛ و در صورتی که آن هم پیدا نشود» کسی که اهل فن نباشد می تواند بچه را بیرون 
آورد. 

(مسأله ۶۳۸) #خارج کردن بچ زنده از شکم مادر مرده #۴ هرگاه مادربمیرد وبچه در 
شکمش زنده باشد. آگرچه امید زنده‌ماندن طفل را نداشته باشند بايد به وسیلۀ ک‌سانی که در 
مسألة پیش گفته شد با کمترین تصرف دربدن مادن که غالبا با شکافتن پهلوی چپ او 


می‌باشد. بچه را بیرون آورند ودوباره آن را بدوزند. 


مستحیات دفن 

(مسأله ۶۳۹) ##مستحبات دفن#* مستحب است قبررا به اندازة قد انسان متوسط گود 
کنند ومیت را در نزدیک‌ترین قبرستان دفن کنند. مگ رآن که قبرستان دورتس از جهتی بهتر 
باشد؛ مثل آن‌که افراد خوبی در آن‌جا دفن شده باشند. یا مردم برای فاتحة اهل قبور پیسشتربه 
آن‌جا بروند؛ نیز مستحب است جنازه را در چندمتری قبر زمین بگذارند وتاسه مرتبه کم‌کم 
نزدیک ببرند» و در هر مرتبه زمین بگذارند وبردارند. ودرنوبت چهارم وارد قبر کنند؛ واگرمیت 
مرد است» در دفعة سوم طوری زمین بگذارند که سرا و طرف پایین قبرباشد. ودردفعة چهارم 
از طرف سر وارد قبر کنند؛ واگرمیت زن است. دردفعة سوم طرف قبله قبر بگذارند وبه پهنا 


وارد قبر کنند ودرموقع واردکردن پارچه‌ای روی قبر بگیرند. هم چنین مستحب است جنازه را 
به آرامی از تابوت برداشته ووارد قبر کنند. ودعاهایی که دستورداده شده» پیش ازدفن وموقع 
دفن بخوانند؛ و بعد ا زآن‌که میت را در لحد گذاشتند. گره‌های کفن را باز کنند» و صورت میت 
را روی خاک بگذارند. وبالشی از خاک زیر سراو بسازند» وپشت میت خشت خام یا کلوخی 
بگذارند که میت به پشت برنگردد؛ 

ونیزمستحب است پیش ازآن‌که لحد را پیوشانند. دست راست را به شانة راست میت بزنند» 
ودست چپ را به قوت برشانهٌ چپ میت بگذارند وده ان را نزدیک گوش اوببرند» وبه 
شدت حرکتش دهند وسه مرتبه بگویند: «ِسْمغ هم لابق فلا وبه جای «فْلانسنَ 
فلاناه اسم میت وپدرش را بگویند؛ مثلگاگراسم اومحمد؛ و اسم پدرش علی است» سه 
مرتبه بگویند: مغ هم ی محمد بن علي» 

وپس ازآن بگویند: هَل نت على العَ داي فارقَاعَلبه من شهاههَنْ لالله لاله ده لا 
شري كله وان مُحَتدصلی اه عله وال عبله و رسوله وسی َو خاتم لین وآن 
لمیر امین وی نماض له طاعتعلّی ال امین ون سور 


۶ مق E TE TENA‏ مر 2 مر موم سا e‏ مس ره 1 ۳۳ 
مُوسی و محمد بن عَلیٌ و بن مدو الحَسَنَ بن علي والقآئم الحجْة المَهْدی صلواتا 


همم لو منین ونم والصديقة الطاهرة خجج ال على اللنخمعین منك اة 
هُدیبراریافلانب فلان»؛ وبه جای افلان‌بن فلان؛ اسم میت و پدرش را بگویند. 

وبعد بگویند: ذا آنا الک بان رس یضار و تعالی ساعن ربكو 
تلع دوع کتابلكوعنْ یلو ع نمی قلاتخف و لانح رن ول في 
جوابهما: هي و هكد صلی اله هي والاْلام‌ديني والقزآن كت ابي وله 
قبتي وأمی رال منین علي نبي طالب إماميء وفاطمة له راء فوَة رو لسن َليي 
لمحت مامي و لسن علي ال شَهيد یک زبلاع(سامي: و علیی ری لعابسدین مامي »و 


و 


ُحَعَ لباق و جَعْفَر الصاو ق إماميء و مُوسى الكاظمامامي و علي الضاإمامي وحم 


الْجَواد(مامي علي اهادي مامي و لسن ال نکر ی (سامي الح المُنَضراسامي 
هوّلاءصَلوا له علیهم اَجُمَعينَ مت و سادتي و قادتي و شفعاني بهم الیو من‌آخدآنهم 
بر في لول خرته نم الم یافلان ین فلان»+وبه جای «فلان‌بن فلان؛ اسم میت و 
پدرش را بگویند. 

وبعد بگویند: لاله بار و تعالی نم الب ون َحعداصلی اله وله نضم لس ولو 
نامير الم منین علي بن بي طالب ولا لاه لاننی عشر نعم الک وآن ما جاء بو محمد 
صلی ال یلح نموت حو وال شنکر و تکيرفي ال َو لت حقو 
لورت و الصراط حق. و المیزان حق وتطائر الكثب حق, و أن الجنَة نو الا حق و 
آن لاه لازیب فیهاه وان لیب من ۴ لقبو را؛ سپس بگویند: اهنت یافلان» وب 
جای «فلان» اسم میت را بگویند؛ 

پس از آن بگویند: تج ال لول الّابت» هدا له الى ص راط مُستقيم» عرّف ال یلك و 
ین ولیائك في مُْتَقر من رخمته* سپس بگویند: للم جاف الازض عَن جنيو و اصعَد 
بزوحهالیلت و لقو منك مان للهم عفوك عَفوك . 

(مسأله ۶۴۰) #مستحبات دفن کننده* مستحب است کسی که میت را در قبررمی‌گذارد. 
با طهارت و سربرهنه و پابرهنه باشد. وازطرف پای میت. از قبر بیرون بیاید. وغیر از خویشان 
میت. کسانی که حاضرنده با پشت دست خاک برقب ربریزند وبگویند: ناب واناللیه 
راجعون؟»؛ واگر میت زن است کسی که با او محرم می‌باشد. او را در قبر بگذارد» واگ رمحرمی 
ترا ی وا شک کل 

(مسأله ۳۴۱ع) #مستحبات مربوط به قبر میست*# مستحب است قبررامربع يا 
مربع‌مستطیل بسازند و به اندازٌ چهارانگشت از زمین بلند کنند ونشانه‌ای روی آن بگذارند که 
اشتباه نشود؛ وروی قبر آب بپاشند. وبعد از پاشیدن آب» کسانی که حاضرند. دست‌ها را برقبر 
بگذارند وانگشت‌ها را باز کرده ودر خاک فروبرند» و هفت مرتبه سور مبا رکه انا أَنّلناه 4 را 


° 
مه ۵ مس ا 


بخوانند. وبرای میت طلب آمرزش کنند واین دعا را بخوانند: للم جاف الازض عن جني 


اعد بر وح لك وق منك رضوانآآمنکن رین زخعیک مانيو به عن رحمةعن 
سواک». 

(مسأله ۶۴۲) #تلقین بعد از دفن* پس ازرفتن کسانی که تشییع جنازه کرده‌انده مستحب 
است ولی میت يا کسی که ازطرف ولی اجازه دارده دعاهایی را که دستورداده شده به میت 
تلقین کند. 

(مسأله ۶۴۳) #آداب برخورد با صاحبان عزا# بعد ازدفن» مستحب است صاحبان عزا 
را سرسلامتی دهند؛ ولی اگر مدتی گذشته است که به واسطه سرسلامتی‌دادن» مصیبت 
یادشان می‌آید» ترک آن بهتر است؛ نیز مستحب است تا سه روزبرای اهل خانة میست» غذا 
بفرستند» و غذاخوردن نزد آنان ودرمنزلشان مکروه است. 

(مسأله ۶۴۴) #برخی از مستحبات برای صاحبان عزا۴* مستحب است انسان درمرگ 
خویشان» مخصوصاً در مرگ فرزند صبر کند» و هروقت میت را یاد می‌کند. نایتو وان االیه 
راجعون؟» بگوید. و برای میت قرآن بخواند. و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد و 
قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود. 

(مسأله ۶۴۵) #خراشیدن صورت و بدن در عزای میت** جایزنیست انسان درمرگ 
کسی. صورت وبدن خود را بخراشد وبه خود سیلی بزند و سیب برساند. مگردرم صیبت 
معصومین د 

(مسأله ۶۴۶) #پاره کردن يقه در عزای میت پاره‌کردن بقه درمرگ غیرپدروبرادرو 
شوهر جایزنیست. واحتیاط آن است که درمصیبت آنان هم یقه پاره نکند. 

(مسأله ۶۴۷) # کفارُ خراشیدن صورت و پاره‌کردن یقه#اگرزن درعزای میت 
صورت خود را بخراشد و خونین کند. یا موی خود را بکند. باید یک بنده آزاد کند. یا ده فقیررا 
طعام دهد و یا پپوشاند. و اگر نتوانست. سه روزروزه بگیرد. وهم‌چنین است اگر مرد درمرگ زن 
یا فرزند. یقه یا لباس خود را پاره کند. بعید نیست درسایربستگان و حویشاوندان نیز حکم از 


همین قرارباشد. 


(مسأله ۶۴۸) گریه با صدای بلند در مصیبت میت گریه بر میت جاین بلکه گاهی 
راجح است؛ مثلاً زمانی که موجب تسکین ناراحتی وسوزدل شود؛ به شرط این که حاللت 
اعتراض به قضای خدا نداشته باشد؛ بلکه گریه برممن, به طور کلی مستحب است واحتیاط 
واجب آن است که درگریه برمیت. صدا را حیلی بلند نکنند. 


* نماز وحشت 
(مسأله ۶۴۹) نحو خواندن نماز وحشت*#٭ سزاواراست در شب اول قبر دورکعت 
نماز وحشت برای میت بخوانند ودستو ر آن ازاین قراراست: دررکعت اول بعد از «حمد» 
یک مرتبه «آيةالکرسی» ودررکعت دوم بعد از«حمد» ده مرتبه أنرّلناه) رابخوانند وبعد 
از سلام نماز بگویند: للم صل على مح و ألمُحمَد وب توابهاللی بر فلان»؛ وبه 
جای کلم «فلان» اسم میت را بگویند. 
(مسأله ۵۰ع) #دوقت خواندن نماز وحشت*# نمازوحشت را درهرموقع ازشب اول قبس 
می توان خواند؛ ولی بهتراست دراول شب. بعد از نماز عشا خوانده شود. 
(مسأله ۶۵۱) ##نماز وحشت در صورت تأخیر دفن# اگر بخواهند میت رابه شهردوری 
ببرند. یا به جهت دیگر دفن اوبه تخیر بیفتد, باید نمازوحشت را تا شب اول قب راو تخیر 
بیندازند. 

8 نبش قبر 
(مسأله ۶۵۲) ##حرمت نبش قبر میت" نبش قبر مسلمان» یعنی شکافتن قبراو اگرچه 
طفل یا دیوانه باشد حرام است؛ ولی اگربدنش ازبین رفته و خاکستر شده باشد. اشکال ندارد. 
(مسأله ۶۵۳) #حرمت نبش قبر امامزاده‌ها و بزرگان؟* نبش قبورامامزاده‌ها وشهداو 
علما و صلحایی که قبورشان معلوم و مورد توجه ممنین است. آگرچه سال‌ها بر آنها گذشته 
باشد حرام است. 


(مسأله ۶۵۴) #موارد جواز نبش قبر#نبش وشکافتن قبر در چند مورد حرام نیست: 


اول: میت درزمین غصبی دفن شده باشد ومالک زمین» راضی نشود که درآن‌جا 
بماد 

دوم: کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده» غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در 
قبر بماند؛ هم‌چنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ور او رسیده با او دفن شده باشد 
وورثۀ او راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند؛ ولی اگر میت وصیت کرده باشد که دعا یاقرآن 
یا انگشتری رابا او دفن کنند برای بیرون‌آوردن اینهاء نمی توانند قبر را بشکافند؛ هم چنین نبش 
قبر برای مال اندک در صورتی که موجب هتک شدید برای میت باشد ودریافت عوض آن 
مال» ازدارایی‌های میت یاغیر آن» ممکن باشد» جایز نیست. 

سوم: شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد ومیت. بی‌غسل یا بی‌کفن دفن شده باشد. یا 
بفهمند غسلش باطل بوده» يا به غیرازدستورشرع کفن شده» یا درقبر اورا روبه قبله 
نگذاشته‌اند. 

چهارم: برای ثابت‌شدن حقی که مهم تراز حرمت نبش قبر میت است. بخواهند بدن میت را 
پنجم: میت را در جایی که بی‌احترامی به اواست مثل قبرستان کفاں یا جایی که کنافت و 
خاکروبه می‌ريزند» دفن کرده باشند. 

ششم: برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتراست» قبررا بشکافند؛ مثلا 
بخواهند بچة زنده را ازشکم زن حامله‌ای که دفنش کرده‌اند. بیرون آورند. 

هفتم: بترسند درنده‌ای بدن میت را پاره کند یا سیل آن راببرد» با دشمن آن رابیرون 
آورد. 

هشتم: قسمتی ازبدن میت را که با اودفن نشده بخواهند دفن کنند؛ ولی احتیاط واجب آن 
است که آن قسمت ازبدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. 

نهم: بخواهند میت را به یکی ازمشاهد مشرفه منتقل کنند» هرچند وصیت نکرده باشد؛ 
مشروط برای ن که باعث هتک میت نباشد. 


8 غسل‌های مستحب 

(مسأله ۶۵۵) #مستحب‌بودن غسل به‌خودی‌خود و استحباب خاص برخی از 
غسلها* بنا براظه رغسل همانند وضو فی‌نفسه مستحب است. ودرشرع مقدس اسلام» 
غسل‌هایی بهحصوص سفارش شده است که موجب تأکید استحباب آنهامی‌شود؛ وازآن 
جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

۱.غسل جمعه: وقت آن بعد ازاذان صبح است. وبهتر آن است که نزدیک ظهربه‌جا آورده 
شود و اگر تا ظهر انجام نشود. بهتر آن است که بدون نیت ادا وقضاء تا غروب به‌جا آورده شود؛ 
واگردرروز جمعه غسل نکند. مستحب است از صبح شنبه تاغروب آن» قضای آن رابه‌جا 
آورد. کسی که می‌داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد» می تواند روز پنجشنبه غسلش را 
انجام دهد. 


ناو هو 7و 


مستحب است انسان درموقع غسل جمعه بگوید: هدن ال له لاش ریک لو 
آن ند عبده ورسوّلهلَْم صَل على محمد وال مُحمّدواجعلّي من الَو بو جعلني 
لته رین 

۲ غسل شب اول و تمام شب‌های فرد ماه مبارک رم ضان و تمام شب‌های ده حرماه 
رمضان؛ وبرغسل شب اول» پانزدهم هفدهم. شب نوزدهم. بیست ویکم بیست و سوم 
بیست و چهارم وبیست و پنجم ماه رمضان, تأکید بیشتری شده است؛ مخصوصا سل 
شب‌های قد رکه بسیار فضیلت دارد. بهتراست این غسل‌ها را دراول شب انجام دهد ودر 
آخرشب بیست وسوم. غسل دیگری نیز مستحب است. 

۳ غسل روز عید فطر و عید قربان: وقت آن ازاذان صبح است تا ظهر؛ ومی‌تواند آن را 
بعد از ظهر تا غروب. به قصد قربت مطلق بیاورد؛ وبهتراست که آن را پیش ازنمازعید 
به‌جا آورد. 

۴ غسل شب عید فطر: وقت آن ازاول مغرب است تا اذان صبح» وبهتر است که دراول شب 


به‌جا آورده شود. 


۵ غسل روز هشتم» نهم وبیست و چهارم ذی‌الحجه: در روز نهم بهتراست که آن را نزدیک 
ظهر به‌جا آورد. 

۶ غسل روزعید غدیر: بهتراست آن را دراول صبح انجام دهد. 

۷ غسل روزاول پانزدهم بیست وهفتم وآخر ماه رجب. 

۸ غسل شب پانزدهم ماه شعبان و روز نهم وهفدهم رییع‌الاول» وبیست وپنجم ذی‌القعده و 
روزعید نوروز. 

4 غسل کسی که درموقع گرفتن خورشید وماه» وبا علم به آن, در خواندن نما زآیات کوتاهی 
کرده باشد؛ بلکه بنا بر احوط قبل از قضاکردن نماز آیات» این غسل واجب می‌باشد. 

دعس کت فان ازیداش ا وونل رسانده اک 

۱ غسل احرام. 

۲ غسل داخل‌شدن به حرم. 

۲یا ده خن بسک 

۴ غسل زیارت خانه کعبه. 

غل تاش دج به که 

۶.غسل برای نحروذیح وحلق. 

۷. غسل داخحل شدن به مدینه منوره. 

۸.غسل داخل‌شدن به مسجد پیغمبر 3 

5 سل وداع با قبرمطهر پیغمب‎ .٩ 

۰ غسل کردن برای مباهله با خصم. 

۱ غسل دادن بچه‌ای که تازه به دنیا آمده. 

ار ودن یرای ااه 

۳ غسل کردن برای استسقاء. 


۴ غسل دروقت احتراق قرص آفتاب در کسوف. 


E A‏ سیدالشهداء له هرجتد از دو ناشن 

۶ غسل برای زیارت معصومین از دور یا نزدیک. 

۷ غفسل زنی که برای غیرشوهرش, بوی خوش استعمال کرده است. 

۸ یل کین که رال میش رامات 

4 غسل کسی که برای تماشای دارآويخته رفته و آن را دیده باشد ولی اگراتفاقاً یا ازروی 
ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلاً برای شهادت‌دادن رفته باشد» غسل ندارد. 

(مسأله ۶۵۶) #* کفایت غسل مستحبی از وضو# انسان با غسل‌های مستحبی که برای 
خود انجام داده» می‌تواند کاری مانند نمازرا که وضولازم دارد انجام دهد؛ بلکه غسل 
به خودی خود مستحب است وهر غسلی» کفایت از وضو می کند. هرچند از موارد فوق نباشد. 
وضوگرفتن بعد ازغسل» مستحب نیست. مگر آن که مدتی اززمان غسل گذشته باشد؛ هرچند 
بهتراست که قبل ازهرغسلی. به غیرازغسل جنابت. وضو نیز بگیرد. 

(مساأله ۶۵۷) ## کفایت یک غسل از چند غسل مستحبی# اگر چند غسل برکسی 
مستحب باشد وبه نیت همه آنها یک غسل به‌جا آورد. کافی است. 





#موارد تیمم* درهفت مورد به جای وضو یا غسل. باید تیمم کرد: 


8 اول: تهیهٌ آب به قدر وضو یا غسل» ممکن نباشد 
(مسأله ۸ #مقدار جستجوی لازم برای آب*# اگر انسان در آبادی باشد بنا بر احتیاط 
باید برای تهیۀ آب وضو وغسل» به‌قدری جستجو کند که از پیداشدن آن ناامید شود؛ واگردر 
بیابان باشد» چنان‌چه زمین آن پست وبلند» یا به جهت زیادی درختان» راه آن دشواراست» در 
هریک از چهار طرف به اندازة پرتاب یک تیر قدیمی که باکمان پرتاب می‌کردند (تقریباً 
دویست و پنجاه متراست) در جستجوی آب برود» ودرصورتی که راه آن دشوارنیست» درهر 
طرف به اندازۂ پرتاب دو تیر (تقریباً پانصد متراست) جستجو کند. 
(مسأله ۶۵۹) #مقدار جستجو در طرف هموار و غیرهموار# اگر بعضی از چهار طرف 
همواروبعض دیگر پست و بلند باشد. درطرفی که همواراست به اندازۀ پرتاب دو تیر ودر 
طرفی که هموارنیست به اندازه پرتاب یک تیر جستجو کند. 
(مسأله ۶۶۰) ##اطمینان از نبودن آب در اطراف*: در هر طرفی که بقین دارد آب نیست» 
درآن طرف جستجولازم نیست. 
(مسأله ۶۶۱) #امکان تهية آب از مکان دورتر* کسی که وقت نم ازاو تنگ نیست و 
برای تهية آب وقت دارد. اگر یقین دارد درمحلی دورترازمقداری که باید جستجوکند آب 
هست. باید برای تهیة آب برود؛ مگر آن‌که به‌قدری دور باشد که رفتن به آن محل» زحمت و 
مشقت فراوان داشته باشد وعرفاً شخص را فاقد آب قلمداد کنند. واگرگمان دارد آب هست» 
رفتن به آن محل لازم نیست؛ مگ رآن که گمان او قوی وبه حدٌ اطمینان رسیده باشد. 








(مسأله ۶۶۲) #فرستادن شخص مورد اعتماد برای یافتن آب*#لازم نیست خود انسان 
در جستجوی آب برود بلکه می تواند شخص ثقه یا کسی را که از گفتة اواطمینان پیدا می‌کند» 
بفرستد. دراین صورت. اگر یک نفراز طرف چند نفربرود. کافی است. 

(مسأله ۶۶۳) #+جستجوی در وسایل شخصی و محیط اطراف#؛ اگر احتم ال دهد که 
داخل بارسفر خود یا درمنزل یا درقافله آب هست. بنا براحتیاط باید به‌قدری جستج و کند 
که به نبودن آب یقین کند. یا از پیداکردن آن ناامید شود. 

(مسأله ۶۶۴) ##جتسجوی آب قبل از وقت نما ز* اگر پیش ازوقت نماز جستجو کند و 
آب پیدا نکند و تاوقت نمازهمان‌جا بماند. لازم نیست دوباره جستجو کند؛ مگ رآن‌که 
احتمال عقلابی قابل اعتنایی بدهد که اگر دو مرتبه جستجو کند آب پیدا می کند. 

(مساأله ۶۶۵) ##نکرار جستجو برای نمازهای بعدی اگر بعد ازداخل‌شدن وقت نماز 
جستجو کند و آب پیدا نکند و تاوقت نمازدیگردرهمان‌جا بماند. لازم نیست در جستجوی 
آب برود؛ مگر این که احتمال عقلایی قابل اعتنایی بدهد که آب پیدا خواهد کرد. 

(مسأله ۶ #موارد عدم وجوب جستجوی آب#* اگروقت نماز تنگ باشد با ازدزد و 
درنده بترسد» یا جستجوی آب به‌قدری سخت باشد که نتواند تحمل کند. جستجولازم 
نیست؛ ولی اگر بتواند مقداری جستجو کند. به همان مقدار جستجولازم است. هم چنین اگر 
مالی که احتمال ازبین‌رفتنش را می‌دهد. به حسب حال او قابل اعتنا نباشد و ترس دیگری هم 
نداشته باشد» جستجوی آب واجب است. 

(مسأله ۶۶۷) #تاخیر در جستجوی آب تا زمان تنگی وقت نما ز* اگردر جستجوی 
آب نرود تاوقت نماز تنگ شود. آگرچه معصیت کرده, ولی نمازش با تیمم صحیح است. 
(مسأله ۶۸ عدم جستجو با یقین به پیدانکردن آب و کشف خلاف آن بعد از 
نما ز؟# کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌کند. چنان‌چه دنبال آب نرود وبا تیمم نمازبخواند و 
بعد از نماز بفهمد که اگر جستجومی کرد آب پیدا می‌شد. چنان‌چه وقت وسعت داشته باشد» 
لازم است وضو گرفته ونماز را اعاده کند. 


(مسأله ۶۶۹) #پیداشدن آب بعد از نماز #اگر بعد از جستجوآب پیدانکند وباتیمم 
نماز بخواند و بعد ازنمازبفهمد درجایی که جستجو کرده آب بوده» نمازاو صحیح است؛ 
هرچند مستحب است در صورتی که وقت باقی باشد. وضوگرفته و نمازرا دوباره به جا آورد. 
(مسأله ۷۰ع) ##نما زخواندن بدون جستجوی آب به خیال تنگی وقت* کسی که یقین 
دارد وقت نماز تنگ است. اگر بدون جستجو با تیمم نم ازبخواند وبعد ازنم ازو پیش از 
گذشتن وقت بفهمد که برای جستجو وقت داشته به هراندازه که وقت دارد بايد جستجو کند 
واگر آب پیدا کرد باید وضو گرفته ونمازرا اعاده کند واگرپیدا نکنده یا وقت جستجونداشته 
باشد بعید نیست که نمازش صحیح باشد. 

(مسأله ۶۷۱) #نگه‌داشتن وضو برای نماز بعد از دخول وقت با علم به نبود آب یا 
عدم امکان وضو اگر بعد از داخل‌شدن وقت نماز وضو داشته باشد وبداند که اگروضوی 
خود را باطل کند تهیۀ آب برای اوممکن نیست یا نمی تواند وضوبگیرد. چن ان‌چه بدون 
زحمت ومشقت بتواند وضوی خود را نگه دار نباید آن را باطل کند؛ البته می‌تواند با زن خود 
نزدیکی کند اگرچه بداند غسل کردن برایش ممکن نیست. 

(مسأله ۶۷۲) #باطل کردن وضو پیش از وقت نماز با علم به نبود آب*# آگرپیش از 
وقت نماز وضو داشته باشد وبداند که اگروضوی خود را باطل کند. تهي آب برای اوممکن 
نیست. چنان‌چه بدون زحمت ومشقت بتواند وضوی خود را نگه دارده احتیاط واجب گر 
اقوی نباشد-آن است که وضویش را باطل نکند. 

(مسأله ۶۷۳) ##ریختن آبی که فقط به مقدار وضو یا غسل است** کسی که فقط به 
مقداروضو یا غسل آب دارد ومی‌داند که اگ رآن را بریزد برای وضو یاغسل واجب آبی پیدا 
نمی‌کند» چنان‌چه وقت نماز داخل شده باشد. ریختن آن حرام است. و احتیاط واجب گر 
اقوی نباشد-آن است که پیش ازوقت نماز هم آن را نریزد. 

(مسأله ۴ #نماز با تیم در صورت ریختن آب یا باطل کردن وضو در وقت 


نماز# کسی که می‌داند آب پیدا نمی‌کند. اگر بعد از داعل‌شدن وقت نمازوضوی خود را 


باطل کند یا آبی که دارد بریزده معصیت کرده: ولی نمازش با تیمم صحیح است؛ اگرچه 
احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را نیز بخواند. 
8 دوم: سختی و مشقت بسیار 

(مسأله ۶۷۵) #دسترسی‌نداشتن به آب يا عدم امکان استفاده از آن* اگربه واس طة 
پیری یا ناتوانی» یا ترس از دزد -نسبت به مال قابل توجه به حسب حال شخص -وجانورو 
مانند اینهاء یا نداشتن وسیله‌ای که آب از چاه بکشد» دسترسی به آب نداشته باشد. باید تیمم 
کند. هم‌چنین است اگر تهیه‌کردن آب یا استعمال آن» به‌قدری مشقت داشته باشد که مردم آن 
را تحمل نمی کنند؛ البته در صورت اخیر چنان‌چه تیمم نکند ووضو بگیرد» وضوی او صحیح 


او 
(مسأله ۶۷۶) تھی آب با قیمت زیاد# اگر برای کشیدن آب از جاه دلووری سمان و 
مانند اینها لازم دارد و مجبوراست بخرد. یا کرایه کند. اگرچه قیمت آن چند برابر معمول باشد 
درصورتی که اجحاف به حال او نباشد باید تهیه کند؛ هم‌چنین است آگ رآب رابه چندین 
برابر قیمتش بفروشند. 

(مسأله ۶۷۷) قر ض کردن برای تهية آب*# اگر ناجار به قرض کردن برای تهیة آب شود 
باید قرض کند؛ ولی کسی که می‌داند يا گمان دارد که نمی تواند قرض خود رابدهد واجب 
نیست قرض کند. 

(مسأله ۶۷۸) چا ه‌کندن برای تهية آب ۴ اگر کندن چاه مشقت زیادی ندارد» باید برای 
تھی آب چاه بکند. 

(مسأله ۶۷۹) #قبول‌کردن آبی که دیگری بخشیده#اگ ر کسی بدون منت 
غیرقابل تحمل» مقداری آب به اوببخشد. بايد قبول کند. 


8 سوم: استعمال آب ضرر داشته باشد 


(مسأله ۶۸۰) ##موارد ضرری‌بودن وضو اگر ازاستعمال آب بر جان خود بترسد یا بترسد 


که به واسطة استعمال آن. مرض يا عیبی دراو پیدا شود. یا مریضی‌اش طول بکشد. یا شدیدتر 
شود یا به سختی معالجه شود باید تیمم کند؛ ولی اگر بتواند ضرر آب رابه گونه‌ای برطرف 
کند -مثل این که آب را گرم کند وبا آب گرم وضوبگیرد یاغسل کند- باید چنین کند. 
(مسأله ۶۸۱) #احتمال ضرر در استفاده از آب*# لازم نیست یقین کند که آب برای او 
ضرردارد بلکه اگر احتمال ضرربدهد. چنان‌چه احتمال اودر نظر مردم بجا باشد وازآن 
احتمال» ترس برای او پیدا شود باید تیمم کند. 
(مسأله ۶۸۲) *#ترس از ضررداشتن آب برای چشم* کسی که مبتلابه درد چشم است و 
آب برای او ضرر دارد. باید اطراف چشم را بشوید ودرصورت امکان, چشم را با رطوبت 
دست مسح کند؛ ودرغیراین صورت طبق احکام جبیره» پارچه یا چی زدیگری روی چشم 
خود بگذارد وروی آن رامسح کند. 
(مسأله ۳ #نماز با تيمم به خیال ضررداشتن آب# اگر به واسطهة بقین یا ترس ضرن 
تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضررندارد. تیمم اوباطل است؛ واگر بعد ازنماز 
بفهمد. اگر یقین یا ترس ضرر از راه‌های عقلایی برایش پیدا شده باشد» درصورتی که وقت 
باقی باشد بنا بر احتیاط واجب باید دوباره نماز را با وضویاغسل بخواند واگرازراه‌های 
غیرعقلابی پیدا شده باشد. لازم است نماز را با وضو یا غسل اعاده کند؛ درهرصورت اگر 
وقت گذشته باشد قضا ندارد. 
(مسأله ۶۸۴) ##وضو یا غسل به خیال ضررنداشتن آب و کشف خلاف آن* کسی که 
می داند آب برایش ضرر ندارد» چنان‌چه غسل کند یا وضوبگیرد وبعد بفهمد که آب برای او 
ضررداشته وضووغسل او صحیح است؛ مگر در صورتی که ضرربه حدی باشد که اقدام 
برای آن» شرعاً حرام بوده وبه خاطر تقصیر و کوتاهی» مرتکب این کار شده باشد. 

8 چهارم: نیاز به آب برای حفظ جان 
(مسأله ۶۸۵) #موارد جواز تيمم به خاطر نیاز به آب برای آشامیدن خود یا 


می تواند تیمم کند؛ واین درسه مورد است: 
۱-اگر آب را دروضویا غسل صرف کندء خودش -فعلاً یا بعداً-به تشنگی‌ای که باعث تلف 
یا مرضش می‌شود. یا تحملش مشفت زیادی دارد. مبتلا خواهد شد. 
۲-پترسد کسانی که حفظشان براوواجب است از تشنگی, تلف یا بیمارشوند. 
۳- برموجودی که سیراب کردن او رجحان شرعی داشته باشد بترسد؛ چه انسان باشد یا 
حیوان؛ هرچند از نفوس محترمه نباشد. 
درغیراین سه صورت با داشتن آب تیمم جایزنیست. 
(مسأله ۶۸۶) ##داشتن مقداری آب پاک و نجس به اندازهٌ وضو و آشامیدن؟ اگرغیراز 
آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد. آب نجسی هم به مقدا رآشامیدن خود و ک‌سانی که با او 
مربوط هستند داشته باشد باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد وبا تیمم نم از بخواند؛ ولی 
چنان‌چه آب را برای حیوانش بخواهد باید آب نجس رابه آن بدهد وبا آب پاک وضوو 
غسل را انجام دهد. 

8 پنجم: نیاز به آب برای تطهیر بدن یا لباس 
(مسأله ۶۸۷) ##نبود آب کافی برای تطهیر و وضو یا غسل ۴ کسی که بدن یالباسش 
نجس است و آب کمی دراختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند. برای تطهیربدن یا 
لباسش آبی باقی نمی‌ماند. دراین صورت باید بدن یا لباس را آب بکشد وبا تیمم نماز 
بخواند. وبهتر آن است که اول. آب را در تطهیر لباس مصرف کرده و سپس تیمم کند؛ ولی گر 
چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند. باید آب را به مصرف وضویا غسل برساند وبا بدن یا 
لباس نجس. نماز بخواند. 

8 ششم: نداشتن آب یا ظرف مباح 
(مسأله ۶۸۸) کسی که فقط آب یا ظرف غصبی دارد؟* اگر غی راز آب یا ظرفی که 
استعمال آن حرام است. آب يا ظرف دیگری ندارده مثلاً آب یا ظرفش غصبی است وغیراز 


آن» آب وظرف دیگری ندارد. باید به جای وضویا غسل. تیمم کند؛ ولی اگربتواند بدون 
حرکت‌دادن ظرف غصبی» وبا فروبردن دست در آن» آب بردارد ووضوبگیرد. وظیفة اووضو 


8 هفتم: نداشتن فرصت برای وضو یا غسل 
(مسأله ۶۸۹) #ملاک تنگ‌بودن وقت نما ز#* هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر 
وضو بگیرد یا غسل کند. تمام نماز یا مقداری از آن» بعد ازوقت خوانده می شود باید تیمم 
کند. 
(مساأله ۶۹۰) #تأخیر عمدی نماز تا تنگ‌شدن وقت*# اگرعمدا نمازرابه‌قدری تأخیر 
بیندازد که وقت وضو یا غسل نداشته باشد. معصیت کرده. ولی نمازاوبا تیمم صحیح است؛ 
اگرچه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بخواند. 
(مسأله )۶٩۱‏ #شک در تنگی وقت»** کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد یاغسل کند 
وقتی برای نمازاوباقی می‌ماند پا نه» باید تیمم کند. 
(مسأله ۶۹۲) #اکتفا به تیمم در تنگی وقت برای نمازهای بعد# کسی که به واس طة 
تنگی وقت تیمم کند و بعد از نماز بتواند وضو بگیرد» ولی وضو نگیرد تا آبی که داشته ازدستش 
برود. در صورتی که وظیفه‌اش تیمم باشد باید برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند؛ اگرچه 
تیمم خود را باطل نکرده باشد. 
(مسأله ۶۹۳) #اکتفا به تیمم در تنگی وقت در صورت ازبین‌رفتن آب در بین نماز 
کسی که آب دارد. اگر به ا راز تکفا نمازشود ودربین نماز آبی که 
داشته ازدستش برود چنان‌چه وظیفه اش تیمم باشد احتیاط واجب آن است که برای 
نمازهای بعدی دوباره تیمم کند. 
(مسأله ۶۹۴) #فرصت‌داشتن برای وضو یا غسل و به‌جاآوردن نماز بدون 
مستحبات# اگر انسان به‌قدری وقت دارد که می‌تواند وضوبگیرد یا غسل کند ونمازرابدون 


کارهای مستحبی آن مثل اقامه وقنوت بخواند. باید غسل کند یا وضوبکیرد ونمازرا بدون 


کارهای مستحر آن به‌جا آورد؛ بلکه اگر به اندازه خواندن سوره هم وقت ندارد باید غسل 


کند یا وضو بگیرد ونماز را بدون سوره بخواند. 


(مسأله ۶۹۵ #چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است*: تیمم بر خاک وریگ وکلوخ و 
سنگ صحیح است وباید مقداری از آنهاء هرچند به اندازة غبان به دست انسان بچسبد؛ 
است که اگر تیمم بر خاک ممکن باشد بر چیز دیگر تیمم نکند. واگر خاک نباشد بر ریگ یا 
کلوخ تیمم کند. و چنان‌چه ریگ و کلوخ هم نباشد. برسنگ تیمم کند. 

(مسأله ۶۹۶) #تیمم بر دیگرسنگ‌ها مثل سنگ گچ و آمک و مانند آن# تيمم بر 
سنگ گچ و سنگ آهک» وهم‌چنین گچ و آهک و آجر پخته» وسنگ عقیق وفیروزه وسایر 
سنگ‌های قیمتی» اگر غبارآلود باشد صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است که در حال 
اختیار به آن اکتفا نکند. ولی تیمم بر معادنی که از اسم زمین‌بودن خارج شده است. مانند طلا 
ونقره ونمک» صحیح نیست؛ هرچند داخل زمین یا روی آن باشد. 

(مسأله ۶۹۷( #تیمم بر گردوغبار مانده در فرش و لباس و جیزهای دیگر #۶ اگر خاک 
وریگ و کلوخ وسنگ پیدا نشود باید به گردوغباری که درفرش ولباس ومانند اینهاهست 
تیمم کند؛ در صورتی که غبار از چیزهاپی باشد که تیمم بر آن صحیح است. هم‌چنین باید به 
جایی که غباربیشتری دارد. تیمم کند؛ بنابراین اگر زیر فرش يا لباس» غباربیشتری داشته باشد 
وبتواند به زیر آن تیمم کند» نمی تواند به روی آن تیمم کند. چنان‌چه گرد پیدا نشود. باید به گل 
تیمم کند وباید به جایی از گل که رطوبت کمتری دارد تیمم کند؛ آگرمقداری ازگل به دست 
اوبچسبد. باید قبل از مسح» آن را برطرف کند. اگر هیچ یک از موارد فوق» برای تیمم میسور 
تضود باید به هر حال نمازیشواند و احقباط واحب آن است که بعدا فضای آن را نیز بهجا آورد: 
(مسأله ۸ #تیمم بر گردوغبار یا گل با امکان تھیة خاک *# اگربتواند باتکاندن 


خشک کند وازآن, خاک تهیه کند» تیمم به گل باطل می‌باشد. 

(مسأله ۶۹۹) #تیمم در صورت وجود برق يا یخ؟* کسی که آب ندارد اگربرف یایخ 
داشته باشد. درصورت امکان باید آن را آب کند وبا آن, وضوبگیرد یا غسل کند؛ حتی اگر 
بتواند با مالیدن برف ویخ روی اعضای وضو یا غسل» پوست را تر کند. باید با همان تری» وضو 
یا غسل را انجام دهد؛ واگر ممکن نیست. باید تیمم کند؛ اگرازمالیدن برف ویخ. پوست به 
مقدار کمی نمناک می‌شود که وضووغسل با این مقدار تری صحیح نباشد» احوط آن است که 
در صورت امکان همراه با تیمم» این کار را نیزانجام دهد. آگراین کار نیز ممکن نباشد وچیزی 
هم که تیمم بر آن صحیح است دراختیار ندارد لازم است مطابق مسألة قبل عمل کند. 

(مسأله ۷۰۰) #مخلوط‌شدن خاک با چیزی که تیم بر آن صحیح نیست** اگربا 
خاک وریگ. چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل است مخلوط شود نمی تواند به آن تيمم 
کند؛ ولی اگ رآن چیزبه‌قدری کم باشد که در خاک یا ریگ ازبین رفته حساب شود تیمم به آن 
خاک وریگ صحیح است. 

(مسأله ۷۰۱) #خریدن چیزی که تیمم بر آن جایز است*؛ آگرچیزی ندارد که بر آن 
تیمم کند. چنان‌چه ممکن است باید با حریدن ومانند آن» اقدام به تهیة آن کند. 

(مسأله ۷۰۲) #تیمم بر دیوار گلی# تیمم به دیوارگلی‌ای که بازدن دست بر آن» دست 
انسان خاکی می‌شود. صحیح است؛ احتیاط مستحب آن است که با بودن زمین یا خاک 
خشک» به زمین یا خاک نمناک تیمم نکند. 

(مسأله ۷۰۳ #نبود چیز پاک برای تیمم* چیزی که بر آن تیمم می‌کند باید پاک‌باشد؛ 
اگر چیز پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد. باید بدون تیمم نماز بخواند واحتیاط واجب 
این است که قضای آن را نیزبه جا آورد. 

(مسأله ۷۰۴) #تیمم بر چیزی به خیال صحیح‌بودن تیمم بر آن و کشف خلافاگر 
یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است وبه آن تیمم کند. سپس بفهمد تیمم با آن 
باطل بوده» نمازهایی که با ان تیمم خوانده بايد دوباره بخواند. 


(مسأله ۷۰۵) #غصی‌بودن مکان تیمم یا چیزی که بر آن تیمم می‌شود# چیزی که بر 
آن تیمم می کند نباید غصبی باشد؛ پس اگر بر خاک غصبی تیمم کند» تیمم اوباطل است؛ ولی 
آگربا خاکی که مال خود اواست وبیاجازه درملک دیگری گذاشته است تیمم کند» تیمم او 
صحیح است؛ هرچند در تصرفات همراه با تیم معصیت کرده است. 

(مسأله ۷۰۶) #تیمم در فضای غصبی** تیمم درفضای غصبی صحیح است؛ پس آگردر 
ملک خود دست‌ها را به زمین بزند وبی‌اجازه داخل ملک دیگری شود ودست‌ها را به پیشانی 
بکشد تیمم اوباطل نمی‌شود هرچند معصیت کرده است. 

(مسأله ۷ #تیمم در صورت فراموشی یا غفلت از غصیی‌بودن** تیمم به چیزغصبی 
درحالی که فراموش کرده یا غافل شده باشد. صحیح است؛ ولی اگر چیزی را خودش غصب 
کند و فراموش کند که غصب کرده وبرآن تیمم کند. حکم اوحکم عامد است. 

(مسأله ۸ #تیمم شخص محبوس در مکان غصبی*# کسی که در جای غصبی حبس 
است» اگر آب و خاک آن» هردو غصبی است. باید با تیمم نماز بخواند؛ و در صورتی که ناچار 
به استفاده از آب برای خوردن و مانند آن است» احوط آن است که با کمترین مقدارممکن, با 
آب وضو بگیرد و تیمم نیزبکند. 

(مسأله ۷۰۹) گرد داشتن چیزی که بر آن تیمم می‌شود*# چیزی که برآن تیمم 
می‌کند. باید گردی داشته باشد که بر دست بماند؛ بهتراست بعد اززدن دست بر آن» دست را 
بتکاند؛ ولی نباید دست‌ها را به شدت تکان دهد که تمام گرد آن بریزد. 

(مسأله ۷۱۰) #تیمم بر زمین گود و خاک جاده و زمین شوره‌زار* تیمم به زمین گود 
وخاک جاده وزمین شوره‌زاری که نمک روی آن را نگرفته» مکروه است. و اگر نمک روی آن را 
گرفته باشد. باطل است. 


8 دستور تيمم 


(مسأله ۱ واجبات تیمم#* درتیمم بدل ازوضویا غسل چهار چیزواجب است: 


اول: نیت؛ 


دوم: زدن کف دودست بر چیزی که تیمم به آن صحیح است. اگ رکف دست‌هایش رابا 
فشار بر آن قراردهد نیز بعید نیست صحیح باشد واحتیاط واجب آن است که این کاررا دردو 
کف دست با هم انجام دهد. 

سوم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی ودوطرف آن» از جایی که موی سر می‌روید تا 
ابروها وبالای بینی واحتیاطاً باید دست‌ها روی ابروها هم کشیده شود. 

چهارم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست ازمج تا نوک انگشتان, وبعد از 
آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ؛ لازم نیست با تمام کف دودست 
مسح کند بلک اگر با قسمتی از کف دست‌ها نیز تمام موارد فوق رامسح کند. کافی است؛ 
هرچند بهتراست مسح با تمام کف دست باشد. ولی دقت و تعمق لازم نیست. 

(مسأله ۲ *«تعداد زدن دست‌ها بر زمین در تيمم احتیاط مستحب آن‌است که 
تیمم راء چه بدل ازوضوباشد چه بدل ازغسل» به این ترتیب به‌جا آورد: یک مرتبه دست‌هارا 
به زمین بزند وبه پیشانی و پشت دست‌ها بکشد و یک مرتبۀ دیگ رآنها را به زمین بزند وپشت 
دست‌هارامسح کند. 
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" احکام تیم 
مسح تمامی پیشانی و پشت دست‌ها* اگر مختصری هم ازپیشانی یا پشت دست‌هارا 
مسح نکند تیمم باطل است؛ چه عمدا مسح نکند. یا مسأله را ندانده یا فراموش کرده باشد؛ 
شده کافی است. 
(مسأله ۷۳( #6مسح بالاتر از مچ و بین انگشتان# آگریقین نکند که تمام پشت دست 
را مسح کرده» باید مقداری بالاترازمچ راهم مسح کند؛ ولی مسح بین انگشتان لازم نیست. 
باید ازبالا به پایین مسح کند. و کارهای آن را باید پشت‌سرهم به‌جا آورد. واگربین آنها 


(مسأله ۵) #تعیین نوع تیمم در صورت تعدد آن## در موقع نیت لازم نیست معین کند 
تیمم اوبدل ازغسل است يا بدل از وضو ولی درمواردی که باید دو تیمم انجام دهد باید 
معین کند که تيمم اوبدل از غسل است يا بدل از وضو؛ و چنان‌چه یک تيمم براوواجب باشد 
و قصد کند که وظیفۀ فعلی خود را انجام دهد اگرچه در تشخیص اشتباه کند. تیممش 
صحیح است. 

(مسأله ۶ #:پاک‌بودن اعضای تیمم و کف دست#* در تیمم بنابراحتیاط واجب باید 
پیشانی و کف دست‌ها و پشت دست‌ها در صورت تمکن پاک باشد واگر تتها کف دست 
نجس باشد, احوط آن است که دو تیمم بکند: یکی با کف دست» ودیگری با پشت دست. 
(مسأله ۷ ##وجود مانع در اعضای تیمم# انسان باید برای تیمم انگشترراازدست 
بیرون آورد و اگر در پیشانی یا پشت دست‌ها یا در کف دست‌ها مانعی باشد» مثلاً چیزی به 
آنها چسبیده باشد باید برطرف کند. 

(مسأله ۷۱۸) #زخم‌بودن اعضای تیمم#* اگر پیشانی یا پشت دست‌هازخم است. و 
پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته است نمی تواند باز کند. باید دست را روی آن بکشد؛ و 
نیز اگر کف دست زخم باشد و پارچه یا چیزدیگری را که برآن بسته است نتواند بازکند باید 
دست را با همان پارچه به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند وبه پیشانی وپشت 
دست‌ها بکشد. 

(مسأله ۷۱۹) #وجود مو در اعضای تیمم#* اگر پیشانی و پشت دست‌هاموداشته باشد 
اشکال ندارد؛ ولی اگر موی سر روی پیشانی آمده باشد. باید آن راعقب بزند. 

(مسأله ۷۲۰) #احتمال وجود مانع در اعضای تیمم** اگر احتمال دهد که درپیشانی یا 
پشت دست‌ها مانعی هست. یا در آن مقداری از کف دست که با آن مسح می‌کند مانعی 
وجود دارد. چنان‌چه احتمال او در نظر مردم بجا باشد باید وارسی کند تا یقین یا اطمینان کند 
که مانعی نیست. 


(مسأله ۷۲۱) نایب گر فتن برای تیمم و نحو تیمم‌دادن نایب اگر وظیف او تیمم است 


ونمی‌تواند تیمم کند باید نایب بگیرد؛ کسی که نایب می‌شود باید او را بادست خودش تیمم 
دهد؛ آگر ممکن نباشد باید نایب دست خود را به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند و 
به پیشانی و پشت دست‌های او بکشد و اگر بتواند کف دست‌های شخص ناتوان را به چیزی 
که تیمم بر آن صحیح است بزند. لازم است این کاررا نیزانجام دهد هرچند نتواند با آنها 
مسح کند. 

(مسأله ۷۲۲) #شک در مسح بعضی از اعضا هنگام تیمم# اگر دربین تیمم شک کند که 
قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه» یا شک کند که آن را صحیح انجام داده یا نه» باید به شک 
خود اعتنا کند و آن قسمت رابه صورت صحیح به‌جا آورده هرچند که ازمحل آن گذشته 
ار 

(مسأله ۷۲۳) #شک در صحت تیمم بعد از مسح دست چپ اگر بعد از مسح دست 
چپ شک کند که درست تیمم کرده یا نه» پا شک کند بعضی از قسمت‌ها را فراموش کرده یا 
نه» نباید به شک خود اعتنا کند و تیمم او صحیح است؛ ولی چنان‌چه شک اودرمسح دست 
چپ باشد. لازم است آن را مسح کند. مگر آن که درعملی که مشروط به طهارت است داخل 
شده و با موالاات فوت شده باشد. 

(مسأله ۷۲۴) #تیمم پیش از وقت نما ز#* کسی که وظیفه‌اش تیمم است اگرامید داشته 
باشد که تاوقت نمازعذراو برطرف می‌شود. نمی تواند پیش ازوقت برای نماز تیمم کند؛ واگر 
از برطرف شدن عذرش در تمام وقت نماز مأیوس باشد, احوط آن است که قبل ازوقت نماز 
تیمم نکند» مگ رآن‌که احتمال بدهد که اگر تیمم را تخیر بیندازد نتواند دروقت» تیمم کند؛ و 
اگر برای کار واجب یا مستحبی دیگری تیمم کند و تاوقت نمازعذراوباقی باشد. می تواند با 
همان تیمم نماز بخواند. 

(مسأله ۵ #نما زخواندن با تیمم در اول وقت# کسی که وظیفه‌اش تیمم است. اگر 
بداند تا آخروقت عذراوباقی می‌ماند. دروسعت وقت می تواند با تیمم نمازبخواند؛ ولی اگر 


بداند تا آخروقت عذراو برطرف می‌شود. باید صبر کند وبا وضو یا غسل نماز بخواند؛ ونیزاگر 


امید دارد که عذرش برطرف می‌شود باید صبر کند وبا وضو یا غسل نمازبخواند یادرتنگی 
وقت. با تیمم نماز را به‌جا آورده و نیز می تواند به قصد رجا دراول وقت. با تیمم نمازبخواند؛ 
ولی اگر تا آخروقت عذرش برطرف شد باید آن را با غسل یا وضواعاده کند. 

(مسأله ۷۲۶) #تیمم برای خواندن نماز قضا** کسی که نمی‌تواند وضوبگیرد یاغسل 
کند. در صورتی که از برطرف شدن عذرش مأیوس باشد. می‌تواند نمازهای قضای خود را با 
تیمم بخواند. واگر بعداً عذرش برطرف شد لازم نیست دوباره آنها را بااوضویاغسل به‌جا 
آورد؛ واگر احتمال بدهد که عذرش برطرف می شود می تواند آنها را به قصد رجابه‌جا آورد و 
اگر بعداً عذرش برطرف شد باید آنها را با وضو وغسل اعاده کند. 

(مسأله ۷۲۷) #خواندن نمازهای مستحبی با تیمم #۴ کسی که نمی‌تواند وضوبگیرد یا 
غسل کند. جایزاست نمازهای مستحبی را مثل نافله‌های شبانه‌رون که وقت معین دارد با 
تیمم بخواند؛ ولی اگر احتمال دهد که تا آخر وقت آنهاء عذراوبرطرف می شود می تواند آنها را 
دراول وقتشان به قصد رجا به‌جا آورد. 

(مسأله ۷۲۸) #سرزدن حدث بعد از غسل جبیره‌ای و تیمم و نماز #۴ کسی که احتیاطاً 
سل جبیره‌ای و تیمم کند. اگر بعد ازغسل و تیمم نماز بخواند وبعد ازنمان حدث اصغری از 
اوسربزند -مثلاً بول کند-برای نمازهای بعد احتیاطاً تیمم بدل از غسل کند و وضوبگیرد. و 
چنان چه حدت. پیش از نماز باشد. برای آن نماز نیز وضو گرفته و تیمم کند. 

(مسأله ۹ *#حکم تيمم بعد از برطرف‌شدن عذر*# اگر به واسطهٌ نداشتن آب باعذر 
دیگری تیمم کند. بعد ازبرطرف‌شدن عذر تیمم اوباطل می‌شود. 

(مسأله ۷۳۰) #مبطلات تیمم#* چیزهایی که وضو را باطل می کند تیمم راهم باطل 
می‌کند چه تیمم بدل ازوضوباشد یا بدل ازغسل؛ واگر تیمم بدل از غسل بوده احوط آن 
است که در صورت تمکن وضو هم بگیرد؛ چیزهایی که غسل را باطل می‌کند» تیمم بدل از 
یل راهم باطل فی کد 

(مسأله ۷۳۱) #کفایت یک تیمم از چند غسل# کسی که نمی تواند غسل کند. اگر چند 


غسل براوواجب باشد. جایزاست یک تیمم بدل ازآنها بکند واحتیاط مستحب آن است که 
بدل از هرکدام» یک تیمم کند. 

(مسأله ۷۳۲) ##تیمم بدل از غسل و بدل از وضو کسی که نمی‌تواند غسل کند اگر 
بخواهد عملی را که برای آن» غسل واجب است انجام دهد. بايد تيمم بدل ازغسل کند و 
کسی که نمی تواند وضو بگیرد. اگر بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد 
باید تیمم بدل از وضو کند. 

(مسأله ۷۳۳) #موارد کفایت تیمم بدل از غسل از وضو اگر بدل از غسل جنابت تیمم 
کند لازم نیست برای نماز وضو بگیرد. ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیم کند. احوط آن 
است که یک وضوهم بگیرد؛ پس اگر نتواند وضو بگیرد» احوط آن است که تیمم دیگری هم 
بدل از وضوبکند. و در استحاضة متوسطه یا کثیره چنان‌که گذشت. باید یک تیمم بدل از 
غسل به همراه یک وضو و در صورت عدم تمکن» یک تیمم بدل از وضوبه‌جا آورد. 

(مسأله ۷۳۴) #وقوع مبطلات وضو بعد از تیمم بدل از غسل*# آگربدل ازغسل تیمم 
کند وبعد کاری که وضو را باطل می‌کند برای او پیش آید. چنان‌چه برای نمازه ای بعد نتواند 
غسل کند. باید تیمم بدل از غسل کند؛ واحوط آن است که یک وضو و در صورت عدم 
تمکن» یک تیمم بدل از وضو نیز انجام دهد. 

(مسأله ۷۳۵) #نیت تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل # کسی که باید برای انجام 
عملی مثلاً برای خواندن نماز بدل از وضو وبدل از غسل تیمم کند. اگر در تیمم اول نیت بدل 
ازوضو یا نیت بدل از غسل کند. و تيمم دوم رابه قصد این که وظیفة خود را انجام داده باشد 
به‌جا آور کفایت می‌کند. 

(مسأله ۷۳۶) # کافی‌بودن تیمم تا زمان برطرف‌شدن عذر؟* کسی که وظیفهاش تیمم 
است اگر برای کاری تیمم کند. تا تیمم وعذراوباقی است کارهایی را که باید باوضویاغسل 
انجام داد. می‌تواند به جا آورد؛ ولی اگر عذرش تنگی وقت بوده» یا با داشتن آب» برای نماز 


میت یا خوابیدن تیمم کرده» فقط کارهایی را که برای آن تیمم کرده می‌تواند انجام دهد. 


(مسأله ۷) #موارد استحباب قضای نمازهای خوانده‌شده با تیمم* در چند مورد 
بهتراست نمازهایی را که انسان با تیمم خوانده» قضا کند: 

اول: آنکه ازاستعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب کرده وبا تیمم نماز خوانده است. 
دوم: آنکه می‌دانسته يا گمان داشته که آب پیدا نمی کند وعمدآخود راجنب کرده وبا تیمم 
نماز خوانده است. 

سوم: آنکه تا آخروقت. عمداًدر جستجوی آب نرود وبا تیمم نماز بخواند وبعد بفهمد که آگر 
جستجومی کرد آب پیدا می‌شد. 

چهارم: آنکه عمداًنمازرابه تأخیرانداخته ود رآخروقت. با تیمم نماز خوانده است. 

پنجم: آنکه می‌دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی‌شود و آبی را که داشته» ریخته وبا تيمم 
نماز خوانده است. 

ششم: آنکه از ترس مزاحمت جمعیت و نرسیدن به نم از جماعت. نم از جمعه را با تیمم 


خوانده آنفتت: 


7 «حکام نما ي 





8 فضیلت نماز 
#اهمیت نماز در اسلام؟* نمازازعبادات بزرگ و ستون دين است که خداوند متعال ازروی 
لطف بی‌پایان خویش وبرای تربیت بشر آن را در آیین اسلام مقر فرموده است ودربین 
عبادات. از موقعیت ممتازی برخورداراست. نماز بهترین راه ارتباط با خدای متعال. ومظهر 
کامل خشوع و خحضوع دربرابر خداوند است. 
قرآن کریم وروایات جایگاه ویژه‌ای را برای نمازو نمازگزار ترسیم کرده‌اند. 
درقرآن مجید نزدیک به صد بارازنماز سخن به میان آمده است. درعظمت نما ز همین اندازه 
بس که حضرت ابراهیم که خداوند متعال بعد از مقام نبوت و رسالت و تحت او را به مقام 
امامت وسا در کار که از کا ای مان سین دروا سکن که #رَبَ اجْعَلني مشیم 
الصلاةو من ذرتي #: " «پروردگارا مرا اقامه‌کننده نماز قراربده وازذریة من نی ز[برپاکنندگان 
نمازقراربده]). 
هم‌چنین بعد از آن‌که ره ود رادرکنار انة عدا سکونت داد چنین گفت: و ا ي 
آنکنت من دريّيبوا دعر ذي رَرْع نیک المُح رم رب الیم وا ال صلاة4؛ «پروردگار! 
هرآینه من برخی ازذریة خودم را دربیابان بدون‌زراعت نزد خانه محترم توساکن کردم؛ 
پروردگارا! برای این که اقامة نماز کنند). 


همان‌طور که در سورة مؤمنون اولین حصوصیتی که برای مومنان ذکرمی‌کند این است که 


ابراهیم: ۰ 
. ابراهیم: ۳۷ 








می‌فرماید: لین هُم في صلاتهم خاشئُون4: «آنان که درنمازشان خاشع‌اند» نی زآحرین 
خصوصیتی که ذکرمی‌کند این است: و الذین هم علی صلواتهم یحافظون#؛ «آن کسانی 
که برنمازهایشان محافظت می‌کنند). 

روایات متعدد وفراوانی نیزازاهمیت نماز پرده برداشته‌اند. د رنه جالبلاغه نقل شده است که 
امیرالمومنین لا-ضمن توصیه‌هایی که در مورد نمازبه اصحاب داشتند -فرمودند: «پیامبر 
کرم نمازهای پنجگانه را به نهر آب گرمی که در جلوی خانة انسان واقع شده است وانسان 
مرتبه در نهر آبی خود را شستشودهد, چیزی از آلودگی دراو نمی‌ماند». 

از حضرت صادق لا روایت شده که فرمودند: «بعد ازمعرفت خداء جیزی را برتر 
ازاین نمازهای پنجگانه نمی‌دانم)؛ روشن است که عدم علم آن حضرت. علم به 
نیزاز حضرت صادق لاروایت شده است: «نماز ستون دین است ومتّل آن منّل ستون خیمه 
است؛ تا وقتی که ستون آن پابرجا باشد. میخ‌ها وطناب‌ها ثابت هستند وزمانی که ستون خیمه 
کج شده ونشکند: میخ‌ها وطناب‌ها ثابت نمی‌ماند). 

وبازازآن حضرت نقل شده است که فرمودند: «نحستین عملی که درروزقیامت مورد 
نیز پذیرفته می شود واگ ر آن رد شود اعمال دیگر نیز مردود می‌گردد». 

دربین عبادات» جامع‌تر از نماز عبادتی نیست؛ چراکه نماز عبادتی است مشتمل برعبادت 
فعلی وقولی. عبادت فعلی آن شامل افعال عبادی از رکوع» سجود. قیام وقعود است» وعبادت 
قولی آن شامل قرائت» ذکر و جامع جمیع معارف الهیه از تسبیح؛ تکبین تحمید و تهلیل است 
که ارکان چهارگانة معارف خداوند سبحان می‌باشد. 


۱. مومنون: ۲. 
۲. مومنون: ¶. 


دراحادیث بسیاری» اهل‌بیت عصمت وطهارت یف مسلمانان را از سبک شمردن نماز 
پرحذرداشته‌اند. 

از امیرالمومنین 1 روایت شده که فرمودند: هیچ عملی محبوب تر از نماز نیست. پس هیچ کار 
دنیایی دروقت نمان شما را به خود مشغول نسازد که خداوند درقرآن اقوامی راسرزنش کرده و 
فرموده: لین همع صلاتهم ساهُون)؛' یعنی آنان نسبت به نمازهای شان فراموش‌کارند 
[سهل‌انگاری وبی‌اعتنایی می‌کنند]. 

نیزا آن حضرت نقل شده که به مردی که سجده‌های نمازش را خیلی سریع به‌جامی‌آورد 
فرمودند: دشخصی چون تونزد خداوند همانند کلاغ است که نوک بر زمین می‌زند؛ آگربمیری 
برغیرآیین ابوالقاسم محمّد مرده‌ای)؛ سپس فرمودند: «دزدترین مردم کسی است که از 
نمازش بدزدد). 

بنابراین سزاواراست انسان مواظب باشد که با عجله‌کردن و شتاب‌زدگی نماز نخواند ودرحال 
نماز به یاد خدا باشد ونهایت خضوع و خشوع را رعایت کند و حضورقلب داشته باشد و 
متوجّه باشد که با چه کسی مناجات می کند و خود را درمقابل عظمت وبزرگی خداء ناچیز 
ببیند. 

هم‌چنین سزاواراست که نمازگزار توبه واستغفار کند وگناهانی که مانع قبول‌شدن نمازدر 
درگاه حق تعالی می شرف ترک کند. کسانی که دارای حسد» کب چب غروروامنال آن 
هستند یامرتکب نافرمانی وآزردن پدروم اد غیت کردن» خوردن مال حرام 
آشامیدن مست‌کننده‌ها» ندادن حمس وزکات ویا هر معصیتی می‌باشند نمازشان 
مورد قبول نیست؛ هرچند واجب است نماز را بخوانند. وگرنه درزمرة ترک‌کنندگان نمازقرار 
می‌گیرند. 

علاوه براین سزاواراست فرد کارهایی که ثواب نماز را کم می‌کند به‌جا نیاورد؛ مثلاً در حال 


۱. ماعون: ۵. 


خوا ب آلودگی و خودداری از ادرار به نماز نای ستد و درموقع نماز به آسمان نگاه نکند. 
هم‌چنین کارهایی که ثواب نماز را زیاد می‌کند. به‌جا آورد؛ مثا انگشتر عقیق به دست کند و 
لباس پاکیزه بپوشد و شانه کند ومسواک بزند وخود را حوشبوکند. 
8 نمازهای واجب 
#نمازهای واجب»*# نمازهای واجب درزمان غیبت امام عصر 5 شش مورد است: 
اول: نمازهای یومیّه (شبانه‌روزی)؛ 
دوم: نما زآبات؛ 
سوم: نمازمیت که احکام آن گذشت؛ 
چهارم: نماز طواف واجب خانهة خدا؛ 
پنجم: نماز قضای پد رکه بر پسر بزرگ‌ترواجب است؛ 
ششم: نمازی که با اجاره ونذروعهد وقسم واجب می‌شود. 
نماز جمعه از نمازهای پومیه است که مکلَف» بین آن و نماز ظهر مخیّراست واگر شرایط آن 


برقرارباشد. از نماز ظهر کفایت می کند. احکام نماز جمعه بعدآذکرمی‌شود. 


* نمازهای واجب روزانه 
#نمازهای واجب روزانه؟* نمازهای واجب روزانه پنج مورد است: ظهروعصروعشاهر 
کدام چهاررکعت. مغرب سه رکعت. و نماز صبح دورکعت. 
(مسأله ۷۳۸) ##نماز در سفر و حالت خوف# درسفرو حالت حوف باید نمازهای 
* وقت نماز ظهر و عصر 
(مسأله ۷۳۹) ##ظهر شرعی* آگر چوب با چیزی مانند آن را که شاخحص می‌نامند به 


صورت راست در زمین هموار فرو برند. صبح که حورشید بیرون می‌آید. سای آن به طرف 


مغرب می‌افتد وهرچه آفتاب بالا می‌آید. این سایه کم می‌شود ودرشهرهای ایران وبسیاری 
از کشورهاء دروقت ظهر شرعی أ به کمترین اندازة خود می‌رسد وظهر که گذشت. سای آن 
به طرف مشرق برمی‌گردد و هرچه خورشید روبه مغرب می رود» سایه بلند ترمی‌شود. بنابراین 
وقتی سایه به کمترین اندازةٌ خود می رسد و سپس دو مرتبه رو به زیادشدن می‌گذارد. زمان ظهر 
شرعی فرا رسیده است. ولی در بعضی شهرها مثل مکه که گاهی موقع ظهر سای شاخص به 
کلّی ازبین می‌رود. هنگامی که سایه دوباره پیدا شد. ظهر شرعی است. 

(مساأله ۷۳۰) #وقت مخصوص و مشت رک نمازهای ظهر و عصر*# وقت نمازظه رو 
عصرمابین زوال تا غروب آفتاب است؛ ولی چنان‌چه فرد. نماز عصر را عمدا قبل ازنم از ظهر 
بخواند. باطل است» مگر این که از آخر وقت» بیش از خواندن یک نماز فرصت نباشد؛ دراین 
صورت اگر کسی تا این موقع. نماز ظهر را نخوانده, باید نمازعصر را بخواند وبعد ا زآن, ظه ررا 
قضا کند. و اگر کسی پیش ازاین وقت. سهواً تمام نماز عصررا پیش ازنم از ظه ربخواند 
نمازش صحیح است و حال که متوجه شده است» احتیاط واجب آن است که آن را نما زظهر 
قراردهد و چهاررکعت دوم را به قصد مافی الذمّه به‌جا آورد. 

(مسأله ۷۳۱) #خوان‌دن‌سهوی نماز عصر پیش از نماز ظهر و التفات به آن 
بین نما * اگر پیش از خواندن نماز ظهر سهو مشغول نمازع صر شود ودربین نمازبفهمد 
اشتباه کرده است باید نیت را به نماز ظهر برگرداند؛ یعنی نیت کند که آن‌چه تا حال خوانده‌ام 
و آن‌چه را مشغولم و آن‌چه بعد می خوانم» همه نماز ظهر می‌باشد (البته نباید این نیت را به 
زبان جاری سازد) و بعد از آن‌که نمازرا تمام کرد نماز عصر را بخواند. 


۱. ظهرشرعی یا زوال عبارت است ازگذشتن نصف فاصلٌ زمانی بین طلوع فجر تا غروب آفتاب؛ مثلاً ‏ گراین 
فاصلة زمانی دوازده ساعت باشد پس از گذشتن شش ساعت ازطلوع فجس ظهرشرعی است واگراین 
فاصلة زمانی سیزده ساعت باشدء پس از گذشتن شش ونیم ساعت از طلوع فجر ظهر شرعی است. درنتیجه 
باید دانست که همیشه ساعت دوازده» ظهر شرعی نیست. بلکه گاهی زودتروگاهی دیرترازساعت دوازده و 
با توجه به موقعیت شهرها تغییر می‌کند. 


* وقت نماز مغرب و عشا 
(مسأله ۷۴۲) #موقع مغرب*#وقت نمازمغرب وعشا اززمانی است که سرخی طرف 
مشرق که بعد ازغروب آفتاب پیدا می‌شود -ازبالای سرانسان بگذرد. 
(مساأله ۷۳۳) #وقت نماز مغرب و عشا برای مختار و مضطر** وقت نمازمغرب و 
عشا برای شخص مختار (غیرمضطر) تا نیمه شب ادامه دارد؛ اما شخص مضطر -یعنی کسی 
که از روی فراموشی يا به علّت خواب‌ماندن ومانند آن» نمازرا پیش از نیمه شب نخوان ده 
است- تا قبل از طلوع فجر نمازش را قضا کند. اگرزن حائض بعد ازنیمه‌شب پاک شد 
خواندن نماز مغرب وعشا برای اومستحب ومطابق احتیاط است. 
چون در حالت توه و تذکر نمازعشا راباید بعد ازنماز مرب خوانند. چنان‌چه عمداواز 
روی التفات. نماز عشا قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است. مگراین که ازوقت. بیش از 
مقدارنماز عشا باقی نمانده باشد که دراین صورت لازم است نمازعشا قبل ازنم از مرب 
خوانده شود. 
(مسأله ۷۴۴) #خواندن سهوی نماز عشا پیش از نماز مغرب و التفات به آن بعد از 
نماز#اگر کسی اشتباهاً نماز عشا را قبل از نم از مغرب بخواند وبعد ازنم از متوجه شود 
نمازش صحیح است وباید نماز مغرب را بعد از آن, به جا آورد. 
(مسأله ۷۳۵) #خواندن سهوی نماز عشا پیش از نماز مغرب و التفات به آن بین 
نماز۴* اگر قبل از خواندن نماز مغرب سهوآمشغول نماز عشا شود ودربین نم ازیفهمد که 
اشتباه کرده» چنان‌چه به رکوع رکعت چهارم نرفته است. باید نیت رابه نما زمغرب 
برگرداند و نماز را تمام کند وبعد. نمازعشا را بخواند؛ واگربه رکوع رکعت چهارم رفته 
است. نمازش را تمام کند. سپس نماز مغرب را خوانده وبنا بر احتیاط واجب. نم ازعشا را 
اعاده کند. 
(مسأله ۷۴۶) #منظور از نیمه شب** منظوراز نیمه‌شب (آخروقت نماز مغرب وعشاء)» 


نصف فاصلهٌ زمانی بین غروب آفتاب و طلوع فجر صادق (اذان صبح) است. 


° 
عم 


(مساأله ۷۴۷) #تأٌخیر عمدی نماز مغرب و عشا تا نیمه‌شب** اگر عم دا نم ازمغرب و 
عشارا تا نصف شب نخواند. گناه کرده است وباید تا قبل ازاذان صبح» آن را قضا کند. 


وقت نماز صبح 

(مسأله ۷۴۸) #وقت نماز صبح** قبل ازاذان صبح از طرف مشرق» سفیدی‌ای روبه بالا 
حرکت می کند که آرامآرام محومی‌شود. این سفیدی را فجراول (فجر کاذب) گویند؛ موقعی 
که سفیدی پهنی در سمت مشرق پیدا شود فجر دوم (فجر صادق) واول وقت نم از صبح 
می‌باشد. آحروقت نماز صبح نیز موقعی است که آفتاب طلوع می‌کند. 

(مساله ۷۳۹) #روش‌های محاسبة بینالطلوعین#* برای محاسبة بین‌الطلوعین؛ به دو 
روش می‌توان عمل کرد: 

الف) روش تقریبی: فاصلة بين غروب خورشید وطلوع خورشید رابه هفت قسمت تقسیم 
کند؛ قسمت هفتم» بین‌الطلوعین می‌باشد. 

ب) روش دقیق: فاصله بین غروب خورشید تا طلوع خورشید مطابق با کسرهفت‌ششم 
می‌باشد که قسمت هفتم» بین‌الطلوعین است. یعنی هر گاه فاصله میان غروب خورشید تا 
طلوع فجر صادق را به شش قسمت مساوی تقسیم نماییم» به اندازه یک قسمت ازآن بعد از 
طلوع فجر صادق زمان دقیق بين الطلوعین است. 


احکام وقت نماز 
(مسأله ۷۵۰) #۶راه‌های اثبات داخل‌شدن وقت*: موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود 
که بقین کند وقت داخل شده است وبا دو مرد عادل به داخل‌شدن وقت خبردهند؛ بلکه به 
خبردادن واذان شیعصی که وقت‌شناس ومورد اطمینان باشد نیز می‌توان اکتفا کرد درصورتی 
که ظّ بر خلاف آن نباشد و تحصیل علم هم آسان نیست. 

(مسأله ۷۵۱) ##ممکن‌نبودن تشخیص وقت* اگر به واسطة عذرهای عمومی مانند ابر یا 


دهد جایزاست به ظن موجب اطمینانِ نوعی (یعنی راه‌هایی که برای عموم مردم اطمینان آور 
است) عمل کند. 

(مسأّله ۷۵۲) #خواندن تمام یا قسمتی از نماز با حجت شرعی پیش از وقت** اگر به 
یکی ازراه‌های گذشته برای انسان ثابت شود که وقت نماز شده و مشغول نماز شود ودربین 
نماز بفهمد که هنوزوقت داخل نشده است. نمازاوباطل است؛ و هم‌چنین است آگربعد از 
نمازبفهمد که تمام نماز را پیش ازوقت خوانده است. 

(مساأله ۷۵۳ #اطلاع از دخول وقت بین نماز# اگردربین نمازبفهمد وقت داخل شده 
است يا بعد از نماز بفهمد که دربین نمازوقت داخل شده بود نمازش صحیح است؛ گرچه 
احتیاط مستحب دراعاده این نما زاست. 

(مسأله ۷۵۴) #+خواندن‌نماز بدون توجه به ثابت‌شدن دخول وقت* اگرانسان ملتفت 
نباشد که باید با ثابت شدن دخول وقت مشغول نماز شود. چنانچه بعد از نمازبفهمد که تمام 
نماز را دروقت خوانده نماز او صحیح است. و اگر بفهمد نمازرا پیش ازوقت خوانده یا نفهمد 
که دروقت خوانده یا پیش از آن» نمازش باطل است؛ ولی اگر بعد ازنمازبفهمد که دربین 
نماز وقت داخل شده است. نمازش صحیح است. گرچه احتیاط مستحب دراعاده این نماز 
است. 

(مساأله ۷۵۵) شک در داخل‌شدن وقت بین نماز# آگریقین کند وقت داخل شده و 
مشغول نماز شود و دربین نماز شک کند که وقت داخل شده یا نه» نمازاوباطل است؛ ولی اگر 
دربین نماز یقین داشته باشد که دروقت است وشک کند آن‌چه از نماز خوانده دروقت بوده 
یانه» نمازش صحیح است. 

(مسأله ۷۵۶) #ترک مستحبات در تنگی وقت#آگروقت نمازبه قدری کم است. که به 
واسطة به‌جاآوردن بعضی از کارهای مستحب نماز مقداری از آن بعد ازوقت خوانده می شود 
باید آن مستحب را به جا نیاورد؛ مثلاً اگر به واسطة خواندن قنوت. مقداری از نم ازبعد ازوقت 


خوانده می شود نباید قنوت بخواند. اما اگر خواند. نماز صحیح است. گرچه عصیان کرده است. 


(مسأله ۷۵۷) ##وظيفةٌ کسی که به اندازةٌ یک رکعت وقت دارد# کسی که به اندازة 
خواندن یک رکعت نمازوقت دارد باید نماز را به نیت ادا بخواند. ولی نباید عمدا نمازرا تین 
وقت به تأحیربیندازد. 

(مساأله ۷۵۸) #تأخیر نماز تا آخر وقت برای غیرمسافر# کسی که مسافرنیست. اگر 
تا غروب آفتاب به اندازۂ پنج رکعت نماز وقت دارد. باید نماز ظهر وعصر را به ترتیب بخواند 
واگر کمتر از پنج رکعت وقت دارد. باید نمازعصررا بخواند وبعد نمازظهررا قضا کند. 
هم‌چنین اگر تا نصف شب به اندازۂ چهاررکعت وقت دارد. باید نمازمغرب وعشارابه 
ترتیب بخواند واگر کمتروقت دارد. باید ابتدا نماز عشا را بخواند وسپس مغرب را قضا کند. 
(مسأله ۷۵۹) #تأخیر نماز تا آخر وقت برای مسافر# کسی که مسافراست اگرتا 
غروب آفتاب به اندازه خواندن سه رکعت نماز وقت دارد باید نماز ظه رو عصررابه ترتیب 
بخواند و اگر کمتروقت دارد. باید نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قضا کند. واگر تانصف 
شب به اندازۂ خواندن چهار رکعت وقت دارد. باید نماز مغرب وعشا را به ترتیب بخواند. واگر 
به اندازة سه رکعت وقت دارد. باید ابت دا نمازعشا را خوانده سپس فورآدریک رکعت 
باقی‌مانده تا نصف شب. نماز مغرب را به نیت ادا بخواند. واگر تانصف شب تنها به اندازۀ دو 
رکعت یا یک رکعت وقت دارد. باید نماز عشا را بخواند و بعد مغرب را قضا کند. 

(مسأله ۰) #بالغ‌شدن در بین وقت نماز# هرگاه بچۀ نابالغ دربین وقت نماز بالغ گردد. 
در صورتی که به اندازة خواندن یک رکعت نماز یا بیشتروقت داشته باشد» واجب است نماز را 
بخواند و چنان‌چه قبل ازبلوغ و بعد ازفرارسیدن وقت. نمازرا خوانده باشد وقبل از 
سپری‌شدن وقت بالغ گردد. دویاره‌خواندن نماز واجب نیست؛ هرچند احتیاط مستحب آن 
است که دوباره آن را به‌جا آورد. 

(مساأله ۷۶۱ #تأخیر نماز از وقت فضیلت* تأحیرنمازازوقت فضیلت. بدون عذرو 
مانع جایز نیست؛ گرچه نماز تا آخروقت ادا است. ولی تأخیران داختن نماز استخفاف و 


کوچک‌شمردن آن است.به‌ویژه گر این کاربه صورت مستمرواقع شود. بنابراین هر نمازی دو 


وقت دارد: وقت فضیلت برای مختار ووقت دوم برای کسی که دروقت اول» عذرداشته 


ات 
(مسأله ۷۶۲) ##نماز اول وقت برای معذور از طهارت*# هرگاه انسان عذری دارد که اگر 
بخواهد دراول وقت نمازبخواند ناچاراست آن را با تیقم به‌جا آورد چنان‌چه از 
برطرف شدن آن عذرماًیوس باشد. می تواند دراول وقت. تیمّم کند ونم ازبخواند؛ ولی اگر 
مأیوس نباشد. باید صبر کند تا عذرش برطرف شود یا یوس شود و چنان چه عذراوبرطرف 
نشد د رآخروقت نمازرا بخواند؛ ولازم نیست به‌قدری صبر کند که فقط بتواند کارهای 
واجب را انجام دهد بلکه برای مستحبات نماز (مانند اذان واقامه وقنوت) نیزاگروقت دارد 
می‌تواند تیمّم کند ونماز رابا آن مستحبات به‌جا آورد. 

درعذرهای دیگرغی راز موارد تیمّم» اگر آن عذر تقیه باشد. جایزاست دراول وقت نماز بخواند 
واعاده لازم نیست. هرچند درائنای وقت عذرش برطرف شود؛ ودرغیر تقیه اگراز 
برطرف شدن عذر مأیوس است. می‌تواند ال وقت نماز بخواند؛ ولی چنان‌چه دراثنای وقت» 
عذرش برطرف گردد. لازم است نماز رااعاده کند. 

(مسأله ۷۶۳) #حکم نماز در صورت ندانستن مسائل مورد ابتلا* کسی که مسائل 
شکیات وسهویات نماز را نمی‌داند واحتمال می‌دهد که یکی ازاینها در نماز پیش آید ومبتلا 
به مخالفت تکلیف الزامی یا احتباط لازم شود باید برای یادگرفتن این مسائل» نماز را از اول 
وقت تخیر بیندازد؛ ولی اگر اطمینان دارد که نماز را به طور صحیح تمام می کند می تواند در 
اول وقت مشغول نماز شود؛ پس اگردر نماز مسأله‌ای که حکم آن را نمی‌داند پیش نیاید نماز 
او صحیح است. واگر پیش آید» جایزاست به یکی از دو طرفی که احتمال می‌دهد عمل کند و 
نمازرا تمام نماید. ولی باید بعد از نماز مسأله را بپرسد که آگرنم ازش باطل بوده» دوباره 
بخواند واگر صحیح بوده دوبارهعواندن لازم نیست. 

(مسأله ۷۶۴) #تزاحم نماز با واجب فوری دیگر** اگر وقت نمازوسعت دارد و طلبکار 
هم طلب خود را ازبدهکار مطالبه می‌کند. در صورتی که ممکن است باید بدهکارابتدا قرض 


خود را بدهد بعد نماز بخواند. وهم‌چنین است اگر کارواجب دیگری که باید فورا آن رابه‌جا 
آورد اتفاق بیفتد؛ مثلاً بیند مسجد نجس است. باید اول مسجد را تطهیر کند وبعد نماز 


بخواند؛ جنان‌جه درهردو صورت. اول نمازبخواند. معصیت کرده. ولی نمازاو صحیح است. 


نمازهایی که بايد به ترتیب خوانده شود 

(مسأله ۷۶۵) #لزوم ترتیب در بین نمازها** انسان باید نمازعصررابعد ازنمازظهر و 
نمازعشا را بعد از نماز مغرب بخواند واگر عمداً نماز عصررا پیش از نم از ظهر ونم ازعشا را 
پیش از نماز مغرب بخواند» باطل است. 

(مسأله ۷۶۶) #عدول از یک نماز به نماز دیگ ر*# عدول ازیک نمازبه نمازدیگر جایز 
نیست. مگر آن که تقدیم آن نماز -به حودی خود یا به جهت عارضی -اولویت داشته باشد. 
(مسأله ۷۶۷) #تغییر نیت در بین نماز# اگربه نیت نماز ظهر مشغول نمازشود ودربین 
نماز یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است. می تواند نیت را به نماز عصربرگرداند ونمازرا 
تمام کند. گرچه مراعات احتیاط نیکوست. در مورد نماز مغرب وعشا نیز حکم این‌چنین 
ات 

(مسأله ۷۶۸) ##اطمینان به نخواندن نماز ظهر در بین نماز عصر** اگر دربین نماز عصر 
یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است ونیّت را به نماز ظهر برگرداند. جنان چه یادش بیاید که 
نما زظهررا خوانده است. باید نیّت را به نماز عصر برگرداند ونمازرا تمام کند. 

(مسأله ۷۶۹) شک در خواندن نماز ظهر در بین نماز عصر# اگردربین نمازعصر 
شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه. باید نیّت را به نماز ظهر برگردانده ولی اگروقت به‌قدری 
کم است که بعد از تمام‌شدن نمان آفتاب غروب می‌کند وبرای یک رکعت هم وقت باقی 
نیست. باید به نیت نماز عصس نماز را تمام کند. واحتیاطاً نماز ظهر را قضا کند. 

(مساله ۷۷۰) شک در خواندن نماز مغرب پیش از رکوع رکعت چهارم نماز 
عشاء* اگردربین نمازعشا پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه» 


چنان‌چه وقت به‌قدری کم است که بعد از تمام‌شدن نمان وقت تمام می‌شود وبه مقداریک 
رکعت هم وقت برای نماز عشا باقی نمی‌ماند. بايد به نیت نمازعشاء نم ازرا تمام کند و 
احتیاطاً نما مغرب را قضا کند؛ اما اگربیشتروقت دارد» باید یت را به نما ز مرب برگردان د و 
نمازراسه‌رکعتی تمام کند وبعد نمازعشا را بخواند. 
(مسأله ۷۷۱) شک در خواندن نماز مغرب بعد از رکوع رکعت چهارم نماز عشا** 
آگر دربین نمازعشا بعد ازرسیدن رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده يانه 
چنان‌چه وقت کم است باید نما عشا را تمام کند واحتیاطاً نماز مغرب را قضا کند. واگربه 
مقدارپنج رکعت یا بیشتروقت دارد» نمازش را تمام کند وبعد. نماز مغرب را بخواند. 
(مسأله ۷۷۲) #ب رگشت از نماز احتیاطی به نماز قبلی آن* اگرانسان نمازی را که 
ااا ا شاوی رخا ی رآ ورن 
نخوانده است. باید نیت را به آن نماز برگرداند؛ مثلً موقعی که نماز عصر را احتباطاً می خوان د» 
آگریادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است. باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند. 
(مسأله ۷۷۳) #عدول از نماز قضا به ادا و از مستحبی به نماز دیگر# برگرداندن نیت 
از نماز قضا به نمازادا وازنما زمستحب به نمازواجب جایزاست؛ البته درصورتی که وقت ادا 
یا نمازواجب تنگ باشد. 
(مسأله ۷۷۴) ##عدول از نماز ادا به قضا** اگر وقت نمازادا وسعت داشته باشد انسان 
می‌تواند دربین نماز نیّت را به نمازقضا برگرداند (اگر نم ازقضا برذمه دارد)» ولی باید 
برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد؛ مثلاً گر مشغول نما ز ظهر است. درصورتی می تواند 
نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکوع رکعت سوم نشده باشد. 

8 نمازهای مستحب 
(مسأله ۷۷۵) ##نافله‌های شبانه‌روزی؟؛ نمازهای مستحب زیاد است و آنها را نافله گویند. 


نافله‌های شبانه روزی درغیر روز جمعه عبارت‌اند از: 

هشت رکعت نافلۂ ظھں هشت رکعت نافلة عص چهار ركعت نافلة مغرب. دو رکعت نافلة 
عشاء یازده رکعت نافلةٌ شب ودورکعت افلة صبح؛ چون دورکعت نافلة عشارابايد 
نشسته بخواند» یک رکعت محسوب می شود. ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافلۀ ظهرو 
عصر چهار رکعت اضافه می‌شود و جایزاست که تمام بیست رکعت را پیش اززوال به‌جا 
آورد. 

(مسأله ۷۷۶) ##نافلة شب از بازده رکعت نافلةٌ شب هشت رکعت آن بايد به نیت نافلة 
شب ودورکعت آن به نیت نماز شفع؛ ویک رکعت آن به نیت نمازوتر خوان ده شود. دستور 
کامل نمازشب در کتاب‌های دعا گفته شده است. 

(مسأله ۷۷۷) #نافلة هزار رکعتی** از جملة نوافلی که سفارش اکیدی به آن شده است» 
خواندن هزاررکعت در طول هرشبانه‌روز بلکه در هرشب می‌باشد. 

(مسأله ۷۷۸) #«نشسته‌خواندن نمازهای نافله# نمازهای نافله را می شود نشسته خواند. 
ولی بهتراست دو رکعت نماز نافلهة نشسته را یک رکعت حساب کند؛ مثلاً کسی که می خواهد 
ناقله ظهر را که هشت رکعت است نشسته نیگن بهت ر است شانزده رکعت بخواند واگر 
می خواهد نماز وتر را نشسته بخواند. دو نماز یک رکعتی نشسته بخواند. 

(مسأله ۷۷۹) #+خوابیده‌خواندن نمازهای نافله# نمازهای مستحبی را در حال اضطرارو 
عدم توانایی می‌توان به پهلوی راست يا چپ یا خوابیده به پشت (طبق وظیفة فرد) به‌جا 
آورد؛ دراین حال» رکوع و سجود با اشارة سرانجام می‌شود. هم چنین می‌توان آنها را در حال 
راه‌رفتن نیز خواند و یا در حالی که سواربر ماشین, قطان هواپیما؛ کشتی ومانند آن است» 
می‌توان به جا آورد ودراین صورت. استقراربدن در حال نمازلازم نیست. 

(مسأله ۷۸۰) ##خواندن نمازهای نافله در سفر** نافلۀ ظهر و عصر را در سفرنباید خوانده 


وبقیۀ نوافل روزانه رامی‌توان در سفربه جا آورد. 


* وقت نافله‌های دومته 
(مساأله ۷۸۱) #وقت نافلةٌ ظهر؟# وقت نافلة ظهر همان وقت نماز ظهر است وقبل ازنم از 
ظهر خوانده می شود؛ ولی اگر شخص. نافلۀ ظهر را به اندازه‌ای به تأخیربیندازد که طول ساية 
شاخحص که بعد از زوال پیدا می‌شود به اندازۀ دوهفتم طول خود شاخص گردد دراین 
صورت نماز ظهر را باید قبل از نافله بخواند. 
(مسأله ۷۸۲) ##وقت نافلة عصر وقت نافلة عصر همان وقت نمازعصراست وقبل از 
نمازعصر خوانده می‌شود؛ ولی اگر شخص نافلۀ عصر را به مقداری تأخیربیندازد که طول 
سای شاحص که بعد اززوال پیدامی شود به اندازهٌ چهارهفتم طول خود شاخص گردد در 
این صورت نماز عصر را باید قبل از نافله بخواند. 
(مسأله ۷۸۳) #وقت نافلة مغرب*# وقت نافلۀ مغرب بعد از تمام‌شدن نمازمغرب است 
وتا خروقت نماز مغرب ادامه دارد. 
(مسأله ۷۸۴) #وقت نافلة عشا*# وقت نافلد عشا بعد از تمام‌شدن نمازعشا تا پایان وقت 
نمازعشامی‌باشد. 
(مسأله ۵ #وقت نافلة صبح؟# نافلة صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود ووقت 
آن از طلوع فجر اول (فجر کاذب)' آغاز می شود و تاوقتی که سرخی طرف مشرق پیدا شود 
ادامه دارد. جایزاست نافلةٌ صبح را بعد از نافلۀ شب و قبل ازاین وقت خواند» ولی افضل آن 
است که دروقت مذ کوراعاده شود. 
(مسأله ۶) #وقت نافلة شب وقت نافلة شب ازنصف شب است تا اذان صبح وبهتر 
آن است که در سحر(یک‌سوم آخرشب) خوانده شود. اما نماز شفع ووتربهترآن است در 
یک‌ششم آخرشب (بعد از فجر کاذب) خوانده شود. 
(مسأله ۷۸۷) ##خواندن نافلة شب در اول شب مسافری که می ترسد نتواند نمازشب 


۱. فجراول یا کاذب. یک‌ششم آخرشب است ونشانة آن, درقسمت «وقت نماز صبح» گذشت. 


را دروقتش به‌جا آورد. و یا کسی که برای اوسخت است نافلۀ شب را بعد ازن صف شب 
بخواند. و یا جوانی که می‌ترسد به جهت خواب یا احتلام نتواند نماز شب را دروقتش به‌جا 
آورد» می تواند آن را دراول شب به‌جا آورد. گرچه در روایات آمده است که قضای نافلة شب از 
خواندن آن قبل ازوقت. افضل است. 

نماز غفیله 

(مسأله ۷۸۸) *#وقت نماز غفیله و دستور خواندن آن## نمازغفیله یکی ازنمازهای 
می اک که من تما یخرب وکا خر د ی ردول ردان تا ارا اق 
شبانه‌روزی به شمارنمی‌آید. جایزاست نافلة مغرب را به کیفیت نماز غفیله به‌جا آورد؛ دراین 
صورت. هر دو مستحب اتیان می‌شود. 

کیفیت خواندن نما زغفیله این‌گونه است که: 


دررکعت اول بعد از حمد. به جای سوره این آیه را بخوانند: 


ِ ۳ 
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وه ون دعب مُغاضب قطن آنلن تقد رعَلیهقنادی في الما ت أآن لاله > 
اي کنث من الظّلیمین بل ونیا نينا ملعم و کذ لک ننجي الْمُوْمِنينَ). 


ودررکعت دوم بعد از حمد. به جای سوره. این آیه را بخوانند: 


6 ۲ 
انت سبحانک 


۶ 


وه عفایخ لیب لاینلنه الاو عَم ماني لالخ ماقنقط من ورقت نها 
لاب في لمات الرَضِوّلا طبر لیبس لافي کتاب فبین 6 

ودرقنوت بگویند: 

نی سل بمفایح لیب التي لایعلنهالا صلی علی نحم دو المح یو آن 
قعل بي نکن +وبه جای کلم «(کذاو کذا» حاجت‌های خود را از خداوند متعال 
شراک تلور گرا لت ون ۲ نغعتي و القتادرعلی طليتي تلم خاجتي 
سك خن مد و آله وله له و علیهم السَلام نما قضيتهالي. 


هر € 
انتا 


۰ احکام قبله 
(مسأله ۷۸۹) #مراد از قبله #۴ مکان خان کعبه -شفها الله تعالی-که در مکة معظمه 
می‌باشد -اززمین تا به آسمان- قبله محسوب می‌شود و باید انسان روبه آن نمازبخواند. ولی 
کسی که دوراست. اگر طوری بایستد که عرفا بگویند روبه قبله نمازمی خواند. کافی است؛ 
اگرچه شایسته وسزاواراست در تعیین قبله دقت کند. 
هم‌چنین است حکم کارهای دیگر مانند سربریدن حیوانات که باید روبه قبله انجام گیرد. 
(مسأّله ۷۹۰) *#روبه‌قبله‌بودن در نما ز؟# کسی که نمازهای واجب را ایستاده می‌خواند 
باید درموقع نماز صورت و شکم اوروبه قبله باشد. 
(مسأله ۷۹۱) ##روبه‌قبله‌بودن در نماز نشسته# کسی که بايد نشسته نمازبخواند بايد در 
موقع نمان صورت و سینه و شکم اوروبه قبله باشد. 
(مساأله ۷۹۲) #نحوه روبه‌قبله‌بودن در نماز خوابیده#۴ کسی که نمی تواند نشسته نماز 
بخواند. بايد در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن اوروبه قبله باشد و 
آگررممکن نیست. بايد به پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن اوروبه قبله باشد واگر 
این را هم نتواند. باید به پشت بخوابد. به طوری که کف پاهای اوروبه قبله باشد. 
(مسأله ۷۹۳) ##رعایت قبله در نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش‌شده؟* نماز 
احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده و هم‌چنین سجده سهو را باید روبه قبله به جا آورد. 
(مسأله ۷۹۴) ##خواندن نماز مستحبی در حال راه‌رفتن و سواره# نمازم ستحبی رادر 
حال استقراربر زمین بايد رو به قبله بخواند. ولی در حال راه‌رفتن وسواره لازم نیست روبه 
قبله باشد هرچند به نذرواجب شده باشد؛ گرچه بهتراین است که موقع تکبیر و هنگام اشاره 
برای رکوع وسجود. روبه قبله قراربگیرد. 
(مسأله ۷۹۵) #وظیفة نما زگزار برای پیدا کردن قبله #۴ کسی که می‌خواهد نماز بخواند. 
باید برای پیداکردن قبله تلاش نماید تا یقین پیدا کند که جهت قبله کدام طرف است يادو 
عادل شهادت بدهند که قبله فلان طرف است وی اگر تحصیل علم به آسانی ممکن نیست. 


کسی که مورد وثوق است وظنٌ بر حلاف گفته اونیست. به طرف قبله خبردهد. هم‌چنین 
می‌تواند به قبله بلد مسلمانان در نمازشان ومحراب مسجدشان و قبورشان عمل کند (در 
صورتی که به خطای آنها علم ندارد) واگراينها نبود. باید درشناسایی قبله کوشش کند وبه 
گمانی که ازراه‌های دیگر پیدا می‌شود. عمل کند؛ هرچند آن گمان از گفته کافر یا فاسقی که به 
واسطه قواعد علمی قبله رامی‌شناسد. حاصل شود. 

(مسأله ۷۹۶) #عدم اکتفا به گمان در صورت امکان تحصیل گمان قوی‌تر#؛ کسی که 
گمان به قبله دارد. اگر بتواند گمان قوی‌تری پیدا کند. نمی تواند به گمان ضعیف خود عمل 
کند؛ مثلاً اگر مهمان از گفتۀٌ صاحب خانه: یا مسافر از گفتة مسئول مسافرخانه گمان به قبله پیدا 
کند ولی بتواند ازراه دیگر -مثل قبله‌نما -گمان قوی‌تری پیدا کند. نباید به حرف آنهاعمل 
کند. 

(مسأله ۷۹۷) #وظیفة نمازگزار در صورت گمان‌نداشتن به طرف قبله# اگربرای 
پیداکردن قبله وسیله‌ای ندارد یا با این که کوشش کرده» گمانش به طرفی نمی رود چنانچه 
وقت نماز وسعت دارد. چهار نماز به چهار طرف بخواند و چنان‌چه کمتروقت دارد. به هر چند 
طرف که وقت دارد نماز را بخواند. 

(مسأله ۷۹۸) #یقین یا گمان به بودن قبله در یکی از دوطرف*؛ اگریقین یا جیزی که 
در حکم یقین است یاگمان پیدا شود که قبله در یکی ازدوطرف است. باید به هردوطرف 
نمازبخواند. 

(مساله ۷۹۹) شيو خواندن دو نماز پشت‌سرهم به چند طرف** کسی که بخواهد به 
چند طرف نماز بخواند. اگر بخواهد دو نماز بخواند که مثل نمازظهر وعصرباید یکی بعد از 
دیگری به ترتیب خوانده شود احتیاط مستحب آن است که نمازاول را به چند طرف بخواند 
سپس نمازدوم راشروع کند. 

(مسأله ۸۰۰) #یقین به جهت قبله و کشف خلاف آن** گر کسی که به جهت قبله -از 
طرقی که گذشت-یقین پیدا کرد» سپس کشف خلاف شد اگر انحراف ازقبله مابین سمت 


راست و چپ بود چنان‌چه بعد از نم از فهمید نمازش صحیح است. واگردروسط 
نماز متوخه شد آن قسمت از نم ازرا که خواننده صحیح است وباید برای باقی نماز 
به سمت قبله برگردد. البته برای کسی که وارسی نکرده» احتیاط مستحب اعادهٌ نم ازدروقت 
است. 
اما اگرانحراف بیش ازاین مقداربوده چنان‌چه هنوزوقت نمازباقی است. اعاده کند؛ 
ولی اگر بعد ازوقت فهمید. قضا لازم نیست» گرچه برای کسی که وارسی نکرده مستحب 
است. 
(مسأله ۸۰۱) ##ندانستن قبله در کارهایی غير از نماز که به قبله نیاز دارد** کسی که 
یقین یا آن‌چه در حکم یقین است به قبله ندارد. اگر بخواهد غیرازنماز کاری کند که بايد روبه 
قبله انجام داده مثلاً بخواهد سر حیوانی را ببرده در صورتی که می تواند تخیر بیندازد تا قبله را 
پیدا کند تخیر بیندازد؛ ولی اگر کشتن حیوان ضرورت دارد -مثل آن‌که اگر تأخیر بین دازد 
حیوان می‌میرد -به گمان خود عمل کند. واگرگمان به طرف قبله نیز ندارد» به هرطرفی که 
انجام دهد صحیح است. 

8 پوشانیدن بدن در نماز 
(مسأله ۸۰۲) #پوشش مردان در نما ز؟* مرد باید درحال نماز هرچند کسی اورا نبینده 
عورتین خود را پپوشاند وبهترآن است که از ناف تا زانورا هم بپوشاند. 
(مسأّله ۸۰۳) #+پوشش زنان در نماز*# زن باید درموقع نماز تمام بدن حتّی ساعد دست؛ 
ساق پا گردن. سر و موی خود را بپوشاند. هرچند درمکان خلوتی نمازبخواند که کسی 
حضور ندارد؛ ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می‌شود. ودست‌هاوپاهاتا 
مچ لازم نیست. اما برای آن‌که اطمینان کند که مقدارواجب را پوشانده است. باید مقداری از 
اطراف صورت. و قدری پایین تراز مچ‌ها راهم بپوشاند. هم‌چنین باید دانست که پوشش خود 


(مسأله ۸۰۴) #+پوشش در نماز احتیاط و سجدهً سهو و تشهد فراموش‌شده:موقعی 
که انسان قضای سجده یا تشهد فراموش‌شده و یا سجدة سهوبه‌جا می‌آورد. بايد خود رامشل 
موقع نمازپیوشاند. 

(مسأله ۸۰۵) ##رعایت‌نکردن عمدی یا جاملانة پوشش در نماز# آگرانسان عمداًّیااز 
روی ندانستن مسأله -درصورتی که در یادگرفتن مسأله کوتاهی و تقصیر کرده باشد -عورتش 
را درنمازنپوشاند نمازش باطل است. 

(مسأله ۸۰۶) #توجه به نداشتن پوشش بین نماز یا بعد از آن# اگر شخصی دربین 
نمازیفهمد که عورتش پیدا استه یامد آن را فورا بپوشاند؛ در انی صورت اظه راین است که 
نمازش صحیح می‌باشد. هم‌چنین آگر بعد از نماز متوجَه گردد که عورت او در نماز پی دا بوده و 
یا دربین نماز بفهمد که قبلاً عورتش پیدا بوده ولی فعلاً پوشیده است. بازهم نمازش صحیح 
انننت. 

(مسأله ۸۰۷) ##پوشیدن لباسی که در بعضی از حالات. بدن را نمی‌پوشاند؟ اگر لباس 
در حال ایستاده عورت را می‌پوشاند» ولی در حالت‌های دیگر مثلاً در حال رکوع یا سجود- 
عورت را نپوشاند. چنان چه موقعی که می خواهد عورت پیدا شود به وسیله‌ای آن را پپوشاند. 
نمازاو صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که با آن لباس نماز نخواند. 

(مسأله ۸۰۸) ##+پوشاندن بدن با علف و برگ درختان؟ آگرانسان لباس ندارد باید 
عورت خود را در حال نماز بپوشاند گرچه به چیزی همانند برگ درخت یا علف يا پنبه یا پشم 
باشد که صدق عنوان لباس نکند. 

(مسأله ۸۰۹) ##+پوشاندن بدن با گل و مانند آن##انسان در حال ناچاری (از تھی لباسی 
که درمسائل قبل گفته شد) می‌تواند خود را باگل ومانند آن که پوشانندة سطح پوست است 
بپوشاند وبه این کیفیت. نماز بخواند. 

(مسأله ۰ #نماز در صورت نیافتن پوشش لازم** کسی که می خواهد نم از بخواند. 
اگر برای پوشاندن خود حتّی برگ درخت. علف. گل و لجن نداشته باشد واحتمال ندهد که 


تا خروقت چیزی پیدا کند که خود را با آن بپوشاند. درصورتی که می‌تواند در حفره باریکی 
برود وازاین راه خود را بپوشاند. انجام دهد. 

چنان‌چه این فرض ممکن نبود و یا مشقت داشت. اگر ناظر محترم (کسی که باید عورت را از 
اوبپوشاند) او را نمی‌بیند ایستاده نماز بخواند وبنا بر احتیاط واجب دست رابرعورت خود 
بگذارد؛ دراین صورت باید رکوع و سجود را با اشاره به‌جا آورد. البتّه بعید نیست جایزباشد 
نمازرا نشسته بخواند ورکوع وسجود راهم دراین حال به‌جا آورد. 

واگربه گونه‌ای است که ناظر محترم او را می‌بیند. بايد نشسته نماز بخواند ورکوع وسجود رابا 
اشاره به جا آورد وبرای سجده اشارة بیشتری کند. 

شایان ذکراست نمازبه این کیفیت را که درهنگام اضطرار به‌جا می آورند» نماز عریان می‌نامند. 
(مسأله ۸۱۱) #تأخیر نماز برای یافتن پوشش مناسب*# اگر چیزی ندارد که درنمان 
خود را با آن بیوشاند. چنان‌چه از پیداکردن آن ناامید نباشد. احتیاط واجب آن است که نماز 
خود را به تأخیر بیندازد واگر چیزی پیدا نکرد. در آخروقت طبق وظیفه‌اش نماز بخواند؛ واا 
اگر ناامید باشد. می تواند دراول وقت. طبق وظیفه اش در حالت اضطرار نم از بخوانند. دراین 


صورت. اگر نماز را دراقل وقت بخواند و پس ازآن, عذرش برطرف گردد باید نمازرا دوباره 


رن 

# لباس نمازگزار 
(مسأله ۸۱۲) *#شرایط لباس نما زگزار؟* لباس نمازگزارشش شرط دارد: 
اول: پاک‌باشد. 


سوم: از اجزای مردارنباشد. 
پنجم و ششم: اگر نمازگزار مرد است. لباس اوابریشم حالص و طلاباف نباشد. 
تفصیل این شرایط درمسائل آینده گفته می‌شود. 


*٭ شرط اول: لباس نمازگزار پاک باشد 
(مسأله ۸۱۳ ##نمازخواندن عمدی با لباس نجس لباس نمازگزارباید پاک‌باشد واگر 
کسی در حال اختیان باعلم و آگاهی وبه صورت عمد. با بدن یا لباس نجس نم ازبخواند 
نمازش باطل است. 
(مسأله ۸۱۴) #نما زخواندن جاهل مقصر با بدن یا لباس نجس#کسی که ازروی 
تقصیر (کوتاهی کردن درفراگیری مسا شرعی) نمی‌دانسته با بدن یا لباس نجس نم ازباطل 
است. اگربا بدن یا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است. 
(مسأله ۸۱۵) نما زخواندن جاهل مقصر به حکم نجاست# اگر به واسطه ندانستن 
مسأله نجس‌بودن چیز نجسی را نداند -مثل آن‌که نداند عرق کافی نجس است-وبا آن نماز 
بخواند. در صورتی که جاهل مقصّر باشد. نمازش باطل است. 
(مسأله ۸۱۶) ##التفات به نجاست بدن يا لباس بعد از نما ز؟* اگر کسی ازروی ندانستن 
مسأله با بدن یا لباس نجس نماز خوانده و بعد از نماز بفهمد» چنان‌چه درفراگیری مسأله 
کوتاهی نکرده (یعنی جاهل قاصرمی‌باشد) و قبل ازنمازهم شک نکرده وملتفت نبوده 
است» نمازش صحیح است؛ ولی اگر قبل از نماز درنجاست شک کرده است و تفخص 
نکرده است» باید نمازش را اعاده کند. 
(مسأله ۸۱۷) ##فراموشی نجاست لباس يا بدن اگرفراموش کند که بدن یالباسش 
نجس است ودربین نماز یا بعد از آن یادش بیاید باید نمازش را دوباره بخواند واگروقت 
گذشته است» آن راقضا کند. 
(مسأله ۸۱۸) #التفات به نجاست بدن یا لباس در بین نما ز #۴ مسألهُ کسی که دروسعت 
وقت مشغول نماز است ودربین نماز مت وجه می شود که بدن یا لباسش نجس شده است» 
چند صورت دارد: 
الف) اگر بداند دربین نماز بدن یا لباس اونجس شده وپیش ازآن‌که چیزی ازنمازرابا 
نجاست بخواند» ملتفت شود که نجس بوده» درصورتی که آب‌کشیدن بدن یالباس یا 


عوض کردن لباس یا بیرون‌آوردن آن عرفاً صورت نمازرا به هم نمی‌زند دربین نمازبدن یا 
لباس را آب بکشد, یا لباس را عوض کند. یا اگر چیزدیگری عورت اورا پوشانده, لباس را 
بیرون آورد. ولی چنان‌چه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس راعوض کند یا 
بیرون آورد. نمازبه هم می خورد. یا اگرلباس را بیرون آورد. عورتش برهنه می‌مان د» نمازش 
باطل است وباید دوباره با بدن و لباس پاک نماز بخواند. 

ب) اگر شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده است. چنان‌چه قبل ازنماز 
ملتفت به شکش گردیده و فحص کرده ونجاست را پیدا نکرده است. حکم مسأله مانند 
صورت «الف» است. 

ج) آگرشک کند و قبل از نماز هم ملتفت به شک خویش بوده» ولی تفخص نکرده است. در 
وقت. نمازش را اعاده کند وبا براحتیاط مستحب در خارج وقت, قضا کند. 

د) اگر بداند که نجاست مربوط به قبل از شروع در نمازاست وا زآن غافل بوده است. حکم 
مسأله مانند صورت «الف» است. 

(مسأله ۸۱۹) #التفات به نجاست بدن یا لباس بین نماز در صورت تنگی وقت*: 
مسألۀ کسی که در تنگی وقت مشغول نمازاست ودربین نمازمتوبخه می شود که بدن یا 
لباسش نجس شده است» چند صورت دارد: 

الف) اگر بداند دربین نماز بدن یا لباسش نجس شده درصورتی که آب‌کشیدن بدن یا لباس 
یا عوض کردن لباس یا بیرون‌آوردن آن» عرفاً صورت نماز را به هم نمی‌زند دربین نماز بدن یا 
لباس را آب بکشد یا لباس راعوض کند. یا اگر چیزدیگری عورت اورا پوشانده» لباس را 
بیرون آورد و نماز را تمام کند. ولی اگر طوری باشد که بیرونآوردن لباس به جهت سرما یا وجود 
ناظر محترم امکان ندارد و یا آب‌کشیدن بدن یا لباس» یا تعویض وبیرون‌آوردن لباس» صورت 
نمازرا به هم می‌زند» نمازاوصحیح است وبه همان صورت. نمازرا ادامه دهد. واگر 
بیرون‌آوردن لباس امکان دارد» ولی عورتش برهنه می‌ماند. بین نمازبا لباس نجس ونمازبدون 


ب) آگرشک کند که همان وقت نجس شده یا ازقبل نجس بوده. چنان‌چه قبل ازنم ازملتفت 
به شکش بوده و فحص کرده ونجاست را نیافته است» حکم مسأله مانند صورت «الف» 
انتنتا: 

ج) اگر شک کند و قبل از نماز هم ملتفت به شک خویش بوده» ولی تفخص نکرده است» 
حکم مسأله مانند صورت «الف» است» ولی بنا بر احتیاط مستحب» نمازش را قضا کند. 

د) اگر بداند که نجاست مربوط به قبل از شروع درنمازاست» حکم مسأله مانند صورت «الف» 
است. 

(مساأله ۸۲۰) #نماز با شک در نجس‌بودن لباس یا بدن؟# کسی که درپاک‌بودن بدن یا 
لباس خود شک دارد. چنان‌چه جستجو کند و چیزی درآن نبیند ونم ازبخواند وبعد ازنماز 
بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده» نمازش صحیح است؛ ولی اگر جستجونکرده باشد باید 
نمازرا دوباره بخواند و چنان چه وقت گذشته است. آن را قضا کند. 

(مسأله ۸۲۱) #نماز با لباس نجس به خیال پاک‌شدن آن# اگر لب اس را آب بکشد و 
یقین کند که پاک شده است وبا آن نماز بخواند وبعد ازنمازبفهمد پاک نشده نمازش صحیح 
است؛ وهم‌چنین است اگر شخص دیگری که مورد اطمینان است. لباس را آب کشیده باشد. 
(مسأله ۸۲۲) #نماز با خون نجس به خیال پاک‌بودن آن# اگرخونی دربدن یا لباس 
خود ببیند ویقین کند که از خون‌های نجس نیست. مثلاً يقین کند خون پشه است. چنان چه 
بعد از نمازبفهمد از خون‌هایی بوده که نمی شود با آن نماز خواندء نمازش صحیح است. 
(مسأله ۸۲۳) ##نماز با یقین به بخشوده‌بودن خون بدن یا لباس و کشف خلاف** آگر 
یقین کند خونی که دربدن یا لباس اواست خون نجسی است که نمازبا آن صحیح می‌باشد 
مثلاً یقین کند خون زخم ودمل است. چنان‌چه بعد از نمازبفهمد حونی بوده که نمازبا آن 
باطل است. نمازش صحیح می‌باشد. 

(مسأله ۸۲۴) #برخورد بدن یا لباس با نجاست فراموش‌شده# آگرنجس‌بودن چیزی 


را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد ومتوجّه نباشد که بدن یا لباسش نجس 


شده است و در همین حال فراموشی وعدم توجّه. نماز بخواند وبعد ازنمازیادش بیاید که 
آن‌چیز نجس بوده نمازش صحیح است. ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس‌بودن 
آن را فراموش کرده» برسد و بدون این که خود را آب بکشد غسل کند ونم ازبخواند سل و 
نمازش باطل است. 

وهم‌چنین است اگر جایی ازاعضای وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش 
کرده» برسد و بدون این که خود را آب بکشد. وضوبگیرد و نما زبخواند» وضوونم ازش باطل 
است. مگر این که طوری باشد که به سبب غسل کردن یا وضوگرفتن. بدن نیز پاک شود وآب» 
نجس نشود؛ مثل این که در آب کر یا جاری غسل کند یا وضو بگیرد. 

واگرفراموش کند بدن یا لباسش نجس است. اگردربین نمازیادش بیاید» حکمش مانند 
وقتی است که از نجاست اطلاع می‌یابد که درمسألة ۸۱۸و ۸۱۹گذشت واگ ربعد ازنماز 
یادش بیاید. باید دروقت. نماز رااعاده کند ودرخارج وقت. آن را قضا کند. 

(مسأله ۸۲۵) ##نبود آب کافی برای تطهیر لباس و بدن* کسی که یک لباس دارد اگر 
بدن ولباسش هر دو نجس شود وبه اندازة آب‌کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد. باید یکی 
را آب بکشد ودیگری را به حال خود باقی بگذارد ونم ازش را بخواند؛ مگ رآن‌که نجاست 
یکی از آنها بیشتر یا شدیدتر باشد -مثل آن‌که نجاست لباس, ادرارباشد واگر فرد بخواه دبا 
آب قلیل آن را آب بکشد. باید دوبارب شوید ونجاست بدن» خحون باشد که یک‌مرتبه 
آب‌کشیدن آن کافی است- دراین صورت فرد باید نجاست بیشتر یا شدید تر را تطهیر کند. 
(مسأله ۸۲۶) *#نمازخواندن با لباس نجس از روی ناچاری*# کسی که غیرازلباس 
نجس لباس دیگری ندارد. اگر نمی تواند لباس را از بدن بیرون آورد -به جهت سرما یا وجود 
ناظر محترم-باید با لباس نجس نم از بخواند ونمازش صحیح است؛ ولی اگرامکان 
بیرون‌آوردن لباس است. بین نماز با لباس نجس ونماز عریان (برهنه) مخت راست: گرچه 
احتیاط مستحب جمع بین دو صورت نما زاست. 

(مسآله ۸۲۷) #علم به نجاست یکی از لباس‌ها#* کسی که دو لباس دارد. اگربداند یکی 


از آنها نجس است ونداند کدام‌یک از آنها است. چنان‌چه وقت دارد. باید با هردو لب اس نماز 
بخواند؛ مثلاً اگر می خواهد نماز ظهر و عصر بخواند. باید با هرکدام» یک نمازظهرویک نماز 
عصر بخواند. ولی اگروقت تنگ است و هیچ کدام از نظر نجاست. تفاوتی ندارند (م تلا بر 
فرض نجس‌بودن, نجاست یکی بیشتر یا شدیدترازدیگری نبوده باشد) با هرکدام نماز 


بخواند کافی است. 


شرط دوم: لباس نمازگزار مباح باشد 

(مسأله ۸ نماز در لباس غصبی با علم به حرمت آن ۴د لباس نمازگزار که باآن 
است یا ازروی تقصیر و کوتاهی, حکم مسأله را نداند. اگر عمد ابا لباس غصبی عورت خود را 
بپوشاند و نماز بخواند. نمازش باطل است؛ ولی اشیای کوچکی که به تنهایی عورت را 
نمی‌پوشاند و هم‌چنین اشیایی که فعلاً نمازگزار آنها را نپوشیده مانند چفیه یا دستمال بزرگ یا 
آنگی که در جیب گذاشته شود اگرچه بشود عورت را با آنها پوشاند» وهم‌چنین لباسی که 
نمازگزار آنها را پوشیده» ولی لباس مباح دیگری دارد. در تمام این مواره غصبی‌بودن آنهابه 
نماز ضرری نمی‌زند. هرچند احتیاط مستحب در ترک این موارد است. 

شایان ذکراست نسبت به بانوان جاهایی که واجب است درنما زآن را پپوشانند. مثل ساق پا 
یا ساعد دست. حکم عورت را دارد. 

(مسأله ۳۹ #نماز در لباس غصبی با جهل به بطلان آن## کسی که می‌داند پوشیدن 
لباس خصبی حرام است» ولی نمی داند نماز را باطل می‌کند. اگر عمداً با لباس غصبی نماز 
بخواند -به تفصیلی که در مسأل قبل گفته شد -نمازش باطل است. 

(مسأله ۸۳۰) نماز با جهل به غصب يا فراموش کردن آن# اگر نداند لباسش غصبی 
است یا فراموش کند وبا آن لباس نماز بخواند -درصورتی که خود اوغاصب نباشد وکوتاهی 


نکرده باشد -نمازش صحیح است؛ ولی آگر حودش لباس را غصب نماید وفراموش کند که 


غصب کرده است. یا درارتباط با مال غصبی کوتاهی کرده باشد ودراثرکوتاهی فراموش کند 
وبا آن نماز بخواند» نمازش باطل است. 

(مسأله ۸۳۱) ##توجه به غصبی‌بودن لباس در بین نماز اگر نداند با فراموش کند که 
لباسش غصبی است ودربین نماز بفهمد. چنان‌چه چیز دیگری عورت او یا آن‌چه درحکم 
عورت است را پوشانده باشد. نمازش صحیح است. ولی اگربتواند باید ور باس غصبی را 
بیرون آورد؛ دراین صورت باید مواظب باشد که از قبله منحرف نشود؛ واگر بیرون‌آوردن لباس» 
مستلزم ایجادشدن فاصله بین اجزای نمازباشد باید در آن حال ذکر خدا بگوید تا موالات 
نمازبه هم نخورد. 

واگرچیزدیگری عورت او را نپوشانده یا نمی تواند لباس خصبی رافوراًبیرون آورد. در صورتی 
که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نمازرا بشکند وبا لباس غیرغصبی نماز 
بخواند. واگر به این مقداروقت ندارد. باید در حال نماز لباس رابیرون آورد وبه دستورنم از 
برهنگان, نمازرا تمام کند. 

(مساأله ۸۳۲) #نماز با لباس غصبی در موارد ناچاری# اگر کسی برای حفظ جانش» با 
لباس غصبی نماز بخواند یا مثلاً برای این که دزد لباس غصبی را نبرد با آن نمازبخواند 
نمازش صحیح است؛ و در صورتی که اضطرار فعلی اش به پوشیدن لباس خصبی. به علت 
اختیار حودش در گذشته باشد. مانند این که خودش لباس را غصب کرده باشد. اگ رتا آخر 
وقت نتواند با لباس مباح دیگری نماز بخواند. نما زاو صحیح است. 

(مسأله ۸۳۳) #نماز با لباس خریداری‌شده از مال غیرمخمس یا مال حرام#* اگر لباس 
را با پولی که خحمسش را نداد اگرباعین آن پول لباس بخرد (یعنی بهای معامله به صورت 
شخصی باشد)» نمازخواندن در آن لباس بدون اجازة حاکم شرع درحکم نم ازخوانندن در 
لباس غصبی است. بلکه اگر به ذمه بخرد (یعنی بهای معامله به صورت غیر معین وکلی باشد) 
وبعد از اتمام معامله بدهی خود را با پول غیر مخمس ادا کند. درصورتی که هنگام معامله 


چنین تصمیمی داشته, نماز خواندن در آن لباس حکم نماز خواندن درلباس غصبی را دارد. 


ولی اگر به ذمه بخرد و هنگام معامله بنا نداشته باشد که از پول غیر مخمس بهای آن رایپردازه 
ولی اتفاقا بدون تصمیم قبلی بهای آن را از پول غیر مخمس پرداخت کند. لباس برای اومباح 
است و مالک لباس می‌شود. ولی ذمه اش بدهکار خمس پولی که به فروشنده داده خواهد بود. 
خریدن لباس با هرمال حرام دیگری نیز همین حکم را دارد. 


شرط سوم: لباس نمازگزار از اجزای مردار نباشد 

(مسأله ۴ #عدم وجود اجزای مرداری که خون جهنده یا گوشت دارد در لباس 
نما رگزار# لباس نمازگزار نباید ازاجزای حیوان مرده‌ای که حون جهن ده دارد -یعنی اگر 
رگش را بیرند. خون از آن می‌جهد -باشد. بلکه اگر از حیوان مرده‌ای که مانند ماهی ومار حون 
جهنده ندارد» ولی دارای گوشت هست. لباس تهیه کند. نباید با آن نماز بخواند؛ هرچند لباسی 
باشد که به تنهایی نمازبا آن صحیح نیست؛ مانند عرقچین وساعت یا حتّی دکمة لباس. 
(مسأله ۸۳۵) ##همراه‌داشتن اجزای مرداری که خون جهنده یا گوشت دارد برای 
نماز گزار# آگر چیزی ازمرداری که حون جهنده دارد. یا حیوانی که خون جهنده ندارد ولی 
گوشت دارد. چه حبوان حلال‌گوشت باشد یا حرام‌گوشت. چه آن چیزمانند گوشت وپوست 
روح داشته باشد یا مانند مو و پشم روح نداشته باشد. همراه نمازگزار باشد. نمازش صحیح 


نیست. هر چند جزء لباس‌هایش هم نباشد. 


شرط چهارم: لباس نمازگزار از اجزای حیوان حرام‌گوشت نباشد 

(مسأله ۸۳۶) *#نماز با اجزای حیوان حرا ام گو شت لباس نمازگزار -چه آنهایی که به 
تنهایی عورت را می‌پوشاند وچه آنهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند-نباید ازاجزای 
حیوان حرام‌گوشت باشد و اگر مویی از آن هم بربدن یا لباس نم ازگزارباشد. نمازاوباطل 
است؛ حتّی اگر چیزی از آنها را مثلاًدر قوطی یا پلاستیک گذاشته وبا خود حمل کند. نمازش 
باطل است. 


(مسأله ۳۳۷( نماز با رطوبت حیوان حرام گوشت*# اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت 


e 


دیگری از حیوان حرام گوشت -مانند گربه -بر بدن یا لباس نمازگزار باشد چنان‌چه تر باشد» 
نمازش باطل است» و اگر خشک شده وعین آن برطرف شده باشد. نمازش صحیح است. 
(مسأله ۸۳۸) #نماز با مو و عرق یا رطوبت مسلمان# اگرمووعرق و آب دهان کسی بر 
بدن یا لباس نمازگزار باشد» اشکال ندارده وه م‌چنین است آگر مروارید وموم وعسل» 
همراهش باشد. 

(مسأله ۸۳۹) نماز با لباسی که احتمال دارد از حرا ام گو شت باشد# آگر شک داشته 
باشد که لباس از حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت -چه درمملکت اسلامی تهیّه 
شده باشد چه درغیر آن -نمازخواندن با آن جایز است. 

(مسأله ۸۴۰) #نمازخواندن با صدف*؛ نمازخواندن با صدف وآن‌چهازآن ساخته 
می‌شود. مانند دکمه صدفی. جایز است. 

(مسأله ۸۳۴۱) #نماز در پوست خز یا سنجاب* پوشیدن خر حالص درنم ازاشکال 
ندارد. ولی جایزنیست با پوست سنجاب نماز خوانده شود. 

(مسأله ۸۴۲) #نم از با لباس مأخو ذاز حرام‌گوشت در صورت ندانستن یا 
فراموشی** نمازخواندن با لباسی که نمی‌داند از حیوان حرام‌گوشت است» صحیح می‌باشد؛ 
هم‌چنین است اگر حکم مسأله را نمی‌دانسته است. اقا اگر در حکم مسأله شک داشته باشد» 
یعنی احتمال می‌داده که نمازبا آن صحیح نباشد. ولی بدون بررسی و سوال از حکم مسأله با 
اجزای حیوان حرام‌گوشت نماز بخواند. نمازش باطل است وباید نمازرا دوباره بخواند. 
هم‌چنین آگر کسی فراموش کرده است که لباسش از حیوان حرام‌گوشت است؛ بعید نیست که 
نمازش باطل باشد. 


شرط پنجم: لباس نمازگزار مرد. طلاباف نباشد 


(مسأله (AY‏ #پوشیدن لباس طلابافد پوشیدن لباس طلاباف برای مردان حرام ونماز 
با آن باطل است؛ ولی برای زنان» در نماز وغیرنمازاشکال ندارد. 


(مسأله ۸۴۴) *:پوشیدن طلا برای مردان و زنان؟* پوشیدن طلا مثل آویختن زنجیر طلا 
بسه گردن» وبستن ساعت مچی طلابه دست وانگ شترط لاب هدست کردن» و 
عینک‌طلاگذاشتن, برای مردان حرام. و نماز خواندن با آن باطل است؛ ولی برای زنان درنم ازو 
غیرنما زاشکال ندارد. 

(مسأله ۸۳۵) #نماز با پوشش طلا در صورت ندانستن یا فراموشی*# اگر مردی نداند 
که انگشترو یا لباسش از طلا است. نمازش صحیح می‌باشد. هم چنین آگر فراموش کند که 
انگشترویا لباسش ازطلا است. بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند. 


شرط ششم: لباس نمازگزار مرد. ابریشم خالص نباشد 

(مسأله ۸۴۶) #پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان* لباس مردان نمازگزار که به تنه ایی 
می‌توان با آن عورتین را پوشانده نباید ابریشم حالص باشد وبنا براحتیاط واجب لباسی هم که 
به تنهایی عورتین را نمی پوشاند. ازابریشم خالص نباشد. ولی ابریشمی‌بودن مثل بند شلوارو 
دکمه هرچند متعدد باشد. مانعی ندارد؛ هم چنین دوختن کناره‌های لباس با ابریشم. مانعی 
ندارد واحوط آن است که بیشتر از چهارانگشت نباشد. درغیر نما زهم پوشیدن لباسی که 
ابریشم خالص باشد برای مردان حرام است. 

(مسأله ۸۳۷) #آستر ابریشمی#اگر تمام آسترلباس یامقداری ازآن ابریشم خالص 
باشد. پوشیدن آن بر مردان حرام و نمازد ر آن باطل است. 

(مسأله ۸۳۸) #احتمال ابریشمی‌بودن لباس لباسی را که نمی‌داند ازابریشم خالص 
است یا چیزدیگر پوشیدن آن جایزاست. ونمازخواندن در آن اشکال ندارد. 

(مساأله ۸۳۴۹) ##همراه‌داشتن دستمال ابریشمی در نماز اگر دستمال ابریشمی ومانند 
آن در جیب مرد باشد, اشکال ندارد و نماز را باطل نمی کند. 

(مسأله ۸۵۰) #پوشیدن لباس ابریشمی برای زن** پوشیدن لباس ابریشمی برای زن» در 
نمازوغیرنمازاشکال ندارد. 


* برخی از احکام لباس نمازگزار 
(مسأله ۸۵۱) *#پوشیدن لباس فاقد شرایط در حال ناچاری# پوشیدن لباس غصبی و 
ابریشمی خالص وطلاباف. در حال ناچاری مانعی ندارد و نیز کسی که به خاطر سرما یا وجود 
ناظر محترم یا مانند آن؛ ناچاراست لباس بپوشد و لباس دیگری غیر ازاینها ندارد. می تواند با 
این لباس‌ها نماز بخواند؛ ولی نمازخواندن درلباس غصبی» برای غاصب يا کسی که به خاطر 
کوتاهی و سوءاختیار مضطر شده» در صورتی صحیح است که اضطراراوبه پوشیدن لباس, تا 
آخروقت ادامه پیدا کند. 
(مسأله ۸۵۲) ##انحصار لباس در لباس فاقد شرایط** اگرغیرازلباس غصبی یا ابریشمی 
یا طلاباف. لباس دیگری ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد. باید به دستوری که برای برهنگان 
گفته شد. نماز بخواند. 
(مسأله ۸۵۳) ##انحصار لباس در لباس تهیه‌شده از حرا ام گو شت اگر غیر از لباسی که از 
مردار یا حیوان حرام‌گوشت تهیه شده لباس دیگری ندارد» چنان‌چه در پوشیدن لباس ناچار 
باشد می‌تواند با همان لباس نماز بخواند. و اگر ناچارنباشد بین نمازبا این لباس ونماز 
برهنگان مخیّراست؛ آگرچه احتیاط آن است که دو بار نماز بخواند: یک باربا آن لباس» وبار 
دیگربه همان دستوری که برای برهنگان گفته شد. 
(مسأله ۸۵۴) # کرایه یا خرید لباس برای نما ز؟؛ آگرچیزی ندارد که درنمازعورت خود 
را با آن پپوشاند واجب است آن را تهیه کند. اگرچه به کرایه‌کردن یا خریدن باشد. ولی آگر تهية 
آن موجب سختی غیرعادی می‌گردد -هرچند از جهت فقرو تنگ‌دستی یاگران‌بودن آن و 
اجحاف در حق وی - یا طوری است که اگر پول را به مصرف لباس برساند. به حال اوضرر 
دارد. می تواند به دستوری که برای برهنگان ذکر شد نماز بخواند. ولی اگر تحمّل ضر ر کرد وبا 
پوشش فراهم‌شده نماز خواند. نمازش صحیح است. 
(مسأله ۸۵۵) #«تهيةٌ لباس برای نماز, با عاریه کردن و مانند آن کسی که لباس ندارد. 


آگردیگری لباس به او ببخشد با عاریه دهد. چنان چه قبول‌کردن آن برای او مشقت نداشته 


باشد باید قبول کند؛ بلکه گر عاریه کردن یا طلب بخشش برای او حرجی نیست. باید از کسی 
که لباس دارد» طلب بخشش یا عاریه کند. 

(مسأله ۸۵۶) ##لباس شهرت؟** پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوختش برای کسی که 
می خواهد آن را پپوشد. معمول نیست» در صورتی که موجب هتک حرمت او باشد. يا موجب 
شهرت و خواری وانگشت‌نماشدنش بشود حرام است. ولی نماد رآن لباس صحیح است؛ 
هرچند احوط ترک آن است. 

(مسأله ۸۵۷) #پوشیدن لباس زنانه برای مرد و بالعکس* اگر مرد لباس زنانه» وزن 
لباس مردانه بپوشد. حرام است. به‌ویژه اگرمرد خود رابه شکل وشمایل زن درآورد. 
یازن خود را به شکل و شمایل مرد درآورد؛ و نماز در آن لباس صحیح است هر چند احوط 
ترک آن است. 

(مسأله ۸۵۸) نماز در حال خوابیده‌بودن با لحافی که شرایط لباس را ندارد* کسی 
که باید خوابیده نمازبخواند آگرملحفه یا لحافش ازاجزای حیوان حرام‌گوشت يا مردارباشد» 
نمازدر آن جایزنیست هرچند برهنه نباشد؛ واگر نجس با ابریشم حالص یا طلاباف باشد 
(در دو مورد اخیر در صورتی که نمازگزار مرد باشد) در صورتی که پوشیدن برآن صدق کند 
مثل آن‌که آن را دور خود بپیچد. نمازد رآن نیز جایزنیست؛ ولی مجرد روی ودک شیدن آن» 
عیبی ندارد و ضرربه نماز نمی رساند. واقا تشک درهر صورت عیبی ندارد مگ رآن‌که 
ریشه‌های آن» به بدن یا لباس نمازگزاربچسبد؛ دراین صورت حکم آن, حکم لحاف است. 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد 

(مسأّله )۸۵٩‏ ##نجاست بخشیده‌شده در بدن یا لباس نما زگزا ار#* درپنج صورت که 
تفصیل آن بعداً گفته می‌شود اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد. نماز او صحیح است: 

اول: به واسطهٌ زخم یا جراحت يا دملی که در بدن او است؛ لباس وبدنش آلوده به خون شده 


باشد. 


دوم: بدن یا لباس اوبه مقدار کمترازدرهم به خون آللوده باشد که تقریب ابه ان دازة بند سر 
انگشت ابهام (شست) می‌باشد. 

سوع: ناچارباشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 

چهارم: تطهیر بدن یا لباس مشقت داشته باشد؛ مانند لباس زنی که پرستاربچه است ونجس 
شده و به تفصیلی که خواهد آمد -تطهیر آن مشقت داشته باشد. 

پنجم: دریک صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد» نمازاو صحیح است: آن‌که 
لباس‌های کوچک او که نمی شود با آنها عورت را پوشانید» مثل عرقچین و جوراب نجس 
ا3 

احکام این پنج صورت به صورت تفصیلی» درمسائل بعد می‌آید. 

(مسأله ۸۶۰) #نمازخواندن با خون زخم» جراحت يا دمل#اگردربدن یالباس 
نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دمل باشد چنان‌چه طوری است که آب‌کشیدن بدن با 
لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم مشقّت دارد. تا وقتی که جراحت يا زخم یادمل 
خوب نشده است» می‌تواند با آن نماز بخواند ولازم است برای جلوگیری از سرایت حون به 
سایر مواضع. وزیادشدن خون» آن محل را ببندد. وهم‌چنین است اگر چرکی که با خون بیسرون 
آمده یا عرقی که متصّل به محل است یا دوایی که روی زخم گذاشته‌اند ونجس شده دربدن 
یا لباس اوباشد. 

(مسأله ۸۶۱) #سهولت شستشوی خون بریدگی یا زخم# اگر خون بریدگی یازخمی 
که به‌زودی خوب می شود وشستن آن برای بیشتر مردم آسان است. دربدن یا لباس نمازگزار 
باشد و کمترازدرهم نباشد وبا آن نمازبخواند نمازاوباطل است. 

(مسأله ۸۶۲) #نماز در صورت انتقال خون زخم به جاهای دیگر بدن یا لباس#اگر 
جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود. جایزنیست با آن نماز 
بخواند؛ ولی اگر مقداری ازبدن یا لباس که معمولا به رطوبت زخم آلوده می شود به رطوست 


آن نجس شود نمازخواندن با آن مانعی ندارد. 


(مسأله ۸۶۳) ##سرایت خون از زخم داخلی به لباس یا بدن نما زگزار** آگرازبواسیر 
که دانه‌های آن بیرون نباشد یا زخمی که وی دهان وبینی ومانند اینها است. خونی به بدن یا 
لباس برسد. ظاهراین است که می تواند با آن نماز بخواند. اقا نمازخواندن با حون بواسیری که 
دانه‌های آن بیرون است بدون اشکال جایزاست. 

(مسأله ۴ #نماز با خونی که احتمال دارد از زخم باشد*# کسی که بدنش زخم 
است. اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند که به مقداردرهم یا بی شترازآن است ونداند از 
زخم است یا حون دیگر جایزنیست با آن نماز بخواند. 

(مسأله ۸۶۵) #نماز با خون زخم‌های متعدد بدن** اگر چند زخم دربدن باشد وبه 
طوری نزدیک هم باشند که یک زخم حساب شود تاوقتی هم آنها خوب نشده‌اند 
نمازخواندن با خون آنها اشکال ندارد» ولی اگربه‌قدری ازهم دورباشند که هرکدام یک زخم 
حساب شوند» هرکدام که خوب شد باید برای نما بدن و لباس راازآن حون (درصورتی که 
ازیک درهم کمتر نباشد) آب بکشد. 

(مسأله ۸۶۶) #نماز با خون حبوان نجس العین یا حرام گوشت و خون حیض و 
نفاس و استحاضه * آگرسرسوزنی حون سگ یا حوک یا کافر یا مرداریا حیوان حرام‌گوشت 
یا حیض یا نفاس در بدن یا لباس نمازگزار باشد. نماز او باطل است؛ خون استحاضه نیزبنا بر 
احتیاط واجب چنین است. ولی خون‌های دیگرمئل خون بدن انسان (که نجس‌العین 
نیست) یا حون حیوان حلال‌گوشت. اگرچه در چند جای بدن یا لباس باشد. درصورتی که 
روی هم از یک درهم کمتر باشد, نمازخواندن با آن اشکال ندارد. 

(مسأله ۸۶۷) #سرایت خون به طرف دیگر لباس بی‌آستر# خونی که به لباس 
بی آستر بریزد وبه پشت آن برسد. یک خون حساب می‌شود؛ ولی آگر پشت آن جداگانه 
خونی شود. باید هرکدام را یک خون جداگانه حساب کرد؛ پس اگر خونی که پشت وروی 
لباس است» روی هم از یک درهم کمتر باشد. نمازبا آن صحیح است. و اگر به مقداردرهم یا 
بیشتر باشد. نمازبا آن باطل است. 


(مسأله ۸۶۸) #سرایت خون به طرف دیگر لباس آستردار* آگر خون» روی لباسی که 
آستر دارد بریزد وبه آستر آن برسد یا به استربریزد وروی لباس» خونی شود باید هرکدام را 
جداگانه حساب کرد؛ پس اگر خون روی لباس وآسترازیک درهم کمترباشد نم ازبا آن 
صحیح است واگر به مقداردرهم با بیشتر باشد نمازبا آن باطل است. 

(مسأله ۹ #رسیدن رطوبت به خون کمتر از درهم# اگر خون بدن یا لباس ازیک 
درهم کمتر باشد ورطوبتی به آن برسد. درصورتی که روی هم از یک درهم کمترشود. نمازبا 
آن اشکال ندارد. 

(مسأله ۸۷۰) #نماز خواندن در لباسی که به واسطه ملاقات با خون متنجس شده ۶ 
اگر بدن یا لباس» خونی نباشد ولی به واسطۀ اینکه با رطوبت مسریه به خون برخورد نموده و 
متنجس شود درصورتی که از یک درهم کمتر باشد بعید نیست که بشود با آن نماز خواند. 
(مسأله ۸۷۱) #رسیدن نجاست به خون کمتر از درهم** اگر خونی که دربدن یا لباس 
است از یک درهم کمتر باشد ونجاست دیگری به آن برسد -مثلاً یک قطره بول روی آن 
بریزد- نما زخواندن با آن جایزنیست. 

(مسأله ۸۷۲) #نجاست لباس‌های کوچک نما زگزار*؟* آگرلباس‌های کوچک نمازگزار 
مثل عرقچین و جوراب. که نمی شود با آنها عورت را پوشانید. نجس باشد چنان‌چه سایر 
موانع لباس نمازگزارد رآن نباشد -مثل این که لباسش ازمرداریا نجس‌العین یا حیوان 
حرام‌گوشت باشد-نماز با آن صحیح است و نیز گر فرد با انگشتر نجس که به دست کرده» یا 
زن با زیورآلات طلای نجس نماز بخواند. نمازش صحیح است. 

(مسأله ۸۷۳) ##همراه‌داشتن چیز نجس در نماز# اگر چیز نجسی مانند دستمال چجاقو 
تلفن همراه و کلید. همراه نمازگزار باشد و یا لباس نجسی همراه اوباشد -درصورتی که نتوان 
با آن عورتین را پوشاند -ضرری به نما نمی‌رساند. 

(مسأله ۸۷۴) ۴«مشقت‌داشتن تطهیر نجاست و نجاست لباس پرستار بجه۴* هر 


نجاستی که دربدن یا لباس نمازگزار باشد و تطهیر آن مشقت داشته باشد می‌تواند با آن نماز 


بخواند و به مقداری که مشقت ندارد. باید آن را تطهیر کند. در نجاست‌های خفیف مانند بول 
شیرخواریا خون یا غائط با وجود مشقت عادی مانند این که پرستاربچه یک لباس بیشتر 
نداشته باشد و چندمرتبهشستن آن دریک شبانه‌روز برایش سخت باشد -می‌تواند 
درهر شبانه‌روز فقط یک بار لباسش را بشوید وبا آن نم ازبخواند؛ ولی درنجاست‌های 
شدید مانند بول غیرشیرخوارو خون حیض ونف اس واستحاضه فقط درصورت 
مشقت شدید و طاقت‌فرسا می تواند با آن نماز بخواند وبه مقداری که مشقت ندارد باید 
تطهیر کند. 

(مسأله ۸۷۵) ##نماز با خونی که نمی‌داند معفو نیست ٩#‏ اگر خونی که دربدن پالباس 
است. کمتر از درهم باشد ونداند که از خون‌هایی است که عفود رآنها نیسست ونم ازبخواند و 
بعد معلوم شود که از خون‌هایی بوده که عفو در آنها نیست. اعادة نمازلازم نیست. و هم‌چنین 
است اگر معتقد باشد که خون از یک درهم کمتراست و نماز بخواند وبعد معلوم شود که به 
مقدار یک درهم یا بیشتر بوده, دراین صورت نیزاعاده لازم نیست. 

مستحبات لباس نمازگزار 

(مسأله ۸۷۶) #مستحبات لباس نما زگزار# چند چیز در لباس نمازگزارمستخب است 
که از آن جمله است: عمامه با تحت‌الحنک. پوشیدن عبا ولباس سفید و پاکیزه‌ترین لباس‌هاء 


استعمال بوی خوش ودست کردن انگشتر عقیق. 


مکروهات لباس نمازگزار 

(مسأله ۸۷۷) #مکروهات لباس نما زگزار؟* چند چیز در لباس نمازگزارمکروه است واز 
آن جمله است: پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ ولباس شراب خوارولباس کسی که از 
نجاست پرهیزنمی‌کند ولباسی که نقش صورت دارد ونیزبازبودن دکمه‌ه ای لباس و 
دست ‌کردن انگشتری که نقش صورت دارد. 


#شرایط مکان نما زگزار؟ مکان نمازگزارشش شرط دارد: 


شرط اول: مباح باشد 

(مسأله ۸۷۸) ##نماز در مکان غصبی* اگر بر روی فرش سجاده حصین تخت یا تربت 
غصبی نماز بخواند به گونه‌ای که یکی از مواضع هفت‌گانة سجودش غصبی باشد این 
سجده عرفاً تصرف در ملک غیر به حساب می‌آید ونمازش باطل است. و هم‌چنین است بنا 
براحتیاط واجب اگر در زمین یا ملک غصبی نماز بخواند. ولی فرش موکت. تخت ومانند 
اینها که محل سجده‌اش برروی آنها است» غصبی نباشد؛ ولی نم ازخوانندن درزیر سقف 
غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد. 

(مسأله ۸۷۹) #نماز در ملکی که منفعتش مال دیگری است#ه نمازخواندن درملکی 
که منفعت آن مال دیگری است. بدون اجازه کسی که صاحب منفعت ملک می‌باشد در 
حکم نمازخواندن در ملک غصبی است؛ مثلاً اگر مالک خانه اجاره‌ای (موجر) یا فرد دیگری» 
بدون اجازه مستأجر در آن خانه نمازبخواند. نمازش باطل است. هم چنین اگر میت وصیت 
کرده باشد که ثلث مال اورا به مصرفی برسانند تا وقتی ثلث مالش را جدا نکنند» نمازخواندن 
درآن ملک باطل است. 

(مسأله ۸۸۰) #نماز در جای دیگران در مسجد*؛ کسی که درم سجد نشسته»اگر 
شخص دیگری جای او را غصب کند و بدون اجازه‌اش در آن‌جا نماز بخواند. صحت نم ازش 
محل اشکال است؛ هرچند صحت آن. خالی از وجه نیست. 

(مسأله ۸۸۱) ##فراموشی غصبی‌بودن مکان*# اگر در جایی که غصبی‌بودن آن را فراموش 
کرده نماز بخواند وبعد از نماز یادش بیاید. نمازش صحیح است؛ ولی کسی که خودش جایی 
را غصب کرده» اگر فراموش کند و در آن‌جا نماز بخواند» نمازش باطل است واگردررجایی که 


پیشانی‌اش در سجده» غصبی بوده» نمازش باطل است. ولی آگر بفهمد که محل سایرمواضع 
غصبی بوده» نمازش صحیح است. 

(مسأله ۸۸۲) #بطلان نماز در مکان غصبی با جهل به حکم در صورت التفات به 
اصل غصب؟9 نما زخواندن در جایی که مواضع سجود. غصبی باشد وبداند که غصبی است؛ 
باطل می‌باشد. هرچند نداند نمازدرآن‌جا باطل است. 

(مسأله ۸۸۳) #نماز روی م رکب غصبی*# کسی که ناچاراست نم ازواجب را سواره 
بخواند یا آن‌که بخواهد نماز مستحبی را سواره بخواند» اگر حیوان سواری یا زین یانعل»ویا 
ماشین و صندلی و چرخ‌های آن غصبی باشد. اگر بخواهد روی آن سجده کند» حکم 
غصبی‌بودن مکان نمازگزار را دارد. 

(مسأله ۸۸۴) ##نماز در ملک مشت رک بدون رضایت شریک»: کسی که درملکی با 
دیگری شریک است. آگر سهم او جدا نباشد. چنان‌چه بدون اجازة شریکش در آن ملک 
تصرف کند و نمازبخواند. حکم نما زدرمکان غصبی را دارد؛ ولی اگر شریک نه اجازه تصرف 
بدهد ونه حاضربه تقسیم شود یا تقسیم آن فعلاً ممکن نباشد یا نیازبه گذشت زمان زیادی 
داشته باشد. و نیز شریکش به تقسیم منفعت هم راضی نشود هرشریک به آندازة سهم 
خودش می تواند از آن استفاده کند. هرچند شریک اجازه ندهد. 

(مسأله ۸۸۵) #نماز در ملکی که با عین پول غیرمخمس خریداری شده# اگرباعین 
پولی که خمس يا زکات آن را نداده ملکی بخرد. تصرف د رآن ملک بدون اذن حاکم شرع 
حرام است ونمازد رآن» حکم نمازدرمکان غصبی را دارد. 

(مسأله ۸۸۶) #رضایت صاحب ملک برای خواندن نماز# اگر صاحب ملک لسانا 
اجازة نمازخواندن بدهد ولی انسان بداند که قلباً راضی نیست. نمازخواندن درملک او جایز 
نمی‌باشد ودراین صورت. چنان‌چه شک داشته باشد که قلباً راضی است يانه نمازاو 
صحیح است. و آگر صاحب ملک اجازة نمازخواندن ندهد وانسان یقین کند که قلباًراضی 
است. نمازخواندن جایزمی‌باشد ودراین صورت. چنان‌چه شک داشته باشد که قلب آراضی 


است با نه نمازخواندن درملک او جایزنیست. 

(مسأله ۸۸۷) ##نماز در ملک میتی که خمس یا ز کات بدهکار است#* تصوّف در 
ملک میتی که خمس یا زکات بدهکاراست. حرام» و نماز در آن» حکم نماز درمکان غصبی را 
دارد؛ ولی اگر بدهی او را بدهند یا با قبول حاکم شرع. ضامن شوند که بدهی‌اش را ادا کنند 
تصرف ونماو در ملک او با اا ورثه اشکال ندارد. 

(مسأله ۸۸۸) *#نماز در ملک میتی که به مردم بدهکار است** تصرف درملک میتی 
که به مردم بدهکار است. در صورتی که آن ملک زاید بربدهکاری میت نباشد. بدون رضایت 
طلبکان حرام است و نماز در آن, حکم نماز در مکان غصبی را دارد؛ ولی اگرضامن شوند که 
قرض‌های او را پپردازند وطلبکارهم قبول کند. با اجازه ورثه» تصرف جایزاست ونمازهم 
صحیح می‌باشد. 

(مسأله )۸۸٩‏ ##نماز در ملک میتی که ورثۀ صغیر یا دیوانه دارد*# اگرمیت قرض و 
بدهی نداشته باشد. ولی بعضی ازورثه اوصغیر یا دیوانه با غایب باشند. تصرف درملکش 
بدون اجازة ولی شرعی آنهاء حرام است و نمازد رآن» حکم نم ازخوانندن درمکان غصبی را 
دارد؛ استثنایی که درمسألۀ تعدد شرکا (مسأله ۸۸۴) گذشت» دراین جا نیز جاری است. 
(مسأله ۸۹۰) ##نما زخوان‌دن در مسافرخانه‌ها و مانند آن# نم ازخوان دن در 
مسافرخانه‌ها و سالن‌های غذاخوری ومانند اینهاء برای غیرمسافران و مشتریان آن مکان‌ها؛ 
بدون اجازة صاحبانش» حکم نمازخواندن در مکان غصبی را دارد. ودرغیراین قبیل مکان‌هاء 
در صورتی می شود نماز خواند که یقین یا اطمینان یا حجت شرعی دیگری بررضایت مالک 
داشته باشد؛ بنابراین اگر مالک صریحا جازه دهد یا عملی انجام دهد که معل وم باشد برای 
نمازخواندن اجازه داده است. مثلاً برای نمازخواندن وی سجاده را پهن کند یا دراختیارش 
قرار دهد. کافی است. هم‌چنین اگر مالک اجازه در تصرفی بدهد که عرفا ازآن» اجازه در 
نمازخواندن فهمیده می شود مانند این که اجازه بدهد درملک اوبن‌شیند وبخوابد. همین 


مقداربرای صحیح بودن نماز کافی می‌باشد. 


(مسأله )۸٩۱‏ #نمازخواندن در زمین‌های بسیار وسیع# نمازخواندن درزمین‌های 
بسیاروسیع جایزاست. هرچند که مالک آنها صغیر یا دیوانه باشد و یا آن‌که مالکشان راضی به 
نمازخواندن در آنها نباشد. وهم‌چنین می‌توان درباغ‌هاوزمین‌هاپی که درودیوارندارد 
بی‌اجازة مالک نماز خواند؛ ولی دراین صورت. اگر بداند مالک راضی نیست یا مالک صغیر یا 
دیوانه است وولی شرعی اونهی کرده است. نباید تصرف کند واگرگم ان به راضی ‌نبودن او 
داشته باشد. احتیاط لازم آن است که تصرف نکند و نماز نخواند. 


شرط دوم: ثابت باشد 

(مسأله ۸۹۲) ##نماز در وسایل نقلیه در حال ناچجاری** مکان نم ازگزاردرنمازهای 
واجب نباید حرکتی داشته باشد که مانع استقرار و آرامش بدن نمازگزارشود. اگربه دلیل کمی 
وقت یا جهت دیگر ناچارباشد درجایی که چنین حرکتی دارد سمانند اتومبیل و کشتی و 
قطار-نماز بخوانده باید به‌قدری که ممکن است استقرارو قبله را رعایت کند واگ رآن وسیلۀ 
نقلیه, از قبله به طرف دیگر حرکت کنند. فرد مکلف است به طرف قبله برگردد و درهنگام 
حرکت وبرگشتن به سمت قبله» قرائت واذکارواجب نماز را نخواند؛ اگررعایت روبه‌قبله بودن 
دقیقاً ممکن نباشد. سعی کند که کمترین درجۀ انحراف از قبله را داشته باشد ودر 
تکبیرةالا حرام ورکوع وسجود قبله را رعایت کند واگراین هم امکان نداشت. هرمقدار که 
می‌تواند رعایت نزدیکی به قبله را بکند. 

(مسأله ۸۹۳) #نماز در وسایل نقلية بدون‌ح ر کت *# نماز خواندن دراتومبیل وکشتی و 
قطار و مانند اینها هنگامی که توقف کرده‌اند. در حال اختیاراشکال ندارد وهم‌چنین است در 
وقتی که حرکت می‌کنند. چنان‌چه به حدّی تکان نداشته باشند که مانع ا زآرامش بدن 
نمازگزارورعایت قبله شود. 

(مسأله ۸۹۴) #نماز روی خرمن گندم و جو*# روی خرمن گندم و جو یا تپه‌ای ازریگ و 
مانند اینها که نمی شود بی حرکت ماند. نمازباطل است؛ ولی اگر حرکت کم باشد. طوری که 


بتواند با رعایت مقدارلازم از استقرار وآرامش, واجبات نماز را به جا آورد. اشکال ندارد. 

(مسأله ۵ #نماز در جایی که اطمینان به تما م کردن آن ندارد#* درجایی که به 
واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت ومانند اینها اطمینان ندارد که بتواند نمازراتمام 
کند. اگر به امید تمام‌کردن, نماز را شروع کند وبه مانعی برخورد نکند. نمازش صحیح است. 
(مسأله ۸۹۶) نماز در جایی که توقف در آن حرام است** اگر در جایی که ماندن در 
آن حرام است. مثلاً زیر سقفی که نزدیک است خراب شود نم از بخواند اگرچه معصیت 
کرده» ولی نمازش اشکالی ندارد. 

(مسأله ۸۹۷) #نماز در جایی که موجب هتک حرمت مقدسات می‌شود:: 
نمازخواندن درجایی که موجب هتک حرمت مقدسات دینی باشد. مثل ایستادن ونشستن 
درجایی از فرش که اسم خدا بر آن نوشته شده صحیح نیست. 

(مسأله ۸۹۸) # کوتاه‌بودن سقف مکان نما زگزار؟* نباید سقف مکان نمازگزاربه 
گونه‌ای کوتاه باشد که نتواند در آن‌جا راست بایستد؛ هم‌چنین مکان نمازگزار نباید به اندازه‌ای 
کوچک باشد که جای رکوع و سجود نداشته باشد. 

(مسأله )۸۹٩‏ ##نماز در جایی که نمی‌تواند بایستد؟* اگر فرد ناچجارشود درجایی نماز 
بخواند که به طورکلّی قادر به ایستاده‌نمازخواندن نباشد, لازم است نشسته نمازبخواند واگر 
توانایی رکوع وسجود را ندارد. آنها ربا اشارة سر انجام دهد. 

(مسأله )٩۰۰‏ ##نما زخواندن جلوتر از قبور معصومین 692 نمازخواندن جلوترازقبر 
پیغمبر و ائمة اطها را باطل است؛ اما چنان چه فاصله زیاد باشد یا مانعی منل دیواروجود 
داشته باشد. اشکال ندارد. البته فاصله‌شدن صندوق شریف یا پارچه‌ای که روی آن 


انداخته‌اند یا ضریح مطهر کافی نیست. 


٭ شرط سوم: در مکان نمازگزار نجاست سرایت‌کننده نباشد 


مه 


نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس اوبرسد؛ ولی جابی که پیشانی رابرآن می‌گذارد» اگر 
نجس باشد سحتّی اگر خشک هم باشد-نمازباطل است واحتیاط مستحب آن است که 
مکان نمازگزان اصلاً نجس نباشد. 


شرط چهارم: جای پیشانی در پستی یا بلندی نباشد 

(مسأله )٩۰۲‏ #هم‌سطحی جای پیشانی و پاها*# جای پیشانی نمازگزارازجای سر 
انگشتان وسرزانوهاء بلکه بنا بر احتیاط واجب از جای کف دست‌های او بیش از چهار 
انگشت بسته» پایین تر یا بالاتر نباشد؛ دراین مسأله فرقی بین زمینی که پستی وبلندی دارد با 
زمین شیب دار در صورتی که شیب آن آشکار باشد نیست؛ اما گر شیب زمین آشکار نباشد 
اشکال ندارد. 


برخی از احکام مکان نمازگزار 

(مسأله )٩۰۳‏ #مساوی یا جلوتربودن زن از مرد در نماز# نمازخواندن زن درکنارمرد 
یا جلوترازمرد -اگر فاصله کمترازده ذراع باشد-مکروه است» ولی باطل نیست وهرچه 
فاصله کمتر باشد. کراهت شدیدتراست. 

(مسأله )٩۰۴‏ #وجود حائل یا فاصلة لازم بین زن و مرد** آگربین مرد وزنی که برابرهم 
ایستاده‌اند یا زن جلوتر ایستاده و نماز می‌خوانند بیش از ده ذراع فاصله باشد و یا دیواریا پرده 
یا چیزدیگری باشد» حکم کراهت برطرف می‌شود؛ وبهتر آن است که حائل به گونه‌ای باشد 
که یکدیگر را نبینند. 

(مسأله ۵ #خلوت زن و مرد نامحرم* بودن زن ومرد نامحرم درجایی که کسی در 
آن‌جا نیست و کسی هم نمی‌تواند وارد شود حرام است واحتیاط مستحب آن است که در 
آن‌جا نماز نخوانند. 

(مسأله )٩۰۶‏ #نماز در مجلس غنا و موسیقی# نمازخواندن درجایی که آوازغنای حرام 


می‌خوانند یا موسیقی می‌نوازند» باطل نیست. اگرچه گوش دادن واستعمال آن» معصیت است. 


(مسأله ۷ #نماز بر بام کعبه و داخل آن #۴ احتیاط واجب آن است که درحال 
اختیان بر بام کعبه ودرداخل خانه» نماز واجب نخوانند» ودر حال اضطرار دو نماز بخوانند: 
یک نماز کامل» ویک نمازبدین صورت که به پشت بخوابد ورکوع وسجود رابه سمت 
تبت المعموراشازه کل: 

(مسأله ۸ #خواندن نماز مستحبی در خانة کعبه و بر بام آن# خواندن نماز 
مستحب در خانۀ کعبه وبر بام آن اشکال ندارد» بلکه مستحب است درداخل خانه» مقابل هر 


جاهایی که نمازخواندن در آنها مستحب است 

(مسأله ۵ #استحباب نماز در مساجد*# در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده 
است که نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همه مسجد ها مسجدالحرام است» وبعدازآن 
مسجد پیخمبر ع وبعد ازآن مسجد کوفه» وبعد ازآن مسجد بیت‌المقدس وهم‌چنین 
مساجدی نظیر مسجد سهله و مسجد خیف و مسجد قبا و مسجد فتح ومسجد فضیخ در 
مدینه و مسجد غدیرومسجد براڻا» وبعد ازآن مسجد جامع هر شهر وبعد ا زآن مسجد 
محلّه» وبعد ازآن مسجد بازاراست. 

(مسأله )٩۱۰‏ #بهترین مکان نماز برای زن# برای زن‌ها نمازخواندن در خانه» بلکه در 
پستوی خانه واتاق عقب بهتر است. 

(مسأله )٩۱۱‏ #نماز در حرم معصومین 85 #نمازخواندن درحرم پیامب ر وامامانه 
مستخب است؛ بلکه از بعضی روایات استفاده می شود که نمازدر حرم مطهر حضرت 
امیرالمومنین و سیدالشهداء ۵ افضل از نماز در مسجدالحرام است. 

(مسأله )٩۱۲‏ *«استحباب رفتن به مسجدی که نما زگزار ندارد و حکم نماز همساية 
مسجد زیادرفتن به مسجد ورفتن به مسجدی که نمازگزار ندارده مستخب است وهم ساية 


مسجد اگر عذری نداشته باشد» مکروه است درغیرمسجد نماز بخواند. 


(مسأله )٩۱۳‏ ## کراهت معاشرت با کسی که به مسجد نمی‌رود* مستخب است 
انسان با کسی که در مسجد حاضرنمی‌شود. غذا نخورد ودرکارهاء با اومشورت نکند و 


همسایة اونشود وازاوزن نگیرد وبه اوزن ندهد. 


* جاهایی که نمازخواندن در آنها مکروه است 
(مسأله )٩۱۴‏ #مکان های مکروه برای نمازخواندن ‏ نماز خواندن درچند جامکروه 
است و از آن جمله است: 
۱) حمام؛ ۲) زمین نمکزار؛ ۳) مقابل انسان؛ ۴) مقابل دری که بازاست؛ ۵) در جاده و خیابان و 
کوچه. اگر برای کسانی که عبور می کنند. مزاحمت نباشد؛ چنان‌چه مزاحمت باشد حرام 
است؛ ۶) مقابل آتش وچراغ؛ ۷) د رآشپزخانه وهرجا که کورة آتش باشد؛ ۸) مقابل چاه و 
چاله‌ای که محل بول باشد؛ )٩‏ روبه‌روی عکس و مجسمٌ چیزی که روح دارد. مگر آن‌ که روی 
آن پرده بکشند؛ ۱۰) دراتاقی که جنب درآن باشد؛ ۱۱) درجایی که عکس باشد. اگرچجه 
روبه‌روی نمازگزار نباشد؛ ۱۲) مقابل قب مگر قبور معصومین 8 ۱۳) روی قبر؛ ۱۴) بین دو 
قبر؛ ۱۵) درقبرستان. 
(مسأله ۵ #نماز در محل عبورومرور مردم؟* کسی که درمحل عبورومرورمردم نم از 
می‌خواند. یا کسی روبه‌روی اواست مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد واگر چوب یا 
ریسمانی هم باشد. کافی است. 

۰ احکام مسجد و مشاهد مشرفه 

(مسأله )٩۱۶‏ #حرمت نجس کردن اجزای مسجد و لزوم تطهیر فوری آن: 
نجس کردن زمین» سقف» بام» طرف داخل دیوار مسجد وآلات ووسایلی که جزئی ازبنای 
مسجد محسوب می‌شود مثل درها و پنجره‌هاء وهم چنین آن‌چه که جزء شئون مسجد 
حساب می‌شود وفعلا ازآن» در مسجد استفاده شده است مثل فرش‌هایاموکت‌هایا 


حصیرهایی که در مسجد پهن می‌باشد یا پرده‌هایی که آویزان است. حرام می‌باشد و هرکس 


بفهمد که نجس شده است» باید فوراً نجاست آن را تطهیر کند. احوط آن است که طرف بیرون 
دیوارمسجد را هم نجس نکنند. بلکه اگر موجب هتک مسجد باشدء حرام است. 

(مسأله )٩۱۷‏ #ناتوانی از تطهیر مسجد# اگر نتواند مسجد را تطهی رکند یا کمک لازم 
داشته باشد و پیدا نکند» تطهیر مسجد براوواجب نیست. ولی باید به کسی که می تواند آن را 
تطهیر کند واحتمال دهد که تطهیر می کند اطلاع دهد. 

(مسأله )٩۱۸‏ ٭توقف تطهیر مسجد ب رکندن و خراب کردن؟ اگر جایی از مسجد 
نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب‌کردن ممکن نیست. درصورتی که کندن یا 
خراب‌کردن جزئی باشد باید این کارا بکنند؛ انما اگر کندن یا خراب کردن به گونه‌ای است که 
مضرربه وقف است. مثلاً به علّت نجاست مصالح این مسجد باید تمام آن را خراب کرد در 
این صورت باید احترام مسجد ملاحظه شود؛ یعنی آگراین تخریب. منجربه انهدام مسجد و 
تعطیلی آن می‌شود جایز نیست؛ ولی اگربازسازی و صیانت از مسجد باشد باید این کار 
صورت بگیرد. و در فرض عدم تخریب. باید ظاه رم سجد را آب کشید و تطهیر کرد. در 
مواردی که قسمتی از مسجد تخریب شده پرکردن جابی که کنده‌اند وساختن جابی که 
خراب کرده‌اند. برمکلفین واجب نیست ولازم است از مال وقف. ساخته شود؛ ولی اگر 
چیزی مانند آجر مسجد نجس شود. در صورتی که ممکن باشد باید بعد از آب کشیدن, به 
جای اولش بگذارند. 

(مسأله )٩۱۹‏ ##حکم مکانی که قبلا مسجد بوده##اگرمسجدی راغصب کنند وبه 
جای آن خانه ومانند آن بسازند به طوری که نمازخواندن در آن ممکن باشد» حکم مسجد 
باقی است ونجس کردن آن حرام است. اما اگر به گونه‌ای تغییر کرده است که نم ازخواندن در 
آن ممکن نیست. دیگر حکم مسجد را ندارد» ولی نجس کردن مسجدی که حراب شده - 
هرچند درآن نماز نخوانند- جایزنیست. 

(مسأله )٩۲۰‏ ##حرمت نجس کردن حرم معصو مین ۳ نجس كردن حرم پیامب رل 
امامان 9 (قسمتی که ضریح مطهر در آن است ورواق‌های اطراف آن) حرام است واگریکی 


از آنها نجس شود تطهیرش واجب است. حتّی اگرهتک وبی‌احترامی هم نباشد؛ البته در 
سایر قسمت‌های حرم» در صورتی که موجب هتک وبی‌احترامی باشد» تطهیرش واجب 
است. 

(مسأله )٩۲۱‏ #تطهیر فرش یا حصیر مسجد؟؛ آگر حصیر یا موکت مسجد نجس شود 
آگر موجب نقص نمی‌شود. باید آن را آب بکشند؛ ولی اگر موجب نقص می‌شود باید موردی 
که مطابق مصلحت مسجد است و ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند؛ یعنی بین تطهیر با بریدن 
یا بیرون‌بردن حصیر یا موکت وتطهی ر آن ویا تعویض آن در صورت نیاز(مثل این‌که 
باقی‌ماندن آن در مسجد هتک حرمت یا مانع اقامة نماز باشد) آنچه ضرر کمتری دارد و 
مناسب با مصلحت مسجد است را انتخاب کنند. 

(مسأله )٩۲۲‏ ##بردن عین نجس و متنجس در مسجد بردن عین نجس ومتنجس به 
مسجد مانند قراردادن عذرهُ نجس یا مردار در مسجد اگربی احترامی به مسجد باشد» حرام 
ات مگر آن‌چه که از توابع انسانی که وارد مسجد شده می‌باشد؛ مانند حون زخم یا 
جراحتی که دربدن یا لباس اواست؛ دراین صورت» بردن آن به مسجد اشکالی ندارد. البته 
احتیاط مستحب آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد» عین نجس را به مسجد نبرند. 

(مسأله ۳ #استفاده از مسجد برای روضه‌خوانی و مراسم مذهبی* اگر مسجد را 
برای روضه‌خوانی و سایر فعالیت‌ها و مراسم مذهبی آماده کنند. مثلاً چادر بزنند وفرش کنند و 
سیاهی بکوبند واسباب چای وغذا در آن ببرند. درصورتی که این کارهابه مسجد ضرر 
نرساند ومانع نمازخواندن نشود. اشکال ندارد. 

(مسأله )٩۲۴‏ #استعمال طلا و نقره برای تزیین مسجد و مشاهد مشرفه# زینت‌کردن 
مسجد ومشاهد مشرفه به ظروف طلا و نقره جایزنیست؛ ولی زینت کردن به مطلق طلا و نقره 
وصورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد. مکروه است» بلکه احتیاط در ترک آن 
است؛ مگر در صورتی که به جهت تعظیم مکان‌های مقدس» همانند ضریح وگنبد ومنارة 
مشاهد مشرفه باشد. 


(مسأله )٩۲۵‏ #تغییر و تبدیل مسجد در صورت خراب‌شدن* اگر مسجد خراب هم 
شود نمی توانند آن را پفروشند یا داخل در ملک و جاده کنند. 

(مسأله 4۲۶) #فروختن در و پنجرهٌ مسجد** فروختن دروپنجره وچیزهای دیگر 
مسجد حرام است واگر مسجد خراب شود باید اینها را رف تعمیر همان مسجد کنند و 
چنان‌چه در آن مسجد قابل استفاده نیستند باید آنها را بفروشند و پول آن را اگرممکن است؛ 
صرف تعمیر همان مسجد کنند وگرنه در مسجد دیگر مصرف شود. 

(مسأله ۷ #احکام تعمیر و تجدید بنای مسجد؟* ساختن مسجد و تعمیرمسجدی 
که نزدیک به خرابی می‌باشد» مستحب است واگر مسجد طوری خحراب شود که تعمی رآن 
ممکن نباشد. می توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند؛ بلکه می توانند مسجدی را که 
حراب نشده و برای احتیاج مردم. نیاز به توسعه دار خراب کنند وبزرگ‌تر بسازند؛ البّه درایین 
زمینه. توجه به چند نکته لازم است: 

الف) اگر برای توسعة مسجد لازم نباشد همه آن را خراب کنند. باید در خراب کردن» به مقدار 
لازم اکتفا شود. 

ب) تجدید بنای مسجد نباید موجب تعطیلی مسجد به مقداربیشتر ا زآن‌چه در ساخت وساز 
امثال این بنا معمول است. بشود؛ بنابراین» در صورت تخریب بنای مسجد هیچگونه 
سهل‌انگاری‌ای که موجب تعطیلی بیش از حدٌ معمول مسجد شود جایز نیست. 

ج) باید یقین یا اطمینان داشته باشد که هزينة ساخت مسجد درمدّت معمول تأمین می شود؛ 
بنابراین اگر به سبب عدم تأمین مخارج و هزینه‌های ساخت مسجد تضمینی نباشد که 
مسجد در مدت معمول بنا شود. خراب کردن مسجد جایزنیست. 

(مسأله ۸ #مستحبات مربوط به مسجد تمیزکردن مسجد وروشن کردن چراغ در 
آن» مستحب است. کسی که می خواهد مسجد برود؛ مستحب است خود را خوشبوکنده و 
لباس پاکیزه وقیمتی بپوشد و ته کفش خود راوارسی کند که نجاستی به آن نباشد. وموقع 
داخل‌شدن به مسجد اول پای راست. وموقع بیرون آمدن. اول پای چپ را بگذارد؛ هم چنین 


مستحب است از همه زود تر به مسجد آید وازهمه دیرتر از مسجد بیرون رود. 
(مسأله )٩۲۹‏ ##نماز تحیت مسجد وقتی انسان وارد مسجد می شود مستحب است دو 
رکعت نمازبه قصد تحیت واحترام مسجد بخواند واگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم 
بخواند. کافی است. 
(مسأله )٩۳۰‏ #۶ کارهای مکروه در مسجد خوابیدن در مسجد اگرانسان ناچارنباشد» 
صحبت کردن راجعبه کارهای دنیاء مشغول‌صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند 
آن نباشد» مکروه است؛ هم‌چنین مکروه است آب دهان وبینی واخلاط سینه را درم‌سجد 
بیندازد» و گمشده‌ای را طلب کند. و صدای خود را بلند کند؛ ولی بلندکردن صدا برای اذان 
مانعی ندارد؛ پلکه مستحب است. 
(مسأله )٩۳۱‏ # کراهت حضور برخی افراد در مسجد# راه‌دادن بچه و دیوانه به مسجد 
مکروه است و کسی که پیازو سیر ومانند اینها خورده» به طوری که بوی دهانش مردم رااذییت 
می کند» مکروه است به مسجد برود. 

8 آذان و اقامه 
(مسأله )٩۳۲‏ ##موارد استحباب اذان و اقامه#۴ برای مرد وزن مستحب است پیش از 
نمازهای واجب شبانه‌روزی (نمازهای بومیه) اذان و سپس اقامه بگوید. بر گفتن اذان واقامه در 
نمازادایی خصوصاً نماز صبح ومغرب» وبرای غیرم ساف وبرای فرد سالم» ودرنماز 
جماعت بیشتر تأکید شده است. هم چنین بر گفتن اذان و اقامه برای مردان» تأکید بیشتری 
شده بلکه احتیاط مستحب است مردان اقامه را ترک نکنند. هم‌چنین گفتن اقامه نسبت به 
اذان, تأکید بیشتری دارد. باید دانست برای نمازهای دیگر واجب یام ستحب گف تن اذان و 
اقامه مشروع نیست؛ ولی مستحب است پیش از نمازهای واجب غیریومیه مثل نما زآیات؛ 
سه مرتبه بگویند: «الصلاةا. 
(مسأله )٩۳۳‏ + گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد* مستحب است درروزاولی که بچه به 


دنیامی‌آید» یا پیش ازآن‌که بند نافش بیفتد. د رگوش راست اواذان» ود رگوش چپش اقامه بگویند. 


(مسأله ۴ *#اذان اعلام و اذان نماز # گفتن اذان برای این که به دیگران اعلام شود که 
وقت نماز داخل شده مستحب است و آن را اذان اعلام می‌نامند. اذان اعلام باید دراؤل وقت 
گفته شود ولی اذان نمازباید متصل به نماز باشد» هرچند آخروقت» نماز بخواند. 

(مسأله )٩۳۵‏ #جملات اذان و اقامه*#اذان هجده جمله دارد: له اکبر) چهار مرتبه» 
«آشهد أن لا إله االله «آشهد أن محمد رسول الله » «حی على الصلاة» «حی على الفلاح» 
حي علی خير العمل» «اللّه اکبر» «لاإله لاله »هرکدام دومرتبه. 

واقامه هفده جمله دارد: یعنی دومرتبه «الله اکبر» ازال اذان» ویک مرتبه «لاإلهإلاالله» ازآخر 
آن کم می‌شود وبعد ازگفتن «حٍ على خير العمل»» بايد دومرتبه قدقامت الصلاة» اضافه 
کرد. 

(مسأله )٩۳۶‏ #شهادت ثالثه در اذان و اقامه؟* گفتن دومرتبه شهادت به‌ولایت 
امیرالمومنین و سایراهل‌بیت عصمت 22 که به شهادت ثالثه معروف است). بعد از شهادت 
رال بام ار هسب اس اک جو هشب اذان و اقا ةم فة 
مخصوصاً به کیفیتی که در کتاب من لایحضره‌الفقیه» شیخ صدوق و «نهایه) شیخ طوسی 
روایت شده است وآن عبارت است از:«أشهدأنعلي اولي اله» يا «أشهدأنْعلياً 
آمیزالمومنین حقا: 

(مسأله  )٩۳۷‏ #ذکر صلوات بعد از نام مبارک پیامبر ٤‏ # مستحب است هنگام 
گفتن نام مبارک پیامبراکرم 2 دراذان واقامه وغیر آن» صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد؛ 
بلکه بعید نیست هنگام ذکر اسم شریف آن حضرت دریک مجلس» یک مرتبه صلوات 
فرستادن واجب باشد. 

(مسأله )٩۳۸‏ *اذان و اقامة زنان» و مرد مسافر# برای زن اکتفاکردن به تکبیرو 
شهادتین جایزاست وبرای مرد مسافر یا کسی که عجله دارد. اگر هرکدام از جمله‌های اذان و 
اقامه را یک مرتبه بگوید اذان و اقامه را ادا کرده است؛ ولی بهتراست که فقط اقامة کامل را 
بگوید. 


* ترجمة اذان و اقامه 
#ترجمة اذان 4 «الله اکبر»: حدای متعال بزرگ‌تر از آن است که وصف شود. 
/ آشهد أن لا له | لاه شهادت می دهم که خدایی [معبودی که سزاوار پرستش است ]به غیر 
ازالله نیست. 


«آشهد آن محمدآرسول ال : شهادت می‌دهم که حضرت محمد بن عب دام پیامبرو 


فرستاده خدا است. 
«آشهد آأن علیا آمیرالمومنین ول الله: شهادت می‌دهم که حضرت على نم امیر مومنان و 
ولی خدابرهمه خلق است. 


«حي على الصلاة»: بشتاب به سوی نماز 

«حی علی‌الفلاح): بشتاب به سوی رستگاری. 

« حي على خير العمل»: بشتاب به سوی بهترین کارها. 

(قد قامت الصلاة): به تحقیق نمازبرپا شد. 

«لا له لاله : نیست معبودی مگ له 

(مسأله )٩۳٩‏ #قصد قربت در اذان و اقامه# باید تمام جملات اذان واقامه با اخلاص و 
قصد قربت گفته شود. ولی دراذان اعلام اگر قصد قربت هم نباشد» می شود به آن اکتفا کرد. 
هم‌چنین آذان باید به عربی صحیح گفته شود؛ پس اگر به عربی غلط بگوید یابه جای حرفی؛ 
حرف دیگررا بگوید» وظیفه کامل ادا نشده است» واگر ترجمه آن رابه فارسی بگوید. صحیح 
نیست. 

(مسأله )٩۴۰‏ #شروط فردی که اذان و اقامه می گوید# فردی که اذان واقامه می‌گوید. 
درصورتی اذان واقامه‌اش صحیح است که عاقل و شیعۀ دوازده‌امامی باشد؛ البته بلوغ دراذان 
شرط نیست واگرانسان اذان بچة نابالغ ممیزرا بشنود یا حکایت کند یا بچۀ نابالغ ممیزبرای 
نماز جماعت اذان بگوید. می‌توان به آن اکتفا کرد؛ اما بنا بر احتیاط مستحبه نمی توان به اقامة 


بچة نابالغ ممیزاکتفا کرد. 


(مسأله )٩۴۱‏ *#اذان و اقامة نماز جماعت توسط زن يا مرد اذان واقامة نماز جماعت 
راباید مرد بگوید» ولی در نماز جماعت زنان» اگرزن اذان واقامه بگوید» کافی است. 

(مسأله )٩۴۲‏ #ترتیب بین اذان و اقامه + اقامه باید بعد ازاذان گفته شود؛ بنابراین اگرفرده 
اقامه را عمداً با سهواً یا به علّت ندانستن مسأله» قبل ازاذان بگوید. برای عمل به این 
مستحب. لازم است آن را دوباره بعد ازاذان بگوید. 

(مسأله )٩۴۳‏ #ترتیب بین جملات اذان و اقامه# رعایت ترتیب بین جملات اذان و 
اقامه لازم است؛ بنابراین اگر فرد کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید» مثلاً اح علی 
الفلاح! را قبل از «حیّ على الصلاة» بگوید. باید از جایی که ترتیب به هم خورده» دوباره 
بگوید؛ مگر آن‌که موالات از بین برود؛ دراین صورت باید اذان یا اقامه از س رگرفته شود. 

(مسأله ۹۴۴) شک پیش از اقامه در گفتن اذان؟* اگر پیش ازگفتن اقامه شک کند که 
اذان گفته یا نه» باید اذان را بگوید؛ ولی اگر مشغول اقامه شود وشک کند که‌اذان گفته يانه 
گفتن اذان لازم نیست. 

(مسأله )٩۴۵‏ #شک در گفتن اجزای اذان و اقامه# اگر فرد دربین اذان واقامه قبل از 
آن‌که قسمتی را بگوید شک کند که قسمت پیش ازآن را گفته یا نه» باید قسمتی را که درگفتن 
آن شک کرده» بگوید. ولی اگر در حال گفتن قسمتی ازاذان یا اقامه شک کند که آن‌چه پیش از 
آن است را گفته یا نه, گفتن آن لازم نیست. 

(مسأله )٩۳۴۶‏ ##فاصله‌شدن بین جمله‌های اذان و اقامه؟# بین جمله‌ه ای اذان با اقامه 
نباید به اندازه‌ای فاصله شود که صورت اذان و اقامه به هم بخورد وعر فا بگویند اذان يا اقامه 
نمی‌گوید مخصوصاً دراقامه که مستحب است سریع تر گفته شود؛ واگر به این اندازه فاصله 
بیندازد. باید اذان یا اقامه را دوباره از سر بگیرد. 

(مسأله )٩۴۷‏ ##فاصله‌شدن بین اذان و اقامه و نماز# بايد بین اذان واقامه فاصله ندهد و 
اگر بین آنها به‌قدری فاصله دهد که اذانی را که گفته اذان این اقامه حساب ن شود مستحب 


است دوباره اذان را بگوید. مگر این که فاصله‌شدن به مواردی باشد که خواهد آمد. هم‌چنین 


نباید بین اقامه و نماز فاصله بیندازد؛ زیرا اقامه آماده‌شدن برای نما است. بلکه وارد شده که 
شخص نمازگزان از هنگام گفتن اقامه؛ مانند این است که در نماز داخل شده است وباید تمام 
شرایط نمازرا درآن رعایت کند. 

(مسأله )٩۴۸‏ #زمان گفتن اذان و اقامه#* اذان واقامه باید بعد ازداحل‌شدن وقت نماز 
گفته شود و اگر عمداً یا از روی فراموشی, آنها را پیش ازوقت بگوید باطل است؛ البته اذان 
اعلام برای نماز صبح را می‌شود قبل از داخل شدن وقت گفت. 

(مسأله 4۴۹) #۴غنا در اذان و اقامه؟# اگر دراذان واقامه صدا را درگلوبین دازد» به گونه‌ای 
که غنا محسوب شود -یعنی به طور آوازه‌خوانی ای که درمجالس له ومعمول است. اذان و 
اقامه بگوید- حرام است واگرغنا نشود مکروه است. 

(مسأله )٩۵۰‏ #*ساقطشدن اذان در نمازی که پشت سر نماز دیگر خوانده می‌شودد 
در همۀ مواردی که نمازگزان دو نماز واجب را که یک وقت مشترک دارند پشت سرهم 
می‌خواند. اگر برای نماز اول» اذان گفته باشد. اذان برای نمازبعدی ساقط می‌شود؛ خواه جمع 
بين دو نمازبهترباشد -مثل جمع بین نماز ظهر و عصردرروزعرفه (نهم ماه ذی‌الحجه)» و 
جمع بین نماز مغرب و عشای عید قربان (شب دهم ذی‌الحجه) برای کسی که درمشعرالحرام 
باشد. و جمع بین نماز ظهر و عصر روز جمعه - یا آن‌که بهتر نباشد بلکه احتیاط مستحب آن 
است که برای نماز دوم اذان نگوید. ساقط شدن اذان دراین موارده مشروط به آن است که 
فاصله زیادی بین دونمازنباشد. 

(مسأله )٩۵۱‏ #عدم مشروعیت اذان و اقامه برای مأمومین#* اگربرای نم از جماعتی 
اذان و اقامه گفته باشند, کسی که با آن جماعت نما زمی خواند. جایزنیست برای نماز خود 
اذان ‏ اقامه بگوید؛ هرچند اذان و اقامه را نشنیده باشد. 

(مسأله )٩۵۲‏ #اذان و اقامه قبل از به‌هم‌خوردن صف جماعت# اگر فرد برای خواندن 
نماز جماعت به مسجد رود وببیند جماعت تمام شده تاوقتی که صف هابه هم نخورده و 


جمعیت متفوّق نشده با شرایطی که در مسألۀ بعد می‌آید می‌تواند به اذان واقامه‌ای که برای 


جماعت گفته شده اکتفا کند؛ بلکه بهتراست برای نماز خود اذان واقامه نگوید واگر 
می‌خواهد اذان بگوید, باید آن را آهسته بگوید. 

(مسأله ۹۵۳) ##شروط ساقط‌شدن اذان و آقامه در نماز جماعت** درمورد ذکرشده در 
مسأل قبل با شش شرط اذان واقامه ازاوساقط می‌شود: 

اوّل: نماز جماعت در مسجد باشل وبعید نیست درغیرم سجد نیز چنین باشد؛ البته در 
غیرمسجد اگر بخواهد اذان و اقامه بگوید. لازم نیست آهسته بگوید. 

دوم: برای نماز اذان واقامه گفته باشند. 

سوم: نماز جماعت. باطل نباشد. 

چهارم: نمازاوو نماز جماعت. در یک جا باشد؛ پس آگر نماز جماعت داخل مسجد باشد واو 
بخواهد دربام مسجد نماز بخواند» مستحب است اذان واقامه بگوید. 

پنجم: نمازاوونماز جماعت. هردوادا باشد. 

ششم: وقت نما زاو و نماز جماعت. مشترک باشد؛ مثلاً ه ردو نماز ظه ریا هر دونم ازعصر 
بخوانند یا این که نماز جماعت. ظهر بوده باشد واو نماز عصر بخواند یا برعکس؛ اقا اگرنم از 
جماعت عصر در آخروقت خوانده شده وصف‌های آن نماز جماعت به هم نخورده واو 
بخواهد نماز مغرب ادایی دراول وقت بخواند. اذان واقامه ساقط نمی‌شود. 

(مسأله 4۵۴) #شک در شروط ساقط‌شدن اذان و اقامه* اگر درشرط سوم از 
شرط‌هایی که درمسألة پیش ذکر شد شک کند. یعنی شک کند که نماز جماعت صحیح بوده 
یا نه» حمل بر صخت می شود (نماز صحیح به حساب می‌آید) ودرنتیجه اذان واقامه ازاو 
ساقط است. ولی اگر دریکی از پنج شرط دیگر شک کند یا این که شک کند صف‌هاء عرفا به 
هم خورده یا نه چنان‌چه حالت سابقه معلوم باشد. باید برطبق حالت سابقه عمل کند ودر 
صورتی که حالت سابقه معلوم نیست» مستحب است اذان و اقامه را بگوید. 

(مسأله 4۵۵) #اکتفا به اذان و اقامةٌ شنیده‌شده+ کسی که اذان واقامةٌ دیگری راشنیده 


باشد. در صورتی که بین آن اذان و اقامه» ونمازی که می خواه د بخواند زياد فاصله نشده 


باشد می تواند به اذان واقامة اواکتفا کند؛ در این مسأله فرقی نیست که نماز جماعت بخواند و 
گویندة اذان و اقامه» امام در نماز جماعت باشد یا مأموم آن» و یا نما زفرادا بخواند؛ و هم‌چنین 
فرقی نیست که شنونده» امام در نماز جماعت باشد یا این که فرد. نماز فرادا بخوان د. هم‌چنین 
اگرفرد قسمتی ازاذان واقامه را نشنود. یا گویند؛ اذان واقامه آن را ناقص بیاورد» جایزاست 
جمله‌هایی که نشنیده یا ناقص شده است را خود بگوید. به شرط آن که ترتیب معتبربین اذان 
واقامه و جمله‌های آنها مراعات شود. 

(مسأله ۹۵۶) ##شنیدن اذان و اقامة زن به قصد لذت اگر مرد اذان واقامهٌ زن راباقصد 
لذت بشنود. معصیت کرده و اذان واقامه ازاوساقط نمی‌شود؛ بلکه اگر قصد لذت هم نداشته 
باشد. ساقط نمی شود. 

(مسأله 4۵۷) با زگوکردن اذان و اقامه هنگام شنیدن# کسی که اذان دیگری را 
می شنود» مستحب است هر قسمتی را که می‌شنود آهسته تکرار کند؛ به این کار حکایت اذان 
گویند. هم چنین حکایت اقامۀ فردی که برای نماز جماعت اقامه می‌گوید. مستحب است؛ اقا 
سزاواراست هنگامی که فرد اقامه‌گو «قد قامت الصلاة» می‌گوید. شنونده بگوید: للم مها 
او علني من خی رصايحي لها 

(مسأله ۸ #مستحبات اذان و اقامه* مستحب است انسان درموقع گفتن اذان و 
اقامه» رو به قبله بایستد وبا وضو یاغسل یا تیمم باشد؛ استحباب این شرایط دراقامه 
شدیدتراست. هم‌چنین مستحب است دست‌ها را به گوش بگذارد و صدا را بلند کند و 
بکشد, وبین جمله‌های اذان کمی فاصله دهد وبین آنها حرف نزند. 

(مسأله )۹۵٩‏ ##«مستحبات اقامه* مستحب است بدن ان سان درموقع گف تن اقامه آرام 
باشد و آن را ازاذان, آهسته‌تربگوید و جمله‌های آن را به هم نچسباند؛ البته به اندازه‌ای که بین 
جمله‌های اذان فاصله می‌دهد بین جمله‌های اقامه فاصله ندهد. 

(مسأله ۹۶۰) #مستحبات بین اذان و اقامه# مستحب است بین اذان واقامه» یک قدم 


بردارد. یا قدری بنشیند. با سجده کند» یا ذکر بگوید. یا دعا بخواند. یا قدری ساکت باشد یا 


حرفی بزند ویادورکعت نم ازبخواند؛ ولی حرف زدن بين اذان واقامة نم از صبح. و 
نمازخواندن بین اذان واقامهة نماز مغرب مستحب نیست. 
(مسأله )٩۶۱‏ #مستحبات مربوط به مؤذن# مستحب است شخصی را که برای گفتن 
اذان اعلام معیّن می‌کنند» عادل ووقت‌شناس باشد وصدایش بلند باشد واذان رادرجای 
ند بگوید. 

8 واحبات نماز 
(مسأله 4۶۲) *#واجبات نماز واجبات نماز یازده چیزاست: 
) نیّت؛ ۲) تکبیرةالحرام؛ یعنی گفتن له اکبر»دراول نماز؛ ۳) قیام (ایستادن)؛ ۴) قراشت؛ 
۵) ذکر؛ ۶) رکوع؛ ۷) سجده؛ ۸) تشهد؛ )٩‏ سلام؛ ۱۰) ترتیب؛ ۱۱) موالات (پی‌دریی‌بودن 
اجزای نماز). 
(مسأله ۹۶۳) #تعریف رکن و غیر رکن# بعض ازواجبات نمازرکن است؛ یعنی اگر 
انسان آنها را به‌جا نیاورد عمداً باشد یا اشتباهاً نماز باطل می‌شود. و بعضی دیگررکن نیست؛ 
یعنی آگراشتباهاً کم گرد نماز باطل نمی‌شود. 
ارکان نماز پنج مورد است: 
) نټت؛ 
۲) تکبيرة الاحرام؛ 
۳ قیام متصل به رکوع (یعنی از حالت ایستاده به رکوع رفتن). وقیام قبل از سجده (یعنی از 
حالت قیام به سجده رفتن)» و قیام هنگام گفتن تکبیرةالاحرام؛ 
۴)رکوع؛ 
۵) دوسجده از یک رکعت؛ 
چنان‌چه نمازگزار به قصد جزئیت چیزی را که جزء نمازنیست وزیاده ب رآن صدق می‌کند 
(به تفصیلی که خواهد آمد) به نمازش اضافه کند. درصورتی که عمدی باشد. نم ازباطل 


می‌شود. و در صورتی که از روی اشتباه باشد اگر زیادی در رکوع» یا در دو سجده از یک رکعت» 
وی در تکبیرةالاحرام باشد -به شرحی که خواهد آمد -نماز باطل است وگرنه باطل نیست. 


(مسأله ۴ »#مقصود از نیت** انسان باید نماز را به قصد قربت انجام دهد؛ قصد قربت 
-چنان‌چه دروضوگذشت-یعنی قصد انجام کارعبادی‌ای که به جهت اشتمالش براظهار 
کوچکی وبندگی درمحضر خداوند عالم یا به حاطر محبوبیت آن کار نزد او و مانند اینهاء ذاتاً 
به خدای متعال منتسب است» و باید انگیزة فرد ازانجام این کار امتثال امر خاص خدابه آن 
لازم نیست نیت را به زبان بگوید. بلکه درهنگام شروع و آغازعمل. باید این معنا هرچند به 
صورت اجمالی و مبهم. در صفحه فکر و ذهش موجود باشد؛ وجود این معنا در ضمیر 
ناخودآگاه در ابتدای عمل» کافی نیست؛ البته استمرار نیت کفایت می کند» به طوری که هرگاه 
ازاوسوال شود که چه کار می‌کند. بدون تأمل پاسخ دهد؛ به این صورت. استمرار حکمی نیت 
می‌گویند. 

(مسأله ۹۶۵) ##معین کردن نماز در نیت اگردرنمازظهر یا درنماز عصرنیّت کند که 
چهار رکعت نماز می‌خوانم و معین نکند که ظهراست یا عصر -نه تفصیلاً ونه اجم الا نماز 
اوباطل است؛ مقصود از نیّت اجمالی این است که مثلاً نسبت به نما ظهر قصد کند که آنچه 
اول برمن واجب شده به‌جامی‌آورم. 

هم‌چنین کسی که مثلاًقضای نماز ظهر بر اوواجب است. اگردروقت نم از ظه ربخواه د آن 
(مسأله 4۶۶) ##باقی‌بودن بر نیت تا آخر نماز انسان باید ازاول تا آحرنم از به نیت 
خود باقی باشد؛ پس اگر در بین نما طوری غافل شود که اگر از اوبپرسند چه می‌کنی نداند 
چه بگوید» نمازش باطل است. 


(مسأله )٩۶۷‏ #ریا در نما انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نمازبخواند؛ 
پس کسی که ریا کندء یعنی برای نشان‌دادن به مردم نماز بخواند نمازش باطل است. خحواه 
فقط برای مردم باشد, یا خدا و مردم را با هم در نظر بگیرد. 

(مسأله ۸ #انجام قسمتی از نماز برای غیرخدا* اگر قسمتی از نماز را هرچند اندکه 
برای غیرخدا به‌جا آورد. چه آن قسمت واجب باشد -مثل حمد-یامستحب -مثل قنوت ب 
نمازش باطل است؛ بلکه اگر نماز را برای خدا به‌جا آورد» ولی برای نشان‌دادن به مردم نمازرا 
در جای مخصوصی مثل مسجد یا دروقت مخصوصی مثل اول وقت» یا به طرزمخصوصی 
مثلاًبا جماعت بخواند» نمازش باطل است. 


تكبير الاحرام 
(مسأله ۹۶4) *#نحوة گفتن تکبيرة الاحرام* گفتن اله اکبر» دراول تمان واجب ورگن 
است وباید در آن» موالات را رعایت کند؛ یعنی حروف «اللّه و حروف «١كبر»ودوكلمة‏ الله ) 
و «اکبر» را پشت سرهم بگوید و نیز بايد این دو کلمه» به عربی صحیح گفته شود واگر ترجمة 
آن را به غیرعربی -مثلاً به فارسی -بگوید صحیح نیست. 

(مسأله ۷۰ #وظيفةٌ کسی که کیفیت صحیح تکبيرة الاحرام را نمی‌داند؛ کسی که 
کیفیت صحیح تکبیرةالاحرام را نمی‌داند. باید ازدیگری بیاموزد وی ابه اوتلقین کنند تا 
تکبیرةالاحرام را صحیح بگوید و اگر نمی تواند. باید به مقداری که می تواند اکتفا کند اگرچه 
به عربی صحیح ادا نکند (البته در صورتی که معنا تغییر نکند) واگراین راهم نمی‌توانده 
مرادف آن مانند له اعظم )يا الله اع را پیاورد وآگراین را هم نمی تواند» ترجمة آن را بگوید. 
اگر تکبیرقالاحرام نمازرا به چیزی که پیش ا زآن می‌خواند (مثلاً به اقامه» یا به دعایی که پیش 
از تکبیر می خواند» ی به چیزی که بعد از آن می خواند (مثلاًبه بسم الّهالوحمن الوحیم) 
به‌گونه‌ای بچسباند که جزء آنها به حساب بیاید ومعنای تکبیرةالاحرام ندهد. صحیح نیست؟ 
درغیراین صورت. احتیاط مستحب است که آن را به ماقبل یا به مابعد نچسباند. 


(مسأله )٩۷۱‏ #اتصال تکبيرة الاحرام به کلمة بعد# اگر نمازگزار بخواهد له اکبسر» را 
به مابعد بچسباند. باید «راء»اکبررا ضمّه بدهد. هم‌چنین درگف تن تکبیرةالاحرام احتیاط 
واجب آن است که الام»الّه و اراء اکبن بلکه «باء»هم. درشت ومفځم ادا شود. 

(مسأله )٩۷۲‏ #آرامش بدن موقع گفتن تکبيرة الاحرام* موقع گفتن تکبیرةالاحرام نماز 
واجب. باید بدن استقرارداشته وآرام باشد واگرعم دا درحالی که بدنش حرکت دارده 
تکبیرةالاحرام را بگوید. نماز باطل است. 

(مسأله ۳ #میزان صدا در تکبيرة الاحرام و حمد و مانند آن*# نمازگزارباید تکبیس 
حمد» سوره» ذکرودعا را طوری بخواند که خودش بشنود؛ بنابراین لب‌خوانی آنها بدون 
رعایت این شرط. صحیح نیست واگربه علّت سنگینی یا کری گوش یا سروصدای زیاد 
نمی‌شنود باید طوری بگوید که آگرمانعی نباشد. بشنود. 

(مسأله )٩۷۴‏ #ناتوانی از گفتن تکبيرة الاحرام* کسی که لال است یا زبان اومرضی 
پیدا کرده که نمی تواند له اکبر» را بگوید. باید هرطوری که می تواند بگوید واگراصلا 
نمی‌تواند. باید تکبیررا (معنا و صورت آن را) درقلب خحود بگذران د وبرای آن» طوری که 
مناسب گفتن "له اکبسر »باشد با انگشتش اشاره کند» واگر می‌تواند. زبان ولبش راشبیه کسی 
که تکبیر می‌گوید. حرکت دهد. 

(مسأله ۵ #دعای مستحبی قبل از تكبيرة الاحرام* مستحب است قبل از 
۰ بگوید: 

E‏ مروت الم تسین آنیتجاورعن المشبيء نت المضین وا 
شیک ق مُحکد و آل مد صل علی مُحمّد وال مکحد و جاوز عن قببح عاتعلم مني ۷ 
یعنی: «ای خدایی که احسان‌کننده‌ای! بنده بدکردار به درگاه تو آمده و توبه نیکوکارامر کوده‌ای 
که ازبدکاربگذرد؛ تونیکوکاری ومن بدکردار؛ پس به حقٌ محمد وآل محمّد» رحمت خود را 
بر محمد و آل محمد بفرست واززشتی‌هایی که می‌دانی ازمن سر زده بگذر). 
(مسأله )٩۷۶‏ #بالابردن دست‌ها هنگام تكبيرة الاحرام* مستحب است موقع گفتن 


تکبیرةالاحرام و تکبیرهای بین نماز دست‌ها را تا مقابل پایین گردن بالا ببرد» وبالاترازمقابل 
گوش‌هانبرد. 

(مسأله )٩۷۷‏ شک در گفتن تکبیر الاحرام# اگر شک کند که تکبیرةالاحرام راگفته 
یا نه» چنان‌چه مشغول خواندن چیزی از قرائت شده با مشغول گفتن «أعوذب اه من ال شیطان 
الرجیم» -که گفتن آن قبل از قرائت مستحب است_ شده به شک خود اعتنا نکند واگر 
چیزی نخوانده» باید تکبیرةالاحرام را بگوید. 

(مسأله ۷6( #شک در صحت تکبیرة الاحرام اگربعد از گفتن تکبیرةالاحرام شک 
کند که آن را صحیح گفته يا نه سچه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا نه- به شک خود 
اعتنا نکند. 


قیام (ایستادن) 

(مسأله )٩۷۹‏ #موارد وجوب ایستادن در نماز؟* ایستادن وقیام درچهارجای‌نمان 
واجب است: 

۱) قیام موقع گفتن تکبیرةالاحرام؛ 

۲) قیام پیش ازرکوع. که آن را قیام متصل به رکوع می‌گویند؛ 

(۳) قیام بعد از رکوع. و پیش ا زآن‌که به سجده برود؛ 

۴) قیام درموقع قرائت ( موقع خواندن حمد و سوره و تسبیحات اربعه). 

قیام در مورد اول و دوم و هم‌چنین مورد سوم. علاوه براین که واجب است. رکن نمازنیز 
می‌باشد؛ اما قیام در مورد چهارم» هرچند واجب است. ولی رکن نمی‌باشد واگر کسی آن را از 
روی فراموشی ترک کند نمازش صحیح است. 

(مسأله ۹۸۰) #ایستادن پیش و پس از گفتن تکبيرة الاحرام* واجب است پیش از 
گفتن تکبیرو بعد از آن» مقداری بایستد تا یقین کند که تکبیررا در حال ایستادن گفته است؛ 


اگرچه این مکث اگر سهواً ترک شود نماز صحیح است. 


(مسأله )٩۸۱‏ #منظور از قیام متصل به رکوع# منظورازقيام متصل به رکوع آن است که 
فرد از حالت ایستاده» به رکوع برود؛ بنابراین اگر نمازگزاررکوع را فراموش کند وبعد از حمد و 
سوره بنشیند ویادش بايد که رکوع نکرده» باید بایستد وبه رکوع برود. واگربدون این که 
بایستد درحالی که خمیده است به رکوع برگردد. چون قیام متصل به رکوع را به‌جا نیاورده؛ 
نمازاوباطل است؛ قیام پیش از سجده نی همین حکم را دارد. 

(مسأله )٩۸۲‏ *#صاف‌ایستادن و حرکت‌نکردن نما زگزا ار موقع قیام** نم ازگزار موقع 
قیام واجب باید صاف بایستد وبدن را حرکت ندهد وبه طرفی خم نشود؛ نیز طوری به عصا یا 
دیوارو مانند آن تکیه نکند که بدون تکیه‌گاه بیفتد. ودرغیراین صورت. احتیاط واجب آن 
است که به جایی تکیه نکند. البته آگراین موارد ازروی ناچاری و اضطرار باشد اشکال ندارد. 
(مسأّله 4۸۲) #حرکت بدن در حال قیام از روی فراموشی** اگر موقع قبام واجب. از 
روی فراموشی بدن را حرکت دهد یا به طرفی خم شود يا به جایی تکیه کند. اشکال ندارد. 
(مسأله 4۸۴) #برزمین‌ماندن هردوپا هنگام قیا#احتیاط مستحب آن است که در 
موقع ایستادن, هر دو پا روی زمین باشد (روی یک پا یا روی انگشتان پا نایستد)؛ ولی لازم 
نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد واگرروی یک پا هم باشد اشکال ندارد؛ گرچه در 
تال امس ارم تون اش 

(مسأله ۹۸۵) ##ایستادن به طور معمول# کسی که می‌تواند درست بایستد. اگرپاها را 
خیلی گشاد بگذارد که ایستادن به آن گفته نشود» نمازش باطل است. 

(مسأله )٩۸۶‏ #ارامش بدن هنگام خواندن ذکرهای واجب موقعی که نم ازگزار 
مشغول خواندن ذکرهای واجب نمازاست. باید بدنش آرام باشد ودرموقعی که می خواهد 
کمی جلو یا عقب رود یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد نباید چیزی 
بگوید. 

(مسأله )٩۸۷‏ #آرامش بدن هنگام خواندن ذکرهای مستحب»* موقعی که نم ازگزار 


مشغول خواندن ذکرهای مستحب نمازاست. باید بدنش آرام باشد. ولی اگر آنها را درحال 


حرکت بگوید. نمازش باطل نمی‌شود؛ نمازگزارباید «بحول لورت قوم وآقشد»را در حال 
برخحاستن بگوید. 

(مسأله )٩۸۸‏ #+حرکت‌دادن دست و انگشتان هنگام قراشت*: حرکت‌دادن دست و 
انگشتان در موقع خواندن حمد وسوره و تسبیحات اربعه اشکال ندارد؛ هرچند بهتر بلکه 
احتیاط مستحب آن است که آنها راهم حرکت ندهد. 

(مسأله )٩۸۹‏ #حرکت غیراختیاری هنگام قرائت** آگر موقع خواندن حمد وسوره یا 
خواندن تسبیحات اربعه بی‌اختیار قدری حرکت کند يا نتواند قامتش را راست نگه دارده ملا 
به خاطر باد یا ازدحام جمعیت. از جای خود به جای دیگری حرکت کند یا کمرش خم شود 
باید بعد از آرام‌گرفتن بدن, آن‌چه را در حال حرکت خوانده, دوباره بخواند؛ ولی اگربی‌اختیار 
بدنش به چپ وراست متمایل شود احتیاط مستحب آن است که آن‌چه را درحال عدم 
استقرار خوانده بعد از آرام‌گرفتن بدن دوباره بخواند. 

(مسأله 4۹۰) ##ناتوانی از ایستادن در بین نماز* اگر دربین نمازازایستادن عاجز شود 
باید بقیة نماز را نشسته بخواند. ولی تا بدنش آرام نگرفته. نباید قرائت واذکارواجب را بخواند. 
هم‌چنین اگر از نشستن عاجز شود باید بقیۀ نما زرا حوابیده بخواند. 

(مسأله )4٩۱‏ #وظيفة ناتوان از ایستادن؟* تا انسان می‌تواند ایستاده نمازبخواند نباید 
بنشیند؛ مثلاً کسی که درموقع ایستادن بدنش حرکت می کند» یا مجبوراست به چیزی تکیه 
دهد یا بدنش را کمی کج کند یا پاهایش را بیشتراز معمول بازبگذارده به گونه‌ای که براین 
موارد» ایستادن صدق کند. باید هر طور که می‌تواند. ایستاده نماز بخواند. ولی اگربه هیچ 
صورت نتواند بایستد. باید راست بنشیند ونشسته نماز بخواند. بنابراین نم ازخواندن با قیام 
اضطراری (مثل موارد ذکرشده» مقلم بر نما زخواندن نشسته است. 

(مسأله )4٩۹۲‏ ##وظيفة ناتوان از نشستن* تا انسان می تواند بنشیند. نباید خوابیده نماز 
بخواند و اگر نتواند راست بنشیند باید هرطور که می تواند بنشیند» واگربه هیچ صورت 


نمی‌تواند بنشیند. باید به گونه‌ای که دراحکام قبله گفته شد به پهلوی راست بخوابد. واگر 


نمی‌تواند. به پهلوی چپ بخوابد و آگراین هم ممکن نیست. به پشت بخوابد. به طوری که 
کف پاهای او رو به قبله باشد. 

(مسأله )٩٩۳‏ # رکوع در نماز نشسته# کسی که طبق وظیفه‌اش نشسته نماز می خواند 
اگر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند بایستد و رکوع را ایستاده به‌جا آورد. باید بایستد وازحال 
ایستاده به رکوع برود واگر نتواند. باید رکوع را هم نشسته به جا آورد. 

(مسأله )٩۹۴‏ *#توانایی ایستادن یا نشستن در مقداری از نماز کسی که خوابیده نماز 
می‌خواند#* کسی که طبق وظیفه‌اش خوابیده نما زمی‌خواند. اگردربین نم از بتواند بنشینده 
باید مقداری را که می‌تواند. نشسته بخواند و نی زاگ می تواند بایستد باید مقداری را که 
می‌تواند ایستاده بخواند» ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی از ذکرهای واجب را بخوان د. 
هم‌چنین نیازنیست کارهایی را که خواپیده انجام داده» اعاده کند. مگر در صورتی که درم سألهة 
بعد خواهد آمد. اما اگر بداند مقدار کمی می تواند بایستد. باید آن را صرف قیام رکنی» مثل قیام 
متصل به رکوع کند. 

(مسأله 4۹۵) *+توانایی ایستادن یا نشستن در مقداری از نماز کسی که نشسته نماز 
می‌خواند؟ کسی که طبق وظیفه‌اش نشسته نماز می خواند. اگر در بین نماز بتواند بایستد باید 
مقداری را که می‌تواند. ایستاده بخواند. ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی ازذکرهای 
واجب را بخواند. اقا اگر بداند مقدارکمی می‌تواند بایستد باید آن را صرف قیام رکنی» مثل 
قیام متصل به رکوع کند. هم چنین نیازنیست کارهایی را که نشسته انجام داده» اعاده کند؛ ملا 
اگر حمد و سوره را به صورت نشسته خوانده وقبل ازرکوع» توانایی برقیام پیدا کرد باید 
بایستد وازحالت ایستاده به رکوع برود؛ دراین صورت. لازم ليست حمد و سوره را دوباره 
بخواند. مگر در صورتی که وقت وسعت داشته باشد و احتمال عقلایی می‌داده که دروسط 
نما قدرت بر ایستادن پیدا می‌کند؛ دراین صورت. تا زمانی که دررکن بعدی نمازداخل 
نشده اگر توانایی برایستادن پیدا کرد باید کارهایی را که در حالت نشسته انجام داده» اعاده 
کند. 


(مسأله 4۹۶) ##ترس از ضرر و بیماری در صورت ایستاده‌نمازخواندن؟؛ کسی که 
می‌تواند بایستد. اگر بترسد که به علّت ایستادن -هرچند با تکیه‌دادن به دیوار یا عصاومانند 
آن-مریض شود یا ضرری به اوبرسد می تواند نشسته نما زبخواند وچنان چه از نشستن هم 
بترسد. می تواند خوابیده نماز بخواند. 

(مسأله )٩۹۷‏ #به‌دست‌آوردن توانایی بر نماز ایستاده پس از نشسته‌نمازخوان‌دن؟: 
آگرانسان احتمال بدهد که آخحروقت می‌تواند ایستاده نمازبخواند باید نمازرابه تأخیر 
بیندازد؛ پس اگر نتوانست بایستد در آخر وقت» مطابق وظیفه‌اش نمازرا به‌جا آورد؛ ودر 
صورتی که اول وقت. نماز خواند و در آخر وقت» قدرت بر ایستادن پیدا کرد باید نماز را دوباره 
به‌جا آورد. ولی اگر از این که بتواند نماز را ایستاده بخواند ناامید شود ودراول وقت نمازرا 
بخواند وسپس قدرت برایستادن پیدا کند. لازم نیست نماز را دوباره بخواند. 

(مسأله ۸ *:مستحبات قیام #۴ مستحب است در حال ایستادن: بدن راراست نگه 
دارده شانه‌ها را پایین بیندازه دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد» انگشت‌هارابه هم بچسباند 
جای سجده را نگاه کند. سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازده با خضوع و خشوع 
باشد. پاها را پس‌وپیش نگذارد» واگر مرد است» پاها را از سه انگشت باز تا یک وجب فاصله 


دهد واگرزن است» پاها را به هم بچسباند. 


ی ور ار 


« قرائت » 


اه ود و مم م هه مت كه ك ههه مةه هة هة م ةة زوم هة و هوم متت مدهت مةخ هدفه ههام یواوه هی 6 ادنوه 6 





(مسأله 09 #خواندن حمد و سوره در رکعت اول و دوم دررکعت اول ودوم 
نمازهای واجب یومیّه» انسان باید اوّل حمد. و بعد ازآن یک سور تمام بخواند. دوسورة 
اوالضحی »و «آلم نشرح» وهم چنین دو سور افیل» و «قریش» به همراه ابسم اه ال حمن 
الحیم» روی هم یک سوره حساب می شود؛ درغیر ازاین دو مورد خواندن دو سوره دریک 
رکعت» مکروه است» بلکه احتیاط در ترک آن است. 

(مسأله ۱۰۰۰) #ترک سوره در حال اضطرار یا تنگی وقت*؛ آگروقت نماز تنگ باشد با 
انسان ناچار شود که سوره را نخواند مثلاً بترسد که اگرسوره را بخوان د. دزد یا درنده یا چیز 
دیگری به او صدمه بزند نباید سوره را بخواند. نیز کسی که برای کاری که عرفاً ضروری شمرده 
می‌شود. وقتش تنگ باشد می تواند سوره را نخواند. هم‌چنین مریض و کسی که برای حاجتی 
عقلایی عجله دارد. می‌تواند سوره را نخواند؛ البته بنا براحتیاط دراین دومورد تنهادر 
صورتی که خواندن سوره مشقت داشته باشدء آن را ترک کند. 

(مسأله ۱۰۰۱) #خواندن سوره قبل از حمد#* اگرعم دا سوره را پیش از حمد بخواند» 
وظیفه‌اش را انجام نداده است وباید بعد از حمد» یک سور کامل بخواند واگربه همان اکتفا 
کند. نمازش باطل است؛ گر سهواً سوره را پیش از حمد بخواند ودربین قرائت یادش بیاید 
باید سوره را رها کند وبعد از خواندن حمد آن سوره یا سورة دیگری را ازابتدا بخواند. 

(مسأله ۱۰۰۲) #فراموش کردن حمد و یادآوری آن پس از رکوع* اگر حمد وسوره‌یا 
یکی ا زآنها را فراموش کند وبعد ازرسیدن به رکوع بفهمد» نمازش صحیح است. 

(مسله ۱۰۰۳) #فراموشکردن حمد و یادآوری آن قبل از رکو اکر پیش ازآنکه 


برای رکوع خم شود. بفهمد که حمد وسوره را نخوانده باید هردوی آنها را بخواند واگر 








بفهمد که تنها سوره را نخوانده باید فقط سوره را بخواند. ولی اگر بفهمد سوره را خوانده اقا 
حمد را نخوانده» باید اول حمد. وبعد از آن دوباره سوره را بخواند؛ هم چنین اگر خم شود و 
پیش ا زآن‌که به حدّ رکوع برسد بفهمد حمد و سوره یا سورة تنها یا حمد تنها را نخوانده بايد 
بایستد وبه همین صورت عمل کند. 

(مسأله ۱۰۰۳۴) #+خواندن آیة سجده‌دار در نماز آگر در نماز یکی از چهارسوره‌ای را که 
ابه سجده دارد -سوره «والنجم» «اقراً یا علق»» «الم تنزیل يا فصلت» و«حم يا سیجده)-عم دا 
بخواند» واجب است بعد از قرائت یه سجده سجد؛ تلاوت را به‌جا آورد ودراین صورت» 
نمازش هم باطل است. 

(مسأله ۱۰۰۵) #شروع سهوی سورهٌ سجده‌دار در نما ز؟؛ آگر سهواً مشغول خواندن 
سوره‌ای شود که سجدة واجب دار چنان‌چه پیش از رسیدن به آية سجده بفهمد باید آن 
سوره را رها کند و سورۀ دیگری بخواند؛ واگر بعد از خواندن آیۀ سجده بفهمد چنان‌چه از 
روی اشتباه» سجدة تلاوت را به‌جا آورد. نمازش صحیح است وباید آن را تمام کند؛ ولی اگر 
قبل ازادای سجدء تلاوت ملتفت شد باید سجدة تلاوت را به جا آورد سپس برخیزد وحمد 
و سوره را بخواند و نمازرا تمام کند. هم‌چنین می‌تواند جذ تلاوت را با اشاره انجام دهد و 
نمازش را تمام کند وبنا براحتیاط واجب. بعد از نماز سجد؛ تلاوت را دوباره به جا آورد. 
(مسأله ۱۰۰۶) #*شنیدن آیة سجده‌دار در نماز* آگر درنم از آية سجده‌راگوش دهد 
نمازش صحیح است؛ دراین صورت باید سجده تلاوت را به‌جا آورده سپس بایستد و حمد و 
سوره را بخواند و نمازش را تمام کند؛ و با این که سجد تلاوت رابااشاره انجام دهد ونمازش 
را تمام کند و بعد ازنماز, بنابر احتیاط واجب» دوباره سجده تلاوت را به‌جا آورد. واگربدون 
اختیار ی سجده را بشنود. سجدة تلاوت را با اشاره به جا آورد و بعد ازاتمام نماز بنا براحتیاط 
واجب دوباره سجدة تلاوت را به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۰۰۷) #+خواندن سوره در نمازهای مستحب# درنمازهای مستحب. خواندن 
سوره لازم نیست اگرچه آن نماز به واسطة نذرکردن» واجب شده باشد؛ ولی دربعضی از 


نمازهای مستحب. مثل نماز وحشت که سورة مخصوصی دارد. آگر بخواهد به دستورآن نماز 
رفتار کند. باید همان سوره را بخواند. 

(مسأله ۱۰۰۸) #+خواندن سوره‌های سجدهدار در نمازهای مستحب خواندن 
سوره‌هایی که سجده دارد» در نمازهای مستحب اشکالی ندارد؛ ودر صورتی که أيه سجده یا 
سورهٌ سجده‌داررا خواند. بعد از خواندن آیةٌ سجده سجدء تلاوت به جا بیاوره سپس 
بایستد وحمد را بخواند ورکوع رود ونمازش را تمام کند. 

(مسأله ۱۰۰۹) #تعیین سوره هنگام خواندن «بسم اللّه»# «بسم الله لس حمن ال حيم) 
جزء هر سوره (به غیراز سور برائت) به حساب می‌آید؛ ولی تعیین سوره هنگام خوانندن 
ابسم الله لازم نیست. گرچه احتیاط مستحب آن است که آن را تعیین کند. بنابراین اگر 
نمازگزار بدون معین کردن سورة خاصی» «بسم الله را خوانده بعد ازآن می‌تواند هر سوره‌ای را 
معین کند وبخواند؛ بلکه اگر هنگام خواندن «(بسم الله » قصد سور خاصی را کرده است. تا 
وقتی که قسمتی از بعد از (بسم له را نخوانده می تواند آن را تغییر دهد. 

(مسأله ۱۰۱۰) #+خواندن سورهٌ جمعه و منافقون در نماز جمعه# در نم از جمعه ودر 
نماز ظهر روز جمعه» مستحب است در رکعت اول بعد از حمد» سور جمعه» و دررکعت دوم 
بعد از حمد سور منافقون بخواند» واگررمشغول یکی ازاینها شود نمی تواند آن را رها کند و 
سورة دیگری بخواند. وبعید نیست که عدول به سورۀ توحید و کافرون مکروه باشد» 
مگردرضرورت. که بنا براحتیاط واجب به جای آنها؛ یکی ازدو سور توحید با کافرون را 
ا 

(مسأله ۱۰۱۱) #عدم ب رگشتن از سورة توحید و کافرون به سوره‌ای دیگر# اگر بعد از 
حمد مشغول خواندن سورة توحید یا سورة کافرون شود نمی تواند آنهارارهاکند وسورة 
دیگری بخواند؛ ولی در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه» اگر از روی فراموشی» به جای سور 
جمعه یا منافقون یکی از آن دو سوره را بخواند. می تواند آن رارها کند وسورة جمعه یامن افقون 


رابخواند. 


(مسأله ۱۰۱۲) #ب رگشتن از سورءٌ توحید و کافرون در نماز ظهر روز جمعه# اگردر 
نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمدا سورة توحید یا کافرون را بخواند. می تواند آن رارها 
کند وسورهةٌ جمعه یا منافقون را بخواند. 

(مسأله ۱۰۱۳) #رهاکردن سوره پس از شروع آن# آگردرنم ان غیراز سوره توحید و 
کافرون سورة دیگری بخواند. تا به نصف نرسیده می تواند آن رارها کند وسورةدیگری 
بخواند و پس ازرسیدن به نصف» و خصوصاً بعد از خواندن دوسوم سوره بنا بر احتیاط 
رهاکردن و خواندن سور دیگر جایز نیست» هرچند بعید نیست مکروه باشد. 

(مسأله ۱۰۱۴) #رهاکردن سوره در اثر فراموشی بقية آن* اگر مقداری از سوره را 
فراموش کند» یا ازروی ناچاری مثلاً به واسطهٌ تنگی وقت یا جهت دیگرنشود آن را تمام کند» 
می‌تواند آن سوره را رها کند و سور دیگری بخواند. هرچند به نصف هم رسیده باشد یا 
سورهای که می خوانده» توحید یا کافرون بوده باشد. 

(مسأله ۱۰۱۵) #حکم آهسته و بلند خواندن حمد و سوره: بر مرد واجب است که 
حمد وسورة نماز صبح ومغرب وعشا را بلند بخواند. نیز بر مرد وزن واجب است حمد و 
سور نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. 

(مسأّله ۱۰۱۶) ##بلندخواندن تمام حروف حمد و سوره برای مردان* مرد باید درنماز 
صبح و مغرب وعشا مواظب باشد که تمام کلمات حمد و سوره» حتّی حرف آخرآنها را بلند 
بخواند. 

(مسأله ۱۰۱۷) + آهسته و بلند خواندن حمد و سوره برای زنان# زن می‌تواند حمد و 
سورة نماز صبح ومغرب وعشا را بلند یا آهسته بخواند؛ ولی اگ رن امحرم صدایش رابشنود و 
موردی باشد که رساندن صدا به نامحرم حرام است (مثل این که حمد وسوره راب صدای 
لطیف و ظریف به گونه‌ای که معمولا مهیج است بخواند) بايد آهسته بخواند واگ ربلند 
نک تم از داط درک 

(مسأله ۱۰۱۸) ##ملاک در جهر و اخفات# ملاک دربلندخواندن این است که جوهرة 


صدا آشکارشود واگر مانعی وسروصدایی نباشد» فردی که نزدیک نمازگزاراست» صدا را 
بشنود؛ ملاک آهسته‌خواندن این است که جوهره صدا آشکارن_ شود وفردی که با فاصله از 
نمازگزار قراردارده صدا را نشنود. هم‌چنین نباید به قدری آهسته باشد که درصورت نبودن 
مانعی مانند سروصدا یا سنگینی گوش. خود نمازگزار صدای خود را نشنود وفقط به صورت 
لب‌خوانی باشد؛ بلکه باید صدایی که براساس تلفظ صحیح مخارج حروف است. ازده انش 
خارج شود. 

(مسأله ۱۰۱۹) #بلندخواندن در نماز اخفاتی و برعکس# اگردرجایی که باید نمازرا 
بلند بخواند عمداً آهسته بخواند. یا دررجایی که باید آه سته بخواند. عمداًبلند بخواند 
نمازش باطل است. ولی اگر ازروی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد. نمازش صحیح است؛ و 
درندانستن مسأله» فرقی بین جاهل قاصر و مقصرنیست ونیزفرقی ندارد که نمازگزان اصل 
لزوم بلند یا آهسته خواندن را نمی‌دانسته -مشل آن‌ که نمی دانسته نمازصبح راباید بلند 
خواند -یا این که نسبت به بعضی مسائل آن اطلاع نداشته, مثل این که نمی دانسته ملاک در 
بلند یا آهسته‌بودن صدا چیست. البته اگر قبل از نماز به نادانی خود ملتفت بوده وشک کرده 
است. و می توانسته تحقیق کند یا سؤال نماید ولی بدون تحقیق یا پرس‌وجو عمل رااشتباه 
انجام داده است» احتیاط واجب آن است که نمازرا اعاده کند. اگردربین خواندن حمد و 
سوره» بفهمد اشتباه کرده یا جهلش به علم تبدیل شد لازم نیست مقداری را که خوانده 
دوباره بخواند. 

(مسأله ۱۰۲۰) #بلندی بیش از معمول صدا در قراشت** اگر کسی در خواندن حمد و 
سوره» بیشتر از معمول صدایش را بلند کند. مثلاً آنها را با فریاد بخواند. نمازش باطل است. 
(مسأله ۱۰۲۱) #وظیفة ناتوان از قرائت صحیح# انسان باید یاد بگیرد که نماز را غلط 
نخواند و کسی که به هیچ صورت. نمی تواند همۀ سورة حمد را صحیح بخواند. اگر مقداری را 
که صحیح می خواند قابل اعتنا باشد باید به همان صورت که می تواند بخواند؛ ولی آگرقابل 


اعتنا نباشد. مقداری از بقيۀ قرآن را که می تواند صحیح بخواند. به آن ضمیمه کند؛ واگ ر هیچ 


قسمت از حمد را نمی تواند صحیح بخواند. به مقدار آن, از بقية قرآن بخواند؛ واگراین راهم 
نمی تواند باید تکبیر (الّه اکبر) و تسبیح (سبحان الله) بگوید واحتیاط مستحب آن است که 
تفت ار کر 

کسی که نمی تواند سوره را صحیح بخواند. حکم آن همانند عاجزاز سورة حمد است؛ اقا اگر 
درهر دو صورت. احتیاط مستحب آن است که نمازرابه جماعت به جا آورد؛ ولی اگر در 
یادگیری, کوتاهی کرده باشد هرچند نماز فرادای او صحیح است. ولی اگر به آن اکتفا کند. 
گنهکار خواهد بود. وبرای رهایی ازگناه باید نمازش را به جماعت بخواند. 

(مسأله ۱۰۲۲) #یادگیری قرائت و اذ کار نما ز#؛ کسی که حمد وسوره و چیزهای دیگر 
نمازرا به‌حوبی نمی‌داند ومی‌تواند یاد بگیرد. چنان‌چه وقت نماز وسعت دارد. باید آنها را یاد 
بگیرد» واگروقت تنگ است» چنان‌چه مانند مسأله قبل عمل کند. نمازش صحیح است؛ ولی 
درصورتی که دریادگرفتن کوتاهی کرده» برای فرار از عقویت. در صورت امکان باید نمازش را 
به جماعت بخواند. 

(مسأله 1۳( #دریافت مزد برای آموزش نماز# مزدگرفتن برای یاددادن مستحبات 
نماز جایزاست» ولی برای یاددادن واجبات نماز جایز نیست. 

(مسأله ۴ ) *#رعایت مخارج حروف در نماز*# دررعایت مخارج حروف» لازم نیست 
آنها دقیقا به طوری که در کتاب‌های تجوید بیان شده» ادا شود بلکه اکر طوری گفته شود که 
صدایی که از تلفظ آن حرف شنیده می‌شود. مانند همان صدایی باشد که از عرب زبانان موقع 
تلفظ آن حرف شنیده می‌شود. کفایت می کند؛ هرچند عربی فصیح نباشد یا لهج ة غیرعربی 
داشته باشد. 

نمازگزار باید در مورد حروفی که تلفظ آنها به زبان حودش با زبان عربی تفاوت دارد و تلف ظ 
اشتباه آنها (با معیاری که ذکر شد)» موجب غلط شدن قرائت می‌شود مخ صوصاًاگر موجب 


تغییر معنا شود دقت داشته باشد که آنها را به عربی صحیح ادا کند. ازباب نمونه تلفظ تُه 


حرف در زبان فارسی. با عربی متفاوت است. که عبارت‌اند از ص. ض. ط ظءع غ ح» ۵ 
(مسأله ۱۰۲۵) #+غلط خواندن کلمات یا حروف نماز اگر یکی از کلمات حمد و سوره را 
نداند ودریادگیری آن کوتاهی کرده باشد. یا عمدا آن را نگوید ی ابه جای حرفی» حرف 
دیگری را بگوید مثلاً به جای «حاء»: «هاء» بگوید یا فتحه یا کسره یا ضمَة (-+) حروف را 
رعایت نکند. به گونه‌ای که غلط شمرده شود یا تشدید را نگوید. نمازاو باطل است. ولی آگر 
به جای «ضاد»؛ «ظاء» بگوید (نه این که زاء بگوید)» یا به جای «(صراط»» (سراط» بگوید. 
نمازش باطل نیست. 

(مسأله ۱۰۲۶) ##غلط خواندن کلمات نماز با اعتقاد به صحت آن#« اگرانسان کلمهای را 
صحیح بداند و در نماز همان‌طور بخواند. و بعد بفهمد غلط خوانده لازم نیست دوباره نماز را 
بخواند؛ گرچه اگر در یادگیری کوتاهی کرده باشد. احتیاط مستحب آن است که نمازرا اعاده 
کند. ولی اگر در صحیح‌بودن آن تردید داشته ودریادگیری صحیح آن کوتاهی کرده باشد و 
بعد بفهمد غلط خوانده» باید نمازش را اعاده کند واگروقت گذشته آن را قضا نماید. 

اگر فرد فتحه یا کسره یا ضمّه کلمه‌ای را نداند. یا این که نداند مثلاً کلمه‌ای با «س» است يابا 
«(ص»» باید طرز تلفظ صحیح کلمه را یاد بگیرد یا نمازش رابه جماعت بخواند. یا آن رادو 
جوریا بیشتر بخواند وقصد کند که آن‌چه درواقع صحیح است. جزء نمازباشد. البته این در 
صورتی صحیح است که شکل غیرصحیح کلمه» عرفاقرآن یا ذکر شمرده شود. مثل آن‌که در 
#اهدناالضر اط المستقيم» «المستقیم» را یک باربا (س» و یک باربا «(ص» بخواند؛ ولی اگر 
دو جور یا بیشتر بخواند و شکل غیرصحیح کلمه» عرفا ذکر یا قرآن شمرده نشود» نمازش باطل 


است: 
(مساله ۱۰۲۷) ##رعایت مد در نما ز؟ اگر در کلمه‌ای حرف «واو» باشد و حرف قبل ازواو 
درآن کلمه. ضمه (ع) داشته باشد و حرف بعد ازواودرآن کلمه» همزه باشد مثل کلم (سوء)؛ 


باید آن واو رامد بدهد یعنی آن را بکشد؛ و هم‌چنین اگر در کلمه‌ای «الف» باشد و حرف قبل از 


الف در آن کلمه. فتحه (-) داشته باشد و حرف بعد ازالف در آن کلمه» همزه باشد» مثل کلمة 
«جاء)» باید الف آن را بکشد؛ نیز اگر در کلمه‌ای «یاء» باشد وحرف پیش ازیاء درآن کلم 
کسره (م) داشته باشد و حرف بعد ازیاء در آن کلمه, همزه باشد. مثل کلمه «جيء» باید ياء آن 
را بکشد؛ واگر بعد از «واو» و«الف» و«یاء» درآن کلمه به جای همزه» حرفی باشد که ساکن 
است» یعنی فتحه و کسره و ضمّه ندارد, بازهم باید این سه حرف را با مد بخواند به‌ویژه اگر 
آن حرف ساکن با تشدید باشد؛ مثلاً در ولا الضالّین 4 که بعد ازالف, حرف ساکن همراه 
با تشدید (یعنی حرف ساکن ادغام‌شده در حرف دیگر) است. باید الف آن را با مد بخواند. 
(مسأله ۱۰۲۸) #*مقدار کشیدن حرف مددار #۴ مقدارواجب کشیدن حرف مدداربه 
اندازه‌ای است که حرف مددار تلفظ شده و آشکارو ظاهر گردد؛ این مقداردر تلفظ «الف»به 
اندازة سه فتحه می‌باشد. و بهتر است به مقداردوالف (یعنی چهارفتحه) پاسه الف (یعنی 
شش فتحه) یا چهارالف (یعنی هشت فتحه) بکشد؛ و همین طوراست در تلفظ «واو» و «یاء). 
چنان‌چه فرد مقدارواجب مد را رعایت نکن باید دومرتبه آن کلمه رابه صورت 
صحیح ادا کند. 

(مسأله ۱۰۲۹) #وقف به حرکت و وصل به سکون* در نماز وقف به حرکت ووصل 
به سکون» آگرسبب ایهام وعدم وضوح حروف و کلمات شود جایزنیست؛ وهم‌چنین اگر 
وقف به سکون یا وصل به حرکت» سبب اخلال درادای کلمه شود نباید این کاررا انجام 
دهد؛ مانند حرکت آخربعضی از ضمیرهای مبنی, در صورتی که ترک حرکت آن» سبب ایهام 
وعدم وضوح تلفظ به ضمیر بشود؛ درغیراین دو صورت. احتیاط مستحب آن است که وقف 
به حرکت ووصل به سکون نکند. 

معنای وقف به حرکت آن است که فتحه يا کسره یا ضمّة آخر کلمه را بگوید وبین آن کلمه و 
کلم بعدش» فاصله دهد؛ مثلاًبگوید: ال رحمن السرحیم وميم «الرحيم» را کسره بدهد و 
بعد قدری فاصله بدهد وبگوید: مالک یوم‌الدین؟». ومعنای وصل به سکون آن است که 
فتحه یا کسره يا ضمَ کلمه‌ای را نگوید. و آن کلمه را به کلمۀ بعد بچسباند. مثل آن‌که بگوید 


ال رحمن الرحیم؟ ومیم «الرحیم» را کسره ندهد وفوراً مالک یوم‌الدین؟* را بگوید. 
(مسأله ۱۰۳۰) #خوانش همزءٌ وصل و همزه قطع# حذف همز؛ُ وصل درائنای قرائت» 
لازم است. وادای همز قطع نیزلازم است؛ اگر نمازگزاراین دورا مراعات نکند. بايد دوباره 
کلمه رابه صورت صحیح بخواند. 

(مسأله ۰۳۱ ) #حکم ادغام الف و لام در حروف شمسی قمری؟* ادغام «ال» در حروف 
شمسی وعدم ادغام در حروف قمری» لازم است. حروف شمسی عبارت اند از:ت» ث. د ذ, 
ر زه س» ش» ص» ض» ط ظ. ل» ن. بقیة حروف» قمری هستند. 

(مسأله ۱۰۳۲) #خوانش برخی آیات حمد و توحید* آي مالک‌یوم‌الدین 4 رامی‌شود 
به صورت ملک يوم الدين# خواند. و خواندن كلمة «(صراط» با( ص»و«(س» جایزاست و 
هم‌چنین خوانش آية ژولم یکن له کفوا حد)* به چهار صورت» صحیح است: فاء مضموم با 
همزه ( کفوّ» فاء مضموم با واو( کفواً» فاء ساکن با همزه ( کف وفاء ساکن با واو( کقواً. 
(مسأّله ۱۰۳۳) #جواز قرائت به قراتتهای متداول نزد اهل بیت یا در زمان آنها: 
قرائت مطابق با هریک از قرائت‌هایی که نزد اهل‌بیت یا درزمان آنها متداول بوده (مانند 
قرائت‌های سبعه)» جایزاست؛ قرائات دیگر جایز نیست؛ هرچند از نظر قواعد زبان عربی» 
صحیح باشد. 

(مسأله ۴ ) #رعایت موالات بین حروف کلمه؟* رعایت موالات (پی‌درپی‌آوردن) 
بین حروف کلمه به اندازه‌ای که صدق کلمه متوقف بر آن است. لازم می‌باشد» همین‌طور 
رعایت موالات بین آن‌چه که از متعلقات کلمه است و جزء آن محسوب می شود (مانند جارو 
مجروروادات تعریف) با کلمۀ بعد ا زآن, لازم است. 

رعایت موالات بین مضاف و مضاف‌الیه. مبتدا و خبر فعل وفاعل» موصوف و صفت شرط و 
جزاء مجرورو متعلقش, و مانند آن از مواردی که هرد و کلمه با هم یک هیئت مخصوص 
دارند, در جایی که فاصله‌انداختن میان آن دو یا ذکر کلمۀ دیگری (مانند ذکر خدا) میان آن 


دو موجب ازبین‌رفتن عنوان قرائت يا سوره یا جمله یا کلام ب شود لازم می‌باشد؛ احصوط آن 


است در هر جایی که فاصله‌انداختن» سبب اخلال یا اشتباه درمعنا شود موالات را رعایت 
کند. اگر دراین موارد» موالات ازبین رفت. باید مقداری از قرائت را که ازبین رفته اعاده کند؛ 
مثلا در مورد اخیر باید تمام جمله یا آن مقداری که از کلام جدا شده را اعاده کند. 

(مسأله ۵) #ذکر رکعت سوم و چهارم# دررکعت سوم و چهارم نمازمی‌تواند فق ط 
یک حمد بخواند. یا یک مرتبه تسبیحات اربعه بگوید. یعنی یک مرتبه بگوید سبحان له و 
ا_حمدْئه و لاله لاله وا آکبر» وبعید نیست به سه ذکراول نیزاکتفا شود؛ بهت رآن است 
که تسبیحات اربعه راسه مرتبه تکرار کند. یا سه ذکراول راسه مرتبه تکرارکند ودرآخریک 
مرتبه له کبر) بگوید؛ بلکه بعید نیست که تکرار آن, پنج یا هفت مرتبه نیز مستحب باشد. 
مستحب است بعد از تسبیحات اربعه استغفاربگوید. فرد می‌تواند دریک رکعت» حمد ودر 
رکعت دیگر تسبیحات بگوید» وبهتراست در هر دو رکعت» تسبیحات بخواند. 

(مسأله ۱۰۳۶) #*تسبیحات اربعه در تنگی وقت** در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه 
پلکه سه ذکر اول آن را یک مرتبه بگوید؛ بلکه گفتن سه مرتبه سبحان له هم کافی است. 
(مسأله ۱۰۳۷) :3 آهسته‌خواندن حمد و تسبیحات در رکعت سوم و چهارم# برمردو 
زن واجب است که دررکعت سوم و چهارم نمازه حمد یا تسبیحات اریعه را آهسته بخوانند. 
(مسأله ۱۰۳۸) ۶ آهسته‌خواندن «بسم له حمد در رکمت سوم و چهارم# اگردر 
رکعت سوم و چهارم حمد بخواند. واجب نیست (بسم اه الرحمن الرحیم» آن راهم آهسته 
بگوید گرچه احتیاط مستحب آن است که آهسته بخواند و مأموم نیزاگر خواست آن را بلند 
بخواند. باید به گونه‌ای باشد که امام» صدای اورا نشنود. 

(مسأله ۱۰۳۹) #وظیفة ناتوان از خواندن تسبیحات اربعه# کسی که نمی تواند 
تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند. باید دررکعت سوم و چهارم سورة حمد بخواند. 
(مسأله ۰) #خواندن سهوی تسبیحات در رکعت اول و دوم#* اگر نم ازگزاردردو 
رکعت اول نماز به خیال این که دو رکعت آخراست؛ تسبیحات بگوید چنان‌چه پیش ازرکوع 


بفهمد باید حمد و سوره را بخواند واگردررکوع یا بعد ازرکوع بفهمد نمازش صحیح است. 


(مسأله ۱۰۴۱) *#خواندن حمد در دور کعت آخر به خیال دور کعت اول و برعکس*: 
اگر نمازگزار در دو رکعت آخر نماز به خیال این که در دو رکعت اول است. حمد بخواند» یا در 
دورکعت اوّل. با این که گمان می‌کرده دردورکعت آخراست؛ حمد بخواند. چه پیش ازرکوع 
بفهمد چه بعد از آن, نمازش صحیح است؛ ولی درصورت دوم اگر پیش ازرکوع بفهمد باید 
سوره را بخواند. 

(مسأله ۱۰۴۲) #خواندن ناخواستهٌ حمد یا تسبیحات* اگر نم ازگزاردررکعت سوم و 
چهارم» می خواست حمد بخواند و تسبیحات به زبانش آمد» یا می خواست تسبیحات 
بخواند وحمد به زبانش آمد. نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۰۴۳) #خواندن سهوی حمد در رکعت سوم برخلاف عادت* کسی که عادت 
دارد دررکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند. اگر از عادت خود غفلت کند وبه قصد ادای 
وظیفه مشغول خواندن حمد شود کفایت می‌کند ولازم نیست دوباره حمد یا تسبحات 
بخواند. 

(مسأله ۱۰۴۴) #استحباب استغفار بعد از تسبیحات اربعه#* دررکعت سوم و چهارم 
مستحب است فرد بعد از تسبیحات. استغفار کند؛ مثلاً بگوید: «أستغفر الله ربي و توب |لیه) 
یا بگوید «اللهم اغفر لي اگر نمازگزار دررکعت سوم و چهارم. پیش از خم‌شدن برای رکوع 
شک کند که حمد یا تسبیحات را خوانده -آگرچه مشغول گفتن استغفاراست یابعد از 
خواندن آن باشد -باید حمد یا تسبیحات را بخواند. 

(مسأّله ۱۰۴۵) #شک در خواندن تسبیحات يا حمد در رکوع پا در حال رفتن به 
رکوع؟« اگردررکوع رکعت سوم یا چهارم پا در حال رفتن به رکوع» شک کند که حمد یا 
تسبیحات را خوانده با نه» تباید به شک خود اعتنا کند. 

(مسأله ۱۰۴۶) :شک در صحی حگفتن آیه پا کلمه‌ای در نماز# هرگاه شک کند که آیه یا 
کلمه‌ای را درست گفته یا نه» مثلاً شک کند که هلح رادرست گفته يانه -چه 


مشغول غير آن شده یا نشده باشد -باید به شک خود اعتنا کند» وهمین‌ طوراگ ر قبل ازفراغ از 


آیه» شک کند که کلمه‌ای از آیه راادرست گفته با نه» بايد به شک خود اعتنا کند ودوباره آن 
کلمه و مابعد آن را بخواند؛ هرچند بعید نیست در صورت مشغول‌شدن به آیه یا کلم بعد 
بتواند درهر دو صورت. به همان که خوانده اکتفا کند؛ مخحصوصاً آگر شکش درآیه با کلمة 
گذشته بعد از خواندن چند آبه باشد. 

درهردوصورت. تکرار آن آیه یا کلمه و مابعد آن, برای احراز صخت اشکال ندارد البته در 
صورتی که به حدّ وسواس نرسد؛ دراین صورت. دوباره‌گفتن حرام است. هرچند اقرب آن 
است که نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۰۴۷) ۴:مستحبات قرائت ۴* مستحب است در رکعت اول» پیش از خواندن حمد 
بگوید: «أعوذ بال من الشیطان ال جیم» يا «أعوذ بل الشمیع العلیم من ال ثیطانالرّجیم یا 
«أستعيذ باه من الشیطان الرجیم نله ها لمیغ العلیم ‏ ا دررکعت اول ودوم نماز 
ظهر وعصر (بسم الله را پلند بگوید و حمد وسوره را شمرده بخواند ود رآحره رآیه وقف 
کند یعنی آن را به ی بعد نچسباند. ودر حال خوانندن حمد وسوره به معنای آیه توخه 
داشته باشد؛ نیز اگر نماز را به جماعت می‌خواند. بعد از تمام‌شدن حمد امام» واگرفرادا 
می‌خواند. بعد تمام‌شدن حمد خودش بگوید: «الحمٌلو رب العا مين وبعد از خواندن 
سورة توحید یک يا دو یا سه مرتبه «کذلک له ربّيا یا «کذلک ال را بگوید وبعد از 
خواندن سوره: کمی صبر کند. سپس تکبیر پیش از رکوع را بگوید یا قنوت را بخواند. 

(مسأله ۱۰۴۸) #استحباب خواندن سورةٌ قدر و توحید# مستحب است در تمام نمازها 
دررکعت اول» سوره «قدرا» و دررکعت دوم سوره «توحید) را بخواند. 

(مسأله ۱۰۴۹) *: کراهت ترک سور توحید در نمازهای یومیه؟: مکروه است انسان در 
تمام نمازهای یک شبانه‌ روز سور توحید را نخواند. 

(مسأله ۱۰۵۰) ##خواندن سورهٌ توحید به یک نفس** خواندن سور توحید به یک نفس: 
مکروه است. 


(مسأله ۱۰۵۱) ##+تکرار یک سوره در هر دو رکعت*: سوره‌ای را که دررکعت اول 


خوانده, مکروه است در رکعت دوم بخواند؛ ولی اگرسورة توحید را درهردورکعت بخواند 


مکروه نیست. 


رکوع 

(مساأله ۱۰۵۲) #تعریف ر کوع* در هر رکعت بعد از قرائت. بايد به اندازه‌ای خم شود که 
بتواند سر همه انگشت‌های دستش را -از جمله ابهام (انگشت شست)-روی زان و بگذارد؛ 
این عمل را رکوع می‌گویند. 

(مسأله ۱۰۵۳) #نگذاشتن دست بر زانو در رکوع# اگربه اندازة رکوع خم شود ولی 
دست‌هارا به زانونگذارد اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۴ # ر کوع به صورت غیرمتعارف؟* هرگاه رکوع را به طور غیرمعم ول به‌جا 
آورد مثلاً به چپ یا راست خم شود. اگرچه دست‌های او به زانو برسد» صحیح نیست. 
(مسأله ۱۰۵۵) ##خم‌شدن بدون قصد رکوع* خم‌شدن باید به قصد رکوع باشد؛ پس اگر 
به قصد کاری دیگرمثلاً برای کشتن جانوری یا برداشتن چیزی ازروی زمین خم شود 
نمی‌تواند آن را رکوع محسوب کند. بلکه باید بایستد ودوباره برای رکوع خم شود وبا این کار 
رکنی زیاد نشده ونماز باطل نمی‌شود. 

(مسأله ۱۰۵۶) #مقدار خم‌شدن شخصی که اندامش غیرمتعارف است؟*# کسی که 
دست یا زانوی او با دست وزانوی دیگران فرق دارد. مثلاٌدستش خیلی بلند است که اگر کمی 
خم شود به زانومی‌رسد. یا زانوی او پایین‌تراز مردم دیگراست که باید خیلی خم شود تا 
دستش به زانوبرسد. باید به اندازه متعارف خم شود. 

(مسأله ۱۰۵۷) # رکوع نماز نشسته؟* کسی که نشسته رکوع می کند بايد به قدری خم 
شود که صورتش مقابل زانوها برسد واحوط آن است که به قدری خم نشود که کمرش 
مستقیم شده وصورت او مقابل مکان سجده برسد. 

(مسأله ۸) #ذ کر رکوع*# واجب است نمازگزاردررکوع ذکر بگوید ومقدارواجب 


ذکر در حال اختیان سه مرتبه (سبحان‌لله ایا یک مرتبه «سبحان ربي العظیم وبخمله" است؛ 
هم‌چنین هرذکری که در آن تعظیم و تمجید خداوند متعال است (تحمید. تکبیر تهلیل و...) 
که به مقدار سه مرتبه «سبحانّلّها باشد. کفایت می کند. البته در تنگی وقت يا در حال ناچاری 
واضطران گفتن یک «سبحان الله ٩‏ کافی است. 

(مسأله ۱۰۵۹) #صحیح گفتن و موالات در ذکر رکوع# درذکررکوع باید موالات 
(پی‌درپی‌گفتن) رعایت شود وبه عربی صحیح گفته شود. پس اگر کسی نمی تواند «سسبحان 
ربي العظیم و بخمله»رادرست ادا کند باید ذکری دیگر مانند سه بار (سبحا نله را بگوید. 
هم‌چنین مستحب است ذکر را سه یا پنج یا هفت مرتبه» بلکه بیشتر بگوید وبهت راست عدد 
فرد را انتخاب کند. و درروایتی ازامام صادق ا شنیده شده که شصت مرتبه» ذکررکوع و 
سجود را تکرار کردند. 

(مسأله ۱۰۶۰) #* آرامش سر و بدن در رکوع# در حال رکوع باید بدن آرام بگیرد» واین 
آرامش و استقراربدن» شرط ادای ذکر واجب نیز می‌باشد؛ احتیاط مستحب آن است که در 
ذکرمستحب هم بدن آرام باشد. 

(مسأله ۱۰۶۱) :#حرکت غیراختیاری در حال ذکر رکوع# اگرموقعی که ذکرواجب 
رکوع را می‌گوید. بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال استقرارو آرامش بدن خارج شود 
باید دراین حال سکوت کرده و ذکر رکوع را نگوید وبعد ا زآرامش بدن» دوباره ذکر را بگوید؛ و 
اگر سهواً وبدون اختیاردراین حال ذکر رکوع را بگوید بنا بر احتیاط واجب بعد ا زآرام‌گرفتن» 
دوباره ذکر را تکرار کند؛ ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرامش بدن خارج ن شود یا 
انگشتان را حرکت دهد ضرری ندارد. 

(مسأله ۱۰۶۲) :+ گفتن ذکر رکوع پیش از آرامش بدن# اگر پیش ازآن‌که به مقداررکوع 
خم شود وبدن آرام گیرد. عمدآذکررکوع را بگوید. باید دوباره ذکر را در حال آرامش بگوید. و 
درغیراین صورت. نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۰۶۳) #برخاستن ازرکوع پیش از پایان ذکر# اگر پیش از تمام‌شدن ذکر 


واجب. عمداً سر از رکوع بردارد» نمازش باطل است. و اگر سهوا سر بردارد. چنان‌ چه پیش از 
آن که از حال رکوع خارج شود یادش بیاید که ذکر رکوع را تمام نکرده باید درحال آرامش 
بدن ذکر را بگوید و اگر بعد از آن‌که از حال رکوع خارج شد یادش بیاید. احتیاط مستحب آن 
است که نمازش را تمام کند و آن را اعاده نماید. 

(مسأله ۱۰۶۴) ##ناتوانی از ماندن در حالت ر کوع#* اگر نتواند به مقدارذکر دررکوع 
بماند. در صورتی که بتواند در حال خم‌شدن وبرخاستن ازرکوع ذکر آن را (اگرچه یک مرتبه 
ao‏ وتان ان ییاه و روت اش او هن او ره هی 
مقدارهم نتواند. احتیاط آن است که بِقیةٌ ذکررا در حال برخاستن بگوید. 

(مسأله ۱۰۶۵) #ناتوانی از آر ام‌نگه‌داشتن بدن در ر کوع# اگر به واسطة مرض ومانند آن؛ 
دررکوع آرام نگیرد» نمازش صحیح است. ولی باید پیش ا زآن‌که از حال رکوع خارج شود. ذکر 
واجب را -به نحوی که گذشت -بگوید. 

(مسأله ۶ ) #ناتوانی از خم‌شدن به اندازةُ ر کوع؟* هرگاه نتواند به اندازة رکوع حم 
شود باید به چیزی تکیه کند ورکوع رابه‌جا آورد؛ اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به اندازه 
رکوع خم شود بايد به اندازه‌ای که می تواند خم شود؛ اگر نتواند به هیچ وجه خم شود بايد در 
حالت ایستاده برای رکوع» با سراشاره کند. 

(مسأله ۱۰۶۷) #حکم رکوع با اشاره#* کسی که برای رکوع باید با سراشاره کند. اگر نتواند 
با سراشاره کند. باید به نیت رکوع چشم‌ها را بیندد و ذک رآن را بگوید وبه نت برخاستن از 
رکوع چشم‌ها را باز کند واگرازاین هم عاجزاست. درقلب خود نیت رکوع کند وذک رآن را 
بگوید وبا ابروهایش اشاره کند. 

(مسأله ۱۰۶۸) ##ناتوانی از رکوع به صورت ایستاده# کسی که نمی‌تواند ایستاده رکوع 
کند» ولی می‌تواند در حالی که نشسته است. برای رکوع خم شود بايد ایستاده نم از بخوان د و 
برای رکوع. با سراشاره کنده واحتیاط مستحب آن است که نما زدیگری هم بخوان د وموقع 
رکوع آن» بنشیند وبرای رکوع خم شود. 


(مسأله ۱۰۶۹) # کوع اضافی# اگر بعد ازرسیدن به حدٌ رکوع» سربردارد ودومرتبه به 
اندازة رکوع خم شود نمازش باطل است؛ اگر بعد از آن‌که به اندازه رکوع خم شد به قدری 
خم شود که ازاندازة رکوع بگذرد و دوباره به حال حمیده به رکوع برگردد ودر حد رکوع مکث 
کندءنمازش باطل است: 

(مسأله ۰ ) #قیام بعد از رکوع؟: بعد از تمام‌شدن ذکررکوع باید راست بایستد وبعد از 
آن‌که بدن آرام گرفت. به سجده رود واگر عمداً یا سھواً پ پیش ازایستادن به سجده رود. نمازش 
باطل است؛ وهم‌چنین چنان‌چه بعد از تمام‌شدن ذکررکوع بایستد» ولی عم دا پس پیش از 
آرام‌گرفتن بدن به سجده رود» نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۰۷۱) #یادآوری رکوع فراموش‌شده قبل از سجده* اگررکوع را فراموش کند و 
پیش ا زآن‌که به سجده برسد یادش بیاید. بايد بایستد و بعد به رکوع برود. و چنان‌چه به حاللت 
حمیده به رکوع برگردد. نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۰۷۲) #یادآوری رکوع فراموش‌شده در سجده# اگر بعد ازآن‌که پیشانی به زمین 
برسد یادش بیاید که رکوع نکرده. لازم است برگردد و رکوع را بعد ازایستادن به‌جا آورد» ودر 
صورتی که درسجدۀ دوم بادش بیاید» نمازش باطل است. 

(مسأله ۳ ) #مستحبات رکو ع2۴ RS‏ 
راست ایستاده: تکبیر بگوید ودر رکوع» زانوها را به عقب بدهد وپشت راصاف نگه دارد و 
گردن را بکشد ومساوی پشت نگه دارد وبین دوقدم رانگاه کند وذکر صلوات بفرستد 
وبعد از آن‌که ازرکوع برحاست وراست ایستاد. در حال آرامش بدن بگوید: «سَمع له لیمن 
خمده. 

(مسأله ۴) #مستحبات رکوع زنان# مستحب است زن‌ها دررکوع کف دست 
خود را بالاتر از زانوبگذارند. به طوری که نوک انگشتان روی زانو بیاید وزانوها را به عقب 


ند‌هند. 


(مسأله ۱۰۷۵) #تعریف سجده # نم ازگزارباید درهررکعت ازنمازه ای واجب و 
مستحب. بعد از رکوع» دو سجده انجام ده د؛ یعنی پیشانی رابه قصد نهایت حضوع در 
پیشگاه خداوند متعال بر زمین بگذارد. هم‌چنین هنگام سجده, واجب است که کف دو 
دست. دوزانوودوانگشت بزرگ پاها را برزمین بگذارد. 

(مسأله ۱۰۷۶) :+ گذاشتن مقداری از پیشانی در سجده# درسجده واجب نیست تمام 
پیشانی را برزمین یا چیزدیگری که سجده بر آن صحیح است بگذارد» بلکه اگرمقداری از 
پیشانی را بر زمین یا مهریا چیزدیگری که سجده بر آن صحیح است. طوری بگذارد که عرفا به 
آن سجده گویند. کفایت می‌کند. هرچند به اندازة یک بند انگشت باشد. 

(مسأله ۷ ) # رکن‌بودن دوسجده؟: دو سجده روی هم یک رکن است. واگ رکسی در 
نمازواجب. عمداً یا ازروی فراموشی» در یک رکعت هر دو را ترک کند. يادو سجدۀ دیگربه 
آنها اضافه کند. نمازش باطل است. 

(مسأله ۸ کم یا زیاد کردن یک سجده# اگرعمداًیک سجده کم یا زیاد کند 
نمازش باطل می‌شود؛ اگر سھواً یک سجده کم یا زیاد کنده نمازش باطل نمی شود؛ تف صیل 
وظیفة فرد دراین صورت. خواهد آمد. 

(مسأله ۱۰۷۹) #معیار تحقق سجده# اگر پیشانی راعمداً یا سهواًبه زمین نگذارد سجده 
نکرده است. اگرچه جاهای دیگربه زمین برسد؛ ولی اگر پیشانی را به زمین بگذارد وسپهوا 
جاهای دیگر را به زمین نرساند یا سهوآذکر نگویده سجده صحیح است. 

(مسأله ۱۰۸۰) #ذ کر سجده۴* درسجده واجب است نمازگزارذ کر بگوید وبهترآن است 
که در حال اختیان سه مرتبه (سبحانّلّه یا یک مرتبه (سبحان‌ربّي الاعلی و بخمده بگویده 
هرچند گفتن هر ذکری که درآن تعظیم و تمجید خداوند متعال باشد وبه این مقدارباشد» 
کفایت می کند؛ مثلاً سه مرتبه «الحمذلله» یا سه مرتبه الله اکبر» یا یک مرتبه «سبحان‌ربّي 


العظیم و بخمله! بگوید. نیزباید این کلمات را پی‌درپی وبه عربی صحیح بگوید واگر 


نمی‌تواند «سبحان رب ي الاعلی و بخمده! را خوب ادا کند» باید ذکری دیگرمانند سه بار 
(سبحان له" بگوید. مستحب است «سبحان ري‌العلی و بخمله» راسه یا پنج یاهفت 
مرتبه» یا بیشتر (به تعداد فرد) بگوید. دروقت کم ودرناچاری واضطران گفتن یک مرتبه 
(سبحان له در سجده کافی است. 

(مسأله ۱۰۸۱) ارا امبو دن بدن در سجده# در سجود باید به مقدارذکر واجب. بدن آرام 
باشد وهم‌چنین بنا براحتیاط مستحب» درموقع گفتن ذکر مستحب» باید بدن آرام باشد. 
(مسأله ۱۰۸۲) ** گفتن عمدی ذکر سجده در حال ح رکت*# اگر پیش ازآن‌که پیشانی به 
زمین برسد وبدن آرام بگیرد. عمدا ذکر سجده را بگوید. یا پیش از تمام‌شدن ذکر عم دا سراز 
سجده بردارد نماز باطل است. 

(مسأله ۱۰۸۳) # گفتن سهوی ذ کر سجده در حال ح ر کت*# اگر پیش ازآن‌که پی‌شانی به 
ژمین رسك سهوآ ذکر سجاه را بکوید و پیش از ا ن که سر اژسجده بردارد بفهمد اشتیاه کرده 
است. باید دوباره در حال آرام‌بودن بدن, ذکر را بگوید. 

(مسأله ۱۰۸۴) #سرازسجده‌برداشتن پیش از اتمام ذکر** اگربعد از آن‌که سرا زسجده 
برداشت. بفهمد پیش از آن‌که ذکر سجده تمام شود سراز سجده برداشته» نمازش صحیح 
است. 

(مسأّله ۱۰۸۵) ##برداشتن عمدی بعضی اعضا در حال سجده# اگر موقعی که ذکر سجده را 
می‌گوید. یکی از هفت عضو را عمداًاززمین بردارد. باید دومرتبه ذکر را در حال استقرار تمام 
هفت عضو بر زمین بگوید؛ ولی موقعی که مشغول گفتن ذکرنیست. اگرغیر پی شانی» جاهای 
دیگر را اززمین بردارد ودوباره بگذارد» اشکال ندارد. 

(مسأله ۶ ) ٭برداشتن سهوی بعضی اعضا در حال سجده# اگر پیش از تمام‌شدن ذکر 
سجده سهواً پیشانی را از زمین بردارد. نمی تواند دوباره به زمین بگذارد وباید آن را یک سجده 
حساب کند؛ ولی اگر جاهای دیگر را سهواً از زمین بردارد. باید دو مرتبه به زمین بگذارد وذکررا 
بگوید. 


(مسأله ۱۰۸۷) #نشستن بین دوسجده* بعد از تمام‌شدن ذکر سجده ال باید صاف 
بنشیند تابدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود. 

(مسأله ۸ ) هم سطح‌نبودن محل پیشانی با محل پاها#* درسجده باید به اندازه‌ای 
خم شود که جای پیشانی نمازگزا از جای زانوها وسرانگشتان پاوهم چنین موضع قراردادن 
دودست اوبیش از چهارانگشت بسته بلندتر یا پایین تر نباشد؛ این مقدان حدٌ سجده است و 
ترک عمدی یا سهوی آن» موجب بطلان سجده خواهد شد. 

(مسأله ۱۰۸۹) #۴سجده در زمین شیب‌دار# در زمین شیب ‌دار که سراشیبی آن درست 
معلوم نیست. اگر جای پیشانی نمازگزار از جای انگشت‌های پا یا زانو و یا محل دودست او 
بیش از چهارانگشت بسته بلندتر یا پست‌تر باشد اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۰۹۰ * گذاشتن سهوی پیشانی بر جای بلند* اگر پیشانی را اشتباهاً برچیزی 
بگذارد که از جای انگشت‌های پا وزانوهای اوبیش از چهارانگشت بسته» بلندتریا پایین‌تر 
باشد» در صورت امکان باید پیشانی را ا زآن مکان» به روی چیزی که بلندی آن به اندازة چهار 
انگشت بسته یا کمتراست. بکشاند سچه ذکر را گفته یا نگفته باشد- واگ رکشیدن ممکن 
نیست. بلندی را ازبین ببرد یا فرورفتگی را پر کند یا این که پیشانی رابه گونه‌ای که از حاللت 
انحنای سجده خارج نشود. به مقدار کمی بردارد ودرموضع مساوی قراردهد. 

(مسأله ۱۰۹۱) #وجود مانع بین پیشانی و محل سجده# باید بین پیشانی و آن‌چه برآن 
سجده می کند» چیز دیگری فاصله نباشد؛ پس اگر مهر به قدری چرک باشد که پیشانی به آن 
نرسد. سجده اشکال دارد؛ ولی اگرمثلا رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکالی ندارد. 

(مسأله ۱۰۹۲) #ناتوانی از گذاشتن تمام کف دست بر زمین* درسجده‌باید کف 
دست‌ها را به زمین بگذارد. ولی در حال ناچاری» گذاشتن پشت دست‌ها هم مانعی ندارد» و 
آگرپشت دست هم ممکن نباشد. باید مچ دست رابه زمین بگذارد و چنان‌چه آن را هم نتواند 
تا آرنج» هرجا را که می تواند به زمین بگذارد واگ رآن هم ممکن نیست. گذاشتن بازوکافی 


است. 


(مسأله ۱۰۹۳) + گذاشتن دوانگشت بزرگ پا بر زمین در حال سجده# درسجده‌باید 
دوانگشت بزرگ پاها رابه زمین بگذارد ولازم است سردوانگشت بزرگ رابرزمین بگذاردو 
دراین جهت. فرقی بین پشت يا روی انگشت نیست. واگرانگشت‌های دیگر پا را علاوه بر 
انگشت بزرگ بر زمین بگذارد اشکال ندارد؛ ولی چنان‌چه انگشت بزرگ پا را برزمین نگذارد 
وانگشت‌های دیگرپاء یا روی پارا به زمین بگذارد یا به دلیل بلندبودن ناخن» شست پابه 
زمین نرسد نمازباطل است. کسی که به علت ندانستن مسأله» نمازهای خحود رابه این 
صورت خوانده چنان‌چه هنگام خواندن نماز در حکم مسأله شک داشته وبدون بررسی و 
سوال به همان کیفیت نماز خوانده, نمازش باطل است وباید نمازهایی را که این‌چنین 
خوانده» دوباره بخواند» واگر به طور کلی غافل بوده و هیچ التفاتی به مسأله نداشته» نمازهایی 
که خوانده صحیح است. 

(مسأله ۱۰۹۴) #بریده‌بودن تمام یا قسمتی از انگشت بزرگ پا# کسی که مقداری از 
شست پایش قطع شده است. باید بقية آن را بر زمین بگذارد و اگر چیزی از آن نمانده یا این که 
مانده ولی خیلی کوتاه است که نمی تواند آن را به هیچ وجه بر زمین بگذارد. باید بقی انگشتان 
را بگذارد واگ رهیج انگشت ندارد» هر مقدار که از پا باقی مانده به زمین بگذارد. 

(مسأله ۱۰۹۵) #«سجده غیرمعمول* اگر به طورغیرمعمول سجده کند. مثلاً سینه و شکم را 
به زمین بچسباند یا پاها را دراز کند. چنان‌چه بگویند سجده کرده وهفت عضوی که گفته 
شد به زمین برسد» نمازش صحیح است. ولی آگر بگویند دراز کشیده و سجده ب رآن صدق 
نکند. نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۰۹۶) پا کبودن محل سجده# مهر یا چیزدیگری که بر آن سجده می کند» به 
مقداری که سجده بر آن صحیح است» باید پاک باشد؛ ولی اگر مثلاً مهررا روی فرش نجس 
بگذارد» یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد» اشکال ندارد. 
(مسأله ۱۰۹۷) #وجود دمل یا زخم در پیشانی# اگر در پیشانی دمل با زخم ومانند آن 
باشد» چنان‌چه ممکن است باید با جای سالم پیشانی سجده کند. واگرممکن نیست باید 


زمین را گود کند ودمل را درگودال وجای سالم رابه مقداری که برای سجده کفایت کند بر 
زمین بگذارد. 

(مسأله ۱۰۹۸) #نحوةٌ سجده در صورت زخمی‌بودن تمام پیشانیاگردمل یا زخم. 
تمام پیشانی را فرا گرفته باشد. چنان‌چه ممکن است. زمین را گود کند ودوطرف پیشانی را بر 
دو طرف گودال قرار دهد وگرنه به یکی ازدوطرف پیشانی سجده کند واحتیاط مستحب آن 
است که به سمت راست سجده کند و اگر هیچ طرف ممکن نباشد بر چانه سجده کند واگر 
بر چانه هم ممکن نیست. به هرموضع از صورت. ولودو طرف آن» سجده کند. واگ راین هم 
ممکن نیست پیشانی و سایرمواضع را برمثل پنبه که سجده بر آن صحیح نیست. قرارده د. و 
اگراین مقدارهم ممکن نیست. به اندازٌ توانایی خم شود. 

(مسأله ۱۰۹۹) ##ناتوانی از رساندن پیشانی به زمین * کسی که نمی تواند پیشانی رابه 
زمین برساند. باید به قدری که می تواند» حم شود ومهریا چیزدیگری را که سجده ب رآن 
صحیح است. روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده 
است؛ ولی باید کف دست‌ها وانگشتان پا وزانوها را به طور معمول» به زمین بگذارد. 

(مسأله ۱۱۰۰) #بلند کردن مهر با دست برای سجده# اگر چیزبلندی نباشد که‌مهریا 
چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است بر آن بگذار لازم است که مهر یا چیزدیگررابه 
دست بلند کرده وبر آن سجده کند. 

(مسأله ۱۱۰۱) #ناتوانی از انجام سجده#* کسی که به هیچ وجه نمی تواند سجده نماید 
باید برای سجده با سر اشاره کند. و اگر نتواند. باید با چشم‌ها اشاره نماید واگربا چشم‌ها هم 
نمی تواند اشاره کند. باید در قلب نیّت سجده کند وذک رآن را بگوید. درهمة این صورت‌ها 
باید مهر یا چیزدیگری که سجده بر آن صحیح است را بر پیشانی بگذارد. 

(مسأله ۱۱۰۲) #بلندشدن بی‌اختیار پیشانی از زمین# اگر پیشانی بی‌اختیاراز جای 
سجده بلند شود. چنان‌چه ممکن باشد نباید بگذارد دومرتبه به جای سجده برسد واین یک 


بی‌اختیار دوباره به جای سجده برسد» روی هم یک سجده حساب می‌شود واگرذکرنگفته 
باشد باید بگوید. 

(مسأله ۱۱۰۳) ##نقیه در سجده؟* جایی که انسان باید تقیه کند. می‌تواند برفرش ومانند 
آن سجده نماید ولازم نیست برای نما به جای دیگر برود؛ ولی اگر بتواند بر حصیر یا چیزی 
که سجده بر آن صحیح باشد طوری سجده کند که به زحمت نیفتد. نباید بر فرش ومانند آن 
سجده نماید. 

(مسأله ۱۱۰۳۴) #*سجده روی تشک و مانند آن# اگرروی تشک پر و مانند آن سجده کندء 
درصورتی که بدن روی آن آرام نگیرد. باطل است. 

(مسأله ۱۱۰۵) #سجده و تشهد در زمین گلی** آگرانسان ناچارشود که درزمین گل نماز 
بخواند. چنان‌چه آلوده‌شدن بدن و لباس» رای او مشقت ندارد باید سجده و تشهد رابه طور 
معمول به‌جا آورد. و اگر مشقت دارد. در حالت ایستاده برای سجده با سراشاره کند و آن‌چجه 
سجده بر آن صحیح است را به پیشانی بچسباند و تشهد را ایستاده بخواند ونمازش صحیح 


اختتا: 
(مسأله ۶) #نشستن بعد از سجده دوم دررکعت اول نمازهاه ورکعت سوم نمازهای 


چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است 

(مسأله ۱۱۰۷) #سجده بر زمین و روییدنی‌هایش* باید برزمین وروییدنی‌هایی که 
خوراکی و پوشاکی نیستند (یعنی چیزهایی که پوشاک انسان حساب نمی شود یا پوشش از 
آنها تهیه نمی‌شود) مانند چوب و برگ درخت. سجده کرد. سجده بر روییدنی‌های خوراکی یا 
پوشاکی مانند گندم و جو و پنبه» وآن‌چه از اجزای زمین شمرده نمی‌شود. مانند برخی از معادن 
مثل طلا و نقره وسایرفلزات و قیر صحیح نیست» ولی اگرازاسم زمین حارج نشده باشد» 


مانند سنگ‌های قیمتی نظیر عقیق و فیروزه ودرو ياقوت ومرمس سجده بر آن صحیح است. 
هم چنین می توان بر گچ و آهک (حتی بعد از پخته‌شدن) و آجروسفال سجده کرد. هرچند 
بهتراست در صورت وجود چیزدیگر بر اینها سجده نکند. 

(مسأله ۱۱۰۸) #*سجده بر ب رگ مو#* سجده بربرگ موتاوقتی که معمولاً خوردنی است» 
جایزنیست. 

(مسأله ۱۱۰۹) #*سجده بر خوراک حیوانات# سجده بر چیزهایی که از زمین می‌روید و 
خوراک حیوان است. مثل علف و کاه» صحیح است. 

(مسأله ۱۱۱۰) #سجده بر گل‌ها* سجده برگل‌هایی که خوراکی نیستند. صحیح است؛ 
بلکه سجده بر داروهای خوراکی که از زمین می‌روید و فقط استعمال دارویی دارد نیز صحیح 
است. ولی سجده بر گیاهان دارویی که در غیر مرض هم استعمال می‌شود مثل گل گاوزبان؛ 
عتّاب. خاکشیر ومانند آن. که طعم و مزه خوبی دارد جایز نیست. 

(مسأّله ۱۱۱۱) ##سجده بر گر دو و بادام و مانند آن# سجده برگردی بادام» فندق پسته و 
هسته زردآلو صحیح نیست. وسجلده برپوست آنهاء بعد از جدایی ازمغز جایزاست. 
هم‌چنین سجده برهستة خرماء جایز می‌باشد. 

(مساأله ۱۱۱۲) ##سجده بر میوةٌ نارس و گیاهی که در برخی مناطق خورده می‌شود#د 
سجده برگیاهی که خوردن آن دربعضی از شهرها معمول است ودرشهرهای دیگرمعم ول 
نیست. و نیز سجله بر ميو نارس» صحیح نیست. 

(مسأّله ۱۱۱۳) ##سجده بر سنگ‌های معدنی؟# سجده پرسنگ آهک وسنگ گچ بلکه 
گچ پخته و آجر و کوزة گلی ومانند اینهاء صحیح است واحتیاط مستحب آن است که درحال 
اختیان بر آهک پخته سجده نکند. 

(مسأله ۱۱۱۴) ##سجده بر سنگ‌های قیمتی* سجده برسنگ‌ه ای طبیعی قیمتی مثل 
عقیق و فیروزه» اشکال ندارد. هم چنین سجده بر انواع مختلف سنگ» اعم اززینتی و غیرزینتی» 
مانند سنگ مرس صحیح است. 


(مسأله ۱۱۱۵) ##سجده بر کاغذ# اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است 
مانند چوب یا اه و هم چنین از پنبه یا کتان ساخته باشند. می توان بر آن سجده کرد؛ ولی اگر 
از حریر (ابریشم) و مانند اینهاء از چیزهایی که از جنس گیاهان و زمین نیستند. ساخته شده 
باشد» سجده بر آن صحیح نیست؛ نیز در صورتی می توان بر دستمال کاغذی سجده کرد که 
از جنس کاغذ. با خصوصیاتی که گفته شد. باشد. هم‌چنین سجده بر کاغذی که نوشته 
دارد» جایز است» در صورتی که نوشته‌ها مانند رنگی برای کاغذ باشند وبرجستگی 
نداشته باشند و یا اگر برجستگی دارند. بین کلمات به اندازه‌ای که سجده احتیاج دارد؛ 
فاصله باشد. 

(مسأله ۱۱۱۶) ۴«سجده بر تربت سیدالشهداء ا برای سجده بهترازهرچین تربت 
حضرت سیدالشهداغلامی‌باشد وبعد ازآن خاک‌های دیگر وبعد از خاک سنگ وبعد از 
سنگه گیاه است. 

(مسأله ۷) #نبودن چیزی که سجده بر آن صحیح است# اگر چیزی که سجده برآن 
صحیح است ندارد یا اگر دارده به واسطة سرما یا گرمای زیاد ومانند اینهانمی‌تواند برآن 
سجده کند. اگر ممکن است باید بر پنبه و کتان خام سجده کند واگر ممکن نیست. برلباسی 
که از پنبه و کتان است سجده کند. واگر آن هم فراهم نباشد. سجده بر قیروزفت ومانند آن که 
احتمال صدق اسم زمین یا گیاه بر آنها هست. صحیح است واگ رآن هم فراهم نشد برپشت 
دست سجده کند واگ آن هم میشرنشد براشیای دیگر که در حال اختیان سجده برآن 
صحیح نیست. سجله کند. 

(مسأّله ۱۱۱۸) #گم‌شدن مهر در نماز اگردربین نماز چیزی که نمازگزار بر آن سجده 
می‌کند. گم شود و چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است. نداشته باشد. اگروقت تنگ 
است. باید به ترتیبی که در مسألة قبل گفته شد عمل کند. بلکه اگروقت وسعت داشته 
باشد. باز هم وظیفه‌اش همان است. اما اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است. دراطراف 


او باشد وبتواند ذکر را قطع کند و بدون آن‌که روی خود را از قبله برگردانند. راه رفته و آن را 


بردارد. لازم است این کار را انجام دهد؛ به شرط آن که راه‌رفتن و حرکتش به اندازه‌ای زياد 
نباشد که صورت نماز را ازبین ببرد. 

(مسأله ۹) #سجده بر گل و خاک سست* سجده برگل وخاک‌سستی که پیشانی 
روی آن آرام نمی‌گیرد باطل است. 

(مسأله ۱۱۲۰) #*جسبیدن مهر به پیشانی* اگر در سجدۀ اوّل. مهر به پیشانی بچسبد باید 
برای سجدهة دوم مهر را بردارد. 

(مسأله ۱ گذاشتن سهوی پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح نیست و 
یادآوری آن در سجده #۴ هرگاه در حال سجده بفهمد سهواً پیشانی رابر چیزی گذاشته که 
سجده بر آن باطل است. گر می‌تواند باید پیشانی خود را به چیزی که سجده ب رآن صحیح 
است بکشاند؛ ولی اگر کشاندن پیشانی ممکن نیست» سجده‌اش را تمام کند ونمازش 
(مسأله ۲ گذاشتن سهوی پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح نیست و 
یادآوری آن پس از سجده# اگر بعد از سجده بفهمد سهواً پیشانی را روی چیزی گذاشته که 
سجده بر آن باطل است. اشکال ندارد. 

(مسأله ۳) #سجده برای غير خدا* سجده‌کردن برای غیرخداوند متعال حرام 
می‌باشد. ولی از جملۀ آداب زیارت مشاهد مشرفه معصومین این است که زائ عتبۂ آنها 
بزرگ تضرع نموده و در آن حال دعا کند. وبا اصرا حاجتش را از خدا بخواهد وازصاحب قبر 
طلب شفاعت کند و برای خدا سجده شکر به‌جا آورد؛ این مطلب. در روایات متعددی وارد 


شده وبسیاری از فقهای امامیه بر طبق آنها فتوا داده‌اند. 


*٭ مستحیات و مکروهات سجده 


(مسأله ۴) #مستحبات سجده۶* در سجده. چند چیز مستحب است: 


۱-کسی که ایستاده نمازمی خواند. بعد ا زآن‌که سرازرکوع برداشت و کاملاً ایستاد» و کسی که 
نشسته نمازمی خواند. بعد ا زآن‌که کاملاً نشست برای رفتن به سجده تکبیر بگوید. 

۲-موقعی که مرد می خواهد به سجده برود. اول دست‌ها راء وزن اول زانوهارابه زمین 
بگذارد. 

۳-بینی را برمهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد. 

۴-درحال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند وبرابر گوش بگذارده طوری که سرآنها 
روبه قبله باشد. 

شور مء دعا کل واز غاا حاسمت پم هد وان دعا ارا اف السسوولیم وی 
خير المعطین ازرُقني اررق عيالي من فضلک فانک ذو الَْضل العظیم» يعن اى بهترين 
کسی که از او درخواست می کنند وای بهترین عطاکنندگان! ازفضل خودت» به من و 
خانواده‌ام روزی بده؛ پس به درستی که تودارای فضل بزرگی هستی. 

۶-بعد از سجده بر ران چپ بنشیند وروی قدم پای راست را بر کف پای چپ بگذارد؛ این 
نوع نشستن را «تورک»می‌نامند. 

۷-بعد ازهر سجده» وقتی که نشست وبدنش آرام گرفت» تکبیر بگوید. 

۸-بعد از سجدة آول. بدنش که آرام گرفت» «استغفر الله رتي و اتوب إلیه) بگوید. 

٩-سجده‏ را طول بدهد. 

۰-درموقع نشستن» دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد. 

۱-برای رفتن به سجدۀ دوم درحال آرامش بدن «اللهاکبر) بگوید. 

۲-درسجده‌ها صلوات بفرستد. 

۳-درموقع بلندشدن دست‌ها را بعد از زانوها اززمین بردارد. 

۴-مردها آرنج‌ها وشکم رابه زمین نچسبانند وبازوها راازپهل وجدانگه دارند وزن‌ها 
آرنج‌ها وشکم را برزمین بگذارند واعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند. 

سایر مستحبات سجده در کتاب‌های فطل گفته شده است. 


(مسأله ۵) #مکروهات سجده قرآن‌خواندن در سجده مکروه است ونیزمکروه 
است برای برطرف کردن گرد و غبار جای سجده را فوت کند؛ واگردراثرفوت کردن» حرفی از 
حروف ابجد از دهان بیرون آید» نماز باطل است. 


سایر مکروهات سجده» در کتاب‌های مفصّل گفته شده است. 


سجده‌های واجب قرآن 

(مسأله ۱۱۲۶) #*سجده‌های واجب قرآن و آیات سجدهدار# آیه‌های ۱۵ سور سجده 
۷سوره فصلت. ۶۲ سوره نجم. و ۱۹ سوره علق آیات سجده‌دارقرآن می‌باشند که اگران‌سان 
آنها را بخواند یا گوش دهد بعد از تمام‌شدن آیه» باید فوراً مسجده کند؛ واگ رفراموش کند 
هروقت یادش آمد باید سجده نماید. حکم شنیدن أيه سجده‌دار در نما دراحکام قرائت 
گفته شد. 

(مسأله ۷) #شنیدن و خواندن همز مان آیة سجده‌دار؟* هنگام شنیدن آیةٌ مسجده‌دار 
اگر خود فرد نیز آن را بخوانده بايد دوسجده کند. 

(مسأله ۱۱۲۸) #شنیدن یا خواندن آیة سجدهدار در سجده# درغیرنمازاگردرحال 
سجده آي سجله را بخواند پا گوش کند, باید سر از سجده بردارد ودوباره سجده کند. 

(مسأله ۱۱۲۹) ##شنیدن آیة سجده‌دار از شخص خواب يا دیوانه یا بچ غیرممیز*#اگر 
انسان از شخص خواب یا دیوانه یا بچه‌ای که قرآن را تشخیص نمی دهد یااز کسی که قصد 
خواندن قرآن ندارد یا از ضبط صوت ومانند آن, آية سجده‌دار راب شنود» چنان‌چه عرف آبر 
آن‌چه خواندهشده. خواندن قرآن صدق کند. سجده واجب است. 

(مسأله ۱۱۳۰) ##+شرایط سجده واجب قرآن** درسجده واجب قرآن. چند شرط 
معتبر است: 

۱-با نیت باشد؛ یعنی گذاشتن پیشانی بر زمین» به نت سجدهة تلاوت باشد. 


۲-مکان سجده تلاوت. غصبی نباشد. 


۳-بنا براحتیاط واجب بر خوراکی و پوشاکی سجده نکند. ولی بر سایراشیاء مانعی ندارد؛ 
هرچند از چیزهایی نباشد که سجده نمازبر آنها صحیح است؛ ولی بهتر آن است که بر خاک و 
چیزهایی که سجدة نمازبر آن صحیح است» سجله کند. 

۴-احتیاط واجب آن است که فرد درسجده واجب قرآن» سایرمواضع سجده (غیراز 
پیشانی) را نیز به دستوری که در سجده نماز ذکر شد برزمین بگذارد. 

۵-احتیاط واجب آن است که در حال سجده. جای پیشانی فرد از جای زانوهاوسر 
انگشتانش بیش از چهارانگشت بسته. بلندتر یا پایین تر نباشد. 

۶-احتیاط واجب آن است که در حال سجده عورت خود را پپوشاند. 

(مسأله ۱۱۳۱) #عدم لزوم برخی از شرایط در سجدهُ واجب قر آن# درسجد؛ واجب 
قرآن لازم نیست فرد با وضو یا غسل» وروبه قبله باشد وبدن و جای پیشانی او پاک باشد ونيز 
چیزهایی که درلباس نمازگزارشرط می‌باشد. درلباس اوشرط نیست. 

(مسأله ۱۱۳۲) #ذکر سجده قرآن** هرگاه در سجدۂ واجب قرآن پیشانی رابه قصد 
سجده بر زمین بگذارد» احتیاط واجب آن است که ذکر بگوید وبهتراین است که بگوید: «لا 
اله الا ان حقاحقا لاله لاله ایمانًوتصدیقاً لاله لاله عبودیةّو رفا سحدت لک‌بارت 
تاو ر فا لامُستنکفاو لاشستکیر بل آناعبلذلیل ضعیف خائف مُستحیر . 

(مسأله ۱۱۳۳) #موارد استحباب سجدهٌ تلاوت# انجام سجد؛ تلاوت. در یازده مورد 
مستحب شمرده شده است: 

سورة مبارکة اعراف یه ۲۰۶ هنگام رسیدن به عبارت وله ینجَدون4. 

سور مبا رک رعد. أیهُ ۱۵ هنگام رسیدن به عبارت «بلْنووالتصال. 

سورة مبارکة نحل» ی ۵۰ هنگام رسیدن به عبارت یعون یرون 

سورة مبارکة اسراء یه ۱۰۹ هنگام رسیدن به عبارت و یزیدهم خشوعا» 

سورة مبارکۀ مریم ی ۵۸ هنگام رسیدن به عبارت حَرّواسُحداَ و که 4. 

سور مباركة حج» آية ۱۸ هنگام رسیدن به عبارت #یفعَل مایشاء). 


سور مبارکة حج. آیة ۷ هنگام رسیدن به عبارت لیر 4 

سورة مبا رکه فرقان, ی ۶۰ هنگام رسیدن به عبارت «ورادم تفورآ. 

سور مبارکة نمل» ی ۲۶ هنگام رسیدن به عبارت بعش العظیم) 

سور مبارکة ص. آیۀ ۲۴ هنگام رسیدن به عبارت وخ راکعا و نات 

سور مبارکة انشقاق, آي ۲۱ هنگام رسیدن به عبارت #لایسجدون). 

بلکه بهتر آن است که فرد. هنگام رسیدن به ه رآیه‌ای که درآن» ذکر سجود باشل سجده 
تلاوت انجام دهد. 


مەچ س 


تشهد 

(مسأله ۱۱۳۴) ##«تشهد و ذکر آن# دررکعت دوم تمام نمازهای واجب وم ستحب. و 
رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصروعشا باید انسان بعد از سجله دوم 
بنشیند ودر حال آرام‌بودن بدن» تشهد بخواند. هم‌چنین درنمازوترهم تشهد لازم است؛ 
مقدارواجب تشھد آن است که شهادتین و سپس صلوات بر محمد وال محمد بفرستد. 
احتیاط واجب آن است که به این کیفیت بگوید: «آشهذ آن لاله لاله وحدء لاشریک له و 
آشهد أَن محمداعبده و رسوله للم صل على محمد وآل محمد 

(مسأله ۵) #شرایط لازم در تشهد نمازگزاردرهنگام تشهّد باید طوری بنشیند که 
عرفاً نشستن بر آن صدق می‌کند. و هنگام گفتن ذکر استقرارو آرامش بدن رارعایت کند ونیز 
کلمات تشهد را به عربی صحیح و طوری که معمول است» پشت سرهم وبارعایت موالات 
بگوید؛ البته فاصله‌انداعتن بین عبارت‌های تشهد به ذکرها ودعاهایی که وارد شده است: 
اشکال ندارد. کسی که نمی تواند تشهد را به عربی صحیح بخواند. اگ ر کسی نیست که به او 
بیاموزد یا تلقین دهد باید به هر اندازه‌ای که می تواند و تشهد بر آن صدق می‌کند. بخواند؛ مثلا 
«آشهذ آن لاله له و أشهد أَن محمداصلی نله علیه وآلهعبدهورسوله» واگرهمین 


مقداررا هم نتواند, ترجمهة آن را به زبان خودش بگوید. 


(مسأله ۱۱۳۶) #فراموش کردن تشهد*اگر تشهد رافراموش کند وبایستد وپیش ازرکوع 
یادش بیاید که تشهد را نخوانده, باید بنشیند وآن را بخواند ودوباره بایستد وآن‌چه بايد درآن 
رکعت خوانده شود را دوباره بخواند ونمازرا تمام کند» وبعد ازنم ازبرای ایستادن بیجا دو 
سجده سهوبه‌جا آورد. واگر دررکوع یا بعد از آن یادش بیاید باید نمازرا تمام کند وبعد از 
سلام نماز بلافاصله تشهّد فراموش‌شده را قضا کرده و دوسجدة سهوبه‌جا آورد؛ هرچند 
می‌تواند به همان تشهّدی که برای سجدة سهوانجام می‌دهد نیز اکتفا کند. واگر بلافاصله بعد 
ازنمازانجام ندهد. هروقت که یادش آمد باید آن را انجام دهد. 

(مسأله ۱۱۳۷) ۴مستحبات تشهد* چند مورد در حال تشهٌّد مستحب شمرده شده است: 
۱-برران چپ بنشیند وروی قدم پای راست را بر کف پای چپ بگذارد؛ این نوع نشسستن را 
(تورک)می‌نامند. 

۲-دست‌ها را برران‌ها بگذارد وانگشت‌ها را به یکدیگر بچسباند. 

۳-به دامان خود نگاه کند (مراد قسمت دوران پاء واقع دربالای زانومی‌باشد). 

۴- پیش از تشد بگوید: «اللحمدلله یا بگوید: «بسم له وباو وال حمدلله وخيزالأسماء 
له یا بگوید: سم الو وبال وال سماءالخسنی ها 

۵-بعد از شهادت دوم (شهادت بر نوت پیامبراکرم 0 بگوید: «آرسَله بالحق بشیرآو تذیر 
بين يدي الاعة و آشهذ تک نعم الوب ون محقدا عم سول * وهمان‌طو رکه برخی ازفقه | 
مانند سلاردر کتاب مراسم فرموده است. پس از آن بگوید: «و آن‌علیانعم الامام"؛ یا چنان‌که 
علی بن بابویه درالفقه الرضوي فرموده است. بگوید: «و أنْعلي اًعم المولى» وصاحب 
حداّق و نراقی درمستند ودیگران به آن فتوا داده‌اند. با هم به کیفیت‌های دیگری که در 
تشهٌّدها وزیارت‌ها و ادعیه وارد شده شهادت به ولایت را بگوید همانند: شهدا فار 
و وصي رسوله» چنان که صاحب جواه رو شیخ انصاری وبزرگان بعد از آنها فرموده‌اند: 
مستحب است هرجا انسان شهادتین را برزبان جاری کرد پس از آن» شهادت به ولایت را نیز 
بگوید. چه دراذان با اقامه با غیر آن مانند تشهد نماز 


۶- صلوات را به این صورت بگوید: للم صل على محمد ال مْصطفی و علي المُرتضی و 
فاطمةالزهراء و الحسن و اللحسین و علی الامة ال راشدین م نآل‌طه‌ویس. ۱ 

۷-بعل از صلوات بگوید: و 

Sn -۸‏ ازعبارت «آشهد آن علیآنعم الامام بگوی د: : «لحبَاتَ وه و 
الصَلَوَّا ت الطیَات الطاهراث الرٌا كيا ت الغادياث ال یات السابغات ان مات يل ماطات 
و هرو رَکي و حلص وصفافلله وآشه د أن لاإ له لااو دة لاش ريك له واش هدان مید 


SS‏ نس نسم لب و 
محمداً نعم سول ون علینعم المولی: وآشهذ آن السَاعة یه لا ريب فیها أن له 3 
فى ابو الحشدوة ۰ ماکتّالتهتبی لو ۱ مه 0 
e‏ وال مح مُحَمَدوبارڭ علی مُحَكَدِوآل وال مح مكدو سلملی شک ډو 
آل مُحَمّد محگیوترخم علی مخت و وال مہ کت کعاصلنت اورت مت علی راهيم ول 
هم نک حر ڈمچی ممل على فک مكدو لمكو اغفر ناو لاخوانت ی سبقوا 
eee pp‏ 
مد و اه اف ال غافني رالا اص ل على محكد وآلنختدو از 
9[ ۳ ماو لاتردالظالمین التبا 1 
رگاشامت رقم کمک یوت زگرد «حَوّل و و ره وفع یا بگوید: 


ی Rl‏ و رو وک ع رصع و و 
«بخوّل اللو و قوّته اقوم و افعد و ارکع و اسجد». 
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(مسأله ۸ )*«نحوه نشستن زنان در تشهد* مستحب ست زنان هنگام خواندن 
تشهد ران‌های خود را به هم بچسبانند. 

(مسأله ۹) #سلام نماز و ذکر آندررکعت آخرتمام نمازها بعد از تشهّد» واجب 
است نمازگزار سللام بگوید. 


(مسأله ۰) #عبارات سلام نماز*# سلام دارای چند عبارت است که برخی واجب و 
برحی مستحب است؛ اما سلام واجبی که نمازگزاربا گفتن آن از نماز خارج می شود یکی از 
این دو جمله است: 

۱-«السلام عََیناوعلی عباد اه الصّالحین , 

۲-«الشلامعلیکم ‏ ومستحب است به آن» غبارت او رحمَاله وبررکائه اضافه شود. 

هم چنین مستحب است اگر با جملة اول سلام را آغاز کرد جملۀ دوم راهم بگوید. 

وهم‌چنین مستحب است قبل ازا ین دوعبارت» جملة «الشلام معلیک یال ورحم ةالوو 
بر کاته» را بگوید؛ این جمله» سبب کامل‌شدن ابتدای سلام نما می‌شود. ولی نمازگزارباگفتن 
آن» ازنمازخارج نمی‌شود. 

هم‌چنین باید دانست که عبارات دیگری همانند عبارات ذیل برای سلام ذکر شده است: 
مورحم اللو و بر كاه السام على نیا اثو و زسله لسَلام علّی ا 
ومیکاتیل و لمَلاْکة لین لسلام علی مُحَتَدبن ۶ بدا خاتم لین اي تلاو 
السَلام ی لیا و عَلی عباداله الصّالحين» و یا «المَاامعَلَيْك أيه الور خم ةالوو بر كانه 
السام علی‌مُحَمدبن ۶ با ام لام على ال این لین نَالسلام ی 
جُمیع نیاو ور رسله و علایکته السلام تاو علی عب ادال ال صّالحین * عده‌ای ازفقهای 
متقدم و متأخر, به این کیفیت از سلام‌گفتن فتوا داده‌اند وبرخی به جای لف ظ ا 
لفظ «الهادین» را ذکر کرده‌اند. درالفقه الرضوی آمده: «السَاَامعَلَيْ ك یور رة ا 
۳ بر کاته السام عَلَيك و على َْلٍِبَيكَالطَيّيَالسًامعَلَيتَ او عَلی عبادالله الصّالحین» و 
صاحب حدائق ومستند به آن فتوا داده‌اند؛ تمام این عبارات. دارای رجحان وثواب می‌باشد. 
(مسأله ۱) #شرایط لازم در سلام نماز* فرد باید در صورت امکان هنگام سلا 
مانند حالت تشهد نشسته باشد و هنگام گفتن سلام واجب» استقرارو آرامش بدن را رعایت 
کند و آن رابه عربی صحیح وبه صورت معمول و پشت‌سرهم (با رعایت موالات) بگوید. 
رعایت آرامش نسبت به سلام مستحب. حکم آرامش دردیگر ذکره ای مستحب را دارد که 


فلز به آن اشاره شد. 

(مسأله ۱۱۴۲) ؟#یادآوری سلام فراموش‌شده پیش از به‌هم‌خوردن صورت نمازاگر 
سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نمازبه‌هم نخورده. و کاری هم که 
عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند -مثل پشت‌به‌قبله‌کردن-انجام نداده» باید سلام را 
بگوید ودراین صورت. نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۱۴۳) ##یادآوی سلام فراموش‌شده پس از به‌هم‌خوردن صورت نماز* اگر 
سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به‌هم خورده است (مثلاً*مدت 
زیادی فاصله شده باشد. یا مشغول حرف زدن یا خوردن یا کاردیگری شده باشد که بگویند از 
حالت نماز خارج شده است) اگر قبل از آن» کاری که عمدی وسهوی آن نمازرا باطل می‌کند 
(مثل پشت‌به‌قبله‌کردن) یا کاری که وضو را باطل می‌کند انجام نداده باشد. نمازش صحیح 
است. و اگرانجام داده باشد. نمازش باطل است وباید آن را اعاده کند. 

(مسأله ۱۱۴۴) #«یادآوری دوسجده فراموش‌شدء رکعت آخر پس از نماز: اگردو 
سجده رکعت آخر نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که سلام داده و صورت نماز به‌هم 
خورده است. یا کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند انجام داده باشد. نمازش 
باطل است؛ ولی اگر موقعی یادش بیاید که سلام داده اما صورت نماز به‌هم نخورده و کاری 
که عمدی وسهوی آن نماز را باطل می‌کند انجام نداده» نمازش صحیح است وباید دو سجده 
را به‌جا آوره سپس تشهد وسلام را بخواند و برای سلام اضافه‌ای که خوانده است. دو سجدۀ 
سهوبه‌جا آورد. 

ترتیب 

(مسأله ۱۱۴۵) #ت رک عمدی ترتیب* اگر عمداً ترتیب نمازرا به‌هم بزند» مثلا سوره راقبل 


ازحمد بخواند یا سجود را پیش از رکوع به‌جا آورد» نمازش باطل می‌شود. 
(مسأله ۱۱۴۶) #فراموش کردن رکن و ورود به رکن بعد# اگر رکنی ازنم ازرا فراموش 


کند ورکن بعدی را به جا آورد مثلا پیش ازانجام رکوع» دو سجده نماید» نمازش باطل است. 
(مسأله ۱۱۴۷) #:فراموش کردن رکن و ورود به جزء غیر ر کن# اگررکنی را فراموش کند 
و جزء بعدی را که رکن نیست به‌جا آورد. مثلا پیش ازانجام دو سجده» تشهد بخواند. یابرای 
رکعت بعد بایستد وقبل ازرکوع یادش بیاید. باید برگردد و آن رکن رابه‌جا آورد وآنچه را 
سهواً پیش از آن خوانده» دوباره بخواند؛ در مثال دوم» برای قیام بی مورد بعد از تمام‌شدن نما 
دوسجده سهوبه‌جا آورد. 

(مسأله ۱۱۴۸) #:فراموش کردن غیررکن و ورود به رکن بعد*ه آگر چیزی را که رکن 
نیست فراموش کند و رکن بعدی را به‌جا آورده مثلاً حمد رافراموش کند ومشغول رکوع شود 
نمازش صحیح است و آن را به همین کیفیت ادامه بدهد و نیازی به تکرار جزء فراموش شده 
(مسأله ۱۱۴۹) #فراموش کردن غیررکن و ورود به جزء غیررکن* اگر چیزی را که رکن 
نیست فراموش کند و جزء بعدی را که رکن نیست به‌جا آورده مثلاً حمد را فراموش کند و 
سوره را بخواند. باید آن‌چه را فراموش کرده به جا آورد وبعد ا زآن؛ چیزی را که سهواً جلوتر 
خوانده» دوباره بخواند. 

(مسأله ۱۱۵۰) ##به‌جاآوردن سجده دوم به خیال سجدة اول و برعکس؟* اگر سجدۀ اول 
واه ال اي که بیجن موم نیت اجا دور بال از که ستجیه ارل انیت ا 
آورد» نمازش صحیح است واولین سجد؛ او سجده اول. و دومین سجد؛ او سجده دوم به 


موالات 
(مسأله ۱ )*#+تعریف مولات** انسان باید نماز را با موالات بخواند. یعنی کارهای نماز 
مانند رکوع وسجود و تشهد را پی‌دربی و پشت‌سرهم به‌جاآورد وچیزهایی را که درنماز 


می‌خواند. به صورت معمول و پشت‌سرهم بخواند؛ و اگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد که 


صورت نماز به‌هم بخورد ودیگر نگویند نمازمی خواند -چه عمداًاین کاررا کرده باشد وچه 
سهوأً نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۱۵۲) #:موالات در حروف یا کلمات نماز انسان باید حروف یک کلمه را 
طوری پشت سرهم بگوید که بر آن‌چه گفته, آن کلمه (که قصد گفتنش را داشته) صدق کند. 
هم‌چنین کلمات یک آیه یا یک ذکر را باید طوری پشت سرهم بگوید که بر آن‌چه گفته» همان 
آیه یا ذکر صدق کند. بنابراین رعایت موالات بین مضاف وم ضاف‌الیه» صفت و موصوف: 
جار و مجروں مبتدا و خبر فعل وفاعل ومانند آن, لازم است. همین طوررعایت موالات معتبر 
بین آیات -به طوری که ب رآن‌چه گفته» آن سوره صدق کند -لازم می‌باشد. 

(مسأله ۱۱۵۳) #*فاصله‌انداختن بین حروف یا کلمات نماز آگردرنمازبین حروف یا 
کلمات به قدری فاصله بیندازد که اتصال عرفی آن به‌هم بخورد -اگرچه صورت نمازبه‌هم 
نخورد - چنان‌چه مشغول رکن بعد نشده باشد, باید آن حرف‌ها یا کلمات رابه صورت 
معمول بخواند ودر صورتی که چیزی بعد از آن خوانده» آن را تکرار کند؛ و اگر مشغول رکن بعد 
شده در صورتی که سهوموالات را ترک کرده باشد نمازش صحیح است. اما اگر بین حروف 
و کلمات سلام به قدری فاصله بیندازد که موالات فوت شود. وظیفهاش همان است که در 
مسأل فراموشی سلام گذشت. 

(مسأله ۱۱۵۴) ##طول‌دادن اجزای نما ز؟* طول‌دادن رکوع و سجود ودعای قنوت. و 


خواندن سوره‌های بزرگ موالات را به‌هم نمی‌زند. 


قنوت 

(مسأله ۵) #محل قنوت در نماز# در تمام نمازهای واجب ومستحب» پیش ازرکوع 
رکعت دوم» مستحب است نمازگزار قنوت بخواند؛ درروایات وارد شده است که هرکس 
قنوتش در دنیا طولانی‌تر باشد. راحتی‌اش در قیامت طولانی‌تر خواهد بود وبهترین نمازها 
نمازی است که قنوت آن طولانی تر باشد. در نماز وتر با آن‌که یک رکعت می‌باشد خواندن 


قنوت پیش از رکوع مستحب است. و در نماز جمعه» هر رکعت یک قنوت دارد (دررکعت 
اول قبل ازرکوع و دررکعت دوم بعد از رکوع)؛ ونمازآیات پنج قنوت. ونمازعید فطروقربان 
دررکعت اول» پنج قنوت و دررکعت دوم چهار قنوت دارد. 

(مسأله ۱۱۵۶) #۴مستحبات قنوت*: مستحب است در قنوت» دست‌ها را مقابل صورت: و 
کف آنها را پهلوی هم وروبه آسمان نگه دارد وغیرازشست. انگشت‌های دیگررابه هم 
بچسباند وبه کف دست‌ها نگاه کند. شیوه‌های دیگری مانند قنوت رهبت. تضرع ابتهال, لواذ 
و تبتل نیزبرای قنوت وجود دارد. که تفصیل آن درروایات وارد شده است. 

(مسأله ۱۱۵۷) #ذ کر قنوت*: درقنوت هرذکرودعا ومناجاتی که بخواند اگرچه یک 
(سبحان الله باشد, کافی است و بهت ر آن است که دعاه ای واردشده از مع صومان را 
بخواند؛ به عنوان نمونه این دعا را که موسوم به دعای فرج است. بخواند: 4 ال لیم 
الكريم ال ال عَظی سکن لو زب السَموات| ت ورب لین السَیعوعا 
رم و امه ورب رش میم و ا ااا توبات 
اهل‌بیت اھ ذکرهای متعددی برای قنوت وارد شده است. محدئین ما -اعلی الله مق امهم - 
مانند شیخ طوسی در مصباح المتهجد وابن‌ طاووس در کتاب‌های ادعیه‌اش وعلامه مجلسی 
در بحارالانوار ذکرهای قنوت‌های اهلبیت را آورده‌اند. که خواندن آنها درقنوت سزاوار 
است. 

(مسأله ۱۱۵۸) ##بلندخواندن قنوت*: مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند؛ ولی 
برای کسی که نماز را به جماعت می خواند» مکروه است صدای قنوتش به امام برساند. 

(مسأله ۱۱۵۹) #قضای قنوت*؛ اگرعمداً قنوت نخواند. قضا ندارد. واگر آن را فراموش کند 
و پیش ا زآن‌که به اندازةٌ رکوع خم شود یادش بياید. مستحب است بایستد و قنوت بخواند و 
اگر در رکوع یادش بیاید. مستحب است بعد از رکوع آن را قضا کند واگردرسجده یادش 
بیاید» مستحب است بعد از سلام آن را قضا کند. 


(مسأله ۱۱۶۰) ##خواندن قنوت به غیر زبان عربی** احتیاط مستحب آن است که قنوت 


رابه غیرزبان عربی یا به صورت غلطی که تغیبردهنده معنا است. نخواند. 

8 ترجمهة نماز 
#ت رجمة نما ز #+ تقریباً این مضامین» معادل فارسی عبارات نمازاست: 
۱-سورةحمد 
لشم ال امن الرحیم ): ابسم له :بتدامی‌کنم به نام الله یعنی ذاتی که جامع جمیع 
کمالات و مفزع و ملجأ تمام مخلوقات می‌باشد وازهرگونه نقصی منژه است وعقل درآن 
متحیّراست. "ار خمن: رحمتش وسیع وبی‌نهایت است ودردنیا؛ شامل مؤمن وکافر 
می‌شود. ال حیم ‏ رحمتش ذاتی» ازلی وابدی است ودر آخرت» مختص به مومنان است. 
الخد رت العالمینَ 6 تا وستایش محصوص خداوند است که مالک جهانیان است. 
ال خمن الرَحیم #: معنای آن گذشت. 
مالک يوم این ی ا ت 
اک نید و ک نستعینْ#: یعنی فقط تو را پرستش می‌کنیم وفقط از تو کمک می خواهیم. 
#اهدتاالصر اط المستقيم#: راهتمایی کن مارا به رام راست: 
صراط لین نت عََیَهم4 راه کسانی که به آنان نعمت داده‌ای (که آنان پیامبران و 
جانشینان پیامبران و شهدا و صدیقین وبندگان شايستة خداوند هستند). 
غير المَضوب عَلَيْهم و لا الضَالینَک: که آنان نه مورد حشم قرارگرفته اند ونه گمراهند 
۲-سورءتوحید 
بش الد ار من الرحیم)»: معنای آن گذشت. 
ل ق لهالل أَحَل6: بگوای محمد[ ]که او خدایی است یگانه. 
اه الصَمَد#: خدایی که از تمام موجودات بی‌نیاز است وهمه به اونیازمندند» درون ندارد تا 
چیزی بتواند درآن نفوذ کند یا از آن خارج گردد. 
یدولم يول د): نه زائیده ونه زاده شده است (چیزی تولید نکرده -یعنی ازدرون ذاتش 


جیزی بیرون نیأمده -واز چیزی تولید نشده است). 


م2 ر هد 


یله کف و :هیچ کسی همتای اونیست. 

۳-ذ کر رکوع و سجودوذکرهایی که بعد از آنها مستحب است 

(سبحان ربي العظیم و بحمده): پروردگار بزرگ من» از هر عیب و نقصی پاک ومنزه است ومن 
مشغول ستایش او هستم. 

(سبحان ربي الا علی و بحمده): پرودگار من از همة موجودات بالاترمی‌باشد وازهرعیب و 
نقصی پاک ومنزه است ومن مشغول ستایش آوهستم. 

(سمع اه لسمن حمده): خدا بپذیرد ثنای کسی که اورا ستایش می‌کند. 

(استغفر الله ربي و آتوب إلیه): طلب آمرزش می‌کنم از خداوندی که مالک و پرورش‌دهندة من 
است ومن به سوی اوبازمی‌گردم. 

(بحول الله و قزته قوم و و آقعد): به یاری خداوند وقّت اوبرمی‌خیزم ومی‌نشینم. 

6-قنوت 

(لا له لاله الحلیم الکریم): نیست خدایی مگرالّه که صاحب حلم وکرم است. 

(لا له لاله العلي العظیم): نیست خدایی مگرالله که بلندمرتبه وبزرگ است. 

(سبحان الله رب السموات السبع ورت‌الا رضین السبع): پاک و منزه است الّه که پروردگار 
هفتآسمان وپروردگارهفت‌زمین است. 

(ومافیهن و ما بینهن ورت العرش العظیم): پروردگار هر چیزی است که در آسمان‌هاو 
زمین‌ها ومابین آنها است و پروردگارعرش بزرگ است. 

(والحمننه رب العالمین): حمد وثنا مخصوص الله است که پرورش‌دهندة تمام جهانیان 
است: 

۵- تسبحات اربعه 

(سبحان الّه و الحمدئله و لالهلا له وا کبر) له پاک ومنزه است وا مخصوص اواست 


ونیست خدایی [معبودی] مگر الله واوبزرگ‌تر است ازای ن که وصف شود. 
1- تشهد وسلام 
(الحمدئه آشهد أن لاله لاله وحده لاشریک له): ستایش مخصوص اله است؛ شهادت 
می‌دهم که نیست خدایی [معبودی] مگراله که یگانه است وشریک ندارد. 
( و آشهد آن محمدآعبده‌ورسوله): وشهادت می‌دهم که محمّد بندة اووفرستادة اواست. 
(اللّهم صل على محمد و آل محمد): خدایا رحمت بفرست بر محمد وآل محمد. 
(وتقبّل شفاعته وارفع درجته): وقبول کن شفاعت پیغمبر را ودرجه اورا بالا ببر 
(السلام علیک أيّهاالنبي و رحمة الله وبرکاته): درود وسلام برتوای پیغمبر ورحمت و 
گات اله بر وباد 
(السلام علیناو علی عبادالله الصالحین): درود وسلام بر ما نمازگزاران وتمام بندگان 
شايستة او 
(السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته): درود و سلام برشماء ورحمت وبرکات الله بر شماباد 
[مقصود از کلمۂ «شما» مستفاد از برحی روایات. در نماز فرادا دو ملک راست وچپ» ودرنماز 
جماعت مؤمنان می‌باشد]. 

8 تعقیبات نماز 
(مسأّله ۱۱۶۱) #تعقیبات نما ز؟؛ مستحب است انسان بعد ازنمان مشغول تعقیبات یعنی 
خواندن ذکرودعا وقرآن شود. وبهتراست پیش از آنکه از جای خود حرکت کند ووضوو 
غسل و تیممش باطل شود تعقیبات را رو به قبله بخواند. لازم نیست تعقیبات به عربی باشد. 
ول کر است شمان زا که ور کنای‌های دغاڈ کر شد اس هراد از ییات هی 
سفارش شده تسبیح حضرت زهرالل است که باید به این ترتیب گفته شود: ۳۴ مرتبه اله 
اک بعد از ان ی ال ودا مه شارا 
(مسأله ۱۱۶۲) ٭سجدۂ شک ر ٭ مستحب است بعد از نماز سجدة شکر کند وهمین مقدار 


یا یگریت خ سک امک که مر وق تس اا رما 


یا بلایی ازاودورمی‌شود. سجدۀ شکربه‌جا آورد. 


# صلوات بر پیغمبر 2 
(مسأله ۱۱۶۳) ##صلوات بر پیامبر اکرم مد هروقت انسان اسم مبارک پی امب مال 
محمد واحمد. یا لقب وکنية آن حضرت مثل مصطفی و ابوالقاسم را بگوید یا بشنود اگرچه 
در نمازباشد احتیاط واجب این است که بر آن حضرت وخاندان پاکش صلوات بفرستد؛ 
بلکه وجوب فرستادن یک صلوات درمجلسی که ذک رآن حضرت (و لو مکرراً) بشود خالی از 
وجه نیست؛ هرچند درصورت تکرارنام آن حضرت. تکرار صلوات اولی وبهتراست. 
(مسأله ۱۱۶۴) #صلوات موقع نوشتن اسم پی امبر موقع نوشتن اسم مبارک 
حضرت رسول ااا واجب آن است که صلوات راهم و لو به صورت رمزی بنوی‌سند 
ونیزبهتراست هر وقت که آن حضرت را یاد می کنند» صلوات بفرستد. 

8 مبطلات نماز 
(مساأله ۱۱۶۵) #«مبطلات نماز دوازده چیز نماز را باطل می‌کند و آنها را «مبطلات نماز» 
می‌گویند. 
اول: دربین نماز یکی ازشرط های آن ازبین برود. واین دو صورت دارد: 
الف: اگر آن چیز شرط اکوان نماز باشد (یعنی چیزی که لازم است در تمام لحظات نماز حتی 
وقتی مشغول فعل يا ذکری هم نیست. رعایت شود. مانند پوشش عورت. پشت نکردن تمام 
بدن به قبله» وداشتن طهارت اعم از وضو یا غسل و تیمم) مثلادربین نمازبفهمد لباس ساتر 
اوغصبی است. دراین صورت اگر اضطرار ندارد ووقت هم تنگ نیست» نمازش باطل است. 
ب:اگ رآن چیز شرط دراجزای نمازباشد (مانند استقرار آرامش, پاک بودن بدن ولباس 
نمازگزار» تنها آن جزء باطل خواهد بود واگر قابل تدارک باشد باید آن جزء را دوباره با رعایت 


شرطش انجام دهد. مگ ر آن‌که وقتی متوجه شود که دررکن بعدی نماز داخل شده باشد؛ در 
این صورت نبازی به تدارک جزء نیست ونمازش صحیح است. 

دوم: دربین نماز عمدا یا سهواً ی از روی ناچاری. چیزی که وضویا غسل راباطل می کند 
پیش آید. مثلاً بول کند. البته کسی که نمی تواند ازبیرونآمدن بول وغائط جل وگیری کند. اگر 
دربین نمازبول یا غائط ازاو خارج شود چنان‌چه به دستوری که دراحکام وضوگفته شد رفتار 
کند. نمازش باطل نمی شود؛ نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود در صورتی 
که به دستوراستحاضه عمل کرده باشد. نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۱۶۶) شک در این که بی‌اختیار بین نماز خوابیده یا بعد از آن# کسی که 
بی‌اختیار خوابش برده» اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد ازنمان آگردرزمان شک 
خود را فارغ ازنمازببیند (یعنی هنگام شک ببیند که در حالت نماز نیست) نمازش صحیح 
است. همین‌طور است اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نم از خوابیده 
است با دربین نماز. 

(مسأله ۱۱۶۷) شک در این که در سجدهٌ آخر خوابیده یا در سجدهٌ شکر** اگر زمانی 
که از خواب بیدار شد خود را در حالت نماز ببیند. مثلاً در حال سجده از خواب بیدارشود و 
شک کند که درسجدة آخر نما زاست با درسجدة شک باید آن نماز را دوباره بخواند. 

سوم: دست‌ها را به قصد حضوع وبه عنوان ادب درنمازروی هم بگذارد؛ اگربه این قصد که 
جزء نما زاست دست‌ها را روی هم بگذارد. علاوه بر باطل شدن نماز کار حرامی انجام داده 
است. 

(مسأله ۱۶۸ ) #روی‌همگذاشتن دست‌ها از روی فراموشی يا ناجاری و تقیه و مانند آن۴: 
هرگاه ازروی فراموشی يا ناچاری يا تقیه یا برای کار دیگرمثل خاراندن دست ومانند آن» 
دست‌ها را روی هم بگذارد» اشکال ندارد. 

چهارم: بعد از خواندن حمد. آمین بگوید؛ ولی اگر اشتباهاً یا ازروی تقیه آمین بگوید. نم ازش 


باطل نمی‌شود بلکه در بعضی موارد تقیه» آمین‌گفتن واجب است واگ رآن را ترک کند 


معصیت کرده. هرچند نمازش صحیح است . 

پنجم: برگرداندن تمام بدن وصورت از قبله است. به تفصیل زیر: 

الف: عمدا پیش از ۲۵ درجه به طرف راست یا چپ قبله برگردد؛ دراین صورت نمازش باطل 
است. اما انحراف کمترازاین مقدان موجب بطلان نماز نیست. هرچند عمدی باشد. 

ب: از روی فراموشی, بیش از ۲۵ درجه و کمتراز ٩۰‏ درجه به طرف راست يا چپ قبله برگردد؛ 
دراین صورت نمازش صحیح است. 

ج:ازروی فراموشی. به اندازۀ ٩۰‏ درجه به طرف راست يا چپ قبله برگردد؛ دراین صورت اگر 
دروقت نماز ملتفت شود باید آن رااعاده کند. واگر خارج ازوقت بفهمد. نمازش قضا ندارد. 
د: ازروی فراموشی. پشت به قبله کند (بیشتراز ٩۰‏ درجه از قبله منحرف شود)؛ دراین صورت 
نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۱۶۹) ##ب رگرداندن سر از طرق قبله: روگرداندن صورت از قبله درصورت 
باقی‌ماندن بقیۀ بدن به سوی قبله نیز همین حکم را دارد وتفصیل بالادرآن جاری است. 
نشانه این که صورت خود را به اندازه ٩۰‏ درجه از قبله منحرف کرده این است که بتواند پشت 
خود را ببیند. روگرداندن صورت کمتراز ۲۵ درجه از قبله» برای دیدن طرف راست و چپ» 
مکروه است. 

ششم: یکی از مبطلات نما زاین است که تما گزار مدا کلمهام را کیت فتن یک تصرف 
داشته باشد. البته در صورتی که قصد تلفظ یکی از حروف الفبا را بکند, آگرچه معنای دیگری 
نداشته باشد با قصد معنانکند. 

(مسأله ۱۱۷۰) # کلام سهوی در نماز* اگر سهواً کلمه‌ای بگوید که یک حرف یا بیشتر 
دارد» اگرچه آن کلمه معنا داشته باشد. نمازش باطل نمی‌شود؛ ولی لازم است بعد ازنم ان 
سجدۀ سهوبه‌جا آورد. جنان که خواهد آمد. 

(مسأله ۱) #سرفه کردن و آروغ‌زدن و مانند آن در نماز؟# صداهای دیگرمانند 


سرفه‌کردن و آروغ‌زدن و آه‌کشیدن که به آن افعال صوتی می گویند. اگربه شکل حروف الفبا 


تلفظ نشود. اشکال ندارد؛ ولی تلفظ به نام‌های این قبیل کارها مانند گفتن آخ وآه» اگرعمدی 
باشد نمازراباطل می کند. البته اگر درمقام شکایت به خدا بگوید «آممن ذنوبي»» اشکال ندارد. 
(مسأله ۱۱۷۲) #بلند گفتن ذکر با قصد اشاره به چیزی؟ اگر کلمه‌ای رابه قصد ذکر 
بگوید مثلاً به قصد ذکر بگوید له اکبر؛ و در موقع گفتن آن» صدا را بلند کند که چیزی رابه 
دیگری بفهماند اشکال ندارد؛ بلکه آگربه جهت این که چیزی به کسی بفهماند کلمه‌ای را به 
قصد ذکر بگوید» اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۱۷۳) #۴ خواندن قرآن و دعا در نما ز؟# خواندن قرآن درنمان غیراز چهارآیه‌ای 
که سجدۀ واجب دارد (که دراحکام جنابت گفته شد)» و نیزدعاکردن درنم ازاشکال ندارد. 
ولی احتیاط مستحب آن است که به غیر از زبان عربی دعا نکند. 

(مسأله ۱۱۷۴) #تکرار ذکرهای نما ز اگر چیزی از حمد وسوره وذکرهای نمازراعمد 
با احتیاطاً چند مرثبه بگوید اشکال ندارد. 


1 


(مسأله ۵) سلا م کردن و جواب آن در نماز # درحال نماز انسان نباید به دیگری 
سلام کند» واگر دیگری به اوسلام کند» جوابش واجب است وباید همان‌طورکه اوسلام 
کرده» جوابش را دهد؛ مثلاً اگرگفته «سلام علیکم) در جواب بگوید: اسلام علسیکم»؛ البته در 
جواب «علیکم السلام» می تواند مثل خودش پاسخ دهد یا این که بگوید: اسلام علیکما؛ 
هرچند احوط آن است که «سلام» رامقلّم کند. 

(مسأله ۱۱۷۶) #فوری‌بودن جواب سلام#* انسان باید جواب سلام را چه در نمازیا درغیر 
آن» فوراًبگوید. در صورتی که عمداً یا ازروی فراموشی» به قدری صبر کند که اگر جواب 
بگوید» جواب آن سلام حساب نشود. احتیاط واجب این است که تا زمانی که ازشخص 
سلام‌کننده جدا نشده» وظیفةٌ جواب‌دادن از اوساقط نمی‌شود. بلکه دراین صورت. وجوب 
جواب سلام» خالی از وجه نیست؛ ولی چنان‌چه در نماز باشد, احتیاط واجب آن است که به 
قصد دعا و خواندن یه قرآن بگوید: «سلام‌علیکم». 

(مسأله ۱۱۷۷) ##فهماندن جواب سلام به سلام کننده# باید جواب سلام را طوری بگوید 


که سلام‌کننده بشنود» ولی اگر سلام‌کننده کر باشد. یا سلام داده وسریع رد شده است» 
چنان‌چه انسان به طور معمول جواب او را بدهد. کفایت می‌کند. واحوط آن است که همراه 
جواب‌دادن, اشاره نیز بکند. 

(مسأله ۱۱۷۸) #قصد تحیت یا دعا در جواب سلام* تفاوتی نمی کند که نمازگزار جواب 
سلام را به قصد تحیت يا به قصد دعا بگوید. یعنی از خداوند متعال برای کسی که سلام کرده 
سلامتی بخواهد. 

(مسأّله ۱۱۷۹) #جواب سلام نامحرم و بچة ممیز#* اگرزن یا مرد نامحرم یا بچة مميّز 
(یعنی بچه‌ای که خوب وبد را می‌فهمد) به نمازگزاررسلام کند. نم ازگزار باید جواب اورا 
بدهد. 

(مسأله ۱۱۸۰) #حکم جواب‌ندادن به سلام در نماز اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد 
اگرچه معصیت کرده» ولی نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۱۸۱) #+جواب سلامی که غلط گفته شده# اگر کسی به نمازگزاربه صورت غلط 
سلام کند. به طوری که سلام حساب نشود. جواب‌دادن به اوواجب نیست. ولی اگر سلام 
حساب شود باید به طور صحیح جواب او را بدهد. 

(مسأله ۲) #جواب سلام غیرمسلمان و آنکه از روی تمسخر و شوخی سلام 
کر ده جواب سلام کسی که ازروی مسخره یا شوخی سلام می‌کند. و جواب سلام مرد وزن 
غیرمسلمان, در صورتی که ذمی نباشند. واجب نیست. بلکه عدم وجوب جواب سلام ذمی 
نیز خالی ازوجه نیست؛ ودرصورتی که بخواهد جواب سلام غیرم‌سلمان را بدهد به کلمة 
«علیک» یا اسلام» اکتفا کند و قصد دعا برای اونکند. در تمام این موارد اگردر حال نمازباشد» 
اسم خدا بگوید: (سلاما. 

(مسأله ۳) *«جواب سلام‌دهنده به جمع؟2 اگر کسی به عده‌ای سلام کند. جوات سلام 


اوبرهمهة آنان واجب است. ولی اگر یکی ازآنان جواب دهد. کفایت می کند. 


(مسأله ۱۱۸۴) #+جواب سلام توسط غیرمخاطب»** اگر کسی به افرادی سلام کند. و کسی 
جواب او را بدهد که سلام‌کننده قصد سلام‌دادن به او را نداشته» بازهم جواب سلام برآن 
افراد واجب است. 

(مسأله ۵) #سلام کردن به عده‌ای و جواب توسط نما زگزار ۶ اگربه عده‌ای سلام 
کند و کسی که بین آنها مشغول نمازاست شک کند که سلام‌کننده قصد سلام کردن به اوراهم 
داشته یا نه» نباید جواب بدهد؛ هم چنین است اگر بداند قصد اوراهم داشته» ولی دیگری 
جواب سلامش را بدهد. اما اگر بداند قصد او راهم داشته ودیگری جوابش راندهد باید 
جواب سلام اورا بدهد. 

(مسأله ۶) *#استحباب سلام و آداب آن# سلام‌کردن مستحب است. وب‌سیار 
سفارش شده است که سواره به پیاده» ایستاده به نشسته» و کوچک تر به بزرگ‌تر سللام کند. 
(مساأله ۱۱۸۷) #سلام کردن هم‌زمان دونفر به یکدیگر اگردونفرهم‌زمان به یکدیگر 
سلام کنند بنا بر احتیاط مستحب پاید هریک» جواب سلام دیگری را دهد. 

(مسأله ۱۱۸۸) #جواب سلام در غیرنما ز#* درغیر نماز مستحب است جواب سلام را 
بهتر از سلام بگوید؛ مثا گر کسی گفت: اسلام علیکم» در جواب بگوید: (سلام علیکم و 
رحمةاله». 

هفتم: یکی از مبطلات نماز قهقهه است؛ منظور از قهقهه خندیدن شدید همراه با صداو 
ترجیع یا کشیدن صدا است. هرچند نتواند جلوی خود را بگیرد. اگر سهواً بخندد. به‌طوری که 
از صورت نمازگزار بیرون برود» نمازش باطل خواهد شد وگرنه بطلان نمازش محل اشکال 


است: 
اگر عمداً بخندد ولی به حدّ فوق نرسد» ظاهراً نمازش اشکالی ندارده هرچند صدای کمی هم 
داشته باشد. 

(مسأله ۱۱۸۹) #تغییر حال برای جلوگیری از خنده*# اگربرای جلوگیری از صدای 
خنده» حالش تغییر کند. مثلاً رنگش سرخ شود اگر حالت ارتعاش واضطراب پیدا کند بنابر 


احتیاط واجب نمازش را اعاده کند. وگرنه ظاه ر آن است که نمازش صحیح است. 

هشتم: ازمبطلات نمازاین است که عمداً برای کاردنیا یا به یاد اموات» با صدا گربه کند؛ و 
احتیاط مستحب آن است که برای کاردنیاء بی‌صدا هم گریه نکند. ولی اگراز ترس خدا یا 
برای آخحرت یا برای مصیبت‌های سیدالشهدا و سایراهل‌بیت ۳ گریه کند. چه آهسته وچه 
بلند باشد اشکال ندارد, بلکه ازبهترین اعمال است. اگر سپواً گریه کند» درصورتی که از 
صورت نمازگزار خارج نشود. اشکالی ندارد. ولی اگر بی اختبار گریه کند ونتواند جلوی گریه 
خود را بگیرد. اظه رآن است که نمازش باطل می‌شود. 

نهم: از مبطلات نمازاین است که کاری کند که صورت نمازبه هم بخورد. حال یابه جهعت 
طولانی شدن زمان آن کار مانند توقف و سکوت طولانی» یا به جهت تکرارزیاد آن کار مانند 
دوزندگی ونساجی, یا به جهت این که آن کارذات با نمازمنافات دارده مانند رقصیدن و 
دست‌زدن وبه‌هواپریدن؛ دربطلان نمازبا انجام چنین کاری» فرقی بین عمد وسهویا 
فراموشی نیست. ولی کاری که صورت نماز را به هم نزند. مثل اشاره‌کردن با دست» خم‌شدن 
برای برداشتن چیزی اززمین کمی‌راه‌رف تن بدون انحراف ازقبله» برداشتن کودک و 
درآغوش‌گرفتن و شیردادن به او شمارش استغفاربا دست. بلندکردن صدا در ذکر و قرآن برای 
اعلام چیزی. ودیگر کارهایی که با نماز منافات ندارد. اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۱۹۰) ##سکوت غیرمتعارف در نما ز؟# آگردربین نمازبه قدری ساکت بماند که 
نگویند نمازمی خواند. نمازش باطل می‌شود. 

(مسأله ۱۱۹۱) شک در بطلان نماز در صورت ساکت‌ماندن؟« اگر دربین نماز کاری 
انجام دهد یا مدتی ساکت شود وشک کند که نمازبه هم خورده يا نه گر نم ازرا رها نکرده 
است. نمازش صحیح است وباید آن را تمام کند. 

دهم: یکی از مبطلات نماز خوردن و آشامیدن است؛ در صورتی که طوری بخورد یا بیاشامد 
که صورت نماز به هم بخورد و نگویند نماز می خواند. خواه عم دا باشد با ازروی فراموشی. 
نمازش باطل می‌شود. ولی کسی که می خواهد روزه بگیرد» اگر پیش ازاذان صبح» نماز 


مستحب بخواند و تشنه باشد. چنان‌چه بترسد که اگر نماز را تمام کند صبح شود می تواند در 
بین نماز آب بیاشامد. هرچند نیا داشته باشد که چند قدم بردارد؛ اما باید کاری که نمازرا 
باطل می کند» مثل روبرگرداندن از قبله انجام ندهد. 

(مسأله ۱۱۹۲) #+خوردن و آشامیدن در نماز؟* اگر به واسطة خوردن يا آشامیدن عمدی: 
موالات نماز به هم بخورد. یعنی طوری شود که نگویند نمازرا پشت‌سرهم می‌خواند. باید نماز 
را دویاره بخواند؛ ولی اگر سهواً باشد وا صورت نمازگزار خارج نشده باشد. اشکال ندارد. 
(مسأله ۱۱۹۳) #*فروبردن باقی‌ماندهٌ غذا در نما ز؟ آگردربین نمازغذایی را که دردهان با 
لای دندان‌ها مانده فرو بہرد» نمازش باطل نمی‌شود. نیز اگر کمی قند با شکرومانند اینهادر 
دهان مانده باشد ودرحال نماز کم کم آب شود وفرورود اشکال ندارد. 

یازدهم: یکی ازمبطلات نماز شک دررکعت‌های نماز دورکعتی يا سه‌رکعتی. یا دردورکعمت 
اول نمازهای چهاررکعتی است. درصورتی که نمازگزاردر حال شک باقی باشد. 

دوازدهم: ازمبطلات نمازاین است که رکن نماز را عمداً یا سهواً کم کند. یا چیزی را که رکن 
نیست. عمداً کم کند. یا چیزی را عمدادرنماززیاد کند. یا رکنی رامشل رکوع یا دوسجده از 
یک رکعت. سهواًزیاد کند واما زیادکردن سهوی تکبیرةالاحرام» مبطل نمازنیست. 

(مسأله ۱۱۹۴) ##ضابطه صدق زیادی در نما ز# ضابطة صدق زیادی درنمان به قرارزیر 
است: 

الف: درافعال نماز ضابطة زیادی آن است که کاری را که جزء نماز نیست» به قصد جزئیت در 
نمازبیاورد؛ چه آن کارا ز جنس سایر کارهای نمازباشد مانند اضافه‌کردن رکوع یاسجده یا 
قیام یا از جنس آنها نباشد. مانند گذاشتن دست‌ها روی هم وغیر آن. 

ب: دراقوال نماز ضابطة زیادی آن است که غیرازاذ کار واجب و مستحب نماز چیزی را که 
ذکر خداوقرآن و دعا نیست. به قصد جزئیت در نماز بگوید؛ اما گفتن ذکر خدا وقرآن ودعاو 
تشهد درهرجای نمازباشد. اشکال ندارد و صدق زیادی بر آن نمی‌شود. واگربه قصد 


جزئیت درنماز بگوید. گناه کرده» ولی صدق زیادی بر آن نمی‌شود و نمازش صحیح است. 


مسأله ۱۱۹۵) #«شک بعد از نماز در انجام مبطلات** اگر بعد ازنمازشک کند که دربین 


۰ کک 


ن» کاری که نمازرا باطل می‌کند انجام داده یا نه, نمازش صحیح است. 

چیزهایی که در نماز مکروه است 
(مسأله ۱۱۹۶) + مکروهات نماز#* چیزهایی که در نماز مکروه است به قرارزیر می‌باشد: 
۱. صورت را کمی به طرف راست يا چپ بگرداند؛ البته کراهت این کاردر صورتی است که از 
حد واجب قبله بیرون نرود وگرنه -چنان که گذشت -نماز باطل است. 
۲. چشم‌ها راببندد یا به طرف راست یا چپ بگرداند. 
۳. بارش ودست خود بازی کند. 
۴ انگشت‌های خود راداخل هم کند. 
۵.آب دهان بیندازد. 
۶. به حط قرآن یا کتاب یا انگشتری نگاه کند. 
۷ موقع خواندن حمد و سوره» و گفتن ذکر برای شنیدن حرف کسی ساکت شود؛ بلکه انجام 
هرکاری که خضوع و خشوع را ازبین ببرده مکروه می‌باشد. 
(مسأله ۱۱۹۷) ##+حالت‌های مکروه برای نما زگزار# موقعی که انسان حوابش می‌آید و 
نیز هنگام خودداری‌کردن از بول و غائط. مکروه است نماز بخواند؛ هم‌چنین پوشیدن جوراب 
تنگ که پا را فشار دهد در نماز مکروه می‌باشد. وغیر ازاین موارد. مکروهات دیگری نیزدر 
کتاب‌های مفصّل گفته شده است. 


8 مواردی که می‌شود نماز واجب را رها کرد 
(مسأله ۸) #حکم شکستن نما ز؟* شکستن نماز چه واجب و چه مستحبب از روی 
اختیار حرام است» ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی» بلکه برای هر غرض 
مهم دینی یا دنیوی» هرچند برای نمازگزار ضرر هم نداشته باشد» شکستن نماز مانعی ندارد. 
(مسأله ۱۱۹۹) #*موارد وجوب شکستن نما ز؟ اگر حفظ جان خود نمازگزار یا کسی که 


حفظ جانش واجب است. با حفظ مالی که نگهداری آن واجب می‌باشد بدون شکستن نماز 
ممکن نباشد باید نمازرا پشکند. 
(مساأله ۱۲۰۰) #مطالبة طلبکار در حال به‌جا آوردن نماز# اگردروسعت وقت مشغول 
نماز باشد. و طلبکار طلب خود را از اومطالبه کند. چنان‌چه بتواند دربین نماز طلب اور بدهد» 
باید درهمان حال بپردازد. واگربدون شکستن نمان دادن طلب اوممکن نیست. باید نمازرا 
پشکند وطلب او را بدهد. سپس نماز را بخواند. 
(مسأله ۱۲۰۱) #آگاه‌شدن از نجاست مسجد در حال نما ز؟ اگردربین نمازبفهمد که 
مسجد نجس است. چنان‌چه وقت تنگ باشد. باید نماز را تمام کند؛ واگروقت وسعت دارد و 
تطهیر مسجد نماز را به هم نمی‌زند باید آن را دربین نم از تطهی رکند» سپس بقية نم ازرا 
بخواند؛ واگر تطهیر مسجد. نماز را به هم می‌زند. در صورتی که بعد ازنم از تطهیر مسجد 
ممکن باشد. شکستن نمازبرای تطهیر جایز است. واگ ر بعد از نم از تطهیر مسجد ممکن 
نباشد باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر کند» سپس نماز بخواند. 
(مسأله ۱۲۰۲) #تمام کردن نماز در موارد وجوب شکستن آن#* کسی که باید نمازرا 
بشکند. اگر نماز را تمام کند. اگرچه معصیت کرده» ولی نمازش صحیح است. 
(مسأّله ۱۲۰۳) #شکستن نماز برای گفتن اذان و اقامه# اگر پیش آن‌که به اندازۀ رکوع خم 
شود یادش بیاید که اذان واقامه را فراموش کرده چنان‌چه وقت نم ازوسعت دارد. مسستحب 
است برای گفتن آنها نماز را بشکند. هم چنین است اگر پیش از قرائت. یادش بیاید که اقامه را 
فراموش کرده است. 

9۵ شکیات 
#اقسام شکیات نما ز# شکیات نمازبرسه قسم است: 
۱ شک‌هایی است که نمازرا باطل می‌کند. 
۲ شک‌هایی که نباید به آنهااعتنا کرد. 


٭ شک‌های باطل‌کننده نماز 
(مسأله ۱۲۰۴) #+شک‌های باطل کنندهٌ نماز#* شک‌هایی که نمازرا باطل می‌کند به قرار 
زیراست: 
اول: شک درشمارهة رکعت‌های نماز دورکعتی واجب. مثل نماز صبح و نماز مسافر؛ وی شک 
درشمارة رکعت‌های نماز مستحب و نما ز احتیاط, نماز را باطل نمی کند. 
دوم: شک در شمار؛ رکعت‌های نماز سه‌رکعتی. 
سوم: درنماز چهاررکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر. 
چهارم: در نماز چهاررکعتی پیش ازرکوع رکعت دوم شک کند که دورکعت خوانده یا بیشتر؛ 
بلکه اگر پیش از گذاشتن پیشانی به محل سجده نیزشک کف بنا بر احتیاط واجب نمازش 
باطل است. 
پنجم: شک دررکعت‌های نماز به طوری که نداند چند رکعت خوانده است. 
ششم: شک در رکعات نماز در جایی که هرد وطرف شک باطل باشد؛ مثلاً شک کند که پنج 
رکعت خوانده با شش رکعت. 
(مسأله ۱۲۰۵) #چگونگی شکستن نماز هنگام پیش آمدن شک‌های باطل کننده# اگر 
یکی از شک‌های باطل کننده برای انسان پیش آید ابتدا باید مقداری تأمل و تفک رکند تا 
شکش ازبین برود وبه یک طرف یقین يا گمان پیدا کند؛ درصورتی که شکش ازبین نرفت و 
مستقروثابت ماند. نماز را باطل خواهد کرد. دراین صورت هم بهتر آن است که نمازرابه هم 
نزند. بلکه به قدری فکر کند که صورت نماز به هم بخورد. یا از پیداشدن یقین با گمان ناامید 


شود. 


٭ شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد 
(مسأله ۱۲۰۶) شک ‌های غیرقابل‌اعتنا؟* شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد ازاین قرار 
انزییت 


حمد را خوانده با نه. 
دوم: شک بعد ازسلام نماز. 


سوم: شک در خواندن نماز بعد ازگذشتن وقت آن. 

چهارم: شک کثیرالشک (یعنی کسی که زیاد شک می‌کند). 

پنجم: شک امام درشمارة رکعت‌های نماز درصورتی که م أموم شمارة آنها را بداند؛ 
هم‌چنین شک مآموم درصورتی که امام, شمارهُ رکعت‌های نماز را بداند. 

ششم: شک درنمازهای مستحب ونمازاحتیاط . 


احکام این شش مورد درمسائل زیرمی‌آید. 


۱ شک در چیزی که محل آن گذشته است 

(مسأله ۱۲۰۷) شک در انجام کاری بعد از گذشتن محل آن#* آگردربین نمازشک 
کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یا نه مثلاً شک کند که حمد خوانده يانه 
چنان‌چه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام دهد نشده» باید آن‌چه را درانجام آن شک 
کرده» به‌جا آورد» و اگر به کاری که باید بعد از آن انجام دهد مشغول شده مثلاً در حال خواندن 
سوره شک کند حمد را خوانده پا نه به شک خود اعتنا نکند. 

(مسأله ۱۲۰۸) شک در خواندن آیات حمد و سوره؟# آگردربین خواندن آیات بعد 
شک کند که أيه پیش از آنها را خوانده یا نه» می تواند به شک خود اعتنا نکند؛ ولی اگر 
وقتی که آخرآیه را می خواند» شک کند که اول آن را خوانده یانه باید به شک خود 
اعتناكند. 


(مسأله ۱۲۰۹) :شک در به‌جاآوردن کارهای واجب رکوع یا سجده بعد از محل 
آن# اگر بعد ازرکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن مانند ذکر و آرام‌بودن بدن را 
انجام داده یا نه» نباید به شک خود اعتنا کند. 

(مسأله ۱۲۱۰)#شک در انجام ر کوع و قیام بعد از آن هنگام رفتن به سجده؟* اگر در 
حالی که به سجده می‌رود. پیش از آن‌که پیشانی اش به نزدیکی محل سجود برس شک کند 
که رکوع کرده یا نه» لازم است بازگشته و بایستد ورکوع را به جا آورد. هم چنین اگر شک کند که 
بعد از رکوع ایستاده یا نه» باید به شک خود اعتنا کند وبازگردد وبایستد واز حالت ایستاده به 
سجده برود. ولی اگر بعد ازرسیدن پیشانی به محل سجده شک کرد نباید به شک خود اعتنا 
کند بلکه اظهر آن است که اگر بعد ازرسیدن پیشانی به نزدیکی محل سجده هم شک کرد 
تباید به شک خود اعتنا کند. 

(مسأله ۱۲۱۱) #۶شک در انجام سجده یا تشهد در حال برخاستن# اگردرحال 
برخاستن شک کند که سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه» باید برگردد و آنها را به جا آورد. 
(مسأله ۱۲۱۲) شک در انجام تشهد یا سجده در نماز نشسته یا خوابیده# کسی که 
نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند. اگر موقعی که حمد يا تسبیحات می‌خواند. شک کند که 
سجده یا تشهد را به‌جا آورده یا نه» نباید به شک خود اعتنا کند» واگر پیش ازآن‌که مشغول 
حمد یا تسبیحات شود. شک کند که سجده یا تشهد رابه جا آورده یا نه باید آنها راب جا آورد. 
(مسأله ۱۲۱۳) شک در انجام رکن قبل از مشغول‌شدن به جزء بعدی* آگرشک کند 
که یکی ازرکن‌های نماز را به‌جا آورده يا نه» چنان‌چه مشغول کاری که بعد از آن است نشده 
باید آن را به‌جا آورد؛ مثلاً اگر پیش از خواندن تشهد شک کند که دو سجده را به‌جا آورده يانه 
باید آن دو را به‌جا آورد. و چنان‌چه بعدا یادش بیاید که آن دورابه‌جا آورده بود. چون رکن زياد 
شده نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۲۱۴) #زیادشدن غیررکن به خاطر عمل به حکم شک: اگر شک کند عملی 


را که رکن نیست به‌جا آورده یا نه» چنان چه مشغول کاری که بعد از آن است نشده باید آن را 


به‌جا آورد؛ مثلاً اگر پیش از خواندن سور شک کند که حمد را خوانده یانه بايد حمد را 
بخواند واگر بعد ازانجام آن یادش بیاید که آن را به جا آورده بوده چون رکن زیاد نشده» نمازش 
صحیح است. 

(مسأله ۱۲۱۵) شک در انجام رکن بعد از مشغول‌شدن به جزء بعدی؟* اگر شک کند 
که رکنی را به‌جا آورده یا نه» وداحل در جزء بعدی شده باشد نباید به شک خود اعتنا کند؛ 
مثلاً هنگامی که مشغول تشهد است اگر شک کند که دو سجده را به‌جا آورده یا نه. نباید به 
شک خود اعتنا کند؛ واگربعداً یادش بیاید که آن رکن رابه جانیاورده بود در صورتی که 
مشغول رکن بعد نشده باید برگردد ورکن فراموش‌شده واعمال بعد ا زآن رابه جا آورده واگر 
مشغول رکن بعد شده باشد. نمازش باطل است؛ مثلاً اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید 
که دو سجده را به‌جا نیاورده» باید آن دو را به‌جا آورد» واگردررکوع یا بعد ازآن یادش بياید 
نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۲۱۶) ترک غیررکن به خاطر اعتنانکردن به شک اگر شک کند عملی را 
که رکن نیست به‌جا آورده یا نه چنان‌چه مشغول جزئی که بعد از آن است شده نباید به شک 
خود اعتنا کند؛ مثلا موقعی که مشغول خواندن سوره است. اگر شک کند که حمد را خوانده با 
نه نباید به شک خود اعتنا کند. واگر بعداً یادش بياید که آن را به‌جا نیاورده درصورتی 
که مشغول رکن بعد نشد باید برگردد و آن جزء و اجزای بعد از آن را به جا آورد. واگرمشغول 
رکن بعد شده» نمازش صحیح است؛ بنابراین اگر مثلاً در قنوت یادش بياید که حمد را 
نخوانده» باید برگردد و آن را بخواند. واگردررکوع یادش بیاید» نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۲۱۷) شک در گفتن سلام نماز** آگر شک کند که سلام نمازرا گفته يانه 
چنان‌چه مشغول نماز دیگر شده. یا به واسط انجام کاری که نماز را به هم می‌زند از حال 
نمازگزار بیرون رفته باشد. یا بنای بر اتمام نماز گذاشته باشد و یکی از کارهایی که نمازرا باطل 
می‌کند انجام داده باشد. نباید به شک خود اعتنا کند؛ واگر پیش ازاین موارد شک کند باید 
سلام را بگوید اگرچه مشغول تعقیبات نماز شده باشد؛ و در مورد سوم اگربنای براتمام نماز 


نگذاشته؛ ولی یکی از کارهایی که نماز را باطل می‌کند انجام داده باشد (یعنی خود را در حالت 
نمازببیند)؛ صحت نمازش محل اشکال است. اگر نمازگزار شک کند که سلام را درست 
گفته يا نه» به شک خود اعتنا نکند. هرچند مشغول تعقیبات هم نشده باشد. 


۲ . شک بعد از سلام 

(مسأله ۱۲۱۸) شک در صحت نماز بعد از سلام؟* اگر بعد ازسلام نمازشک کند که 
نمازش صحیح بوده یا نه, مثلاً شک کند رکوع کرده یا نه یا بعد ازسلام نمازچهاررکعتی شک 
کند که چهاررکعت خوانده یا پنج رکعت. به شک خود اعتنا نکند؛ ولی اگر هردو طرف شک 
اوباطل باشد. نمازش باطل است. 

۳ . شک بعد از وقت 

(مسأله ۱۲۱۹) شک در خواندن نماز بعد از گذشتن وقت*3 اگربعد ازگذشتن وقت 
نمازشک کند که نماز خوانده یا نه» یا گمان کند که نخوانده» خواندن آن لازم نیست؛ ولی اگر 
پیش از گذشتن وقت شک کند که نماز خوانده يا نه» اگرچه گمان کند که خوانده است. باید 
آن نمازرا بخواند. 

(مسأله ۱۲۲۰) شک در صحت نماز بعد از وقت* اگر بعد ازگذشتن وقت شک کند که 
نمازرا درست خوانده يا نه» به شک خود اعتنا نکند. 

(مسأله ۱۲۲۱) *#فهمیدن قضاشدن یکی از نمازهای ظهر و عصر پس از گذشتن وقت*: 
اگر بعد ازگذشتن وقت نما ظهر و عصربداند چهاررکعت نماز خواننده» ولی نداند به نیت 
ظهر خوانده یا به نیت عصر بنا بر احتیاط» چهاررکعت نماز قضا به نیت نمازی که براوواجب 
است. بخواند. 

(مسأله ۱۲۲۲) *:فهمیدن قضاشدن یکی از نمازهای مغرب و عشا پس از گذشتن 
وقت*# اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب وعشا بداند یک نماز خوانده» ولی نداند سه‌رکعتی 


خوانده یا چهاررکعتی. باید قضای نماز مغرب وعشا را بخواند. 


۴ . شک کثیر الشک (کسی که زیاد شک می‌کند) 

(مسأله ۱۲۲۳) #منظور از کثیرالشک» و وظیفة او #؛ کثیرالشک کسی است که زیاد شک 
می کند؛ یعنی به مجرد خطور یک تصور در ذهنش, دچار شک و تردید می‌شود. بدون این که 
یو اسان حول این ضورت ادرا کی کارت کد ا ر خا طا کی رالشک این است کنه ان 
او به نحوی باشد که درهرسه نمان لااقل یک مرتبه شک کند یا دریک نماز سه مرتبه شک 
کند؛ چنین شخصی نباید به شک خود اعتنا کند. 

(مسأله ۱۲۲۴) شک کنیرالشک در عدد رکعات و افعال نماز** کثیرالشک اگردر 
به‌جاآوردن چیزی از اجزای نماز شک کند. باید بنا بگذارد که آن را به جا آورده است؛ مثلاً اگر 
شک کند که رکوع کرده یا نه باید بنا بگذارد که رکوع کرده است. واگردربه‌جاآوردن چیزی 
شک کند که نماز را باطل می‌کند, مثل این که شک کند که نماز صبح را دورکعت خوانده یا سه 
رکعت. باید بنا را بر صحت بگذارد. 

(مسأله ۵ ) #زیادشک کردن در یک جز. نما ز# کسی که دریک جزء نماززیاد 
شک می کند» چنان چه در اجزای دیگر نماز شک کند. باید به دستورمخصوص آن عمل کند 
مکرآن که متشآشکنن در دک همان کم ی باشند که سیب شک در ان کک ا ا 
کسی که زیاد شک می کند سجده کرده یا نه» اگر دربه‌جاآوردن رکوع شک کند باید به دستور 
آن رفتار کند» یعنی اگر به سجده نرفته» رکوع را به جا آورد واگربه سجده رفته» به شکش اعتنا 
نکند؛ مگ ر آن که به همان سببی که در سجده شک می کند دررکوع هم شک نماید. 

(مسأله ۱۲۲۶) ##زیادشک کردن در یک نماز خاص# کسی که در نماز مخصوصی: مغلا 
در نماز ظهر زیاد شک می کندء اگردرنمازدیگر مثلادرنمازعصرشک کند باید به دستور 
شک رفتار کند. مگر آن‌که همان چیزی که سبب شک درنماز ظهر شده منشاً شکش درنماز 
عصرباشد. 

(مسأله ۱۲۲۷) #*زیادشک کردن در یک مکان خاص کسی که فقط وقتی که 


درجای مخصوصی نماز می خواند. زیاد شک می‌کند» اگر درغیر آن‌جا نم از بخواند 


وشکی برای او پیش آید. باید به دستورشک عمل کند. 

(مسأله ۱۲۲۸) شک در کثیرالشک‌شدن و برطرف‌شدن آن# آگرانسان شک کند که 
کثیرالشک شده یا نه» باید به دستورشک عمل کند. کثیرالشک نیز تاوقتی یقین نکند که به 
حالت عادی ومعمولی برگشته. نباید به شک خود اعتنا کند. 

(مسأله ۱۲۲۹) #یقین کثیرالشک به ترک رکنی پس از بی‌اعتنایی به شک* کسی که 
زیاد شک می‌کند» اگر شک کند رکنی را به جا آورده یا نه» وبه شک خود اعتنا نکند» سپس 
یادش بیاید که آن را به جا نیاورده بود» چنان‌چه مشغول رکن بعد نشده باید آن رابه جا آورد. و 
اگر مشغول رکن بعد شده» نمازش باطل است؛ مثلاً گر شک کند رکوع کرده یا نه وبه آن اعتنا 
نکند. چنان‌چه پیش از سج دة دوم یادش بیاید که رکوع نکرده است. باید برگردد ورکوع کند و 
آگردرسجده دوم یادش بیاید. نمازش باطل است. لازم به ذکراست که این حکم درم ورد 
کسی است که به حد وسواس نرسیده باشد؛ چراکه شخص وسواسی نباید به شک خود اعتنا 
کند, هرچند بعداً یقین کند که رکن نماز را به‌جا نیاورده» چه داخل دررکن بعد شده باشد یا 
تاو تاکن 

(مسأله ۱۲۳۰) #یقین کثیرالشک به ترک غیررکن پس از بی‌اعتنایی به شک *٭ کسی 
که زیاد شک می‌کند تا زمانی که به حالت وسواس نرسیده است» اگر شک کند چیزی را که 
رکن نیست به‌جا آورده یا نه. وبه شک خود اعتنا نکند» وبعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده 
بود. چنان‌چه از محل به‌جاآوردن آن نگذشته. باید آن را به جا آورد واگرازمحل آن گذشته 
نمازش صحیح است؛ مثلاً آگر شک کند که حمد خوانده يا نه, واعتنا نکند. چنان‌چه در قنوت 
یادش بیاید که حمد نخوانده» باید برگردد وحمد را بخوانند واگردررکوع یادش بیاید 


۵ . شک امام و مأموم 


(مسأله ۱۲۳۱) #شک امام و مأمو م در شمارة رکعات نماز جماعت** آگرامام جماعت 


در شماره رکعت‌های نماز شک کند مثلاً شک کند که سه رکعت خوان ده با جهاررکعت» 
چنان‌چه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهاررکعت خوانده وبه امام بفهماند که چهار 
رکعت خوانده است امام نباید به شکش اعتنا کند وباید نمازرا طبق یقین یا گمان م آموم تمام 
کند و خواندن نمازاحتیاط هم لازم نیست؛ دراین صورت تفاوتی ندارد که مأموم عادل باشد 
یا فاسق» مرد باشد یا زن. نیزاگرامام یقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوان ده است» و 
مأموم در شمارة رکعت‌های نماز شک کند, باید ازامام متابعت کرده وبه شک خود اعتنا نکند. 
اگر تنها بعضی از مأمومین شک داشتند وبرخی دیگریقین یا گمان داشتند. امام ونیزم آمومینی 
رجوع مآموم به امام و بالعکس» مخصوص شک دررکعات نماز نیست» بلکه شامل شک در 
افعال نماز نیز می‌شود؛ چه مأموم بداند که عملش مطابق با عمل امام است وازاو جلوتریا 
عقب تر نیفتاده» یا شک داشته باشد؛ بلکه درهرجا که بر مأموم متابعت ازامام لازم است؛ 


۶ شک در نماز مستحب 

(مسأله ۱۲۳۲) شک در رکعات نمازهای مستحب* آگردرشمارة رکعت‌های نماز 
مستحب شک کند» چنان‌چه طرف بیشتر شک. نماز را باطل می‌کند. باید بنا را بر کمتر بگ‌ذارد؛ 
مثلً اگر در نافلۀ صبح شک کند که دورکعت خوانده یا سه رکعت. باید بنا بگذارد که دورکعمت 
خوانده است. واگر طرف بیشترشک. نماز را باطل نمی کند» مثلاً شک کند که دورکعت 
خوانده یا یک رکعت. به هر طرف شک عمل کند. نمازش صحیح است. 

(مسأله ۳ کم‌وزیادشدن رکن در نمازهای مستحب# در نمازهای مستحب 
کم‌شدن سهوی رکن» موجب بطلان نافلهً حاص خواهد شد. هرچند آن نماز به عنوان نافلة 
عام صحیح می‌باشد. ولی زیادشدن رکن» آن را باطل نمی کند؛ پس اگر یکی از کارهای نافله را 
فراموش کند وموقعی یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده باید آن کاررا انجام دهد و 


دوباره آن رکن را به‌جا آورد؛ مثلاً گر دربین رکوع یادش بیاید که سورة حمد را نخواننده باید 
برگردد و آن را بخواند ودوباره به رکوع رود. 

(مسأله ۱۲۳۴) #*شک در افعال نمازهای مستحب؟ه اگر در یکی از کارهای نافله شک 
کند. خواه رکن باشد یا غیر رکن» چنان‌چه محل آن نگذشته است. باید آن را به‌جا آورد واگر 
محل آن گذشته است. به شک خود اعتنا نکند. 

(مسأله ۱۲۳۵) ** گمان در رکعات نمازهای مستحب* اگر در نماز مستحب دورکعتی: 
گمانش به سه رکعت يا بیشتر بروده نباید اعتنا کند. و نمازش صحیح است؛ واگ رگمانش به دو 
رکعت یا کمتر برود. باید به همان گمان عمل کند؛ مثلاً اگر گمانش به یک رکعت می رود باید 
یک رکعت دیگر بخواند. 

(مسأله ۱۲۳۶) #*سجده سهو در نمازهای مستحب*# اگر در نماز نافله کاری کند که برای 
انجام آن در نماز واجب. سجدۂ سهو واجب می‌شود. یا ای ن که یک سجده را فراموش کند» 
لازم نیست بعد از نماز سجده سهویا قضای سجده را به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۲۳۷) شک در به‌جاآوردن نمازهای مستحب# اگ ر شک کند که نماز 
مستحب را خوانده یا نه» چنان‌چه آن نماز مثل نماز جعفر طیان وقت معین نداشته باشد بنا 
بگذارد که آن را نخوانده است. هم‌چنین است اگرمثل نافلۀ پومیه» وقت معین داشته باشد و 
پیش از گذشتن وقت. شک کند که آن را به‌جا آورده یا نه. ولی اگربعد ازگذشتن وقت شک 


کند که آن را خوانده است با نه» به شک خود اعتنا نکند. 


شک‌های صحیح 

(مسأله ۸ ۱) #شک‌های صحیح و ضابطة آن۶ هرگاه انسان در تعداد رکعت‌های نماز 
شک کند ابتدا باید فوراًفکر نماید؛ پس اگر یقین یا مان به یک طرف شک پیدا کرد به 
مقتضای همان عمل کند. ولی آگررشکش از بین نرفت. در صورتی که شکش بعد ازاحراز 
دورکعت اول نمازهای چهاررکعتی (یعنی بعد از رسیدن پیشانی به محل سجده اول ازرکعت 


دوم) باشد. و دست کم یک طرف شک صحیح باشد (یعنی دربین احتمال‌هایی که می‌دهد» 
حداقل بنا بر یک احتمال آن, اگر مطابق واقع باشد. نمازش باطل نمی شود؛ مثل شک بین دوو 


گفته می‌شود. عمل کند. 
ضابطهٌ کلی شک‌های صحیح 


هرگاه هر دو طرف شک صحیح باشد (یا آگرشکش سه طرف دارد. هر سه طرف آن صحیح 
باشد) بنا را بر طرف بیشتر می‌گذارد و نماز را تمام می‌کند. و بعد از سلام نمان به مقداراحتمال 
کاستی هرکدام از طرف‌های صحیح» جداگانه نماز احتیاط بخواند. شایان ذکر است در مواردی 
که یک رکعت نمازاحتیاط ایستاده براولازم است» می‌تواند به جای آن» دورکعت نشسته بخواند. 
هرگاه تنها یک طرف شک صحیح» و طرف یا اطراف دیگرباطل باشد. اگر چنین شکی بعد از 
رکوع برایش پیدا شود آن رکعت را تمام کرده و تشهد می خواند وسلام می‌دهد وبعد ازآن» به 
اندازة احتمال کاستی» نماز احتیاط. و سپس دو سجدٴ سهوبه‌جا می‌آورد. ولی اگر چنین شکی 
قبل از رکوع برایش پیش آید. باید قیام را شکسته وبنشیند؛ دراین صورت. یک شماره ازدو 
طرف شکش کم می‌شود وباید به حکم همان عمل کند وبعد از آن بنا براحتیاط واجب. برای 
قیام بیجاء دو سجدهٌ سهو به جا آورد. 

هرگاه شک بین سه طرف یا بیشتر باشد. در صورتی که دوطرف شک یا بیشتر صحیح» و یک 
طرف یا بیشتر باطل باشد اگر بعد ازرکوع این شک برایش پیش آید. باید همان رکعت را تمام 
کند وبعد از سلام نماز به مقداراحتمال کاستی هرکدام از طرف‌های صحیح. جداگانه نماز 
احتیاط بخواند. و بعد از آن, دو سجدۀ سهوبه‌جا آورد. ولی اگر چنین شکی قبل از رکوع برایش 
پیش آید» باید قیام را شکسته وبنشیند؛ دراین صورت» یک شماره از تمام اطراف شک کم 
می‌شود وباید به حکم همان عمل کند وبعد از آن بنا براحتیاط واجب. دوسجدة سهوبرای 
فیام بیجا به جا آورد. 


تفصیل موارد شک‌های صحیح 

رکعت خوانده است و یک رکعت دیگر بخواند ونمازرا تمام کند وبعد ازنماز یک رکعت 
نما زاحتیاط ایستاده با دورکعت نشسته به‌جا آورد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که یک 
رکعت نمازاحتیاط ایستاده را اختبار کند. 

دوم؛ شک بین دوو چهاربعد ازرسیدن پیشانی به مهر در سجده اول: باید بنا بگذارد که چهار 
رکعت خوانده ونمازرا تمام کند وبعد ازنمان دورکعت نماز احتباط ایستاده بخواند. 

سوم؟ شک بین دوو سه و چهاربعد ازرسیدن پیشانی به مهرد سجد؛ة اول: باید بنا رابر چهار 
رکعت بگذارد وبعد ازنمان دورکعت نمازاحتیاط ایستاده» سپس دورکعت نمازاحتیاط 
چهارم؛ شک بین چهارو پنج یا چهاروبیشتر از پنج بعد ازرکوع: باید بنا راب رچهاررکعمت 
بگذارد ونمازرا تمام کند وبعد ازنمان دوسجده سهوبه‌جا آورد. 

پنجم؛ شک بین سه و چهار: در هر جای نماز که باشد باید بنا را برچهاربگذارد ونم ازرا تمام 
کند و بعد از نماز یک رکعت نمازاحتیاط ایستاده با دورکعت نشسته به‌جا آورد؛ هرچند 
احتیاط مستحب آن است که دو رکعت نشسته را اختیار کند. 

ششم؛ شک بین چهارو پنج در حالت ایستاده: باید بنشیند ودراین صورت. حکم شک بین 
رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دورکعت نشسته به‌جا آورد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است 
هفتم؛؟ شک بین سه و پنج در حالت ایستاده: باید بنشیند ودراین صورت. حکم شک بین دوو 
چهاررا پیدا می‌کند که در مورد دوم گذشت؛ یعنی تشهد وسلام نمازرا بخواند ودورکعت 
نما ز احتیاط ایستاده بخواند. 


هشتم؛ شک بین سه و چهارو پنج درحالت ایستاده: باید بنشیند ودراین صورت. حکم شک 


بین دوو چهاررا پیدا حواهد کرد که درمورد سوم گذشت؛ یعنی تشهد وسلام نمازرا بخواند و 
دورکعت نمازاحتیاط ایستاده» سپس دو رکعت نشسته به‌جا آورد. 

بن بر احتیاط واجب دو سجدة سهوبرای ایستادن بیجا دراین سه صورت (شسشم» هفستم» 
هشتم) به‌جا آورد. 

نهم؛ شک بین پنج وشش درحالت ایستاده: باید بنشیند ودراین صورت. حکم شک بین 
چهارو پنج را پیدا خواهد کرد که درمورد چهارم گذشت؛ یعنی تشهد بخواند وسلام نمازرا 
بدهد و دوسجده سهوبه‌جا آورد. 

دهم؛ شک بین دوو پنج يا دووبیشتر از پنج بعد ازرسیدن پیشانی به مهردرسجد؛ اول: باید 
تشهد و سلام را بخواند وبعد ازآن, دورکعت نمازاحتیاط ایستاده بخوانند. سپس دوسجده 
سهوبه‌جا آورد. 

پازدهم؛ شک بین سه وشش يا سه وبیشتراز شش بعد ازرکوع: باید آن رکعت را تمام کرده و 
تشهد وسلام را بخواند وبعد از آن» یک رکعت نمازاحتیاط ایستاده ی دورکعت نم از نشسته 
بخواند. سپس دو سجدة سهو به‌جا آورد. 

دوازدهم؛ شک بین سه و شش يا سه و بیشتر از شش درحالت ایستاده: باید بنشیند ودراین 
صورت. حکم شک بین دو و پنج را پیدا خواهد کرد که در مورد دهم گذشت؛ یعنی تشهد و 
سلام را بخواند و بعد از آن» دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند» سپس دو سجدۀ سهو 
به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۲۳۹) #حکم شکستن نماز در شک‌های صحیح؟: اگر یکی از شک‌های صحیح 
برای انسان پیش آید نباید نمازرا بشکند» وچنان‌چه بشکنده معصیت کرده اسست؛ بنابراین 
اگر پیش ازانجام کاری که نماز را باطل می‌کند (مثل روگرداندن ازقبله» نازرا از سربگیرد. 
نمازدومش هم باطل است؛ ولی اگر بعد ازانجام‌دادن کاری که نمازرا باطل می‌کند نمازرا از 
سربگیرد نمازدومش صحیح است. 

(مسأله ۱۲۴۰) #حکم اعادةٌ نماز در شک‌های صحبح*: اگر یکی از شک‌هاپی که نماز 


احتیاط برای آنها واجب می‌شود در نماز پیش آید چنان‌چه انسان نمازرا تمام کند وبدون 
خواندن نمازاحتیاط نماز را از سر بگیرد معصیت کرده است. نیزاگر پیش ازانجام کاری که 
نمازرا باطل می‌کند. نماز را از سربگیرده نمازدومش هم باطل است؛ ولی اگر بعد ازانجام 
کاری که نماز را باطل می‌کند. مشغول نماز شود. نما دومش صحیح است. 

(مسأله ۱۲۴۱) ##ادامه نماز در حال شک و بدون تامل با باقی ماندن اسباب یقین یا 
گمان # وقتی یکی از شک‌های صحیح برای انسان پیش آید سچنان که گفته شد-باید ابتدا 
فکر کند؛ ولی اگر چیزهایی که به واسطهٌ آنها ممکن است انسان یقین یا گم ان به یک طرف 
پیدا می کند از بین نمی‌رود چنان‌چه کمی بعد فکر کند. اشکال ندارد؛ مثلاًاگر درسجده شک 
کند. می تواند تا بعد از سجده فکرکردن را به تخیر بیندازد. 

(مسأله ۱۲۴۲) #ادامه‌دادن نماز با حالت شک با احتمال به حصول یقین یا گمان در 
ادامه نماز# وقتی یکی ازشک‌های باطل کنندۀ نماز برای نمازگزار پیش آید و اوبداند که اگر 
به حالت بعدی منتقل شود برایش یقین یا گمان پیدا می‌شود. باید با حالت شک نمازراادامه 
دهد تا برایش یقین یا گمان به یک طرف پیدا شود. و اگر احتمال بدهد که با انتقال به حالت 
بعدی که در همان رکعت است» شکش به گمان یا یقین تبدیل می‌شود. جایزاست باهمان 
حال نمازش را ادامه دهد تا برایش بقین یا گمان پیدا شود؛ مثلاً اگر در حالت ایستاده شک کند 
که یک رکعت خوانده یا بیشتر وبداند که آگربه رکوع رود. یقین یا گمان به یک طرف پیدا 
می‌کند. باید با این حال به رکوع رود و بعد از پیداشدن یقین یا گمان, به وظیفۀ خود عمل کند 
ولی درصورت باقی‌ماندن شک نمازش باطل خواهد بود. 

(مسأله ۱۲۴۳) ##انجام عمل طبق گمان و تبدیل آن به شک و برعکس* اگراول 
گمانش به یک طرف بیشتر باشد بعد دو طرف درنظراوم ساوی شود بايد به دستور 
شک عمل کند. نیزاگراول دوطرف درنظراوم ساوی باشد وبنارابرطرفی که 
وظیفه‌اش است بگذارد بعد گمانش به طرف دیگر برود باید همان طرف رابگیرد ونمازرا 
تمام کند. 


(مسأله ۱۲۳۴) ##«ندانستن شک یا گمان بودن حالت موجود# کسی که نمی‌داند گمانش 
به یک طرف بیشتر است. یا این که هر دو طرف درنظراومساوی است. بايد به دستورشک 
عمل کند. 

(مسأله ۵ ) *#ندانستن شک یا گمان بودن حالت. بعد از نماز اگر بعد ازنمازبداند 
که دربین نماز حالت تردیدی داشته که مثلاًدورکعت خوانده یا سه رکعت. وبنا رابر سه 
گذاشته ولی نداند که گمانش به خواندن سه رکعت بوده» با این که هردوطرف درنظراو 
مساوی بوده» باید نما زاحتیاط را بخواند. 

(مسأله ۶شک در رکعات همراه با شک غير قابل اعتنا در دو سجده رکعت 
دوم اگر موقعی که تشهد می‌خواند. یا بعد ازایستادن شک کند که دوسجده رابه‌جا آورده یا 
نه, ودرهمان موقع یکی از شک‌هایی که بعد ازداخل‌شدن درسجده صحیح است. برایش 
پیش آید. مثلاً شک کند که دورکعت خوانده یا سه رکعت. باید به دستو رآن شک عمل کند و 
نمازش صحیح است. 

(مسأله ۳۳۷ ) شک در رکعات همراه با شک قابل‌اعتنا در دو سجده رکعت دوم 2 
اگر پیش ازآن‌که مشغول تشهد شود یا پیش ازایستادن شک کند که دو سجده را به جا آورده یا 
نه» ودرهمان موقع یکی از شک‌هایی که بعد از دخول درسجده صحیح است» برایش پیش 
آید بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است. 

(مسأله ۸)شک در رکعات در حالت ایستاده و یادآوری ت رک سجده رکعت 
دوم اگر موقعی که ایستاده؛ بین سه و چهار یا بین سه و چهارو پنج شک کند. ویادش بیاید 
که دوسجده از رکعت پیش را به‌جا نیاورده» بنا بر احتیاط واجب نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۲۴۹) «ازبین‌رفتن شک و به‌وجودآمدن شک دیگر # اگر شک اوازبین برود و 
شک دیگری برایش پیش آید. مثلا اول شک کند که دورکعت خوانده یا سه رکعت» بعد شک 
کند که سه رکعت خوانده یا چهاررکعت. باید به دستورشک دوم عمل کند. 

(مسأله ۱۲۵۰) #تردید بین دو شک صحیح پس از نماز# اگر بعد از نمازشک کند که در 


حال نمازمثلاً بین دوو چهار شک کرده یا بین سه و چهار باید جداگانه به وظیفۀ هردوشک 
عمل کند. 
(مسأله ۱۲۵۱) #تردید در صحیح یا مبطل بودن شک پس از نماز اگربعد ازنم از 
بفهمد که در حال نماز شکی برای او پیش آمده» ولی نداند شکش بین چه عددهایی بوده 
است. اگر احتمال بدهد که یکی ازاطراف شکش» رکعت اول با قبل ازسجدۂ رکعت دوم 
بوده» نمازش باطل است وباید آن را از سر بگیرد؛ واگ بداند که تمام طرف‌های شکش بعد از 
سجدۀ رکعت دوم بوده است» دو رکعت نمازاحتیاط ایستاده ودورکعت نشسته (یا به جای دو 
رکعت نشسته یک رکعت ایستاده) و دو سجدۀ سهوبه‌جا آورد. 
(مسأله ۱۲۵۲) شک در رکعات نماز نشسته# کسی که نشسته نمازمی خوانداگر 
شکی کند که باید برای آن یک رکعت نمازاحتیاط ایستاده یا دورکعت نشسته بخواند باید 
یک رکعت نشسته به‌جا آورد. نیز اگر شکی کند که باید برای آن دورکعت نماز احتیاط ایستاده 
بخواند باید دورکعت نشسته به‌جا آورد. 
(مسأله ۱۲۵۳) ٭# ناتوانی از ایستادن در نماز احتیاط ** کسی که ایستاده نماز می خواند؛ 
آگرموقع خواندن نماز احتیاط ازایستادن عاجزشود. باید مثل کسی که نمازرا نشسسته 
می‌خواند -که حکم آن درمسأله پیش گفته شد -نماز احتیاط را به‌جا آورد. 
(مسأله ۱۲۵۴) ؟+توانایی ایستاده‌خواندن نماز احتیاط برای کسی که نشسته نماز 
می‌خواند#* کسی که نشسته نمازمی خواند. اگر موقع خواندن نماز احتیاط بتواند بایستد باید 
به وظیفةٌ کسی که نماز را ایستاده می‌خواند» عمل کند. 

# دستور نماز احتیاط 
(مسأله ۱۲۵۵) + کیفیت نماز احتیاط *# کسی که نما احتیاط براوواجب است. بعد از 


سللام نماز باید فوراً نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید وحمد را بخواند وبه رکوع رود ودو 
سجده کند؛ سپس اگر یک رکعت نماز احتباط براوواجب است. بعد از دو سجده. تشهد 


بخواند وسلام دهد واگر دو رکعت نمازاحتیاط براوواجب است. بعد ازدوسجده یک 
رکعت دیگرمثل رکعت اول به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۲۵۶) #*سوره و قنوت و قرائت در نماز احتیاط*# نمازاحتیاط سوره وقنوت 
ندارد وبه غیر از «بسم الله ال حمن السزحیم باید آن را آهسته خواند» ونیت آن رابه زیان 
نیاورد. 

(مسأله ۱۲۵۷) 1 گاهی از صحت نماز پیش از نماز احتیاط و در بین آن* گر پیش از 
خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده لازم نیست نمازاحتیاط بخواند؛ 
ولی اگر دربین نمازاحتیاط بفهمد. باید نیت آن رابه نمازم ستحب تبدیل کرده وآن رابه 
صورت دورکعتی تمام کند. 

(مسأله ۱۲۵۸) **]گاهی از کاستی رکعات پیش از نماز احتیاط # اگر پیش از خواندن 
نما احتیاط بفهمد که رکعت‌های نمازش کم بوده» چنان‌چه کاری که نمازرا باطل می کند 
انجام نداده» باید آن‌چه را از نماز نخوانده بخواند و برای سللام بیجاء دو سجدء سهوانجام دهد؛ 
واگر کاری که نماز را باطل می‌کند انجام داده» مثلاً پشت به قبله کرده» باید نماز را دوباره به‌جا 
آورد. 

(مسأله ۱۲۵۹) ٭آگاہ از تساوی نماز احتیاط با کاستی نما ز؟* اگر بعد ازنمازاحتیاط 
بفهمد کاستی نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده» مثلادر شک بین سه و چهار یک رکعت نماز 
احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده, نمازش صحیح است. 

(مسأله ۰ ) اآگاهی از بیشتربودن نماز احتیاط از کاستی نماز اگر بعد از خواندن 
نمازاحتیاط بفهمد کاستی نمازش کمتر از نمازاحتیاط بوده» مثلادر شک بین دوو چهار دو 
رکعت نماز احتیاط بخواند. بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده» اگرچیزی که نمازرا باطل 
می کند انجام نداده» کاستی نماز را دوباره بخواند و بعد ازنمان برای هریک از سلام‌ها دراصل 
نماز و نما زاحتیاط دو سجدۀ سهوبه‌جا آورد؛ و اگر چیزی که نماز را باطل می کند انجام داده 


ادا تمان ادوا را 


(مسأله ۱۲۶۱) ٭آگاهی از کمتربودن نماز احتیاط از کاستی نماز اگر بعد از خواندن 
نمازاحتیاط بفهمد کاستی نمازش بیشتر از نماز احتیاط بوده, مثلاً دشک بین سه وچهار 
یک رکعت نماز احتباط بخواند. بعد بفهمد نماز رادو رکعت خوانده چنان‌چه بعد ازنماز 
احتیاط کاری که نمازرا باطل می‌کند انجام داده, مثلا پشت به قبله کرده» بايد نمازرا دوباره 
بخواند؛ واگر کاری که نماز را باطل می‌کند انجام نداد نماز احتیاط جزء نمازش محسوب 
می‌شود وباید یک رکعت کاستی نمازش را به جا آورد؛ دراین صورت نمازش صحیح است؛ 
ولی باید برای زیادی هریک از سلام‌ها در اصل نمازونم از احتیاط دوسجدة سهو 
به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۲۶۲) #یادآوری شمارهٌ رکعات خوانده‌شده پس از نماز احتیاط# آگربین دوو 
سه و چهار شک کند. و بعد از خواندن دورکعت نمازاحتیاط ایستاده» یادش بیاید که نمازرا دو 
رکعت خوانده لازم نیست دورکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند. 

(مسأله ۱۲۶۳) ##یادآوری شمارةٌ رکعات خوانده‌شده قبل از رکوع نماز احتیاط # اگر 
بین سه و چهار شک کند وموقع خواندن یک رکعت نمازاحتیاط ایستاده یادش بیاید که نماز 
را سه رکعت خوانده. باید نما زاحتیاط را تمام کند؛ دراین صورت نمازش صحیح است. ولی 
باید برای سلام زیادی. سجدة سهوبه‌جا آورد. ولی اگر قبل از رکوع اول دورکعت نم ازاحتیاط 
نشسته» یادش بیاید باید بایستد و نماز را مطابق کاستی‌ای که دارد تمام کند. واگر بعد ازرکوع 
یادش بیاید. نماز احتیاط را تمام کند وبنا براحتیاط بعد از آن» یک رکعت نمازاحتیاط ایسستاده 
بخواند» و برای سلام بیجاء دو سجده سهو به‌جا آورد؛ هرچند اکتفا به همان نما زاحتیاط خالی 
ازوجه نیست. 

(مسأله ۱۲۶۴) ؟+یادآوری شمارهةٌ رکعات خوانده‌شده پیش از رکوع رکعت دوم نماز 
احتیاط ** اگر بین دووسه وچه ارشک کنا» وپیش آزرکوع دوم دورکهت نم از احتیاط 
ایستاده. یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده باید بنشیند و نمازاحتیاط را یک رکعتی تمام 


کند وبرای سلام زیادی» سجده سهوبه‌جا آورد. 


(مسأله ۱۲۶۵) ##ضابطةً کلی یاد آوری کاستی و زیادی در بین نماز احتیاط** ضابطة 
کلی برخی از فروعی که گذشت. ازقرارزیراست: 

آگردربین نما احتیاط بفهمد کاستی نمازش بیشتر از نماز احتیاط است. باید مقداری را که کم 
دارد به نماز احتیاط اضافه کند. و بعد از نماز دوسجدة سهوبرای سلام بیجا انجام دهد. واگر 
بفهمد کاستی نمازش کمتر از نماز احتباط بوده» چنان‌چه نتواند نما زاحتیاط را مطابق کاستی 
نمازش تمام کند (مثلا در شک بین دوو چهار بعد از رکوع رکعت دوم نماز احتیاط بفهمد که 
کاستی نمازش یک رکعت بوده» باید آن را به نیت افله تمام کند وبعد از آن. کاستی نمازرا 
به‌جا آورد. سپس برای سلام بیجاء دو سجده سهوبه‌جا آورد. 

درصورتی که نمازگزاربفهمد کاستی نمازش بیشتر از نماز احتیاط است. ولی کیفیت نماز 
احتیاط مخالف با مقدار کاستی نمازش باشد وشرعاً هم جایگزین آن نباشد (مانند دورکعت 
نشسته که به جای یک رکعت حساب می‌شود. که حکم آن گذشت). باید آن را تبدیل به 
نافله کند وبعد از آن» کاستی نمازش را جبران کند. مثلادر شک بین سه و چهان اگرموقعی که 
دو رکعت نمازاحتباط نشسته را می‌خواند. یادش بیاید که نماز رادو رکعت خوانده» اگربعد از 
رکوع پادش بیاید. چون نمی تواند دورکعت نشسته را به جای دو رکعت ایستاده حساب کند» 
باید نماز نشسته را به نیت نافله تمام کند وبعد از آن دورکعت به نمازش اضافه کند؛ دراین 
صورت تخلل وفاصله‌انداعتن به نماز نافله دربین نمازواجب اشکالی ندارد؛ واگرقبل از 
رکوع اول نمازاحتیاط یادش آمده بود باید بایستد و کاستی نمازش را بخواند. 

(مسأله ۱۲۶۶) #*شک در به‌جا آوردن نماز احتیاط*؛ اگر شک کند نمازاحتیاطی را که بر 
اوواجب بوده به جا آورده یا نه» چنان‌چه وقت نما زگذشته است» به شک خود اعتنا نکند و 
اگر وقت دارد» درصورتی که مشغول نمازدیگر شده. یا به واسطة انجام کاری که نمازرابه‌هم 
می‌زند از حال نمازگزاربیرون رفته یا با بنا براتمام نما یکی از کارهایی که نمازرا باطل می‌کند 
انجام داده باشد (مثل روگرداندن از قبله) به شک خود اعتنا نکند؛ درغیراین صورت باید نماز 
احتیاط را بخواند؛ و در مورد سوم اگر بدون بنا براتمام نماز بعد از کاری که نمازرا باطل می کند 


شک نماید. صحت نمازش محل اشکال است. 

(مسأله ۷) * کم‌وزیاد کردن اجزای نماز احتیاط#: اگر در نماز احتیاط رکنی را زیاد 
کند یا مثلاً به جای یک رکعت دو رکعت بخواند. نما زاحتیاط باطل می شود وباید دوباره 
اصل نمازرا بخواند. 

(مسأله ۱۲۶۸) شک در اجزای نماز احتیاط*# موقعی که مشغول نمازاحتیاط است اگر 
دریکی از کارهای آن شک کند. چنان‌چه محل آن نگذشته» باید آن را به‌جا آورد» واگر محلش 
گذشته نباید به شک خود اعتنا کند؛ مثلاً آگرشک کند که حمد را خوانده با نه» چنان‌چه به 
رکوع نرفته باید آن را بخواند. واگر به رکوع رفته. نباید به شک خود اعتنا کند. 

(مسأله ۱۲۶۹) #*شک در تعداد رکعات نماز احتیاط؟؛ اگردرشمارة رکعت‌های نماز 
احتیاط شک کند. چنان‌چه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند. باید بنا را بر کمتر بگذارده و 
اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند. باید بنا را بربیشتر بگذارد؛ مثلاموقعی که مشغول 
خحواندن دو رکعت نماز احتیاط است. اگر شک کند که دو رکعت خوانده بااسه رکعت» چون 
طرف بیشتر شک. نماز را باطل می‌کند. باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده» واگرشک کند که 
یک رکعت خوانده یا دورکعت. چون طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی‌کند. باید بنا بگذارد 
که دورکعت خوانده است. 

(مسأله ۱۲۷۰) سجدۂ سهو در نماز احتیاط* اگر در نمازاحتیاط» چیزی که رکن نیست 
سهواکم یا زیاد شود سجدۀ سهوندارد. 

(مسأله ۱) شک در صحت نماز احتیاط*# اگر بعد از سلام نما احتیاط شک کند که 
یکی ازاجزا یا شرایط آن را به‌جاآورده یا نه به شک خود اعتنا نکند. 

(مسأله ۱۲۷۲) #:فراموش کردن تشهد یا یک سجده در نماز احتیاط* اگردرنم از 
احتیاط تشهد یا یک سجده را فراموش کند ودرجای خود تدارکش ممکن نباشد احتیاط 
واجب آن است که بعد از سلام نماز آن را قضا کند. 


(مسأله ۳۷۳ ۱( ##مقدم‌بودن نماز احتیاط بر سجده سهو و فضای تشهد و سجدهد اگر 


نما احتیاط وقضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا دو سجده سهوبراوواجب شود باید 
اول نمازاحتیاط رابه‌جاآورد. 

(مسأله ۴) #حکم گمان در رکعات و افعال نماز# حکم گمان نسبت به رکعات 
نماز مثل حکم یقین است؛ مثلاً اگر نداند که یک رکعت خوانده یا دورکعت. وگمان داشته 
باشد که دورکعت خوانده. بنا بگذارد که دورکعت است. واگر در نماز چهاررکعتی گمان دارد 
که چهاررکعت خوانده» نباید نماز احتیاط بخواند. اما حکم گمان نسبت به افعال نماز مثل 
حکم شک است؛ پس اگرگمان دارد که رکوع کرده» در صورتی که داخل سجده ن شده است» 
باید آن را به جا آورد و اگر گمان دارد که حمد را نخوانده چنان‌چه درسوره داخل شده باشد» 
(مسأله ۳۷۵ ) #شک و سهو و گمان در نمازهای واجب غیریومیه#* حکم شک سهو 
وگمان درنمازهای واجب بومیه و نمازهای واجب دیگر فرق ندارد؛ مثلاًاگر درنمازآیات 
شک کند که یک رکعت خوانده یا دورکعت. چون شک او در نماز دورکعتی است» نمازش 
باطل می‌شود. و اگر گمان داشته باشد که دورکعت یا یک رکعت است» باید مطابق گمان خود 
نمازرا تمام کند. 


سجدة سهو 

(مسأله ۱۲۷۶) #موارد وجوب سجدۂ سهو# برای شش چیز بعد از سلام نماز انسان باید 
دوسجدۀ سهو -به دستوری که بعدا گفته می شود -به جا آورد: 

اول: دربین نماز سهوا حرف بزند. 

دوم: جایی که نباید سلام نماز را بدهد مثلا دررکعت اول سهواً سلام بدهد. 

سوم: تشهد را فراموش کند. 

چهارم: درشک‌های صحیح نماز درصورتی که یک طرف شکش بیشتراز چهاررکعت باشد 
(به تفصیلی که گذشت). 


پنجم: یک سجله را فراموش کند. 

ششم: اگردرجایی که باید بایستده مثلأموقع خواندن حمد و سوره اشتباها پنشیند ودر 
موقعی که باید بنشیند مثلاًموقع تشهد. اشتباهاً بایستد» در صورتی که قبل ازداخل‌شدن در 
رکن بعد ملتفت شود باید آن را تدارک کند وبعد از نمازهم سجده سهوانجام دهد. 

بلکه برای هر چیزی که در نمازاشتباهاً کم یا زیاد کند. احتیاط مستحب آن است که دوسجدۀ 
سهوبکند؛ احکام این چند صورت. در مسائل آینده گفته می‌شود. 

(مسأله ۷) #نکلم سهوی در نماز به خیال اتمام آن# اگر انسان اشتباهاً با به خیال 
این که نمازش تمام شده حرف بزند باید دو سجدۀ سهو به‌جا آورد. 

(مسأله ۸) #انجام کارهای صوتی در نماز* برای کارهای صوتی (صداهایی که از 
آهکشیدن و سرفه کردن پیدا می شود) سجدۂ سه و واجب نیست؛ ولی اگر سهواًنام آن کارها را 
ببرد مثلاً«خ» یا «آه) بگوید بايد سجده سهوبه‌جا آورد. 

(مسأّله ۱۲۷۹) #تصحیح الفاظ غلط در نماز# اگر چیزی را که سهواًغلط خوانده دوباره 
به طور صحیح بخواند. برای دوباره خواندنش سجدهة سه و واجب نیست. 

(مسأله ۱۲۸۰) *: کفایت دو سجدهٌ سهو برای گفتن چند کلمه یا چند جمله در نماز: 
اگر در نماز سهواً چند کلمه یا چند جمله بگوید. به طوری که از صورت نماز خارج نشود وهمۀ 
آنها دریک فراموشی گفته شود دو سجدۂ سهوبعد از سلام نما ز کافی است. 

(مسأله ۱۲۸۱) ٭نگفتن سهوی تسبیحات اربعه * اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید» 
احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز دوسجدء سهوبه‌جا آورد. 

(مسأله ۱۲۸۲) #گفتن سهوی سلاماگردرجایی که نباید سلام نمازرابگوید. سهواً 
بگوید: «السلام علینا و علی عباد ال الَالحین» یا بگوید: «السَلام علیکم ‏ اگرچه «(ورحمة 
له وبر کاتّه» را نگفته باشد, باید دوسجدة سهوبه‌جا آورد؛ ولی اکر سوا یا عم دابگوید: 
لام علیک اي انب و رحمة الد و بر که » سجد؛ سهوندارد. 


(مسأله ۳ گفتن سهوی هر سه سلام؟ اگر در جایی که نباید سلام ذهل هو هر 


سه سلام را بگوید. دو سجدۂ سهو کافی است. 

(مسأله ۱۲۸۴) #تشهد و سجدهُ فراموش‌شده و یادآوری آن پیش از رکوع رکمت 
بعد؟* اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند. وپیش ازرکوع رکعت بعد یادش بیاید باید 
برگردد و آن را به‌جا آور و بعد از نماز بنا بر احتیاط واجب. برای ایستادن پیجاء دو سجده سهو 
انجام دهد. 

(مسأله ۱۲۸۵) #تشهد و سجده فراموش‌شده و یادآوری آن در رکوع رکعت بعد یا 
پس از آن# اگر دررکوع یا بعد ازآن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد راازرکعت پیش 
فراموش کرده» باید بعد از سلام نمان سجده یا تشهد را قضا کند وبعد ازآن» دوسجده سهو 
به‌جا آورد؛ نیز می تواند در قضای تشهد فراموش‌شده به همان تشهدی که بعد از سجدۀ سهو 
می‌خواند. اکتفا کند. 

(مسأله ۱۲۸۶) #ترک عمدی و سهوی سجدۂ سھو اگر بعد ازسلام نمازعم دا سجده 
سهو را به‌جا نیاورد» معصیت کرده وواجب است هرچه‌زودتر آن را انجام دهد. وچنان‌چه آن 
را سهوا به‌جا نیاورد. هروقت یادش آمد باید فورًانجام دهد ولازم نیست نماز را دوباره بخواند. 
(مسأله ۱۳۲۸۷) ٭شک در واجب‌شدن سجدهٌ سهو# اگر شک دارد مثلادو سجدٴ سهوبر 
اوواجب شده یا نه» لازم نیست آن را به جا آورد. 

(مسأله ۱۳۲۸۸) ٭شک در تعداد سجدهٌ سهو #۴ کسی که شک دارد مثلاً دوسجدة سهوبراو 
واجب شده یا چهار تا اگر دو سجده به‌جا آورد کافی است. 

(مسأله ۱۲۸۹) تدا رک سجدهٌ سهو فراموش‌شده؟# اگر بداند یکی ازدوسجدة سهورا 
به‌جا نیاورده» و تدارک آن ممکن نباشد بايد دو سجده سهوبه‌جا آورد. واگر سهواً سه سجده 
انجام دهد اشکالی ندارد. 

(مسأله ۰) #روش انجام سجدۂ سهو#* روش انجام سجدۀ سهوبه این صورت است 
که بعد از سلام نمازفوراً نیت سجدہ سھو کند وبنا براحتیاط واجب» تکبیربگوید و پیشانی را 


بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد وبقیه مواضع سجود راروی زمین قراردهد و 


سم الله وبا الَلام علیک ی انب ورحمة لو وبر که يا «بسم او وباُووصلی 
اله علی محماٍ و آله» با ابسم ال وبا الل صل علی محمل وآل محمد ا! سپس باید بن‌شیند 
ودوباره به سجده رود وذکری را که گفته شد. بگوید وبن‌شیند و تشهد بخواند؛ بعد از تشهد 
بگوید: «اللام علیکم » واولی وبهتراین است که اورحمةالُووبر کارا هم اضافه کند؛ 
هم چنین احوط بلکه اظهر آن است که تمام شرایط سجدۀ نماز (مانند طهارت بدن ولباس» 


داشتن وضو وغسل» و روبه‌قبله‌بودن) را درسجده سهورعایت کند. 


قضای سجده و تشهد فراموش‌شده 
(مسأله ۱۲۹۱) #رعایت شرایط در قضای سجده و تشهد فراموش‌شده## درسجده‌و 
تشهدی که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای آن را به‌جا می‌آورد باید تمام شرایط 
نماز مانند پاک‌بودن بدن و لباس» روبه‌قبله‌بودن» و شرط های دیگر را رعایت کند. 
(مسأله ۱۲۹۲) ۴«فراموش کردن چند سجده در نما ز؟* اگر سجده را چند دفعه فراموش 
کند مثلاً یک سجده از رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم را فراموش کند. باید بعد ازنمان 
قضای هر دو رابا سجده‌های سهوی که برای آنها لازم است. به‌جا آورد. 
(مسأله ۱۲۹۳) *#ترتیب بین قضای سجده و تشهد# اگر یک سجده و تشهد را فراموش 
کند احتیاط مستحب آن است که ابتدا هرکدام که اول فراموش شده قضا کند. 
(مسأله ۱۲۹۴) #جگونگی قضای دو سجده از دو رکعت*: آگر دوسجده ازدورکعت 
فراموش کند. لازم نیست هنگام قضا آنها رابا ترتیب به‌جا آورد. 
(مسأله ۵) #انجام مبطلات نماز پیش از قضای سجده یا تشهد اگر بین سلام نمازو 
قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمداً یا سهواً در نما زاتفاق بیفتد نمازباطل می شود 
ثلاً پشت به قبله کند. احتیاط مستحب آن است که بعد از قضای سجده و تشهد دوباره نماز 
را بخواند. 
(مسأله ۱۲۹۶) #فراموش کردن سجده یا تشهد رکعت آخر# اگربعد ازسلام نماز 
یادش بياید که یک سجده یا تشهد را ازرکعت آخرفراموش کرده. چنان‌چه کاری که عمدآو 


سهواً نماز را باطل می کند انجام نداده باشد باید برگشته و نماز را تمام کرده و دوسجدة سهو 
برای سلام بیجاء به جا آورد. 
(مسأله ۱۲۹۷) #ایجاد سبب سجدة سهو قبل از قضای سجده یا تشهد# اگربین سلام 
نمازو قضای سجده کاری گند که برای آن, سجدة سه و واجب می‌شود. مثل آن که سه وا حرف 
بزند» باید اول سجده با تشهد را قضا کند؛ واحتیاط مستحب آن است که غیر از سجدة سهوی 
که برای قضای سجده یا تشهد می‌کند. دو سجدۂ سهودیگر نیز به جا آورد. 
(مسأله ۱۲۹۸) #*مرددبودن جز. فراموش‌شده ميان سجده و تشهد اگر نداند که درنماز 
سجله را فراموش کرده یا تشهد راء باید سجده را قضا کند و دو سجده سهوبه جا آورد. 
(مسأله ۱۲۹۹) شک در فراموشی سجده یا تشهد؟؛ اگر شک دارد که سجده یا تشهد را 
فراموش کرده یا نه» واجب نیست آنها را قضا کند یا سجدة سهو انجام دهد. 
(مسأله ۱۳۰۰) شک در انجام سجدةٌ فراموش‌شده پیش از ر کوع* اگربداند سجده را 
فراموش کرده» و شک کند که آن را پیش ازرکوع رکعت بعد به‌جا آورده یانه» بنا بر احتیاط 
(مسأله ۱۳۰۱) #ترتیب بین قضای سجده و تشهد و سجدٴ سهو* کسی که باید سجده یا 
تشهد را قضا کند. اگر برای کاری سجدة سهوبراوواجب شود باید بعد ازنم ان اول سجده را 
قضا کند. سپس سجدهُ سهو را به جا آورد. 
(مسأله ۱۳۰۲) شک در انجام قضای سجده یا تشهد؟؛ آگرشک دارد که بعد ازنمان 
قضای سجده یا تشهد فراموش شده رابه جا آورده یا نه» چنان‌چه وقت نمازنگذشته باید سجده 
یا تشهد راقضا کند؛ واگروقت نماز گذشته» احتیاط مستحب در خواندن قضای آن است. 

8 کم‌وزیاد کردن اجزا و شرایط نماز 
(مسأله ۲۳ کم‌وزیاد کردن عمدی واجبات نما هرگاه چیزی از واجبات نم ازرا؛ 
درحالی که حکم مسأله را بداند یا د رآن شک داشته باشد عمداً کم یا زیاد کند. اگرچه یک 


حرف آن باشد. نمازباطل است (شرایط صدق زیادی. دربیان اجزای نما ز گذشت). 


(مسأله ۱۳۰۴) #اخلال به واجبات نماز به خاطر ندانستن مسأله# اگر به واس طة 
ندانستن مسأله. چیزی از واجبات غیررکنی نمازرا کم یا زیاد کند» اگرهنگام 
نمازدرحکم مسأله شک نداشته وبه طور کلی غافل بوده واحتمال آن راهم 
E E‏ دشک تاه وروت تفه یب 
و بدون رعایت احتیاط چیزی را کم یا زیاد کرده. یا آن چیز از ارکان نماز باشد» نمازش 
باطل است. 

در حکم مذذکور میان آهسته‌خواندن حمد و سوره در نماز ظهر و عصر یا بلنندخواندن آن در 
نماز صبح» مغرب وعشا و بقیة اجزا و شرایط غیررکنی» فرقی نیست. ولی چنان‌چه به واسطه 
ندانستن مسأله» درمسافرت نم از ظهر و عصروعشا را چهاررکعتی بخواند» اگراصلاً 
نمی‌دانسته که نماز مسافر شکسته است واحتمالش را هم نمی‌داده» نمازش صحیح است؛ 
ولی اگراصل مسأله را می‌دانسته» ولی بعضی از حصوصیات آن را نمی‌دانسته واحتمال آن را 
هم نمی‌داده است (مثلا نمی‌دانسته که با قصد اقامت ده روزباید نمازرا تمام بخواند یا در 
اثنای سفر معصیت هرگاه قصدش عوض شد ونیت مباح کرد. باید نماز را تمام بخواند)» یا 
موضوع آن را نمی‌دانسته (مثلاً نمی‌دانسته که سفرش به انندازه مسافت شرعی بوده یا 
فراموش کرده که درمسافرت است)» یا حکم مسأله را فراموش کرده است. دراین موارد هرگاه 
دروقت نماز ملتفت شد باید آن نمازشکسته را اعاده کند واگروقت گذشته بود قضا ندارد. 
هرگاه کسی که وظیفه‌اش تمام است» نمازش را شکسته بخواند. نمازش باطل است. مگر 
کسی که به قصد مسافت شرعی بیرون رفته ونمازش را دراو وقت به صورت شکسته 
بخواند وقبل ازرسیدن به مقدار مسافت شرعی ازادامة سفر من صرف شود انیت سفر 
معصیت بکند؛ دراین دومورد احوط آن است که دروقت. نماز را اعاده کند. همین‌طور کسی 
که قصد اقامت ده روز کرده؛ اگر ازروی ندانستن مسألهء نمازش را شک سته بخواند و احتمال 
هم نمی‌داده که وظیفه‌اش تمام است. صحت نمازش خالی از وجه یست» هرجنلد احوط» 
افاده نما رات 


(مسأله ۱۳۰۵) *#]گاهی از بطلان طهارت در حال نماز یا پس از آن* آگردربین نماز 
بفهمد وضو یا غساش باطل بوده» یا بدون وضویا غسل مشغول نمازشده باید نمازرابه هم 
بزند ودوباره با وضویاغسل آن را بخواند؛ و اگر بعد از نمازبفهمد باید دوباره نماز رابا وضویا 
غسل اعاده کند واگروقت گذشته آن را قضا نماید. 

(مسأّله ۱۳۰۶) #آگاهی از فراموشی دوسجده در بین نماز*# اگر بعد ازرسیدن به رکوع 
یادش بیاید که دو سجده ازرکعت پیش فراموش کرده. نمازش باطل است؛ ولی آگر پیش از 
رسیدن به رکوع یادش بیاید. باید برگردد و دو سجده را به جا آورد وبرخیزد وحمد وسوره یا 
تسبیحات را بخواند و نمازرا تمام کند وبعد ازنم از برای ایستادن بیجاء دوسجده سهو 
به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۳۰۷) #آگاهی از فراموشی دوسجدة آخر قبل از سلام* آگر پیش ازگفتن 
«الشلام علینا» و «الشلام علیکم) یادش بیاید که دوسجدة رکعت آخر را به جا نیاورده: بايد دو 
سجده را به جا آورد و دوباره تشهد وسلام را بخواند. 

(مسأله ۱۳۰۸) #:آگاهی از فراموشی یک رکعت يا بیشتر قبل از سلام** آگرپیش از 
سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت يا بیشتر از آخر نماز نخوانده» باید مقداری را که فراموش 
کرده به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۳۰۹) *آگاهی از فراموشی یک رکعت يا بیشتر بعد از سلام#* آگر بعد از 
سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت يا بیشتر از آخر نماز را نخوانده» چنان‌چه کاری که عمداً 
یا سهواً نماز را باطل می‌کند انجام داده (مثلاً پشت به قبله کرده؛ نمازش باطل است؛ واگر 
کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند, انجام نداده باید فوراًمقداری را که فراموش 
کرده به‌جا آورد وبرای سلام زیادی» دو سجدۀ سهوبکند. 

(مسأله ۱۳۱۰) *:]گاهی از فراموشی دوسجدۀ آخر بعد از سلام# هرگاه بعد از سلام 
نماز کاری که عمداً یا سهواً نماز را باطل می‌کند انجام بدهد (مثلاًپ شت به قبله کند) وبعد 


یادش بیاید که دوسجدء آخر را به جا نیاورده» نمازش باطل است؛ ولی اگر پیش ازانجام کاری 


که نماز را باطل می‌کند. یادش بیاید. باید دو سجده‌ای را که فراموش کرده» به جا آورد و دوباره 
تشهد وسلام نماز را بخواند و دو سجده سهوبرای سلامی که اول گفته است. به‌ جا آورد. 

(مسأله ۱۳۱۱) #آگاهی از بطلان نماز؟* اگر بفهمد نمازرا پیش ازوقت یا پشت به قبله 
خوانده باید آن را دوباره بخواند» واگروقت گذشته قضا کند؛ و اگر بفهمد که نمازرابه طرف 
راست يا به طرف چپ قبله به‌جا آورده» در صورتی که پیش ازگذشتن وقت باشد باید آن را 
دوباره بخواند. ولی گر بعد از گذشتن وقت باشد قضا ندارد؛ مگراین که این عمل به جهعت 
ندانستن مسأله باشد ودرحالی که غافل نبوده ودر حکم مسأله تردید داشته است. بدون 
رعایت احتیاط یا تحصیل علم نماز خوانده باشد؛ دراین صورت. بعد ازوقت هم باید نمازرا 
قضا کند. هم‌چنین اگر پیش از نماز قبله را جستجونکرده باشد» احتیاط مستحب آن است که 


بعد ازوقت نیز آن را قضا کند. 
8 نماز مسافر 


# شرایط شکسته شدن نماز مسافر 
مسافرباید نمازظهر و عصروعشا را با هشت شرط شکسته (دورکعتی) بخواند: 
شرط اول: سفرا و کمترازهشت فرسخ شرعی نباشد. فرسخ شرعی مقداری کمتراز پنج 
کیلومترونیم است. که مجموع آن نزدیک به چهل و چهار کیلومترمی شود؛ هسم چنین احتیاط 
درچهل وسه کیلومتر ترک نشود. 
(مسأله ۲) #مسافت تلفیقی؟ کسی که مجموع رفتن وبرگشتن او هشت فرسخ است؛ 
باید نماز را شکسته بخواند. چه مقداررفت وبرگشت مساوی باشد. یا یکی بیشترازچهار 
فرسخ ودیگری کمترباشد. 
(مسأله ۱۳۱۳) ٭تحقق مسافت در بیش از یک روز لازم نیست رفت‌وبرگشت او 
پشت‌سرهم باشد. بلکه هرگاه قصد مسافرت به اندازه هشت فرسخ داشته باشد. هرچند در 


طول چند روز باشد. تا زمانی که عرفاً از قصد سفر خارج نشده نمازش شکسته است. 


(مسأله ۱۳۱۴) شک در تحقق مسافت شرعی# اگر سفر کمی ازهشت فرسخ کمتر 
باشد یا انسان نداند که سفراوهشت فرسخ است يانه نباید نمازرا شکسته بخواند و 
چنان‌چه شک کند که سفر او هشت فرسخ است يا نه» باید به اندازة متعارف که به سختی و 
مشقت نیفتد» تحقیق وبررسی کند؛ اگر بعد از تحقیق. شکش باقی ماند. باید نمازش را تمام 
بخواند. 

(مسأله ۱۳۱۵) ##راه‌های اثبات مسافت شرعی* اگر یک عادل یا شخص موٹقی خبر دهد 
که سفر انسان هشت فرسخ است. در صورتی که به‌دست‌آوردن اطمینان وجدانی برایش 
میسورنباشد وگمان بر حلاف خبراوهم نداشته باشد بايد نمازرا شکسته بخواند. 

(مسأّله ۱۳۱۶) ۴+شکسته‌خواندن نماز به خاطر اشتباه در تشخیص مسافت شرعی: 
کسی که یقین دارد سفر اوهشت فرسخ است. اگر نماز را شک سته بخواند وبعد بفهمد که 
سفرش هشت فرسخ نبوده» باید نماز را دوباره چهاررکعتی بخواند. واگروقت گذشته قضا 
کند. 

(مسأله ۷) #علم به تحقق مسافت در راه یا در بین راه#۴ کسی که یقین دارد سفرش 
هشت فرسخ نیست. يا شک دارد که هشت فرسخ است يا نه» چنان‌چه دربین راه بفهمد که 
سفر او هشت فرسخ بوده» اگرچه کمی از راه باقی باشد. باید نماز را شکسته بخواند واگر تمام 
خوانده» باید دوباره شکسته به‌جا آورد؛ ولی اگروقت گذشته قضا ندارد. 

(مسأله ۱۳۱۸) *#رفت وآمد بین دو محل با فاصلة کمتر از چهار فرسخ؟* اگرازوطن 
حودش به محلی که کمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه رفت‌وآمد کند وبه ح ترخحص 
برگردد. اگر مجموعاً هشت فرسخ شود باید نمازرا تمام بخواند؛ واگربه حدّ ترخص برنگ ردد 
وازاول هم بنا داشته که این سفرهای پی‌درپی را انجام دهد بايد نمازرا شکسته بخوان د. 
هم‌چنین آگر از اول قصد دارد از وطنش به دومحلی برود که مجموع رفتن به این دومحل و 
برگشت به وطن» کمترازهشت فرسخ است. ولی بنا دارد ميان آن دومحل. چند مرتبه 
رفت وآمد کند که با احتساب آنهاء مجموع مسافرتش هشت فرسخ می‌شود. اگ رفاصله آن دو 


محل با یکدیگر به قدری باشد که عرفا به اومسافر بگویند (یعنی خیلی نزدیک به هم نباشد 
که بر رفتن از یک محل به محل دیگ سفر صدق نکند) باید نمازرا شکسته بخواند. 

(مسأله ۵۹) #رفتن به محلی که دو راه کمتر و بیشتر از هشت فرسخ دارد؟* اگر 
محلی دو راه داشته باشد یک راه آن کمترازهشت فرسخ وراه دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر 
باشد. چنان‌چه انسان ازراهی که هشت فرسخ است به آن‌جا برود باید نمازرا شکسته 
بخواند» واگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود. باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۰) #مبداً مسافت شرعی؟ اگر شهردیوار دارد. باید ابتدای هشت فرسخ رااز 
دیوارشهر حساب کند. واگردیوارندارد» باید از خانه‌های آخر شهر حساب نماید. 

شرط دوم: ازاول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد؛ پس اگربه جایی که کمتراز 
هشت فرسخ است مسافرت کند. و بعد ازرسیدن به آن‌جا قصد کند جایی برود که با مقداری 
که آمده هشت فرسخ می‌شود چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته, باید نمازرا تمام 
بخواند؛ ولی آگر بخواهد از آن‌جا هشت فرسخ دیگر برود چه به صورت امتدادی يا تلفیقی 
(یعنی مجموع رفت وبرگشت به وطن یا جایی که می خواهد ده روزبماند) بايد نمازرا 
شکسته بخواند . 

(مسأله ۱۳۲۱) #ندانستن مسافت سفر# کسی که نمی‌داند سفرش چند فرسخ است؛ 
مثلاً برای پیداکردن گمشده‌ای مسافرت می کند ونمی‌داند که چه مقدارباید برود تا آن را پیدا 
کند. باید نماز را تمام بخواند؛ ولی در برگشتن» چنان‌چه تا وطنش یا جایی که می خواهد ده 
روزدرآن‌جا بماند. هشت فرسخ يا بیشتر باشد» باید نماز را شکسته بخواند. هم‌چنین اگردر 
بین رفتن قصد کند که هشت فرسخ امتدادی یا تلفیقی برود. باید نمازرا شکسته بخواند. 
(مسأله ۱۳۲۲) #*تردد در قصد مسافت** مسافر در صورتی بايد نماز را شکسته بخواند که 
تصمیم داشته باشد هشت فرسخ برود؛ پس کسی که از شهربیرون می‌رود ومثلاقصدش این 
می کند باید نمازرا شکسته بخواند واگر اطمینان ندارد. باید آن را تمام بخواند. 


(مسأله ۱۳۲۳) ##طی مسافت به صورت تدریجی# کسی که قصد هشت فرسخ دار 
اگرچه در هر روز مقدار کمی راه برود وقتی به جابی برسد که اذان شهررا نشنود یا اهل شهراورا 
نبینند (نشانة آن این است که اواهل شهر را نبیند؛ به آن قسمت «حدّ ترحص) می‌گویند و 
تفصیلش خواهد آمد) باید نماز را شکسته بخوانده مگر این که طوری باشد که صدق سفرو 
حرکت نکند. 

(مسأله ۱۳۲۴) #تبعیت از دیگریدر سفر# مسافری که دراختیاردیگری است.مانند 
نوکری که با آقای خود مسافرت می‌کند. چنان‌چه بداند سفراو هشت فرسخ است. باید نماز 
را شکسته بخواند. و اگر نداند باید نمازرا تمام بخواند؛ احتیاط مستحب آن است که چنین 
فردی سوال بپرسد. ولی پاسخ‌دادن بر شخص مسئول لازم نیست. 

(مسأله ۱۳۲۵) ##علم به جداشدن از متبوع قبل از چهار فرسخ# مسافری که دراختیار 
دیگری است. اگر بداند یا گمان داشته باشد که پیش ازرسیدن به چهارفرسخ زاو جدا 
می شود باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۲۶) شک در جداشدن ازمتبوع قبل از چهار فرسخ؟* مسافری که در 
اختیاری دیگری است. اگر شک دارد که پیش از رسیدن به چهارفرسخ ازا و جدا می‌شود يانه 
باید نماز را تمام بخواند؛ ولی اگر شک او ازاین جهت است که احتمال می‌دهد مانعی برای 
سفراو پیش آید چنان‌چه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد. باید نمازرا شکسته بخواند. 

شرط سوم: دربین راه از قصد خود برنگردد؛ پس اگر پیش ازرسیدن به چه ارفرسخ. از قصد 
خود برگردد یا مردد شود. باید نماز را تمام بخواند؛ نیز احتیاط مستحب آن است که اگر نمازش 
را شکسته خوانده» آن را دروقت اعاده کند؛ نسبت به روزه نیزاحتیاط واجب این است که 
باقی‌ماندة روز را امساک کند. هرچند قبل از آن افطار کرده باشد. 

(مسأله ۱۳۲۷) #انصراف از سفر پس از پیمودن چهار فرسخ؟* اگربعد ازرسیدن به چهار 
فرسخ از مسافرت منصرف شود. چنان‌چه تصمیم داشته باشد که همان‌جا بماند یابعد ازده 


روز برگردد یا دربرگشتن وماندن مردد باشد. باید نمازرا تمام بخواند. وحکم اعاده نمازو 


امساک درروزه همان حکم مسألة قبل است. 

(مسأله ۱۳۲۸) #تصمیم به برگشت از سفر پس از پیمودن چهار فرسخ؟* آگربعد از 
رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگردد. باید نمازرا 
شکسته بخواند؛ مشروط بر این که بخواهد کمترازده روز در آن‌جا بماند. 

(مسأله ۱۳۲۹) #تغییر مقصد در بین راه*# اگر برای رفتن به محلی که هشت فرسخ است 
حرکت کند. و بعد ازرفتن مقداری ازراه بخواهد جای دیگری برود چنان‌چه از محصل 
اولی که حرکت کرده تا جایی که می خواهد بروده هشت فرسخ باشد بايد نمازرا شکسته 
بخواند. 

(مساأله ۱۳۳۰) #مرددشدن قبل از رسیدن به هشت فرسخ و قصد دوبارهٌ سفر** هرگاه 
قبل از رسیدن به هشت فرسخ مردد شود که بقیهٌ هشت فرسخ را برود یانه» وبعد ا زآن دومرتبه 
قصد سفر کند» در چند صورت باید نماز را تا آخر سفر شکسته بخواند: 

الف: هرگاه ادامه سف هرچند به لحاظ رفت‌وبرگشت. به تنهایی هشت فرسخ بشود. 

ب: هرگاه بعد ازرسیدن به چهار فرسخ مردد شود. و تصمیم داشته باشد که هرطور شود (چه 
سفررا ادامه بدهد یا نه)» قبل ازاقامت ده روز برگردد. 

ج: هرگاه مقداری که قبل از تردید پیموده» به ضمیمۀ مقداری که بعد از برطرف‌شدن تردید بنا 
دارد پپیماید (بدون احتساب مقداری را که در حال تردید پیموده» مجموعاهشت فرسخ 
بشود؛ هم چنین اگر در حال تردید هیچ راهی نپیموده باشد. 

د: هرگاه در هنگامی که مردد بوده» به اميد ای ن که دوباره قصد سفر کند حرکت کرده باشد و 
مقداری که حرکت کرده. به ضمیمه مقداری که بنا دارد بپیماید. و هم‌چنین مقداری که در 
هنگام تردید پیموده» مجموعاً هشت فرسخ شود. 

شرط چهارم: نخواهد پیش ازرسیدن به هشت فرسخ ازوطن خود بگذرد. یاده روز یا بیشتر 
درجایی بماند؛ پس کسی که می‌خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا 
ده روز یا بیشتر در محلی بماند باید نماز را تمام بخواند. 


(مسأله ۱۳۳۱) شک در رسیدن به وطن یا محل اقامت پیش از هشت فرسخ؟# کسی 
که نمی‌داند پیش ازرسیدن به هشت فرسخ ازوطنش می‌گذرد» یا ده روزدرمحلی قصد 
اقامت می‌کند. باید نمازرا تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۳۲) ##انصراف از قصد اقامت يا عبور از وطن*: کسی که می خواهد پیش از 
رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند ونیز کسی که مردد است 
که از وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند. اگرازق صد ماندن ده روز یا گذشتن ازوطن 
منصرف شود باز هم باید نماز را تمام بخواند؛ ولی اگرباقی‌مانده راه هرچند به ضميمة 
برگشت. هشت فرسخ باشد باید نمازرا شکسته بخواند. 

شرط پنجم: برای کار حرام سفر نکند؛ پس اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر کند باید نماز 
را تمام بخواند. هم‌چنین است اگر خود سفر حرام باشد. مثلاً برای اوضرری داشته باشد که 
اقدام به آن شرعاً حرام باشد. ی این که زن بدون اجازة شوه وفرزند با نافرمانی از نهی پدرو 
مادر که موجب رنجش وآزار آنها باشد سفری بروند که بر آنان واجب نباشد؛ ولی آگرمشل 
سفرحج واجب باشد باید نماز را شکسته بخوانند. 

(مسأله ۱۳۳۳) ##سفر موجب آزار پدر و ماد ر#* سفری که واجب عینی نیست. اگرسبب 
آزارپدر ومادرباشد حرام است. وانسان باید درآن سفر نماز را تمام بخواند وروزه هم بگیرد. 
(مسأله ۴) #انجام معصیت در سفر غیرمعصیت** کسی که سفراو حرام نیست و 
برای کار حرام هم سفر نمی کند. اگرچه در سفرء معصیتی انجام دهد مثلاغیبت کند با شراب 
بخورد. باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۳۵) #*سفر برای ترک واجب؟ه اگربرای آن‌که کارواجبی را ترک کند مسافرت 
نماید. چه غرض دیگری در سفر داشته باشد یا نه» نمازش تمام است؛ پس کسی که بدهکار 
است. اگر بتواند بدهی خود را بدهد وطلبکا رهم مطالبه کند. چنان‌چه در سفرنتواند بدهی 
خود را بدهد, و برای فراراز دادن قرض خود مسافرت کند. باید نماز را تمام بخواند؛ ولی آگر 


سفرش برای کاردیگری است. اگرچه در سفر ترک واجب نیز بکند باید نماز را شکسته بخواند. 


(مسأله ۱۳۳۶) #سفر در زمین غصبی یا با وسیل غصبی** اگر سفراوسفر حرام نباشد» 
ولی مرکب او غصبی باشد. یا درزمین غصبی مسافرت کند. درصورتی که راه سفریامرکب. 
منحصر در حرام نباشد باید نماز را شکسته بخواند. ولی اگر منحصر در حرام باشد یا برای فرار 
ازمالک مرکب مسافرت کند. نمازش تمام است. 

(مسأله ۱۳۳۷) #سفر با ظالم** کسی که با ظالم مسافرت می‌کند. اگرناچارنباشد و 
مسافرت با وسبب می شود که ازاعوان و اطرافیان ظالم به حساب آید. باید نمازرا تمام بخوانده 
واگر ناچارباشد یا مثلاً برای نجات‌دادن مظلومی با اومسافرت کند. نمازش شکسته است. 
(مسأله ۱۳۳۸) #سفر به قصد تفریح و گردش# آگربه قصد تفریح وگردش مسافرت 
کند. سفراو حرام نیست وباید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۳۹) ۴*سفر برای شکار*٭ اگر برای لهوو خوش‌گذرانی به شکار رود درم سیر 
رفتن نمازش تمام است. و در مسیر برگشتن اگر به حد مسافت شرعی باشد وقصد شکاردر 
مسیر نداشته باشد» شکسته است. هم‌چنین اگر برای تهية معاش به شکاررود» نمازش 
شکسته است. هم چنین است بنا بر اظهر اگر برای کسب درآمد بیشتر وزیادکردن مال برود؛ در 
این مسأله تفاوتی بین شکار خشکی ودریایی نیست. 

(مسأله ۱۳۴۰) #نماز موقع ب رگشتن از سفر معصیت# کسی که برای معصیت سفر کرده؛ 
موقعی که از سفر برمی‌گردد» اگر برگشتن به تنهایی هشت فرسخ است. باید نمازرا شکسته 
بخواند؛ و احتیاط مستحب آن است» در صورتی که توبه نکرده» نمازش راهم شکسته وهم 
تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۴۱) #ب رگشتن از قصد معصیت در سفر** کسی که سفر او سفر معصیت است» 
آگردربین راه ازقصد معصیت برگردد» چنان‌چه باقی‌مانده راه» هرچند به لحاظ 
رفت‌وبرگشت» هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۲) #تبدیل سفر حلال به سفر حرام در بین را*#* کسی که برای معصیت 
سفر نکرده» اگر در بین راه قصد کند که بقیة راه را برای معصیت برود. باید نمازرا تمام بخواند 


ولی نمازهایی را که شکسته خوانده اعاده ندارد؛ ولی اگر دوباره از ق صد مع صیت برگشت و 
بقیة سفر را به قصد مباح ادامه داد. درصورتی که باقی‌ماندة سف و لوبه ضمیمۀ مقداری که 
قبل از قصد معصیت پیموده (بدون احتساب مقداری که در حال قصد معصیت پیموده) روی 
هم هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند. 

شرط ششم: از صحرانشین‌هایی نباشد که درییابان‌ها گردش می کنند وهرجا آب و خحوراک 
برای خود و حشمشان پیدا کنند می‌مانند. وبعد از چندی به جای دیگرمی‌روند؛ به این افراد 
خانه‌به‌دوش می‌گویند و دراین مسافرت‌هاء باید نماز را تمام بخوانند. 

(مسأله ۱۳۴۳) ##سفر صحرانشین‌ها برای یافتن منزل* اگر یکی از صحرانشین‌هابرای 
پیداکردن منزل و چراگاه حیواناتش سفر کند. چنان‌چه با باروبنه‌اش باشد باید نمازرا تمام 
بخواند وگرنه چنان‌چه سفراو هشت فرسخ باشد باید نمازرا شکسته بخواند. 

(مسأّله ۱۳۳۴) +سفر زیارتی صحرانشین*# اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت 
و مانند اینها مسافرت کند باید نماز را شکسته بخواند. 

شرط هفتم: کثیرالسفر نباشد؛ چنین شخصی با سه شرط. باید نمازش را تمام بخواند: 

اول: به مقدار مسافت شرعی زیاد مسافرت کند وبرای تحقق آن لازم است درابتدا سه 
مسافرت پیاپی برود؛ سفرهای طولانی‌ای که از مقصدهای متعددی عبورمی کند. به منزلة جند 
بو رم توب هی a‏ 

دوم: علت زیادمسافرت کردنش. عنوانی باشد که براو صدق می کند و آن عنوان» مقتضی 
کثرت سفرباشد؛ این شرط سه دسته را درب می گیرد: 

الف-کسی که شغلش مسافرت‌کردن باشد مانند شتردان راننده» گله‌دارو کشتیبان اگرچه 
برای بردن اثاثیة منزل خود مسافرت کنند یا برای شخص دیگری به طوررایگان چنین کاری را 
انجام دهند. 

ب -کسی که سفر لازمة شغلش یا مقدمة آن باشد مانند کاروان‌دان یا بنا و کارگری که برای 
کار یا تعمیر و ساختن خانه‌هاء در شهرها وروستاها می‌گردد يا کسی که محل کارش درجای 


دیگری باشد وبه همین خاطر زياد به آن محل مسافرت کند. و یا تاجری که برای تجارت. 
زیاد به سفر می‌رود. 

ج-کسی که به جهت عنوان دیگری که براو صدق می‌کند. زیاد مسافرت نماید. مانند 
محصّل, یا مبلّغ دینی» یا مریضی که مرضش طول بکشد وبه همین خاطرزیاد مسافرت کند 
یا دوره‌گرد. هم‌چنین کسانی که تابع افراد فوق هستند. مانند همسر یا فرزند صغیر یا نوک در 
حکم آنان می‌باشند. 

ولی کسی که عنوانی که موجب کثرت سفر است براو صدق نکند. هرچند زياد به مسافرت 
رود. مانند کسی که به جهت تفریح یا دیدار خویشان یا زیارت. زیاد مسافرت می کند بايد 
ارو را شکیته ران 

سوم: غالبا بین دوسفرش بیش ازده روز فاصله نشود, چه در محل اقامت یا درمقصد سفر. 
(مسأله ۱۳۴۵) #*سفر غیر کاری کسی که شغلش در مسافرت است** کسی که شغلش 
درمسافرت است. اگربرای کاردیگری مثل زیارت یا حج مسافرت کند. باید نمازرا شک سته 
بخواند؛ ولی اگر آن کار در راستای شغلش باشد. مانند راننده‌ای که اتومبیل خود را برای زیارت 
کرایه بدهد و درضمن خودش هم زیارت کند باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۴۶) نماز حمله‌دار در سفر ۶ حمله‌دار(کسی که برای رساندن حاجی‌هابه 
مکه مسافرت می کند)» چنان‌چه شغلش مسافرت باشد باید نمازرا تمام بخواند؛ ولی اگر 
شغلش مسافرت نباشد و فقط درایام حج» برای حمله‌داری سفر می کند وبنا داشته باشد این 
کار را برای سال‌های طولانی ادامه دهد احتیاط واجب آن است که بین نماز تمام و شکسته 
جمع کند؛ البته چنان‌چه مدت سفراو کم باشد. مثل امروزه که سفر با هواپیما صورت می‌گیرد؛ 
بعید نیست که نمازش شکسته باشد. 

(مسأله ۷) #شرایط تمام‌بودن نماز حمله‌دار در سفر# کسی که شغل او 
حمله‌داری است و حاجی‌ها را از راه دور به مکه می‌برد. چنان‌چه تمام سال يا بیشتر سال در 


سفر باشد یا بنا داشته باشد برای سال‌های طولانی. حصوص یک فصل یا چند ماه از ایام 


سال را در راه باشد, باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۴۸) #۴سفر کاری در بخشی از سال#؛ کسی که درمقداری ازسال شغلش 
مسافرت است. مثل راننده‌ای که فقط درزمستان یا تابستان اتومبیل خود را کرایه می‌دهد. وبنا 
دارد این کاررا برای سال‌های طولانی ادامه دهد باید در آن سفر نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۴۹) ##*سفر راننده و دوره‌گرد در دوسه‌فرسخی شهر؟ راننده ودوره‌گردی که 
در دوسه‌فرسخی شهررفت وآمد می‌کند. چنان‌چه اتفاقاً سفررهشت فرسخی برود باید نمازرا 
شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۵۰) #اولین سفر کثیرالسفر پس از ده‌روز توقف در وطن# کسی که شغلش 
مسافرت است. اگر ده روز یا بیشتر دروطن خود بماند. چه ازاول قصد ماندن ده روز را داشته 
باشد و چه بدون قصد بماند. باید در سفراولی که بعد ازده روزمی‌رود. نمازرا شکسته ودر 
سفر دوم احتیاطاً هم شکسته وهم تمام» ودر سفر سوم به بعد تمام بخوان د؛ مگ ر آن‌ که سفر 
اولش طولانی بوده واز نقاط متعددی عبور کند. 

(مسأله ۱۳۵۱) #اولین سفر کثیرالسفر پس از ده‌روز توقف در غیروطن#کسی که 
شغلش مسافرت است. اگر درغیر وطن خود ده روز بماند و ازاول قصد مان‌دن ده روزرا داشته 
باشد. مانند حکم مسلة قبل عمل کند. 

(مسأله ۱۳۵۲) شک کنیرالسفر در اقامت ده‌روزه؟* کسی که شغلش مسافرت است؛ 
آگرشک کند که دروطن خود یا جای دیگر ده روزمانده یا نه» باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۵۳) #«نماز سیاحتگر فاقد وطن*: کسی که در شهرها سیاحت می کند وبرای 
خود وطنی اختیارنکرده است. باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۵۴) #*مسافرت پی‌درپی به صورت اتفاقی*: کسی که نه شغلش مسافرت است 
ونه سف مقدمه یا لازمة شغل اومی‌باشد. اگر به صورت اتفاقی درده یا شهری جنسی دارد که 
برای حمل آن مسافرت‌های پی‌درپی می‌کند باید نمازرا شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۵۵) ##اعراض از وطن کسی که ازوطنش صرف‌نظر کرده ومی خواهد وطن 


دیگری برای خود اختیار کند. اگر عناوینی که موجب تحقق کثیرالسفراست براو صدق نکند 
باید درمسافرت نمازرا شکسته بخواند. 

شرط هشتم: به حدّ ترخص برسد؛ یعنی ازوطنش یا جایی که قصد کرده ده روزدرآن جا 
بماند. یا جایی که سی روز در آن‌جا بدون قصد مانده به قدری دور شود که اذان شهر را ن_شنود 
(طوری که هیچ یک از کلمات آن را تشخیص ندهد) واهل شهراورا نبینند (نشانه‌اش این 
است که اواهل شهر را نبیند). معیار در شنیدن صدا ودیدن شهر حذ متعادل دربلندی صداو 
قوت شنوایی» وبلندی محل ایستادن مؤذن وقدرت بینایی» بدون بلندگوهای فوق‌العاده یا 
دوربین وغیر آن می‌باشد؛ همین‌طور بلندی خانه‌ها باید بهاندازة متعارف لحاظ می‌شود ولازم 
نیست به قدری دور شود که گنبد ومناره یا ساختمان‌های بلند را نبیند؛ هم‌چنین بايد دره وا 
غبار یا چیز دیگری که از دیدن دیوارهای شهر یا شنیدن اذان جلوگیری کند. وجود نداشته 
باشد. 

(مسأله ۱۳۵۶) معیار حد ترخص*: کسی که به سفر می رود اگر به جایی برسد که اذان را 
نشنود» ولی اهل شهر را ببیند. یا اهل شهر را نبیند واذان را بشنود. چنان‌چه بخواهد درآن‌جا 
نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب باید هم شکسته وهم تمام بخواند؛ ولی حاصل‌شدن یکی از 
این دونشانه» درصورت جهل به دیگری کافی است. 

(مسأله ۱۳۵۷) #حد ترخص برای مسافری که به وطن یا محل اقامت می‌رسد:: 
مسافری که به وطنش برمی‌گردد. ازوقتی که اهل وطن خود را ببیند وصدای اذان آن را بشنودء 
باید نماز را تمام بخواند؛ همین طور مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند. وقتی به حد 
ترخص رسید باید نمازش را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۵۸) #+حد ترخص در شهرهایی که در پستی یا بلندی قرار دارند#هرگاه 
شهر در بلندی باشد که از دوراهل آن دیده شود. یا به قدری درگودی باشد که اگرانسان کمی 
دور شود اهل آن را نبینده کسی ازاهالی آن شهر که مسافرت می کند» وقتی به اندازه‌ای دور شود 
که آگر آن شهر در زمین هموار بود. اهلش دیده نمی‌شد باید نمازش را شکسته بخواند. نی زاگر 


پستی وبلندی راه بیشتر از معمول باشد باید ملاحظه راه معمول و متعارف را کند. 

(مساأله ۱۳۵۹) ##حد ترخص مکان خالی از سکنه** اگر محل اقامت او آبادی نباشد (اهل 
و خانه ودیوار نداشته باشد) درمسافرت از آن محل وقتی به جایی برسد که اگر آن محل» اهل 
وخانه ودیوارداشت. ازآن‌جا دیده نمی‌شدند باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۶۰) شک مسافر در رسیدن به حد ترخص؟ اگر به جایی برسد که صدای 
اذان با صداهایی که از جهت کیفیت ادا و شرایط (مانند بلندی صدا وایستادن موذن درمکان 
بلند) شبیه آن است را بشنود وبتواند کلمات یا حتی یک کلمه از آن را تشخیص دهد ولی 
نداند که آیا شنیدن صدا به جهت بلندی بیش از حدّ صدا یا استفاده از بلندگوهای فوق‌العاده 
است یا خیر باید ابتدا بررسی و جستجو کند ودرصورت باقی‌ماندن شک. دربیرون رفتن از 
شهرنمازرا تما ودربرگشت به شه رآن را شکسته بخواند. همین طوراست اگرنتواند 
هیچ‌یک از کلمات آن را تشخیص دهد ولی نداند که آیا این به جهت وجود مانعی از رسیدن 
صدا (مانند سروصدای محیط) است با خیر. 

(مسأله ۱۳۶۱) #شنیدن اذان از جای بلند شهر# اگر به قدری دور شود که اذان خانه‌ها را 
نشنود ولی اذان شهر را که معمولا در جای بلند می‌گویند بشنوده نباید نمازرا شک سته بخوان د؛ 
ولی آگر فقط اذانی را که در جای خیلی بلند (بلندی غیرمتعارف) می‌گویند بشنود. باید نمازرا 
شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۶۲) #معیار حد ترخص چشم و گوش معمول# اگرچشم یاگوش اوویا 
صدای اذان» غیرمعمولی باشد. درمحلی بايد نمازرا شکسته بخواند که چشم معمولی اهل 
شهراورا نبیند. وگوش معمولی صدای اذان متعارف را نشنود. 

(مسأله ۱۳۶۳) شک در رسیدن به حد ترخص در رفت و برگشت: اگرموقعی که 
سفر می رود شک کند که به حدّ ترخص رسیده یانه باید نمازرا تمام بخواند. مسافری 
که به شهربرمی‌گردد اگر شک کند که به حل ترخص رسیده یا نه باید نمازش را شکسته 


بخواند. 


* چیزهایی که سفر را قطع می‌کند 


اول: رسیدن به وطن 

(مسأله ۱۳۶۴) #رسیدن به حد ترخص وطن مسافری که درسفر ازوطن خود عبور 
می‌کند. وقتی که اهل وطن خود را ببیند و صدای اذان آن را بشنود باید نماز را تمام بخواند. 
(مسأله ۱۳۶۵) #«ادامه‌دادن سفر بعد از عبور از وطن؟ مسافری که دربین مسافرت به 
وطنش می‌رسد. تا وقتی که در آن‌جا هست باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر بخواهد از آن‌جا 
هشت فرسخ برود یا مثلاً چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد وقتی که به حدٌ ترخص 
برسد باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۶۶) #تعریف وطن محلی را که انسان برای اقامت و زندگی دائمی خود اختیار 
کرده وطن او است. چه در آن‌جا به دنیا آمده ووطن پدرو مادرش باشد (که به آن وطن اصلی 
می‌گویند)؛ یا خودش آن‌جا را برای زندگی اختیار کرده باشد (که به آن وطن غیراصلی 
می‌گویند)؛ هم چنین آگر جایی را برای اقامت در سالیان متمادی اختیار کرده باشد (که به آن 
وطن موقت می‌گویند). 

درهر صورت وطن‌بودن یک مکان» امری فرضی واعتباری نیست که به صرف تصمیم ونیت 
حاصل شود بلکه پدیده‌ای درزندگی اجتماعی است که ناشی ازارتباطات گوناگون با آن 
محل می‌باشد. مانند شهر محل تولد ووجود خویشان واقوام در آن‌جا یا خانه ملکی یامحل 
کارومانند اینها که موجب سکونت واستقراردائمی یا سالیان درازد رآن محل می‌شود. هرچند 
وضعیتش در آینده دورمعلوم نباشد. در هر صورت» هرچه موجبات استقرارانسان دریک 
مکان بیشتر شود ارتباطش به آن محل بیشتر شده وازبین رفتن عنوان وطن دشوارتر می شود. 
درنتیجه آن‌چه سب قطع مسافرت است. خصوص عنوان وطن» حتی وطن اصلی نیست» 
بلکه درهرمکانی که انسان به عنوان محل سکونت خود درمدت طولانی اختیار کند به 


طوری که به آن شخص در آن مکان مسافر نگویند. باید نمازش را تمام بخواند. 


(مسأله ۳۷ #اقامت محدود در غیر وطن اصلی ۴ اگر قصد دارد درمحلی که وطن 
اصلی‌اش نیست مدت کمی بماند» سپس به جای دیگر برود» به طوری که آن‌جا محل زندگی 
اوبه حساب نياید. آن محل حکم وطن راندارد. 

(مسأله ۱۳۶۸) نماز دانشجویان و طلاب#* جایی را که انسان محل زندگی خود قرارداده 
ومثل کسی که آن‌جا وطن اواست درآن‌جا زندگی می‌کند. مانند اکثر طلابی که در حوزه‌های 
علمیه ساکن می‌باشند که اگر مسافرتی برای آنها پیش آید. دوباره به همان محل برمی‌گردند 
اگرچه قصد نداشته باشد که همیشه در آن‌جا بماند» تا زمانی که در آن محل زندگی می کند در 
حکم وطن او حساب می‌شود. 

شاه ۲۶۹ #زندگی در پیش از یک وطن٭ کی کا دردو سل زندگی بر کنن ما 
چند ماه از سال در شهری و چند ماه درشهر دیگر می‌ماند چه به صورت موسمی ومرتب یا 
غیرمرتب یا به کیفیت‌های دیگری که گذشت هر دو شهر محل استقراروسکونت اوبه 
حساب آید» هر دو محل وطن اواست. نیزاگر بیشترازدومحل رابرای زندگی خود اعتیار 
کرده باشد. همۀ آنها وطن او حساب می شود؛ وطن موقت نیز همین‌طوراست. 

(مسأله ۱۳۷۰( #نماز در محلی که ملک دارد و شش ماه با قصد در آن‌جا مانده۴د 
کسی که در محلی مالک منزل مسکونی است» اگر شش ماه پیاپی با قصد در آن‌جا بماند» ظاهر 
این است که آن‌جا وطن اوبه حساب نمی‌آید. بلکه باید یکی ازمراتب ودرجات وطن اصلی 
یاغیراصلی یا موقت به تفصیلی که گذشت-د ر آن وجود داشته باشد. 

(مسأله ۱۳۷۱) #اعراض از وطن** تا زمانی که ارتباط‌هایی که موجب ثبوت انواع ودرجات 
وطن یا ازبین‌رفتن عنوان مسافر می‌شود در محلی وجود داشته باشد باید نمازش را درآن‌جا 
تمام بخواند؛ هرچند در باقی‌ماندن در آن مکان مردد شده یا قصد ادامة زندگی درآن‌جا را 
نداشته باشد. ازبین‌رفتن عنوان وطن. با قوت و ضعف ارتباطات اجتماعی فرد شدیدیا 
ضعیف می‌شود؛ آزاین رو وطن اصلی دیرترازوطن غیراصلی. و وطن غیراصلی دیرترازوطن 
موقت یا محل استفرارازبین می‌رود. اما اگر عملا از اقامت درآن محل صرف‌نظر کرده واز 


اا خرن پاش مور کات ود کی بسانت ا ا ین ور 
عمده ازبین رفته باشد» نباید نمازرا د رآن‌جا تمام بخواند. اگرچه وطن دیگری هم برای خود 
اختیارنکرده باشد. 


دوم: قصد اقامت ده رور 

(مسأله ۱۳۷۲) #ده‌روزماندن در یک محل مسافری که قصد دارد ده روز پشت‌سرهم در 
محلی بماند یا می‌داند که بدون اختیار ده روز در محلی می‌ماند. در آن محل باید نمازرا تمام 
وان 

(مسأله ۱۳۷۳) #«منظور از ده روز در قصد اقامت** مسافری که می خواهد ده روزدر 
محلی بماند. لازم نیست قصد ماندن شب اول یا شب یازدهم را داشته باشد. وهمین که قصد 
کند که از طلوع آفتاب روزاول تاغروب روز دهم بماند. باید نمازرا تمام بخواند. هم‌چنین 
است اگرمثلا قصدش این باشد که از ظهر روزاول تا ظهر روز یازدهم بماند. 

(مسأله ۳۴ )»فصد اقامت در دو محل نزدیک به‌هم# مسافری که می‌خواهد ده روز در 
E O DS CEE e‏ 
یا یک آبادی) بماند؛ پس اگر بخواهد مثلاده روز در نجف و کوفه یا در تهران و کرج بماند. باید 
نماز را شکسته بخواند. معیاردراین مسأله آن است که عرفاً دو شهر یا دوآبادی یایک شهرو 
یک آبادی محسوب شوند. هرچند به قدری به هم نزدیک باشند که به مقدار حدٌ ترخص نیز 
فاصله نداشته باشند یا به هم چسبیده باشند؛ ولی اگر یکی ازآن دوش هر یا آبادی عر ف آبه 
یکی از محلات شهریا آبادی دیگر تبدیل شده باشد» هردوی آنها یک محل حساب می‌شود. 
دراین مسأله فرقی میان شهرهای بزرگ و کوچک نیست» مگربزرگی شهرهزاران کیلومتر مرسع 
یا بیشتر باشد به طوری که رفتن از یک منطقه به منطقة دیگر آن, عرفاً مسافرت محسوب شود؛ 
این در صورتی محقق می شود که بین مناطق مختلف یک شهر فاصلهٌ قابل توجهی باشد. یا 


هر منطقه» وضعیت عمرانی و شهری مخحصوص به خود داشته باشد. 


(مسأله ۱۳۷۵) #«قصد اقامت همراه با قصد رفتن به حومه؟* مسافری که می خواهد ده روز 
در محلی بماند اگر از اول قصد داشته باشد که دربین ده رون به اطراف آن‌جا که به قد رحد 
ترخحص با بیشتر دور باشد برود» اگر مدت رفتن و آمدش مغلا به اندازةٌ یک یادوساعت است 
وازحدٌ ترخص زیاد دور نشود (بیشتر از یک یا دو کیلومتر از حدٌ ترخص فاصله نگیرد) باید 
نمازرا تمام بخواند» واگرمدت ازاین بیشتر باشد یا به مکان دورتری می خواهد برود. احتیاطاً 
بین نمازشکسته و تمام جمع کند؛ ولی اگر مدت رفت‌وآمدش تمام یا بیشترروزباشد» 
نمازش شکسته است. 

(مسأله ۱۳۷۶) #قصد اقامت مشروط # مسافری که تصمیم ندارد ده روزدرمحلی بماند 
مثلاً قصدش این است که اگر رفیقش بیاید. یا منزل خوبی پیدا کند. ده روزبمان د. باید نمازرا 
شکسته بخواند. 

(مسأله ۷) #احتمال بروز مانع در اثنای دهروز*# کسی که تصميم دارد ده روز در 
محلی بماند. اگراحتمال بدهد که برای ماندن او مانعی پیش بیاید واحتمالش عقلایی باشد. 
باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۷۸) #*قصد ماندن تا وقت معین و ندانستن مقدار آن* اگر مسافر بداند که مغلا 
ده روزیا بیشتر به آخرماه مانده» و قصد کند که تا آخر ماه در جایی بماند. باید نمازرا تمام بخواند. 
درصورتی که مسافر می داند ازهنگام ورودش تا روز معینی می‌ماند. ولی نمی داند روزی که 
وارد شده چه روزی از ماه یا هفته است. مثلاً معلوم باشد که تا روز جمعۀ هفته بعد می ماند 
ولی به جهت فراموش کردن ایام هفته نمی داند که روزاول قصدش پنجشنبه است. که دراین 
صورت مدت اقامتش نه روزمی شود یا چهارشنبه, که مدت اقامتش ده روز می شود درایین 
صورت اگر بعداً معلوم شود که روزاول قصدش چهارشنبه بوده» نمازش تمام است. 

ولی اگر می داند که مثلاً از روز بیست‌ویکم تا آخرماه می خواهد بماند» ولی نمی‌داند که ماه 
قمری بیست‌ونه روزاست یا سی روز دراین صورت باید نماز را شکسته بخواند؛ اگرچه بعداً 


معلوم شود که ماه سی روز بوده است. 


محلی بماند. چنان‌چه پیش از خواندن یک نماز چهاررکعتی ازماندن درآن‌جا من صرف شود 
یا مردد شود که در آن‌جا بماند یا به جای دیگر برود. باید نمازرا شکسته بخواند؛ ولی اگربعد از 
خواندن یک نماز چهاررکعتی, از ماندن منصرف شود یا مردد شود تا وقتی که در آن‌جاهست 
باید نمازرا تمام بخواند. 

(مسأله ۰ انصراف روزه‌دار از قصد اقامت 3 مسافری که قصد کرده ده روز در 
محلی بماند. اگر روزه بگیرد و بعد از ظهر از ماندن درآن‌جا منصرف شود. چنان‌جه یک نماز 
چهاررکعتی خوانده باشد تاوقتی که درآن‌جاهست. روزه‌هایش صحیح است وباید 
نمازهای خود را تمام بخواند. واگر نماز چه اررکعتی نخوان ده باشد روزة آن روزش صحیح 
است. اما نمازهای خود را باید شکسته بخواند واحتیاط مستحب آن است که تاوقتی در 
آن‌جا هست. نمازهایش را هم شکسته وهم تمام بخواند؛ چنین فردی درروزهای بعد 
نمی تواند روزه بگیرد. 

(مسأله ۱۳۸۱) شک در ادای نماز چهارر کعتی پس از انصراف از اقامت** مسافری که 
قصد کرده ده روز در محلی بماند. اگر از ماندن منصرف شود. وپیش ا زآن‌که ازقصد ماندن 
برگردد. شک کند که یک نماز چهاررکعتی خوانده يا نه» باید نمازهای خود را شکسته بخواند. 
(مسأله ۲ ) قصد اقامت در اثنای نماز# اگر مسافر به نیت نماز شکسته مشغول نماز 
شود و دربین نماز تصمیم بگیرد که ده روزیا بیشتر بماند باید نماز را به صورت چهاررکعتی 
تمام کند. 

(مسأله ۱۳۸۳) #انصراف از اقامت در اثنای نماز # مسافری که قصد کرده ده روزدر 
سوم نشده باید نمازرا دورکعتی تمام کند و بقیۀ نمازهای خود را شکسته بخواند. هم‌چنین 
است اگر مشغول رکعت سوم شده وبه رکوع رفته باشد. نمازش باطل است واحوط آن است 
که نیت نماز را به قضای مافی‌الذمه (آن‌چه برعهده‌اش است) برگرداند و آن را تمام کند 


سپس باید نماز واجبش را به صورت شکسته اعاده کند و تاوقتی که د رآن‌جاهست نم ازرا 
شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۸۴) ##اقامت بیش از ده‌رو ز؟ مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند» اگر 
بیشترازده روز در آن‌جا بماند. تا وقتی که مسافرت نکرده» باید نمازش را تمام بخواند ولازم 
نیست دوباره قصد اقامت ده روز کند. 

(مسأله ۱۳۸۵) #دوظیفة مسافر در محل اقامت* مسافری که قصد کرده ده روز درمحلی 
بماند. باید روزة واجب را بگیرد» و می‌تواند روزة مستحب را هم به‌جا آورد و نافلهٌ ظهر وعصرو 
عشا راهم بخواند. 

(مسأله ۱۳۸۶) ##قصد رفتن به محل دیگر پس از یک نماز چهاررکعتی# مسافری که 
قصد کرده ده روز در محلی بماند. اگر بعد از خواندن یک نماز چهاررکعتی ادایی بخواهد به 
جای دیگری که کمتراز هشت فرسخ است برود وده روزدر آن‌جا بمانند. دررفتن ودرمحلی 
که قصد ماندن ده روز دارد» باید نمازهای خود را تمام بخواند؛ ولی اگرمحلی که می خواهد 
برود. هشت فرسخ یا بیشتر باشد. باید موقع رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند؛ و چنان جه 
نخواهد ده روز در آن‌جا بماند. باید مدتی که درآن‌جا می‌ماند نیزنمازهای خود را شکسته 
بخواند. 

(مسأله ۱۳۸۷) *#رفتن به اطراف محل اقامت بعد از قصد اقامت و خواندن یک نماز 
چهار رکعتی** مسافری که قصد کرده ده روزدر محلی بماند اگربعد از خواندن یک نماز 
چهاررکعتی, یا بعد از ماندن ده روز -اگرچه یک نماز تمام هم نخوانده باشد -بخواهد به جایی 
که کمتر از چهارفرسخ است برود وبرگردد ودوباره در جای اول خود کمترازده روزبماند اگر 
زمان رفت‌وبرگشتش چند روز طول بکشد واز حد ترخحص زیاد دورشده باشد باید در 
زفعاوی کیت ایشا اقا تتارسی رش بر ها کی کر کت میات کمن 
باشد یا از حدّ ترحص زیاد دور نشود, باید دررفت‌وبرگشت و محل اقامت. نمازش را تمام 


بخواند؛ هرچند این رفت‌وبرگشت را چند روز تکرار کند. 


(مسأله ۱۳۸۸) ؟#رفتن به اطراف محل اقامت بعد از قصد اقامت و خواندن نماز چهار 
رکعتی با تردید یا غفلت از با زگشت؟* مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند. گر 
بعد از خواندن یک نماز چهاررکعتی ادایی بخواهد به جایی که کمتراز چهارفرسخ است برود. 
چنان‌چه تصمیم دارد که در مقصد یا مسیربرگشت ده روز نماند. باید به تفصیلی که درمسأله 
قبل گفته شد عمل کند؛ چه مردد باشد که به محل اولش برگردد یا نه» یا به کلی ازبرگشتن به 
آن‌جا غافل باشد ولی بداند که نمی خواهد ده روز بماند. یا بخواهد برگردد» ولی قصد کند که 
کمترازده روز بماند. 

ولی اگر بنای بر عدم توقف به اندازه ده روز نداشته باشد چه احتمال بدهد که درمقصد ده روز 
بماند یا بخواهد برگردد. واحتمال بدهد که بعد از برگشت ده روز آن‌جا بماند. بلکه حتی اگراز 
ده‌روزماندن در آن‌جا و مسافرت ا زآن‌جا غافل باشد بايد ازوقتی که می رود تاوقتی که 
برمی‌گردد و بعد ازبرگشتن, نمازهای خود را تمام بخواند. و تا زمانی که قصد سفر جدیدی (با 
تصمیم بر عدم توقف ده روز در کمتراز هشت فرسخ) نکرده» نمازش تمام است. 

(مسأله ۱۳۸۹) #«قصد اقامت به خیال ماندن همراهان* آگربه خیال این که رفقایش 
می‌خواهند ده روز در محلی بمانند. قصد کند که ده روز در آن‌جا بماند» وبعد از خواندن یک 
نماز چهاررکعتی ادایی بفهمد که آنها قصد نکرده‌اند. اگرچه خودش هم از ماندن منصرف 
شود تامدتی که د رآن‌جا هست. باید نمازرا تمام بخواند. 


سوم: ماندن سی روز بدون قصد 

(مسأله ۱۳۹۰) #سی‌روزماندن بدون قصد اقامت** اگر مسافراتفاقاً سی روزدرمحلی 
بماند مثلا در تمام سی روز دررفتن وماندن مردد باشد. بعد ازگذشتن سی روز اگرچه مقدار 
کمی درآن‌جا بماند باید نماز را تمام بخواند. 

(مسأله ۱۳۹۱) #*قصد ماندن کمتر از ده روز به صورت متعدد؟* مسافری که می خواهد 


نه روز یا کمتر در محلی بماند. اگر بعد از آن‌که نه روز یا کمتردرآن‌جاماند بخواهد دوباره نه 


روزدیگر یا کمتربماند» و همین‌طور تا سی روزادامه یابد. روز سی‌ویکم باید نمازرا تمام 
بخواند. 

(مسأله ۱۳۹۲) #ماندن سی روز مردد در دو محل مسافری که قصد اقامت ده روز 
نکرده است. در صورتی باید بعد از سی روز نماز را تمام بخواند که سی روزرا دریک‌جابماند؛ 
پس اگر مقداری از آن را در جایی ومقداری را در جای دیگر بماند. بعد ازسی روزهم باید نماز 
رکه بت اند 


مسائل متفرقه 

(مسأله ۱۳۹۳) #اماکن تخییر مسافر بین شکسته با تمام خواندن نماز*# چنانکه 
بسیاری از فقهای متقدم فرموده‌ند. مسافر می‌تواند در مسجدالحرام. مسجد پیغمب رت حرم 
ائمة بقیع لت مسجد كوفه» حرم امیرالممنین و حرم حضرت سیدالشهدا هه بلکه در حرم 
امام کاظم و امام جواد وامام رضا وعسکریین یگ نمازش را تمام بخواند؛ هرچند درقسمت 
توسعه‌یافته و صحن‌های متب رکه حرم‌ها نماز بخواند؛ بلکه در تمام شهرمکه ومدینه و کوفه و 
نجف و کربلا نیز می تواند نمازش را تمام بخواند. تمام خوانندن نمازدراین اماکن» افضل و 
بالاتراز شکسته خواندش است و روایت شده که هر رکعت نماز واجب نزد امام معصوم برابر 
با یک حج» وهر رکعت افله برابربا یک عمره است. 

(مسأله ۳۴) #تمام خواندن نماز در سفر از روی عمد یا فراموشی* کسی که می‌داند 
مسافراست وباید نمازرا شکسته بخواند» اگر درغیرازمواردی که درم سألهٌ پیش گفته شدء 
عمداً تمام بخواندء نمازش باطل است. هم چنین است اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته 
است و تمام بخواند؛ ولی در صورت فراموشی اگر بعد ازوقت یادش بیاید. قضا لازم نیست. 
(مسأّله ۱۳۹۵) ##تمام‌خواندن سهوی نماز در سفر# کسی که می‌داند مسافراست وباید 
نماز را شکسته بخواند. اکرسهواً تمام بخواند ودرائنای وقت ملتفت شود نمازش باطل 
است. ولی اگربعد ازوقت ملتفت شود قضا ندارد. 


(مسأله ۶) #تمام خواندن به خاطر ندانستن حکم مسافر# مسافری که نمی‌داند باید 
نمازرا شکسته بخواند. اگر تمام بخواند. نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۳۹۷) ##تمام خواندن به خاطر ندانستن خصوصیات حکم مسافر# مسافری که 
می‌داند باید نماز را شکسته بخواند. اگر بعضی از حصوصیات آن را نداند. مثلاً نداند که در 
سفر هشت فرسخی باید نماز را شکسته بخواند. چنان‌چه تمام بخواند ودروقت بفهمد لازم 
است آن را اعاده کند و چنان‌چه اعاده نکرد. باید قضا کند؛ ولی اگر در خارج وقت بفهمد قضا 
ندارد. 

(مسأله ۸) #تمام خواندن نماز به خاطر اشتباه در تعیین مسافت* مسافری که 
می داند باید نمازرا شکسته بخواند اگر به گمان این که سفر او کمترازهشت فرسخ است تمام 
بخواند. وقتی که بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده» نمازی را که تمام خوانده» باید دوباره 
شکسته بخواند واگر بعد ازاین که وقت گذشت بفهمد قضا لازم نیست. 

(مسأّله ۱۳۹۹) ##تمام‌خواندن نماز به خاطر فراموشی سفر# اگر فراموش کند که مسافر 
است ونماز را تمام بخواند. چنان‌چه دروقت یادش بیاید. باید آن را شکسته به‌جا آورد واگر 
بعد ازوقت یادش بیاید» قضای آن نمازبراوواجب نیست. 

(مسأّله ۱۳۰۰) #+شکسته‌خواندن نماز در محل تمام* کسی که باید نماز تمام بخواند. اگر 
آن را شکسته به‌جا آورد. در هر صورت نمازش باطل است. مگر در سه مورد: 

الف-مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی داشته باشد وبه جهت ندانستن حکم مسأله 
نمازرا شکسته بخواند؛ دراین صورت. احتیاط مستحب آن است که نماز را اعاده کند. 
ب-کسی که قصد مسافت شرعی کرده ونمازرا شک سته خوانده ولی پیش ازرسیدن به 
ج -کسی که قصد مسافت شرعی کرده ونم ازرا شکسته خوانده» ولی قبل ازرسیدن 
به مقدار مسافت. قصد سفر حرام کند؛ احوط دراین دومورد اخیرنین اعاده نمازدروقت 


است. 


(مسأله ۱۴۰۱) #«التفات به شکسته‌بودن نماز در بین نماز چهارر کعتی* اگر مشغول 
نماز چهاررکعتی شود و دربین نماز یادش بیاید که مسافر است. یاملتفت شود که سفراو 
هشت فرسخ است» چنان‌چه به رکوع رکعت سوم نرفته» باید نمازرا دورکعتی تمام کند. واگر 
به رکوع رکعت سوم رفته» نمازش باطل است. سپس درصورتی که به مقدارخواندن یک 
رکعت هم وقت داشته باشد. باید نماز را ازاول شکسته بخواند. نی زاحوط آن است که در 
صورت وسعت وقت. نیت نمازاول را به قضای مافی‌الذمه تبدیل کرده ونمازرا تمام کند یا 
همان رکعت را تمام کرده و سلام بده؛ و اگر به همین مقدارهم وقت ندارد. یا سبب می شود که 
مقداری ازنمازواجبش خارج ازوقت قراربگیرد. از همان‌جا نماز را رها کند. 

(مسأله ۱۴۰۲) #«التفات به خصوصیات نماز مسافر در بین نماز چهار رکعتی: اگر 
مسافر بعضی از حصوصیات نماز مسافر را نداند» مثلاً نداند که اگر چهارفرسخ برود وچهار 
فرسخ برگردد باید آن را شکسته بخواند» چنان‌چه به نیت نماز چهاررکعتی مشغول نم از شود 
و پیش ازرکوع رکعت سوم. مسأله را بفهمد, باید نمازرا دورکعتی تمام کند واگردررکوع 
ملتفت شود. نمازش باطل است و در صورتی که به مقدار یک رکعت هم ازوقت مانده باشد» 
باید نمازرا ازاول شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۴۰۳) :4 گاهی از تمام‌بودن نماز در اثنای آن# مسافری که باید نمازرا تمام 
بخواند. اگربه واسطة ندانستن مسأله به نیت نماز دورکعتی مشغول نماز شود و دربین نمان 
مسأله را بفهمد باید نماز را چهاررکعتی تمام کند. 

(مسأله ۱۳۰۴) #:مسافرت یا برگشت از آن بعد از وقت نماز** مسافری که نماز 
نخوانده اگر پیش از تمام‌شدن وقت به وطنش برسد. یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در 
آن‌جا بماند. باید نماز را تمام بخواند. کسی که مسافرنیست. اگردروقت. نم از نخواند و 
مسافرت کند. در سفرباید نمازش را شکسته بخواند. 

(مسأله ۱۳۰۵) ##خواندن قضای نماز در وطن یا سفر** اگرمسافری که باید نمازرا 
شکسته بخواند. نماز ظهر یا عصریا عشای او قضا شود باید آن را دورکعتی قضا کند اگرچه 


درغیر سفر بخواهد قضای آن را به‌جا آورد. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی ازاین سه نماز 
قضا شود باید آن را چهاررکعتی قضا کند. اگرچه در سفر بخواهد قضای آن را بخواند. 
(مسأله ۱۴۰۶) #*مستحبات نماز مسافر *٭ مستحب است مسافر بعد ازهر نم از شکسته 
سی مرتبه بگوید: «سبحان‌الله و الحمدیته و لاله لاله وله آکبر؛ هرچند این عمل بعد ازهر 
نمازی. چه نماز مسافر و چه غیرمسافر مستحب است. ولی در خصوص نمازهای شکسته 
بیشترسفارش شده است. 

# نماز قضا 
(مسأله ۱۴۰۷) #موارد وجوب نماز قضا*٭ کسی که نماز یومیۀٌ خود را دروقت آن نخوانده 
است. باید قضای آن را به جا آورد اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده» یا به واسطة مستی» 
نماز نخوانده باشد؛ ولی نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده» در صورتی که در 
تمام وقت» حیض ونفاس داشته» قضا ندارد» چه نمازهای یومیه باشد وچه غیریومیه. 
هم‌چنین کسی که در تمام وقت نماز بی‌هوش بوده» درصورتی که بی‌هوشی اش عمدی نبوده 
نمازهایش قضا ندارد» واگرعمدی بوده»احوط آن است که آنهاراقضاکند؛البته‌اگر 
بی‌هوشی‌اش به سبب فعل حرام بوده» قضا براولازم است؛ درسایرموارد بی‌هوشی خواندن 
قضای نماز مستحب است. مخصوصاًآگر کمتر از سه روز طول بکشد. 
(مسأله ۱۳۰۸) **گاهی از بطلان نماز پس از وقت* اگر بعد ازوقت نماز بفهمد نمازی را 
که خوانده باطل بوده است. باید قضای آن را بخواند. 
(مسأّله ۱۴۰۹) *# کوتاهی‌نکردن در خواندن نماز قضا*# کسی که نماز قضا دارد. نباید در 
خواندن آن کوتاهی کند ونمی‌تواند خواندن نماز قضا را رها کند وبه آینده‌موکول نماید؛ بلکه 
باید عرفاً مشغول قضاکردن نماز باشد؛ به عنوان مثال» همراه هر نماز واجب» یک نماز قضاهم 
بخواند. و کسی که نماز مغرب وعشایش قضا شده باید درنیمة دوم شب آن راقضا کند. و 
کسی که نمازظهر وعصرش قضا شده باید درنیمه اول همان شب آن راقضا کند. و کسی که 


نماز صبحش قضا شده باید درطول روز تا قبل ازغروب آن را قضا کند. 

(مسأله ۱۴۱۰) #+خواندن نماز مستحب در صورت داشتن نماز قضا** کسی که نماز قضا 
دارد می تواند نماز مستحب بخواند. هرچند سزاواراست که به جای نماز مستحب. مشغول 
خواندن نماز قضا شود؛ بلکه اگر نماز قضا را دروقت و جای نماز مستحب بیاورد (مانند این که 
در تهجد شب. به جای نافلۀ شب. نماز قضا بخواند) بعید نیست که به جای نماز مستحب نیز 
حساب شود؛ دراین صورت می تواند ذکرهای واردشده در نماز م‌ستحب راء که ازآوردن آنها 
درنمازواجب منع نشده درنمازقضابیاورد. 

(مسأله ۱۳۱۱) ##احتمال بطلان نمازهای گذشته و داشتن نماز قضا*# اگر انسان احتمال 
دهد که نماز قضایی دار یا نمازهایی را که خوانده صحیح نبوده» مستحب است احتیاطاً 
قضای آنها را به‌جا آورده مگر آن‌که بداند شک او به جهت بی تفاوتی و سهل‌انگاری نسبت به 
حفظ م شغولیت ذمه‌اش بوده است؛ دراین صورت لازم است احتیاطاقضای آنها را 
به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۴۱۲) *#ترتیب در قضای نمازهای یومیه** در قضای نمازهای یومیه» ترتیب لازم 
نیست» مگر در نمازهایی که درادای آنها ترتیب هست (مثل نماز ظهر وعصریا مغرب وعشا 
از یک روز)؛ و بنا بر احتباط واجب درغیراین مورد نی درصورت علم به ترتیب. رعایت آن 
لازم است» هرچند شرط صحت نماز نیست. 

(مسأله ۱۴۱۳) #*ترتیب در قضای نمازهای غیریومیه۴* اگر بخواهد قضای چند نماز 
غیریومیه مانند نماز آیات را بخواند. یا مثلاً بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیریومیه 
را بخواند. لازم نیست آنها را به ترتیب به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۴۱۴) #*فراموش کردن ترتیب نمازهای قضاشده* اگر ترتیب نمازهایی را که 
نخوانده فراموش کند. بهتر آن است که طوری آنها رابخواند که یقین کند به ترتیبی که قضا 
شده آنها را به‌جا آورده است؛ مثلاً گر قضای یک نماز ظهر ویک نم ازمغرب براوواجب 
است ونمی‌داند کدام یک اول قضا شده اول یک نم ازمغرب وبعد ازآن یک نمازظهرو 


دوباره نماز مغرب را بخواند. یا اول یک نماز ظهروبعد ازآن یک نمازمغرب ودوباره نماز ظهر 
را بخواند. تا یقین کند هرکدام را که اول قضا شده اول خوانده است. 

(مسأله ۱۴۱۵) #چگونگی تحقق ترتیب بین نماز ظهر و عصر قضاشده از دو روز# آگر 
نماز ظهر یک روزو نماز عصر روز دیگر یا دو نماز ظهر یا دو نماز عصرازاو قضا شده ونمی‌داند 
کدام اول قضا شده است. چنان‌چه دو نماز چهاررکعتی بخواند به نیت این که اولی قضای نماز 
روزاول» ودومی قضای نماز روز دوم باشد» دررعایت کردن ترتیب کفایت می کند. 

(مسأله ۱۳۱۶) #چگونگی تحقق ترتیب بین نماز ظهر و عشای قضباشد:# کسی که 
می‌داند یک نماز چهاررکعتی نخوانده, ولی نمی‌داند نماز ظهر است يا نمازعشاء اگریک نماز 
چهاررکعتی به نیت قضای نمازی که نخوانده به جا آورد. کافی است؛ چنین فردی ن سبت به 
جهر واخفات. مخیر می‌باشد. 

(مسأله ۱۴۱۷) #*شیوهٌ احراز ترتیب در فرض ندانستن اولین نماز قضاشده؟* کسی که 
پنج نماز پشت‌سرهم ازاوقضا شده ونمی‌داند اولین آنها کدام است. چنان‌چه نمازهای یک 
شبانه‌روز را بخواند کافی است؛ همین‌طوراست کسی که می‌داند نمازهای پنجگانۂ او 
هرکدام از یک روز قضا شده و ترتیب آنها را نمی‌داند. 

(مسأله ۱۴۱۸) #ندانستن تعداد نمازهای قضاشده# کسی که مثلاً چند نماز صبح پا چند 
نماز ظهر ازاو قضا شده وشمارة آنها را نمی‌داند یا فراموش کرده مثا نمی داند که سه یا چهار 
یا پنج نماز بوده» چنان‌چه مقدار کمتر را بخواند. کافی است؛ ولی بهتراین است به قدری نماز 
بخواند که یقین کند تمام آنها را خوانده است؛ مثلاً گر فراموش کرده که چند نم از صبح ازاو 
قضا شده است ویقین دارد که بیشتر از ده نماز نبوده است. احتیاطاً ده نماز صبح بخوان د؛ مگر 
آن‌که بداند فراموشی اوبه جهت بی تفاوتی و سهل‌انگاری نسبت به حفظ مشغولیت ذمه‌اش 
بوده است؛ دراین صورت لازم است احتیاطاً قضای آنها را به جا آورده تا یقین کند تمام آنها را 
خوانده است. 

(مسأّله ۱۴۱۹) ##+خواندن نماز قضا قبل از نماز ادا* کسی که نمازق ضادارد؛ بهتراین 


است که اگر ممکن است ووقت فضیلت نمازادایی تنگ نشده است. اول آن را بخواند» 
سپس مشغول نما زآن روز شود. 

(مسأله ۱۴۲۰) ##عدول از نماز ادا به قضا** اگر دربین نماز یادش بياید که یک نمازیا 
بیشتر از همان روز یا روزهای پیش ازاوقضا شده, چنان‌چه وقت ف ضیلت وسعت دارد و 
امکان برگرداندن نیت به نماز قضا وجود دارد» بهتراین است که نیت نماز قضا کند؛ مثلاً آگردر 
نماز ظهر پیش ازرکوع رکعت سوم یادش بیاید که نما صبح آن روزقضا شده درصورتی که 
وقت نماز ظهر تنگ نباشد. نیت رابه نماز صبح برگرداند وآن را دورکعتی تمام کند. سپس نماز 
ظهر را بخواند؛ ولی اگروقت تنگ است يا نمی تواند نیت را به نماز قضا برگرداند (مثلا در رکوع 
رکعت سوم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده است. دراین صورت آگر بخواهد 
نیت نماز صبح کند یک رکوع که رکن است زیاد می‌شود) نباید نیت رابه قضای صبح 
برگرداند. 

(مسأله ۱۴۳۲۱) #معنای فوریت قضای نماز و تقدم قضای نماز هر روز بر قضای 
نمازهای روزهای گذشته# اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد ویک نمازیا پیشترهم 
از همان روزازاو قضا شده است. چنان‌چه برای قضای تمام آنها وقت ندارد. یا نمی خواهد 
همه را در آن روز بخواند باید به تفصیلی که گذشت نمازهای همان روزرا قضا کند؛ متلا اگر 
نماز صبح قضا شده» باید تا قبل ازغروب آن را قضا کند. و اگر نماز ظهر و عصرقضا شده باید 
تا قبل ازنیمهٌ شب آن را قضا کند. واگر نماز مغرب وعشا قضا شده باید درنیمة دوم شب آن 
راقضا کند. هم چنین مستحب است نماز قضای آن روز را پیش از نمازادا بخواند. 

(مسأله ۱۴۲۲) ##نیابت در نماز قضای انسان زنده# تا انسان زنده است. اگرچه ازقضای 
نمازهای خود عاجزباشد. دیگری نمی تواند نمازهای اورا قضا کند. 

(مسأله ۱۳۲۳) #۴ خواندن نماز قضا با جماعت*: نماز قضا را با جماعت می‌ شود خواند» 
چه نمازامام جماعت ادا باشد یا قضاء ولازم نیست امام ومأموم هردو یک نم ازرا بخوانند؛ 
مثلاً گر نما قضای صبح را با نماز ظهر یا عصرامام بخواند. اشکال ندارد. 


که خوب وبد را می‌فهمد) را به نمازخواندن وعبادت‌های دیگرعادت دهند؛ بلکه مستحب 


نماز قضای میت 

(مسأله ۵) #قضای نماز و عبادات میت ۴# نمازهای قضاو سایرعباداتی که ازمیت 
فوت شده و می توانسته آنها رادرطول حیاتش قضا کند» هرچند ازروی نافرمانی ترک کرده 
گردن میت می‌باشد- وبرولی میت (وصی یا نزدیک‌ترین وارث مرد به او) لازم است که از 
اصل اموال میت» کسی رااجیر کند تا آنها را به‌جا آورد. دراین مسأله فرقی بین پدریا مادروغیر 
آنها نیست. البته اگر میت اموالی ندارد و آن عبادات را ازروی نافرمانی ترک نکرده باشد بنابر 
احتیاط واجب بر پسر بزرگ تر لازم است قضای آنها را به‌جا آورد. 

(مسأله ۴۶ ) شک در نمازقضاداشتن میت اگرولین میت شک دارد که میت نماز قضا 
(مسأله ۷ شک در انجام نماز قضا توسط میت *# اگر ولین میت بداند که میت نماز 
قضا داشته و شک کند که آنها را به‌جا آورده یا نه» اگر بداند که میت اهل سهل‌انگاری نبوده 
واجب نمی‌باشد؛ درغیر این دو صورت» احوط آن است که ازاصل ترکه» کسی رااجیر کند تا 
آنها راقضا کند. 

(مسأله ۸) *#معلوم‌نبودن ولی میت گر معلوم نباشد که ولی میت کدام است. يادو 
وارث ذکور هم‌ سن باشند اجیرگرفتن ازاصل اموال میت» بر هردوی آنهاواجب کفایی 


است که برهردوی آنها واجب کفایی خواهد بود؛ ودرصورتی که هر دوه م‌سن باشند بايد 
نمازمیت رابین خودشان قسمت کنند. 
(مسأله ۱۳۲۹) ##وصیت میت به گرفتن اجیر برای نما ز؟؛ اگر میت وصیت کرده باشد که 
برای نما زاو اجیر بگیرند. بعد از آن‌که اجیر نماز او را به طور صحیح به‌جا آورده بر پسربزرگ‌تر 
چیزی واجب نیست. 
(مسأله ۱۴۳۰) #+وظيفة پسر در به‌جاآوردن نماز مادر** اگر پسربزرگتر بخواهد نماز 
مادر را بخواند. باید در جهر واخفات به تکلیف خود عمل کند؛ پس قضای نم از صبح و 
مغرب وعشای مادرش را باید بلند بخواند. 
(مسأله ۱۴۳۱) #*ترتیب در قضاکردن نماز خود و والدین؟* کسی که خودش نمازقضا 
دارد. اگر نماز پدرو مادررا هم بخواهد قضا کند» هرکدام را اول به‌جا آورد صحیح است. 
(مسأله ۱۳۳۲) #مکلف‌نبودن پسر بزرگ هنگام مرگ والدین** اگر پسربزرگ‌ترموقع 
مرگ پدس نابالغ یا دیوانه باشد وقتی که بالغ یا عاقل گردید, باید نماز پدررابه طوری که گفته 
شد به‌جا آورد. 
(مسأله ۱۳۳۳) ##«فوت پسر بزرگ پیش از قضای نماز والدین؟* اگر پسر بزرگ‌تر پیش از 
آن‌که نماز پدر را قضا کند بمیرد. بر پسردوم لازم است که از ترکه» برای نماز پد راجیر بگیرد؛ در 
مورد غیرید وبرای سایرطبقات وراث, همین حکم جاری است. 

8 نماز حماعت 
(مسأله ۱۳۳۴) #استحباب نماز جماعت** مستحب است نمازهای واجب» حصوصاً 
نمازهای پومیه رابا جماعت بخواننده به غیراز نما طواف که جماعت د رآن صحیح نیست؟ 
دراین زمینه برای نماز صبح و مغرب وعشاء خصوصاً برای همسایةٌ مسجد و کسی که صدای 
اذان مسجد را می‌شنود. بیشترسفارش شده است. استحباب جماعت شامل جماعت 
صوری (به معنای متابعت از نماز جماعتی که فاقد شرایط صحت می‌باشد) نیزمی شود؛ پس 
درصورتی که فرد درمکان برپاشدن نماز جماعت حاضر باشد بايد به وظیفۀ فرادا عمل کند و 


احکام و آثار جماعت براوبارنمی‌شود. بلکه تنهائواب جماعت را خواه د برد. احکام 
تفصیلی متابعت در جماعت صوری» در مسائل بعد خواهد آمد. 

(مسأله ۱۳۳۵) #ثواب نماز جماعت*؛ در روابات معتبره وارد شده است که نمازبا 
جماعت. بیست‌وپنج درجه افضل وبالاتر از نما زفرادااست. نیز در خر آمده است که اگریک 
نفر به امام جماعت اقتدا کند. هررکعت از نماز آنان» ثواب صدوینجاه نم ازدارد واگ ردونفر 
اقتدا کنند. هر رکعت نمازشان ثواب ششصد نمازدارد. وهرچه نمازگزاران بیشتر شوند. ثواب 
نمازشان بیشتر می‌شود تا ای ن که به ده نفرمی رسند؛ تعداد آنان که ازده نفرگذشت. اگر تمام 
آسمان‌ها کاغذ, و دریاها مرکب» ودرخت‌ها قلم. و جن وانس وملانکه نویسنده شوند 
نمی توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند. 

(مسأله ۱۳۳۶) ترک نماز جماعت*: حاضرنشدن در نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی» 
جایزنمی‌باشد. وسزاوارنیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. 

(مسأله ۱۳۳۷) ##تأخیر نماز از اول وقت برای جماعت*#* مستحب است انسان صبر کند 
که نماز رابا جماعت بخواند. و نماز جماعت ازنمازاول وقت که به صورت فرادا وتتهایی 
خوانده شود. بهتر است؛ ولی نما زفرادا دروقت فضیلت. افضل ازنماز جماعت درغیروقت 
فضیلت است» و نماز جماعتی را که مختصر بخوانند. از نماز فرادایی که آن را طول بدهند بهتر 
می‌باشد. 

(مسأله ۱۳۳۸) #+تکرار نماز فرادا به جماعت#ه وقتی که جماعت برپا می شود مستحب 
است کسی که نمازش را فرادا خوانده, دوباره آن رابا جماعت بخواند واگربع دا بفهمد که 
نمازاولش باطل بوده» نماز دوم او کفایت می‌کند. 

(مسأله ۱۴۳۹) #تکرار نماز جماعت*؛ اگر امام یا مآموم بخواهد نمازی را که با جماعت 
خوانده» دوباره با جماعت بخواند. در صورتی که جماعت دوم واشخاص آن غی راز جماعت 
اول باشند و آنها نماز واجب را نخوانده باشند اشکال ندارد. این استحباب شامل اقتدای 


صوری در نماز جماعت فاسد نیزمی‌باشد. 


(مسأله ۱۳۴۰) #نماز جماعت برای وسواسی# کسی که درنمازبه حدی وسواس دارد که 
موجب بطلان نمازش می‌شود و فقط درصورتی که نمازرا با جماعت بخواند ازوسواس 
راحت می‌شود باید نماز رابا جماعت بخواند. 

(مسأله ۱۳۴۱) #امر پدر و مادر به نماز جماعت* اگر پدریا مادربه فرزند خود ام رکنند 
که نماز را با جماعت بخواند» در صورتی که نافرمانی موجب آزردن آنها بشود نماز جماعت بر 
اوواجب می شود ودرغیراین صورت. واجب نیست. 

(مسأله ۱۴۴۲) #*به جماعت‌خواندن نمازهای مستحب9# نما زم ستحب را نمی‌شود با 
جماعت خواند. هرچند به جهتی مانند نذر واجب شود؛ مگر نمازاستسقا -نمازی که برای 
آمدن باران می‌خوانند -ونمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است. مانند نماز 
عید فطر و قربان که در زمان امام واجب بوده وبه واسطة غیبت ایشان مستحب می‌باشد. 
(مسأله ۱۳۴۳) #تفاوت نماز امام و ماموم موقعی که امام جماعت نماز یومیه می‌خواند. 
هرکدام از نمازهای یومیه را می‌شود به اواقتدا کرد. 

(مسأله ۱۴۴۴) #تفاوت نماز امام و مأمو م در ادا و قضا# آگرامام جماعت قضای نماز 
یومیةٌ خود یا کس دیگر را که فوت آن یقینی باشد می خواند» می شود به اواقتدا کرد؛ ولی اگر 
نماز خود یا کس دیگر را احتیاطً قضا می‌کنند. احوط آن است که متابعت صوری کرده و 
احکام جماعت را بار ننماید وبه وظیفه فرادا عمل کند. 

(مسأله ۵) #اقتدا با تردید در واجب‌بودن نماز امام اگرانسان نداند نمازی را که 


شرایط نماز جماعت 
(مسأله 0۳۳۶ #شروط نماز جماعت*# در صحت جماعت شرط است که بين امام و 


از حائل چیزی است که مانع از دیدن یا مان از عبورشود به طوری که سبب جدایی دومکان 


گردد؛ مانند پرده یا دیوار یا شيشه بلند. پس اگر در تمام احوال نماز یا بعضی ازآن» بین امام و 
مآموم یا بین مأموم دیگر که واسطة اتصال است» چنین حائلی باشد. نم از جماعت باطل 
خواهد شد. البته برخی از اقسام حائل مانند پردة ميان زنان ومردان -چنان که خواهد آمد- از 
این حکم مستتنا اسک 

(مسأله ۷) #ندیدن امام به جهت طولانی‌بودن صف جماعت** اگر به واسطه درازی 
صف اول» کسانی که دو طرف صف ایستاده‌اند امام را نبینند. می توانند اقتدا کنند؛ نی زاگربه 
واسطة درازی یکی از صف‌های دیگر کسانی که دو طرف آن ایستاده‌انده صف جلوی خود را 
نین می توانید افتدا کد 

(مسأله ۱۴۴۸) #شیوه اتصال صحیح در جماعت*# اگر صف‌های جماعت تادر مسجد 
برسد» کسی که مقابل در پشت صف ایستاده» نمازش صحیح است» و نیز نماز کسانی که 
پشت سر او اقتدا می‌کنند. صحیح می‌باشد؛ اما نماز کسانی که دردوطرف ایستاده‌اند وبه 
جهت وجود دیوار در مقابلشان نمی توانند صف جلوی خود را ببینند» صحیح نیست» ولی 
نماز تمام صف‌های بعدی صحیح می‌باشد. ضابطة مسأله این است که صف جلو به منزلة 
امام برای صف عقب است و نباید میان صف عقب و صف جلو حائلی که مانع دیدن شود. 
وجود داشته باشد. 

(مسأله ۱۳۴۹) #اقتدا از پشت ستون# کسی که پشت ستون ایستاده» آگراز طرف راست 
یا چپ به واسطه مأموم دیگر به امام متصل نباشد. نمی تواند اقتدا کند. 

(مسأله ۱۳۵۰) ##اقندا در زمین سراشیب*: جای ایستادن امام باید از جای مآموم. به اندازة 
چهارانگشت. بلندتر نباشد. نیزاگرزمین سراشیب باشد وامام درطرفی که بلندتراست 
بایستد» درصورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین مسطح بگویند» 
مانعی ندارد ولی در سراشیبی‌های تند که دارای برآمدگی دفعی است. مانند دامنة کوه‌ها؛ 
اشکال دارد. 

(مسأله ۱۳۵۱) #تفاوت ارتفاع محل امام و مأمو م# اگر جای مأموم بلندتر از جای امام 


باشد اشکال ندارد, ولی اگر به قدری بلندتر باشد که نگویند اجتماع کرده‌اند» جماعت 
(مسأله #۲ فاصلة بين مأمومین در صورت به‌هم‌نخوردن هیئت جماعت» اگربین 
کسانی که در یک صف ایستاده‌انده یک نفر که نمازش باطل است فاصله شود می‌توانند اقتدا 
کنند. هم‌چنین است اگر چند نف رکه نمازشان باطل است» فاصله شوند. يا از جهت دیگر 
فاصله زیادی بین مأمومین باشد. پس تا زمانی که حائلی وجود نداشته باشد وعرفاًهیشت 
جماعت به‌هم نخورده اقتدا صحیح است» و بهتر است که بیشتر از مکان ایستادن دونفر بین 
مأمومین فاصله نیفند. 

(مسأله ۱۳۵۳) #شروع نماز پیش از صف جلو* بعد از تکبیرام ام اگرکسانی که در 
صف‌های جلو هستند ایستاده و آمادة گفتن تکبیرةالاحرام باشند. کسانی که درصف‌های 
بعد ایستاده‌انده می‌تواند تکبیر بگوید. 

(مسأله ۱۳۵۴) #٭آگاهی از بطلان نماز یک صف از صف‌های جلو اگر بداند نمازیک 
صف از صف‌های جلو باطل است. اگر صف جلو حائل شود (به شرحی که درمعنای حائل 
گذشت» صف‌های بعد نمی توانند اقتدا کنند. ولی اگر نداند که نما آنان باطل است یانه با 
صف جلو حائل نباشد. می‌توانند اقتدا کنند. 

(مسأله ۱۳۵۵) #آگاهی از بطلان نماز امام# هرگاه بداند نماز امام باطل است. مثلاً بداند 
امام وضو ندارد اگرچه خود امام ملتفت نباشد نمی تواند به اواقتدا کند. ولی متابعت صوری 
مانعی ندارد. 

(مسأله ۶) * کشف فسق امام یا بطلان نماز او بعد از نماز* اگرم آموم بعد ازنماز 
بفهمد که امام عادل نبوده» یا کافر بوده» یا به جهتی نمازش باطل بوده است (مثلاً بی‌وضو نم از 
خوانده)» در صورتی که کارهایی که نماز فرادا راء ولوسهواباطل می‌کند (مثل زیادکردن 
رکوع)» انجام نداده باشد. نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۴۵۷) #*شک در اقتدا در اثنای نماز اگر دربین نمازشک کند که اقتدا کرده با 


نه» آگربنایش بر جماعت خواندن بوده واحتمال دهد که ازروی فراموشی, نیت جماعت 
وهم وظیفة مآمومین است. مثلاً دررکوع یا سجده باشد. باید نمازرابه نیت فرادا تمام کند. 
(مسأله ۸ نیت فرادا در اثنای نماز جماعت*« اگرمآموم دربین نمازبخواهد قصد 
فرادا کند. در صورتی که ازاول نماز چنین قصدی نداشته است» اشکال ندارد» بلکه حتی اگراز 
اول نماز هم قصد داشته است» اشکال ندارد. 

(مسأله ۹ *#نیت فرادا بعد از حمد و سورة امام اگرمآموم بعد از حمد وسوره امام 
نیت فرادا کند. بنا بر احتیاط مستحب باید تمام حمد وسوره را بخواند؛ ولی آگر پیش از 
امام خوانده) بخواند. و اگر بدون خواندن حمد و سوره عمداً به رکوع برود. نمازش باطل است. 
(مسأله ۰ نیت دوبارهٌ جماعت پس از نیت فرادا* اگردربین نماز جماعت نیت 
فرادا کند. نمی تواند دوباره نیت جماعت کند؛ ولی اگر مردد شود که نیت فرادا کند یانه» سپس 
تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند. جماعتش صحیح است. 

(مسأله ۱۳۶۱) شک در نیت‌فراداکردن# اگرشک کند که دربین نماز نیت فرادا کرده با 
نه» باید بنا بگذارد که نیت فرادا نکرده است. 

(مسأله ۲ )9 اقندا در حال رکوع امام* آگر موقعی که امام دررکوع است اقتدا کند وبه 
رکوع امام پرسد. آگرچه ذکر امام تمام شده باشد. نمازش صحیح است ویک رکعت حساب 
مقداررکوع خم شود و زمانی که به حذ واجب رکوع برسد امام از حد رکوع خارج شده باشد» 
هرچند جماعتش صحیح است. ولی به آن رکوع و دو سجدۀ بعد ا زآن, که به جهت متابعت 
امام می‌آورد. اعتنا نکند و آن رکعت. برای او حساب نمی شود. 


(مسأله ۱۴۶۳) شک در رسیدن به رکوع امام#* اگر موقعی که امام دررکوع است اقتدا 
کند وبه مقداررکوع خم شود وشک کند که به رکوع امام رسیده یاه بنا بگذارد که به رکوع 
رسیده است ونمازش به جماعت صحیح است. 

(مسأّله ۱۳۶۴) #برخاستن امام پیش از رسیدن ما م به رکوع# آگرموقعی که امام در 
رکوع است اقتدا کند» و پیش ازآن‌که به اندازة رکوع حم شود امام سرازرکوع بردارد. می‌توان د 
به نیت متابعت از امام دو سجده و اجزای پس از آن را انجام دهد ولی نباید آن رکعت را به 
حساب آورد. 

(مسأله ۵) #اقتدا در بین قرائت و نرسیدن به رکوع امام#* اگراول نماز یا بین حمد و 
سوره اقتدا کند و اتفاقاً پیش از آن که به رکوع رود. امام سر از رکوع برداره جماعت او صحیح 
است وباید رکوع را انجام داده و خود را به امام برساند. 

(مسأله ۶) #درک ثواب جماعت در تشهد آخر نماز*# اگرموقعی برسد که امام 
مشغول خواندن تشهد آخر نمازاست» چنان چه بخواهد به ثواب جماعت برسد باید بعد از 
نیت وگفتن تکبیرةالاحرام بنشیند و تشهد رابا امام بخواند. ولی سلام رانگوید وصبرکند تا 
امام سلام نماز را بدهد؛ سپس بایستد وبدون آن‌که دوباره نیت کند و تکبیربگوید. حمد و 
سوره را بخواند» وآن را رکعت اول نماز خود حساب کند. 

(مسأله ۱۳۶۷) #جایگاه مآموم نسبت به امام# مأموم نباید جلوتر ازامام بایستده بلکه 
نباید به طور کامل در مکان ایستادن محل سجده ومکان زانوهایش درحالت نشستن» 
مساوی امام باشد وباید قدری عقب‌ترباشد؛ اگرمآموم یک مرد است. بهتراست قدری 
عقب تر در طرف راست امام بایستد. واگر متعدد باشند بهتراست پشت سرام ام بایستند. در 
صورت اول. اگر قد اوبلندترازق 1 امام است. باید طوری بایستد که محل سجده‌اش و 
زانوهایش درنشستن. جلوتریا مساوی با امام نباشد. 

(مسأله ۱۳۶۸) *#وجود حائل بین امام و مآموم زن# اگرامام مرد وم أموم زن باشد 


چنان‌چه بین آن زن وامام یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد می‌باشد و زن به واسطه اوبه 


امام متصل شده است» پرده ومانند آن باشد اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۳۶۹) #ایجاد حائل بعد از شروع نما ز؟* اگر بعد از شروع نمازبین مأموم وامام 
یا بین مأموم و کسی که واسطة اتصالش به امام است. پرده یا چیزدیگری حائل شود جماعت 
باطل می‌شود ولازم است مآموم به وظيفة فرادا عمل کند. 

(مسأله ۱۳۷۰) #فاصلةٌ مجاز بین جای سجده مأمو م و جای ایستادن امام##لازم است 
بین جای سجدة مأموم و جای ایستادن امام به اندازه‌ای فاصله نباشد که هیشت جماعت از 
بین برود. هم چنین است اگر انسان به واسطة مأمومی که جلوی اوایستاده به امام متصل باشد؛ 
وبهتر بلکه احتیاط مستحب آن است که فاصله آنها بیشتر از یک مترنباشد؛ بهترا زآن این 
است که جای ایستادن مأموم» با جای کسی که جلوی اوایستاده. هیچ فاصله‌ای نداشته باشد. 
(مسأله ۱۳۷۱) #اتصال مأآموم از طرف راست و چپ اگرم آموم به واسطة کسی که 
طرف راست يا چپ اواقتدا کرده به امام متصل باشد. و از جلوبه امام متصل نباشد باید 
فاصله به اندازه‌ای نباشد که هیئت جماعت به‌هم بخورد؛ وبهتر بلکه احتیاط مستحب آن 
است که با کسی که درطرف راست یا چپ او اقتدا کرده» بیشتر از یک متر فاصله نداشته باشد؛ 
بهترازآن این است که هیچ فاصله‌ای نداشته باشد. 

(مسأله #۲ فاصلة یک متر یا بیشتر در نماز جماعت»# اگر درنمازبین مأموم و 
امام» یا بین مأموم و کسی که واسط اتصالش به امام است» یک متر یا بیشتر فاصله پیدا شود تا 
زمانی که هیئت جماعت به‌هم نخورده» جماعتش صحیح است» ولی اگرهیشت جماعت 
به‌هم بخورد باید قصد فرادا کند ونمازش صحیح است. 

(مسأّله ۱۳۷۳) ##تمام‌شدن نماز صف‌های جلو اگر نماز همه کسانی که درصف جلو 
هستند یا نمازبیشترازیک صف تمام شود. تازمانی که هیثشت جماعت به‌هم نخورده 
جماعت صف‌های بعدی صحیح است. 

(مسأله ۴ )*«اقندا در رکعت دوم امام و نحوة تبعیت؟9 اگردررکعت دوم اقتدا کند» 


لازم نیست حمد و سوره بخواند» ولی قنوت و تشهد را همراه امام بخواند؛ لازم است که موقع 


خواندن تشهد انگشتان دست وسينة پا را به زمین بگذارد وزانوها را بلند کند. وبعد از تشهد با 
امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند؛ واگر برای سوره وقت ندارد» حمد را تمام کند ودررکوع. 
خود را به امام برساند» واگر برای تمام حمد وقت ندارد. حمد را قطع کند و خود رابه رکوع امام 
برساند. و اگر اتفاقاً به رکوع امام نرسید» رکوعش را انجام دهد ودرسجده خود را به امام 
برساند اگر به سجده هم نرسید» در رکعت بعد خود را به امام برساند و جماعتش صحیح 


ست 
(مسأله ۷۵) #قندا در رکعت دوم نماز چهار رکعتی# اگرموقعی که امام دررکعت 
دوم نماز چهاررکعتی است اقتدا کند. باید در رکعت دوم نمازش (که رکعت سوم امام است)» 
بعد از دو سجده بنشیند» و تشهد را به مقدارواجب بخواند و برخیزد» و چنانچه برای گفتن سه 
مرتبه تسبیحات وقت ندارد. باید یک مرتبه بگوید ودررکوع» خود را به امام برساند واگراتفاقاً 
به رکوع امام نرسید» رکوعش را انجام دهد ودر سجده خود را به امام برساند» وگرنه دررکعت 
بعد خود رابه امام برساند و جماعتش صحیح است. 

(مسأله ۶) #زمان اقتدا در رکعت سوم و چهارم* اگر امام دررکعت سوم یا چهارم 
باشد و مأموم بداند که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند» به رکوع امام نمی رسد بهت راست صبر 
کند تا امام به رکوع رود سپس اقتدا کند, تااین که خواندن حمد و سوره ازاو ساقط شود. 
(مسأله ۷ #اقندا در رکعت سوم و چهارم پیش از رکوع* اگر در حال قیام رکمت 
سوم یا چهارم امام اقتدا کند. باید حمد وسوره را بخواند» واگر برای سوره وقت ندارد» باید 
حمد را تمام کند ودررکوع خود رابه امام برساند. واگر برای اتمام حمد هم وقت ندارد. آن را 
قطع کرده و دررکوع خود را به امام برساند واگر به رکوع امام نرسید» رکوعش راانجام دهد 
ودرسجده خود رابرساند. وگرنه دررکعت بعد خود را به امام برساند وجماعتش 
صحیح است. 

(مسأله ۷۸) #نرسیدن به رکوع امام با خواندن سوره یا قنوت*: کسی که می داند اگر 


سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمی‌رسد. چنان‌چه عمدا سوره یا قنوت را بخوان د وبه 


رکوع نرسد. هرچند معصیت کرده ولی جماعتش صحیح است وباید خود را در سجده 
وگرنه دررکعت بعد به امام برساند. 

(مسأله ۹) #اطمینان به رسیدن به رکوع امام در صورت خواندن سوره# کسی که 
اطمینان دارد که اگر سوره را شروع یا تمام کند. به رکوع امام می‌رسد. در صورتی که سور 
کوچک بخواند و یا اتمام سوره. زیاد طول نکشد بهتر آن است که سوره را شروع کند با اگر 
شروع کرده تمام کند. واگر زیاد طول بکشد. احتیاط واجب آن است که سوره را شروع نکند. و 
چنان‌چه شروع کرده تمام نکند. 

(مسأله ۱۴۸۰) ##نرسیدن به رکوع امام با یقین فرصت‌داشتن برای سوره# کسی که 
یقین دارد اگر سوره را بخواند به رکوع امام می رسد چنان‌چه سوره را بخواند وبه رکوع نرسده 
(مسأله ۱۴۸۱) #ندانستن شمارة رکعت امام* اگرامام ایستاده باشد ومأموم نداند که در 
کدام رکعت است. می‌تواند اقتدا کند. ولی باید حمد وسوره را به قصد قربت بخواند؛ اگرچه 
بعداً بفهمد که امام دررکعت اول یا دوم بوده است. 

(مسأله ۲) #نخواندن حمد به خیال این که امام در رکعت اول یا دوم است*اگر 
به خیال ای ن که امام دررکعت اول يا دوم است» حمد و سوره نخواند وبعد ازرکوع بفهمد که در 
رکعت سوم یا چهار بوده» نمازش صحیح است» ولی اگر پیش از رکوع بفهمد باید حمد و 
سوره را بخواند و اگر وقت ندارد» فقط حمد را بخواند ودر رکوع خود را به امام برساند. واگربه 
این مقدارهم وقت ندارد» حمد را رها کند ودررکوع خود رابه امام برساند. 

(مسأله ۲۳) #خواندن حمد به خیال ای ن که امام در رکعت سوم یا چهارم است*: 
آگربه خیال این که امام در رکعت سوم یا چهارم است حمد و سوره بخواند و پیش ازرکوع یا 
بعد آن بفهمد که دررکعت اول یا دوم بوده» نمازش صحیح است» واگردربین حمد وسوره 
بفهمد لازم نیست آنها را تمام کند. 

(مسأله ۱۴۸۴) ##رها کردن نماز مستحبی با برپایی جماعت** اگر موقعی که مشغول نماز 


مستحب است جماعت برپا شود. چنان‌چه اطمینان ندارد که اگر نمازرا تمام کند به جماعت 
می‌رسد» مستیحب است نمازرا رها کند ومشغول نماز جماعت شود بلکه آگر اطمینان نداشته 
باشد که به رکعت اول برسد. مستحب است به همین دستورعمل کند. 

(مسأله ۱۴۸۵) #*برپاشدن جماعت در حالی که نماز فرادا می‌خواند* اگرموقعی که 
مشغول نماز سه‌رکعتی یا چهاررکعتی است جماعت برپا شود چنانچه به رکوع رکعت سوم 
نرفته واطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می رسد مستحب است به نیت نماز 
مستحب نماز را دورکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند. 

(مسأله ۱۴۸۶) #پایان‌یافتن نماز امام قبل از مأمو ke‏ اگرنم ازامام تمام شود وم أموم 
مشغول تشهد یا سلام اول باشد. لازم نیست نیت فرادا کند. 

(مسأله ۱۳۸۷) #نیم خیز نشستن کسی که یک رکعت عقب است برای تبعیت از 
امام در تشهد رکعت آخر#٭ کسی که یک رکعت ازامام عقب مانده بهتر آن است که امام 
جماعت را تا سلام نمازمتابعت کند ودرصورت متابعت. وقتی امام تشهد رکعت آخررا 
می‌خواند. باید انگشتان دست و سینۀ پا را به زمین بگذارد وزانوها را بلند نگه دارد وصبر کند تا 
امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد؛ البته اگر در همان جابخواهد قصد فرادا کند» مانعی 


ندارد. 


شرایط امام جماعت 

(مسأله ۸) #شرایط امام جماعت** امام جماعت باید بالغ» عاقل» شیعة دوازده‌امامی» 
عادل و حلال‌زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند؛ هم چنین اگر مأموم مرد است. امام او 
هم باید مرد باشد. اقتداکردن بچۀ ممیز (بچه‌ای که حوب وبد رامی‌فهمد) به بچۀ ممیزدیگر 
مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۴۸۹) شک در بقای عدالت امام# اگر امامی را عادل می دانسته وشک کند که 


به عدالت خود باقی مانده است يا نه می‌تواند به اواقتدا کند. 


(مسأله ۱۴۹۰) #«اقتدا به شخص خوابیده یا نشسته۴* کسی که ایستاده نماز می خوانده 
نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نما زمی خوان د اقتدا کند» و کسی که نشسته نماز 
می خواند. نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند اقتدا کند. 

(مسأله ۱۳۹۱) #اقتدای نشسته به نشسته» و خوابیده به نشسته يا خوابید# کسی که 
نشسته نماز می‌خواند می‌تواند به کسی که نشسته نماز می خواند اقتدا کند» ولی اقتدای کسی 
که خوابیده نماز می خواند. به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند» محل اشکال است. 
(مسأله ۱۴۹۲) #اقندا به شخص معذور از طهارت* اگر امام جماعت به واسطهٌ عذری؛ 
با لباس نجس يابا تیمم یا با وضوی جبیره‌ای نماز بخواند می شود به اواقتدا کرد. 

(مسأله ۱۳۹۳) #اقندا به شخص دارای عذر** آگرامام مرضی دارد که نمی تواند از 
بیرون‌آمدن بول و غائط جلوگیری کند می‌شود به او اقتدا کرد؛ هم‌چنین زنی که مستحاضه 
نیست. می تواند به زن مستحاضه اقتدا کند. 

(مسأله ۱۳۹۴) #اقتدا به آنکه حد شرعی بر او جاری شده؟# نمی‌توان به کسی که حدّ 
شرعی براوجاری شده اقتدا کرد» مگرآن‌که واقعاً توبه کرده وانسان صالح و درستکاری شده 
باشد. هم چنین امام جماعت نباید اعرابی باشد (یعنی از کسانی که آشنایی آنها به احکام و 
تقیّدشان به دین» کم است؛ مانند اغلب کسانی که در صحرا زندگی می‌کنند وامنال آنها که از 
فضای فرهنگ دینی دورهستند)؛ این در صورتی است که مأموم اهل مهاجرت به دين و 
شناخت والتزام به آن باشد» ولی امامت اعرابی برای اعرابی اشکال ندارد. نیزبهتراست آنکه 
مرض خوره یا پیسی دارد. امام جماعت نشود. 

احکام جماعت 

(مسأله ۱۳۹۵) ##تعیین امام جماعت# موقعی که مأموم نیت می کند باید امام رامعین 
نماید. ولی دانستن اسم اولازم نیست؛ مثلاً اگر نیت کند که «اقتدا می‌کنم به امام جماعت 


حاضر). نمازش صحیح است. 


(مسأله ۱۴۳۹۶) #خواندن ذکرها در نماز جماعت** مأموم باید غیراز حمد و سوره بقیة 
نمازرا خودش بخواند. ولی اگررکعت اول یا دوم مآموم, رکعت سوم یا چهارم امام باشد باید 
حمد و سوره را بخواند. 

(مسأله ۱۴۹۷) ۴ کراهت قرائت مآموم در نماز صب مغرب و عشا** مک روه‌است که 
مأموم دررکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب وعشاء خودش حمد و سوره را بخواند. وبهتر آن 
است که مشغول ذکر خدا و صلوات بر پیامبر و آل طاهرینش بشود. ولی باید آنها را آهسته 
بخواند و چنان‌چه سهواً بلند بخواند. اشکال ندارد؛ اگر مأموم صدای حمد و سور امام ولو 
بعضی از کلمات را بشنود, آگرچه کلمات را تشخیص ندهد کراهت شدیدترمی‌شود بلکه 
احوط آن است که قرائت نکند وبه قرائت امام گوش بدهد. 

(مسأله ۱۳۹۸) #خواندن سهوی حمد و سوره توسط مأموم* اگ ر ماموم سهواً حمد و 
سوره را بخواند. یا خیال کند صدایی را که می شنود صدای امام نیسست وحمد وسور را 
بخواند. سپس بفهمد صدای امام بوده» نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱۴۹۹) شک در شنیدن قرائت امام#* اگر شک کند که صدای امام را می‌شنود یا 
نه» یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای کس دیگر» می تواند حمد و سوره را 
بخواند. 

(مسأله ۱۵۰۰) #۴ کرامت خواندن حمد و سوره توسط مآموم در نماز ظهر و عصر؟ه 
مکروه است مأموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عص حمد و سوره را بخواند ومستحب 
است به جای آن ذکر بگوید. 

(مسأله ۱۵۰۱) #زمان گفتن تکبيرة الاحرام توسط مآموم* مأموم نباید تکبیرةالاحرام را 
پیش ازامام بگوید. بلکه همراه با امام هم نباید بگوید؛ بلکه احتیاط واجب آن است که تا 
تکبیرامام تمام نشده مأموم تکبیر نگوید. 

(مسأّله ۱۵۰۲) سلا م گفتن قبل از امام٭ اگر مأموم سهوا پیش ازامام سلام دهد نم ازش 


صحیح است ولازم نیست دوباره با امام سلام دهد؛ بلکه ظاهراین است که اگرعمدآهم 


(مسأله ۳ گفتن ذکرهای نماز قبل از امام* اگر مأموم غیراز تکبیرةالا حرام وسلام 
ا ۱ یا بداند امام آنها 
اش E‏ از مام د در افعال نماز بايد غیرازآنچه درنمازخوانده 
می‌شود. کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود را کمی بعد ازامام به‌جا آورد» واگر عمداً به طور 
کامل. همراه با امام یا پیش از امام یا مدتی بعد ازامام انجام دهد معصیت کرده. ولی تازمانی 
که نیت فرادا نکرده باشد. یا هیئت جماعت به‌هم نخورده باشد» جماعتش باطل نمی‌شود. 
(مسأله ۵ ) *#برخاستن سهوی از رکوع قبل از امام اگرسهواِ پیش ازامام سرازرکوع 
بردارد. چنان‌چه امام در رکوع باشد. اگرمی‌داند که به رکوع امام می‌رسد. باید به رکوع برگردد و 
رکوع برگردد و پیش از آن که به رکوع امام برسد امام برخیزد» نمازش باطل است. 

(مسأله ۶ *سربرداشتن سهوی از سجده پیش از امام* اگراشتباهاً سرازسجده 
بردارد و ببیند امام در سجده است. اگر می داند که به سجدۀ امام می رسد باید به سجده 
برگردد؛ چنان‌چه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد» برای زیادشدن دوسجده که رکن است» 
نمازباطل نمی‌شود. 

(مسأله ۷ د رکنکردن سجدۀه امام در صورت برگشت به سجده* # کسی که 
اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته» هرگاه به سجده برگردد و معلوم شود که امام قبلاًسر 
از سجده برداشته است. نمازش صحیح است. ولی اگردرهردوسجده این اتفاق بیفتد. 
نمازش باطل است. 

(مسأله ۱۵۰۸) ترک تبعیت به خیال درک نکردن رکوع و سجود؟ه آگراشتباهاً سراز 
رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال این که به امام نمی رسد به رکوع یا سجده نرود نمازش 


(مسأله ۱۵۰۹) #تکرار سجده به گمان سجد؛ اول یا دوم بودن امام#* اگر سراز سجده 
بردارد و ببیند امام در سجده است. چنان‌چه به خیال این که سجله اول امام است. به قصد 
این که با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده» سجده دوم او حساب 
می‌شود. و اگر به خیال این که سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجدۀ اول امام 
بوده» باید به قصد این که با امام سجده کند آن را تمام کند ودوباره با امام به سجده رود. 

(مسأله ۱۵۱۰) ر کوع سهوی قبل از رکوع امام با امکان درک قرائت امام در صورت 
با زگشت* اگر سهوا پیش ازامام به رکوع رود وطوری باشد که اگر برخیزد. به مقداری از 
فرائت امام می‌رسد. باید برخیزد ودوباره با امام به رکوع برود. واگرعم دبرنگرده معصیت 
کرده» ولی نمازش صحیح است. 

(مسأله ۱) # رکوع سهوی قبل از رکوع امام بدون درک قرائت امام در صورت 
با زگشت# اگر سهواً پیش ازامام به رکوع رود وطوری باشد که اگربرگردد به چیزی ازقرائت 
امام نمی‌رسد, واجب است برخیزد وبا امام به رکوع رود ونمازش به جماعت صحیح است و 
اگرعمدآبرنگرده معصیت کرده» ولی نمازش به جماعت صحیح می‌باشد. 

(مسأله ۲) #انجام سهوی سجده قبل از امام# اگر سهواً پیش ازامام به سجده رود 
واجب است سربردارد وبا امام به سجده رود ونمازش به جماعت صحیح است‌واگرعمداً 
برنگردد. معصیت کرده» ولی نمازش به جماعت صحیح می‌باشد. 

(مسأله ۱۵۱۳) #قنوت یا تشهد اشتباهی امام** اگر امام دررکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً 
قنوت بخواند. یا دررکعتی که تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود مأموم نباید 
قنوت و تشهد را بخواند. ولی نمی تواند پیش ازامام به رکوع رود یا پیش ازایستادن امام 
بایستد. بلکه باید صبر کند تا قنوت و تشهد امام تمام شود وبقیۀ نماز رابا اوبخواند. 


# مستحیات و مکروهات نماز جماعت 


(مسأله ۴ نحوه ایستادن امام و مأموم زن*2 اگر مأموم یک مرد باشد» مستحب 


است قدری عقب تر» طرف راست امام بایستد. واگر یک زن باشد بازهم مستحب است 
کمی عقب تر در طرف راست امام بایستد وبهتراست به قدری عقب باشد که جای سجده او 
مساوی با جای پای امام باشد؛ واگر مأمومین چند مرد یا چند زن باشند مستحب است 
همگی پشت سرامام بایستند. واگر یک مرد ویک زن, یا یک مرد و چند زن باشند» مستحب 
است مرد طرف راست امام قدری عقب تر بایستد ویک زن یا چند زن پشت سرام ام بایستند 
واگر چند مرد ویک یا چند زن باشند. مستحب است مردان پشت سرامام وزن‌ه | پشت سر 
مردها بایستند. 

(مسأّله ۱۵۱۵) #هم‌ردیف ایستادن امام جماعت زن با زنان# آگرامام ومآموم هردوزن 
باشند مستحب است که هم‌رد یف یکدیگر بایستند وامام جلوترازدیگران نایستد. 

(مسأله ۶) #محل ایستادن امام در نماز جماعت*؛ مستحب است امام در وسط 
صف بایستد واهل علم» کمال و تقوا در صف اول بایستند. 

(مسأله ۱۵۱۷) #*مستحبات صف‌های جماعت* مستحب است صف‌های جماعت 
منظم باشد وبین کسانی که دریک صف ایستاده‌اند. فاصله نباشد و شانه آنان هم‌ردیف 
E‏ 

(مسأله ۱۵۱۸) ##برخاستن مأمومین بعد از «قد قامت الصلاة»# مستحب است بعد از 
گفتن «قدقامت الضلاة)» مأمومين برخيزند. 

(مسأله ۱۵۱۹) ##رعایت حال مأمومین در خواندن نماز# مستحب است امام جماعت» 
حال مأمومی را که ازدیگران ضعیف تراست رعایت کند وقنوت ورکوع وسجود راطول 
ندهد. مگراین که بداند همۀ کسانی که به اواقتدا کرده‌اند» مایل به چنین کاری هستند. 

(مسآله ۱۵۲۰) #بلندخواندن حمد و سوره و ذکرها توسط امام* مستحب است امام 
جماعت در حمد و سوره وذکرهایی که بلند می خواند. صدای خود را به قدری بلند کند که 
دیگران بشنوند» ولی نباید بیش ازاندازه صدا را پلند کند. 

(مسأله ۱۵۲۱) #طول‌دادن رکوع برای رسیدن مأمو م اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه 


رسیده و می خواهد اقتدا کنده مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد 
اگرچه بفهمد کس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است. 
(مسأله ۲ * کراهت تنهاایستادن در نماز جماعت** اگر درصف‌های جماعت جا 
باشد» مکروه است انسان تنها بایستد. 
(مسأله ۱۵۲۳) ##بلندخواندن ذکرهای نماز توسط مأمومین؟* مکروه است مأموم 
ذکرهای نمازرا طوری بگوید که امام بشنود. 
(مسأله ۱۵۲۴) #اقتدای مسافر به غیرمسافر و برعکس# مسافری که نماز ظهر و عصرو 
عشا را دو رکعت می خواند» مکروه است دراین نمازها به کسی که مساق نیست اقتدا کند و 
کین که فار تست کرو امک هر این تما زهابه مسا افتدا کا ین کراهت سب 
می شود که ثواب این جماعت. کمتر از جماعتی باشد که در آن, نمازامام وم آموم ه ردو تمام 
یاشکسته باشد. 

8 نماز آیات 
(مسأله ۱۵۲۵) #موارد وجوب نماز آیات** نماز آیات -که دستورآن بعداً گفته خواهد 
شد به واسطه چهار چیز واجب می شود: 
اول: گرفتن خورشید (کسوف). 
دوم: گرفتن ماه (خحسوف). آگرچه مقدار کمی از آنها گرفته شود و کسی هم از آن نترسد. 
سوم: زلزله» اگرچه کسی هم نترسد. 
چهارم: رعدوبرق وبادهای سیاه و سرخ ومانند اینها ازآیات آسمانی» یا فرورفتن آب دریاو 
افتادن کوه یا شکافته‌شدن زمین و مانند اینها از آیات زمینی» در صورتی که بیشتر مردم بترسند و 
توسط خود بشرایجاد نشده باشد؛ وبعید نیست که در تاریکی شدید. ترس اکن رمردم شرط 
اس 
(مسأله ۱۵۲۶) ٭تکرار سبب نماز آیات*# اگر از چیزهایی که نما زآیات برای آنها واجب 
است. بیشتر از یکی اتفاق بیفتد. انسان باید برای هریک ا زآنها یک نما زآیات بخواند؛ مثلاًاگر 


خورشید بگیرد وزلزله هم بشود بايد دو نماز آیات بخواند. 

(مسأله ۱۵۲۷) ##نیت نماز آیات در صورت تعدد آن# کسی که چند نمازآیات براو 
واجب است. اگر همه آنها برای یک چیزبر او واجب شده باشد. مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته 
ونماز آنها را نخوانده است. موقعی که آنها را می خواند لازم نیست معین کند که برای کدام‌یک 
از آنها می‌باشد؛ ولی اگر برای چند چیزباشد. مشلا برای گرفتن آفتاب. گرفتن ماه وزلزله» 
نمازهایی براوواجب شده باشد. احوط آن است که موقعی که می خواهد آنها را بخوانده معین 
کند که برای کدام یک از زآنها می‌باشد؛ مخصوصاًآگر برخی از آنها وقت معین داشته باشد» 
مانند خورشیدگرفتگی» وبرخی وقت معین نداشته باشد مانند زلزله. 

(مسأله ۱۵۲۸) #نماز آیات برای افراد مناطق دیگر*٭ جیزهایی که نما زآیات برای آنها 
واجب است. در هر جایی اتفاق بیفتدء فقط مردم همان جاباید نماز یات بخوانند وبرمردم 
جاهای دیگر نما زآیات واجب نیست. 

(مسأله ۱۵۲۹) ##زمان خواندن نماز آیات در خسوف و کسوف# ازوقتی که حورشید با 
ماه شروع به گرفتن می‌کند. انسان باید نما ز آیات را بخواند وبهتربلکه احوط این است که به 
قدری تأخیر نیندازد که خورشید یا ماه شروع به بازشدن کند. 

(مسأله ۱۵۳۰) ##تأخیر نماز آیات از وقت مقرر* اگر خواندن نما زآیات رابه قدری 
تخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع به بازشدن کند گر به اندازة یک رکعت وقت دارده نیت ادا 
کند واگر کمتراز آن باشد. نیت ادا وقضا نکند. ولی اگربعد ازبازشدن کامل نمازبخوانند» باید 
نیت قضا کند. 

(مسأله ۱۵۳۱) # کوتاه‌بودن زمان خسوف یا کسوف** اگرمدت گرفتن خورشید 
یا ماه به اندازة خواندن یک رکعت نماز یا کمتر باشد» اظه رآن است که نما زآیات واجب 
است. 

(مسأله ۱۵۳۲) #زمان نماز آیات در غير خسوف و کسوف*: موقعی که زلزله ورعد و 


برق و مانند اینها اتفاق می‌افتد. انسان باید فوراً نما آیات را بخواند» طوری که در نظرمردم 


تأخیر محسوب نشود؛ واگر نخواند و تخیر کرد معصیت کرده وباید آن را تا آخرعمرش 
بخواند و بنا بر احتیاط واجب باید هرچه‌زودتر آن را به‌جا آورد وهروقت آن را بخوان د ادا 
خواهد بود. 

(مسأله ۳) #موارد لزوم قضای نماز ایات و غسل در خسوف و کسوف*؛ اگر 
گرفتن آفتاب یا ماه را نداند و بعد ازبازشدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده» باید 
قضای نماز آیات را بخواند. ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده» قضا بر او واجب نیست؛ 
مگر آن‌که ساعاتی پیش ازوقوع خسوف و کسوف. ازوقوع آن اطلاع داشته وموقع رخ‌دادنش 
فراموش کرده است و متوجه نشود یا اهمال کند؛ دراین صورت قضا براولازم است. هرچند 
مقداری از آن گرفته باشد؛ و اگر نماز آیات را ازروی کوتاهی و تقصیر ترک کرده» یا نما زآیات را 
اشتباه خوانده باشد. بنا براحتیاط واجب باید قبل از خواندن قضای آن» غسل هم بکند. 
(مسأله ۱۵۳۴) ##اثبات خسوف و کسوف پس از پایان آندو# اگر عده‌ای که اطمینان به 
گفتا ر آنها نباشد. بگویند که خورشید یا ماه گرفته است» چنان‌چه انسان از گفتء آنان بقین يا 
اطمینان شخصی پیدا نکند ودرمیانشان شخحص ثقه‌ای نباشد. ونمازآیات نخواند وبعد 
معلوم شود راست گفته‌اند. باید نماز آیات را قضا کند. چه تمام خورشید یا ماه» وچه مقداری 
از آن گرفته باشد. هم‌چنین است اگر دو نفر که عادل‌بودن آنان معلوم نیست. بگویند خورشید 
یا ماه گرفته است و فرد نماز آیات نخواند و بعدا معلوم شود که عادل بوده‌اند. 

(مسأله ۱۵۳۵) #اطمینان حاصل از گفتهٌ دانشمندان در خسوف و کسوف؟؛ اگرانسان 
به گفتهٌ کسانی که از روی قاعدهُ علمی؛ وقت گرفتن خورشید وماه را می‌دانند. اطمینان پیدا 
کند که خورشید یا ماه گرفته. باید نماز آیات را بخواند. نیزاگر بگویند فلان وقت. خورشید یا 
ماه می‌گیرد و فلان مقدار طول می کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند بايد به حرف 
آنان عمل کند؛ ولی اگر اطمینان پیدا نکند لازم است که بررسی کند واگربدون تحقیق و 
بررسی نما زآیات نخواند و بعد معلوم شود که خورشید یا ماه گرفته بوده است» باید قضای آن 


رابه‌جا آورده هرچند مقداری از آن گرفته باشد. 


(مسأله ۱۵۳۶) #آگاهی از بطلان نماز آیات* اگر بفهمد نماز آیاتی که خواننده باطل 
بوده» باید دوباره آن را بخواند و اگروقت گذشته قضا کند؛ نيز بنا براحتیاط قبل از قضا 
غسل نماید. 

(مسأله ۷) # هم زمانی نماز آیات با نماز یومیه# اگردروقت نماز بومیه نماز آیات 
هم برانسان واجب شود چنان چه برای هر دو نماز وقت دارد. هرکدام را اول بخواند اشکال 
ندارد, و اگر وقت یکی از آن‌دو تنگ باشد. اول آن را بخواند. واگروقت هردو تنگ باشد» 
باید اول نماز یومیه را بخواند. 

(مسأله ۱۵۳۸) #التفات به تنگ‌بودن وقت نماز آیات بین نماز پومیه* اگر دربین نماز 
یومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است» چنان چه وقت نماز پومیه هم تنگ باشد باید 
آن را تمام کند. سپس نماز آیات را بخواند؛ واگروقت نماز یومیه تنگ نباشد. ازهمان‌جا 
نماز پومیه را رها کند و بدون روی‌گردانی از قبله یا انجام سایر کارهایی که نماز را باطل 
می‌کند. شروع به خواندن نماز آیات کند. و بعد از تمامشدن نماز آیات» همان‌طورو بدون 
انجام کاری که نماز را باطل می کند» بازگردد و نماز یومیه را از همان‌جا که رها کرده بود ادامه 
دهد ولی اگر به جز نماز آیات کاردیگری که نماز را باطل می کند انجام داده باشد. باید نماز 
ونه را از ادا ران 

(مسأله ۱۵۳۹) #التفات به تنگ‌بودن وقت نماز یومیه در بین نماز آیات#اگردربین 
نمازآیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است. باید نماز آیات را رها کند ومشغول نماز یومیه 
شود و بعد از آن‌که نمازرا تمام کرد پیش ازانجام کاری که نماز را باطل می‌کند. بقیة نماز آیات 
رااز همان جا که رها کرده بخواند. 

(مسأله ۱۵۴۰) #«قضای نماز آیات بر حائض و نفساء# اگر در حال حیض پانفاس زن» 
آفتاب یا ماه بگیرد» یا رعدویرق و مانند اینها اتفاق بیفتد نمازآیات براوواجب نیست وق ضا 


هم ندارد. 


* دستور نماز آیات 
(مسأله ۱۵۴۱) #شکل اول خواندن نماز آیات# نماز آیات دورکعت است ودرهر 
رکعت پنج رکوع دارد؛ دستور آن به این صورت است که انسان بعد ازنیت تکبیربگوید ویک 
حمد ویک سور تمام بخوانده سپس به رکوع رود وسرازرکوع بردارد. دوباره یک حمد و 
سوره بخواند باز به رکوع رود تا پنج مرتبه» وبعد از بلندشدن ازرکوع پنجم» دوسجده کند و 
برخیزد ورکعت دوم را هم مثل رکعت اول به‌جا آورد و تشهد بخواند وسلام دهد. 
(مسأله ۱۵۴۲) #*شکل‌های دیگر خواندن نماز آیات# درنمازآیات ممکن است انسان 
بعد از نیت و تکبیرو خواندن حمد. آیه‌های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه پا کمتر(در 
صورتی که توقف بر آن صحیح باشد) یا بیشتر از آن را بخواند. وبه رکوع رود وبرخیزد وبدون 
این که حمد بخواند» قسمت دوم از همان سوره را بخواند وبه رکوع رود و همین‌طورتا پیش از 
رکوع پنجم» سوره را تمام کند؛ مثلاً به قصد سورة توحید سم الد الزحمن‌الزحيم) بگوید 
وبه رکوع رود. بعد بایستد وبگوید: قل ه وال احد)ه ودوباره به رکوع رود. بعد ازرکوع 
بایستد وبگوید: ال الصمد# وبه رکوع رود سپس بایستد و بگوید: #لم یلد ولم ولد و 
به رکوع برود. باز هم بایستد وبگوید: لولم یکن له کفوًاحد) وبعد ازآن به رکوع پنجم رود و 
بعد از رکوع» دو سجده کند ورکعت دوم را هم مثل رکعت اول به‌جا آورد وبعد از سجده دوم 
تشهد بخواند وسلام نمازرا بدهد. 
همین طور نماز آیات را می‌تواند به کیفیت‌های دیگری بخواند. ضابطة کلی این است که 
می‌تواند سوره را بر هرچندرکوع که می خواهد تقسیم کند ولی هرگاه سوره را تمام کرد. درقیام 
بعدی باید ابتدا حمد را شروع کند. و تا سوره را تمام نکرده است» در قیام بعد» حمد نخواند» 
بلکه ادام سوره را بخواند. 
(مسأله ۱۵۴۳) #تلفیق شکل‌های نماز آیات*# اگر در یک رکعت از نماز آیات» پنج مرتبه 
حمد وسوره بخواند ودررکعت دیگر یک حمد بخواند وسوره را پنج قسمت کند مانعی 


ندارد. 


(مسأله ۱۵۴۴) #*واجبات و مستحبات نماز آیات* چیزهایی که درنمازهای پومیه 
واجب ومستحب است. در نماز آیات هم واجب ومستحب می‌باشد ولی درنم از آیات در 
صورتی که با جماعت باشد» مستحب است به جای اذان و اقامه سه مرتبه بگویند: «الصلاة» 
و درغیر جماعت» مستحب نیست. 

(مسأله ۱۵۴۵) ##«استحباب ذکر قبل و بعد از رکوع در نماز یات مستحب است 
پیش ازرکوع وبعد ا زآن تکبیربگوید وبعد ازرکوع پنجم ودهم قبل از تکبیس «سَمعَاله من 
حوه» یز بگوید. 

(مسأله ۶) #قنوت در نماز آیات# مستحب است پیش ازرکوع دوم. چهارم ششم. 
هشتم ودهم قنوت بخواند واگر فقط قنوت پیش از رکوع دهم را بخواند. کافی است. 

(مسأله ۱۵۴۷) شک در رکعات نماز آیات** اگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت 
خوانده وفکرش به جایی نرسد نمازباطل است. 

(مساأله ۱۵۴۸) شک در عدد رکوع نماز آیات*# اگر شک کند که دررکوع آخررکعت 
اول است یا در رکوع اول رکعت دوم. و فکرش به جایی نرسد. نمازباطل است؛ولی اگر مثلا 
شک کند که چهاررکوع کرده یا پنج رکوع» چنان‌چه شک او پیش از رسیدن به سجده بوده 
رکوعی را که شک دارد به‌جا آورده یا نه» باید به‌جا آورد. ولی اگر به سجده رسیده باشل نباید به 
شک خود اعتنا کند. 

(مسأله ۹) ۴ کم‌و زیادشدن رکوع در نماز آیات*: هریک از رکوع‌های نما زآیات رکن 
می‌باشد واگر عمداً یا اشتباهاً کم یا زیاد شود نمازباطل است. 


# نماز عید فطر و قربان 
(مسأله ۰) #جماعت در نماز عیدین# نمازعید فطروقربان درزمان حضورامام 
واجب است وباید با جماعت خوانده شود؛ ولی در زمان ما که امام 2 غانب است» مستحب 


می‌باشد ومی‌شود آن را با جماعت يا فرادا خواند. و بنا بر احوط بلکه اظهر خواندن دو حطبه 


در جماعت. باید با اذن فقیه جامع‌الشرایط که نایب عام امام ااست باشد. 

(مسأله ۱۵۵۱) #۴+وقت نماز عیدین* وقت نمازعید فطروقربان ازاول آفتاب روزعید تا 
ظهر است. 

(مسأله ۱۵۵۲) ##بهترین وقت نماز عیدین #۴ مستحب است نمازعید قربان را بعد از 
بلندشدن آفتاب بخوانند و در عید فطر مستحب است که بعد از بلندشدن آفتاب افطار کنند و 
زکات فطره را هم بدهند» سپس نمازعید را بخوانند. 

(مسأله ۱۵۵۳) #دستور نماز عیدین؟* نماز عید فطروقربان دورکعت است که دررکمت 
اول بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید وبعد ازهر تکبیربنا بر احتیاط واجب 
قنوت بخواند و بعد ازقنوت تکبیر پنجم. تکبیردیگری بگوید وبه رکوع رود ودوسجده به‌جا 
آورد وبرخیزد؛ دررکعت دوم نیز چهار تکبیر بگوید وبعد ازهرتکبیربنا براحتیاط واجب 
قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید وبه رکوع رود وبعد ازرکوع دوسجده کند و تشهد 
بخواند و سلام نماز را بدهد. 

(مسأله ۱۵۵۴) ##قنوت نماز عیدین** درقنوت نمازعید فطروقربان هردعاوذکری 
بخوانند. کفایت می کند. ولی بهتر است این دعا را بخوانند: مخ ل الکبرجا و الظَمَتَر 
خللجووو جروت وال العامة مأل وی و المقیرة اساك بح هدا الیرم 
لد ي تشن لین عید وکډ ذغرآ وید تصلي علی نحه ول مك ی آن 
تذخاني في کل خلت فیهمُحهد مُحَمَدا ول محمد مُحَكَدِو انر جني من کل شوء أَغوجت منه 
محمد كد ول محر صلو نك یه م له یات > خَیر ما سا به اذل ال اون 
راش ذب ك مِااشتعَادَمنةعبادك الصًالحو ن 

(مسأله ۱۵۵۵) + خطبه‌های نماز عیدین** در زمان غیبت امام *امستحب است بعد از نماز 
عید فطر و قربان دو خطبه بخوانند وبهتراست که در خحطبۀ عید فطر احکام زکات فطره» ودر 
خطبۀ عید قربان احکام قربانی را بگویند. و مأموم درعصرغیبت می تواند دو خطبه راترک 
کند. 


(مسأله ۱۵۵۶) #۴سوره در نماز عیدین* نماز عید سور مخصوصی ندارده ولی بهت راست 
که دررکعت اول آن سورة شمس (سورة »)٩۱‏ و دررکعت دوم سورة غاشیه (سورة ۸۸ را 
بخوانند؛ یا این که دررکعت اول سوره اعلی (سوره ۸۷), و دررکعت دوم. سورة شمس را 
بخواند. 

(مسأله ۱۵۵۷) ##خواندن نماز عید در صحرا#* مستحب است نمازعید را در صحرا 
بخوانند. ولی در شهر مکه مستحب است که در مسجدالحرام خوانده شود. 

(مسأله ۱۵۵۸) #*مستحبات مربوط به پیش از نماز عید** مستحب است پیاده و پابرهنه 
وبا وقاربه نماز عید بروند و پیش ازنمازغسل کنند وعمامة سفیدی برسربگذارند. 

(مسأله ۱۵۵۹) #۴مستحبات نماز عید#* مستحب است درنمازعید برزمین سجده کنند و 
در حال گفتن تکبیرها؛ دست‌ها را بلند کنند وامام جماعت نمازعید رابلند بخواند. همچنین 
است اگر آن را فرادی می خواند. 

(مسأله ۱۵۶۰) #گفتن تکبیرها در شب و روز عید فطر# بعد ازنم ازمغرب وعشای 
شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن» و بعد ازنمازعید فطس مستحب است این تکبیرها را 
بگوید: ال کر ال اکبر لاله لاله وال ا کب لها کبر وله الحمد اللا كبر على ماهدانا). 
(مسأله ۱۵۶۱) * گفتن تکبیرها بعد از ده نماز در عید قربان۴* مستحب است انسان در 
عید قربان, بعد از ده نماز که اول آنها نمازظهر روزعید. وآخ رآنها نماز صبح روزدوازدهم 
است؛ تکبیرهایی که در مسأله پیش گفته شد رابیان کند وبعد از آن بگوید: هل ا 
رامن بهیمة الا نام و المد على تلا +ولی غد قاراد راا چ 
است بعد از پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روزعید و آح رآنها نما صبح روز سیزدهم 
ی ‏ امست: از تکی‌ها راک ف 

(مسأله ۱۵۶۲) #+حضور زنان در نماز عید؟* رفتن زن‌ها در نماز عید مکروه است» ولی این 
کراهت برای زن‌های پیرنیست. 

(مسأله ۱۵۶۳) #وظيفة مآمومین در نماز عید؟* در نما عید هم مثل نمازهای دیگر مأموم 


باید غیر از حمد و سوره» چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند. 

(مسأله ۱۵۶۴) #نرسیدن به برخی از تکبیرهای امام#+ اگر مآموم موقعی برسد که امام 
مقداری از تکبیرها را گفته» بعد ازآن‌که امام به رکوع رفت. باید آن‌چه از تکبیرهاوقنوت‌هابا 
امام نگفته» خودش بگوید و پس از آن به رکوع برود واگر در هر قنوت یک «سبحان له !یا یک 
«الحملنله ا بگوید. کافی است؛ واگر فرصت نبود. فقط تکبیرها را بگوید واگربه آن اندازه هم 
فرصت نبود. کافی است که متابعت کند وبه رکوع برود. 

(مسأله ۵) #رسیدن به رکوع امام در نماز عید# اگر موقعی به نماز عید برسد که امام 
دررکوع است» می تواند نیت کند و تکبیرةالا حرام را بگوید وبه رکوع رود. 

(مسأله ۱۵۶۶) #:فراموش کردن یک سجده در نماز عید اگر در نمازعید یک سجده را 
فراموش کند. باید بعد از نماز آن را به‌جا آورده وهم‌چنین اگر کاری که برای آن درنم از یومیه 
سجدۂ سهو واجب است پیش آید. احتیاط واجب آن است که دوسجده سهو کند. ظاهراین 
است که احکام نماز نافله بر نمازعید مترتب نمی‌شود؛ بنابراین اگردرعدد رکعات آن شک 
کد نمازش باطل می‌شود. 


# اجیرگرفتن برای نماز 

(مسأله ۱۵۶۷) ##نیابت در نماز و سایر عبادات* بعد ازمرگ انسان می‌شود برای نمازو 
دیگر عبادت‌های او که درزندگی به‌جا نیاورده» دیگری را اجیر کنند. یعنی به اومزد دهند که 
آنها را به‌جا آورد؛ و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد. صحیح است. هم‌چنین تمامی 
واجبات و مستحبات را می‌شود به نیابت از مردگان انجام دهند. 

(مسأله ۱۵۶۸) نيابت و اهدای ثواب در مستحبات#ه انسان می تواند برای بعضی از 
کارهای مستحب مثل زیارت قبر پیغمبر وامامان ا حج و عمرة مستحب و صدقات. از 
طرف زندگان نایب شود؛ بلکه در تمامی مستحبات به قصد رجا نیابت اززندگان مانعی 


ندارد. نیز می تواند کارمستحب را انجام دهد وئواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه کند. 


(مسأله ۹) #وظیفة نایب در انجام صحیح عمل #۴ کسی که برای نم ازقضای میت 
اجیر شده» باید مجتهد باشد یا مسائل نماز را ازروی تقلید صحیح بداند با آن‌که عمل به 
احتیاط کند؛ البته در صورتی که موارد احتیاط را کاملاً بداند. 

(مسأله ۱۵۷۰) #«معین کردن میت* اجیر باید موقع نیت» میت رامعین کند ولازم نیست 
اسم اورا بداند؛ پس اگر نیت کند از طرف کسی نمازمی‌خوانم که برای اواجیر شده‌ام» کفایت 
فی کن 

(مسأله ۱۵۷۱) ##اهدای ثواب در نیابت*؛ اجیر باید عمل رابه قصد آن‌چه برذمة میت 
است. به نیابت ازاوبه‌جا آورد؛ پس اگر عملی را انجام دهد وثواب آن را برای میت هدیه کند 
کا اا 

(مسأله ۱۵۷۲) #اطمینان به انجام عمل توسط نایب باید کسی را اجیر کنند که اطمینان 
داشته باشند عمل راانجام می‌دهد. 

(مسأله ۱۵۷۳) :+ آگاهی از عدم انجام عمل توسط نایب*# کسی را که برای نمازهای میت 
اجیر کرده‌اند. اگر بفهمند که عمل را به‌جا نیاورده یا به صورت باطل انجام داده, باید دوباره 
اجیر بگیرند. 

(مسأله ۱۵۷۴) شک در انجام عمل توسط نایب*#* هرگاه شک کند که اجیرعمل را 
انجام داده یا نه» همین که مورد اطمینان باشد وبگوید انجام داده‌ام» کافی است. هم‌چنین اگر 
شک کند که عمل او صحیح بوده یانه» بنا را بر صحت آن بگذارد. 

(مسأله ۱۵۷۵) #نیابت شخص معذور# کسی را که عذری دارد؛ مثلاٌ با تیمم یا به صورت 
نشسته نماز می خواند» نمی شود برای نمازهای میت اجیر کرد اگرجه نمازمیت هم همان‌طور 
قضا شده باشد. 

(مسأله ۱۵۷۶) #نیابت زن از مرد و برعکس؟* مرد برای زن» وزن برای مرد می تواند اجیر 
شود ودربلند و آهسته خواندن نماز اجیرباید به تکلیف خود عمل کند. 


(مسأله ۵۷ تر تیب در فضای نمازهای میت در قضای نمازهای میت ترتیب واجب 


نیست. مگر در نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد (مثل نماز ظهر و عصریا مغرب وعشاازیک 
روز چنان‌که سابقاً گذشت)؛ولی اگربدانند که میت ترتیب نمازهای خود رامی‌دانسته. وولئ 
میت هم ترتیب آنها را بداند. بنا براحتیاط واجب درقضای آنها ترتیب را رعایت کنند. 

(مسأله ۱۵۷۸) *شرط گذاشتن برای اجیر** اگربا اجیرشرط کنند که عمل رابه طور 
مخصوصی انجام دهد. باید همان‌طور به‌جا آورد. و اگر با او شرط نکنند باید از میان وظیفة 
خودش ومیت وولی میت که اورا اجی رکرده است. به هرکدام که به احتیاط نزدیک‌تراست 
عمل کند؛ مثلاً آگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلی ف اویک مرتبه 
است. سه مرتبه بگوید» وبه همین صورت دراحکام شک و سهو عمل کند. 

(مسأله 6۹ )#انجام مستحبات معمول در صورت شرط نکردن** اگربا اجیر شرط 
نکنند که نماز رابا چه مقدار از مستحبات آن بخواند باید مقداری ازمستحبات نمازراکه در 
باب اجاره قضای نما ز معمول است. به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۵۸۰) ##رعایت ترتیب در صورت تعدد نایب اگرانسان چند نفر رابرای نماز 
قضای میت اجیر کند. بنا بر آن‌چه در مسأل رعایت ترتیب درقضای نم ازگفته شد لازم 
نیست برای هرکدام از آنها وقتی را معین کند. مگردرنمازهایی که رعایت ترتیب درقضای 
آنهالازم است. که تفصیل آن گذشت. 

(مسأله ۱۵۸۱) #فوت نایب پیش از پایان مدت اجاره* اگر کسی اجیرشود که مثلا در 
مدت یک سال نمازهای میت را بخواند وپیش از تمام‌شدن یک سال بمیرد باید برای 
نمازهایی که می‌دانند به‌جا نیاورده است. دیگری را اجیر کنند. و نیزاگر احتمال می‌دهند که 
به‌جا نیاورده است. بنا بر احتیاط واجب اجیر بگیرند. 

(مسأله ۱۵۸۲) #فوت نایب پیش از خواندن تمام نمازها* کسی را که برای نمازهای 
میت اجیر کرده‌اند» اگر پیش از تمام‌کردن نمازه ا بمیرد واجرت هم آنها را گرفته باشد» 
چنان‌چه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند اگرقادربرعمل بوده اجاره 


حیح است و اجاره‌کننده میتواند اجرةالمثل باقی‌مانده را بگیرد» یا آن‌که اجاره رافسخ کند و 


اجرةالمثل مقداری را که به جا آورده کسر کند و بقیة آن را بگیرد؛ واگر قادرنبوده است اجاره 
نسبت به مابعد فوت اجیر باطل است و می تواند اجرةالمسمای باقی‌مان ده را گرفته» با آن‌که 
اجارة مقدارگذشته را فسخ کرده و اجرةالمثل اورا بدهد؛ واگ رشرط نکرده باشند که خود اجیر 
نمازهای میت را بخواند. باید ورثه‌اش از مال او کسی را اجیر بگیرند اما اگر مال نداشته باشد. 
بر ورثۂ او چیزی واجب نیست. 

(مسأله ۱۵۸۳) فوت نایب با داشتن نماز قضا و نماز استیجاری* آگراجیرپیش از 
تمام‌کردن نمازهای میت بمیرد و حودش هم نماز قضا داشته باشد. هردوی آنه ا حکم دیون 
مالی میت را دارد وباید از مال او کسی را اجیر کنند تا هردو را به‌جا آورده واگرمال اوبه هردو 
نرسد باید مال میت را بین هردو تقسیم کنند. وبعید نیست که قضای نمازهای خود میست. بر 
نمازهایی که برای آن اجیر شده مقدم باشد. 

(مسأله ۴) و جوب نماز جمعه#* نماز جمعه یکی از فرالض دینی است ووجویش 
فی‌الجمله از ضروریّات دین اسلام است. اقامۀ نماز جمعه از شئون مخصوص پیغمب راک رم 
و انم اطهار لیا می‌باشد. که درزمان ظهورو بسط ید. معصوم آن رااقامه خواهد کرد یابه 
کسانی که شرایط لازم را دارند اجازة اقامه آن را خواهد داد؛ ازاین رو نم از جمعه تتها تحت 
اشراف امام معصوم و به دستور وامر او برپا خواهد شد. هنگامی که به دستورامام معصوم مردم 
به نماز جمعه فراخوانده شدند واذان نماز جمعه گفته شد. حضوردرنم از جمعه واجب 
تعیینی خواهد بود. 

در زمان غیبت حضرت ولیعصر: یا عدم بسط ید امام معصوم درزمان ظهور به فقبه عادل 
که ممکن باشد) وبه شرط عدم ترویج باطل. هرچند ازروی تقیه» نم از جمعه را برپا دارد. در 
جای نماز ظهر نماز جمعه بخواند. 


که 


(مسأله ۱۵۸۵) #*مستحبات مربوط به نماز جمعه؟# هرگاه درشهری نم از جمعه 
جامع‌الشرایط برپا شد بنا بر احتباط مستحب فرد بعد از زوال روز جمعه مسافرت نرود ونماز 
جمعه را اختیار کند. واگر نماز ظهر را اختیار کرد می تواند آن را دراول وقت آن بخواند و 
فضیلت اول وقت را درک خواهد کرد؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که نم ازظهررا تا 
زمانی که فرصت درک نماز جمعه ازدست نرفته است. به تأخیر بیندازد. 

(مسأله ۱۵۸۶) #+خواندن نماز ظهر در صورت به‌جا آوردن نماز جمعه#برکسی که 
نماز جمعه را به‌جا آورده؛ واجب نیست نماز ظهر را هم بخواند ولی احتیاط مستحب آن 


است که آن را نیزبه‌جا آورد. 


شرایط نماز جمعه 

(مسأله ۱۵۸۷) #اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط در برپایی نماز جمعه: نماز جمعه باید 
با اذن واشراف امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط که نایب عام معصوم است. برپا شود. 
(مسأله ۸) #تعداد لازم در برپایی نماز جمعه* نماز جمعه تنها توسط مردان منعقد 
می‌شود و برای وجوب اقامة نماز جمعه» حداقل باید هفت نفر که یکی از آنه ا امام است؛ 
حضورداشته باشند. ولی اگر پنج نفر هم آن را اقامه کنند صحیح است. و هرچه عدد بیشتر 
باشد» فضیلت آن بیشتر خواهد بود. 

(مسأله ۱۵۸۹) ##شرط جماعت در نماز جمعه# نماز جمعه باید به جماعت برگزارشود و 
نمی‌توان آن را به طور فرادا به جا آورد. 

(مسأله ۰) #لزوم رعایت شروط نماز جماعت در نماز جمعه#* همه شرایطی که در 
نماز جماعت معتبراست» در نماز جمعه نیز باید رعایت شود؛ مانند نبودن حائل» بالاترنبودن 
جای امام وفاصله‌نداشتن بیش از حد. 

(مسأله ۱۵۹۱) #شرایط امام جمعه#* هم شرایطی که درامام جماعت لازم است. باید در 
امام جمعه هم باشد؛ مانند عقل» ایمان» حلال‌زادگی وعدالت؛ ولی امامت کودکان وزنان در 


نماز جمعه جایزنیست. اگرچه امامتشان درنمازهای دیگر برای حودشان جایزباشد. 

(مسأله ۱۵۹۲) #حضور زنان و مسافرین و بیماران و مانند آنها در نماز جمعهد 
حضور در نماز جمعه بر زن‌هاء مسافری که وظیفه‌اش نماز شکسته است. بنده نابیناء بیمارو 
پیرفرتوت لازم نیست؛ هم‌چنین برای کسی که حضوردرنماز جمعه برایش حرجی باشد. و 
نیز کسی که فاصل او تا محل اقامة نماز جمعه» بیش ازدو فرسخ باشد؛ ولی آگراین افراد در 
نماز جمعه حاضر شوند. نمازشان صحیح است. 

(مسأله ۳) #فاصلةٌ لازم بین دو نماز جمعه* نباید فاصلهٌ بین دو نماز جمعه کمتراز 
یک فرسخ باشد و اگر در کمترازیک فرسخ» دو نماز جمعه جامع‌الشرایط برگزارشود: نمازی 
که دیرترشروع شده» ولو به اندازة تکبیرةالاحرام» باطل است. و اگر هردو دریک زمان شروع 
کنند. هردوباطل خواهد بود. 

(مسأله ۱۵۹۴) #وجوب نماز جمعه در صورت وجود شرایط*# درصورت وجود شرایط 
لازم نماز جمعه بر ساکنین شهرها؛ شهرک‌هاء حاشیه‌نشینان آنهاء روستائیان» چادرن شینان و 
بیابان‌گردهایی که روش زندگی آنها چنین است. واجب است. 

(مسأله ۱۵۹۵) #+حضور فاقدین شرایط وجوب در نماز جمعه؟# کسانی که فاقد شرایط 
وت a‏ هم اک اضاها در نما کاخ شر تلایا مشک موه رنه آ نت زرد 
نمازشان صحیح است و نماز ظهر بر آنها واجب نیست. هم‌چنین کسانی که با وجود باران یا 
سرمای شدید. یا نداشتن پا یا عضو دیگر که موجب مشقت و ساقط شدن تکلیف نماز جمعه 
است. در نماز جمعه شرکت کرده‌اند» نمازشان صحیح است و می توانند به تنهایی نماز حمعه 
تشکیل داده یا مکمل عدد (پنج پا هفت نفرلازم برای نماز جمعه) باشند. 

(مسأله ۱۵۹۶) #نماز جمعة پسران نابالة* نماز جمعٌ پسران نابالغ صحیح است. گرچه 
نمی‌توانند مکمل عدد لازم (پنج یا هفت نفر) باشند. همان‌گونه که نمی توانند به تنهایی 
تشکیل نماز جمعه بدهند. 

(مسأله ۱۵۹۷) نماز جمعة زنان» نابالغان و مانند آنها*: زن‌هاء بندگان, دیوانگان پسران 


نابالغ و مسافری که نمازش شکسته است. می توانند درنم از جمعه شرکت کنند ودراین 
صورت. نماز ظهر از آنها ساقط می‌شود؛ آگرچه نمی‌توانند مکمل عدد لازم (پنج یاهفت نفر) 
باشند. همان‌گونه که نمی توانند به تنهایی تشکیل نماز جمعه بدهند. 

(مسأله ۱۵۹۸) نماز جمعةٌ خنثای مشکله؟# حنثای مشکله (کسی که مرد یازن بودنش 
اصلامعلوم نیست) می تواند در نماز جمعه شرکت کند. ولی نمی‌تواند امام جمعه یا مکمل 
عدد لازم باشد؛ پس اگر غیر ازا و فقط چهارنفر جمع شده باشند. نمی توانند نماز جمعه برگزار 
کنند وباید نماز ظهر بخوانند. 


وقت نماز جمعه 

(مسأله ۱۵۹۹) #وقت نماز جمعه# وقت نماز جمعه با زوال خورشید -چنان که دروقت 
نماز ظهر گذشت-شروع می‌شوده و تاوقتی که سایةٌ شاخص بعد ازگذشتن از خط 
نصف‌النها به اندازة ارتفاع خود شاخص حرکت کند. امتداد دارد؛ بنابراین اگرسایة شاخص 
درهنگام زوال به کلی ازبین برود. تا زمانی که سایه به اندازۀ خود اوبرسد. وقت نم از جمعه 
ادامه دارد. واگ رهنگام زوال سایه ازبین نرود تا زمانی که مقدار حرکت سایه بعد از زوال به 
اندازۀ ارتفاع شاخص برسد وقت نماز جمعه ادامه دارد. 

(مسأله ۱۶۰۰) #شروع خطبه‌ها قبل از زوال** امام می‌تواند حطبه‌ها راقبل اززوال شروع 
کرده و هنگام زوال به پایان برساند و نماز جمعه را شروع کند؛ اگر امام به این صورت عمل کند» 
بهتراست. هرچند احوط آن است که خطبه‌ها را بعد از زوال بخواند. 

(مسأله ۱) #طول‌ندادن خطبه‌ها توسط امام* جایزنیست امام جمعه خطبه‌ه را 
آن‌قدر طولانی کند که وقت نماز بگذرد» وگرنه باید نماز ظهر را بخواند؛ زی را نماز جمعه در 
خارج وقتش قضا ندارد. 

(مسأله ۲) #تمام‌شدن وقت نماز جمعه در بین نماز اگر دربین نماز جمعه وقت آن 


تمام شود. در صورتی که یک رکعت آن دروقت واقع شده باشد» صحیح می‌باشد» ولی بنابر 


احتیاط مستحب پس ازاتمام آن نماز ظهر را هم به‌جا آورد؛ واگرحتی به انداز؛ یک رکعت آن 
ظهر را بخواند. 

(مسأله ۱۶۰۳) ##تأخیرانداختن نماز جمعه ## اگر عم دا نم از جمعه را طوری به تأخیر 
بیندازند که تنها برای یک رکعت آن وقت باقی باشد. احتیاط مستحب آن است که نماز ظه ر را 
به‌جا آورند. 

(مسأله ۱۶۰۴) #*مخیربودن بین نماز جمعه و ظهر با یقین به کفایت وقت* اگر یقین 
دارد وقت به اندازه‌ای هست که می تواند حداقل واجب را درقالب دو خطبه و دورکعت نماز 
به‌جا آورد. بین نماز جمعه و ظهر مخیراست؛ و اگر یقین دارد که به این اندازه وقت نیست. باید 
معلوم شود که حتی برای یک رکعت هم وقت باقی نبوده باید نماز ظه ررا به‌جا آورد؛ گرچه 
احتیاط مستحب آن است که اگر تنها یک رکعت آن هم دروقت واقع شده نمازظه ررا 
بخواند. 

(مسأله ۱۶۰۵) شک در کافی‌بودن وقت برای نماز جمعه# اگر مقداروقت رامی‌داند. 
ولی شک دارد که دراین مقدار می تواند نماز جمعه را به‌جا آورد یا نه» جایزاست نماز جمعه را 
شروع کند؛ پس اگروقت برای همۀ نم از کافی بود نمازش صحیح است. وگرنه باید 
نماز ظهر را به‌جا آورد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که دراین صورت. ازاول نماز ظه ر را 
اختیار کند. 

(مسأله ۶ ) #رسیدن مأموم به رکوع رکعت دوم در نماز جمعه# درصورتی که نماز 
جمعه با عدد کامل ودروقت دامنه‌دارشروع شده» ولی مأمومی به رکعت اول نرسیده باشد. اگر 
به رکعت دوم ولو به رکوع آن برسد واقتدا کند. نمازش صحیح است؛ ولی برای کسی که 
تکبیررکوع رکعت دوم امام را درک نکرده بهتر آن است که نیت خود را به ظهر برگردانده ونماز 
ظهررا به‌جا آورد. 


* کیفیت نماز جمعه 
(مسأله ۱۶۰۷) + کیفیت نماز جمعه* نماز جمعه دو رکعت است و کیفیت آن مانند نماز 
صبح است. مستحب است که در نماز جمعه حمد وسوره با صدای بلند خواننده شود ودر 
رکعت اول بعد از حمد» سور «جمعه»» ودررکعت دوم سورهُ «منافقون» را قرائت کند. 
(مسأله ۱۶۰۸) #«قنوت‌های نماز جمعه# نماز جمعه دارای دوقنوت است: قنوت اول قبل 
ازرکوع رکعت اول» وقنوت دوم پس ازرکوع رکعت دوم است. 
(مساله ۱۶۰۹) #+خطبه‌های نماز جمعه#* نماز جمعه دارای دو حطبه است که مانند اصل 
نما واجب بوده و باید توسط امام جمعه خوانده شود وبدون آنهاء نماز جمعه محقق 
نمی‌شود. 
(مساأله ۱۶۱۰) #زمان ايراد خطبه‌ها** واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و 
اگراول نماز جمعه را به‌جا آورد. باطل است ودرصورتی که وقت باقی است. باید پس ازایراد 
خطبه‌ها مجدداً نماز جمعه را بخواند. هم چنین است بنا بر احتیاط واجب. اگر نسبت به حکم 
مسأل جاهل بوده یا اشتباه کرده است. 
(مسأله ۱۶۱۱) ##خواندن خطبه‌ها قبل از ظهر شرعی** جایزاست دو حطبهٌ نماز جمعه. 
قبل از ظهر شرعی ايراد شود. به طوری که پایان خطبه‌ها با ظهر شرعی م صادف باشد؛ ولی 
احتیاط مستحب آن است که آنها را دروقت ظهر بخواند. 
(مسأله ۱۶۱۲) #محتوای خطبه‌ها* امام باید درهر دو خطبه پنج چیزرا ذکر کند: 
اول: حمد وثنای خدا. 
دوم: صلوات بر پیغمبر اسلام و خاندان پاکش چ 
سوم: موعظه و سفارش به تقوا. 
چهارم: خواندن یک سور کوچک ازقرآن. 
پنجم: دعا برای مردان و زنان مؤمن. 
امام در حطبهٌ دوم می‌تواند به جای سوره. یک آیه که معنای کاملی داشته باشد بخواند. نی زلازم 


است که در خطبة دوم پس از صلوات بر پیغمبر و خاندان پاکش ‏ نام ائمة معصومین را 
آورده وبه آنها نیز درود و صلوات بفرستد وسفارش به ولایت وتمسک ویاری آنها کند و 
افضل آن است که برای تعجیل فرج دولت آل محمد نیز دعا کند. 

(مسأله ۳) #شرایط امام و خطیب جمعه# شایسته است امام و حطیب جمعه بلیغ 
باشد به تناسب اوضاع واحوال سخن گوید. عبارات فصیح و روان به کار برد. به حوادئی که بر 
مؤمنین ومسلمین می‌گذرد آشنا باشد» مصالح و مفاسد و آن‌چه مورد ابتلای حاضرین است را 
تشخیص دهد و در بیان مسائل» اولویت‌ها را از نظرایمان واسلام ومقدارابتلای حاضرین 
رعایت کند. نیز سزاواراست او چنان شجاع باشد که درراه خداء ازملامت ونکوهش احدی 
ترسی نداشته باشد و دراظهارحق و ابطال باطل» بر حسب شرایط زمان ومکان صراحت 
داشته باشد واموری از قبیل مواظبت دراوقات نماز و عمل به روش صالحان واولیای حدارا 
ی و E‏ 
تطبیق کند واز آنچه موجب سبکی او و کلامش می‌شود. حتی ازقبیل پرگویی وشوخی و 
بیهوده‌گویی بپرهیزد وهمه این امور را تنها برای خداوند رعایت کند وه دفش روی‌گردانی از 
دنیاپرستی و ریاست‌طلبی. که سرسلسلة همۀ گناهان است باشد تا کلامش در جان مردم 
موثر افتد. 

(مسأله ۴) #محتوای خطبة اول و دوم نماز جمعه* بهتراست خطیب جمعه در 
خطبة اول» بر حمد وثنا و تقدیس و تمجید الهی بر بیشتر تأکید کند» و در خطبة دوم برموعظه و 
نصیحت وبیان صلاح و فساد اموردراوضاع و شرایط عمومی جامعه و آن‌چه برای دين و 
دنیای مرد یت 
امیرالممنین فلا است با آن‌چه از ائمة معصومین وارد شده انتخاب کند. ! 


N e‏ ی 


۱ . مانند آن‌چه در کتاب کافی» جلد ۳ صفحة ۴۲ ۰«باب تهيئة الامام للج للجمعة و الانصات» آمده است. 


واسلامی وغیراسلامی می‌گذرد قرار دهد و نیازهای ممنین ومسلمین را درامرمعاد ومعاش 
تذکر دهد وازامورو وظایف سیاسی واقتصادی واجتماعی, آن‌چه را که درعزت و سرافرازی 
کیان مومنین ومسلمین نقش مهمی دارد. گوشزد کند. 

(مسأله ۵) #مستحبات مربوط به امام و خطیب جمعه# مستحب است امام و 
خطیب جمعه. درزمستان و تابستان عمامه داشته باشد وردایی ازیرد یمنی یا عدنی بپوشد و 
خود را بیاراید و تمیزترین لباس‌های خود را پپوشد وبوی خوش به کاربرد. به طوری که با وقار 
و آرامش باشد وقبل از حطابه, هنگامی که موذن اذان می‌گوید. اوبر منبر نشسته باشد تا اذان 
به پایان رسد و حطبه را آغاز کند» و هنگام صعود بر منبر حطابه, روبه‌روی مردم بای ستد وسلام 
کند. ومردم نیز با چهره‌ه ای خود ازاواستقبال کنند وبه چیزی ازقبیل کمان یاعنزه 
(چوب‌دستی بلندی که سر آن مانند نیزه است) یا هر سلاح دیگری تکیه کنل ومردم نیز خود 
را روبه‌روی او قراردهند. 

(مسأله ۱۶۱۶) ##لزوم ایستادن خطیب هنگام خطبه خواندن؟* واجب است امام جمعه 
شخصاً و در حال ایستاده به ايراد حطبه بپردازد واگر نتواند حطبه‌ها را در حال ایستاده بخواند 
باید به مقدار واجب از حطبه‌ها اکتفا کند یا فرد دیگری به ايراد خطبه بپ ردازد وامامت نمازرا 
هم به عهده گیرد. واگربه همین مقدارهم نتوانست و هیچ کس دیگری هم برای ايراد خطبه‌ها 
به صورت ایستاده پیدا نشد» درفرض وجوب تخییری» بنا براحوط نماز جمعه ساقط. ونم از 
ظهرواجب است. 

(مسأّله ۱۶۱۷) ##بلندخواندن خطبه‌ها* جایز نیست امام جمعه خطبه‌ها وبهحصوص 
موعظه و توصیه به تقوا را به آهستگی ادا کند. بلکه باید با صدای بلند به ايراد خطبه پپردازد. به 
طوری که حداقل عدد لازم (چهاریا شش نفر) صدای اورا بشنوند. بلکه احتیاط واجب آن 
است که صدای خود را چنان بلند کند که همه حاضرین سخن اورا بشنوند ودرمجامع 
بزرگ با استفاده از بلندگوها به ايراد حطبه بپردازد تا تشویق و تحذیرومسائل مهم رابه گوش 
همگان برساند. 


(مسأله ۱۶۱۸) #حفظ صورت خطبه‌ها#* احتیاط مستحب آن است که امام در حال 
خطبه, سخن غیرمربوط به خطبه‌ها نگوید» ولی نباید خطیب دراثنای خطبه» طوری حرف 
زیاد یا چیزخوردن زیاد یا کاردیگری ازاین قبیل که هرکس ببیند. نگوید که امام درحال 
خطبه‌خوانی است؛ ولی سخن‌گفتن بین خطبه ونماز اگر موجب به‌هم خوردن موالات عرفی 
نشود. اشکال ندارد. 

کمی بنشیند و سپس به خطبه دوم بپردازده ومستحب است مقدارنشستن, به اندازه خواندن 
یک سورة کوچک باشد و نباید نشستن را به قدری طول دهد یا مشغول کاردیگری شود که 
موالات عرفی بین دو خطبه به‌هم بخورد. 

(مسأله ۰)##طهارت در حین خطبه* مستحب بلکه احوط است که امام ومستمعین؛ 
در حال خحطبه دارای طهارت کامل که برای نماز معتبر است. باشند. 

(مسأله ۱) #نحوة قرارگیری مأمومین نسبت به امام در حین ایراد خطبه ۴ 
مستحب بلکه احوط آن است که مأمومین در حال خطبه, روبه‌روی امام بوده وبیش ازمقداری 
که در نماز می توانند از قبله روی بگردانند. روی برنگردانند. 

(مسأله ۶۲ آداب و احکام مربوط به مأمومین در زمان ایراد خطبه احتیاط 
واجب آن است که مأمومین به خطبه‌های امام گوش فرا دهند واحتیاط مستحب آن است که 
ساکت باشند و از حرف‌زدن بپرهیزند؛ زیرا صحبت کردن دروقت خطبه‌ها مکروه است. بلکه 
حاضرین شود وفایده حطبه را ازبین ببرده حرام خواهد بود؛ ولی درهر صورت. آگربه نماز 
(مسأله ۱۶۲۳) #زبان ایراد خطبه‌ها* لازم است که امام جمعه به غیر از سفارش به تقواو 


موعظه مقدار واجب بقية اجزای حطبه را به زبان عربی صحیح بگوید. گرچه اوو مستمعین او 
عرب نباشند» و در بیشتر از مقدار واجب می تواند -بلکه سزاواراست-آنها رابه زبان دیگری 
که حاضرین می‌فهمند بگوید. وجمع بین هردو زبان, احوط واولی است. اما در مقام وع ظ و 
توصیه به تقوا باید به زبانی سخن بگوید که حاضرین آن را می‌فهمند هرچند احتیاط 
مستحب آن است که به مقدارواجب موعظه آن رابه عربی نیز بگوید. اگرم ستمعین 
مختلف‌اند باید به زبانی صحبت کند که حداقل افراد لازم درنم از جمعه (چهارنفر) آن را 
بفهمند. و احتیاط واجب آن است که از زبان‌های دیگر مستمعین نیز برای موعظه وسفارش به 
تقوا استفاده کند» تا همه بهره ببرند. 

(مسأله ۴ ) #نرسیدن به خطبه‌های امام۴* کسی که بنا دارد نم از جمعه بخواند 
باید سعی کند به خطبه‌ها برسد. و اگر به خطبه‌ها نرسد. ولی به نمازبرسد نمازش صحیح 
انست. 


(مسأله ۶۲۵( اذان دوم در روز جمعهء اذان دوم درروز حمعه بدعت وحرام است. 


احکام نماز جمعه 

(مسآله ۱۶۲۶) #اقتدای نماز عصر به امام جمعه# کسی که نماز جمعه رابه امامی اقتدا 
کرده» می‌تواند نماز عصر را نیز به همان امام اقتدا کند و اگر بخواهد احتیاطاً نم از ظه ررا هم 
بخواند. می تواند قبل از نماز عصرامام نماز ظهر را فرادا بخواند وسپس به عصرامام اقتدا کند 
ونیزمی‌تواند به نیت نماز ظهر به نماز عص ر امام اقتدا کنده سپس نماز عصرش را فرادا بخواند؛ 
نیز می‌تواند به نیت نما عصربه امام اقتدا کند وبعد ازآن» یک نماز چهاررکعتی به نیت 
مافی‌الذمه به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۶۲۷) #خواندن احتیاطی نماز ظهر روز جمعه به جماعت* اگرامام وم آموم 
بخواهند پس از نماز جمعه نماز ظهر را احتیاطاً به جا آورند. می‌توانند آن رابه جماعت برگزار 
کنند. ولی مآمومی که در نماز جمعه شرکت نکرده» نمی تواند به نما ظهراین امام اقتدا کند. 


(مسأله ۱۶۲۸) فوت متابعت امام جمعه به علت کثرت جمعیت** اگر مآمومی که رکوع 
رکعت اول امام جمعه را درک کرده» به علت کثرت جمعیت یا غیر آن, نتواند درسجده‌هابا 
امام همراهی کند. دراین صورت اگر بتواند پس از قیام امام برای رکعت دوم سجده‌ها را خود 
به‌جا آورد و قبل ازرکوع یا درحین آن به امام ملحق شود نمازش صحیح است؛ وگرنه باید به 
حال خود باقی بماند. تا امام به سجده‌ه ای رکعت دوم برسد آن‌گاه دوسجده رابه نیت 
سجده‌های رکعت اول نماز خود. همراه امام به‌جا آورده سپس رکعت دوم را ف راد بخواند و 
نمازش صحیح است؛ ولی اگر آنها را به نیت سجده‌های رکعت دوم و یا به نیت متابعت ازامام 
انجام دهد باید از آن دو سجده صرف‌نظر کرده و دو سجدء دیگر به نیت سجده‌های رکعت 
اول به‌جا آورد. وسپس به رکعت دوم بپردازد» واحتیاط مستحب این است که پس ازاتمام 
نمان نماز ظهر را هم به‌جا آورد. 

(مسأله ۹) #شک در درک رکوع رکعت دوم امام#اگر مأموم به ق صد اتصال به 
نماز دررکوع رکعت دوم تکبیر بگوید و به رکوع بروده ولی شک کند که رکوع امام را درک کرده 
یا نه» بنا بگذارد که به رکوع رسیده و نماز جمعة او صحیح است. 

(مسأله ۰) خودداری از اقتدای امام بعد از اتمام خطبه‌ها*+ اگر مأمومین پس ازاتمام 
خطبه‌هاء وزمان شروع نمازامام» ازاقتدای به او خودداری کنند وامام را تنه ا بگذارند نماز 
جمعه منعقد نشده وباطل است» وامام باید نیت خود را به ظهر برگرداند و نماز را چهاررکعتی 
تمام کند. 

(مسأله ۱) #متفرق‌شدن تعداد لازم پس از انعقاد نماز: اگر نماز جمعه با عدد کامل 
(حداقل چهار نفر به‌اضافة امام) منعقد شود و لواین که فقط تکبی ر آن راگفته باشند» سپس 
متفرق شوند. نماز باطل می شود؛ چه همة مأمومین یا بعضی از آنهامتفرق شوند وامام باقی 
بماند و چه برعکس» چه یک رکعت کامل نماز را خوانده باشند و چه کمتر؛ درهمة‌این 
صورت‌ها باید نیت را به ظهر برگردانند و نماز را چهاررکعتی تمام کنند. 

(مسأله ۱۶۳۲) ##پرا کندگی برخی افراد در صورت وجود افراد به تعداد لازم اگرعدد 


مأمومین بیش از حد لازم (چهار نفر) برای نماز جمعه باشد. پراکندگی عده‌ای از آنه ا مطلقاً 
ضرر ندارد» به شرط آن که افراد باقی‌مانده از چهار نفر کمتر نباشند. 

(مسأله ۳) #متفرق‌شدن تعداد لازم در اثنا یا بعد از خطبه‌ها#* اگر پنج نفریابیشتر 
برای نماز جمعه مهیا شوند. ولی دراثنای حطبه‌هاء یا بعد ازآنها وقبل ازاقامة نماز متفرق شوند 
وبرنگردند» به طوری که کمتر از پنج نفر باقی مانده باشند» وظیفة افراد باقی‌مانده نمازظهر 
اشتتا: 

(مسأله ۱۶۳۴) #سکوت امام در صورت متفرق‌شدن مأمومین در حین ايراد خطبه# در 
صورتی که قبل ازانجام مسمّای واجب در خطبه (یعنی حداقل ازواجبات خطبه‌ها که بتوان 
آنها را حطبه نامید)» عده‌ای از مآمومین به جهت امری مانند باران متفرق شوند و کمتر ازچهار 
نفر بمانند و پس ازمدت کوتاهی برگردند (به طوری که عدد لازم یعنی پنج نف رکامل شود) اگر 
امام دراین فاصله سکوت کرده باشد. پس از مراجعت مآمومین باید از نقطه‌ای که خطبه را 
قطع کرده. ادامه دهد؛ ولی اگر با وجود کم‌شدن مأمومین از حد نصاب لازم خطبه را ادامه داده 
و جریان امربه صورتی بوده که افراد پراکنده صدای او را نشنیده‌اند» باید پس ازمراجعت آنهاو 
تکمیل عدد لازم» آن قسمت را که درغیاب آنها خوان ده اعاده کند؛ واگرزمان بازگشت 
مأمومین طولانی باشد. به طوری که عرفاً به یک‌پارچگی خطبه لطمه بزند. باید امام خطبه را 
اعاده کند. هم‌چنین اگر با ورود مأمومین جدید هم» عدد لازم یعنی پنج نفر کامل بشود. اعادء 
خطبه ضروری است. ولی اگر علت پراکنده‌شدن مأمومین انصراف_شان از نماز جمعه بوده 
احتیاط واجب آن است که پس از بازگشت آنهاء امام خطبه‌ها را از اول بخواند» ولومدت 
پراکنده‌شدنشان کم باشد. 

(مسأله ۱۶۳۵) #متفرق‌شدن تعداد لازم و برگشتن آنان# اگر مآمومین بعد از خطبه بادر 
اثنای آن متفرق شوند. به طوری که کمتر از پنج نفرباقی بمانند. و سپس برگردند تاعدد لازم 
کامل شود. درصورتی که مسمای خطبه محقق شده باشد اعادۀ حطبه واجب نیست گرچه 
مدت پراکنده‌شدنشان طولائی باشد. 


(مسأله ۱۶۳۶) ##عدم برگزاری نماز جمعة دیگر در فاصلةً کمتری از بک‌فرسخی:د 
اگردرجایی نماز جمعه برگزار شد نباید درفاصله‌ای کمترازیک فرسخی آن, نماز جمعة 
دیگری منعقد شود؛ پس اگر با فاصلةٌ یک فرسخ. دو نماز جمعه اقامه شود هر دو صحیح 
است. لازم به تذکر است که میزان درمسافت. محل نماز جمعه است. نه شهری که نماز 
جمعه در آن تشکیل شده است؛ بنابراین در شهرهای بزرگی که طول آن چند فرسخ است. 
می‌توان چند نماز جمعه تشکیل داد. 

(مسأله ۷) #اطمینان به عدم برگزاری نماز جمعة دیگر # احتیاط مستحب آن است 
که قبل ازاقامه نماز جمعه» مطمئن شوند که در کمتر از فاصلهٌ مقزن نماز جمعهٌ دیگری قبل از 
آنها و یا مقارن آنها برگزارنشده ونمی‌شود. 

(مسأله ۸) #شروع همز مان دو نماز جمعه در فاصله کمتر از یک‌فرسخی: اگردو 
نماز جمعه در یک زمان وبا فاصلۀ کمترازیک فرسخ تشکیل شود. هر دوباطل است؛ ولی اگر 
یکی از آنها قبلا شروع شده» ولو فقط به اندازة گفتن تکبیرةالاحرام» دیگری باطل است؛ چه 
نمازگزاران بدانند که قبل از آنها یا بعد از آنها نماز جمعۀ دیگری درفاصلۀ کمتربرقرارشده ويا 
می‌شود. و چه ندانند؛ میزان صحت دراین جاء تقدم درنمازاست نه در خطبه‌ها؛ بنابراین اگر 
یکی از دو نماز جمعه در خطبه‌ها مقدم بوده» اما نماز دوم درشروع نماز تق دم داشته» نمازدوم 
صحیح» واولی باطل خواهد بود. 

(مسأله ۱۶۳۹) شک در زمان شروع نماز جمعة دیگر* اگر یقین دارند که درفاصلهة 
کمتر از حد مقّن نماز جمعه‌ای برپا شده» ولی شک دارند که آن نماز قبلا برگزارشده يانه» ويا 
شک دارند که آن نمازمقارن با آنها برگزارمی شود یا نه» درهر دو صورت می توانند خودشان 
نماز جمعه‌ای تشکیل دهند. هم چنین است درصورتی که نسبت به اصل انعقاد نماز جمعهة 
دیگر اطمینان نداشته باشند. 

(مسأله ۱۶۴۰) #آگاهی از وقوع نماز جمعهٌ دیگر در کمتر از حد مقرر* اگر پس از 
پایان نماز جمعه متوجه شوند که نماز جمعهٌ دیگری در کمتر از حد مقزر تشکیل شده وهریک 


از دو گروه احتمال دهند که قبل ازدیگری به اقامة نماز جمعه پرداخته باشند برهیچ‌یک اعادهة 
جمعه و نیز نماز ظهر واجب نیست. گرچه قول به وجوب اعاده. مطابق احتباط است. ولی اگر 
گروه سومی خواسته باشند در همان محدوده نماز جمعهٌ دیگری اقامه کنند. باید یقین داشته 
باشند که آن دو نماز جمعه باطل است واگراحتمال صحت یکی ازآن‌دورا بدهند» 
نمی‌توانند اقامهٌ نماز جمعة دیگری بکنند. 

(مسأله ۱۶۴۱) *#وجوب کفایی نماز جمعه در زمان غیبت# در زمان غیبت ولی‌عصرت: 
که نماز جمعه واجب تعبینی نیست. خرید وفروش و سایر معاملات پس ازاذان نماز جمعه 
حرام نیست؛ ولی در صورت وجوب تعیینی» به مجرد ندا برای نماز جمعه» خرید وفروش و 
سایر معاملات. بر کسی که وظیفه‌اش خواندن نماز جمعه است» حرام می شود واحوط آن 
است که هر چیزی که منافی با شتاب کردن به سوی نماز جمعه باشد. حرام خواهد بود. البته 
برای کسی که حضور در نماز جمعه براوواجب نیست. معامله حرام نخواهد بود. 

(مسأله ۱۶۴۲) #خرید و فروش و سایر معاملات در روز جمعه# کسی که به جهت 
وجوب نماز جمعه» خرید وفروش وسایرمعاملات براو حرام شده آگرمعصیت کرده و 


چیزی را بخرد پا بفروشد. معامله‌اش صحیح است. 





#تعریف روزه** روزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند عالم» ازاذان صبح تا 
مغرب. از چیزهایی که روزه را باطل می کند و موارد دیگری که شرح آنها بع دا گفته می شود 
خودداری نماید. 

۵ نیت 
(مسأله ۱۶۳۳) #معنی نیت و کیفیت آن* لازم نیست انسان نیت روزه راازذهن خود 
بگذراند یا مثلاً بگوید فردا را روزه می‌گیرم. بلکه همین قدر که بنا داشته باشد برای انجام فرمان 
خداوند عالم ازاذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‌کند ونیز کاره ای دیگری که 
خودداری ازآنها لازم است را انجام ندهد. کافی است. وبرای آن‌که بقین کند تمام این مدت راروزه 
بوده» باید مقداری پیش ازاذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب. ازانجام آنها خودداری کند. 
(مسأله ۱۶۴۴) نحو نیت کردن در ماه رمضان** انسان می‌تواند درهرشب ازماه 
رمضان برای روزة فردای آن» نیت کند» ومی‌تواند شب اول ماه نیت روزه هم ماه را بنماید؛ به 
این معنا که تصمیم داشته باشد تا آخر ماه هر روز را برای انجام فرمان خدا روزه بگیرد وبر 
همین بنا تا آخرباقی بماند. وبهتر آن است که اضافه براین» هرشب نیزنیت خود را دوباره 
تجد ید کند. 
(مسأله ۵) #زمان نیت روزة ماه رمضان** ازاول شب ماه رمضان تا قبل ازاذان صبح» 
هروقت نیت روز فردا را بکند. اشکال ندارد. 
(مسأله ۱۶۴۶) ##وقت نیت روزهٌ مستحبی## وقت نیت روز مستحب ازاول شب است تا 


موقعی که به اندازهٌ نیت‌کردن به مغرب وقت مانده باشد که اگر تا این وقت کاری که روزه را 








باطل می‌کند انجام نداده باشد ونیت روز مستحب کند. روزة او صحیح است. 

(مسأله ۷ ) #ت رک نیت روزه واجب*# کسی که درماه رمضان پیش ازاذان صبح بدون 
نیت روزه خوابیده است» اگر پیش از ظهر بیدا شود ونیت کند» روز او صحیح است» واگر بعد 
ازظهر بیدار شود احتیاط واجب آن است که نیت روزه کند وآن روزرا امساک کند وقضای آن 
راهم به‌جا آورد. 

درروزه واجب غیرماه‌رمضان, آگر از اذان صبح کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد 
(چه قبل ازاذان صبح بدون نیت خوابیده باشد یا بهداربوده ولی نیت نکرده باشد) تا قبل از 
اذان ظهر می تواند نیت روزه بنماید و روز او صحیح است. وبعد ازاذان ظهر محل اشکال 
است. مگر در نذر روز مستحب. که حکم روز مستحب را دارد. 

(مسأله ۱۶۴۸) #*تعیین روزه در غیر روز ماه رمضان؟* اگر بخواهد غیر روزه ماه رمضان» 
روزة دیگری بگیرد. باید آن را معین کند؛ مثلاً نیت کند که روزة قضا یا روزة نذر می‌گیرم؛ ولی در 
ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می‌گیرم. بلکه اگر نداند ماه رمضان است 
یا فراموش نماید و روز دیگری را نیت کند روز ماه رمضان حساب می‌شود. هم چنین درروزه 
مستحب تعیین لازم نیست» و در روزة نذروعهد وقسم ومانند آن» که به عناوین دیگری 
واجب شده است. قصد نذرومانند آن لازم تفت 

(مسأله ۱۶۴۹) نیت روزهٌ غیر ماه رمضان در ماه رمضان*# اگر بداند ماه رمضان است و 
عمداً نیت روزه غیر ماه رمضان کند. روزة اوباطل است ونه روزة ماه رمضان حساب می شود و 
رتاش کلف کا ات 

(مسأله ۱۶۵۰) #تعیین روزهای ماه رمضان در نیت# اگر مثلاً به نیت روزاول ماه روزه 
بگیرد بعد بفهمد دوم یا سوم بوده» روز او صحیح است. 

(مسأله ۱) #بی‌هوشی غیراختیاری پس از نیت روزه#* اگر پیش ازاذان صبح نیت 
کند وبی‌هوش شود ودربین روزبه هوش آید. بنا ب راحتیاط واجب باید روزة آن روزرا تمام 
نماید واگرتمام نکرد قضای آن را به‌جا آورد. 


(مسأله ۲) #مست‌شدن بعد از نیت روزه# اگر پیش ازاذان صبح نیت کند ومست 
شود ودربین روزبه هوش آید احتیاط واجب آن است که روز آن روزرا تمام کند وقضای آن 
راهم به‌جا آورد. 

(مسأله ۳) #خواب‌بودن تمام روز پس از نیت روزه# اگر پیش ازاذان صبح نیت کند 
وبخوابد و بعد از مغرب بیدا ر شود روزه‌اش صحیح است. 

(مسأله ۱۶۵۴) #التفات به ماه رمضان در بین روز# اگر نداند یا فراموش کند که ماه 
رمضان است و پیش از ظهر ملتفت شود چنان‌چه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده 
باشد. باید نیت روزه کند و روز او صحیح است. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان 
است. بنا براحتیاط واجب باید نیت روزه کند وروز آن روز را بگیرد وقضای آن را هم به‌جا 
آورد. در هر دو صورت آگ رکاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد روز اوباطل 
می‌باشد ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می‌کند. انجام ندهد. وبعد ازرمضان هم آن 
روزه را قضا نماید. 

(مسأله ۱۶۵۵) ##بالفشدن در ماه رمضان؟* اگر بچه پیش ازاذان صبح ماه رمضان بالغ شود 
باید روزه بگیرد و اگر قبل از زوال بالغ شود. اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد» 
بنا بر احتیاط واجب باید نیت روزه کند وروزه آن روز را بگیرد. 

(مسأله ۱۶۵۶) ##روزهٌ مستحب برای کسی که روزهٌ واجب دارد کسی که برای 
بهجاآوردن روز میتی اجیر شده اگر روزة مستحب بگیرد. اشکال ندارد؛ ولی کسی که روز 
قضای ماه رمضان دارد. نمی تواند روز مستحب بگیرد وچنان‌چه فراموش کند وروزه 
مستحب بگیرد درصورتی که پیش از ظهر یادش بیاید. روزة مستحب اوبه هم می خورد و 
می‌تواند نیت خود را به روزة واجب برگرداند. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود. روز اوباطل است 
واگربعد از مغرب یادش بياید» روزه‌اش صحیح است. 

(مسأله ۱۶۵۷) ##وقت نیت روز واجب غیر ماه رمضان؟* اگر غیر از روزه ماه رم ضان روزة 


معین دیگری برانسان واجب باشد. مثلاً نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد. باید تا قبل 


ازاذان صبح نیت کند؛ ولی چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند. اگر تا قبل اززوال نیت کند» 
روزه‌اش صحیح است؛ هرچند معصیت کرده است. آگر نداند که روزة آن روزب راوواجب 
است. یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید. چنان‌چه کاری که روزه را باطل می‌کند. انجام 
نداده باشد ونیت کند. روز او صحیح است. وگرنه باطل می‌باشد» واگربعد اززوال یادش 
بياید. بنا بر احتیاط واجب روزة آن روز را بگیرد» هرچند صحت روزه‌اش محل اشکال است؛ 
مگردرنذرروزه مستحب که حکم روزة مستحب را دارد. 

(مسأله ۱۶۵۸) #نیت کردن پیش از ظهر در روزه؛ُ واجب غیرمعین* اگربرای روز 
واجب غیرمعینی مثل روزة کفاره عمداً تا نزدیک ظهر نیت نکند. اشکال ندارد؛ بلکه اگر پیش 
ازنیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه» چنان‌چه کاری 
که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند. روز او صحیح است. 

(مسأله ۱۶۵۹) ##روزه‌های کافر بعد از مسلمان‌شدن؟ اگر در ماه رمضان, پیش ازظهر 
کافر مسلمان شود. وازاذان صبح تا آن‌وقت هم کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده 
باشد, احتیاط مستحب آن است که نیت روزه کند وبقیة روزاز کارهایی که روزه را باطبل 
می کند» اجتناب نماید. 

(مسأله ۱۶۶۰) #*خوب‌شدن مریض در بین روز؟* آگرمریض پیش از ظهر ماه رمضان 
خوب شود وازاذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد. باید نیت 
روزه کند وروز آن روز را بگیرد. و چنان‌چه بعد از ظه ر حوب شود روزة آن روزبراوواجب 
نیست. هرچند احوط آن است که بقیة روز را امساک نماید. 

(مسأله ۱۶۶۱) #نیت روز یوم‌الشک# روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است با 
اول رمضان» واجب نیست روزه بگیرد واگر بخواهد روزه بگیرد نمی تواند نیت روزة رمضان 
کند یا نیت کند که اگر رمضان است» روز رمضان و اگر رمضان نیست» روز قضا یا مانند آن 
باشد. همین‌طور نمی تواند قصد کند آن‌چه را که فعلاً خدا از او خواسته است انجام دهد واگر 


این‌طور نیت کرد وبعد معلوم شد که رمضان بوده» روزة اوصحیح نیست. بلکه باید نیت روزه 


قضا ومانند آن بنماید وچنان‌چه بعد معلوم شود رمضان بوده» از رمضان حساب می‌شود. 
(مسأله ۱۶۶۲) #اثبات ماه رمضان در اثنای یو مالشک ۴ آگرروزی را که شک دارد آخر 
شعبان است يا اول رمضان به نیت روز قضا یا روزة مستحب ومانند آن روزه بگیرد ودربین 
روز بفهمد که ماه رمضان است. باید نیت روزه ماه رمضان کند. 
(مسأله ۱۶۶۳) #تردید در نیت و قصد انجام مبطل در روز واجب*ه آگردرروزة واجب 
معینی مثل روز ماه رمضان, مردد شود که روزه خود را باطل کند یا نه» یا قصد کند کاری که 
روزه را باطل می کند انجام دهد. یا قصد کند که بعدا روزة خود را باطل نماید. تا زمانی که از 
بنای خود برای ادامه‌دادن روزه برنگشته است. روزه‌اش باطل نمی شود. ولی گر از نیت روزه 
برگشته باشد و دیگر خود را روزه‌دار نداند. روز اوباطل می‌شود. اگرچه دوباره نیت روزه کند و 
کاری هم که روزه را باطل می‌کند. انجام ندهد. 
(مسأله ۱۶۶۴) #ب رگشتن از نیت روزهُ مستحب و روزه واجب غیرمعین درروزه 
مستحب وروز؛ واجبی که وقت آن معین نیسست. مثل روز؛ کف ار اگ راز نیت روزه برگردد. 
چنان‌چه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند» 
روزهٌ او صحیح است. 

چیزهایی که روزه‌دار باید از آنها اجتناب کند 
#تفاوت نواقض با مبطلات روزه# چیزهایی که روزه‌دارباید از آنها اجتناب کند بردوبخش 
تیم می شوو: 
بخش اول: کارهایی که موجب خدشه‌دارشدن روزه است و روزه را نقض می کند؛ هرچند 
موجب بطلان روزه و قضا و کفاره نمی‌شود. ولی لازم است از آنه ا استغفارنماید. این موارد 
عبارت‌اند از: سخن حرام مانند دروغ وغیبت وسخن چینی وسایرگناهان زبان, نگاه‌کردن به 
چیزی که نگاه‌کردن به آن حرام است» گوش دادن به چیزی که گوش دادن به آن حرام اسست؛ و 
سای رگناهانی که توسط اعضا و جوارح انسان انجام می‌شود. ارتکاب اینها در حال روزه علاوه 


بر حرام بودن خودشان» از جهت نقض بعضی از مراتب روزه نیز حرمت دیگری دارد. 


بخش دوم: کارهایی که روزه را نقض کرده و آن را باطل می‌کند. 
(مسأله ۱۶۶۵) ##مبطلات روزه#* نه چیز روزه را باطل می‌کند: 
اول: خوردن و آشامیدن. 

دوم: جماع. 

سوم: استمناء؛ استمنا آن است که انسان با خود یا دیگری, غیراز جماع کاری کند که منی ازاو 
بیرون آید. 

چهارم: دروغ‌بستن به خدا و پیغمبرو جانشینان پیغمبر 2 

پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق. 

ششم: فروبردن تمام سردرآب. 

هفتم: باقی‌ماندن عمدی بر جنابت و حیض ونفاس تا اذان صبح. 
هشتم: اماله‌کردن با چیزهای روان. 

نهم: قی‌کردن عمدی. 

احکام این موارد درمسائل بعدی گفته می‌شود. 


خوردن و آشامیدن 

(مسأله ۱۶۶۶) تعمد در خوردن و آشامیدن و مقصود از آن؟ اگر روزه‌دارباالتفات به 
این که روزه دارد» عمداً چیزی بخورد یا بباشامد. روزة اوباطل می‌شود؛ چه خحوردن و آشامیدن 
آن چیز معمول باشد. مثل نان و آب. چه معمول نباشد مثل خاک و شیره درخت؟ چه کم 
باشد. چه زیاد؛ حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد ورطوبت آن را فرو 
ببرد» روزه باطل می‌شود مگر آن‌که رطوبت مسواک به قدری نباشد که عرفا بگویند چیزی فرو 
داده است. 

(مسأله ۱۶۶۷) #التفات به صبح‌شدن در بین خوردن؟ اگرموقعی که مشغول غذاخوردن 


است بفهمد صبح شده باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنان چه عم دا فرو یبرد روزه‌اش 


باطل است. وبه دستوری که بعداًگفته خواهد شد کفاره هم براوواجب می‌شود. 

(مسأله ۶۶۸) #خوردن یا آشامیدن سهوی 3 اگر روژه‌دارشهوا بای بخورد بابیاشامد. 
روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

(مسأله ۱۶۶۹) #تزریق سرم و آمپول*# آمپولی که عضورابی حس می کند یابه جهعت 
دیگر استعمال می‌ شود برای روزه‌داراشکال ندارد. احتیاط واجب آن است که روزه‌داراز 
تزریق آمپول یا سرم مغذی خودداری کند. 

(مسأله ۰ )*#«فروبردن قضای بین دندان آگر روزه‌دارچیزی را که لای دندان مانده 
است» غاا قرو برک روزه‌اش باطل می‌شود. 

(مسأله ۱ ) ۶ خلال کردن قبل از اذان صبح** کسی که می خواهد روزه بگیرد. لازم 
نیست پیش ازاذان دندان‌هایش را خلال کند. ولی آگربداند غذایی که لای دندان مانده در 
روز فرومی‌رود» چنان‌چه خلال نکند و چیزی از آن فرو رود» روزه‌اش باطل می‌شود. 

(مسأله ۱۶۷۲) #فروبردن آب جمع‌شده دهان# فروبردن آب دهان اگرچه به واس طة 
حیال‌کردن ترشی ومانند آن در دهان جمع شده باشد. روزه را باطل نمی کند. 

دهان نرسیده اشکال ندارد» ولی اگر داخل فضای دهان شود نباید آن را فروبرد. 

(مسأله ۱۶۷۴) #تشنگی و گرسنگی طاقت‌فرسا در ماه رمضان* اگر روزه‌داردرماه 
بدن او آسیب جدی وارد کند یا اورا درمعرض تلف‌شدن قراردهد یابه سختی ومشقتی که 
قابل تحمل نیست بیفتد. می‌تواند به اندازةٌ ضرورت آب بیاشامد با غذا بخورد» ولی روز او 
باطل می‌شود. و احتیاط واجب آن است که در بقیة روزازانجام کاری که روزه را باطل می‌کند» 
خودداری نماید. 

(مسأله ۷۵) *جویدن یا جشیدن غذا در حال روزه# جویدن غذا برای بچه با پرنده و 


چشیدن غذا و مانند اینها که معمولاً به حلق نمی‌رسد. اگرچه اتفاقاً به حلق برسد. روزه راباطل 


نمی‌کند» ولی آگر انسان ازاول بداند که به حلق می رسد روزه‌اش باطل می‌شود وباید قضای 
آن را بگیرد و کفاره هم براوواجب است. 

(مسأله ۱۶۷۶) #*ضعف روزهدار* انسان نمی‌تواند برای ضعف. روزه را بخورد» ولی اگر 
ضعف اوبه قدری است که معمولاً نمی شود آن را تحمل کرد خوردن روزه اشکال ندارد. 
(مسأله ۱۶۷۷) #*مجبورشدن به خوردن يا آشامیدن* اگر کسی رابه حوردن یا آشامیدن 
مجبور نمایند. به نحوی که از اختباراو خارج شود. روز اوباطل نمی‌شود. ولی چنان‌چه در 
بین» جب راو برداشته شود باید فوراً از خوردن و آشامیدن اجتناب کند وگرنه روزة اوباطبل 
است. اما اگر روزه‌داررا بر خوردن یا آشامیدن اکراه نمایند واو برای دفع شردیگری خوردن یا 
آشامیدن را احتیار کند. روزه‌اش باطل می‌شود. ولی کفاره ندارد. وبعید نیسست دراکراه شدید 


جماع 

(مسأله ۱۶۷۸) #باطل‌شدن روزه با نزدیکی*# نزدیکی کردن روزه را باطل می‌کند. اگرچه 
فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود ومنی هم بیرون نیاید. وفرقی ندارد دخول ازقبل باشد یا دبس 
فاعل باشد یا مفعول, صغیر باشد یا کبین مرده باشد یا زنده» ودروطی حیوان اگربه اندازه 
ختنه‌گاه داخل شود نیز بنا براحوط موجب ابطال روزه می‌شود. 

(مسأله ۱۶۷۹) #نزدیکی به مقدار کمتر از ختنه گاه؟+ اگر کمتر از مقدارختنه‌گاه داخل 
شود ومنی هم بیرون نیاید روزه باطل نمی شود. 

(مسأله ۱۶۸۰) شک در دخول به قدر ختنه گاه# اگر عمدا قصد جماع نماید» وشک 
کند که به اندازه ختنه‌گاه داحل شده یا نه» دخول ثابت نمی‌شود واز جهت قصد جماع حکم 
قصد ابطال روزه را دارد که تفصیل آن گذشت. 

(مسأله ۱) #یادآوری روزه در حال نزدیکی# اگر فراموش کند که روزه است و جماع 


نماید» روزة او باطل نمی‌شود ولی چنان‌چه دربین جماع یادش بیاید. باید فوراًاز حال جماع 


حارج شود و اگر خارج نشوده روز اوباطل است. حکم اجبار یا اکراه بر جماع» همان است که 


دراجبارواکراه بر خوردن و آشامیدن گذشت. 


استمنا 
(مسأله ۱۶۸۲) #۴+تعریف استمنا* اگر روزه‌داراستمنا کندء یعنی با خود یا دیگری غیراز 
جماع کاری کند که منی ازاوبیرون آید. روزه‌اش باطل می‌شود. 

(مسأله ۱۶۸۳) #خروج بی‌اختیار منی# آگربیاختبارمنی ازانسان بیرون آید روزه‌اش 
باطل نیست. ولی اگر کاری کند که بی‌اختیار از اومنی بیرون آید» روزه‌اش باطل می شود و 
حکم اجبارواکراه دراستمنا همان است که در خوردن و آشامیدن و جماع گذشت. 

(مسأله ۴ ) #خوابیدن روزه‌دار با يقین به محتلم‌شدن؟ هرگاه روزه‌داربداند که اگردر 
روز بخوابد محتلم می‌شود. بعنی در خواب منی ازاوبیرون می‌آید. جایزاست بخوابد. هرچند 
به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد. و اگر محتلم شود روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

(مساأله ۱۶۸۵) #جل و گیری از خروج منی در حال بیدارشدن؟* اگر روزه‌داردر حال 
بیرونآمدن منی از خواب بیدار شود» واجب نیست ازبیرون‌آمدن آن جلوگیری کند. 

(مسأله ۱۶۸۶) #استبرای از منی در حال روزه# روزه‌داری که محتلم شده می تواند به 
وسیلة بول کردن استبرا کند. اگرچه بداند به واسطة بول‌کردن باقی‌مان ده منی ازمجرابیرون 
می‌آید؛ ولی اگر قبل از استبراءبه‌بول» غسل جنابت کرده باشد» احوط آن است که بول‌کردن را 
تا بعد از مغرب به تأخیر بیندازد. 

(مسأله ۱۶۸۷) #احتمال خروج منی در صورت استبرا نکردن# روزه‌داری که محتلم 
شده آگربداند منی درمجرا مانده ودر صورتی که پیش از غسل بول نکند بعد ازغسل منی ازاو 
بیرون می ید بنابراحتیاط واجب باید پیش از غسل بول کند. 

(مسأله ۱۶۸۸) #قصد خارج کردن منی# کسی که به قصد بیرونآمدن منی کاری بکند در 


صورتی که منی ازاوبیرون نیاید» روز اوباطل نمی‌شود. 


0 


(مسأله ۱۶۸۹) #جنابت اتفاقی روزه‌دار؟* اگر روزه‌دار کاری که موجب برانگیختن شهوت 
است انجام دهد چنان‌چه اطمینان دارد که منی ازاو خارج نمی‌شود. اگر اتفاقاًمنی ازاوبیرون 
آید» روز او باطل است ولی کفاره ندارد. اما اگر اطمینان ندارد» در صورتی که منی ازاوبیرون 
آیدء روزه‌اش باطل است و کفاره هم دارد. اگر روزه‌داربدون شهوت کاری که موجب افروختن 


شهوت نیست را انجام دهد واتفاقاً منی ازاو بیرون آیده روزه‌اش باطل نمی‌شود. 


دروغ‌بستن به خدا و پیغمبر 

(مسأله ۱۶۹۰) #نسبت دروغ به معصومین #۳ اگر روزه‌داربا عمد واختیار به گفتن یا 
نوشتن یا اشاره ومانند اینهاء بر خدا و پیغمب رم (ودوازده امام معصوم 95) عم دا نسبتی را 
بدهد که دروغ است -اگر چه فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند-بنا بر احتیاط واجب روز او 
باطل می‌شود؛ نسبت دروغ به حضرت زه را (وسایرانبیا واوصیای آنھ ا )نیز همین 
حکم را دارد؛ ولی اگرازروی اجباریا اکراه یا تقیه باشد. روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

(مسأله ۱۶۹۱) #نقل خبر غیرمعتبر؟ اگر بخواهد خبرغیرمعتبری را نقل کند باید از کسی 
که آن خبر را گفته. یا از کتابی که آن خبر در آن نوشته شده نقل نماید. یا آن را به طورغیرجزمی 
نقل کند. مثلاً بگوید در روایتی چنین وارد شده» واگربه صورت جزمی آن را به پیغمب روامام 
نسبت دهد بنا براحتیاط, روزه‌اش باطل خواهد بود مگراین که بعدآمعل وم شود دروغ نبوده. 
که دراین صورت حکم کسی را دارد که قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد و 
تفصیل آن گذشت. 

(مسأله ۱۶۹۲) #نقل خبر دروغ با اعتقاد به راست‌بودن؟ آگر چیزی رابه اعتقاد این که 
راست است از قول خدا یا پیغمبر نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 
(مسأله ۱۶۹۳) #نقل خبر راست با اعتقاد به دروغ‌بودن آن* اگر چیزی را که دروغ 
می داند» به خدا و پیغمبر نسبت دهد و بعداً بفهمد آن‌چه گفته راست بوده» حکم کسی را دارد 
که قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد و تفصیل آن گذشت. 


(مسأله ۱۶۹۴) ##نقل دروغ دیگران؟* اگر دروغی را که دیگری ساخته عمدآبه حداو 
پیغمبر و جانشینان پیغمبر نسبت دهد بنا بر احوط روزه‌اش باطل می‌ شود ولی آگراز قول 
کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند. درصورتی که سخن اوایهام تصدیق یاحتی احتمال 
تصدیق آن را نداشته باشله اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۶۹۵) #نسبت دروغ در جواب پرسش دیگری؟* اگ ر از روزه‌داریپرسند که آیا 
پیغمب رت ُچنین مطلبی فرمودهاند واو جایی که در جواب باید بگوید نه» عمداًبگوید بلی» یا 
جایی که باید بگوید بلی» عمدا بگوید نه, بنا بر احوط روزه‌اش باطل می‌شود. 

(مسأله ۱۶۹۶) #نسبت دروغ با تأّیید یا رد گفته‌های قبلی؟* آگرازقول خدا یا پیغمبر 
حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم یا در شب به دروغ به آنان نسبتی بدهد وفردای 
آن» که روزه می‌باشد بگوید آن‌چه دیشب گفتم راست است. بنا بر احوط روزه‌اش باطل 


ھی و 
رساندن غبار به حلق 


(مسأله ۱۶۹۷) #+رساندن غبار به حلق۴* غبار غلیظ یا دود. اگر به اندازه‌ای باشد که بعد از 
مخلوط شدن آن با بزاق دهان یا رطوبت بینی به ماده‌ای روان تبدیل شده وداخل حلق شود 
به طوری که انسان طعم آن را به شدت و وضوح حس کند. روزه را باطل می‌کند. چه غباراز 
چیزی باشد که خوردن آن حلال است. مثل آرد. با غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام 
است؛ مثل خاک 

همین‌طوراست بخار غلیظی که در دهان به صورت آب درآید وفرو دهد یا هرچیزی که در 
بینی یا گوش يا چشم انسان بریزند. مانند روغن یا سرمه یا سعوط که به حد فوق‌الذکربرسد و 
هم‌چنین بوهای غلیظ و تند مانند عطرهایی که غلظت آن به حدی است که دراثر سرعت 
تبخیر ذرات عطر و مخلوط شدن آن با رطوبت دهان وبینی» تبدیل به مایع» وبه سوی حلق 


روان می‌شود. به طوری که انسان طعم تلخی یا ترشی يا غیر آن را به شدت ووضوح احساس 


(مسأله ۱۶۹۸) #فرورفتن غبار به واسطة مواظبت‌نکردن** اگر به واسطة باده غباری پیدا 
شود وانسان با این که متوجه است. مواظبت نکند وبه حلق برسد» روزه‌اش باطل می‌شود. 
(مسأله ۱۶۹۹) #*استعمال دخانیات توسط روزه‌دار؟؛ استعمال دخانیات مانند سیگارو 
تنباکو روزه را باطل می کند. 

(مسأله ۱۷۰۰) ##فروبردن غبار پا دود و مانند آن# اگر مواظبت نکند وغباریا دود ومانند 
اینها داخل حلق شود. چنانچه بقین يا اطمینان داشته که به حلق نمی رسد روزه‌اش صحیح 
است واگ رگمان می کرده که به حلق نمی‌رسد. بهتر آن است که آن روزه را قضا کند. 

(مسأّله ۱۷۰۱) #رسیدن غبار به حلق در صورت فراموشی روزه# آگر فراموش کند که 
روزه است ومواظبت نکند. یا بی‌اختیارغبارو مانند آن به حلق اوبرسد روزه‌اش باطل 
نمی‌شود. ولی اگر او را وادار کنند که با احتیار خودش این کار را انجام دهد. باید قضای آن روز 


را بگیرد؛ وبعید نیست دراکراه شدید که سبب ضعف اختیار می شود نیز قضا لازم نباشد. 


فروبردن سر در آب 

(مسأله ۷۲ #فروبردن عمدی تمام سر در آب# اگر روزه‌دار عمدا تمام سر را در آب فرو 
برد واین کار منجر شود به این که آب از منافذ سر در حلق فرو رود بنا براقوی روزه‌اش باطل 
می‌شود. و درغیراین صورت. بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود» هرچند باقی بدن او 
از آب بیرون باشد؛ ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد ومقداری از سربیرون باشد روزه باطل 
نمی شود. 

(مسأله ۳) #فروبردن تمام سر در دو دفعه #۴ اگر نصف سر را یک دفعه ونصف دیگر 
آن رادفعة دیگر در آب فروبرد» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

(مسأله ۱۷۰۴) شک در فرورفتن تمام سر در آب** آگرشک کند که تمام سرزیرآب 


رفته پا نه» روزه‌اش صحیح است. 


(مسأله ۵) #فروبردن تمام سر در آب و بیرون‌ماندن مقداری از موها* اگر تمام سر 
زیر آب برود. اگرچه مقداری از موها بیرون بماند. حکم فروبردن تمام سردرآب را دارد. 

(مسأله ۶) #فروبردن تمام سر در آب مضاف ۴ بعید نیست فروبردن سرد رآب 
مضاف نیز حکم فروبردن سر در آب مطلق را داشته باشد واحوط این است که سایرمایعات 
ا وک بعکم ار 

(مسأله ۱۷۰۷) #فروبردن غیراختیاری یا از روی فراموشی# اگر روزه‌داربی‌اختیاردر آب 
بیفتد و آب تمام سراورابگیرد یا فراموش کند که روزه است و سرد رآب فروبرد. روزة اوباطل 
نمی‌شود. 

(مسأله ۱۷۰۸) #فرو بردن سر با اطمینان به نرفتن تمام سر زیر آب# آگربه خیال 
این که آب سراورا نمی‌گیرد. خود را در آب بیندازد وآب تمام سراورا بگیرد» روزه‌اش اشکال 
ندارد. 

(مسأله ۱۷۰۹) #«التفات به روزه‌بودن در زیر آب** اگر فراموش کند که روزه است وسررا 
درآب فرو برد یا دیگری به زورسراورا در آب فروبرد» چنان‌چه درزی رآب یادش بیاید که 
روزه است یا آن کس دست بردارد» باید فورً سررا بیرون آورد و چنان‌چه بیرون نیاورده حکم 
فروبردن عمدی سرد رآب را دارد. 

(مسأله ۱۷۱۰) #فراموشی روزه و غسل ارتماسی# اگر فراموش کند که روزه است وبه 
نیت غسل سررا د رآب فروبرد» روزه وغسل او هر دو صحیح است. 

(مسأله ۱۷۱۱) #غسل ارتماسی عمدی در حال روزه#* اگربداند که روزه‌است وعمداً 
برای غسل سر را در آب فرو برد. چنان‌چه روزة اوروز؛ ماه رمضان باشد روزه وغسل اوهردو 
بنا بر احوط باطل است. و هم‌چنین است حکم روزه قضای ماه رم ضان بعد از زوال و روزه 
واجب معین, اگر هنگام فروبردن سرد رآب نیت غسل کند. ولی اگر (دراین دوم ورد) بعد از 
توقف در آب يا هنگام بیرون‌آوردن سرا زآب. نیت غسل کند. روزه‌اش بنا براحوط باطل و 


غسلش صحیح است؛ اما در روزۂ مستحب یا روزة واجبی که مثل روز؛ کف اره وقت معینی 


ندارده غسل او صحیح و روزه‌اش بنا براحوط باطل می‌باشد. 

(مسأله ۱۷۱۲) ##«فروبردن سر در آب برای نجات غریق اگربرای آن‌که کسی رااز 
غرق‌شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد اگرچه نجات‌دادن اوواجب باشد. حکم فروبردن 
عمدی را دارده ولی باطل کردن روزه دراین فرض» سبب لزوم کفاره نمی‌شود؛ هم چنین است 
اگراورا وادار کنند که با اعتیار خود» سرش را زیر آب ببرد. در صورتی که آب وارد حلقش 
بشود. ولی اگر بی‌احتیار سرش زیر آب برود» روزه‌اش صحیح است. وبعید نیسست دراکراه 


باقی‌ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 

(مسأله ۱۷۱۳) #بقای عمدی بر جنابت*#اگر جنب عمداًدرماه رمضان با قضای ماه 
اذان صبح از مبطلات وضواجتناب نماید. واگر نتواند غسل یا تیمم بنماید پا اور وادار کنند به 
(مسأله ۱۷۱۴) #بقای بر جنابت در روزهُ واجب غير ماه رمضان** اگردرروز؛ غیرماه 
رمضان و قضای آن» از روزه‌های واجبی که مثل روزهُ ماه رمضان وقت آن معین است. پاوقت 
آن معین نیست. و یا روزه‌های مستحب. جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند. اظهراین است 
(مساأله ۱۷۱۵) تخیر عمدی غسل جنابت تا تنگی وقت# کسی که در شب ماه رمضان 
جنب است» چنان‌چه عمداًغسل نکند تا وقت تنگ شود باید تیمم کند وروزه بگیرد» وبنابر 
احتیاط مستحب قضای آن را هم به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۷۱۶) #*فراموش کردن غسل جنابت در ماه رمضان؟ آگر جنب درماه رمضان 


غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید. باید روز آن روزرا قضا نماید» واگربعد از 


چند روز یادش بيایید. روزه هر چند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید؛مثلا اگر 
نمی‌داند سه روز جنب بوده یا چهار روز باید روز سه روز را قضا کند. 

(مسأله ۷) #جنابت عمدی در صورت نبود وقت برای غسل یا تیمم؟* کسی که در 
شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد. اگر خود را جنب کند. روزه‌اش 
باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود» ولی اگر برای تیمم وقت دارد» چنان‌چه خود را 
جنب کند. با تیمم روز او صحیح است. ولی اگر نیاز نداشته گنهکار است. 

(مسأله ۱۷۱۸) جناب عمدی به گمان وسعت وقت*؛ اگرگمان کند که به انداز؛غسل 
وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تیمم کنده روزه‌اش صحیح است؛ 
واحوط آن است که قبل از جستجوبرای آن‌که بفهمد وقت دارد یا ن» اقدام نکند. اگربرای 
تیمم هم وقت نداشته باشد در صورتی که برای آن‌که بفهمد وقت دارد بانه جستج و کرده 
باشد» روزه‌اش صحیح است. و اگر جستجو نکرده باشد, احوط اگر اظهر نباشد. آن است که 
قضای آن روزرا به‌جا آورد. 

(مسأله ۹) #خوابیدن جنب با علم به بیدارنشدن تا صبح# کسی که درشب ماه 
رمضان جنب است و می داند که اگر بخوابد تا صبح بیدارنمی‌شود. نباید غسل نکرده بخوابد» 
و چنان‌چه پیش ازغسل بخوابد و تا صبح بیدار نشود» روزه‌اش باطل است وقضا و کفاره براو 
واجب می شود؛ همین طور کسی که بنای ترک غسل دارد» یا برایش اهمیتی ندارد که غسل 
بکند یا نه» آگر خوابید و تا صبح بیدارنشد. روزه‌اش باطل است وقضاو کفاره براوواجب 
است. 

(مسأله ۱۷۲۰) #خوابیدن جنب با تردید در بیدارشدن تا صبح؟# هرگاه جنب درشب 
ماه رمضان اطمینان نداشته باشد که اگر بخوابد برای غسل بیدارمی‌شود. اگرچه احتمال بدهد 
که اگر بخوابد پیش ازاذان صبح بیدار می شود مانند خواب دوم دراکثر موارد (یعنی بعد از 
این که فهمید جنب است خوابید و سپس بیدار شد ودوباره خوابید) يا خواب اول برای کسی 
که عادت به بیدارشدن ندارد وبه وسیله‌ای هم که او را بیدارمی‌کند اعتماد نکرده باشد نباید 


غسل‌نکرده بخوابد. واگر بدون غسل خوابید و تا صبح بیدارنشد. قضای آن روزبراوواجب 
است ولی کفاره ندارد. 

(مسأله ۱۷۲۱) #خوابین جنب با یقین به بیدارشدن پیش از اذان صبح# کسی که در 
شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد که آگر بخوابد پیش ازاذان صبح بیدا می‌شوده 
چنان‌چه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدارشدن سل کند وبا این تصمیم بخوابد وتااذان 
خواب بماند» روزه‌اش صحیح است؛ هم‌چنین است کسی که از خودش مطمئن باشد که قبل 
ازاذان صبح برای غسل بیدار می شود مانند اکثر موارد در حواب اول» همین طوراگربه کسی با 
چیزی اعتماد کند که اطمینان دارد اورابرای غسل بیدارمی‌کند. 

(مسأله ۱۷۲۲) ##+خوابیدن با غفلت از غسل همراه با یقین یا احتمال بیدارشدن؟؛ کسی 
که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش ازاذان 
صبح بیدا می‌شود چنان‌چه غفلت داشته باشد که بعد ازبیدارشدن باید سل کند در 
صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند» قضا بر اوواجب می‌شود. واگ راحتمال 
بیدارشدنش بسیار کم باشد. مانند خواب سوم در غالب موارد یا برخی موارد در خواب دوم یا 
اول» احوط آن است که کفاره هم براولازم است. 

(مسأله ۳) #خوابیدن جنب با قصد ت رک غسل پا تردید در انجام آن# کسی که 
در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد یا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش ازاذان 
صبح بیدار می شود چنان‌چه نخواهد بعد از بیدارشدن غسل کند. یا از بی‌مبالاتی تردید 
داشته باشد که سل کند یا نه» در صورتی که بخوابد و بیدار نشود روزه‌اش باطل و قضاو 
کفاره لازم است. 

(مسأله ۴) #مراد از خواب دوم و سوم و حکم هر کدام* اگر جنب درشب ماه 
رمضان اطمینان نداشته باشد که اگر بخوابد پیش ازاذان صبح بیدارمی‌شود (چنان‌که غالبا در 
خواب دوم همین‌طوراست) و تصمیم هم داشته باشد که بعد ازبیدارشدن غسل کنده 
چنان‌چه بخوابد و تا اذان بیدارنشود باید روز آن روز را قضا کند. و اگراحتمال بیدارشدنش 


بسیار ضعیف باشد. مانند غالب مواردی که از خواب دوم بیدار شود وبرای مرتبة سوم بخوابد 
وتا اذان صبح بیدار نشود باید روزة آن روز را قضا کند بلکه اگر اظهر نباشد احوط آن است که 
کفاره هم براولازم است. 

(مسأله ۷۵) #مراد از خواب اول در صورت احتلام# مراد از حواب اول -درصورتی 
که انسان در خواب محتلم شود -خوابی است که بعد از بیدارشدن بخوابد. واما خوابی که در 
آن محتلم شده خواب اول حساب نمی شود. 

(مسأله ۶) #محتلم‌شدن روزه‌دار در روز؟# آگر روزه‌دار در روز محتلم شود واجب 
نیست فوراًغسل کند. 

(مسأله ۷۷) #بیدارشدن محتلم بعد از اذان صبح*: هرگاه در ماه رمضان بعد ازاذان 
صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده اگرچه بداند پیش ازاذان محتلم شده روز او صحیح 
است. واگر بعد از چند روز بفهمد که از چند روز قبل محتلم بوده است» روزه‌هایی که گرفته 
صحیح است» ولی اگر بداند که محتلم شده و بعد فراموش کند روزه‌هایی را که بعد از 
فراموشی با حالت جنابت گرفته. قضا دارد. 

(مسأله ۱۷۲۸) #بقای بر جنابت در روزهٌ قضا** کسی که می خواهد قضای روزه ماه 
رمضان را بگیرد. هرگاه تا اذان صبح جنب بماند. اگر ازروی عمد باشد روزة اوباطل است و 
آگرازروی عمد نباشد» احوط آن است که اگروقت قضا موسع باشد. روزة اوباطل است. 
(مسأله ۱۷۲۹) #بقای بر جنابت در روزهٌ قضا با تنگی وقت # کسی که می‌خواهد 
قضای روزة رمضان را بگیرد» اگر بعد ازاذان صبح بیدار شود وببیند محتلم شده وبداند پیش از 
اذان محتلم شده است. احوط آن است که روز اوباطل است. ولی چنانچه وقت قضای روزه 
تا آمدن ماه رمضان دیگر تنگ است. مثلا پنج روز روز قضای رمضان دارد وپنج روز هم به 
رمضان مانده است. روزة او صحیح است. 

(مسأله ۱۷۳۰) #بقای بر جنابت در غیر روزهُ ماه رمضان* اگردرروز؛ واجبی غیراز 
قضای روزه ماه رمضان, چه مثل روزه کفاره وقت معینی نداشته باشد یامثل روزهُ ندروقت 


معینی داشته باشد» عمداً تا اذان صبح جنب بماند اظهراین است که روزه‌اش صحیح است. 
(مسأله ۱۷۳۱) #پاک‌شدن از حیض و نفاس قبل از اذان صبح** آگرزن پیش ازاذان صبح 
از حیض يا نفاس پاک شود. و عمداًغسل نکند یا اگر وظیفۂ او تیمم است. عمداًتیمم نکند 
در روز ماه رمضان روزه‌اش باطل است؛ اما در قضای ماه رمضان, بنا بر احوط اگر اظهر نباشد» 
ودرغیرآن باطل نیست. 

(مسأله ۷۲ پاک شدن زن قبل از نماز صبح با تک وقت # اگرزن پیش ازاذان 
صبح از حیض يا نفاس پاک شود وبرای غسل وقت نداشته باشد. چنان‌چه بخواهد روزهُ ماه 
رمضان یا قضای آن را بگیرد. باید تیمم نماید. وبنا براحتیاط واجب باید تااذان صبح از 
مبطلات وضو اجتناب نماید وهم‌چنین است حکم جنب درصورتی که وظیفه اش تیمم 
باشد. 

(مسأله ۱۷۳۳) #نبودن وقت کافی برای غسل حیض و تیمم* آگرزن نزدیک اذان صبح 
در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود وبرای هیچ‌کدام ازغسل وتیمم وقت 
نداشته باشد. روزه‌اش صحیح است» یا بعد ازاذان بفهمد که پیش ازاذان پاک شده روزه او 
صحیح است. ولی اگردروسعت وقت قضای ماه رمضان را گرفته باشد» صحیح‌بودن آن محل 
اشکال است. 

(مسأله ۱۷۳۴) ##دیدن خون حیض در حال روزه# آگرزن بعد ازاذان صبح از خون حیضص 
یا نفاس پاک شود. یا دربین روز خون حیض يا نف اس ببیند» اگرچه نزدیک مغرب باشد» 
روزه اوباطل است. 

(مسأله ۱۷۳۵) #:فراموش کردن غسل حیض یا نفاس#ه اگرزن غسل حیض یانفاس را 
فراموش کند و بعد از یک یا چند روز یادش بیاید. احوط آن است که روزه‌هایی که درآن حال 
گرفته» قضا نماید. 

(مسأله ۱۷۳۶) *: کوتاهی کردن در غسل برای زنی که از حیض و نفاس پاک شده:: 


اگرزن پیش ازاذان صبح در ماه رمضان یا قضای ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود ودر 


غسل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند ودر تنگی وقت» تیمم هم نکند روزه‌اش باطل 
است. ولی اگر تیمم بکند. روزه‌اش صحیح است. هرچند معصیت کرده است. چنان چه او 
کوتاهی نکند. مثلاً منتظر باشد که حمام باز شود و درغیر حمام هم نتواند غسل کند واز 
تیمم هم عاجز باشد. روزه‌اش صحیح است. مگر بنا بر احوط درقضای ماه رمضان, در 
صورتی که وقت آن وسعت دارد؛ اگر بعد از آن که فهمید از حیض يا نفاس پاک شده بدون 
این که غسل کند بخوابد و تا اذان صبح بیدا نشود. حکم خوابیدن جنب را دارد که تفصیل 
آن در مسائل قبل گذشت. 

(مسأله ۱۷۳۷) ##روزهٌ مستحاضه؟* اگر زنی که در حال استحاضة کثیره یا متوسطه است. 
غسل‌های خود را به تفصیلی که دراحکام استحاضه گفته شد به جا آورد روز او صحیح 
است؛ مثلاً در استحاضة کثیره در صورتی روزه‌اش صحیح است که برای نماز صبح و نماز ظهر 
وعصرهمان روزوهم‌چنین نماز مغرب وعشای شب قبل» غسل کرده باشد. واگر یکی ازآنها 
را ترک کند. روزه‌اش باطل است. و در استحاضة متوسطه. در صورتی روزه‌اش صحیح است 
که برای نماز صبح غسل کند. یا اگر در وسط روز استحاضۀ متوسطه شده برای اولین نمازی 
که بعد از استحاضه می خواند. غسل کند. 

درهردواستحاضه لازم نیست غسل نماز صبح را قبل ازاذان صبح انجام دهد مگرغسل 
پاکی درصورتی که قبل ازاذان صبح پاک شود اما اگر پاک نشده وبخواه د قبل ازاذان صبح 
غسل کند. باید طوری باشد که بلافاصله بعد ازغسل» نماز صبح را بخواند. ودرصورتی که 
فاصله بیفتد یا مثلاً برای نماز شب غسل کرده باشد, باید دوباره برای نماز صبح غسل کند و 
نمی‌تواند به همان غسلی که قبل ازاذان کرده اکتفا نماید. 

(مسأله ۱۷۳۸) ##روزٌ مس کنندةٌ میت ۴ کسی که مس میت کرده؛ یعنی جایی ازبدن خود 
را به بدن میت رسانده: می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد» و اگر در حال روزه هم میت 


رامس نماید» روزه اوباطل نمی‌شود. 


۹ 
که 


اماله‌کردن 

(مسأله ۹) *حکم اماله کردن با چیز روان** اماله‌کردن با چیز روان» اگرچه از روی 
ناچاری و برای معالجه باشد. روزه را باطل می کند» ولی استعمال شیاف‌های غیرروان اشکال 
ندارد و احتیاط واجب آن است که از شیاف‌هابی که حالت تغذیه پا تقویت دارد. 
خودداری کند. و اگر بدون اختیاراو را اماله کنند یا اورا براین کاراکراه نمایند. روزه‌اش باطل 


قی‌کردن 

(مسأله ۱۷۴۰) #قی کردن سهوی یا عمدی به خاطر مریضی** هرگاه روزه‌دارعمدآوبا 
اختیار استفراغ کند. اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد. روزه‌اش باطل می‌شود. ولی 
اگر سھواً یا بی‌اختیارقی کند. اشکال ندارد» همین طور اگر او را برقی کردن اکراه نمایند. 

(مسأله ۱) #خوردن چیزی با علم به این که باعث استفراغ در روز می‌شود؟* آگردر 
شب چیزی بخورد که می داند به واسطةٌ خوردن آن» در روز بی اختیار قی می‌کند» در صورتی که 
درروزقی کند. احتیاط مستحب آن است که روز آن روز را قضا نماید. 

(مسأله ۱۷۴۲) #+خودداری از قی کردن؟* هرگاه روزه‌دار علامت‌های قی‌کردن را در حود 
مشاهده کند وبتواند آن‌چه را که سبب قی کردن می‌شود ازبین ببرد (مثلاً آگربه جهت آفتاب 
شدید یا فضای دودآلود قی می‌کند. مکان یا حالت خود را تغییر دهد واجب است این کاررا 
انجام دهد ولی هرگاه بدون اختیارقی ازمعده حرکت کند و جلوگیری از آن ضرریام شقت 
داشته باشد. جلوگیری ا زآن واجب نیست و روزه‌اش صحیح است. 

(مسأله ۱۷۴۳) #رفتن حشره در گلوی روزه‌دار## اگرمگس درگل وی روزه‌داربرود: 
چنان‌چه ممکن باشد. باید آن را بیرون آورد و روز اوباطل نمی‌شود؛ ولی آگربداند که به 
واسطه بیرونآوردن قی می‌کند. واجب نیست بیرون آورد وروزة او صحیح است. 


(مسأله ۴ *«بیرون آوردن جیزی که سهوا خورده#* اگر سهواً جیزی را فروببرد وپیش 


از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه است. بیرون‌آوردن آن لازم نیسست وروزة او صحیح 


ات 
(مسأله ۱۷۴۵) #آروغ زدن در حال روزه #۴ اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغزدن» 
چیزی از گلوبیرون می‌آید. بنابراحتیاط نباید عمد آروغ بزند» ولی اگریقین نداشته باشد» 
اشکال ندارد. 

(مسأله ۱۷۴۶) ##با زگشت غذا به دهان به واسطة آروغ‌زدن# اگرآروغ بزند وچیزی در 


گلویا دهانش بیاید» باید آن را بیرون بریزد واگر بی‌اختیار فرو رود روزه‌اش صحیح است. 


احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند 

(مسأله ۷) #حکم ارتکاب عمدی و سهوی مبطلات روزه؟؛ اگرانسان عمداوازروی 
اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد. روزة اوباطل می شود و چنان‌چه ازروی عمد 
نباشد. اشکال ندارد؛ ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که درمسائل قبل گفته شد تااذان 
صبح غسل نکند. روز اوباطل است. 

یکی از کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام دهد. وبه خیال این که روزه‌اش باطل شده 
عمد آدویاره یکی از آنها را به‌جا آورد. روزة اوباطل می‌شود. 

(مسأله ۹) *#انجام مبطلات از روی اجبار يا اکراه گر چیزی به زوردرگلوی 
روزه‌دار بریزند» یا سراورا به زور د ر آب فروبرند. روز اوباطل نمی شود ولی اگر مجبورش 
کنند. که روزه خود را باطل کند. اگر مجبورش کنند که بخورد یا بیاشامد یا جماع واستمنا انجام 
دهد مثلاً به اوبگویند اگر غذا نخوری ضررمالی یا جانی به تومی‌زنیم و خودش برای 
جلوگیری از ضرر چیزی LES EEE aR E‏ 
(مسأله ۷۰ اجیار و اکراه با مقدمات اخنیاری؟# روزه‌دارنباید جایی برود که می‌داند 


جیزی در گلویش می‌ریزند یا مجبورش می کنند که خودش روز خود را باطل کند» واگربرود 


وچیزی درگلویش بریزند یا ازروی ناچاری خودش کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد 
روز اوباطل می‌شود. ولی اگر قصد رفتن بکند و نرود یا اورا مجبوربه افطارنکنند» روزه‌اش 
باطل نمی‌شود. 

آن‌چه برای روزه‌دار مکروه است 
(مسأله ۱۷۵۱) #*مکروهات روزه‌داری*: چند چیزبرای روزه‌دارمکروه است واز آن جمله 
انتت: 
۱. دواریختن به چشم وسرمه‌کشیدن, در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد ولی - 
چنان‌که گذشت-نباید به حدی باشد که ذرات دوا پا سرمه با مخلوط شدن با رطوبت چشم به 
داخل حلق روان شود. به طوری که مزه آن رابه شدت ووضوح حس کند. که دراین صورت 
موجب بطلان روزه خواهد شد. 
۲. انجام‌دادن هر کاری مانند خون‌گرفتن و حمام‌رفتن که باعث ضعف می شود. 
۳ انفیه‌کشیدن. اگر به اندازه‌ای نباشد که ذرات آن به حلق برسد. واگر بداند به حلق می‌رسد. 
جایزنیست. 

۴ بوکردن گیاهان معطر. 

۵ نشستن زن درآب واگربداند که آب داخل رحمش می‌شود احتیاط واجب ترک آن است. 

انتتعمال شیاف غیزوان که مطلی تاش 

۷ ترکردن لباسی که دربدن است. 

۸ کشیدن دندان وهر کاری که به واسطه آن ازدهان خون بیاید. 

٩‏ مسواک‌کردن با چوب تر. 

۰ بی‌جهت آب یا چیزی روان دردهان کردن؛ 

۱ بدون قصد بیرون آمدن منی» زن خود را ببوسد» یا کاری کند که شهوت خود رابه حرکت 


موارد وجوب قضا و کفاره 
(مسأله ۱۷۵۲) ملاک واجب‌شدن کفاره؟* آگر روزه‌داردرماه رمضان از روی اختیارو 
عمد چیزی بخورد یا بیاشامد یا جماع کند یا کاری کند که منی ازاو خارج شود. یاعمداً تا اذان 
صبح با حال جنابت یا حیض يا نفاس باقی بماند. یا به قصد باط ل کردن روزه عمدا غبار 
غلیظ و دود ومانند آن (چنان‌که به تفصیل گذشت) را به حلق خود برساند. یا به قصد رساندن 
آب به حلق» سرش را زیر آب ببرد و آب به حلق برسد یا بنا بر احوط با چیزروان اماله کند و آن 
چیز به اعماق بدن نفوذ کند. باید علاوه بر قضای آن روز کفاره نیز بدهد. و در سایر مفطرات نیز 
آگربا توجه به این که روزه را باطل می کند و به قصد باطل کردن روزه عمداً آنها را انجام دهد 
احوط آن است که کفاره نیزبراولازم است؛ ولی آگراین کارها را درقضای ماه رم ضان بعد از 
زوال انجام دهد کفارة باطل کردن قضا بر اولازم است. 
(مسأله ۳ ) #لزوم کفاره در پنج مورد از مفطرات و حکم جاهل قاصر** درپنج 
مورد اول (خوردن, آشامیدن. جماع. استمنا و تعمد بقای بر جنابت تااذان صبح) کف اره در 
صورتی لازم است که بداند آن کاری که می‌کند. روزه را باطل می‌کند یا مردد باشد. یا جاهل 
مقصرباشد. اما جاهل قاصر کفاره ندارد. کسی که می‌داند کاری که می‌کند حرام است» اگر 
نداند که موجب باطل‌شدن روزه می‌شود. جاهل مقصر است. 
8 کفارة روزه 
(مسأله ۱۷۵۴) + کفارةٌ روزهٌ ماه رمضان*: در کفارة افطار روز ماه رمضان باید یک بنده 
آزاد کند. یا به دستوری که در مسألۀ بعد گفته می شود دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیررا سیر 
کند. یا به هرکدام یک مد که تقریباً سه‌چهارم کیلواست. طعام (یعنی گندم یا جویانان "و 


۱. حکم لزوم کفاره بر کسی که با علم به جنابت و حیض و نفاس بخوابد و تا اذان صبح بیدارن شود به 


۲.درصورتی که نان شک نباشد. باید بیشتربدهد تا به اندازةٌ ۷۵۰ گرم نان حشک برسد. 


مانند اینها) بدهد. و چنان‌چه اینها برایش ممکن نباشد. مخیراست که هجده روز روزه بگیرد 
یا به مقداری که می‌تواند. صدقه بدهد. ه رچند احوط آن است که درصورت امکان, 
صدقه‌دادن را اختیار نماید» واگرازاین دوهم عاجزبود هرق دری که می تواند» روزه بگیرد و 
صدقه بدهد» واگر نتوانست. به استغفا راکتفا نماید» واحتیاط واجب آن است که هروقت 
بتواند» کفاره را بدهد. 

(مسأله ۱۷۵۵) #نحوةٌ ادای دو ماه روزهٌ کفاره#* کسی که می‌خواهد دوماه کف ارة افطار 
روزه ماه رمضان را بگیرد. باید یک ماه تمام ویک روزآن را از ماه دیگر پی‌درپی بگیرد واگر 
بقیه آن پی‌درپی نباشد. اشکال ندارد؛ هم چنین کسی که هجده روز روزه براولازم است. باید 
آنها را پی‌درپی بگیرد. 

(مسأله ۱۷۵۶) #برخورد به عید فطر یا قربان در اثنای گرفتن روزه کفاره # کسی که 
می‌خواهد دو ماه کفارة افطار روز ماه رمضان را بگیرد. بنا بر احوط نباید موقعی شروع کند که 
می‌داند دربین یک ماه ویک روز روزی هست که مانند عید قربان, روزة آن ذاتاً یا به سبب 
عارضی مانند ضررقابل اعتنا؛ حرام است. هرچند درمثل عید قربان که روزه مشروع نیسست. 
اظهر آن است که مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۷۵۷) #فاصلة بدون عذر بین روزهای روزهُ کفاره*# کسی که باید پی‌درپی روزه 
بگیرد اگردربین آن بدون عذس یک روز روزه نگیرد. باید روزه‌ها را از سربگیرد. 

(مسأله ۱۷۵۸) ##فاصلة با عذر بین روزهای روز کفاره** اگردربین روزهایی که باید 
پی‌درپی روزه بگیرد» عذری مثل حیض. يا نفاس» یا سفری که دررفتن آن مجبوراست» برای 
او پیش آید بعد از برطرف شدن عذس واجب نیست روزه‌ها را از سربگیرد. بلکه بقیه را بعد از 
برطرف شدن عذربه‌جا می‌آورد. 

(مسأله ۹ #باطل کردن روزه با حرام# در مواردی که کفاره لازم است. اگربه چیز 
حرامی روزة خود را باطل کند. چه آن چیزذاتاً حرام باشد. مثل شراب وزناء ی به جهتی حرام 
شده باشد. مثل خوردن غذای حلالی که برای انسان ضررکلی دارد یا خوردن غذای غصبی و 


نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض, کفارة جمع براوواجب می‌شود؛ یعنی باید یک 
بنده آزاد کند ودوماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند یابه هرکدام آنها یک مد که تقریباً 
سه‌چهارم کیلواست گندم با جو یا نان ' و مانند اینها بدهد. چنان‌چه هرسه برایش ممکن 
نباشد. هرکدام آنها که ممکن است را باید انجام دهد. 

(مسأله ۱۷۶۰) * کفارة دروغ عمدی بر خدا و پیامبر 7 آگرروزه‌داردروغی رابه حداو 
پیغمبر 496 عمداً نسبت دهد بنا بر احتیاط روزه اوباطل می‌شود ولی کفاره ندارد؛ مگر آن‌که به 
قصد باطل کردن روزه چنین کاری انجام دهد که بنا بر احتیاط باید کفارةُ جمع بدهد. 

(مسأله ۰۱) # کفاره در فرض تکرار جماع یا استمنا در یک روز* آگرروزه‌داردر 
یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند برای هر دفعه یک کفاره براوواجب است. ظاهرایین 
است که استمنا نیز حکم جماع را دارده واگر جماع یا استمنا حرام باشد برای هردفعه یک 
کفارةٌ جمع براوواجب است. 

(مسأله ۱۷۶۲) * کفاره در فرض تکرار غیر جماع و استمنا در یک روز اگر روزه‌دار 
در یک روزماه رمضان چند مرتبه غیر جماع واستمنا کاردیگری که موجب کف اره است را 
انجام دهد برای هم آنها یک کفاره کافی است. 

(مسأله ۱۷۶۳) #جماع حلال بعد از انجام مبطلات دیگ ر؟* آگر روزه‌دار غی راز جماع و 
استمنا کاردیگری که موجب کفاره است را انجام دهد وبعد با حلال خود جماع نماید برای 
هرکدام یک کفاره واجب می‌شود. 

(مسأله ۱۷۶۴) ##انجام مبطل حرام به غیر از جماع و استمنا بعد از مبطل حلال*# اگر 
روزه‌دار کاری که حلال است و موجب کفاره است را انجام دهد. مثلاً آب بیاشامد یا با حلال 
خود جماع نماید وبعد کاردیگری که حرام است وموجب کفاره است غیراز جماع واستمنا 
انجام دهد مثلاًغذای حرامی بخورد» یک کفاره کافی است. 


۱ درصورتی که نان حشک نباشد باید بیشتر بدهد تا به اندازةٌ ۷۵۰ گرم نان حشک برسد. 


(مسأله ۱۷۶۵) #فروبردن چیزی که به وسیل آروغ بیرون آمده* اگر روزه‌دارآروغ بزند 
وچیزی دردهانش بیاید» چنان‌چه عمداً آن را فرویبرد» روزه‌اش باطل است. وباید قضای آن 
رابگیرد. واحوط آن است که کفاره هم براوواجب می‌شود. 

(مسأله ۱۷۶۶) # کفارهُ باطل کردن روز نذری معین*# اگر نذر کند که روزمعینی را روزه 
بگیرد. چنان‌چه در آن روز عمداً روزه نگیرد یا روزة خود را باطل کند باید کف اره بدهد. و کف ارة 
آن (چنان که درباب نذر خواهد آمد) همانند کفارة افطار در ماه رمضان است. 

(مسأله ۱۷۶۷) #زمان افطار** روزه‌دار تا زمانی که یقین یا اطمینان یا حجت معتبری (مانند 
خبر ثقه) بر داخل شدن مغرب نداشته باشد نباید افطار کند. 

اگر بتواند وقت را تشخیص دهد و خودش بررسی کند و تشخیص بدهد که مغرب شده 
است وافطار کند و بعد بفهمد که مغرب نبوده است» قضا و کفاره ندارد. 

اگر به گفتة کسی که می‌گوید مغرب شده اعتماد کند وافطار نماید و بعد بفهمد مغرب نبوده 
است» قضا بر او واجب می‌شود. ولی اگر سخن آن شخص قابل اعتماد نبوده (مانند خبر 
غیرتقه)» احتیاط مستحب آن است که کفاره هم بدهد. 

اگر شک کند که مغرب بوده است یا نه وعمداً افطار کند» قضا و کف اره براوواجب می‌شوده 
مگ رآن‌که بعدبفهمد که مغرب بوده است. 

(مسأله ۱۷۶۸) ##رفتن به مسافرت برای فرار از کفاره؟* کسی که عمداًروزة خود راباطل 
کرده اگر بعد از ظهر مسافرت کند. یا پیش از ظهربرای فراراز کف اره سفرنماید. کفاره ازاو 
ساقط نمی شود بلکه آگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش بیاید نیز کفاره براوواجب است. 
(مسأله ۱۷۶۹) پیش آمد عذر پس از افطار عمدی*# اگر عمداً روز خود را باطل کند و 
بعد عذری مانند حیض يا نفاس یا مرض برای او پیدا شود. احتیاط واجب. اگراقوی نباشد. 
این است که کفاره را بدهد. 

(مسأله ۱۷۷۰) #افطار عمدی در روزی که یقین داشت اول ماه رمضان است و کشف 
خلاف*# اگر یقین کند که روزاول ماه رمضان است و عمداً روز خود را باطل کند بعد معلوم 


شود که آخر شعبان بوده است. کفاره براوواجب نیست. 

(مسأله ۱۷۷۱) #افطار عمدی در روزی که شک داشته آخر ماه رمضان است و کشف 
خلاف# آگرانسان شک کند که آخر رمضان است یا اول شوال وعمداً روزة خود را باطل کند» 
بعد معلوم شود اول شوال بوده است. کفاره براوواجب نیست. 

(مسأله ۱۷۷۲) ##اجبار زن بر جماع در حال روزه** اگر روزه‌داردر ماه رمضان بازن خود 
که روزه‌داراست جماع کند. چنان‌چه زن را مجبور کرده باشد. کف ارة روز خودش وروزه زن را 
باید بدهد. و دو بار تعزیز می شود که مجموعش پنجاه ضربه شلاق است. اما گرزن به جماع 
راضی بوده. بر هرکدام» یک کفاره واجب می‌شود. 

(مسأله ۱۷۷۳) #اجبار مرد روزه‌دار بر جماع؟* اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را مجبورکند 
که با اوجماع نماید. واجب نیست کفارة روزة شوهر را بدهد. 

(مسأله ۱۷۷۴) #رضایت زن در بین جماع# اگر روزه‌داردر ماه رمضان, زن خود را مجبور 
به جماع کند. ودربین جماع. زن راضی شود بنا بر احتیاط واجب اگراقوی نباشد باید مرد 
دو کفاره وزن یک کفاره بدهد. 

(مسأله ۱۷۷۵) #+جماع با زن روزه‌دار در حال خواب# اگر روزه‌دار در ماه مبارک رمضان 
با زن روزه‌دار خود که خواب است جماع کند. یک کفاره براوواجب می‌شود. وروزه زن 
صحیح است و کفاره هم براوواجب نیست. 

(مسأله ۱۷۷۶) #اجبار بر افطار به غیر جماع توسط زن یا شوه ر# اگر مرد زن خود راء با 
زن شوهر خود را مجبور کند که غير جماع کاری دیگر که روزه را باطل می‌کند به‌جا آورده 
معصیت کرده است. ولی بر هیچ یک از آنها کفاره واجب نیست. 

(مسأله ۱۷۷۷) #اجبار زن بر جماع توسط شوهر معذور از روزه#۴ کسی که به واس طهۀ 
مسافرت یا مرض روزه نمی‌گیرد. نمی تواند زن روزه‌دار خود را مجبوربه جماع کند؛ ولی اگراو 
را مجبور کند. معصیت کرده واحتیاط مستحب آن است که یک کفاره بدهد. 

(مسأله ۱۷۷۸) تخیر در پرداخت کفارةٌ روزه# انسان نباید دربه‌جاآوردن کفاره 


کوتاهی کند به اندازه‌ای که گفته شود ادای کفاره را رها کرده است» ولی لازم نیست فوراً آن را 
انجام دهد. 
(مسأله ۱۷۷۹) ##اضافه‌نشدن کفاره بر اثر تأخیر در پرداخت* اگر کفاره برانسان 
واجب شود و چند سال آن را به‌جا نیاورد» چیزی بر آن اضافه نمی‌شود. 
(مسأله ۱۷۸۰) #لزوم تقسیم کفارهٌ روزه بین شصت مسکین* کسی که باید برای کف ار 
یک رون شصت فقیر را طعام بدهد نمی تواند به هرکدام از آنها بسشتر از یک مد (که تقریباً 
سه‌چهارم کیلواست). طعام بدهد یا یک فقیر را بیشتر از یک مرتبه سیرنماید. وزیادی را از 
کفاره حساب نماید؛ ولی در صورتی که شخص فقیر عیالوارباشد واوولی آنان با وکیل از 
طرف آنها باشد. می تواند برای هریک از خانواده فقین اگرچه صغیر باشند یک مد به آن فقیر 
بدهد. 
(مسأله ۱۷۸۱) + کفارةٌ باطل کردن روزهٌ قضا*# کسی که قضای روز رمضان را گرفته» اگر 
بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد باید به ده فقیر هرکدام یک مد (که 
تقریباً سه‌چهارم کیلو است) طعام بدهد واگر نمی تواند سه روز پشت‌سرهم روزه بگیرد. 

ال مواردی که فقط قضای روزه واجب است 
(مسأله ۱۷۸۲) #موارد وجوب قضا بدون کفاره# در چند مورد قضای روزه برانسان 
واخ اسک و کان راخب تست 
اول: آن‌که در شب ماه رمضان جنب باشد وبه تفصیلی که گذشت بدون اطمینان به بیدارشدن 
بخوابد و تااذان صبح بیدارنشود, چنا ن که غالبا در خواب دوم همین طوراست. 
دوم: عملی که روزه را باطل می کند به‌جا نیاورد» ولی نیت روزه نکند یا ریا کندء پا قصد کند که 
روزه نباشد. 
سوع: آن‌که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند وبا حال جنابت یک روزیا چند روز 


روژه بگیر د. 


چهارم: آن‌که درماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه» کاری که روزه راباطل 
کته یام ده E E A E E‏ 
صبح شده» کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد. بعد معلوم شود صبح بود قضای آن 
روزه بر اوواجب است؛ بلکه اگر بعد از تحقیق شک کند که صبح شده یا نه و کاری که روزه را 
باطل می کند انجام دهد. بعد معلوم شود صبح بوده» باید قضای روزة آن روزرا به‌جا آورد؛ ولی 
اگر خودش بررسی کند و بعد از تحقیق تشخیص دهد که صبح نشده هرچند توسط ابزارروز 
باشد. در روزه ماه رمضان قضا ندارد. حتی اگر بعد بفهمد که صبح بوده است» اما در روزه‌های 
کو کت و کک ناش ساسا اس 

پنجم: آن که کسی بگوید صبح نشده وانسان به گت او کاری که روزه را باطل می کند انجام 
دهد بعد معلوم شود صبح بوده است. 

ششم: آن‌که کسی بگوید صبح شده وانسان به گفتۀ اواطمینان نکند. یا خیال کند شوخی 
می کند و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود 
صبح بوده است. 

هفتم: آن که به گفتۀٌ کسی که می‌گوید مغرب شده اعتماد کند وافطارنماید وبعد معلوم شود 
مغرب نبوده است. چه خودش توانایی تشخیص وقت را داشته باشد بامشل کورومانند آن 
نتواند وقت را تشخیص دهد؛ ولی اگر به گفتهٌ دیگری اعتماد نداشته باشد وشک برایش پیدا 
شود نباید افطار کند. و اگر افطار کرد و بعد فهمید که مغرب نبوده. قضا و کف اره براوواجب 
است. 

هشتم: آن‌که بدون دقت وبررسی لازم گمان کند که مغرب شده وافطار نماید بعد معلوم شود 
مغرب نبوده است؛ مانند این که درهوای صاف به واسطه تاریکی اندکی گمان کند که مغرب 
شده است. ولی آگر بعد از تحقیق وبررسی لازم تشخیص دهد که مغرب شده و افطارنماید» 
بعد معلوم شود به حاطر وجود ابر ومانند آن اشتباه کرده؛ قضا لازم نیست. 


نهم: آن که برای خنک‌شدن با بی جهت مضمضه کند. یعنی آب دردهان بگرداند. وبی‌اختیار 


فرو رود؛ هم چنین است بنا بر احتیاط واجب بلکه بنابراظهر اگر مضمضه برای وضوی غير 
نماز واجب باشد؛ ولی اگر فراموش کند که روزه است وآب را فرودهد یا برای وضوی نماز 
واجب مضمضه کند وبی‌اختبارفرورود. قضا بر اوواجب نیست. 

دهم: آن‌که کسی از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه, با خوردن یا آشامیدن یا جماع واستمنایا 
رساندن غبارو دود غلیظ به حلق یا فروبردن سر در آب در صورتی که آب به حلق برس روز 
خود را باطل کند یا بنا براحوط. با چیزروان اماله کند» در صورتی که آن چیزبه اعماق بدن نف وذ 
کند؛ دراین موارد لازم است قضا نماید و کفاره واجب نیست؛ ولی درسایرمفط رات اگراز 
روی اکراه یا اضطرار یا تقیه باشد. روزه‌اش صحیح است و قضاندارد. وبعید نیست که در 
موارد فوق هم. آگراکراه شدید باشد. به طوری که اختیار ضعیف شود. روزه‌اش صحیح باشد. 
بازدهم: آن‌که عمداً بدون قصد باطل کردن روز به خدا و پیغمبر دروغ ببندد یا با چیزروان 
اماله کند در صورتی که به اعماق بدن نفوذ نکند. یا قی نماید. یا سرش راز ر آب ببرد و آب به 
حلقش نرسد؛ ولی در سایر مفطرات (و هم چنین بنا بر احوط دراماله‌کردن اگرمایع به اعماق 
بدن نفوذ کند)» اگر عمداً آنها راانجام دهد هم قضا و هم کفاره براولازم است» هرچند قصد 
باط ل کردن روزه را نداشته باشد. 

(مسأله ۱۷۸۳) #فرورفتن بی‌اختیار چیزی غیر از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها** اگرغیراز 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها چیزدیگری را دردهان ببرد وبی‌اختیارفرورود یا آب داخل بینی کند 
وبی‌اختیارفرو رود قضا براوواجب نیست. 

(مسأله ۱۷۸۴) #*مضمضه کردن؟* مضم ضء زیاد برای روزه‌دارمک روه است وبعد از 
مضمضه باید آب خارجی را بیرون بریزد وبهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد. 
(مسأله ۱۷۸۵) #«مضمضه کردن با آگاهی از فرورفتن آب** اگرانسان بداند که به واس طه 
مضمضه بی‌اختیار یا ازروی فراموشی آب وارد گلویش می‌شود. نباید مضمضه کند. 

(مسأله ۱۷۸۶) #افطار به خاطر اطمینان به شروع‌نشدن صبح* اگ ر در ماه رمضان؛ 


خودش بررسی کند -هرچند به وسیله ابزار روز-و بعد از تحقیق تشخیص دهد که صبح 


نشده» و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد. بعد معلوم شود صبح بوده قضا لازم نیست؛ 
ولی آگربه بررسی دیگری اعتماد نماید وبعد معلوم شود صبح بوده قضا لازم است. 
(مسأله ۱۷۸۷) #افطار با شک در داخل شدن صبح یا مغرب# اگرانسان شک کند که 
مغرب شده یا نه» نمی تواند افطار کند. ولی اگرشک کند که صبح شده یانه» در صورتی که 
برای فهمیدن وقت ازراه‌های متعارف (مانند بررسی صدای اذان پا نگاه‌کردن به ساعت و 
تقویم روز) کوتاهی نکرده باشد. می تواند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد. 

۰ احکام روزه قضا 
(مساأله ۱۷۸۸) ##وظيفة مجنون پس از عاقل‌شدن* اگر دیوانه عاقل شود واجب نیست 
روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده» قضا نماید. 
(مسأله ۱۷۸۹) ##روزه‌های فوت‌شده در حال کفر و ارتداد* اگر کافرم سلمان شود 
واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده قضا نماید؛ ولی اگر مسلمانی کافر شود ودوباره 
مسلمان گردد» روزه‌های وقتی را که کافر بوده» باید قضا کند. 
(مسأله ۱۷۹۰) ##روزه‌های فوت‌شده در اثر مستی# انسان روزه‌ای که به واسطة مستی ازاو 
فوت شده را باید قضا کند. اگرچه چیزی را که به واسطة آن مست شده برای معالجه خحورده 
تاش 
(مسأله ۱۷۹۱) #ندانستن تعداد روزه‌های قضا* اگر برای عذری» چند روزروزه نگیرد؛ و 
بعد شک کند که چه وقت عذراو برطرف شده اگر در حفظ ویادآوری کوتاهی نکرده باشد» 
واجب نیست مقداربیشتری را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته, قضا نماید؛ مثلاً کسی که پیش 
از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‌داند پنجم رمضان از سفربرگشته یا ششم ویا این که مثلًدر 
اواخر ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از رمضان برگشته ونمی‌داند که بیست‌وپنجم رمضان 
مسافرت کرده یا پیست‌وششم. در هر دو صورت اگر شکش به جهت کوتاهی در حفظ تعداد 
روزها نبوده» می تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند. اگرچه احتیاط مستحب آن است 


که مقداربیشتریعنی شش روزرا قضا نماید. 


(مسأله ۱۷۹۲) #+ترتیب قضاکردن روزه‌های چند سال اگر از چند ماه رمضان روز قضا 
داشته باشد» قضای هرکدام را اول بگیرد. مانعی ندارد؛ ولی اگروقت قضای رمضان آحرتنگ 
باشد. مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد وپنج روزهم به رمضان مانده باشد بايد 
اول قضای رمضان آخر را بگیرد. 

(مسأله ۱۷۹۳) *گرفتن روزهُ قضا بدون تعیین سال آن# اگر قضای روزۀ چند ماه رمضان 
براوواجب باشد. ودرنیت معین نکند روزه‌ای را که می‌گیرد قضای کدام ماه رمضان است؛ 
قضای سال آخری حساب نمی‌شود. 

(مسأله ۱۷۹۴) #«افطار عمدی روزهٌ قضاء# در قضای روز رمضان شخص می تواند پیش از 
ظهر روزة خود را باطل نماید. ولی اگر وقت قضا تنگ باشد. نباید آن را باطل کند. چنین 
شخصی بعد از ظهر نمی تواند روزة خود را باطل کند؛ چه دروسعت وقت. چه در تنگی وقت؛ 
واگر بعد از ظهر افطار کند. چنان که گذشت. کفاره براوواجب می‌شود. 

(مسأله ۱۷۹۵) #«افطار روزهٌ قضای میت** اگر قضای روز میتی را گرفته باشد احتباط 
واجب آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند. 

(مسأله ۱۷۹۶) #استمرار عذر تا مرگ اگر به واسطةٌ مرض یا حیض یانفاس. روز 
رمضان را نگیرد و پیش ا زگذشت زمانی که بتواند قضای آنها را به‌جا آورد بمیرد. آن روزه‌ها 
قضا ندارد. 

(مسأله ۱۷۹۷) #«استمرار عذر تا ماه رمضان بعدی# اگر به واسطهٌ مرضی روز رمضان را 
نگیرده ومرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد. قضای روزه‌هایی را که نگرفته براوواجب 
نیست وباید برای هرروز, یک مد که تقریباً سه‌چهارم یک کیلو است. طعام. یعنی گندم یا جو 
یا نان ' ومانند اینهاء به فقیربدهد؛ ولی اگربه واسطه عذردیگری» مثلاً برای مسافرت. روزه 
نگرفته باشد. وعذراو تا رمضان بعد باقی بماند. روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند و 


۱ درصورتی که نان شک نباشد باید بیشتر بدهد تا به اندازةٌ ۷۵۰ گرم نان حشک برسد. 


احتیاط واجب آن است که برای هروز یک مد طعام به فقیر بدهد. 

(مسأله ۱۷۹۸) #برطرف‌شدن بیماری و پیدایش عذر دیگر# اگر به واسطهة مرضی روز 
ماه رمضان را نگیرد. و بعد از ماه رمضان مرض او برطرف شود ولی عذردیگری پیدا کند که 
نتواند تا ماه رمضان بعد قضای روزه را بگیرد باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید؛ نی زاگردر 
ماه رمضان غیر از مرض عذردیگری داشته باشد وبعد ازماه رمضان آن عذربرطرف شود وتا 
ماه رمضان سال بعد به واسطهٌ مرض نتواند روزه بگیرد. روزه‌هایی را که نگرفته. باید قضا کند؛ 
درهر دو صورت باید برای هرروز یک مد طعام نیز به فقیر بدهد. 

(مسأله ۱۷۹۹) تا خیر روزه قضا تا ماه رمضان بعد# اگر در ماه رمضان به واسطةٌ عذری 
روزه نگیرد» و بعد از ماه رمضان عذراو برطرف شود و تاماه رمضان آینده عم دا قضای روزه را 
نگیرد. باید روزه را قضا کند وبرای هرروز یک مد طعام هم به فقیر بدهد. 

(مسأله ۱۸۰۰) #تأخیر روز قضا و به‌وجودآمدن عذر در تنگی وقت*؛ اگردرقضای 
روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و درتنگی وقت. عذرپیدا کند. باید قضا را بگیرد» وبرای 
هرروز یک مد طعام به فقیر بدهد؛ هم چنین است بنا براظهر اگر بعد ازبرط رف شدن عذن 
تصمیم داشته باشد که روزه‌های خود را قضا کند. ولی پیش ا زآن که قضا نماید» در تنگی وقت 
عذرپیدا کند. 

(مسأله ۱۸۰۱) #*بهبودی بیماری پس از چند سال اگرمرض انسان چند سال طول 
بکشد. بعد ا زآن‌که حوب شد اگر تا ماه رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد باید 
قضای ماه رمضان آخر را بگیرد» وبرای هرروزاز سال‌های پیش. یک مد طعام به فقیر بدهد. 
(مسأله ۱۸۰۲) #+پرداخت کفارةٌ چند روز به یک مسکین# کسی که باید برای هرروز 
یک مد طعام به فقیر بدهد می تواند کفارة چند روزرا به یک فقیر بدهد. 

(مسأله ۱۸۰۳) ##تأخیر قضای روزهُ ماه رمضان تا چند سال# اگر قضای روز ماه رمضان 
را چند سال تأخیر بینداز باید قضا را بگیرد واز جهت تأخیر در سال اول برای هرروز یک مد 


طعام به فقیر بدهد. واما از جهت تأخیر چند سال بعدی» چیزی براوواجب نیست. 


(مسأله ۱۸۰۴) #٭ت رک عمدی روزهٌ ماه رمضان*# اگر روزة ماه رمضان را عمداً نگیرد. باید 
قضای آن را به جا آورد وچنان که گذشت. درمواردی که کفارة افطارعمدی لازم است. کفاره 
بدهد (یعنی یک فقیر را آزاد کند یا شصت روزروزه بگیرد یا به شصت فقیرطعام بدهد) و 
چنان‌چه تا رمضان آینده» قضای آن روزه را به‌جا نیاورد برای هرروز یک مد طعام نیز کف اره 
تأخیر بدهد. 
(مسأّله ۱۸۰۵) #روزه‌نگرفتن و تکرار مفطرات در ماه رمضان؟ اگر روز؛ ماه رمضان را 
عمداً نگیرد ودرروز مکررجماع یا استمنا کند. کفاره هم مکرر می‌شود؛ ولی اگر چند مرتبه کار 
دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد. مثلاً چند مرتبه غذا بخورد. یک کفاره کافی است. 
(مسأله ۱۸۰۶) *وجوب قضای روزه والدین بر پسر بزرگ‌تر# ولی میت به تفصیلی که 
درقضای نماز گفته شد. باید از ترکة میت کسی را اجیر کند تا قضای روزه‌هایی که ازاوفوت 
شده را بگیرد. واگر ترکه نداشت. بنا بر احتیاط واجب» بر پسر بزرگ‌ترلازم است که خودش 
روزه‌های فوت‌شده را قضا نماید. 
(مسأله ۱۸۰۷) * قضای روزهٌ غیررمضان والدین* اگر میت غیرازروز؛ ماه رمضان» روز 
واجب دیگری مانند روزة نذر یا روزه‌ای که برای آن اجیر شده را نگرفته باشد. ولی میت باید از 
ترکه او کسی را اجیر کند تا آن روزه‌ها را بگیرد» واگر میت ترکه نداشت» در غیر روزه‌ای که میت 
برایش اجیر شده ونگرفته» احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ‌تر آنها را بگیرد. 

۰ احکام روزه مسافر 
(مسأله ۱۸۰۸) #نماز و روز مسافر# مسافری که باید نمازهای چهاررکعتی رادرسفردو 
رکعت بخواند» نباید روزه بگیرد. ومسافری که نمازش را تمام می خوانده مثل کسی که شغلش 
مسافرت است. یا سفر او سفر معصیت می‌باشد. باید در سفر روزه بگیرد. 
(مسأله ۱۸۰۹) + کراهت مسافرت در ماه رمضان مسافرت در ماه رمضان مکروه است» 


مخصوصاً اگر برای فرار از روزه باشد. و بعد از روزبیست وسوم درماه رمضان, کراهت کمتر 


می‌شود؛ و در مسافرت به جهت ضرورتی مانند جهاد در راه خدا یا بیم از تلف مال یا تلف 
جان یا بدرقة برادر مؤمن» یا برای حج یا عمره یا زیارت معصومین در صورتی که تأخیر 
سفربه بعد ماه رمضان سبب فوت یا دشواری حج وعمره وزیارت. يا ازسین‌رفتن وقت 
فضیلت آنها باشد کراهت برداشته می شود. 

(مسأله ۱۸۱۰) #*مسافرت در صورت واجب‌بودن روزهٌ معین غیر ماه رمضان*# اگرغیر 
روز ماه رمضان. روزه معین دیگری برانسان واجب باشد. اگرروزة آن روز معین به خاطرن ذر 
واجب شده باشد. بهتر آن است که تا ناجارنشده درآن روز مسافرت نکند» واگردرسفر باشد» 
چنان‌چه ممکن است» قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرده ولی ظاه رآن 
است که سفر جایزاست و قصد اقامت. واجب نیست ودر صورتی که روزه نگی رد لازم است 
روز آن روزرا قضا کند. 

اگر روزة آن روزبه خاطرغیرنذر واجب شده باشد مانند قضای ماه رمضان درتنگی وفت. 
نباید مسافرت نماید. یا اگر در مسافرت است. قصد ده روز نماید وروزه را بگیرد. 

(مسأله ۱۸۱۱) ##روزهٌ مستحب و نذر آن در سفر* اگر نذ ر کند روزة مستحب بگیرد. و 
روز آن را معین نکند. نمی تواند آن را دررسفربه‌جا آورد. ولی چنان‌چه نذ ر کند که روز معینی را 
در سفرروزه بگیرد اگر درآن روز مسافرت رفت. باید آن را درسفربه‌جا آورد. نی زاگ رن ذرکند 
روز معینی راء چه مسافر باشد چه نباشد» روزه بگیرد. باید آن روزرا اگرچه مسافر باشد روزه 
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(مسأله ۱۸۱۲) ##روزهٌ مستحب در مدینه؟* مسافر می‌تواند برای خواستن حاجت: سه 
روز در مدینۀ طیبه روزة مستحب بگیرد. احوط این است که آن سه روز روزه ای چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه باشد. 

(مسأله ۱۸۱۳) #روزة مسافر با ندانستن مسأله* کسی که نمی‌داند روز؛ مسافرباطل 
است. اگر در سفر روزه بگیرده و در بین روز مسأله را بفهمد روزه‌اش باطل می‌شود. واگرتا 


(مسأله ۱۸۱۴) #روزةٌ مسافر در صورت فراموشی یا ندانستن جزئیات مساأله* اگر 
فراموش کند که مسافر است. یا فراموش کند که روزهة مسافر باطل می‌باشد. و در سفر روزه 
بگیرد» روز اوباطل است. 
(مسأله ۱۸۱۵) #حکم سفر روزه‌دار قبل یا بعد از ظه ر** اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت 
نماید. باید روز خود را تمام کند؛ اگر پیش از ظهر مسافرت کند. وقتی به حد ترخحص برسد» 
روزه‌اش باطل می‌شود اما درصورتی که ازشب نیت سفر نداشته» مسافرت برایش مکروه 
است. بلکه به طور کلی» سفر بعد از طلوع فجر مکروه می‌باشد. و بهتراست سفررا به بعد از 
زوال یا روز بعد به تخیر بیندازد وروزة آن روز را بگیرد؛ اگر پیش از رسیدن به حد ت رخص روزه 
وال کی رای ارو شب سک 
(مسأله ۱۸۱۶) #رسیدن به وطن پیش از ظهر # آگر مسافر در ماه رمضان» چه آن‌که قبل از 
فجر در سفربوده باشد و چه آن که روزه بوده و سفر کرده باشد پیش از ظهر به وطنش برسد. یا 
به جایی برسد که می خواهد ده روزدررآن‌جا بماند. چنان‌چه کاری که روزه را باطل می‌کند 
انجام نداده باشد. باید روزة آن روزرا بگیرد واگرانجام داده باشد. روز آن روز براوواجب 
نیست وباید قضای آن را به‌جا آورد. 
(مسأله ۱۸۱۷) #رسیدن به وطن بعد از ظهر# اگر مسافر بعد ازظهر به وطنش برسد. یا به 
جایی برسد که می خواهد ده روز در آن‌جا بماند. نباید آن روز را روزه بگیرد. 
(مسأله ۱۸۱۸) آداب ماه رمضان برای فرد معذور از روزه‌داری# مکروه است مسافرو 
کسی که از روزه‌گرفتن عذ ر دارد» در روز ماه رمضان جماع نماید» ودر خوردن و آشامیدن کاملا 
خود را سیر کند. 

8 کسانی که روزه بر آنها واجب نیست 
(مسأله ۱۸۱۹) روز کهنسالان و فديةٌ آن#برمرد وزن پیر که نمی تواند روزه بگیرد. یا 


روزه برای او مشقت دارد. روزه واجب نیست. ولی باید برای هرروز یک مد طعام 


-گندم ياجو یا نان ومانند اینها-به فقیربدهد. 

(مسأله ۱۸۲۰) #«قضای روزه‌های فوت‌شده به واسطة پیری؟* کسی که به دلیل پیری روزه 
نگرفته» اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد. احتیاط مستحب آن است که قضای روزه‌هایی 
را که نگرفته است» به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۸۲۱) #روزۀ فرد مبتلا به بیماری تشنگی* اگرانسان مرضی دارد که زياد تشنه 
می شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمل کند. یا برای او مشقت دارد؛ روزه براوواجب نیسست؛ 
ولی باید برای هرروز یک مد طعام به فقیر بده د. واحتیاط مستحب آن است که بیشتراز 
مقداری که ناچاراست. آب نیاشامد. و چنان‌چه بعد بتواند روزه بگیرد. بنا براحتیاط واجب 
روزه‌هایی را که نگرفته» قضا نماید. 

حکم کسی که پیر یا مریض نیست» ولی روزه برایش مشقت طاقت‌فرسادارد. در احکام 
چیزهایی که روزه را باطل می‌کند گذشت. 

(مسأله ۱۸۲۲) #روزهُ زن باردار# روزه برزنی که زاییدن اونزدیک است وروزه برای 
خودش یا برای حملش ضرردارد» بلکه حتی برزنی که زایبدنش نزدیک نیست ولی روزه برای 
خودش يا حملش ضرردارد واجب نیست. وباید برای هر رون یک مد طعام به فقیربدهد. و 
درهرصورت باید روزه‌هایی را که نگرفته» قضا کند. 

(مسأله ۱۸۲۳) #روزهُ زن شیرده# زنی که بچه شیر می دهد وشیراو کم است. چه مادر 
بچه یا دایۀ اوباشد یا بی‌اجرت شیر دهد اگر روزه برای خودش يا بچه‌ای که شیر می دهد ضرر 
داشته باشد. روزه بر او واجب نیست وباید برای هرروز یک مد طعام به فقیر بدهد. درهردو 
صورت. روزه‌هایی را که نگرفته. باید قضا نماید؛ ولی آگرزنی پیدا شود که بچه را شیردهد و 


شیردادن اوموجب زیان بچه نشود باید بچه را به اوبدهد وروزه بگیرد. 


۱.درصورتی که نان خشک نباشد باید بیشتر بدهد تا به اندازةٌ ۷۵۰ گرم نان حشک برسد. 


# راه‌های ثابت‌شدن اول ماه 
(مسأّله ۱۸۲۴) #راه‌های اثبات اول ماه اول ماه به پنج چیزثابت می‌شود: 
اول: آن‌ که خود انسان ماه را ببیند. 
دوم: عده‌ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می‌شود. بگویند ماه را دیده‌ایم وهسم‌چنین 
است هر چیزی که به واسطة آن یقین یا اطمینان پیدا شود. 
سوم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده‌ایم» مشروط برای ن که شهادتشان مورد شک و 
ریبه نباشد؛ ولی اگر صفت ماه را بر حلاف یکدیگر بگویند. یا قرائن علمی وعقلایی‌ای در 
میان باشد که سخن آنها را نفی کند. یا دوشاهد عادل دیگر که درهمان زمان ومکان درهمان 
زاوية افق استهلال کرده‌اند سخن دو شاهد اول رانفی کنند. یا درهوای صاف عدهء زیادی برای 
استهلال بروند و تنها دونفرادعای رژیت کنند ودیگران ریت نکنند. اول ماه ثابت نمی‌شود. 
چهارم: سی روزازاول ماه شعبان بگذرد که به واسطا آن. اول ماه رمضان ثابت می شود وسی 
روزازاول رمضان بگذرد که به واسطه آن, اول ماه شوال ثابت می شود . 
پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است در صورتی که اشتباه او یا اشتباه مستندش معلوم 
ال 
(مسأله ۱۸۲۵) #ثبوت اول ماه با حکم حاکم#* اگرحاکم شرع حکم کند که اول ماه 
است. کسی که از او تقلید نمی کند هم باید به حکم اوعمل نماید؛ ولی کسی که می‌داند حاکم 
شرع در تشخیص اول ماه اشتباه کرده» یا براساس مبنای فقهی خودش حکم به اول ماه کرده 
است ومقلد از کسی تقلید می کند که آن مبنا را قبول ندارده نمی تواند به حکم اوعمل کند. 
(مسأله ۱۸۲۶) «جایگاه پیشگویی منجمین در اثبات اول ماه اول ماه با پیشگویی 
منجمین و رصدشناسان ثابت نمی‌شود. و یقین یا اطمینانی که از پیشگویی آنها به دست آید 
نیز اعتبار ندارد؛ ولی اگر پیشگویی آنها مخالف با ادعای ریت دو شاهد عادل باشد سبب 
ایجاد ریبه و شک درشهادت آنها می‌شود. همان‌طور که اگر موافق شهادت آنه ا باشد. سبب 


تقویت شهادت ودفع ریبه از آن می‌شود. 


(مسأله ۱۸۲۷) #جایگاه شواهد و مویدات فلکی در اثبات اول ماه # بلندب‌ودن ماه یا 
دیرغروب کردن آن یا طوق‌داشتن ماه» دلیل نمی‌شود که شب پیش. شب اول ماه بوده است» 
ولی سبب دفع ریبه از شهادت کسانی که شب قبل دیده‌اند. می شود. همان‌طور که درشهادت 
کسانی که شب قبل آن را نفی کرده‌اند. ایجاد شک وریبه می‌کند؛ آری» اگر پیش از ظهر ماه 
که رن روز ما میتفر 

(مسأله ۱۸۲۸) ##اثبات اول ماه رمضان پس از ت رک روزه* اگراول ماه رم ضان برای 
کسی ثابت نشود و روزه نگیرد. چنان‌چه بعد ثابت شود که شب پیش اول ماه بوده» بايد روز 
آن روز را قضا کند. 

(مسأله ۱۸۲۹) + کفایت ثبوت هلال در یک منطقه برای سایر مناطق** اگر در شهری 
اول ماه ثابت شود. در شهرهای دیگر نین چه دورباشند چه نزدیک» چه درافق متحد باشند 
چه نباشند. ثابت می‌شود در صورتی که درشب مشترک باشند. حتی اگراول شب یکی آخر 
شب دیگری باشد بلکه اگر ساعت غروب شهری که ماه در آن دیده شده. مقارن با قبل از ظهر 
روز همان شب در منطقۀ دیگر باشد. آن روزاول ماه خواهد بود بنابراین اگرم ثلاًدرشب 
جمعه درشهری ماه رژیت شود برای تمام شهرهایی که در لحظ غروب آن شهر درشب 
جمعه یا قبل از ظهر روز جمعه باشند اول ماه ثابت می‌شود هرچند آن شهرها درشرق شهری 
باشند که هلال درآن رؤیت شده است. 

(مسأله ۱۸۳۰) يو مالشک آخر ماه رمضان*: روزی را که انسان نمی‌داند آخر ماه رمضان 
است يا اول شوال. باید روزه بگیرد. ولی اگر دراثنای روزبفهمد که اول شوال است. باید افطا رکند. 
(مسأله ۱۸۳۱) #*ثبوت ماه برای زندانی؟* اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند باید به 
گمان عمل نماید. ولی اگر بتواند گمان قوی‌تر پیدا کند. نمی‌تواند به گمان ضعیف تر عمل کند 
واگ آن هم ممکن نباشد. هر ماهی را که احتمال می‌دهد ماه رمضان است روزه بگیرد» صحیح 
است. ولی باید بعد از گذشتن یازده ماه ازماهی که روزه گرفته؛ دوباره یک ماه روزه بگیرد. اما 
اگر بعد گمان پیدا کرد. باید به آن عمل کند. 


روزه‌های حرام و مکروه 
(مسأله ۲) *#روزه‌های حرام روزة عید فطروقربان حرام است. نیزروزی را که انسان 
نمی‌داند آخر شعبان است یا اول ماه رمضان. اگر به نیت اول ماه رمضان روزه بگیرد. حرام 
می‌باشد. 
(مسأله ۱۸۳۳) ##روزةٌ مستحب زن بدون اذن شوهر؟# اگر به واسطه روز مستحب زن» 
حق شوهرش ازبین برود» روزة او حرام است؛ احتیاط واجب آن است. در صورتی که حق 
شوه را زبین نمی‌رود هم بدون اجازه او روزۀ مستحب نگیرد. 
(مسأله ۱۸۳۴) ##روزهٌ مستحب فرزند در صورت آزار والدین** روز مستحب اولاد اگر 
اسباب آزردگی یا کدورت خاطر ناشی از شفقت پدرومادر یا جد شود حرام است. واگر 
موجب آزردگی نشود هم» بدون اذن آنها مکروه است. 
(مسأله ۱۸۳۵) #*نهی والدین از ادامة روز مستحب؟ه اگر فرزند روزة مستحب بگیرد. ودر 
بین روز پدر یا مادراورا نهی کند. چنان‌چه مخالفت آنها موجب آزردگی و کدورت خاطر ناشی 
ازشفقت با شا باید افطار کند. 
(مسأله ۱۸۳۶) #*شواهد اطمینان آور بر ضرر داشتن يا نداشتن روزه# کسی که به استناد 
شواهد و قرائن عقلایی اطمینان پیدا کند که روزه برای او ضرر ندارد» اگرچه دکتر بگوید ضرر 
دارد. باید روزه بگیرد» و کسی که به استناد شواهد وقرائن عقلایی یقین با گم ان دارد که روزه 
برایش ضرردارد. اگرچه دکتر بگوید ضررندارد نباید روزه بگیرد و اگرروزه بگیرد: صحیح 
نیست؛ مگر آن‌که نداند که ضرررساندن به بدن حرام است و قصد قربت کند وبعد معلوم شود 
که ضررنداشته است. 
(مسأله ۱۸۳۷) #احتمال قابل‌اعتنای ضرر؟ آگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر 
دارد وازآن احتمال ترس برای او پیدا شود چنان‌چه احتم ال او درنظرمردم بجا باشد» 
نباید روزه بگیرد. واگ ر روزه بگیرد. صحیح نیست. مگربا شرایطی که درمسألة قبل 
گفته شد. 


(مسأله ۱۸۳۸) ##+روزه گرفتن با اعتقاد به ضرر*# کسی که عقیده‌اش این است که روزه 
برای او ضررندارد آگرروزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضررداشته. روز او 
صحیح است. هرچند ضرربه حدی باشد که اگرمی‌دانست. ارتکاب آن حرام بود. 
(مسأله ۹) #سایر روزه‌های حرام* غیر از روزه‌هایی که گفته شد روزه‌های حرام 
دیگری هم هست که در کتاب‌های مفصل گفته شده است؛ مانند روز وصال» یعنی ادامه‌دادن 
روزه تا سحریا تاشب بعد وروزة سکوت. یعنی قصد کند که درطول روزیا بعضی ا زآن, 
سخن نگوید وآن را از قیود روز خود قراردهد. و روزة ایام تشریق برای کسی که در سرزمین منا 
باشد. و روزه نذز معصیت. یعنی نذر کند که اگر معصیتی انجام داد از جهت شکرروزه بگیرد. 
اما آگر نذر کند که به جهت جلوگیری خود از حرام روزه بگیرد. اشکال ندارد. 
(مسأله ۱۸۴۰) #روزة روز عاشورا و برخی روزه‌های دیگر؟# روز روزعاشورا حرام 
است. ولی مستحب است انسان بدون قصد روزه در روز عاشورا تا عصر از خوردن وآشامیدن 
خودداری کند. روزه روزی که انسان شک دارد روزعرفه است یا عید قربان» مکروه است. و 
همین طوراست روزه مستحب مهم ان بدون آذن میزبان و روز مستحب میزبان بدون اذن 
مهمان. 

8 روزه‌های مستحب 
(مساأله ۱۸۴۱) #روزه‌های مستحب*# روز تمام روزهای سال. غیراز روزه‌های حرام و 
مکروه که گفته شد» مستحب است؛ البته برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از 
مها 
۱. پنجشنبة اول و پنجشنبة آخر هر ماه» وچهارشنبة اولی که بعد ازروزدهم ماه است. واگر 
کسی آنها را به جا نیاورده مستحب است قضا نماید. وچنان‌چه اصاگً نتواند روزه بگیرد» 
مستحب است برای هرروز یک مد طعام یا ۱۲/۶ نخود نقرةُ سکه‌دار به فقیر دهد. 
۲. سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه. 
۳ تمام ماه رجب وشعبان وبعضی ازاین دوماه اگرچه یک روز باشد. 


۴ روز نوروز. 

۵ روز چهارم تا نهم شوال. 

۶ روزبیست وپنجم وبیست‌ونهم ذی‌قعده. 

۷ روزاول تا روز نهم ذی‌حجه (روز عرفه)» ولی اگر به واسطة ضعف روزه» نتواند دعاهای روز 
عرفه را بخواند» روزة آن روزمکروه است. 

۸ روزعید سعید غدیر(۱۸ ذی حجه). 

اا و 

ا پیغمبر اکرم 4 (۱۷ ربیع‌الاول). 

۱ روز پانزدهم جمادی‌الاولی. 

۲. روز مبعث حضرت رسول اکرم(۲۷ رجب). 

(مسأله ۱۸۴۲) #«استحباب قبول دعوت برادر مؤمن در روزهٌ مستحب؟؛ اگرکسی روز 
مستحب بگیرد واجب نیست آن را به آخربرساند بلکه آگربرادرمزمنش اور به غذادعوت 
کند. مستحب است دعوت اورا قبول کند. ودربین روز آگرچه بعد از ظهر باشد. افطار کند. 
(مسأله ۱۸۴۳) #:مواردی که پرهیز از مبطلات روزه مستحب است برای چند نفر 
مستحب است در ماه رمضان -آگرچه روزه نیستند-از کاری که روزه را باطل می‌کند» 
خودداری کنند: 

اول: مسافری که بعد از ظهر به وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز در آن‌جا بماند برسد. و 
هم‌چنین است اگر پیش از ظهر برسد. در صورتی که قبل در سفر افطار کرده باشد. 

دوم: مریضی که بعد از ظهر خوب شود. و هم‌چنین است آگر پیش از ظهر خوب شود و کاری 
که روزه را باطل می‌کند. انجام داده باشد. ولی آگر پیش از ظهر خوب شود و -بدون آنکه 
برایش ضرر قابل توجهی داشته باشد -کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد. پاید 
نیت روزه کند وروزه‌اش صحیح است. 

سوم: بچه نابالغ یا دیوان‌ای که دروسط روزبالغ شود یا عاقل شود واگر قصد روزه کرده باشد 


وقبل از ظهر عاقل یا بالغ شود احتیاط واجب آن است که دوباره نیت روزه کند و روزه را ادامه 
دهد. 

چهارم: زنی که دربین روزاز حون حیض يا نفاس پاک شود. 

(مسأله ۴ خواندن نماز مغرب و عشا پیش از افطار؟# مستحب است روزه‌دارنماز 
مغرب وعشا را پیش از افطارکردن بخواند؛ ولی اگر کسی منتظراواست يا میل زیادی به غذا 
است نمازرا دروقت فضیلت آن به‌جا آورد. 

(مسأله ۱۸۴۵) + حفظ حرمت ماه رمضان؟# حفظ حرمت ماه مبارک رمضان بر همه لازم 
است. و کسانی که در افطارکردن معذورهستند. نباید با تظاهربه روزه حواری حرمت ماه 
بیاشامند. و جماع کنند. 





#تعریف اعتک اف اعتکاف ازعبادات است وشرعاً آن است که درمسجد به قصد عبادت 
درنگ واقامت کند واز بعضی امور که خواهد آمد اجتناب نماید. برای اعتکاف وقت معیّنی 
نیست» ودرهرزمانی که روزه صحیح است. اعتکاف هم صحیح است. 

(مسأله ۱۸۴۶) #شروط اعتکاف*: دراعتکاف امور زیر معتبراست: 

اوّل: آن که اعتکافکننده مؤمن و عاقل باشد؛ اعتکاف بِچَةُ ممیَز صحیح است. 

دوم: قصد قربت به گونه‌ای که دروضوگذشت. 

سوم: روزه؛ پس کسی که روزة اوباطل است -مانند مسافری که قصد اقامت ده روز ندارد - 
نمی تواند اعتکاف کند. مگر آن که به واسطه نذر روزه در سفر بتواند روزه بگیرد. 

چهارم: آن‌که در مسجدالحرام یا مسجدالبی 2یا مسجد کوفه یا مسجد بصره یام سجد 
جامع باشد؛ مسجد جامع یعنی مسجدی که عموم مردم برای نم از به آن‌جا می‌روند» به 
خلاف مسجد بازاریا مسجد محله‌ای خاص. 

پنجم: با اذن کسی که اذن او معتبراست. باشد؛ پس اعتکاف زن بدون اذن شوه یا فرزند در 
صورتی که موجب آزردگی خاطر پدر یا مادر بشود. صحیح نیست. 

ششم: مدت سه روز و دوشب وسط آن سه رون درمسجدی که در آن اعتکاف کرده است؛ 
بماند و جز برای اموری که ضرورت دارد. از مسجد بیرون نرود» و می تواند برای عیادت مریض 
و تشییع جنازه و تجهیزمیّت -مانند غسل ونمازودفن میّت -از مسجد بیرون برود. 

ودرمواردی که جایزاست از مسجد بیرون برود. بیشتر از زمانی که برای انجام آن امرلازم 
است» خارج مسجد نماند. وبنا بر احتیاط واجب. از نزدیک‌ترین راه به مسجد برگردد ودر 


بیرون مسجد ننشیند» و أگر اضطرار به نشستن پیدا کرد در صورت امکان درسایه ننشیند. نباید 








مواردی که جایز است از مسجد بیرون برود به قدری باشد که صورت اعتکاف را به‌هم بزند؛ در 
(مسأله ۱۸۴۷) + رجوع از اعتکاف* پس از شروع اعتک اف در صورتی که آن اعتکاف 
واجب معیّن -مثل آن‌که نذ رکرده باشد درزمان معیّنی اعتک اف نماید-نباشد تا دوروز 
نگذشته باشد. می‌تواند ازاعتکاف رجوع کند و آن را به‌هم بزندء ولی آگرهنگام نیت شرط 
کرده باشد که اگر برایش اتفاقی بیفتد. بتواند رجوع کند. بعد ازگذشت دو روز هم می تواند 
رجوع کند. 

(مسأله ۱۸۴۸) ##محرمات بر معتکف*: کسی که اعتکاف می کند باید ازاموری اجتناب 
نماید وارتکاب آنها اعتکاف را باطل می کند: 

اجتناب کند. بلکه لزوم اجتناب ا زآنها بعید نیست. 

۲ بوی خوش. 

از آنها بعید نیست. واگربه خرید یا فروش چیزی اضطرار پیدا کند. ونتواند وکیل بگیرد جایز 


ام 
۴ ممارات (مجادله‌کردن) به قصد غالب‌شدن واظهار فضل. برهرامری؛ چه ازاموردینی 
باشد یا ا زاموردنیوی. 

(مسأله ۱۸۴۹) ##جماع در حال اعتکاف واجب*: آگر در حال اعتکاف واجب؛ عملاً 
جماع کند سچه درروزباشد چه درشب -کفاره براوواجب می‌شود. و کفاره‌اش این است که 
یک بنده آزاد کند. یا دو ماه پشت‌سرهم روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام نماید و 
احتیاط مستحب آن است که ترتیب را دراین سه رعایت کند؛ یعنی تا آزادکردن بنده ممکن 
است» روزه نگیرد و تا روزه ممکن است. به مسکین اطعام ندهد. درارتکاب غیر جماع -از 


اموری که باید از آنها اجتناب نماید -احتیاط مستحب این است که کفاره بدهد. 

(مسأله ۵۰) #انجام سهوی مبطلات در اعتکاف*: اگر اعتکاف‌کننده. یکی از مبطلات 
اعتکاف را سهواً انجام دهد. اعتکافش باطل نمی شود مگربه مقداری باشد که صورت 
اعتکاف ازبین برود. 

(مسأله ۱۸۵۱) باط ل کردن اعتکاف واجب غیرمعین و معین* اگر اعتکاف را به یکی از 
اموری که ذکر شد باطل کند. در صورتی که اعتکاف واجب غیرمعیّن باشد -مثل آن‌که 
اعتکاف راء بدون آن که دروقت معيّنی باشد نذر کند-باید دوباره به‌جا آورد. ودر صورتی که 
واجب معیّن باشد -مثل آن‌که اعتکاف وقت معیّنی را نذر کند -یا اعتکاف مستحب باشد و 
انجام آن مبطل» بعد از دو روز باشد. باید اعتکاف را قضا کند. واگر دراعتکاف مستحب قبل از 
دوروزباشد قضا ندارد. 

(مسأله ۱۸۵۲) #عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر** عدول ازاعتکاف به اعتکاف دیگر 
جایزنیست. چه هر دوواجب باشند -مثل آن‌که یکی را به نذرودیگری رابه ق سم بر خود 
واجب کرده باشد -یا هر دو مستحب باشند یا یکی واجب ودیگری مستحب باشد. یایکی 
برای خود ودیگری به نیابت یا اجاره برای غیر باشد. یا هر دوبه نیابت از غیر باشد. 

(مسأله ۱۸۵۳) #اعتکاف در مکان غصبی*3 اگر اعتکاف‌کننده بر فرش غصبی بن‌شیند. با 
کسی به مکانی سبقت گرفته و جا گرفته باشد. واعتکاف کننده» آن مکان را ازاوبدون رضایت 
بگیرده صحت اعتکافش محل تأمل است وبطلان آن خالی از وجه نیست» وهمین‌طوراست 
اگردرمسجد مشغول گناه و کارهای زشت بشود. 

(مسأله ۸۴ ) #خروج معتکف از مسجد برای غسل واجب؟ آگربراعتک اف ‌کننده 
غسل واجب شود در صورتی که سل کردن درمسجد مانعی نداشته باشد -مانند غسل مش 
میّت -جایز نیست از مسجد خارج شود. ودر صورتی که مانع داشته باشد -مثل غسل جنابت 
که مستلزم ماندن در مسجد با جنابت است -باید برای غسل ازمسجد خارج شود وفورأبه 


مسجد برگردد. وگرنه اعتکاف اوباطل می‌شود. 





8 مقدمه 
#جایگاه خمس در دین اسلام# خداوند متعال زمین و تمام آن‌چه درآن است را دراختیار 
خلفای خود درزمین قرار داده است. آن‌جا که می‌فرماید: لإي جاعلّ في ال ض ید6 
پس هرچه به دست دشمنان آنها بیفتد وسپس به آنها برگردد. افیء یعنی مال 
برگشت‌داده‌شده نامیده می‌شود. 
این بازگشت اگربدون لشکرکشی و جنگ ونبرد باشد. انفال نامیده‌می‌شود که تنه ا ازآن حدا 
ورس زافضای امه دزاس ان هان است وتان اوقم ان اا 
له علی سوله من هل ریق سول القزبی والیتمی الما کین وابنا لبیل 
کی ایکون لین نیا وینکم و فرسوده است: «فل لاله لکش ول انفال 
مجموعه اموال عمومی است که شارع. مالک شخصی برای آن مقرر نفرموده است. 
اگر آن اموال با جنگ وقتال برگردد. خداوند متعال چهارپنجم آن را برای مجاهدان قرارداده و 
یک پنجم از آن را برای خلفای خود نگه داشته است. این سخن خدای بزرگ است که فرمود: 
الوا نم ینش نيع خفسه وش ول لي القبیوالیامی وکساک 
ان السّبیل 4. 
آگر کسی با اذن امام ازفیء و انفال درآمدی کسب کند و فایده‌ای ببرد چهارپنجم آن درآمد 
برای خود او خواهد بود و یک‌پنجم آن برای امام است. که این نیز درآیة خمس غنائم مندرج 
است. البته ممکن است امام به کیفیت دیگری نیز مصالحه نماید؛ مثلاً نصف یاثلث رابرای 
خود نگه دارد وبقیه را به اوبدهد. آگر تصرف و کسب درفیء وانفال بااذن واجازة امام 








معصوم نباشد» غصب و حرام است. و تمام منافعی که به دست می‌آید. برای امام خواهد بود. 
درزمانی که دولت ظاهری در دست امام معصوم نیست. مانند زمان غیبت امام» برای رفع 
ضرورت و به‌مشقت‌نیفتادن شیعیان, دادوستد با کسانی که بدون اذن امام درانفال تصرف 
می‌کنند برای شیعیان مباح شده است. همین طور اگر کسی از شیعیان خمس مالش را نپردازد. 
با تفصیل وشرایطی که خواهد آمد. حمس ازعین مال به ذمة اومنتقل می‌شود. این تحلیل 
برای آن است که کسب‌های آنها حلال وازدواج‌هایشان پاکیزه و خانه‌هایشان مباح باشد. 
درنتیجه» هرچند شخصی که بدون اذن امام درفیء وانفال تصرف می‌کند وا زآن بهره می‌برد» 
غاصب است ومالک آن مال نیست. ولی استفاده ازآن مال برای شیعیان» مباح است. آنها 
می‌توانند با اومعاملة مالک را بنمایند ولازم نیست خمسی که برمال آنها واجب شده بوده را 
شیعیان بپردازند. هم چنین کسی از شیعیان که خمس مالش را نپرداخته» هرچند بدهکار 
است. ولی با تفصیلی که خواهد آمد. تصرف در آن» تصرف در مال غصبی نخواهد بود. 
با این توضیح روشن شد که حقیقت خحمس نگه‌داشتن یک‌پنجم آن چیزی است که دراصل 
مال امام بوده است» بدون این که در ملک شخصی افراد داخل شود. 

8 موارد وجوب خمس 
(مسأله ۱۸۵۵) #*موارد وجوب خمس*# درهفت چیز خمس واجب می‌شود: اول: منفعت 
کسب؛ دوم: معدن؛ سوم: گنج؛ چهارم: مال حلال مخلوط به حرام؛ پنجم: جواهری که به 
واسطٌ غواصی -یعنی فرورفتن دردریا-به دست می‌آید؛ ششم: غنیمت جنگ؛ هفتم: زمینی 
که کافرذمی از مسلمان بخرد. احکام این موارد مفصلاً گفته خواهد شد. 

٭ ۱-منفعت كسب 
(مسأله ۱۸۵۶) ۴ خمس منفعت* هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسب‌های دیگ 
مالی به دست آورد. اگرچه مثلاً نماز و روز میتی را به‌جا آورده وبابت آن مالی رابه عنوان 


اجرت بگیرد» خمس به آن تعلق می‌گیرد» ولی انسان می تواند تا یک سال بدون پرداخحت 


خمس» آن رادرمخارج سال خود و خانواده‌اش مصرف کند. واگرازمخارج سال خودش و 
خانواده‌اش بیشتر بیایدء لازم است خمس» یعنی یک‌پنجم آن رابه دستوری که بعدا گفته 
می شود بدهد. 

(مسأله ۱۸۵۷) #+خمس هدیه و مانند آن# اگر ازغیر کسب» مالی به دست آورد مثا 
چیزی به او ببخشند» خمس ندارد مگ ر آن‌که آن چیزء ارزش مادی فراوانی داشته باشد به 
طوری که تأثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی گیرندة آن ایجاد کند. دراین صورت حکم غنائم 
جنگی را خواهد داشت وباید خمس آن را بدون کسر مخارج سال» فوراًبدهد. 

(مسأله ۱۸۵۸) #خمس مهریه و ارث و مال عوض طلاق خلع# مهری را که زن می‌گیرد و 
مالی را که مرد عوض طلاق خلع اخذ می‌نماید. خمس ندارد؛ هم چنین است ارشی که به 
انسان می‌رسد؛ اما ارث از کسی که انسان گمان نمی کرده ازاوارث ببرد مانند اینکه با کسی 
خویشاوندی داشته ولی نمی دانسته که با او حویشاوندی دارد. یا به جهت دوربودن انتساب 
به اوامید نداشته که ارش به اوبرسد هرگاه ازاوارث ببرد حکم غنائم جنگی را خواهد داشت 
وباید بدون کسر مخارج سال» فوراً خمس آن ارث را که ازاومی‌برد بدهد. 

(مسأله ۱۸۵۹) ##ارثی که خمسش پرداخت نشده* آگرمالی به ارث به اوبرسد. وبداند 
کسی که این مال ازاوبه ارث رسیده حمس آن را نداده بنا براحتیاط واجب خحمس آن را 
بدهد. ولی اگر در خود آن مال خمس نباشد ووارث بداند کسی که آن مال ازاوبه ارث 
رسیده» خمس بدهکار است. مثلاًمالی که خمس در آن واجب شده بوده را استفاده کرده و آن 
مال ازبین رفته باشد باید خمس آن رامانند سایر پدهکاری‌های میت او بدهد. 

(مسأله ۱۸۶۰) مال زیادآمده در اثر صرفه‌جویی* اگر به واسطهٌ قناعت کردن» چیزی از 
مخارج سال انسان زیاد بیایده باید خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۱۸۶۱) #خمس اموال کسی که خرجش را دیگری می‌پردازد؟؛ کسی که دیگری 
تمام مخارج او را می‌دهد. مانند زن که مخارجش را شوهراو می‌دهد. اگر کسبی داشته باشد 
بايد خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد بدهد. ولی اگرمقداری ازآن راصرف درمخارج 


سال مانند زیارت ومانند آن کرده باشد. فقط باید خمس باقی‌مانده را بدهد. 

(مسأله ۱۸۶۲) + خمس منفعت موقوفات* اگر ملکی را برافراد معینی مثلاً براولاد خود 
وقف نماید. چنان‌چه در آن ملک زراعت ودرخت‌کاری کنند وا زآن چیزی به دست آورند واز 
مخارج سال آنان زیاد بیاید. باید خمس آن را بدهند. هم چنین اگرطوردیگری هم ا زآن ملک 
نفع ببرند مثلاً اجارة آن را بگیرند. باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید 
بدهند. 

(مسأله ۱۸۶۳) + خمس کات و خمس دریافتی و منفعت آن*# اگر مالی را که انسان باببت 
خمس وزکات و صدقة مستحب ورد مظالم و کفارات ومانند آن گرفته ازمخارج سالش زیاد 
بیاید. خمس ندارد. مگر آن‌که ارزش مادی فراوانی داشته باشد که دراین صورت. حکم غنائم 
جنگی را خواهد داشت که بدون کسر مخارج سال باید فورأً خمس آن را پرداخت کند. ولی 
اگرازمالی که بابت حمس وزکات و صدقه به او داده‌اند متفعتی ببرد. مثلاً از درختی که بابت 
حمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد واز مخارج سالش زیاد بیاید باید حمس آن را بدهد. 
(مسأله ۱۸۶۴) #*معامله با عين مالی که خمس آن داده نشده؟ بعد ازاستقرار حمس اگر 
باعین پول خمس نداده جنسی را بخرد» یعنی به فروشنده بگوید این جنس رابه این پول 
می‌خرم. یا عین جنسی را که در آن خمس واجب شده بفروشد. ظاهراین است که معامله 
نسبت به جمیع مال صحیح است. و احتیاجی به اجازه وامضای حاکم شرع نیست. وبه 
عوضی که دراین معامله به اومنتقل می‌شود. خمس تعلق می‌گیرد. واگر سود کند باید خمس 
سود را نیزبدهد واگر ضرر کند ضامن خواهد بود. 

اما آن کسی که مال حمس‌نداده به اومنتقل می شود در صورتی که مؤمن (شیعه اثناعشری) 
باشد یا معامله برای انتقال‌دهنده سود داشته باشد. چیزی به گردن اونیست. واگرم ژمن نباشد 
واین معامله برای انتقال‌دهنده سود نداشته باشد یا موجب زیان باشد. حاکم شرع می تواند 
مقدار خمس را ازآن کسی که مال به او منتقل شده نیز مطالبه کند» وسیس اوآن مقداررا از 
انتقال‌دهنده بگیرد. 


(مسأله ۱۸۶۵) #پرداخت بهای جنس از پولی که خمس آن داده نشده در معامله 
کلی# گر جنسی رابه ذمه بخرد وبعد از معاملهبه ای آن راز پول خمس نداده‌بدهد اگر 
هنگام معامله چنین قصدی داشته معامله‌ای که کرده صحیح است. و حکم مسأل قبل رادار 
وبه تفصیلی که گذشت خمس به جنسی که خریده منتقل می شود واگ رهنگام معامله بنا 
نداشته که ازمال غیر مخمس بهای آن را پپرداز و اتفاقا بعد ازاتمام معامله چنین کرد معامله 
صحیح است و خمس به جنسی که خریده منتقل نمی شود بلکه ذمه اش بدهکاررخمس 
خواهد بود. 

(مسأله ۱۸۶۶) #*خریدن مالی که خمس آن داده نشده#* اگر مؤمن مالی راکه خمس آن 
داده نشده بخرد» خحمسش به عهدهٌ فروشنده است وبر خریدار جیزی نیست. 

(مسأله ۱۸۶۷) #*هدیه‌ای که خمس آن داده نشده# اگر چیزی را که حمس آن داده نشده 
به مؤمنی ببخشند» حمس آن به عهدة خود بخشنده است. و چیزی براین شخص نیست. 
(مسأله ۱۸۶۸) #اموال دریافتی از کافر یا غیرمعتقد به خمس* آگراز کافریا کسی که به 
دادن خمس عقیده ندارد یا خمس را نمی پردازد» مالی به دست مژمن برسد. واجب نیست 
خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۱۸۶۹) #مبداً سال خمسی** تاجرو کاسب و صنعتگر و کشاورزو دامدارو کسی که 
از راه اجاره‌دادن اموالش یا اجیرشدن خودش يا حیازت مباحات سود به دست می آورد ومانند 
اینها هرگاه ازوقتی که شروع به کاسبی کردند یک سال بگذرد. باید خمس آن‌چه از خحرج 
سالشان زیاد می‌آید رابدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست. اگر اتفاقاً منفعتی ببرد. بعد از 
آن‌که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد. باید حمس مقداری را که از حرج سالش زیاد 
آمده بدهد. و اگر برای دادن خمس» سال شمسی قراردهد مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۸۷۰) #جواز تأخیر در پرداخت خمس منافع تا پایان سال# انسان می‌تواند در 
بین سال» هر وقت منفعتی به دستش آبد خمس آن را بدهد و جایزاست دادن خمس راتا 
آخر سال به تأخیر بیندازد. 


(مسأله ۱۸۷۱) ##وفات در بین سال خمسی** کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن 
خمس» سال قراردهد. اگر منفعتی به دست آورد ودربین سال بمیرد باید مخارج تاموقع 
مرگش راازآن منفعت کسر کنند وخمس باقی‌مانده را بدهند. 

(مسأله ۱۸۷۲) #«افزایش قیمت مال‌التجاره#* آگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده 
الا رود و آن را نفروشد ودربین سال قیمتش پایین آید. خمس مقداری که بالا رفته براو 
واجب نیست. ولی اگر تا آخرسال قیمتش هم چنان بالا بماند؛ باید سرسال خمس آن را 
بدهد. هرچند آن را نفروخته باشد. 

(مسأله ۳ ) ۴ کاهش قیمت مال‌التجاره بعد از تمام شدن سال #۴ اگر قیمت جنسی که 
برای تجارت خریده بالا رود وبه امید این که قیمت آن بالاتررود. تا بعد از تمام‌شدن سال آن را 
نفروشد و قیمتش پایین آید. اگر اصل مال‌التجاره متعلق خمس نبوده با حمس آن راداده 
خمس تمام مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست» بلکه باید ملاحظه کند خمس سود 
حاصل ازافزایش قیمت درپایان سال» چه نسبتی به مجموع اصل وسود داشته» به همان 
نسبت از خود موجودی یا ازقیمت آن بدهد. ولی آگراصل مال خمس داشته وخمس آن را 
نداده باشد. باید خمس کل مال راازخودش یا قیمت فعلی آن را بدهد. 

(مسأله ۱۸۷۴) #افزایش قیمت غير مال التجارة از مالی که خمس اصل آن را داده یا 
خمس نداشته# اگر غير مال‌التجاره مالی داشته باشد که خمسش راداده یا خمس ندارد. 
چنان‌چه قیمتش بالا رود تا زمانی که آن را نفروخته خمس ندارد» وهر زمانی که آن را بفروشد 
این افزایش قیمت از سود سال فروش حساب می شود که اگر در خرج سالش صرف نشود» 
باید خمس آن را بدهد. برای حساب کردن مقدارزیادی قیمت. اگ رآن مال صرف در 
مئونه‌اش نشده باشد. درمالی که خمس ندارد مانند ارث ومهریه» باید قیمت فعلی جنس را 
با قیمت زمانی که مالک آن مال شده» ودر مالی که خمسش را داده با قیمت زمانی که خمس 
آن را داده ملاحظه کند واگر صرف در مئونه شده باشد. مطلق ا با قیمت زمانی که ازمئونه 
خارج شده ملاحظه کند. 


بنابراین کسی که مالی را برای مثونه (خحرجی سال) خریده یا به ارث ومانند آن به اورسیده. و 
چند سال جزء مئونه اوبوده است» و سپس آن را فروخته» اگر در زمانی که آن مال جزء مئونة 
اوبوده افزایش قیمت داشته. آن افزایش قیمت هم جزء مئونه حساب می‌شود و خمس ندارده 
ولی اگر بعد از آن که ازمئونه‌اش خارج شده افزایش قیمت داشته باشد. در صورتی که آن مال 
را بفروشد. وآن افزایش قیمت اگر از مخارج سالش اضافه بیاید. خمس دارد. 

(مسأله ۱۸۷۵) #افزایش قیمت مال التجارة از مالی که خمس اصل آن را نداده؟* اگر 
غير مال‌التجاره مالی داشته باشد که اصل مال خمس داشته باشد و خمسش را نداده باشد» 
یا آن را با پولی که سال بر آن گذشته و خمس آن را نداده بخرد. هرچند به ذمه حریده باشد و 
قیمتش بالاتر رود» باید خمس کل مال را ازعین يا قیمتش بدهد. هرچند آن را نفروخته 
باه 

(مسأله ۱۸۷۶) #خمس زیادی عینی منفصل و متصل# زیادی عینی. چه منفصل باشد 
چه متصل» مطلقاً حمس دارد؛ بنابراین اگر درخحتی را که خریده میوه بیاورد» با گوسفند چاق 
شود باید خمس آن‌چه زیاد شده را آگراز خرج سالش زیاد آمد بدهد. هرچند مقصودش 
منفعت‌بردن هم نبوده باشد. 

(مساله ۱۸۷۷) *#خمس میوه و رشد درختان و زیادی قیمت باغ# اگر باغی احداث کنل 
برای آن‌که بعد از بالارفتن قیمتش بفروشد باید خمس میوه ورشد درخت‌ها وزیادی قیمت 
باغ را بدهد» ولی اگر قصدش این باشد که میوة آن درخت‌ها را فروحته وازقیم تش استفاده 
کند تا وقتی باغ را نفروخته فقط باید خمس میوه ورشد درخت‌ها را بدهد. 

(مسأله ۱۸۷۸) ۶+ خمس منفعت حاصل از کاشت درخت** اگر درخت بيد وچنارومانند 
اینها بکارد باید آخر هر سال خمس مقداری را که رشد آنها افزوده می‌شود اگر جزء مئونة 
سالش نباشد بدهد. لازم به ذکراست که اگر برای مخارج سال‌های بعد به این درخت‌هاو 
رشد آنها نیازدارد» آنها از مئونة سال او حساب می‌شوند و خمس ندارند. چنان که دربحث 
سرمایةٌ کسب خواهد آمد. اما آگر مثا از شاخه‌های آن, که معمولا هر سال می‌برند» استفاده‌ای 


ببرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسبش از مخارج سال اوزیاد بياید. درآخر هر سال باید 
خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۹ ) #خمس تورم هرگاه بالارفتن قیمت. ناشی از تورم یعنی کم‌شدن ارزش 
پول رایج باشد. وارزش کالا نسبت به کالاهای دیگر افزایش پیدا نکرده باشد چنین اف زایش 
قیمتی سود محسوب نمی شود ودرآن خمس واجب نیست. 

(مسأله ۱۸۸۰) #+حساب سود و زیان برای کسی که چند کسب دارد؟* کسی که چند 
رشته کسب دارد. مثلاًاجارة ملک می‌گیرد. و خریدوفروش و زراعت هم می‌کند. یا چند نوع 
تجارت یا چند نوع زراعت ومانند آن دار چنان‌چه تمام آنها دردخل وخرج وحساب 
صندوق یکی باشد مانند این که تمام فعالیت‌های اقتصادی اودر ضمن یک شرکت وبایک 
تراز مالی واحد باشد, می‌تواند همه را در آخرسال یک‌جا حساب کند واگرنفعی داشت. 
حمس آن را بدهد؛ ولی اگر درهررشتۀ کسبی که دارد. سرمایه دخل وخرج و حساب صندوق 
جداگانه‌ای دار بنا بر احتیاط واجب. باید منافع هر رشته را جداگانه حساب کند وخمس آن 
را بدهد. واگر در رشته‌ای ضرر کرد بنا بر احتیاط از رشتة دیگر جبران نمی‌شود مگ رآن‌که در 
بین سال خسارت رشته‌ای را که درآن سارت کرده از سود رشتة دیگ ریی ردازده که درایین 
صورت حکم صورت اول را خواهد داشت. 

(مسأله ۱۸۸۱) #+خمس مخارج برای کسب فایده# خرج‌هایی را که انسان برای 
به‌دست‌آوردن فایده می‌کند مانند دلالی و حمالی. از منفعت کسر می‌شود. و خمس ندارد. 
(مسأله ۱۸۸۲) #عدم خمس در منافعی که در طول سال مصرف زندگی می‌شود#د 
آن‌چه از منافع کسب دربین سال به مصرف خوراک و پوشاک وائائیه و خرید منزل وعروسی 
پسرو جهيزية دختروزیارت ومانند اینها می‌رساند» در صورتی که متناسب با حال وشأن او 
باشد, وبه مقدار فاحش زیاده‌روی نکرده باشد. خمس ندارد. 

(مساأله ۱۸۸۳) #مالی که در نذر و کفاره و جایزه و بخشش خرج می‌شود#مالی که 
انسان به مصرف نذرو کفاره می‌رساند. جزء مخارج سالیانه است» و نیزمالی که به کسی 


می‌بخشد یا جایزه می‌دهد. در صورتی که به مقدار فاحش ازشأن اوزیاد نباشد ازمخارج 
سالیانه حساب می‌شود. و ظاهراین است که هر خرجی که به لحاظ خودش وبه لحاظ 
عناوین ثانویه وملاحظه حال شخحص. رجحان شرعی داشته باشد. خمس ندارد هرچند نزد 
عرفی که مذاق شارع را نمی‌داند. غیرمتعارف باشد. 

(مسأله ۱۸۸۴) #خمس چیزهایی مثل جهیزیه که به صورت تدریجی در جند سال 
تهیه می‌شود# آگر انسان نیاز به چیزی داشته باشد و نتواند یک جا آن را تهیه کند. یا آن چیزبه 
طور معمول و متعارف در طول چند سال به‌تدریج تهیه می‌شود. مانند کسی که نیاز به خانه دارد 
ونمی‌تواند یک جا آن را تهیه کند وهر سال قسمتی ازآن را تهیه می‌کند یا جهیزیۀ دخت رکه 
معمول است هر سال قسمتی از آن را تهیه می‌کنند. چنان‌چه دربین سال از مننافع آن سال 
مقداری از جهیزیه یا قسمتی از خانه را بخرد (مثلاً سال اول زمین بخرد وسال بعد مقداری از 
مصالح ساختمان و همین طور تا خانه تکمیل شود)» خمس آن رالازم نیست بدهد. 

هم‌چنین اگر ضرورت مبرم دارد که منافع کسبش را پس‌انداز کند. تا بعد ازچند سال بتواند 
آن‌چه از مخارج ضروری زندگی است. مانند خانه یا جهیزیه با سرمایةٌ کسب به اندازه‌ای که 
برای گذران زندگی به آن نیاز دار را تهیه کند. یا هزینه‌های ضروری مانند عمل جراحی 
ضروری, در صورتی که به غیراین روش نتواند آن را تهیه کند (مثلا نتواند هر سال قسمتی ازآن 
را بخرد یا ثبت‌نام کند وهر سال قسمتی از پول آن را بپردازده و ضرورت داشته باشد که پول را 
نزد حودش پس انداز نماید) خود این پس‌انداز جزء مخارج سال اومحسوب می‌شود ودرآن 
(مسأله ۱۸۸۵) #مخارج زیارت یا سپرده‌گذاری برای حج و عمره# مالی که خرج سفر 
حج وزیارت‌های دیگر می‌کند. از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خحرج کرده و 
آگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد. آن‌چه ازمنافع سال قبل درسال بعد خرج 
می‌کند. باید خمس آن را بدهد, مگر در صورتی که نتواند مخارج سال بعد راازمنافع همان 


باشد» که دراین صورت مانند مسه قبل» خود نگه‌داشتن پول» جزء مخارج سال قبل 
محسوب می‌شود و خمس ندارد. 

همین‌طورکسی که راه معمول ومتعارف استطاعت اوبرای حج واجب یام ستحب یا 
سفرهای زیارتی دیگر به این است که از چند سال قبل ثبت‌نام نماید وبابت آن مبلغی 
بپردازده آن پول از مخارج همان سال محسوب می‌شود ود رآن خمس نیست. 

درغیراین صورت. اگر از سود چند سال مستطیع شود باید خمس سودی که از سال‌های قبل 
پس انداز کرده را بدهد. وسودی که درسال رفتن به حج ضمیه آن می‌کند. خمس ندارده وبعد 
ازادای خمس اگر استطاعتش باقی ماند حج براوواجب می‌شود. وگرنه حج براوواجب 
کسی که مستطیع شود وازروی عصیان به حج نرود. در صورتی که رفتن به حج درسال بعد 
متوقف برنگه‌داشتن آن پول باشد. می‌تواند مس آن مقدار را نپردازد. 

(مسأّله ۱۸۸۶) ##حساب مخارج سال از منافع کسب در صورت وجود مال دیگری که 
خمس آن واجب نیست* کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده» اگر مال دیگری هم 
دارد که عمس آن واجب نیست. می تواند مخارج سال خود را فقط ازفایدة کسبش حساب 
کند بلکه آگر از آن مالی که درآن خمس نیست مصرف کند نیزمی‌تواند آن مقداررا ازسود 
کسبش جبران نموده وا زآن کم کند. 

(مسأله ۱۸۸۷) + آذوقةّ باقی‌مانده در آخر سال آذو قه‌ای که برای مصرف سال از منافع 
کسبش خریده اگر در آخر سال ازمقداری که به حسب شأن متعارف اونگهداری آن برای 
مصرف زندگی معمول است زیاد بیایده باید خمس آن را بدهد. و چنان‌چه بخواه د قیمت آن 
را بدهد در صورتی که قیمتش ازوقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را 
حساب کند. 

(مسأله ۱۸۸۸) #بی‌نیازشدن از چیزی که برای زندگی‌اش خریده؟: هرگاه منفعت 


کسب را پیش از دادن خمس در مصارف غیراستهلاکی صرف کند. مثلاً حانه بخرد یا انائیه‌ای 


برای منزل بخرد که با باقی‌ماندن عین آن از آن استفاده می‌کند. اگر احتیاجش ازآن برطرف 
شد. جند صورت دارد: 

صورت اول: قیمت آن چیزعر فا متناسب با مدت زمان استفاده ا زآن باشد به این معنا که 
صرف پول برای استفاده از آن وسیله در آن مدت. بیشتر از مقدارمتعارف در خرج نباشد وبعد 
از استفادةُ متعارف. از آن بی‌نیاز شود دراین صورت در آن وسیله خمس لازم نیست. تفاوتی 
ندارد که بی‌نیازی از آن چیز بعد از سال باشد. مانند زیورآلات زنانه که درزمان پیری نیازی به 
آن ندارند یا د راثنای سال باشد» مخحصوصا اگر نگه‌داشتن آن برای استفاده درسال‌ه ای بعد 
متعارف باشد. مانند لباس تابستانی وزمستانی بعد از پایان زمستان و تابستان. 

صورت دوم: قیمت آن چیزبه مراتب بیشتر از مقدارمتناسب با مدت زمان استفاده از آن 
باشد. به طوری که صرف پول برای استفاده از آن چیز در آن مدت. بیشتر از مقدارمتعارف در 
خرج باشد. احوط بلکه اظهراین است که وقتی نیازش به آن چی زبرط رف شد مقدار 
باقی‌مانده از قیمت آن چیزاز مخارج زندگی اونبوده ودرآن خمس واجب است. 

صورت سوم: آن وسیله مانند منزل یا اتومبیل یا سایروسایل زندگی رانگه دارده ومنزل یا 
وسیل بهتری بخرد که مناسب شأن زندگی اواست وازآن استفاده کند؛ دراین صورت به 
انداز؛ قیمت آن وسیلۀ قبلی که صرف در خرید وسیل جدید شده خمس دارد ومازاد برآن 
حمس ندارد؛ مثلاً اگر قیمت منزل قبلی شصت میلیون تومان باشد و قیمت منزل جدید صد 
میلیون تومان. آن مقداری که ازمنافع امسال صرف درمئونه شده» فقط چهل میلیون تومان 
است. و شصت میلیون تومان دیگر سودی است که درمئونه خرج نشده و خمس دارد. 

(مسأله ۱۸۸۹) #+خمس کفن و برد یمانی و قبر خریداری‌شده* کفن ورد یمانی وقبری 
که از سود بین سال خرید می‌کنند» وقتی سال بر آنها گذشت باید خمس آن را بدهند واگر 
یک‌بار مس آن را بدهند. در سال‌های بعد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. و اگربترسد که بعد 
ازمرگ این نیازها تأمین نشود یا سبب وهن یا واردشدن عوارض مختلفی بربدنش شود 


خمس ندارد. 


(مسأله ۱۸۹۰) #زیادآمدن چیزی از مخارج سال در صورت نیاز به آن برای 
تامینمخارج سال بعد؟* اگر کسی سر سال پول و یا چیزهایی ازمئونه در خانهاش زياد بياید 
درصورتی که نتواند مخارج سال بعد خود را تأمین کند وبه مشقت وحرج بیفتد» نگه‌داشتن 
آنها جزء مئونه امسال او محسوب می‌شود و خمس ندارد. 

(مسأله ۱۸۹۱) #*خمس سرمایه و آلات مورد نیاز# سرمایه وآلاتی را که دروقت کسب 
به آنها نیاز دارده آگر زندگی مطابق شأن اوبدون آنها تأمین نمی‌شود خمس ندارد واگر 
سرمایه زیادتر زاین مقداروبرای توسعهٌ دارایی وثروت باشد. آن مقدارزیادتر خمس دارد. 
(مسأله ۱۸۹۲) #+خمس رهن منزل* آگر کسی پولی رابه صاحب منزلی بدهد برای این که 
درمنزل اوسکونت کند. اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی شود این پول جزء مئونة 
سال او حساب می‌شود و خمس ندارد. حتی اگر چند سال دردست صاحب منزل باقی بماند. 
(مسأله ۱۸۹۳) #*خمس وسائل مورداستفاده در ضرورت* وسائلی که برای استفاده در 
مواقع ضروری تهیه می‌شود. مانند اسباب آتش‌نشانی در جاهایی که بیم آتش‌سوزی است. یا 
داروهای ضروری و کمک‌های اولیه در خانه» جزء هزینه‌ه ای زندگی محسوب می شود و 
خمس ندارد؛ هرچند اتفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود. همین طوراست کتاب‌هایی را 
که طلاب علوم دینی یا غیر آنها می‌خرند چنان‌چه وجود آن کتاب برای مواقع ضروری در 
کتابخانه لازم باشد نیاز محسوب می شود و خمس ندارد؛ هرچند درط ول سال نیزا زآن 
استفاده نکنند ولی آگر فعلاً نیازی به آن ندارند ومقصودشان استفاده در آینده است» خمس به 
آن تعلق می‌گیرد. 

(مسأله ۱۸۹۴) ۴ کسر مخارج سال از سود سال بعد# آگردریک سال منفعتی نبرد واز 
سرمایه خرج کند. نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که درسال بعد می‌برد کسرنماید. اما 
اگر برای مخارج سال قبل قرض کرده باشد. دراین صورت چنان‌چه درمسائل قبل گذشت 
می‌تواند ازمنافع سال بعد دين خود را ادا کند. 

(مسأله ۱۸۹۵) ۴ کسر مخارج ابتدای سال از سود انتهای سال اگردراول سال منفعتی 


نبرد واز سرمایه خرج کند. و پیش از تمام‌شدن سال منفعتی به دستش آید. می تواند مقداری 
را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند. 

(مسأله ۱۸۹۶) #جبران خسارت سرمایه از منافع سال# اگ رمقداری از سرمایه در 
تجارت ومانند آن از بین برود می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده ازمنافع آن سال کسر 
نماید. 

(مسأله ۱۸۹۷) :#جبران خسارت اموال دیگر از منافع سال اگرغی راز سرمایه چیز 
دیگری از دارایی‌های اواز بین برود. می‌تواند دربین سال ازمنافع کسب آن را تهیه نماید و 
خمس ندارد. حتی اگر آن چیز از متونه نباشد همان‌طو رکه در جبران خسارت یک رشتۀ 
کسب از منافع رشت دیگر گذشت» ولی اگر آن را تهیه نکند. بنا بر احتیاط واجب نمی تواند 
مقدار حسارت را ازمنافع آن سال کم نماید. هرچند آن چیزاز منونه باشد. 

(مسأله ۸) #حکم پرداخت قرض مئونه و حکم کسر آن از منفعت سال بعد# اگر 
در تمام سال منفعتی نبرد» و برای مخارج خود قرض کند. نمی تواند ازمنافع سال‌های بعد 
مقدارقرض خود را کسرنماید. ولی می‌تواند قرض خود راازمنافع سال‌های بعد بپردازد ودر 
این صورت به آن مقدار خمس تعلق نمی‌گیرد. 

(مسأله ۹) #حکم کسر قرض مئونه از منافع همان سال# اگربرای مخارج خود 
قرض کند ودر همان سال منفعتی هم ببرد» می تواند مقدار آن را ازمنافع همان سال کم نماید» 
چه منفعت قبل از قرض باشد یا بعد ازآن» چه زمان ادای دین رسیده باشد یانه» بلکه اگربه 
اقساط می پردازد نیز می تواند تمام مقدار باقی‌ماندۀ دین راازمنافع آن سال کسر نماید. هرگاه 
مقداردین راازمنافع آن سال کسر کرد نمی تواند پرداختن آن دین درسال بعد راازمخارج 
سال بعد حساب کند. مگر در صورتی که کسراول منتفی شود؛ مثلاً آن مقداری که ازمنفعت 
سال قبل کسر کرده ازبین برود یادرمثونۀ سال بعد صرف شده باشد. اگر برای سال بعد هم 
دینش را ادا نکرد» نمی‌تواند برای باردوم آن مقدارراازمنافع سال بعد کسرنماید مگردر 
صورتی که آن مقداری که سال قبل کسر کرده درمثونۀ سال بعد صرف شده باشد یا ازبین 


رفته باشد وطبق ضابطه‌ای که در جبران خسارت گذشت. بتواند آن خسارت راازمنافع آن 
سال کم نماید. 

(مسأله ۰) #حکم پرداخت فرض غير مئونه و حکم کسر آن از منافع سال #۴ اگر 
برای زیاد کردن مال» يا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند یا به ذمه بخرد در 
صورتی که از منافع سالش بدون پرداحت خحمس, آن بدهی را ادا نماید. وآن چیز تا آحرسال 
باقی بماند. باید بعد ازرسیدن سال» حمس عین آن چیزرابپردازد. اگر قرضش را ادانکرده یا 
قسمتی از قرض راادا نکرده یا قرضش را به اقساط پرداخت می‌کند. تا زمانی که آن چیزی که 
خریده وجود داشته باشد. آن مقداری که بابت آن چیزبدهکاراست ازمنافع سالش کسر 
می‌شود. وبرای حساب سود باید قیمت فعلی آن چیز به استثنای مقداری که از قرضش باقی 
مانده را حساب کند و خحمس آن را بدهد؛ مثا اگر قیمت فعلی آن چیز صد میلیون باشد. و 
بابت آن بیست میلیون بدهکاراست. باید تنها خمس هشتاد میلیون را بدهد. 

واگرمالی را که قرض کرده یا چیزی را که به قرض خریده دربین سال از بین بروده نمی تواند 
مقداری که بابت آن بدهکاراست را از منافع سالش کسرنماید بلکه تنه ا ادای آن دین از 
مخارج سال ادا محسوب می‌شود. مگر در صورتی که طبق ضابطه‌ای که در جبران خسارت 
گذشت. بتواند مقدار خسارت را ازمنافع آن سال کسر تماید. 

(مسأله ۱۹۰۱) #نحوه محاسبه خمس طلب‌ها*# هرگاه سر سال خمسی ببیند تمام یا 
قسمتی ازمنافعی که درائنای سال برده به صورت طلب درذمه دیگران است. اگر بتواند 
طلبش را وصول کند باید حمس آن منافع رایپردازد واگر نتواند مخیراست یکی زاین دو 
کار را انجام دهد: 

یا صبر کند تااهروقت طلبش وصول شد همان موقع فوراً خمس آن رابدهد که دراین 
صورت آن طلب از منافع سال قبل محسوب می شود نه سال وصول؛ بنابراین نمی تواند 
پرداخت خمس را تا سر سال بعد به تخیر بیندازد» یا مخارج آن سال را ا زآن کم کند. 


یا همین الان که سر سال حمسی اواست مقدارمالیت طلبش را حساب نم وده و حمس آن را 


بدهد؛ دراین صورت هرگاه طلبش وصول شد. خمس ندارد. مگر آن که مقدارمالیت طلبش 
افزایش پیدا کرده باشد. که این افزایش قیمت ازمنافع سال وصول محسوب می‌شود. وحکم 
افزایش قیمت مالی را دارد که حمسش پرداخت شده ودرمسائل قبل گذشت. 

(مسأله ۱۹۰۲) ##امکان پرداخت خمس از همان جنس يا قیمت آن** انسان می‌تواند 
خمس هرچیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکاراست. پول 
بدهد. اما اگر از جنس دیگر بخواهد بدهد. محل اشکال است مگر آن‌که با اجازۂ حاکم 
شرع باشد. 

(مسأله ۳) #حرمت تصرف در مال غیرمخمس بدون اجازهٌ حاکم شرع* کسی که 
خمس به مال او تعلق گرفت» و سال براوگذشت. تا حمس آن رانداده است بدون اجازه 
حاکم شرع نمی تواند در آن مال تصرف کند. اگرچه قصد دادن خمس راداشته باشد. 

(مسأله ۱۹۰۴) ##به‌ذمه گرفتن خمس* کسی که خمس بدهکاراست نمی تواند آن رابه 
ذمه بگیرده یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند ودرتمام مال تصرف کند. و چنان‌چه 
تصرف کند وآن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد. 

(مسأّله ۱۹۰۵) تصرف در مال بعد از مصالحه با حاکم شرع# کسی که خمس بدهکار 
است» اگر با حاکم شرع مصالحه کند. و خمس را به ذمه بگیرد» می‌تواند در تمام مال تصرف 
نماید وبعد از مصالحه. منافعی که از آن به دست می‌آید مال خود اواست. 

(مسأله ۱۹۰۶) #+تصرف در اموال شراکتی که خمسش را نداد کسی که بادیگری 
شریک است. اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک اوندهد ودرسال بعد ازمالی که 
خمسش را نداده برای سرماية شرکت بگذارد. آنکس که خمس داده, می تواند در آن مال 
تصرف کند. 

(مساأله ۱۹۰۷) #خمس منافع بچةٌ صغیر 4 اگر بچۀ صغیر سرمایه‌ای داشته باشد وا زآن 
منافعی به دست آید» عدم تعلق حمس به آن خالی ازقوت نیست» وواجب نیست بعد از 


آن‌که بالغ شد» خمس آن را بدهد. ولی در خمس معدن وگنج و آن‌چه با غواصی ومانند آن از 


دریا بیرون می‌آید. احوط آن است که بلوغ شرط نیست. بلکه در مال حلال مخلوط به حرام 
اظهر همین است. 

(مسأله ۱۹۰۸) #تصرف در مال کسی که می داند خمس آن را نداده یا شک داشته 
باشد*# کسی که مالی از دیگری به دست آورد یا صاحب مال به اواجازهُ تصرف بدهد و 
شک کند که خمسش را داده یا نه» می‌تواند در آن مال تصرف نماید بلکه اگر یقین هم داشته 
باشد که حمس آن را نداده» اگر شیعة اثناعشری باشد می تواند درآن تصرف نماید. 

(مسأله ۱۹۰۹) ##خرید ملک مازاد بر احتیاج و حکم افزایش قیمت آن* اگر کسی از 
منافع کسب خود دراثنای سال ملکی بخرد که از لوازم ومخارج سالیانه‌اش حساب نشود. 
واجب است بعد از تمام‌شدن سال, خمس آن را بدهد. و چنان‌چه خمس آن را نداد وقیمت 
آن ملک بالا رفت. لازم است خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد. وهم‌چنین 
است غیر ملک ازفرش ومانند آن. 

(مسأله ۱۹۱۰) #حکم افزايش قیمت ملک برای کسی که از اول بلوغ خمس نداده: 
کسی که ازاول تکلیف خمس نداده, اگرمثلاً ملکی بخرد وقیمت آن بالا رود باید خمس 
قیمت فعلی آن را بدهد؛ هرچند آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد ودراین مسأله 
تفاوتی بین معاملة شخصی و کلی نیست؛ یعنی فرقی ندارد باعین پولی که خمس آن را نداده 
ملک را خریده باشد یا به ذمه حریده باشد وا زپول خمس نداده قیمت آن را داده باشد. 

(مسأله ۱۹۱۱) #وظيفةٌ کسی که تا کنون خمس نداده#۴ کسی که ازاول تکلی ف خمس 
نداده» اگر از منافع کسب. چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت منفعت‌بردن 
گذشته باید خمس آن را بدهد. اما اگراثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارده 
مطابق شأن خود خریده. دو صورت دارد: 

صورت اول: اگر آن چیز را با منافع همان سالی که درآن سال ازآن استفاده کرده است تهیه 
کرده باشد. مانند کارمندی که از حقوق بین سال. وسیله‌ای را که درهمان سال نیازدارد 


می‌خرد. لازم نیست خمس آنها را بدهد. 


مه 


صورت دوم: اگرآن چیزرا با منافعی که از سال‌های قبل برده و خمس آنها رانداده, يابا 
سودی که از مال خمس نداده عایدش شده خریده باشد مانند تاجری که به سرمایه‌اش 
حمس تعلق گرفته و خمس آن را نداده» سپس با آن سرمایه کاسبی کرده وازمننافع آن برای 
زندگی خود وسایلی تهیه کرده» باید خمس تمام اموال خود را بدهد هرچند آن رادرمخارج 
همان سالی که سود برده استفاده کرده باشد. 

واگر نداند که از صورت اول است يا دوم باید با حاکم شرع مصالحه کند. 


۲- معدن 

(مسأله ۱۹۱۲) ۴ خمس معدن اگر از معادنی مثل طلا نقره» سرب مس آهن, نفت؛ 
ذغال‌سنگ. فیروزه» عقیق» زاج» نمک و معدن‌های دیگ ر مانند مواد شیمیایی که اززمین 
استخراج می‌شود. چیزی به دست آورد. به تفصیلی که خواهد آمد. باید خمس آن رابدهد. 
احوط. اگر اقوی نباشد. این است که گچ وآهک وسیمان وانواع سنگ‌هاوشن وماسه و 
چیزهای دیگری که اززمین تولید واستخراج می‌شود ومالیت دارد نیزا معدن محسوب می‌شوند. 
(مسأله ۱۹۱۳) #*نصاب معدن در خصوص طلا و نقره اگر به حد نصاب برسد. خمس 
واجب می‌شود. نصاب طلا پانزده مثقال معمولی طلای مسکوک است که معادل نودوشش 
گرم است. ون صاب نقره یک صدوینح متقال معمولی نقره است که معادل 
چهارصدوهشتادوسه گرم می‌باشد. در سایر معادن, بنابراحوط. اگراقوی نباشد» رسیدن به 
حل تصاب شرط نیست ومطلقاً مس واجب است. درهر صورت مخارجی که برای 
به‌دستآوردن و تصفیة آن کرده. کم می‌شود. وباید خمس آن‌چه پس از کم کردن مخارج باقی 
می ماند را بدهد هرچند کم کردن مخارج» سبب کم‌شدن از حد نصاب درطلا و نقره بشود. 
(مسأله ۱۹۱۴) #*خمسی معدنی که به نصاب نرسیده؟# در خصوص طلاونقره اگربه 
حد نصاب نرسد» حمس آن درصورتی لازم است که به‌تنهایی یا با منفعت‌ه ای دیگراواز 
مخارج سالش زياد بیاید. 


(مساأله ۱۹۱۵) #خمس گچ و آهمک* گج و آمک وگل سرشوروگل سرخ ومانند آنھاء بنا 
براحوط اگراقوی نباشد از معادن محسوب می شود و خمس دارد. 

(مسأله ۱۹۱۶) #معادن زیر زمینی و روی زمینی* کسی که ازمعدن چبزی به دست 
می‌آورد. باید خمس آن را بدهد؛ چه معدن روی زمین باشد. چه زیر آن» چه درزمینی باشد که 
ملک است چه در جایی باشد که مالک ندارد. 

(مسأله ۱۹۱۷) شک در به‌حدنصابرسیدن معدن اگر نداند طلاونقره به حد نصاب 
رسیده یا نه لازم است به وزن کردن یا ازراه دیگر آن را معلوم کند. 

(مسأله ۱۹۱۸) #حد نصاب در صورت شراکت در معدن اگر چند نفرباهم طلاونقره 
را استخراج کنند. چنان چه سهم هر نفر به تنهایی به حد نصاب برسد» خمس واجب می‌شود. 
واگر سهم هرکدام آنها به نصاب نرسد خمس ندارد هرچند سهم مجموع به حد نصاب 
پرسد. 

(مسأله ۱۹۱۹) #*برداشت از معدن بدون اجازة صاحبش#ه اگرمعدنی را که درزیر ملک 
دیگری است بدون اذن صاحب زمین بیرون آورد. اگ راز توابع عرفی آن زمین باشد. مانند 
این که انتظار استخراج آن معدن ازاین زمین می‌رفته, یا آن معدن نزدیک به سطح زمین بوده؛ 
آن‌چه از آن به دست می‌آید. مال صاحب ملک است. و چون صاحب ملک برای بیرون‌آوردن 
آن خرجی نکرده درغیر طلا و نقره باید خمس تمام آن‌چه را که از معدن بیرون آمده بدهد. و 
درطلا و نقره اگر به حد نصاب برسد. باید خمس تمام آن را بدهد.اما آگراز توابع عرفی ملک 
نباشد. ازانفال بوده و مال کسی است که آن را استخراج نموده و خمس براولازم است؛ 
همین طوراست معادنی که درزمین‌های موات به دست می‌آید. 


۳- گنج 
(مسأله ۱۹۲۰) #تعریف گنج گنج مالی است که ازنسل‌های گذشته درزمین یا درخت یا 
کوه یا دیوار پنهان باشد» و کسی آن را پیدا کند به طوری که به آن گنج بگویند چنین مالی در 


صورتی که به مقدارنصاب باشد. خمس دارد. 

(مسأله )۱٩۲۱‏ #خمس گنج در زمین بدون مالک آگرانسان درزمینی که ملک کسی 
نیست. گنجی پیدا کند. مال خود اواست وباید خمس آن را بدهد. وفرقی ندارد که آن مال از 
جنس طلاونقره باشد یا چیزدیگر. 

(مسأله ۱۹۲۲) #نصاب گنج** نصاب گنج یکصدوینج مثقال معادل چهارصد وهشتادوسه 
گرم نقره یا پانزده متقال طلا معادل شصت‌ونه گرم است. و اگر از غیر طلا و نقره باشد در 
صورتی که قیمت آن به یکی ازاین دونصاب برسد» خمس درآن واجب می‌شود. وبعد از 
رسیدن به مقدار نصاب. مخارجی که برای پیداکردن گنج کرده از مقداری که باید خمس آن را 
بدهد کم می‌شود. هرچند کم کردن این مخارج سبب کم شدن از حد نصاب بشود. 

(مسأله )۱٩۲۳‏ ##اقسام گنج و حکم هر کدام # اگر گنجی پیدا کند که مربوط به نسل‌های 
گذشته باشد. هرگاه بداند که مال مسلمان یا ذمی معاصراست (مثلاً آن مسلمان آن را پیدا 
کرده ومالک شده و دوباره دفن کرده است)» درصورتی که او یا وارنش وجود داشته باشد وآنها 
را بشناسد باید آن را به صاحبانش بدهد. واگر بداند که برای مسلمان یا ذمی است ولی 
صاحبش را نشناسد. حکم مجهول‌المالک را دارد. واگر نداند که وارئی دارد یا نه حکم ارث 
کسی را دارد که وارئی برای اونیست. 

اگر احرازنکند که آن گنج متعلق به مسلمان پا ذمی معاصر است. در صورتی که در زمینی آن را 
بیابد که ملک اواست يا با اجاره ومانند آن» زمین تحت تصرف اومی‌باشد. می تواند آن گنج را 
برای خود بردارد وباید خمس آن را بدهد. ولازم نیست به کسانی که قبلاً مالک زمین بوده‌اند 
اطلاع دهد. 

ولی اگر در زمینی که ملک يابنده نیست و تحت تصرف اونیزنمی‌باشد گنج را پیدا کنده و 
احتمال بدهد که مال صاحب زمین یا کسی که زمین در تصرف اواست باشد. باید به آن 
شخص اعلام کند. اگر علامت داد و آن را شناخت مال اواست» وگرنه مال یابنده است وباید 


بحمس آن را بدهد. 


اگر نداند آن مالی که پیدا کرده گنج است یا نه» یعنی نداند مربوط به نسل‌های پیشین است یا 
خیر و نتواند شکش را برطرف کند. حتی در صورتی که فعلا مالک زمین باشد نیز باید به 
مالک قبلی زمین یا کسی که زمین تحت تصرف اوبوده اطلاع دهد. 

(مسأله ۱۹۲۴) ##به‌نصاب‌رسیدن مجموع چند گنج در یک مکان یا چند مکان# اگر در 
ظرف‌های متعددی که در یک‌جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم یک صدوپنج 
مثقال نقره یا پانزده متقال طلا باشد. باید خمس آن را بدهد؛ ولی چنان‌چه در چندجا گنج پیدا 
کند که عرفاً بهآنها گنج‌های متعدد گفته شود هرکدام آنها که قیمتش به این مقداربرسد» 
خمس آن واجب است وگنجی که قیمت آن به این مقدارنرسیده است» خمس ندارد. 
(مسأله ۱۹۲۵) ##حد نصاب در صورت شراکت در گنج* اگردونفر گنجی پیدا کنند 
سهم هرکدام که به اندازةٌ نصاب برسد. باید خمس آن را بدهد واگر کمتر باشد» خمس ندارده 
هرچند سهم هردونفربا هم به اندازة نصاب برسد. 

(مسأله ۱۹۲۶) ##حکم مالی که در شکم حیوان است*# اگر کسی حیوانی را بخرد ودر 
شکم آن مالی پیدا کند. در صورتی که آن حیوان تحت تربست فروشنده بوده است. مانند 
ماهی‌هایی که پرورش می‌دهند با چارپایی که در خانه پا باغ علوفه می‌دهند بايد به فروشنده 
خبردهد و چنان چه اوعلامت داد مال اواست. وگرنه مال پیداکننده است. 

درغیراین صورت. مانند ماهی‌ای که صیاد از دریا یا رودخانه صید کرده» با حیوانی که از 
صحرا صید شده است. می تواند بدون اطلاع به فروشده. آن را تملک کند. 

درهردو صورت. اگر آن مالی که درشکم حیوان پیدا کرده از مباحات اولیه باشد, دروجوب 
خحمس حکم معدن یا جواهری که به واسطة غواصی از دریا حارج می‌شود را دارده وگرنه حکم 


غنیمت را دارد. 


۴-مال حلال مخلوط به حرام 


(مسأله ۱۹۲۷) #شرایط وجوب خمس در مال مخلوط به حرام: آگرمال حلال با مال 


حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها راازیکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال 
حرام ومقدا رآن, هیچ کدام معلوم نباشد و از پیداشدن صاحب مال ناامید باشد ونداند که 
مقدار حرام کمتراز خمس است يا زیادتر باید خمس تمام مال را بدهد وبعد ازدادن خمس» 
بقیة مال حلال می‌شود. و می‌تواند آن را به نیت اعم از حمس ورد مظالم بدهد. 

(مسأله ۱۹۲۸) #علم به مقدار مال حرام مخلوط‌شده#: اگر مال حلال با حرام مخل وط 
شود وانسان مقدار حرام را سچه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد -بداند» ولی صاحب آن را 
نشناسد باید آن مقدار را با اجازة حاکم شرع به نیت صاحبش صدقه بدهد. 

(مسأله ۱۹۲۹) ##شناخت صاحب مال حرام مخلوط شده#: اگر مال حلال با حرام مخلوط 
شود وانسان مقدار حرام را نداند» ولی صاحبش را بشناسد. باید یکدیگر را راضی نمایند و 
چنان‌چه صاحب مال راضی نشود. احوط آن است که مقدار بیشتر را به اوبدهد یا برای رفع 
نزاع به حاکم شرع مراجعه کند. 

(مسأله ۱۹۳۰) #علم به مقدار مال حرام بعد از دادن خمس# اگرخمس مال حلال 
مخلوط به حرام را بدهد. و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از حمس بوده» احوط آن است که 
مقداری را که می‌داند از حمس بیشتر بوده» با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه 
بوده» نمی تواند آن مقدار که بیشتر از آن داده را پس بگیرد. 

(مسأله ۱) ##پیداشدن صاحب مال حرام و مال مجهول‌المالک بعد از دادن خمس و 
صدقه# اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد. یا مالی را که صاحبش را نمی شناسد 
به نیت او صدقه بدهد بعد از آنکه صاحبش پیدا شد. چنان‌چه راضی نشود ظاهراین است 
(مسأله ۱۹۳۲) ##مرددبودن صاحب مال حرام بین چند نفر#* اگرمال حلالی با حرام 
مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفرمعین بیرون 
نیست. ولی نتواند بفهمد کیست اگر یکی از آنها ادعا کند که مال اواست وبقیه نسبت به آن 


ادعایی نداشته باشند, باید مال را به اوبدهد. وگرنه باید درصورت امکان وعدم عسر و حرج» 


همه آنها را راضی کند. والا با اذن حاکم شرع بین آنها قرعه بزند وبه اسم هر کسی اصابت کرد 


آن مال را به اوبدهد. 


۵- جواهری که به واسطٌ فرورفتن در دریا به دست می‌آید 

(مسأله ۱۹۳۳) #*نصاب جواهر و نحوهً محاسبة آن* اگربه واسط غواصی یعنی 
فرورفتن در دریا؛ لول و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند. روئیدنی باشد. یا معدنی, اگر 
قیمت آن به اندازة سه‌چهارم مثقال صیرفی طلا که معادل سه و چهل‌وپنج صدم گرم است؛ 
برسد باید خمس آن را بدهند. هرچند اخراج حمس بعد از کم کردن مخارجی است که برای 
بیرون‌آوردن آن کرده‌اند. و فرقی نمی‌کند چیزی که بیرون آم ده ازیک جنس باشد پا چند 
جنس, چه در یک دفعه آن را ازدری بیرون آورده باشند چه در چند دفعه به طوری که عرفاً 
حاصل یک برنامة غواصی به حساب آید. اگر چند نف رآن را بیرون آورده باشند» هرکدام که 
قیمت سهمش به مقدارنصاب برسد باید خمس بدهد. 

(مسأله ۱۹۳۴) ##به‌دست آوردن جواهر بدون فرورفتن در آب# آگربدون فرورفتن در 
دریا به وسیل اسبابی. جواهر بیرون آورد. اظهر آن است که خمس آن واجب است؛ همین‌طور 
است اگرازروی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد. 

(مسأله ۱۹۳۵) #*خمس حیوانات دریایی* خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان 
بدون فرورفتن در دریا می‌گیرده در صورتی واجب است که به‌تنهایی یا با مفعت‌های دیگر 
کسب ای از مخارج سالش زیاد ترباشد. 

(مسأله ۱۹۳۶) #بیرون آوردن اتفاقی جواهر از دریا#* اگرانسان بدون قصد این که چجیزی 
ازدریا بیرون آورد دردریا فرو رود واتفاقاً جواهری به دستش آید. باید خمس آن را بدهد. 
(مسأّله ۱۹۳۷) #جواهر موجود در شکم حبوان دریایی* اگرانسان دردریا فرورود و 


حیوانی را بیرون آورد و درشکم آن جواهری پیدا کند. چنان‌چه آن حیوان مانند صدف باشد 


که نوعاً در شکمش جواهر هست. باید خمس آن را بدهد؛ هم چنین است اگ ر اتفاقاً جواهر 
بلعیده باشد. واگ رآن‌چه در شکم اواست ازمباحات اولیه ماند جواهر دریا نباشد حکم 
خمس غنیمت را دارد. 

(مسأله ۱۹۳۸) *#بیرون آوردن جواهر از رودخانه‌های بز ر گ*# اگر از رودخانه‌های بزرگ 
مانند دجله و فرات جواهری بیرون آورد» چنان‌چه در آن رودخانه جواهرعمل می‌آید. بايد 
خمس آن رابدهد. 

(مسأله ۱۹۳۹) #خمس عنبر*ه اگر از زیر آب مقداری عنبر بیرون آورد باید خمس آن را 
بدهد. بلکه چنان‌چه ازروی آب يا کناردریا به دست آورد نیز خمس آن واجب است. 

(مساأله ۱۹۴۰) ##زیادآمدن جواهر و معدن خمس‌داده‌شده از مخارج سال# کسی که 
کسبش غواصی یا بیرونآوردن معدن است. اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش 
زیاد بياید لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد. 

(مسأله ۱۹۴۱) #خمس معدن یا گنج یا جواهری که کودک غير بالغ به دست آورد یا 
مال حلال او که مخلوط به حرام شده# آگربچه‌ای معدنی رابیرون آورد؛ یا گنجی پیدا 
کند. یا به واسطة فرورفتن در دریا؛ جواهربیرون آورد» احوط آن است که خمس درآن واجب 
می‌شود و برولی اولازم است آن را بدهد واگر مال حلال مخلوط به حرام داشته» بنا براظهر 


ولی اوباید آن مال را تطهیر نماید. وگرنه خودش بعد از بلوغ باید خمس آن رایپردازد. 


۶- غنیمت 

(مسأله ۱۹۴۲) #تعریف غنیمت و اقسام آن و حکم هر قسم* اگر مسلمانان به اذن امام 
با کفارحربی بجنگند یا بدون جنگ بر آنها غلبه نماینده چه اذن حاص باشد با اذن عام مانند 
اذن در جهاد دفاعی: و چیزهایی به دست آورند وب رآن مسلط شوند. اعم ازاموال منقول و 
غیرمنقول مانند زمین‌های غیرموات ودرختان چه آن اموال درزمین معرکه باشد یا غی رآن, به 
آنها غنیمت گفته می‌شود. و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند. مانند مخارج نگهداری و 


حمل ونقل آن» و نیز مقداری را که امام صلاح می‌داند به مصرفی برساند. وچیزهایی که 
مخصوص به امام است. باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیة آن را بدهند. اما اگربدون 
اذن امام باشد تمام غنیمت برای امام خواهد بود. 

(مسأله ۲۳) #چیزهایی که در حکم غنیمت است#: فوایدی که بدون کسب به دست 
انسان برسد. مانند ارث از کسی که فکر ارث‌بردن ازاورا نمی کرده» ومالی که صاحبی برایش 
نمی‌شناسد وشرعاً می تواند آن را تملک کند یا هدیة با ارزش مادی بسیارزیاد که تأثیر 
ملحوظی دروضع اقتصادی اوبگذارد ومانند آن حکم غنیمت را دارند. 

(مسأله ۱۹۴۴) #حکم اموال گرفته‌شده از کافر حربی** دزدی ومانند آن از کافر حربی» 
چنان‌چه نقض امان محسوب شود. حرام است. و چیزی که از این راه‌ها از آنان گرفته شود 
باید برگردانده شود. اگر ازراه‌هایی که نقض امان نباشد مانند گرفتن ربا از کافر حربی یاسایر 
حیله‌های معاملی: بدون جنگ یا قو قاهره یا هر کاری که در معرض رویارویی قدرت است» 
مالی از اوبگیرد. جزء منفعت کسب محسوب شده و در صورتی که با سایر منافع از مخارج 
سالش زیاد بياید» باید حمس آن را بدهد. واگربا غلب قدرت باشد» غنیمت جنگی است که 
حکم آن گذشت. 

(مسأله ۱۹۳۵) #حکم اموال گرفته‌شده از ناصبی* مؤمن می‌تواند مال ناصبی‌ای را که 
آشکارا دشمنی با اهل‌بیت همی کند بگیرد. ووجوب خمس درآن به تفصیلی است که در 
مسألة قبل گذشت. 


۷- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد 

(مسأله ۱۹۴۶) تعلق خمس به زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد؟: اگر کافرذمی 
زمینی را از مسلمان بخرد. یا به هر نحوی مالک شود باید خمس آن را از همان زمین یا ازمال 
دیگرش بدهد. نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها راازمسلمان بخرد یا به هرنحودیگری مالک 


شود باید خمس زمین آن را بدهد. در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست. بلکه حاکم 


شرع هم که حمس راازاومی‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید. 
(مسأله ۱۹۴۷) #*خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد و به مسلمان دیگری 
می‌فروشد؟* آگر کافر ذمی زمینی را که ازمسلمان خریده به مسلمان انناعشری دیگری 
بفروشد. خمس از کافر ساقط نمی‌شود وبر مسلمان لازم نیست خمس آن را بدهد؛ اما اگراو 
بمیرد ومسلمانی آن زمین را ازاوارث ببرد. وبنا براحتیاط واجب درفرضی که خود کافریا 
کس دیگرازقبل خمسش را نداده باشد باید مسلمان خمس آن زمین را بدهد. 
(مسأله ۱۹۳۸) ##شرط کافر ذمی بر خمس‌ندادن؟* اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط 
کند که خمس ندهد یا شرط کند که حمس برفروشنده باشد» شرط او صحیح نیست وباید خمس را 
بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار حمس را ازطرف اوبه صاحبان خمس بدهد بر فروشنده 
لازم است که عمل به شرط نماید. ولی تا خمس راادا نکرده از کافر ساقط نمی‌شود. 
(مسأله ۱۹۴۹) ##خمس زمینی که مسلمان به غیر از خرید و فروش به ذمی می‌دهد:: 
آگر مسلمان زمینی را به غیر خرید وفروش ملک کافرذمی کند وعوض آن را بگیرد. مثلاً به او 
صلح نماید. کافر ذمی باید خمس آن را بدهد. 
(مسأله ۱۹۵۰) ##وجوب خمس مال کافر ذمی صغیر** اگر کافرذمی صغیرباشد وولی او 
برایش زمینی بخرد. احتیاط واجب آن است که حمس بر ذمی واجب می‌شود. 

8 مصرف خمس 
(مسأله ۱۹۵۱) نحو تقسیم و مصرف خمس# خمس را باید دوقسمت کنند؛ یک 
قسمت آن سهم سادات است وباید به سید فقین یا سید یتیم. یا سیدی که درسفردرمانده 
شده بدهند. و نصف دیگر آن سهم امام است. که دراین زمان باید به فقیه جامع ال شرایطی که 
مصارف آن را به‌حوبی می‌داند بدهند. یا به مصرفی که اواجازه‌می دهد برسانند بلکه احتیاط 
واجب. گر اقوی نباشد آن است که سهم سادات را نیزبه اذن فقیه جامع الشرایط به سادات بدهند. 
احتیاط واجب این است که سهم امام را به مجتهد اعلمی که بر جهات عمومی مطلع است 
بدهد یا ازاواجازه بگیرد» واگرانسان بخواهد سهم امام رابه مجتهد غیراعلم بدهد بنابر 


احتیاط واجب باید ازاعلم اجازه بگیرد. و در صورتی به اواذن داده می شود که بداند آن مجتهد 
ومجتهد اعلم سهم امام رابه یک صورت مصرف می کنند. 

باشد. ولی به سیدی که در سفر درمانده شده اگر دروطنش فقیرهم نباشد» می شود خمس 
داد. 

(مسأله ۳ *#پرداخت خمس به سید درمانده در سفر معصیت*# به سیدی که در 
سفر درمانده شده» اگر سفر او سفر معصیت باشد بنا بر احتیاط واجب طوری بدهد که صرف 
دررمعصیت نشود. 

(مسأله ۱۹۵۴) #+پرداخت خمس به سید غیرامامی یا فاسق** به سیدی که عادل نیست. 
می‌شود خمس داد. ولی به سیدی که دوازده‌امامی نیست. نباید خمس بدهند. ولی دادن 
خحمس به فاطمیین و علویین مستضعف. که اهل ‌بیت را دوست دارند. درصورتی که 
حاجت مبرم داشته باشند به طوری که دادن حمس به آنها موجب جذب آنها به ایمان شود 
خالی ازوجه نیست. 

(مسأله ۱۹۵۵) #+پرداخت خمس به سید شراب‌خوار يا معصیت کار# به سیدی که 
معصیت کار است. اگر خمس دادن کمک به معصیت اوباشد. نمی شود خمس داد. احوط آن 
است به سیدی که شراب می خورد. یا نماز نمی خواند یا آشکارا معصیت می‌کند. اگرچه دادن 
(مسأله ۱۹۵۶) #اثبات سیادت با قول خود شخص*# اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او 
خمس داد مگر آن‌که دو نفر عادل» سیدبودن او را تصدیق کنند یا دربین شهرومنطقة خود 
(مسأله ۱۹۵۷) #*شهرت به سیادت** به کسی که در شهر خودش مشهورباشد سید است» 


آگرچه انسان به سیدبودن اویقین با اطمینان نداشته باشد» می شود خمس داد. 


(مسأله ۱۹۵۸) #+پرداخت خمس به همسر سیده؟# کسی که زنش سیده است در صورتی 
که فعلاً حرج آن زن را می‌دهد بنا بر احتیاط واجب» اگر اقوی نباشد. نباید به او خمس بدهد 
که به مصرف مخارج خودش برساند. ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد. و نتواند 
مخارج آنان را بدهد. جایزاست انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و 
هم چنین است دادن خمس به او که در نفقه‌های غیرواجبش صرف کند. 

(مسأله 64) #عدم پرداخت خمس به سیدی که نفقه او بر عهده انسان است #اگر 
مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست برانسان واجب باشد» درصورتی که فعلاًخرج 
آنها به گردن اواست. بلکه تمام کسانی که عرفاً نفقه آنها برانسان لازم باشد هرچند شرع 
واجب‌النفقه نباشند. بنا بر احتیاط واجب. اگر اقوی نباشد. نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر 
نفقات واجبه را از خمس بدهد. ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غير 
ازنفقه‌های واجب برساند. مانعی ندارد. 

(مسأله ۱۹۶۰) #پرداخت خمس به سیدی که نفقه اش بر عهده شخص دیگری است 
# به سید فقیری که مخارجش بردیگری واجب است واو نمی تواند مخارج آن سید را باهد 
یا دارد ونمی‌دهد. می‌شود خمس داد. 

(مسأله ۱۹۶۱) #مقدار پرداخت خمس به یک سید# احتیاط واجب. اگراقوی نباشده 
آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند. 

(مسأله ۱۹۶۲) #انتقال خمس به شهر دیگر در صورت نبود سید مستحق# آگر در شهر 
انسان سید مستحقی نباشد, ویقین یا اطمینان داشته باشد که بعداًنیزپیدا نمی‌شود. یا نگهداری 
خمس تا پیداشدن مستحق ممکن نباشد باید خمس رابه شهردیگرببرد وبه مستحق برساند و 
می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد؛ و اگر خمس ازبین برود. چنان‌چه در نگهداری آن 
کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد واگر کوتاهی نکرده» چیزی براوواجب نیست. 

(مسأله ۱۹۶۳) #جواز انتقال خمس به شهر دیگر با علم به پیداشدن مستحق* هرگاه 


در شهر خودش مستحقی نباشد. آگرچه بقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می‌شود و 


نگهداری خمس تا پیداشدن مستحق ممکن باشد. می‌تواند خمس رابه شهردیگرببرد و 
چنان‌چه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود نباید چیزی بدهد. ولی نمی تواند مخارج 
بردن آن را از خمس بردارد. 

(مسأله ۱۹۶۴) #انتقال خمس به شهر دیگر با وجود مستحق در شهر خودش* اگر در 
شهر خودش مستحق پیدا شود در صورتی که موجب آزبین‌رفتن خمس نشود. و مستحقی که 
درشهر خودش است نیا مبرم نداشته باشد. وسبب سهل انگاری در پردااخت خمس نشود. می‌تواند 
خمس را به شهر دیگر ببرد» وبه مستحق برساند» ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد 
ودرصورتی که خمس ازبین برود. اگرچه درنگهداری آن کوتاهی نکرده باشد. ضامن است. 
(مسأله ۱۹۶۵) #انتقال خمس با امر حاکم شرع و ازبین‌رفتن آن** آگربه امرحاکم شرع 
خمس رابه شهر دیگر یبرد وازبین برود لازم نیست دوباره حمس بدهد وهم چنین است اگربه 
کسی بدهد. که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که حمس رابگیرد» وازآن شهربه شهر دیگرببرد. 
(مسأله ۱۹۶۶) #+پرداخت جنس بابت خمس # جایزنیست جنسی را به زیادتراز قیمت 
واقعی حساب نموده وبابت خمس بدهد. وگذشت که دادن جنس دیگر غیراز پول طلاو 
نقره ومانند آنهاء بدون اجازة حاکم شرع مطلقاً محل اشکال است. 

(مسأله ۱۹۶۷) #محاسبة بدهی مستحق بابت خمس*# کسی که از مستحق طلبکاراست؛ 
می تواند با اذن حاکم شرع طلب خود را بابت خمس حساب کند. یا این که خمس رابه 
مستحق بدهد و بعد مستحق بابت طلب بدهی به خود اوبرگرداند» ومی تواند از مستحق 
وکالت گرفته و خود از جانب اوقبض نموده وبابت طلبش دریافت کند. 

(مسأله ۱۹۶۸) #*بخشیدن خمس توسط مستحق به مالک مالک نمی‌تواند خمسش را 
به مستحق داده و براو شرط کند که آن را به اوبرگرداند. و مستحق نیز نمی تواند خمس را بگیرد 
وبه مالک ببخشد. حتی اگر مالک شرط نکرده باشد درصورتی که موجب تضبیع حق امام و 
حق سادات شود ودرغیراین صورت مانعی ندارد؛ مثل این که خود مالک ازم وارد مصرف 


خمس باشد. 


کج «احکام زکات» « 


a a sa n a 





(مسأله ۱۹۶۹) #موارد وجوب زکات# زکات درنه چیزواجب است: اول: گندم؛ دوم: 
جو؛ سوم: خرما؛ چهارم: کشمش؛ پنجم: طلا؛ شسشم: نقره؛ هفتم: شتر؛ هشتم:گاو؛ نهم: 
هرگاه کسی مالک یکی ازاین نه چیز باشد با شرایطی که بعداًگفته می‌شود. باید مقداری که 
معین شده به یکی از مصرف‌هاپی که دستور داده‌اند» برساند. 
(مسأله ۱۹۷۰) # ز کات سلت و علس* از «سلت» که دانه‌ای است به نرمی گندم و 
خاصیت جو را دارد. واز «علس» که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می‌باشد. بنا بر 
احتیاط واجب. گر اظهر نباشد»باید زکات داده شود. 

ال شرایط واجب‌شدن زکات 
(مسأله ۱۹۷۱) #شرایط عمومی وجوب زکات* زکات در صورتی واجب می شود که 
مال, به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن. بالغ وعاقل و آزاد باشد وبتواند 
درآن مال تصرف کند. در مواردی که گذشتن سال در تعلق زکات به آن معتبراست مانند گاوو 
گوسفند و شتر و طلا و نقره» مالک باید درتمام سال دارای این شرایط باشد. ودرمواردی که 
گذشتن سال معتبر نیست. مانند گندم و جو و خرما و کشمش. همین که مالک درزم ان تعلق 
زکات دارای این شرایط باشد کافی است. 
(مسأله ۱۹۷۲) #زمان واجب‌شدن زکات گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره*؛ اگر 
انسان یازده ماه با شرایط فوق مالک گاووگوسفند وشتروطلاونقره باشد اول ماه دوازدهم 


زکات براوواجب می‌شود. واگردراثنای ماه دوازدهم شرایط زکات ازبین برود: وجوب زکات 








ازبین نمی رود ولی می‌تواند پرداخت زکات را تا آخرماه دوازدهم به تأخیر بینندازد. هم‌چنین 
اول سال بعد را باید بعد از تمام‌شدن ماه دوازدهم حساب کند. 

(مسأله ۱۹۷۳) #به‌وجودآمدن شرایط وجوب ‏ زکات در بین سال** اگر مالک گاوو 
گوسفند وشتروطلاونقره دربین سال بالغ شود مثلاً بچه‌ای دراول محرم مالک چهل 
گوسفند شود و بعد از گذشتن دوماه بالغ گردد یازده ماه که ازاول محرم بگ‌ذرد. زکاتی براو 
نیست. بلکه بعد از گذشتن یازده ماه از بلوغش زکات براوواجب می‌شود. 

(مسأله ۱۹۷۴) #زمان تعلق زکات به غلات و وقت خارج کردن آن# زکات گندم وجو 
وقتی واجب می شود که دانۀ آن بسته شود و زکات کشمش وقتی واجب می شود که درخت 
انگور غوره بدهد. وزکات خرما وقتی واجب می شود که قرمز يا زرد شود؛ ولی وقت دادن 
زکات درگندم و جوموقع خرمن و جداکردن کاه آنها است. ودر خرما و کشمش موقعی است 
که خشک شده باشد» مگر آن که بخواهند آن را به صورت تر مصرف کنند که باید زکات آن را 
بدهند» به شرط این که خشک شده آن به حد نصاب برسد. 

(مسأله ۵) #مکلف‌نبودن صاحب غلات در موقع واجب‌شدن زکات# در مواقع 
واجب‌شدن زکات گندم و جو و کشمش وخرماء که درم سألة پیش گفته شد چنانچه 
صاحب آنها بالغ و عاقل ومتمکن از تصرف باشد باید زکات آنها را بدهد. واگر بالغ ياعاقل 
پا متمکن از تصرف نباشد» واجب نیست. 

(مسأله ۱۹۷۶) #*مجنون‌بودن صاحب اموال؟ اگر صاحب گاو و گوسفند وشترو طلا و نقره 
در تمام سال یا در مقداری ازآن دیوانه باشد. زکات براوواجب نیست. 

(مسأله ۱۹۷۷) #*مستی یا بی‌هوشی صاحب اموال در مقداری از سال اگر صاحب گاوو 
گوسفند و شتر و طلا و نقره درمقداری از سال مست یابی‌هوش شود زکات ازاوساقط 
نمی‌شود. و هم‌چنین است اگرموقع واجب‌شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش, مست یا 
بی‌هوش باشد. مگر آن‌که زمان بی‌هوشی به قدری طولانی شود که توان به‌هوش آمدن را 


نداشته باشد. 


(مسأله ۱۹۷۸) ۴ ز کات مال غصب‌شده؟+ مالی را که ازانسان غصب کرده‌اند ونمی تواند در 
آن تصرف کند» زکات ندارد. 

(مسأّله ۱۹۷۹) # زکات مال فرضی** اگر طلا ونقره یا چیزدیگری را که زکات در آن واجب 
است. قرض کند و یک سال نزد اوبماند باید زکات آن را بدهد» وبر کسی که قرض داده 


چیزی واجب نیست. 


# زکات گندم و جو و خرما و کشمش 
(مسأله ۰ ) #نصاب غلات؟: زکات گندم و جو و خرما و کشمش, وقتی واجب می شود 
که به مقدار نصاب برسند» و نصاب آنها پنج «وسق»است وهروسق. شصت «صاع» 
می‌باشد. و هرصاع دو کیلو و هشتصدوبیست وپنج گرم است. درنتیجه پنج وسق تقریباً 
معادل هشتصد وچهل وهفت کیلو و ششصدوشصت وپنج گرم می‌شود. 
(مسأله ۱۹۸۱) #*مصرف مقداری از مال پیش از پرداخت کات اگر پیش ازدادن 
زکات. ازانگورو خرما و جووگندمی که زکات آنها واجب شده. خود و خحانواده‌اش بیش از 
مقدارمتعارف مصرف کنند با مثلاً به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد. باید زکات مقداری را که 
مصرف کرده بدهد. ولی مصرف به مقدارمتعارف که از مخارج زراعت محسوب می شود 
زکات ندارد. 
(مسأله ۱۹۸۲) #فوت مالک بعد از واجب‌شدن زکات** اگر بعد ازآن‌که زکات گندم و 
جووخرما وانگورواجب شد مالک آن بمیرد. باید مقدارزکات را ازمال اوبدهند» ولی اگر 
پیش ازواجب‌شدن زکات بمیرد. هریک ازورثه که سهم او به اندازه نصاب است. باید زکات 
سهم خود را بدهد. 
(مسأله ۱۹۸۳) #مطالبة ز کات از طرف مآمور حاکم شرع کسی که از طرف حاکم 
شرع مأمور جمع‌آوری زکات است. موقع خرمن که گندم و جورا از کاه جدا می‌کنند» وبعد از 
خشک‌شدن خرما وانگون می‌تواند زکات را مطالبه کند. اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن 


واجب شده ازبین برود. باید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۱۹۸۴) #*واجب‌شدن زکات بعد از مالک‌شدن مال* آگربعد ازمالک‌شدن 
درخت خرما وانگوریا زراعت گندم وجو زکات آنها واجب شود مثلاً عرما درملک اوزرد یا 
سرخ شود باید زکات آن را بدهد. 

(مسأله ۱۹۸۵) #؛وجوب کات بر فروشنده مالی که زکات آن واجب شده# آگربعد از 
آن‌که زکات گندم و جو و خرما وانگورواجب شده. زراعت ودرخت را بفروشد. فروشنده باید 
زکات آنها را بدهد. و چنان‌چه داد بر خریدارچیزی واجب نیست. 

(مسأله ۶) #حکم مالی که انسان بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را نداده پا 
شک داشته باشد** آگرانسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد. وبداند که فروشنده زکات 
آن را داده» با شک کند که داده یا نه» چیزی براوواجب نیست. واگر بداند که زکات آن را نداده 
معامله در تمام مال صحیح است» ولی مقدارزکات درمالیت آن مال باقی می‌ماندواگر 
فروشنده یا حریدار از مال دیگری مقدارزکات را پرداخت کردند. حق زکات ا زآن مال مرتفع 
شده ومال آزاد می‌شود. و در صورتی که مشتری آن را پرداخحت کند» می‌تواند آن مقداررا از 
فروشنده مطالبه نماید. واگر هیچ کدام پرداخت نکردند. حاکم شرع می تواند مقدارزکات را از 
عین آن مال بگیرد. بلکه احوط این است که اگر این معامله مشتمل بر سود بوده» زکات به 
عوض آن معامله تعلق پیدا می‌کند. 

(مسأله ۱۹۸۷) * کاهش غلات از حد نصاب پس از خشک‌شدن*3 اگروزن گندم و جوو 
خرما و کشمش موقعی که تراست به حد نصاب برسد. وبعد از خشک‌شدن کمترازاین 
مقدارشود» زکات آن واجب نیست. 

(مسأله ۸) #مصرق غلات قبل از خشک‌شدن و زکات باقی‌مانده آن* اگرگندم و 
جو و خرما وانگور یا غوره را پیش ازوقت خشک‌شدن مصرف کند. چنانچه خشک آنه ابه 
اندازة نصاب باشد. باید زکات آنها را بدهد. 


(مساأله ۱۹۸۹) # ز کات انواع خرما#* خرما بر سه قسم است: 


اول: آن است که خشکش می‌کنند وحکم زکات آن گفته شد. 

دوم: آن است که در حال رطب بودنش می خورند. 

سوم: آن است که نارس خلال آن را می خورند. 

در قسم دوم چنان‌چه مقداری باشد که خشک آن به اندازة نصاب برسد. زکات آن واجب 
است. واما قسم سوم اگر قبل اززرد یا قرمز شدن باشد ظاهر این است که زکات برآن واجب 
نیست. ولی آگر بعد از زردشدن یا قرمزشدن باشد چنان‌چه مقداری باشد که خشک آن به 
مقدارنصاب برسد زکات آن واجب است. 

(مسأله ۱۹۹۰) ۶« گذشتن سال بر غلاتی که ز کاتش داده شده** گندم و جووخرماو 
کشمشی که زکات آنها را داده, اگر چند سال هم نزد اوبماند زکات ندارد. 

(مسأله ۱۹۹۱) #مقدار ز کات غلات** اگر برای آبیاری گندم و جوو خرما وانگورنیازی به 
رساندن آب به زمین نباشد. مانند این که از آب باران یا نهر مشروب شود یا مثل زراعت‌های 
مصراز رطوبت زمین استفاده کند. زکات آن ده‌یک (ده‌درصد) است. واگ رآب را توسط ابزاری 
به زمین برسانند. مانند آن‌که با دلو یا موتو رآب ومانند آن آبیاری شود زکات آن بیست‌یک 
(پنج‌درصد) است. 

(مسأله ۱۹۹۲) #:مقدار ز کات غلات در صورت آبیاری با باران و آبیاری دستی* اگر 
گندم و جو و خرما وانگون هم ا زآب باران مشروب شود و هم از آب دلوومانند آن استفاده 
کند. چنان‌چه طوری باشد که عرفا بگویند آبیاری آن با دلوومانند آن شده زکات آن 
بیست یک است. واگربگویند آبیاری با آب نهروباران شده زکات آن دیک است. واگر 
طوری است که عرفاً می‌گویند به هر دو آبیاری شده» زکات آن سه‌چهلم (هفت‌ونیم درصد) 


اتتیگ: 

(مسأله ۱۹۹۳) * ز کات غلات با شک در آبیاری از باران یا هردوآب* چنان‌چه در 
صدق عرفی شک کند و نداند که آبیاری طوری است که درعرف می‌گویند با هردو آبیاری 
شده یا این که می‌گویند آبیاری آن مثلاً با باران است» یا با دلو و مانند آن است» اگرمقدار کمتر 


رابدهد. کافی است» واحتیاط مستحب آن است که پیشتر بدهد. 

(مسأله ۱۹۹۴) ۴ز کات غلات با آبیاری از هرد وآب و عدم احتیاج به یکی از آن دود 
اگ رگندم و جو و خرما وانگوربا آب باران و نهر مشروب شود وبه آب دل وومانند آن محتاج 
نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود. و نگویند که این محصول از آب دلواستفاده کرده: زکات 
آن ده‌یک (دهدرصد) است. و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود وبه آب نهروباران محتاج 
نباشد ولی با آب نهروباران هم مشروب شود و نگویند که این محصول از آب باران استفاده 
کرده, زکات آن یک‌بیستم (پنج‌درصد) است. 

(مسأله ۱۹۹۵) #:مقدار ز کات غلات در صورت استفاده از رطوبت زمین مجاور* اگر 
زراعتی را با دلوو مانند آن آبیاری کنند ودرزمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که ازرطوست 
آن زمین استفاده نماید. ومحتاج به آبیاری ن شود. زکات زراعتی که با دل و آبیاری شده 
یک‌بیستم (پنج‌درصد)» وزکات زراعتی که پهلوی آن است. یک‌دهم (ده‌درصد) می‌باشد. 
(مساأله ۱۹۹۶) ##محاسبه مخارج زراعت در نصاب و در مقدار پرداخت** درمحاسبة 
نصاب. مخارجی را که برای گندم و جو و خرما وانگورکرده است. کم نمی‌شود. هرچند در 
محاسبٌ مقداری که باید به عنوان زکات بپردازد. آن مخارج کم می‌شود. بنابراین اگر یکی ا زآن 
محصول‌ها پیش از ملاحظة مخارج به اندازة نصاب برسد. زکات درآن واجب می‌شود. وبعد 
از کم کردن مقدار مخارج» باید یک‌دهم یا یک‌بیستم باقی‌مانده را به عنوان زکات بدهد. 
هرچند بعد از کم کردن مخارج. از حد نصاب کمتر شود. 

(مسأله ۱۹۹۷) # کم کردن قیمت بذر از نصاب محصول** بذری را که به مصرف زراعت 
رسانده چه از حودش باشد یا حریده باشد نمی تواند از حاصل کسر کند وسپس ملاحظه 
نصاب بنماید بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید. هرچند از 
مقداری که باید یک‌دهم یا یک‌بیستم آن را به عنوان زکات پرداخت کند» کم می‌شود. 

(مسأله ۸) کم نکردن اجرت چیزهایی که مال خودش بوده یا بابتش هزینه 
نکرده # اگر زمین واسباب زراعت یا یکی ازاین‌دی ملک خود اوباشد نباید کرای آنهارا جزء 


مخارج حساب کند و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا دیگری بی‌اجرت انجام داد 
چیزی از حاصل کسرنمی‌شود. 

(مسأله ۱۹۹۹) ##محاسبة پول خرید زراعت در مخارج* پولی را که برای خریدن زراعت 
پرداخت می‌کند. بعد از کم کردن قیمت کاه» جزء مخارج زراعت حساب می شود. همین‌طور 
است پولی که برای اجارة درخحت خرما وانگورپرداخت می‌کند ولی پولی که برای خرید زمین 
یا درخت يا اسباب و آلات کشاورزی که چند سال قابل استفاده است پردانخت می‌کند. از 
مخارج حساب نمی شود و نباید آن را ازمقداری که زکات می‌دهد کم نماید. مگر آن مقداری 
که ازارزش آن وسائل به جهت استفاده در زراعت وباغبانی کم شده است. 

(مسأله ۰) #مخارج عملی که برای سال‌های بعد هم فایده دارد* آگربرای سال اول» 
عملی مانند شخم‌زدن انجام دهد اگرچه برای سال‌های بعد هم فایده داشته باشد» 
باید مخارج آن را از سال اول کسر کند ولی اگر برای چند سال عمل کند. باید بین آنها تقسیم 
کند. 

(مسأله ۳( #محاسبه مالیات دولت در نصاب و در پرداخت # آن جه دولت ازعین 
مال می‌گیرد» در محاسبهٌ نصاب اثر نداردء هرچند پرداحت زکات آن واجب نیست؛ م ثلاً اگر 
حاصل زراعت هشتصدوپنجاه کیلوگرم باشد ودولت پنجاه کیلوگرم را به عنوان مالیات 
بگیرد. فقط زکات در هشتصد کیلوگرم واجب می‌شود.ظاهراین است که اگردولت آن 
مالیات را قهراًبه عنوان زکات بگیرد» دیگربر مالک پردانعت زکات واجب نیست. 

(مسأله ۲۰۰۲) # کم کردن مصارف محصول پیش از تعلق زکات#: مصارفی که انسان 
پیش از تعلق زکات برای زراعت و باغبانی نموده. می‌تواند از حاصل کسر کرده وفقط زکات 
بقیه را بدهد. 

(مسأله ۳ )) کم کردن مصارف محصول بعد از تعلق ز کات مصارفی که بعد از 
تعلق زکات است. می‌تواند از حاصل کم نموده وزکات بقیه رابدهد وبرای برداشتن آن مقدار 


از حاصل. نیازی به اجازة حاکم شرع تست 


EEE EKE انز‎ ESE 
به حد خرمن برسد وانگورو خرما خشک شود و آن‌گاه زکات رابدهد. بلکه همین که زکات‎ 
واجب شد جایزاست مقدار زکات را قیمت نموده وبه عنوان زکات قیمت آن را بدهد.‎ 
(مسأله ۲۰۰۵) #تسلیم محصول به مستحق پیش از برداشت** بعد ازآن‌که زکات تعلق‎ 
گرفت. می تواند عین زراعت يا خرما وانگوررا پیش ازدروکردن یا چیدن, به مستحق یا حاکم‎ 
شرع یا وکیل اینها مشاعاً تسلیم کند و پس ا زآن درمصارف وهزینه ها شریک می‌باشند.‎ 
(مسأله ۲۰۰۶) + گرفتن اجرت نگهداری ز کات از وقت تسلیم؟* در صورتی که مالک‎ 
عین مال را از زراعت یا خرما وانگوربه حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود. لازم نیست‎ 
آنها را مجاناً به طور اشاعه نگه دارد» ولی مطالبة اجرت برای این که آنها درزمیش بماند تا‎ 
وقت درو یا خشک‌شدن برسد. محل اشکال است.‎ 

(مسأله ۲۰۰۷) #«نصاب ‏ ز کات چند زراعت در چند شهر؟ آگرانسان درچند شه رکه 
فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد وزراعت ومیوة آنها در یک وقت به دست 
نمی‌آید. گندم یا جو و خرما یا انگورداشته باشد وهمهٌ آنها محصول یک‌سال حساب شود 
چنان‌چه چیزی که اول می رسد به‌تنهایی به اندازة نصاب باشد. باید زکات آن را موقعی که 
می رسد بدهد. وزکات بقیه را هروقت به دست می آید ادا نماید. واگر آن‌چه اول می رسد به 
اندازة نصاب نباشد» صبر می کند تا بقية آن برسد» پس آگرروی هم به مقدارنصاب شود 
زکات آن واجب است. هرچند موقع رسیدن محصول دوم» محصول اول ازبین رفته یا آن را 
فروخته باشد و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب نیست. 

(مسأله ۲۰۰۸) ##نصاب دوبار محصول در یک سال اگردرخت خرما یا انگوردریک 
سال دو مرتبه میوه بدهد. چنان‌چه روی هم به مقدارن صاب باشد بنا براحتیاط زکات آن 
واجب است. 

(مسأله ۲۰۰۹) ##:پرداخت زکات از خرمای تازه و انگور* اگرمقداری حرمای 
خشک‌نشده یا انگوردارد که خشک آن به اندازة نصاب می‌شود. چنان‌چه به قصد زکات از 


تازه آن به قدری به مصرف زکات برساند که اگر حشک شود به اندازة زکاتی باشد که براو 
واجب است» اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۰۱۰) #پرداخت اجناس دیگر به جای زکات*: اگرزکات خرمای خشک با 
کشمش براوواجب باشد. نمی‌تواند زکات آن را خرمای تازه یا انگوربدهد» وهم‌چنین اگر 
زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد نمی تواند زکات آن را عرمای حشک یا کشمش 
بدهد. مگر آن‌که به نفع مستحق باشد که ملاحظٌ قیمت نماید. وبابت قیمت آن» به جای 
انگور یا خرمای تازه» کشمش يا خرمای خشک بدهد. یا به جای خشک تازه بدهد بلکه آگر 
به نفع مستحق باشد. می‌تواند قیمت زکات را از هرمتاع دیگری بدهد چه درزکات خرماو 
کشمش» چه درزکات گندم وچو مخصوصاًاگر اول مبلغی پول رایج رابه عنوان زکات کنار 
بگذارد» و سپس آن را به جنس دیگری که نفعش برای مستحق بیشتر است تبدیل نماید. 
(مسأله ۲۰۱۱) #تقدیم ‏ ز کات بر بدهی میت** کسی که بدهکاراست ومالی هم دارد که 
زکات آن واجب شده اگر بمیرد. باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده 
بدهند. بعد قرض اورا ادا نمایند. 

(مسأله ۲۰۱۲) #:فوت شخص بدهکارقبل از واجب‌شدن زکات در مالش** کسی که 
بدهکاراست وگندم یا جویا خرما یا انگورهم دارده اگربمیرد و پیش ازآنکه زکات اینها 
واجب شود ورثه قرض اورا از مال دیگر بدهند هرکدام که سهمشان به مقدارن صاب برسد» 
باید زکات بدهد. اگر پیش از آن‌که زکات اینها واجب شود؛ قرض اورا ندهند. چنان‌چه مال 
میت فقط به اندازۂ بدهی اوباشد واجب نیست زکات را بدهند. و اگرمال میت بیشترازبدهی 
اوباشد. باید جنس زکات‌داررا نسبت به مجموع مال ملاحظه کنند به همان نسبت از جنس 
زکات‌دارکسرشود پس ازآن» سهم هریک ازورثه به اندازة نصاب برسد زکات براوواجب است. 
(مسأله ۲۰۱۳) #پرداخت ز کات از محصول مرغوب* اگ ر گندم وجو و خرما و کشمشی 
که زکات آنها واجب شده خوب وبد دارد. نمی تواند زکات را ازبد بدهد بلکه باید زکات را 


از خوب یا متوسط بدهد. 


8 نصاب طلا 
(مسأله ۲۰۱۴) #*نصاب طلا طلا دون صاب دارد؛ نصاب اول آن بیست متقال شرعی 
است که هر مثقال آن هجده نخود است. پس وقتی که طلابه بيست منقال شرعی که پانزده 
مثقال معمولی است برسد اگر شرایط دیگررا هم که گفته شد داشته باشد. انسان باید 
یک‌چهلم (دوونیم درصد) آن را -که نه نخود می‌شود-بابت زکات بدهد واگر به این مقدار 
نرسد. زکات آن واجب نیست. نصاب دوم آن چهارمثقال شرعی است که سه مثقال معمولی 
می‌شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام هجده مثقال را ازقرار 
یک‌چهلم (دوونیم درصد) بدهد. واگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکات پانزده 
مثقال آن را بدهد وزیادی آن زکات ندارده وهم‌چنین است هرچه بالا رود؛ یعنی اگر سه 
مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد واگر کمتراضافه شود مقداری که اضافه شده 


زکات ندارد. 


8 تصاب نقره 

(مسأله ۲۰۱۵) #نصاب نقره* نقره دون صاب دارد؛ نصاب اول آن یک صدوپنج متقال 
معمولی است که اگر نقره به یکصدوپنج مثقال برسد و شرایط دیگر راهم که گفته شد داشته 
باشد. انسان باید یک‌چهلم (دوونیم‌درصد) آن را که دومثقال وپانزده نخود است. بابت 
زکات بدهد. واگربه این مقدارنرسد. زکات آن واجب نیست. ونصاب دوم آن بیسست‌ویک 
مثقال است؛ یعنی اگر بیست‌ویک مثقال به یکصدوپنج مثقال اضافه شود باید زکات تمام 
یکصدوبیست‌وشش مثقال را به طوری که گفته شد بدهد. واگر کمت راز یی ست‌ویک منقال 
اضافه شود فقط باید زکات یکصدوپنج مثقال آن را بدهد وزیادی آن زکات ندارد وهم‌چنین 
است هرچه بالا رود؛ یعنی اگر بیست‌ویک مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و 
آگر کمتراضافه شود مقداری که اضافه شده و کمترازبیست ویک مثقال است. زکات ندارد. 


بنابراین اگرانسان یک چهلم (دوونیم‌درصد) هرچه طلا و نقره دارد بدهد زکاتی را که براو 


واجب بوده داده, وگاهی هم بیشتر از مقدارواجب داده است که احسان خواهد بود؛ مثلا 
کسی که یکصدوده مثقال نقره دارد. اگر یک‌چهلم آن را بدهد. زکات یکصدوپنج متقال آن را 
که واجب بوده داده و مقداری هم برای پنج مثقال آن داده که واجب نبوده است. 

(مسأله ۲۰۱۶) ##شرط تعلق زکات به طلا و نقره#* زکات طلا و نقره در صورتی واجب 
می‌شود. که آن را سکه زده باشند ومعامله با آن رواج داشته باشد. اگرچه سکه آن ازبین رفته 
باشد. اگر ازاول سکه بر آن ضرب نشده ولی قطعه‌های آن به یک قالب واندازة مساوی ساخته 
شده و معامله با آن رواج داشته باشد مانند شمش رسمی طلاونقره نیزباید زکات آن را 
بدهند ولی اگر معامله با آن ازرواج افتاده باشد. زکات ندارده هرچند سکه آن باقی باشد. 
(مسأله ۲۰۱۷) ۴+ جداگانه‌محاسبه‌شدن نصاب طلا و نقره؟* کسی که طلا و نقره دارده اگر 
هیچ کدام آنها به اندازة نصاب اول نباشد. مثلاً یکصدوچهار مثقال نقره و چهارده متقال طلا 
داشته باشد. زکات براوواجب نیست. 

(مسأله ۲۰۱۸) ##طلا و نقرۀ مسکوکی که برای زینت زنان استفاده می شود*# طلاو 
نقرة سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد» 
یعنی باز معاملۀ پول طلا و نقره با آن شود. زکات آن واجب است» ولی اگررواج معامله با آن 
باقی نباشد. زکات آن واجب نیست. همین طور قطعه‌های طلا و نقره بدون قالب یکسان و 
رسمی زکات ندارد. 

(مسأله ۲۰۱۹) ** کم‌شدن از نصاب در بین یازده ماه جنان که سابقاً گفته شد. زکات طلا 
ونقره در صورتی واجب می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدارن صاب باشد. واگردربین 
یازده ماه طلا و نقره اواز نصاب اول کمتر شود زکات براوواجب نیست. 

(مسأله ۲۰۲۰) #«تعویض طلا و نقره در بین یازده ماه آگردربین بازده ماه طلاونقره‌ای 
را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید. یا آنها را آب کند. زکات براوواجب نیست؛ 
ولی اگربرای فرارازدادن زکات این کارها را بکند. مستحب است که زکات را بدهد. 

(مسأله ۲1( # آب کردن طلا و نقره در ماه دوازدهم؟* اگر در ماه دوازدهم پول طلاو 


نقره را آب کند. باید زکات آنها را بدهد. و چنان‌چه به واسطة آب کردن وزن یا قیمت آنهاکم 
شود باید زکاتی را که پیش ا زآب‌کردن براوواجب بوده بدهد. 
(مسأله ۲) #پرداخت همه‌سالةٌ ز کات طلا و نقره در صورت کم‌نشدن از نصاب: 
کسی که طلا یا نقرة او به اندازة نصاب است» اگرچه زکات آن را داده باشد. تاوقتی ازنصاب 
اول کم نشده» همه‌ساله باید زکات آن رابدهد. 
(مسأله ۲۰۲۳) #+پرداخت ‏ زکات از طلا و نقره مرغوب*# اگ ر طلا ونقره‌ای که دارد 
خوب وبد داشته باشد نمی‌تواند زکات مالش را از طلا و نقره بد بدهد, بلکه باید تمام آن رااز 
خوب يا ازمتوسط بدهد. 
(مسأله ۲۰۲۴) ۴ز کات طلا و نقرهٌ ناخالص*: پول طلا و نقره‌ای که بیشترازان داز معمول 
فلز دیگر دارد اگر به آن پول طلا و نقره بگویند» در صورتی که به حد نصاب برسد. زکاتش 
واجب است» هرچند خالصش به حد نصاب نرسد. ولی اگربه آن پول طلاونقره نگویند 
زکات درآن واجب نیست؛ مگر در صورتی که مقدار طلا و نقره درمالیت آن پول موثرباشد و 
خالصش به حد نصاب برسد. 
(مسأله ۲۰۲۵) #+پرداخت زکات طلا و نقرهٌ با عبار معمولی از طلا و نقره با عیار 
پایین تر# اگر پول طلا و نقره‌ای که دارد به مقدارمعمول فلزدیگربا آن مخل وط باشد» 
چنان‌چه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از معمول فلزدیگر دارد يا ازپول غیرطلاو 
نقره بدهد ولی به قدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که براوواجب است. 
اشکال ندارد. 

# زکات شتر و گاو و گوسفند 
(مسأله ۲۰۲۶) شراط اختصاصی زکات شتر و گاو و گوسفند# زکات شتروگاوو 
گوسفند. غیر از شرط‌هایی که گفته شد. دو شرط دیگرهم دارد: 
اول: آن‌که حیوان در تمام سال بیکار باشد ولی اگر به مقدار کمی کار کرده باشد که با وجود آن 


بازهم بگویند حیوان بیکاربوده, زکات آن واجب است. 


دوم: آن‌که در تمام سال» از علف بیابان بچرد. پس اگرتمام سال یا مقداری ازآن علف 
چیده‌شده یا اززراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد. زکات ندارد.ولی اگر در 
تمام سال به مقدار کمی از علف مالک بخورد که با وجود آن باز هم بگویند از عل ف بیابان 
می چریده» زکات آن واجب می‌باشد. 

(مسأله ۲۰۲۷) *# ز کات در صورت خرید یا کرایة چراگاه؟: اگرانسان برای شتروگاوو 
گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد ی اجاره کند» یا برای چراندن در آن باج 
بدهد باید زکات را بدهد؛ همین طور اگر مقدار کمی بذردرمرتع وچراگاه طبیعی برای تقویت 
آن بریزند و حیوان در آن زمین بچرد باید زکات آن را بدهد؛ ولی اگرعلف را ازمرتع طبیعی 
بچیند وبه حیوان بدهد زکات آن واجب نیست؛ همین طوراگر حیوان درباقی‌مان ده کشت و 


زراعت بعد از دروکردن آن بچرد» زکات آن واجب نیست. 


نصاب شتر 

(مسأله ۸) #نصاب شتر # شتر دوازده نصاب دارد: 

اول: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شمارة شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد. 
دوم: ده شتروزکات آن دوگوسفند است. 

سوم: پانزده شتروزکات آن سه گوسفند است. 

چهارم: بیست شتروزکات آن چهارگوسفند است. 

پنجم: بیست‌وپنج شتروزکات آن پنج گوسفند است. 

ششم: بیست‌وشش شتروزکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد. 
هفتم: سی‌وشش شتروزکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد. 
هشتم: چهل‌وشش شتروزکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد. 
نهم: شصت ویک شتروزکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد. 


دهم: هفتادوشش شتروزکات آن دوشتری است که داخل سال سوم شده باشند. 


یازدهم: نودویک شتروزکات آن دوشتری است که داخل سال چهارم شده باشند. 

دوازدهم: صدوبیست ویک شتر وبالاتر از آن است که باید با چهل تا چهل تا حساب کند. و 
برای هر چهل تاء یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد. یا پنجاه‌تا پنجاه‌تا حساب 
کند وبرای هر پنجاه‌تا؛ یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد ویابا چهل وپنجاه 
حساب کند. ولی درهرصورت. باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند. یا اگر چیزی 
باقی می‌ماند. از نه تا بیشتر نباشد؛ مثلاً اگر یکصدوچهل شتر دارد. باید برای صد تاء دوشتری 
که داخل سال چهارم شده وبرای چهل تاء یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد. 

(مسأله ۲۰۲۹) ##*شرایط شتری که بابت ز کات داده می‌شود# شتری که درزکات داده 
می‌شود. باید ماده باشد. ولی اگردرنصاب ششم» شترمادۀ دوساله نداشته باشد شترنر 
سه‌ساله کافی است. واگ رآن را هم نداشته باشد باید در خریدن شترترتیب را رعایت کند؛ 
یعنی آگرممکن است شتر ماده دوساله» وگرنه شتر نر سه‌ساله بخرد وبه عنوان زکات بدهد. 
چنان‌چه هیچ‌یک را به سن‌های ذکر شده ندارده می تواند سن بالاتربدهد ودرعوض دو 
گوسفند یا تفاوت قیمت را بگیرد. به شرطی که بیشتر از بیست درهم (معادل یک ونیم متقال 
معمولی طلا) نشود و اگر آن‌چه دارد کم‌سن ترا زآن چیزی است که براوواجب شده می تواند 
همان را بدهد و همراه آن دو گوسفند یا تفاوت قیمت را بدهد به شرط آن که بیشترازییست 
درهم نشود. 

درهرصورت می‌تواند قیمت آن چیزی که براوواجب شده را از پول نقد بدهد 
یا جنس ومتاع دیگری که نفعش برای مستحق بیشتر است. به همان قیمت تهیه کند وبه او 
بدهد. 

(مسأله ۲۰۳۰) ۴ ز کات ميان دو نصاب# زکات مابین دون صاب واجب نیست. 
پس اگر شمارة شترهایی که دارد از ن صاب اول که پنج است بگذرد» تابه ن صاب دوم 
که ده است نرسیده باشد فقط باید زکات پنج‌تای آن رابدهد وهم‌چنین است در 
نصاب‌های بعد. 


° 
عم 


نصاب گاو 

(مسأله ۲۰۳۱) #«نصاب گاو؟: گاودونصاب دارد؛ نصاب اول آن سی‌تااست که وقتی 
شمارة گاوها به سی رسید. اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد باید یک گوساله‌ای که 
داخل سال دوم شده بابت زکات بدهد. وفرقی نمی‌کند که نرباشد یا ماده ون صاب دوم آن 
چهل است وزکات آن یک گوسالۀ ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد. وزکات ما 
بین سی و چهل واجب نیست؛ مثلاً کسی که سی ونه گاو داردء فقط باید زکات سی تای آنها را 
بدهد. و نیز اگراز چهل گاوزیادترداشته باشد تا به شصت نرسیده. فقط باید زکات چهل‌تای 
آن را بدهد. و بعد ا زآن‌که به شصت رسید. چون دوبرابر نصاب اول را دارد» باید دوگوساله‌ای 
که داخل سال دوم شده بدهد. وهم چنین هرچه بالا رود باید یا سی‌تاسی تا حساب کند یا 
چهل تا چهل تا یا سی و چهل حساب نماید» وزکات آن رابه دستوری که گفته شد بدهد. 
ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند. یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه بیشتر نباشد؛ 
مثلاًآگر هفتاد گاودارد. باید به حساب سی و چهل حساب کند وبرای سی‌تای آن زکات 
سی تاء و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب کند. ده 


تا زکات‌نداده می‌ماند. 


نصاب گوسفند 

(مسأله ۲۰۳۲) #نصاب گو سفند گوسفند پنج نصاب دارد: 

اول: چهل تا است وزکات آن یک گوسفند است وتا تعداد گوسفندها به چهل نرسد. زکات ندارد. 
دوم: صدوبیست‌ویک است وزکات آن دوگوسفند است. 

سوم: دویست‌ویک است وزکات آن سه گوسفند است. 

چهارم: سیصدویک است وزکات آن چهارگوسفند است. 

پنجم: چهارصد وبالاتراز آن است که باید آنها را صدتا صدتا حساب کنده وبرای هرصدتای 


آن, یک گوسفند بدهد. 


لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد. بلکه آگرگوسفند دیگری بدهد یا مطابق قیمت 
گوسفند پول بدهد. کافی است. 

(مسأله ۲۰۳۳) ۴ ز کات ميان دو نصاب# زکات ما بین دونصاب واجب نیست. پس اگر 
شمارة گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشترباشد. تابه نصاب دوم که 
صدوییست‌ویک است نرسد. فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد وزیادی آن زکات ندارده و 
هم‌چنین است حکم درنصاب‌های بعد. 

(مسأله ۲۰۳۴) ##تأثی رگذارنبودن جنسیت حیوان# زکات شترو گاوو گوسفندی که به 
مقدار نصاب برس واجب است؛ چه همه آنها نر باشند. چه ماده باشند. یا بعضی نرباشند و 
بعضی ماده. 

(مسأله ۲۰۳۵) #یک‌جنس‌بودن انواع مختلف گاو و شتر و گوسفند # درزکات. گاوو 
گاومیش یک جنس حساب می شود و شترعربی و غیرعربی یک جنس است» و هم‌چنین بز 
ومیش وشیشک در زکات با هم فرق ندارند. 

(مسأله ۲۰۳۶) سن گوسفند و بزی که برای زکات داده می‌شود#ه اگربرای زکات: 
گوسفند بدهد. باید گوسفندی باشد که هشت‌ماه آن تمام شده باشد واحوط این است که 
داخل درسال دوم شده باشد. واگر بز بدهد باید داخل سال دوم شده باشد واحوط این 
است که داخل درسال سوم شده باشد. 

(مسأله ۲۰۳۷) *: کمتربودن قیمت گوسفندی که بابت ز کات می‌دهد از گوسفندان 
دیگ ر# گوسفندی را که بابت زکات می دهد اگر قیمتش مخت صری از گوس فندهای دیگراو 
کمتر باشد. اشکال ندارد» ولی نباید گوسفند غیرمرضوب وپست بدهد. ومستحب است 
گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتراست بدهد وهم‌چنین است 
درگاووشتر. 

(مسأله ۲۰۳۸) #نصاب در صورت شراکت در حیوانات* اگر چند نفرباهم 
شریک باشند هرک دام آنان که سهمش به ن صاب اول رسیده باید زکات بدهد 


وبر کسی که سهم او کمتراز نصاب اول است. زکات واجب نیست. 

(مسأله ۲۰۳۹) #داشتن حیوان در مکان های متعدد؟؛ اگر یک نفر در چندجا گاو با شتر با 
گوسفند داشته باشد وروی هم به اندازة نصاب باشند باید زکات آنها را بدهد. 

(مسأله ۲۰۴۰) * ز کات حیوان‌های مریض و معیوب* اگر گاو و گوسفند وشتری که دارد. 
مریض ومعیوب هم باشد باید زکات آنها را بدهد. 

(مسأله ۱) #سالم‌بودن حیوان پرداختی به عنوان زکات؟* اگرگاووگوسفند وشتری 
که دارده همه مریض يا معیوب یا پیر باشند» می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد؛ ولی اگر همه 
سالم وبی‌عیب و جوان باشند. نمی تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیربدهد؛ بلکه اگر 
بعضی از آنها سالم وبعضی مریض» ودسته‌ای معیوب ودستۀ دیگربی عیب. ومقداری پیرو 
مقداری جوان باشد. باید برای زکات آنهاء سالم وبی‌عیب و جوان بدهد. 

(مسأله ۲۰۴۲) #تعویض حیوان در بین سال* اگر پیش از تمام‌شدن ماه يازدهم گاوو 
گوسفند وشتری را که دارد با چیز دیگری عوض کند. یا نصابی را که دارد. با مقدارنصاب از 
همان جنس عوض نماید. مثلاً چهل گوسفند بدهد وچهل گوسفند دیگربگیرد. زکات براو 
واجب نیست. 

(مسأله ۳) *پرداخت همه‌سالهٌ ز کات حبوان در صورت کم‌نشدن از نصاب*: 
کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد. اگرزکات آنه ا را ازمال دیگرش بدهد تا 
وقتی شمارة آنها از نصاب کم نشده همه‌ساله باید زکات را بدهد واگراز خود آنها بدهد واز 
نصاب اول کمتر شوند. زکات بر اوواجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد. اگر از مال 
دیگرش زکات آنها را بدهد. تا وقتی که گوسفندهای اواز چهل کم نشده همه‌ساله بايد یک 
گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد. تا وقتی که تعداد آنهابه چهل نرسیده» زکات براو 


واجب نیست. 


8 مصرف زکات 
(مسأله ۲۰۴۴) #*مصارف ز کات انسان می تواند زکات را درهشت مورد مصرف کند: 
اول: فقیر؛ واو کسی است که مخارج سال متناسب با شان خود و خانواده‌اش را ندارد ولی 
کسی که صنعت يا ملک يا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را بگذراند وبه جهعت 
تنبلی کسب نکند فقیر نیست» و اگربه جهت اشتغال به کاردیگری که واجب عینی با کفایی 
باشد. مانند تمام مشاغلی که نظام اجتماعی یا دینی وابسته به آنها است. نتواند مخارج خود را 
ازراهی که مناسب شان اواست دربیاورد فقیر است: 
دوم: مسکین؛ وا و کسی است که از فقیر سخت‌ترمیگذراند. 
سوم: کسی که از طرف امام یا ناییش, مأموراست که زکات را جمع و نگهداری نماید. وبه 
حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا ناییش يا فقرا پرساند. 
چهارم: کسانی که با احسان و مودت به ایشان دل‌هایشان به سوی هدفی که رجحان شرعی 
دارده متمایل می‌شود. و آنها مسلمانانی هستند که اعتقاد ومعرفتشان کامل نشده است؛ پس از 
زکات به آنها داده می‌شود تا اسلامشان نیکوو پایدارشود یا برای مصالح دینی دیگری به آنها 
زکات پردانعت می‌شود؛ همین طوراست کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند. به دین اسلام 
مایل می‌شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند. 
پنجم: خریداری بنده‌هایی که در شدت می‌باشند و آزادکردن آنان, بلکه حتی اگردرشدت 
نباشند در صورتی که آزادکردن آنها رجحان داشته باشد. مانند این که آن بنده پدرزکات‌دهن ده 
باشد. بلکه مطلق آزادکردن بنده در صورتی که مستحق دیگری برای زکات پیدان شود 
همین طور بنده‌هایی که عقد کتابت بسته‌اند. یعنی با اربابشان قرارگذاشته‌اند که درمقابل 
مبلغی آزاد شوند. و توانایی پردانعت آن را ندارند» ولی در دو مورد اخیر باید آن بنده مژمن 
باشد. مگرداحل درمورد چهارم (مولفة قلوبهم) بشود. 
ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. حتی آگررمخارج سالش را داشته باشد 


مشروط براین که آن قرض را در معصیت يا به اسراف صرف نکرده باشد. 


هفتم: فی سبیل الله؛یعنی تمام کارهای عامالمنفعة خیر و نیکی که نسبت به آنها از طرف شارع 
مقدس, تشویق صورت گرفته باشد؛ مثل ساختن مسجد و مدرسة هدفمند دینی. و تنظیف 
شهر و آسفالت کردن راه‌ها و توسعۀ آنها و سایر خدمات شهری که مورد نیا مبرم مومنین است؛ 
واصلاح ذات‌البین» و کمک به حجاج وزوارمرقدهای مطه ره وساختن وعمارت آن 
مرقدها؛ اما مصارفی که جنبة شخصی دارد مانند تزویج یک مومن. اظهراین است که از سهم 
فقرا داده شود؛ مگر این که یک جهت عمومی درآن لحاظ شده باشد؛ مانند زیادشدن تعداد 
مومنین و جلوگیری از فساد دراجتماع. 

هشتم: ابن‌السبیل؛ یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و نمی تواند به شهر خود برگردد. 
درمورد سوم و چهارم و هفتم» باید با اذن واجازهة امام یا نایب اوم صرف نماید ولی درسایر 
موارد در زمان غیبت کبری خود مکلف می‌تواند زکات را به مصرف برساند ولازم يست به 
حاکم شرع بدهد. هرچند احوط وافضل آن است که به حاکم شرع بدهد مگر حاکم شرع از 
او مطالبه کند. که دراین صورت اگر طلب حاکم به صورت فتوا باشد. بر مقلدین اولازم است 
زکات را به اوبدهند. واگر به صورت حکم باشد. برغیرمقلدین نیزلازم است به اوبدهند. 
احکام این موارد درمسائل آینده گفته خواهد شد. 

(مسأله ۲۰۴۵) * مقدار پرداختی زکات به یک نفر# احتیاط واجب آن است که به فقیر 
یا مسکین به اندازه مخارج متعارف سال او و خانواده‌اش» از خوراک و پوشاک ومسکن و 
ازدواج و سفر حج و بقیه مصارفی که مناسب شأن اواست. بدون این که بر او تنگ بگیرند داده 
شود وبیشتراز مخارج یک سال» به اوندهند. واگرمقداری پول یا جنس دارد. فقط به انندازه 
کسری مخارج یک‌سالش زکات بگیرد. 

(مسأله ۲۰۴۶) ۴ گرفتن زکات در صورت شک در فقیرشدن# کسی که مخارج سالش 
را داشته» اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آن‌چه باقی مانده» به اندازۀ مخارج 
یک سال اوهست یا نه» نمی تواند زکات بگیرد. 

(مساله ۲۰۴۷) #گرفتن زکات برای کسی که بدون فروش سرمایه مخارج سال را 


ندارد* صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است. می‌تواند برای 
کسری مخارجش زکات بگیرد. و لازم نیست ابزار کار یا ملکی که به حسب شأنش مورد نیاز 
اواست. یا سرمایۀ خود را به مصرف مخارج برساند. 

(مسأله ۲۰۴۸) ##رعایت شأن فقیر در پرداخت ز کات به او# فقیری که خرج سال خود 
و خانواده‌اش را ندارد» اگر خانه‌ای دارد که ملک او است ودرآن نشسته» يا مرکب سواری دارد. 
چنان‌چه نیاز به آن داشته باشد. آگرچه برای حفظ آبرویش باشد. می تواند زکات بگیرد و 
هم‌چنین است اثاث خانه وظرف ولباس تابستانی وزمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج 
دارد. و فقیری که اینها را ندارد. آگربه اینها احتیاج داشته باشد. می تواند اززکات خریداری 
نماید. 

(مسأله ۲۰۴۹) #+پرداخت زکات به فقیری که دنبال کسب و صنعت نمی‌رود# فقیری 
که یادگرفتن صنعتی که منافات با شأن او ندارد برایش مشکل نیسست. وازروی تنبلی دنبال 
کسب وکارنمی رود نمی‌تواند با گرفتن زکات زندگی کند. ولی تاوقتی مشغول یادگرفتن 
است» می‌تواند زکات بگیرد» و حکم کسانی که مشغول تحصیلند درمسأله ۲۱۰۹ 
خواهد آمد. 

(مسأله ۲۰۵۰) #پرداخت ز کات به شخصی که قبلا فقیر بوده* به کسی که قبلا فقیر 
بوده و یا این که معلوم نباشد فقیر بوده یا نه ومی‌گوید فقیرم» اگرچه انسان از گفته اواطمینان 
پیدا نکند. می‌شود زکات داد مگر آن‌که بداند مالی داشته یا ظاهر حالش خبرازبی نیازی او 
بدهد وادعا کند که مالش ازبین رفته» دراین صورت باید اطمینان به فقرش پیدا کند. 

(مسأّله ۲۰۵۱) #عدم قبول ادعای فقر برای پرداخت زکات** کسی که می‌گوبد فقیرم و 
قبلا فقیر نبوده» چنان‌چه از گفته اواطمینان بیدا نشوده و ظاهر حالش مطابق با ادعایش نباشد. 
نباید به اوزکات بدهند. 

(مسأله ۲۰۵۲) #«محاسبةٌ طلب از فقیر بابت ز کات کسی که باید زکات بدهد اگراز 
فقیری طلبکار باشد. می تواند طلبی را که از او دارد. بابت زکات حساب کند. 


(مسأله ۲۰۵۳) #«محاسبةٌ طلب از فقیر بابت ‏ ز کات بعد از مرگ فقیر*؛ اگر فقیر بمیرد و 
مال اوبه اندازة قرضش نباشد. انسان می‌تواند طلبی را که ازاودارد» پابت زکات حساب کند» 
بلکه بنا براظهن اگر مال او به اندازة قرضش باشد. وورثه قرض او را ندهند نیز می تواند طلب 
خود را بابت زکات حساب کند. هرچند این مورد خالی ازاشکال نیست؛ همین طوراگربه 
جهت دیگرانسان نتواند طلب خود را بگیرد نیز می تواند طلبی را که ازاودارده بابت زکات 
کنات کف 

(مسأله ۴ ) #دادن زکات به فقیر بدون اعلام به او# چیزی را که انسان بابت زکات به 
فقیر می‌دهد. لازم نیست به اوبگوید که زکات است» بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب 
است مال را به قصد زکات به او داده‌وزکات‌بودنش را اظهار ننماید. 

(مسأله ۲۰۵۵) #«اشتباه در تشخیص مستحق ‏ زکات* اگر به خیال این که کسی فقیراست 
به او زکات بدهد بعد بفهمد فقیر نبوده» یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر 
نیست زکات بدهد» کافی نیست. پس چنان‌چه چیزی را که به اوداده باقی باشد بايد ازاو 
بگیرد و به مستحق بدهد واگر از بین رفته باشد» پس اگر بعد از تحقیق وبررسی وبااعتماد بر 
حجت شرعی به او داده» ضامن نیست. وگرنه ضامن است. وباید ازمال خودش عوض 
زکات را به مستحق بدهد. 

کسی که آن چیزرا گرفته» اگر می‌دانسته زکات است» ضامن است وباید آن رابه مستحق 
بدهد. هرچند نمی دانسته گرفتن زکات برای او جایزنیست. بلکه بنا بر احوط مطلقاً ضامن 
می‌باشد. و درصورتی که دهنده زکات او را فریب داده باشد. می‌تواند آن مقداررا ازاومطالبه 
نماید. مستحب است درمواردی هم که ضامن نیست اگر زکات ازبین رفت» دوباره آن رابه 
مستحق بدهد. 

(مسأله ۲۰۵۶) + گرفتن ز کات برای ادای قرض*: کسی که بدهکاراست ونمی‌تواند 
بدهی خود را بدهد. آگرچه مخارج سال خود را داشته باشد. می تواند برای دادن قرض خود 
زکات بگیرد» ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرح نکرده باشد. 


(مسأله ۲۰۵۷) #+پرداخت ز کات برای ادای قرضی که در معصیت مصرف کرده؟# اگر 
به کسی که بدهکاراست و نمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد بعد بفهمد قرض را در 
معصیت مصرف کرده چنان‌چه آن بدهکار فقیر باشد می تواند آن‌چه را که به اوداده باببت 
سهم فقرا حساب کند. وهمین‌طوراست هر جایی که انسان زک‌اتش رابه جهت یکی از 
مصارف زکات به شخصی بدهد. بعد معلوم شود که وی مورد آن نبوده؛ ولی از وارد دیگر 
زکات بوده است. 
(مسأله ۲۰۵۸) محاسبة ز کات بابت طلب از شخصی که فقیر نیست* کسی که 
بدهکاراست و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد آگرچه فقیر نباشد. انسان می تواند طلبی را که از 
اودارد» بابت زکات حساب کند. 
(مسأله ۲۰۵۹) #*شرایط پرداخت زکات به شخصی که در سفر مانده# مسافری که 
خحرجی او تمام شد یا مرکبش از کارافتاده» چنان‌چه سفراو سفر معصیت نباشد و نتواند بدون 
زحمت ومشقت با قرض‌کردن يا فروختن چیزی خود را به مق صد برساند. آگرچه دروطن 
خود فقیر نباشد. می‌تواند زکات بگیرد؛ ولی اگربتواند در جای دیگربا قرض کردن یا فروختن 
چیزی. مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به مقداری که به آن‌جا برسد. می‌تواند زکات 
بگیرد 
(مسأله ۲۰۶۰) ##زیادآمدن زکات دریافتی پس از پایان سفر*# مسافری که درسفر 
درمانده شده وزکات گرفته» بعد ا زآن‌که به وطنش رسید. آگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد» 
باید آن را به حاکم شرع بدهد وبگوید آن چیز زکات است. 

8 شرایط کسانی که مستحق زکات‌اند 
(مسأله ۲۰۶۱) #*شیعه‌بودن مستحقین ‏ زکات** کسی که زکات می‌گیرد باید شيعه 
دوازده‌امامی باشد. مگر از سهم مولفة قلوبهم (مصرف چهارم) و آزادکردن بندگان (مصرف 
پنجم) به تفصیلی که گذشت: و نیز بعضی از موارد سهم فی سبیل الله (مصرف هفتم). آگر 
انسان کسی را شیعه بداند وبه اوزکات بدهد بعد معلوم شود شیعه نبوده» بايد به وظیفه‌ای که 


در چند مسألۀ قبل گذشت (در مورد کسی که خیال می کرد گیرندۂ زکات فقیراست وبعد 
معلوم شد فقیر نبوده) عمل کند. 

(مساأله ۲۰۶۲) #+پرداخت زکات به ولی طفل یا دیوانه# اگر طفل بادیوانه‌ای از شیعه 
فقیر باشد. انسان می‌تواند به ولی او زکات بدهد به قصد این که آن‌چه می‌دهد. ملک طفل با 
دیوانه باشد وهرگاه ولی اوقبول کند. آن طفل یا دیوانه مالک زکات می‌شوند. 

(مسأله ۲۰۶۳) ##مصرف زکات برای طفل يا دیوانه در نبود ولی* آگربه ولی طفل و 
دیوانه دسترسی ندارد» یا در موارد مصرف شرعی. می‌تواند خودش مستقیماً با به وسیلة یک 
نفرامین» زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند. و نیازی به قبول ولی نیست. دراین صورت 
موقعی که زکات را برای مصرف به آنان می‌پردازد باید نیت زکات کند. 

(مسأله ۲۰۶۴) #پرداخت ز کات به فقیر گدا و فقیری که آن را صرف در معصیت می 
کند*# به فقیری که گداپی می کند می‌شود زکات داد ولی به کسی که زکات را درمعصیت 
مصرف می‌کند. نباید زکات دا همین طور اگر به قصد کمک کردن به اودرمعصیت باشد. اگر 
زکات‌دادن به اوسبب کمک کردنش درمقدماتی که انحصاراًدرمعصیت صرف می‌شود 
باشد» یا سبب کمک کردنش در مقدمات نزدیک به معصیت باشد» هرجند زکات‌دهنده قصد 
یاری‌رسانی دراین امور را نداشته باشد نباید به اوزکات بدهد. البته دادن زکات به او اگر 
صرف مقدمات بعیده و غیرانحصاری معصیت شود بدون قصد کمک به معصیت» مانعی 
ندارد. 

(مسأله ۲۰۶۵) #پرداخت ز کات به معصیت کار# به کسی که شراب‌خواراست با 
آشکارا گناه کبیره می کند یا نماز نمی خواند -هرچند آشکارا نباشد -احتیاط واجب آن است 
که زکات ندهند. 

(مسأله ۲۰۶۶) #:پرداخت بدهی دیگران از ز کات** به کسی که بدهکاراست ونمی‌تواند 
بدهی خود را بدهد آگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد می‌شود قرضش را اززکات داد؛ 


ولی اگرزن برای خرجی خودش قرض کرده باشد. شوهر نمی تواند بدهی او را اززکات بدهد؛ 


بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج اوبرانسان واجب است برای حرجی خود قرض کند. 
احتیاط واجب آن است که بدهی اورا اززکات ندهد. 

(مسأله ۲۰۶۷) #+پرداخت ‏ زکات به واجب‌النفقه* انسان نمی‌تواند مخارج کسانی که 
خحرجشان براوواجب است -مثل زن واولاد-را اززکات بدهد ولی اگر مخارج آنان را ندهد و 
نتوانند او را به پرداخت نفقه وادار کنند. دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند. 

(مسأله ۲۰۶۸) #+پرداخت زکات به واجب‌النفقه در مخارج غیرواجب انسان 
می‌تواند مخارج غیرواجب کسانی که خرجشان براوواجب است را اززکات بدهد؛ پس اگر 
شخص زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود کند. اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۰۶۹) #+پرداخت زکات برای خرید کتاب‌های دینی فرزند: اگرپسربه 
کتاب‌های علمی ودینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند آنها را اززکات خریده ودرمعرض 
استفاده پسر قرار دهد و اگر بخواهد آنها را از سهم فی سبیل الله بخرد باید به اذن حاکم شرع 
باشد ومصلحت عمومی بر آن مترتب باشد. 

(مسأله ۲۰۷۰) #پرداخت زکات برای ازدواج فرزند* پدرمی تواند اززکات برای پسر 
فقیرش زن بگیرد. پسر نیز نسبت به پدرمی‌تواند چنین کند. 

(مسأله ۲۰۷۱) #پرداخت ز کات به واجب‌النفقة دیگران؟9 به زنی که شوهرش مخارج او 
رامی‌دهد وبه زنی که شوهرش خرجی اورا نمی‌دهد. ولی ممکن است شوهرش را به دادن 
خرجی مجبور کنند. نمی شود زکات داد. 

(مسأله ۲۰۷۲) #+پرداخت ‏ زکات به زوجۀ موقت** زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد» 
شوهرش ودیگران می‌توانند به اوزکات بدهند؛ ولی اگر شوهرش درضمن عقد شرط کند که 
مخارج اورا بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر وواجب باشد. درصورتی که مخارج 
آن زن را بدهد یا آن زن بتواند او را مجبور کند. نمی شود به اوزکات داد. 

(مسأله ۲۰۷۳) *# زکات زن به شوهر فقیرش# زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات 


بدهد. آگرچه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن کند. 


(مسأله ۲۰۷۴) +پرداخت زکات به سید# سید نمی تواند ازغیرسید زکات بگیرد. ولی اگر 
خمس وسایروجوهات. کفایت مخارج اورا نکند» وازگرفتن زکات ناچارباشد. می‌تواند 
از غیرسید زکات بگیرد. 
(مسأله ۲۰۷۵) #تردید در سیادت شخص*# به کسی که معلوم نیست سید است يانه 
می‌شود زکات داد. ولی آگر خودش ادعای سیادت بکند. نمی شود به اوزکات داد. 

# نیت ز کات 
(مسأله ۲۰۷۶) #شرایط نیت زکات* انسان باید زکات را به قصد قربت. یعنی برای انجام 
فرمان حداوند متعال بدهد. ودرنیت معین کند که آن‌چه را می‌دهد. زکات مال است يا ز کات 
فطره؛ ولی اگر مثلاً زکات گندم و جوبراوواجب باشد. لازم نیست معین کند چیزی را که 
می‌دهد زکات گندم است یا زکات جو. 
(مسأله ۲۰۷۷) #«قصد تعیین در ز کات چند مال؟* کسی که زکات چند مال براوواجب 
شده اگر مقداری زکات بدهد ونیت هیچ کدام ازآنها رانکند. چنان‌جه چیزی را که داده از 
جنسی باشد که باید به عنوان زکات پرداخت کند. زکات همان جنس حساب می‌شود؛ ولی 
آگراز جنس آن نباشد. مثلاً پول بدهد که هم جنس هیچ کدام آنها نیست بر همة آنهاتق سیم 
می‌شود؛ پس کسی که زکات چهل گوسفند و پانزده متقال طلا بر اوواجب است. اگرمثلاً یک 
گوسفند بابت زکات بدهد ونیت هیچ کدام از آنها را نکند. زکات گوس فند حساب می شود 
ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد. برزکاتی که برای گوسفند وطلابدهکاراست 
میم نی نود 
(مسأله ۲۰۷۸) ##زمان قصد قربت در صورت پرداخت ز کات به وکیل اگ ر کسی را 
وکیل کند که زکات مال او را بدهد. موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد. باید نیت کند 
آن‌چه وکیل او بعداً به فقیر می‌دهد. زکات باشد. واحوط این است که نیت او تازمان رسیدن 
زکات به ی استمرار داشته باشد. 


(مسأله ۲۰۷۹) ##نیت ز کات و قصد قربت بعد از پرداخت آن* اگ ربه عنوان زکات و 


بدون قصد قربت. زکات را به مستحق بدهد. کفایت می‌کند. هرچند اگر تا وقت ازبین‌رفتن آن 
مال قصد قربت نکند. گناه کرده است. 
8 مسائل متفرقة ز کات 

(مسأله ۲۰۸۰) ##زمان پرداخت زکات # از زمانی که زکات واجب می شود انسان 
می تواند آن رایپردازده وازموقعی که گندم وجو را از کاه جدامی‌کنند. وازموقع خشک‌شدن 
خرما وانگور انسان نباید پرداخت زکات يا جداکردن آن از مالش را به تأخیر بیندازد. درزکات 
طلا و نقره و گاووگوسفند وش بعد از تمام‌شدن ماه دوازدهم. نمی‌تواند پرداخت زکات یا 
جداکردن آن از مالش را به تخیر بیندازد, ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیسری 
بدهد که از جهتی برتری دارده می تواند زکات را جدا نکند. البته باید با ثبت کردن ومانند آن» از 
زکات محافظت کند. وبا تدبیر صالح در پرداخت» ظرف مدت کوتاهی مثلاً دو یا سه ماه آن را 
به مستحق برساند. 

(مسأله ۲۰۸۱) #تأخیر پرداخت زکات پس از جداسازی آن# بعد از آن‌که زکات رااز 
مال خود جدا کرد به عنوان امانت دردست اوباقی می‌مانند. ومی تواند به جهت غرضص 
راجح» پرداخت آن را به تأخیر بیندازد. 

(مسأله ۲۰۸۲) #ازبین‌رفتن ز کات جداشده در صورت کوتاهی کردن؟* کسی که 
می تواند زکات را به مستحق برساند» اگر آن را نرساند وبه واسطة کوتاهی‌کردن یا تأخیردر 
پرداخت. از بین برود. باید عوضش را بدهد. هرچند آن را از مالش جدا کرده و تأخیر پردااخت» 
به جهت غرض صحیح و جایز باشد. 

(مسأله ۲۰۸۳) #«ازبین‌رفتن ‏ زکات جداشده بدون کوتاهی کردن؟# کسی که می‌تواند 
زکات را به مستحق برساند. اگ ر آن را نرساند وبدون کوتاهی درنگهداری, ازبین بروده 
چنان‌چه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی‌گویند فوری داده است. باید عوض آن 
را بدهد واگر تأخیر به این مقدارنبوده مثلاًدوسه ساعت تأخیر انداخته ودرهمان دوسه 


ساعت زکات تلف شده در صورتی که مستحق حاضرنبوده است. چیزی براوواجب 


نیست. واگر مستحق حاضربوده بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۰۸۴) ٭تصرف در مالی که ز کات آن را کنار گذاشته؟ اگر زکات را از خود مال 
کنار بگذارد. می تواند دربقية آن تصرف کند. و آگراز مال دیگرش کناربگذارد. می تواند در 
تمام مال تصرف کند. 

(مسأله ۲۰۸۵) #عوض ز کات کنا رگذاشته با مال دیگر# انسان نمی‌تواند زکاتی را که 
کنارگذاشته» برای خود بردارد وچیزدیگری به جای آن بگذارد. 

(مسأله ۲۰۸۶) #منافع زکات*# آگراززکاتی که کنارگذاشته منفعتی حاصل شود 
کا گوسفندی که برای زکات گذاشقه بره‌بیاورد مال فقیراست: 

(مسأله ۲۰۸۷) ##رعایت اولویت ها در پرداخت ز کات اگرموقعی که زکات را کنار 
می‌گذارد مستحقی حاضر باشد بهتراست زکات را به اوبدهد» مگراین که کسی رادرنظر 
داشته باشد که دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد. 

(مسأله ۲۰۸۸) #تجارت با ز کات بدون اجازهٌ حاکم شرع آگربدون اجازة حاکم شرع 
با مالی که برای زکات کنارگذاشته تجارت کند و ضررنماید نباید چیزی اززکات کم کند. ولی 
اگرمنفعت کند باید آن رابه مستحق بدهد. 

(مسأله ۲۰۸۹) #+پرداخت زکات قبل از واجب‌شدن* آگرپیش ازآن‌که زکات براو 
واجب شود چیزی بابت زکات به فقیر بدهد. زکات حساب نمی‌شود. وبعد ا زآن که زکات 
براوواجب شد اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد» و آن فقیرهم به فقر خود باقی 
باشد. می‌تواند چیزی را که به اوداده بابت زکات حساب کند. یا آن چیزرا به عنوان قرض به 
فقیربدهد ودرصورتی که آن شخص دروقت وجوب زکات نیز مستحق باشد. آن را به عنوان 
زکات حساب نماید. 

(مسأله ۲۰۹۰) تصرف مستحق در مالی که می‌داند ز کات ندارد*: فقیری که می‌داند 
زکات برانسان واجب نشده آگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است؛ 


پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد. می‌تواند 


عوض چیزی را که به او داده» بابت زکات حساب کند. 

(مسأله ۲۰۹۱) تصرف مستحق در مالی که شک در زکات آن دارد* فقیری که 
نمی داند زکات بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود 
ضامن نیست وانسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند. ولی اگرآن چیزرابه 
حاکم شرع بدهد. بعید نیست که بتواند آن را بابت زکات حساب کند. 

(مسأله ۲۰۹۲) #*مستحبات مربوط به مستحقین ‏ ز کات مستحب است زکات گاوو 
گوسفند وشتررا به فقیرهای آبرومند بدهد ودر دادن زکات» خویشان خود را بردیگران؛ واهل 
علم و کمال را برغیر آنان و کسانی که اهل سوال نیستند را براهل سوال مق دم بدارد» ولی اگر 
دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد» مستحب است زکات را به اوبدهد. 

(مسأله ۲۰۹۳) + آشکار يا مخفی بودن ‏ زکات و صدقه* بهتراست زکات را آشکار و 
صدقه مستحب را مخفی بدهند. 

(مسأله ۲۰۹۴) #انتقال ز کات به شهر دیگر به خاطر نبود مستحق# آگردرشهر 
زکات‌دهنده مستحقی نباشد. و نتواند زکات را به مصارف معین دیگر هم برساند چنان‌چه 
اميد نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا می‌کند, باید زکات را به شهردیگر یبرد وبه مصرف 
برساند. این فرد می‌تواند مخارج انتقال به آن شهر را از زکات بردارد» واگرزکات تلف شود 
(مسأله ۲۰۹۵) #انتقال ز کات به شهر دیگر در صورت وجود مستحق آگر درشهر 
خودش مستحق پیدا شود. می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد» ولی مخارج بردن به آن شهررا 
باید از حودش بدهد. واگرزکات تلف شود. ضامن است. مگر آن‌که به امر حاکم شرع برده 
پاک 

(مسأله ۲۰۹۶) #«هزينة وزن کردن و پیمانه کردن غلات* بنا براحوط اجرت وزن‌کردن و 
پیمانه‌نمودن گندم و جو و کشمش وخرمایی را که برای زکات می دهد با خود اواست. 
(مسأله ۲۰۹۷) + کمترین مقدار پرداخت زکات به یک فقیر* مکروه است انسان در 


زکات نقره کمتر از دو مثقال و پانزده نخود که مقدارواجب درنصاب اول نقره اسست. به فقیر 
بدهد. ومکروه است درزکات طلا کمترازنه نخود, که مقدارواجب درنصاب اول طلااست. 
به فقیر بدهد بلکه احوط ترک آن است؛ هم چنین احوط آن است که اگرغیر طلا و نقره چیز 
دیگری مثل گندم و جوبدهکارباشد مقداری که به فقیرمی‌دهد کمتراز قیمت آن‌چه در 
نصاب اول طلا و نقره واجب است. یا کمترازمقدارواجب دراولین نصاب آن چیزهاء ندهد. 
(مسأله ۲۰۹۸) #+خرید ‏ زکات از مستحق* مکروه است انسان از مستحق بخواهد زکاتی 
که ازا و گرفته را به اوبفروشد ولی اگر مستحق بخواهد آن را بفروشد. بعد از قیمتگذاری» 
زکات‌دهند؛ به او در خریدن آن بردیگران مقدم است. 

(مسأله ۲۰۹۹) شک در پرداخت ‏ زکات** اگر شک کند زکاتی را که براوواجب بوده 
داده یا نه ومال زکات‌دارموجود باشد باید زکات را بدهد» هرچند شک اوبرای زکات 
سال‌های پیش بوده باشد؛ مگر در صورتی که عادت داشته زکات را دروقت خود بیردازد و 
شواهد حال نیزبه عوبی گویای این مطلب باشد؛ ولی آگرمال زکات‌دارموجود نباشد زکاتی بر 
اونیست. هرچند از سال حاضرباشد؛ البته در صورتی که درحفظ زکات با ثبت دردفترومانند 
آن کوتاهی کرده باشد» احوط آن است که زکات بدهد. 

(مسأله ۲۱۰۰) ٭مصالحۂ فقیر با پرداخت کنندهٌ ز کات فقیر نمی تواند با مستحق زکات 
شرط کند که زکات را به اوببخشد يا زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی راگران تر 
از قیمت آن» بابت زکات قبول کند. یا زکات را از مالک بگیرد وبه اوببخشد مگر آن‌که این کار 
موجب ازبین‌رفتن حق مستحقین زکات نشود؛ مشل آن‌که خود مالک از مستحقین زکات 
باشد مانند کسی که زکات زیادی بدهکاراست و فقیر شده ونمی‌تواند زکات را بدهد. 
چنان‌چه توبه کند. فقیر می تواند زکات را ازاوبگیرد و به اندازة حرج یک سالش به اوببخشد. 
(مسأله ۱ #وقف قرآن و کتب دینی با پول زکات*# اسان بااذن حاکم شرع 
می‌تواند از زکات. قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد ووقف کند یا امثال آن از کارهای خیر 
عام‌المنفعه انجام دهد. آگرچه بر اولاد خود وبر کسانی وقف کند که خرج آنان براوواجب 


است. نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قراردهد. و چنان‌چه درسهم فی 
سبیل اله گذشت» این کارباید دارای مصلحت عامه باشد. 

(مسأله ۲۱۰۲) ٭وقف ملک با پول ز کات انسان نمی‌تواند اززکات ملک بخرد وبر 
اولاد خود یا بر کسانی که مخارجشان براوواجب است وقف کند که عایدی آن رابه مصرف 
خود برسانند. 

(مسأله ۲۱۰۳) #گرفتن ز کات برای رفتن به حج یا زیارت# انسان می‌تواند با اذن حاکم 
شرع برای رفتن به حج وزیارت ومانند اینهاء ازسهم فی سبیل الله زکات بگیرد اگرچه فقیر 
نباشد؛ ولی اگر فقیر است» می تواند بدون اذن حاکم شرع برای حج وزیارت زکات بگیرد» 
هرچند به مقدار خحرج سالش زکات گرفته باشد. 

(مساأله ۲۱۰۴) #٭استفادۂ وکیل از ز کات موکل* اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات 
مال اورا بدهد. چنان‌چه آن فقیر یقین نداشته باشد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیراز 
زکات برندارد» در صورتی که عرفاً غرض مالک تأمین بشود می تواند به مقداری که به دیگران 
می دهد برای خودش نیز بردارد» مگراین که قرینه یا شاهدی باشد که نشان دهد مالک 
خصوصیتی را می خواسته که دراو موجود نیست. 

(مسأله ۲۱۰۵) #تعلق ‏ زکات به ز کات دریافتی فقیر*: اگرفقین شترو گاووگوسفند وطلا 
و نقره را بابت زکات بگیرد. چنان‌چه شرط‌هایی که برای واجب‌شدن زکات گفته شد درآنها 
جمع شود باید زکات آنها را بدهد. 

(مسأله ۲۱۰۶) ٭تصرف در مال شراکتی قبل از پرداخت ‏ زکات توسط شریک*« اگر 
دونفردرمال زکات‌دارشریک باشند وسهم هر نفر به حد نصاب برسد هرگاه یکی ازآنان 
زکات قسمت خود را بدهد. می تواند قبل از تقسیم. در سهم خود تصرف کند. و نیزمی توانند 
آن مال را قسمت کنند و تصرف او بعد از تقسیم» درسهم حودش بلامانع است» هرچند 
شریکش زکات سهم خود را نداده باشد وبداند که بعداً هم نمی‌دهد. 

(مسأله ۲۱۰۷) #*ترتیب پرداخت واجبات مالی؟* کسی که خمس با زکات بدهکاراست 


و کفاره و نذرومانند اینها هم براوواجب است وقرض هم دارد چنان‌چه نتواند همه آنهارا 
بدهد. آگرمالی که خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد باید خمس وزکات را 
بدهد. و آگرازبین رفته باشد. بنا بر احتیاط واجب مال را به نسبت» بر خمس وزکات وقرض 
تقسیم کند. وادای اينها را برادای کفاره ومالی که نذر کرده» مقدم بدارد. 

(مسأله ۲۱۰۸) #*ترتیب پرداخت واجبات مالی میت ۴ کسی که خمس با زکات بدهکار 
است و حج براوواجب است و قرض هم دارد» اگر بمیرد و مال اوبرای همه آنها کافی نباشد» 
چنان‌چه مالی که حمس وزکات آن واجب شده ازبین نرفته باشد, باید مس یازکات را 
بدهند. واگر بقية مال به اندازه‌ای باشد که بتوان آن را بر حج (هرچند حج میقاتی) ومقدار 
قابل اعتنایی از قرض تقسیم کنند. باید این کار را انجام دهند. وگرنه احوط آن است که مال را 
صرف در حج نمایند و اگر به اندازة حج نباشد. صرف درعمره کنند؛ ولی آگرمالی که حمس و 
زکات ان واجب شده. ازبین رفته باشد» در صورتی که قرض ندارد باید مال اورااصرف حج 
کنند. وباقی‌مانده را به مصرف خحمس وزکات برسانند. و هم‌چنین است بنا براحتیاط واجب 
اگر خمس وزکات وقرض داشته باشد. 

(مسأله ۲۱۰۹) #پرداخت زکات به محصلین؟# کسی که مشغول تحصیل علم است واگر 
تحصیل نکنده می‌تواند برای معاش خود کسب کند. چنان چه تحصیل آن علم» واجب عینی 
یا کفایی باشد -مانند تمام علومی که نظام اجتماعی يا دینی وابسته به آنها است-می شود از 
سهم فقرا به اوزکات داد هرچند تحصیل آن علم برای فرد» مستحب عینی یا حتی مباح 
باشد. هم چنین اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عمومی باشد. می‌توان با اذن حاکم شرع 
ازسهم فی سبیل الله نیز به اوزکات داد. 

۳ ز کات فطره 

(مسأّله ۲۱۱۰) #شرایط واجب‌شدن ز کات فطره و مقدار آن# کسی که موقع غروب 
شب عید فطر بالغ وعاقل است وبی‌هوش و فقیروبنده کس دیگرنیست. به این معنا که ماه 
رمضان را اگرچه به یک لحظه قبل از تحقق غروب: با این شرایط درک کند. باید برای خودش 


و کسانی که نان خوراو هستند به ازای هر نفر یک صاع -که تقریباً سه کیلواست -گندم ياجو 
یا خرما یا کشمش یا برنج پاذرت یا کشک یا شیر یا مانند اینهابه مستحق بدهد. واحتیاط 
مستحب این است که اگر بخواهد غیرا زگندم و جو و خرما و کشمش بدهد آن چیزغذای 
مرسوم درشهرمکلف باشد. واگر پول یکی ازاینها را هم بدهد کافی است. 

(مسأّله ۲۱۱۱) #تعریف فقیر* کسی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد. و کسی 
هم آن را نمی‌پردازده فقیراست و دادن زکات فطره براوواجب نیست. 

(مسأله ۲) #لزوم پرداخت فطرة نان‌خورها** انسان باید فطرة کسانی را که درغروب 
شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند بدهد. خواه کوچک باشند یا بزرگ مسلمان باشند 
یا کافر واجب النفقة اوباشند یا نه» درشهر خود اوباشند یا درشهر دیگر. 

(مسأله ۲۱۱۳) #و کیل کردن نان‌خور انسان در پرداخت فطره# اگر کسی را که نان حور 
اواست ودرشهردیگرمی‌باشد وکیل کند که از مال اوفطرۀ خود رابدهد» چنان‌چه اطمینان 
داشته باشد که فطره رامی‌دهد. لازم نیست خودش فطرء او رابدهد. 

(مسأله ۲۱۱۴) #۴ زکات فطرهٌ مهمان٭ فطرۂ مهمانی که پیش ازغروب شب عید فطر با 
رضایت صاحب خانه وارد شده و شب عید را نزد اوبماند. به طوری که نان خوراو حساب 
شود هرچند چیزی آن‌جا نخورد. براوواجب است؛ اما مهمانی که فقط برای افطاری درشب 
عید دعوت می شود. نان خور او حساب نمی شود. هرچند قبل از غروب حاضر شود. 

(مسأله ۲۱۱۵) #«فطرية مهمانی که بدون رضایت صاحب‌خانه وارد شده* واجب‌بودن 
فطرهٌ مهمانی که پیش از غروب شب عید. بدون رضایت صاحب خانه وارد می‌ شود وشب را 
نزد اومی‌ماند. به طوری نان‌خور او حساب شود. محل اشکال است. بلکه در صورتی که عنوان 
غاصب بر او صدق کند. اظهر عدم وجوب است؛ هم‌چنین است فطرة کسی که ان سان را 
مجبور کرده‌اند خرجی او را بدهد. 

(مسأله ۲۱۱۶) #«فطرةٌ مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد شده؟# فطرهُ مهمانی 


که بعد از غروب شب عید فطر وارد شود در صورتی که عرفا قبل از غروب نان‌خحور 


صاحب خانه حساب بشود بنا بر احتباط واجب بر صاحب خانه لازم است؛ مانند کسی که 
قبل از غروب او را دعوت کرده‌اند وبناب رآن گذاشته که قبل ازغروب ول وخارج از خانة 
میزبان- تا مدتی -ولو یک شب- خرجی‌اش بر گردن صاحب خانه باشد. اما اگر قبل از غروب 
نان‌خوراو حساب نشود. هرچند تصمیم داشته باشد که بعد از غروب بر اووارد شود فطره‌اش 
بر صاحب خانه لازم نیست اگرچه پیش از غروب اورا دعوت کرده باشد ودرخانه اوافطار 
کند. 

(مسأّله ۲۱۱۷) *#دیوانه یا بی‌هوش بودن هنگام غروب شب عید؟ اگر کسی موقع غروب 
شب عید فطردیوانه یا بی‌هوش باشد. زکات فطره بر او واجب نیست. هرچند بعد از غروب» 
دیوانگی یا بی‌هوشی اوبرطرف شود؛ دراین صورت زکات فطره مستحب است. 

(مسأله ۲۱۱۸) #بالغ یا عاقل یا غنی‌شدن قبل از غروب آفتاب# اگرپیش ازغروب یا 
مقارن غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیرغنی شود درصورتی که شرایط 
واجب‌شدن فطره را دارا باشد. باید آن را بپردازد. 

(مسأله ۲۱۱۹) ##داراشدن شرایط وجوب زکات تا قبل از ظهر روز عید# کسی که 
موقع غروب شب عید فطر زکات فطره براوواجب نیست. اگر تا پیش از ظهر روز عید 
شرط‌های واجب‌شدن فطره دراو پیدا شود مستحب است زکات فطره را بدهد . 

(مساأله ۲۱۲۰) #مسلمان یا شیعه شدن بعد از غروب شب عید# بر کافری که بعد از 
غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره واجب نیست. ولی مسلمانی که شيعه نبوده» اگربعد 
ازدیدن ماه شیعه شود باید زکات فطره را بدهد. 

(مسأله ۲۱۲۱) # زکات فطرةُ کسی که فقط یک صاع گندم دارد* کسی که فقط به 
اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلواست-گندم و مانند آن دارد» مستحب است زکات فطره را 
بدهد و چنان‌چه عیالوارباشد وبخواهد فطرة آنها را هم بدهد می تواند به قصد فطره» آن یک 
صاع را به یکی ازاعضای خانواده‌اش بدهد واوهم به همین قصد به دیگری بدهد و 
همین طور پیش روند تابه نف رآخربرسد؛ بهتر است نف رآ خر چیزی را که می‌گیرد. به کسی 


بدهد که از خودشان نباشد واگر یکی از آنها صغیر باشد احوط آن است که ولی او آن چیزرا 
به لحاظ مصارف صغیر برای خودش بگیرد نه برای صغیر وآگرازبرای صغیرگرفت. باید آن 
رابه مصرف صغیر برساند ونمی‌تواند چیزی را که برای صغیرگرفته: به کسی دیگر بدهد. 
(مسأله ۲۱۲۲) ##نان خورپیدا کردن پس از غروب شب عید# اگر بعد از غروب شب عید 
فطر بچه‌دار شود واجب نیست فطرة او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطرهٌ کسانی را که بعد 
ازغروب تا پیش از ظهر عید نان خوراو حساب می شوند» بدهد. 

(مسأله ۲۱۲۳) نان خوردیگری‌شدن پیش از غروب# آگرانسان نان حورکسی باشد و 
پیش از غروب یا مقارن غروب نان خور کسی دیگر شود. فطرة اوبر کسی که نان خوراوشده 
واجب است؛ مثلاً گردختر پیش از غروب به خانة شوهر برود. باید شوهرش فطرة او را بدهد. 
(مسأله ۴)*لازم‌نبودن پرداخت فطره در صورت وجوب بر دیگری* کسی که 
دیگری باید فطره او را بدهد. واجب نیست فطرء خود را بدهد. 

(مسأله ۲۱۲۵) ##وظیفةٌ کسی که فطره او را دیگری که بر او واجب است نمی‌دهد۶: 
اگر فطرة انسان بر کسی واجب باشد وا وفطره را ندهد احوط اگراقوی نباشد این است که 
زکات فطره از انسان ساقط نمی‌شود. مخصوصاً اگر آن شخص غافل باشد پا فراموش کرده 
باشد یا آگر خود انسان واجد شرایط وجوب زکات فطره باشد و آن کسی که خرجی‌اش را 
می‌دهد فقیر باشد. 

(مسأله ۲۱۲۶) #*ساقط نشدن فطره در صورت پرداخت نان‌خور بدون اذن او اگر 
کسی که فطره‌اش بردیگری واجب است. بدون اذن او خودش فطره را بدهد. ساقط شدن آن 
از کسی که فطره براوواجب شده. محل اشکال است. 

(مسأله ۷) #فطرة زنی که شوهرش نفقة او را نمی‌دهد# زنی که شوهرش مخارج او 
را نمی‌دهد. چنان‌چه نان خور کس دیگری باشد. فط ره‌اش ب رآن کس واجب است واگر 
نان حور کس دیگرنیست. درصورتی که فقیر نباشد باید فطرۀ خود را بدهد. 

(مسأله ۲۱۲۸) #+پرداخت فطرهٌ غیرسید به سید # کسی که سید نیست. نمی تواند به سید 


فطره بدهد و بنا بر احتیاط واجب اگرسیدی هم نان‌خوراو باشد. نمی تواند فطره او را به سید 
دیگری بدهد؛ آگر خودش سید باشد ولی کسی که تحت تکفل اواست سید نباشد نیزبنابر 
احتیاط نمی تواند فطرۀ اورا به سید بدهد؛ اما اگر هم خودش وهم کسی که تحت تکفل او 
است سید باشد می تواند فطره‌اش را به سید بدهد. 

(مسأله ۲۱۲۹) #«فطرةٌ طفل شیرخوار؟* فطرة طفلی که از مادریا دایه شیرمی خورده بر 
کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را ازمال طفل 
برمی‌دارد. فطرةً طفل بر کسی واجب نیست. 

(مسأله ۱۳۰ ۳( #پرداخت فطره از مال حرام انسان حتی اگرمخارج خانواده‌اش رااز 
مال حرام بدهد. باید فطرء آنان را ازمال حلال بدهد. 

(مسأله ۲۱۳۱) فطرة اجیر*# اگرانسان کسی رابرای خدمت درخانه‌اجیرکندوآن 
شخص تابع خانوادة او محسوب شود (مانند خدمتکار) باید فطره اورا بدهد هرچند 
مخارجش به عنوان بخشی از مزد او باشد؛ درغیراین مورد. اگر مخارجی که به اومی‌دهد 
بخشی از مزدش محسوب شود فطرة او بر عهدهُ صاحب کار نیست. چه غذا به اوبدهد وجه 
به مقدار آن پول بدهد (مانند کارگرانی که در کارخانه یا مهمان‌خانه ومانند آن کارمی‌کنند و 
مخارج آنها را صاحب کار می‌دهد. یا غذای خود را همان‌جا می خورند واین در حقیقت جزء 
حقوق آنها محسوب می‌شود)؛ ولی اگر مخارجی که به اومی‌دهد. به عنوان مزد کارش نباشد. 
مثل این که شرط نکرده باشند که خرجی او را بدهد باید فطره او را نیز بدهد. 

(مسأله ۲ ) ##حکم قطره در صورت وفات نان آور*# اگر کسی بعد از غروب شب عید 
فطر بمیرد. باید فطرة او و خانواده‌اش را از مال اوبدهند» ولی اگر پیش ازغروب بمیرد؛ واجب 


يست فطرهٌ اووخانوادهاش را ازمالش بدهند. 


ب مصرف زکات فطره 


(مسأله ۲۱۳۳) #*مصارف ‏ زکات فطره؟* اگر زکات فطره را به یکی ازهشت مصرفی که 


سابقا برای زکات گفته شك برساننده کافی است» و در صورت نبودن فقرای شنیعه در شهر 
مکلف احتیاط مستحب آن است که به غیرشیعیانی که از جهت اعتقادی مستضعف 
هستند, ' ندهند, بلکه به مصارف دیگر رسانده یا به شهر دیگر منتقل کنند. 

(مسأله ۲۱۳۴) #:پرداخت ز کات فطره به طفل فقیر*# اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد. انسان 
می تواند فطره را به مصرف او برساند. یا به واسطۀ دادن به ولی او آن را ملک طفل نماید. 
(مسأله ۲۱۳۵) #پرداخت فطره به شخص فاسق# فقیری که فطره به اومی‌دهند. لازم 
نیست عادل باشد. ولی احتیاط واجب آن است که به شراب‌خواروبی‌نماز و کسی که آشکارا 
معصیت می‌کند. فطره ندهند. 

(مسأله ۲۱۳۶) #+پرداخت فطره به مصرف کنندهٌ آن در معصیت* به کسی که فطره را در 
معصیت مصرف می کند, نباید فطره بدهند . 

(مسأله ۲۱۳۷) + کمترین مقدار فطرةٌ پرداختی به یک نف ر؟# مکروه است که به یک فقیر 
کمتر از یک صاع (که تقریباً سه کیلواست) فطره بدهند. بلکه احوط ترک آن است» ولی اگر 
بیشتر بدهند. اشکال ندارد. 

(مسأّله ۲۱۳۸) #پرداخت کمتر از صاع از جنس مرغوب به جای یک صاع از جنس 
بد#* اگر از جنسی که قیمتش دوبرابر قیمت معمولی آن است. مثلاً از گندمی که قیمت آن 
دوبرابر گندم معمولی است. نصف صاع (که معنای آن در مسألهة پیش گفته شد) بدهد» کافی 
نیست؛ بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد. کفایت نمی‌کند. 

(مسأله ۲۱۳۹) #پرداخت یک صاع از دو جنس# انسان نمی تواند نصف صاع را از یک 
جنس مثلاً گندم -ونصف دیگر آن را از جنسی دیگر ثلاً جو-بدهد. بلکه اگرآن را به 
قصد قیمت فطره هم بدهد. کافی نیست. مگر این که مخلوط آن دی غذای معمولی آن محل 
با 


(مسأله ۲۱۴۰) ##اولویت ها در پرداخت زکات** مستحب است دردادن زکات فطره 
خویشان فقیر خود را بردیگران مقدم دار سپس همسایگان فقیر راء وبعد اهل علم فقیررا؛ 
ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند. مستحب است آنها را مقدم بدارد. 

(مسأله ۲۱۴۱) ##اشتباه در تشخیص مستحق ‏ زکات فطره؟: اگر به خیال این که کسی فقیر 
است به او زکات بدهد. بعد بفهمد فقیر نبوده» یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می داند 
فقیرنیست زکات بدهد. کافی نیست؛ پس چنان‌چه چیزی را که به اوداده باقی باشد بايد ازاو 
بگیرد وبه مستحق بدهد. و آگرازبین رفته باشد. اگ ر بعد از تحقیق وبررسی وبااعتماد بر 
حجت شرعی به او داده باشد. ضامن نیست. وگرنه ضامن است و باید از مال خودش عوضص 
زکات را به مستحق بدهد؛ و کسی که آن چیزرا گرفته» اگرمی‌دانسته زکات است. ضامن است 
وباید آن رابه مستحق بدهد. هرچند نمی‌دانسته گرفتن زکات برای او جایز نیست؛ بلکه بنا بر 
احوط مطلقاً ضامن می‌باشد و در صورتی که زکات‌دهنده اورا فریب داده باشد» می تواند آن 
مقدار را ازاو مطالبه کند. مستحب است درمواردی هم که ضامن نیست. اگرزکات ازبین 
رفت. دوباره آن را به مستحق بدهد. 

(مسأله ۲۱۴۲) #اعتماد به قول فقیر در ادعای فقیربودن؟* به کسی که قبلا فقیر بوده‌و یا 
این که معلوم نباشد فقیر بوده یا نه ومی‌گوید فقیرم» اگرچه انسان ا زگفتة اواطمینان پیدانکند 
می‌شود زکات داد. مگر آن‌که بداند مالی داشته یا ظاهر حالش ازبی‌نیازی او خبربدهد وادعا 
کند که مالش آزبین رفته است؛ دراین صورت باید اطمینان به فقرش پیدا کند. 


مسائل متفرقة زکات فطره 

(مسأله ۲۱۴۳) #+پرداخت فطره با قصد قربت و نیت ادای فطره# انسان باید زکات فطره 
را به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند متعال بدهد وموقعی که آن رامی‌دهد نیت 
دادن فطره کند. 


(مسأله ۲۱۴۴) #+پرداخت فطره پیش از عید فطر** اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد» 


صحیح نیست و می‌تواند فطره را در ماه رمضان به نیت ای ن که بعدا آن را به عنوان زکات فطره 
حساب کند بدهد. مشروط بر این که آن شخص در شب عید فطر مستحق باشد؛ ومی‌تواند در 
ماه رمضان یا پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد. وبعد از آن‌که فطره براوواجب شد به 
شرطی که آن شخص درآن هنگام مستحق باشد. طلب خود را بابت فطره حساب کند. 
(مسأله ۲۱۴۵) #مخلوط بودن فطره با خاک یا جنس دیگر* گندم یا چیزدیگری را که 
برای فطره می‌دهد. نباید با جنس دیگر یا خاک مخلوط باشد. و چنان‌چه مخلوط باشد آگر 
خالص آن به یک صاع (که تقریباً سه کیلو است) برسد و جداکردن آن زحمت ومشقت 
نداشته باشد یا آن‌چه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد» اشکال ندارد. 
(مسأله ۲۱۴۶) #+پرداخت فطره از جنس معیوب*: اگر فطره را از چیز معیوب بدهد. کافی 
(مسأله ۲۱۴۷) #+پرداخت فطرهٌ چند نفر از چند جنس ۴ کسی که فط ره چند نفر را 
می‌دهد. لازم نیست همه را از یک جنس بدهد؛ مثلاً گر فطرهٌ بعضی را گندم وفط ره بمض 
دیگر را جوبدهد, کافی است. 

(مساله ۲۱۴۸) #زمان ادای ز کات فطره* کسی که نماز عید فطرمی خواند. بنا بر احتیاط 
واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد. یا آن را ازمال خود جدا کند؛ ولی اگرنم ازعید 
نمی خواند. می تواند دادن فطره را تا ظهر به تأخیر بیندازد. 

(مسأله ۲۱۴۹) کنا رگذاشتن ز کات فطره و تاخیر در پرداخت آن# اگربه نیت فطره 
مقداری از مال خود را کناربگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد. چنان که درزکات اموال 
گذشت. اگ رغرض‌های عقلایی در میان باشد. می تواند دادن آن را به تأخیر بیندازد. 

(مسأله ۲۱۵۰) ##وظيفةً کسی که فطره را در وقت آن ادا نکرده؟* اگر موقعی که دادن 
زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنارهم نگذارد» بعدابه قصد قربت مطلق. بدون 
این که نیت ادا و قضا کند. فطره را بدهد, واحوط این است که فورا این کاررا انجام دهد 


مخصوصاً تا قبل از غروب. 


(مسأله ۲۱۵۱) ##+تصرف در فطرهٌ کنا رگذاشته‌شده؟ اگر فطره را کناربگذارده نمی تواند آن 
را برای خودش بردارد ومالی دیگر را برای فطره بگذارد. 

(مسأله ۲۱۵۲) #+پرداخت فطره از جنس بهتر برای فقیر ۴ انسان می‌تواند مقدارزکات 
فطره رادر جنس دیگری که برای فقیر بهتر است تعیین کند؛ مخصوصا گ راول آن راازغذا 
تعیین کند وسپس آن را به جنس دیگری که برای فقیر بهتر است تبدیل کند؛ واگرانسان مالی 
داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر باشد. چنان‌چه فطره را ندهد ونیت کند که مقداری از آن 
مال برای فطره باشد. اشکال دارده ولی اگر همة آن را به قصد زکات فطره کناربگذارد مانعی 
ندارد. 

(مسأله ۲۱۵۳) #۴+تلف‌شدن فطرهٌ کنا ر گذاشته‌شده؛ اگر مالی را که برای فطره کنارگذاشته 
ازبین برود. چنان‌چه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته یا درنگهداری آن 
کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد واگردسترسی به فقیر نداشته» ضامن نیست. 

(مسأله ۲۱۵۴) ##انتقال فطره به شهر دیگر# اگر درمحل خحودش مستحق پیدا شود 
احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگ نبرد» واگربه جای دیگریبرد و تلف شود 


باید عوض آن را بدهد. 





(مسأله ۵) * شرایط وجوب و تنجیز حج و تعریف استطاعت*# حج, زیارت‌کردن 
خانۀ خدا در مک مکرمه وانجام اعمالی است که باید در آن‌جا به‌جا آورده شود. هدف ازحج 
این است که انسان» ولایت خود را به پیغمبر واهل‌بیت أعرضه کند. حج بر کسی که شرایط 
زیر را دارا باشد. درتمام عمریک مرتبه واجب می شود: 

اول: بالغ باشد. 

دوم: عاقل وآزاد باشد. 

سوم: به واسطهٌ رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از حح مهم تراست؛ 
انجام دهد یا عمل واجبی را که انجامش از حج مهم‌تر است ترک کند. این شرط از شرایط 
تنجیز حج است نه اصل وجوب آن؛ یعنی اگر با وجود این به حج بروده حجش صحیح است؛ 
هرچند معصیت کرده است. 

چهارم: مستطیع باشد. این شرط نیزاز شرایط تنجیز حج است نه اصل وجوب آن؛ یعنی کسی 
که مستطیع نیست. لازم نیست خود را به زحمت انداخته و حح برود واگربه حج نرفت 
معصیت نکرده ؛ ولی اگر در حال عدم استطاعت به حج رفت» حجش صحیح است واز 
حجهالاسلام کفایت می‌کند. مستطیع‌بودن به چند چیزاست: 

الف: توشة راه ومرکب سواری» یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند. داشته باشد. 

ب: سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند به مکه رود و حج را به جا آورد. 

ج: دراه مانعی از رفتن نباشد واگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض اواز 
بین برود. یا مال او را ببرند. وجوب حح برا و منجزنیست؛ ولی آگرازراه دیگری بتواند برود» 


اگرچه دورتر باشد. باید ازآن راه برود. 








د: به اندازة به جاآوردن اعمال حج وقت داشته باشد. 

هم مخارج کسانی را که حرجی آنان براوواجب است. مثل زن وبچه ومخارج کسانی راکه 
مردم حرجی‌دادن به آنها را لازم می‌دانند» داشته باشد. 

و: بعد ازبرگشتن کسب یا زراعت يا عایدی ملک یا راه دیگری برای گذراندن زندگی خود 
داشته باشد. که برای زندگی کردن به زحمت نیفتد. 

(مسأله ۲۱۵۶) ##استطاعت در صورت نداشتن خان ملکی#* کسی که بدون خانه ملکی 
احتیاجش برطرف نمی شود وقتی وجوب حج بر او منجز می شود که پول خانه راهم داشته 
پاش 

(مسأله ۲۱۵۷) + حج‌رفتن زن با مال خودش و به‌سختی‌افتادن پس از ب رگشت* زنی که 
می‌تواند مکه برود اگر بعد از برگشتن. از خودش مال نداشته باشد وشوهرش هم مثلأفقیر 
باشد و خرجی اورا ندهد وناچارشود که به سختی زندگی کند. حج براومنجزنیست. 

(مسأله ۲۱۵۸) :#استطاعت مالی با بذل مخارج حج توسط دیگری اگر کسی توشة راه و 
مرکب سواری نداشته باشد ودیگری به اوبگوید: به حج برو ومن خرج توو خانوادهات رادر 
موقعی که در سفر حج هستی می‌دهم. در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج آنها را 
می‌دهد. و قبول این درخواست. منت يا ضررو مشقت غیرقابل تحملی نداشته باشد. حح براو 
منجزمی‌شود. 

(مسأله ۹) بذل مال به مقدار مخارج حج با شرط انجام آن و بدون شرط* اگر 
خرجی رفتن وبرگشتن» و خرجی خانواده‌اش را درمدتی که مکه می‌رود وبرمی‌گردد به او 
بېخشند وبا او شرط کنند که حج کند درصورتی که قبول آن منت یا ضرریاسختی نداشته 
باشد باید آن را قبول کند و به حج برود. هرچند قرض داشته باشد و درموقع برگشتن هم مالی 
که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد. در صورتی که بااوشرط نکنند که حج برود» اگربا 
قبول آن مال» شرایط استطاعت برایش فراهم می‌شود. وقبول آن هدیه» منت وسختی وضرر 
ندارد» باید آن راقبول کند وبه حج برود. 


(مسأّله ۲۱۶۰) ##بذل مخارج حج توسط دیگری بدون تملیک آن# اگر مخارج رفتن و 
برگشتن و مخارج خانواده‌اش را درمدتی که مکه می‌رود وبرمی‌گردد به اوبدهند وبگویند که 
به حج برود. ولی این مخارج را ملک او نکنند. در صورتی که منت و ضرروسختی نداشته 
باشد. حج براومنجزمی‌شود. 

(مسأله ۲۱۶۱) :#بخشیدن مخارج حج به شرط خدمتگزاری در راه مکه#۴ آگرمقدار 
مالی که برای حج کافی است. به کسی بدهند وبا اوشرط کنند که درراه مکه. به کسی که مال 
را داده حدمت کند. لازم نیست قبول کند و حج براو منجز نمی شود ولی اگر پذیرفت» حح بر 
او منجزمی‌شود. 

(مسأّله ۲۱۶۲) * کفایت حج بذلی از حج واجب* اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج 
براومنجز شود چنان‌چه حج کند. دیگر حج براوواجب نیست. هرچند بعدأًمالی از خود پیدا 
کند. 

(مسأّله ۲۱۶۳) #به‌دست آمدن استطاعت مالی در شهر جده*#* اگربرای تجارت ملاتا 
جدّه برود ومالی به دست آورد ودر آن‌جا شرایط استطاعت حج را داشته باشد حج براومنجز 
خواهد شد. و در صورتی که حج کند دیگر حج براوواجب نیست. اگرچه بعدامالی پیدا کند 
که بتواند ازوطن خود به مکه برود. 

(مسأله ۲۱۶۴) #اجیری که حج را به دیگری واگذار می کند# اگرانسان اجیر شود که 
خودش از طرف کسی دیگر حج کند» چنان‌چه نتواند برود وبخواهد دیگری راازطرف خود 
بفرستد باید از کسی که او را اجیر کرده» اجازه بگیرد. 

(مسأله ۵ ) #به‌جانیاوردن حج و ازدست‌رفتن استطاعت*# اگر کسی مستطیع شود و 
مکه نرود و فقیر شود. باید اگرچه به زحمت باشد. بعداً حج کند واگربه هیچ وجه نتواند حج 
برود» یا رفتن به حج سختی شدید داشته باشد. چنان‌چه کسی او را برای حج اجیر کند. باید به 
مکه رود و حج کسی را که برای اواجیر شده» به‌جا آورد واگرممکن باشد, اگرچه با زحمت. تا 


بگیرد و کسی که اور اجیر کرده» راضی شود که حج اودر سال بعد به‌جا آورده شود باید سال 
اول برای خود. و سال بعد برای کسی که اجیر شده حج کند. 

(مسأله ۶) ##نرسیدن به عرفات و مشعرالحرام در وقت معین# اگ ر کسی که 
مستطیع شده به مکه برود ودروقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد. 
چنان‌چه درسال‌های بعد مستطیع نباشد» حج براوواجب نیست؛ ولی آگرازسال‌های پیش 
مستطیع بوده ونرفته» اگرچه زحمت داشته باشد باید حج کند. 

(مسأله ۲۱۶۷) #اجی رگرفتن در صورت پیری یا مرض یا ناتوانی و نا امیدی از توانایی 
مجدد# اگر کسی که مستطیع شده حج نکند. سپس به واسطة پیری با مرض وناتوانی نتواند 
حج کند. یا حج‌رفتن برای او سختی شدید داشته باشد. وازاین که بعداً خودش بدون حرج 
شدید به حج برود ناامید باشد. باید فورآًدیگری را از طرف خود بفرستد؛ بلکه اگرامید داشته 
باشد که از جهت سلامت بدنی یا از جهت بازبودن راه» در آینده توانایی حج رفتن را پیدا کند 
ولی امیدی به داراشدن و توانایی مالی نداشته باشد باید اجیربگیرد؛ ودررصورتی که بعداً 
قدرت پیدا کرد. احوط آن است که خودش نیز به حج برود. هم‌چنین است اگر در سال اولی که 
به اندازهةٌ رفتن حج» مال پیدا کرده» ولی به واسطة پیری یا مرض يا ن‌اتوانی نتواند حح کند واز 
توانایی خود ناامید باشد. در تمام این صورت‌ها بهتر آن است که نایب صروره باشد (یعنی 
کسی که اولین مرتبة حج‌رفتن اوباشد)» مگر آن‌که به مسائل حج» آشنایی نداشته باشد. 
(مسأله ۸) نیت انجام طواف نساء برای اجیر# کسی که از طرف دیگری برای حج 
اجیر شده» باید طواف نساء را به نیت مافی الذمه به‌جا آورد واگ ر آن رابه‌جانیاورد زن برآن 
ایر حرام ی د 

(مسآله ۲۱۶۹) #فراموشی طواف نساء یا عدم صحت آن* اگر طواف نساء را درست به‌جا 
نیاورد. یا آن رافراموش کند. چنان‌چه بعد از چند روزی ادش بیاید وازبین راه برگردد وآن رابه‌جا 
آورده صحیح است» ولی چنان چه برگشتن برایش مشقت داشته باشد. می‌تواند نایب بگیرد. 

تفصیل مسائل حج» در کتاب مناسک حج ذکر شده است. 





(مسأله ۲۱۷۰) #وجوب یادگرفتن احکام خریدوفروش؟ لازم است که شخص کاسب؛ 
احکام خرید وفروش وسایرانواع کسب را که مورد ابتلای اواست. یاد بگیرد. از حضرت 
صادق ثُلاروایت شده است: «کسی که می‌ خواهد تجارت کند. بايد دردین خود دانا باشد. تا 
بداند چه برای او حلال و چه براو حرام است؛ و کسی که دردین خود دانا نباشد» سپس 
تجارت کند به معاملات شبهه‌ناک گرفتار می‌شود). 
(مسأله ۱) #شک در صحت معاملةٌ انجام‌شده با ندانستن مسأله* اگرانسان نداند 
معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل» باید احتیاط کند و تا زمانی که حکم آن را یاد نگرفته 
نمی‌تواند بر آن معامله و یا بر نبود آن ترتیب اثر دهد؛ یعنی نه درمالی که به جهت آن معامله 
گرفته ونه مالی که ازاورفته است. تصرف کند. 
(مسأله ۲۱۷۲) #:موارد وجوب و استحباب کاسبی کردن؟* کاسبی کردن مستحب است 
و کسی که مال ندارد ومخارجی براوواجب است -مثل خرح زن» بچه. پدرومادر طبق 
شرایطی که دربحث نکاح خواهد آمد -باید کسب کند؛ برای کارهای مستحب مانند 
وسعت‌دادنبه اناد ودستگیری از فقراء کاسبی کردن مستحب مود است. 

مستحیّات خریدوفروش 
(مسأله ۲۱۷۳) #مستحبات خریدوفروش# در خریدوفروش, اموری مستحب است که 
به عنوان نمونه» موارد زیر رامی توان ذکر کرد: 
اول: در قیمت جنس» بین مشتری‌ها فرق نگذارد» مگربه لحاظ ایمان وفقرودیگراموری که 








دوم: در قیمت جنس سخت‌گیری نکند» مگر در موردی که اگر سخت‌گیری نکند. مغبون 
ی موق 

سوم: چیزی را که می فروشد. زیادتربدهد. و آن‌چه را می خرد» کمتر بگیرد. 

چهارم: کسی که با اومعامله کرده» اگر پشیمان شود وازاو تقاضا کند که معامله رابه هم بزند» 


8 معاملات مکروه 
(مسأله ۲۱۷۴) #*مکروهات خریدوفروش#* عمدة معاملاتی که مکروه است» به قرارزیر 
اول: فروختن ملک مانند زمین» خانه. باغ و آب. مگراین که ملک دیگری با آن پول بخرد. 
دوم: قضابی و مباشرت به ذبح حیوان؛ زیرا رحمت را از دل انسان می‌برد. 
سوم: کفن فروشی؛ زیرا کفن‌فروش از مرگ دیگران خوشنود می‌گردد. 
چهارم: معامله با مردمان پست. 


پنجم: معامله وعرضه متاع برای آن. بین اذان صبح وال آفتاب. 


ششم: کار خود را خریدوفروش گندم و جو و مانند اینها قراردهد؛ زیرا درمعرض ابتلای به 
احتکار قرارمی‌گیرد. 


هفتم: برای خرید جنسی که دیگری می خواهد بخرد. داخل معامله اوشود. 

8 معاملات باطل و حرام 
(مسأله ۲۱۷۵) #موارد بطلان یا حرمت خریدوفروش؟: بعضی از معاملات باطل است 
وحرام نیست. وبعضی حرام است وباطل نیست. وبعضی هم باطل و هم حرام می‌باشد؛ 
عمده اینها ازاین قراراست: 
اوّل: بعضی ازاعیان نجس. مانند مشرویات مست‌کننده و خحوک که خرید وفروش و 
عوض‌قرارگرفتن آنها در هر معامله‌ای باطل و حرام است؛ مانند این که به عنوان اجاره یامهس 


یا عوض جعاله و یا عوض خلع قراربگیرد. هم‌چنین است سگ» به غیرازسگی که برای 
شکار نگهبانی از منزل یا مزرعه یاگله ونیز سگ‌هایی که برای کشف جرم مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. هم چنین است حکم مردار نجس» در صورتی که برای منافع حرام مانند خوردن 
گوشت ان معامله شود. 

سایراعیان نجس» در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد -مثل غائطی که تبدیل 
به کود می کنند یا خونی که به مریض تزریق می‌نمایند - خریدوفروششان و نیزسایرمعاملات 
با آنهاء به لحاظ همان منفعت عقلایی حلالشان. صحیح و حلال است. اگر منفعت حلالی 
برای مسکرات» سگ و خوک فرض شود هرچند مورد اعتنای عقلا نباشد مانند 
استعمال‌های شیمیایی‌ای که در آزمایش‌های علمی وغیره مورد استفاده قرارمی‌گی رد -بعید 
نیست نسبت به لحاظ آن منفعت حق اختصاص برای صاحبش ثابت باشد؛ درنتیجه 
نمی‌توان با قهر وغلبه, آن را از صاحبش گرفت ومی‌توان برای رفع ید ودست کشیدن 
صاحبش از حق اختصاص, بذل مال کرد اما نه بهاندازة مالیت منافع محرمه بلکه فقط به 
اندازه رفع یدازآن. 

دوم: خریدوفروش مال غصبی, تا زمانی که مالکش اجازه نداده» باطل اسست. ولی از نظر 
تکلیفی حرام نیست. بلکه تصرفات خارجی درمال غصبی» حرام است. 

سوم: خریدوفروش چیزی که نزد مردم مالیت ندارد وازاین رو خریدوفروشش نزد آنان مسفیهانه 
استمانند حیواناتی که نزد عقلا منفعت قابل‌توجهی ندارد-باطل است. ولی حرام نیست؛ 
اما چنان که گذشت. حق اختصاص برای صاحبان آنها ثابت است. 

چهارم: معاملاٌ چیزی که منافع معمولی آن؛ فقط کار حرام باشد وغرض از ساخت آن» 
استفادة حرام است -مانند اسباب قمارمثل نرد وشسطرنج و آلات موسیقی وصلیب وبت- 
باطل و حرام می‌باشد. 

پنجم: معامله‌ای که درآن ربا باشد. باطل و حرام است. 


ششم: غش‌کردن در معامله در صورتی که موجب وقوع دیگران در ضرریا سختی باشد. حرام 


است. غش گاهی به جهت پنهان کردن چیزی که مقصود مشتری نیست رخ می‌دهد (مثل 
فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است يا مخلوط کردن شیر با آب: بدون اعلام به 
مشتری)» وگاهی به جهت اظهار صفت مرغوبی است که ک الا واجد آن نیست. وگاهی به 
جهت اظهار کالا بر حلاف جنس حقیقی‌اش است. و گاهی به جهت بیان‌نکردن عیب کالا 
است» هرچند عیب آن آشکار باشد» واین درصورتی است که مشتری درسالم‌بودن کالاء بر 
فروشنده اعتماد کرده باشد. 

معامله‌ای که در آن غش باشد حرام. ودربعضی از صورت‌ها -که خواهد آمد-باطل است. 
پیغمبر اکرم 3 فرمود: «ازما نیست کسی که با مسلمانان غش کند». وا زآن حضرت روایت 
شده است:«هرکس با برادرمسلمان خود غش کند. خداوند برکت روزی اورامی‌برد و 
معیشت اور براوفاسد می‌کند واورا به حودش واگذارمی‌کند». 

(مسأله ۲۱۷۶) #:فروختن چیز پاکی که نجس شده# فروختن چیزیاکی که نجس شده و 
آب‌کشیدن آن ممکن است» اشکال ندارد. ولی اگر مشتری آن چیز را برای به‌کاربردن درمشل 
خوردن و آشامیدن, یا برای عملی که طهارت ظاهری برای صخت آن کافی نیست -مثل 
خرید آب برای وضووغسل -بخواهد. فروشنده باید نجاست کالا را به اوبگوید؛ هم‌چنین 
بنا بر احتیاط واجب اگر کالا لباس است ومشتری قصد دارد با لباس پاک واقعی نم از بخواند؛ 
هرچند که درنمان طهارت ظاهری بدن ولباس» برای جاهل کفایت می کند. 

(مسأله ۲۱۷۷) #«معاملةً جنس نجسی که قابل پا ک‌شدن نیست** چیزپاکی که نجس 
شده و آب کشیدن آن ممکن نیست. در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد» 
خریدوفروش آن به لحاظ همان منفعت. مانعی ندارد. ولی اگرمشتری آن را برای مثل خحوردن 
و آشامیدن بخواهد یا نجاست آن موجب بطلان عمل مشروط به طهارت او شود (م ثلا 
بخواهد نفت نجس را بسوزاند. ولی سبب نجاست خوراک يا بدن او شود که درنتیجه, وضو يا 
غسلش باطل گردد» واجب است فروشنده نجاست آن را به مشتری بگوید؛ هم چنین بنابر 
احتیاط واجب در جایی که نجاست بدن» موجب بطلان وضو وغسل نشود» ولی مشتری 


بخواهد با لباس وبدن پاک واقعی نماز بخواند. 

(مسأله ۲۱۷۸) معاملة دوای نجس خریدوفروش دواهای نجس خوراکی در صورتی 
که درمان با آنها ضرورت عقلایی داشته باشد. مانعی ندارد. ولی فروشنده باید نجاستش رابه 
مشتری بگوید. نیز حریدوفروش دواهای نجس غیرحوراکی. مطلقاً جایزاست. ولی باید 
همان‌گونه که درمسأله قبل گذشت» نجاستش به مشتری اعلام شود. 

(مسأله ۲۱۷۹) #«معاملةٌ روغن‌های واردشده از کشورهای غیراسلامی** خریدوفروش 
روغن‌هایی که از کشورهای غیراسلامی می‌آورند. اگر نجاستشان معلوم نباشد. اشکال ندارد؛ 
هم‌چنین اگر معلوم باشد ومنفعت عقلابی حلالی داشته باشد؛ ولی دراین صورت. فروشنده 
باید نجاست کالا را -همان‌گونه که درمسائل قبل گذشت-به خریداراعلام کند. 

روغنی را که بعد از جان‌دادن حیوان از آن می‌گیرند» هرچند احتمال برود که حیوان به دستور 
شرع کشته شده چنان‌چه ازدست کافر بگیرند. درصورتی که احرازن شود که اوروغن را از 
دست مسلمان یا از بازارمسلمین گرفته است. یا از کشورهای غیراسلامی بیاورند. خوردنش 
حرام است و محکوم به نجاست می‌باشد و خریدوفروش آن برای خوردن باطل است. اما 
برای مصارف عقلایی و حلال دیگر مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۱۸۰) #معاملةٌ پوست مذکی و غیرمذ کی اگر حیوان حرام‌گوشت را طبق 
دستور شرعی تزکیه کنند. پاک خواهد بود و خریدوفروش پوست یا چیزه ای دیگ رآنکه 
منفعت حلال عقلایی قابل اعتنایی داشته باشد. صحیح است؛ اما اگر آن را مطابق دستور شرع 
نکشته باشند. یا خودش مرده باشد. نجس است» ولی خریدوفروش پوست ومانند آن؛ در 
صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد ودرمعرض نجس کردن آن‌چه مشروط به 
طهارت است نباشد جایزاست. 

(مسأله ۸۱) #معاملة چرم وارداتی** چرمی که از کشورهای غیراسلامی می‌آورند. یا از 
دست کافر گرفته می شود درصورتی که احرازن شود اوچرم را ازدست مسلمان یا از بازار 
مسلمین گرفته است» هرچند احتمال برود از حیوانی است که به دستورشرع کشته شده 


محکوم به نجاست است ونماز در آن جایزنیست؛ البته خریدوفروش آن» با شرایطی که در 
مسأل قبل گذشت. صحیح است. 

(مسأله ۲۱۸۲) # خریدوفروش روغن و چرم از بازار مسلمین** روغنی که از حیوان, بعد 
از جان‌دادنش گرفته شود و یا چرمی که ازدست مسلمان گرفته شود. محکوم به طهارت است؛ 
اما اگرانسان بداند که آن مسلمان, آن را از دست کاف رگرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است 
که به دستور شرع کشته شده یانه» محکوم به نجاست خواهد بود ونمازدرآن باطل» و 
خوردنش حرام است. اما خریدوفروشش با شرایطی که گذشت. مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۱۸۳) #۴معاملهةٌ مسکرات*# معاملة مسکرات. اعم از مشروب و غیرمشروب حرام 
وباطل است؛ هم‌چنین است مخدراتی مانند هروئین که موجب زوال عقل می‌گردد. 

(مسأله ۲۱۸۴) ##فروختن جنس غصبی# فروختن مال غصبی (بدون اجازۀ مالک) باطل 
است و فروشنده مالک پولی که از خریدار گرفته است» نمی شود. 

(مسأله ۲۱۸۵) #قصد نپرداختن پول در معامله# اگر حریدار قصد معامله کند. ولی بنا 
داشته باشد که در مقابل جنس خریداری‌شده هیچ عوضی ندهدندهد. معامله باطل است و 
آنچه می گیرد حکم مال غصبی را دارد. 

(مسأله ۲۱۸۶) ##معامله با پول حرام* اگر خریدار جنسی را به ذقه بخرد ومافی‌اللّمه 
(آن‌چه برعهده‌اش است) را از مال حرام ادا کند. چنانچه درهنگام معامله تصمیم داشته که 
عوض آن را از مال حرام پرداخت کند. معامله برای اوباطل بوده ومالک جنس خریداری شده 
نمی شود. اما اگر هنگام معامله بنا نداشته عوض آن را ازمال حرام بدهد واتفاقا بعد ازمعامله 
عوضش را ازمال حرام پرداخت کرد معامله صحیح است ومالک جنس خریداری شده‌می 
شود ولی ذمه اش بدهکار به صاحب آن مال حرام خواهد بود. وتا آن‌چه را که بدهکاراست از 
مال حلال ندهد -و لو به پرداخت عوض مال حرام به مالکش -ذقه اش بریء نمی شود. 
(مساأله ۲۱۸۷) #«معاملة آلات لهو و آلات مشت رک خریدوفروش آلات موسیقی مثشل 
تارو ساز حرام است؛ هم چنین است حکم سازهای کوچک که بازیچة بجّه‌ه ا می‌باشد؛ اقا 


آلات مشترک مثل رادیو و ضبط صوت. در صورتی که برای استعمال در حرام نباشد» 
خریدوفروششان مانعی ندارد. 

(مسأله ۸) #فروختن جنس به شرط استفادة حرام* اگر چیزی را که می‌شود استفادۀ 
حلال از آن ببرند. به مصرف کنند در حرام به این قصد بفروشد که آن رادر حرام مصرف کند» 
مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهيّه نماید. معاملۀ آن حرام وباطل است» چه 
در ضمن عقد چنین قراری با هم بگذارند وچه خارج ازعقد؛ ولی اگربه این قصد نفروشد و 
فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیّه خواهد کرد. معامله اشکال ندارد. مگر نسبت به 
محرماتی مانند کشتن نفس محترمه پا کمک کردن به حاکمان ظالم یا ترویج فسادفی‌الارض» 
که نزد شارع اهمیت بالایی دارد. 

(مسأله ۲۱۸۹) #*ساخت و معاملة مجسمه و نقاشی ۴ ساختن مجشمه جاندارونقاشی 
آن حرام است. و خریدوفروش ونگهداری آن مکروه است. 

(مسأله ۰) معاملة مالی که از راه حرام تهیه شده# معاملۀ چیزی که از قماریا دزدی 
یا از معامل باطل تهیّه شده» فضولی است و صحت ونفوذ آن محتاج به اجازه مالک یا ولی او 
است. و تصرف در آن حرام است» و دردست هرکس که باشد. باید آن را به مالک یا ولی او 
برگرداند. 

(مسأله ۲۱۹۱) ۴+غش در معامله# اگر در معامله‌ای -به شیوه‌هایی که گذشت-غش کند. 
مانند این که روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد. چنان‌چه مورد معامله عین شخصی 
باشد. مثلاً بگوید این یک کیلوروغن را می‌فروشم. سه صورت دارد: 

اول: غش به مقداری نیست که موجب تفاوت مالی قابل توجه شود: دراین صورت معامله 
صحیح است و خریدار حق فسخ ندارد. هرچند فروشنده فعل حرامی انجام داده است. 

دوم: غش به اندازه‌ای است که موجب تغبیر جنس نمی‌شود (مثلاً عرفاً می‌گویند که این یک 
کیلوروغن است)» ولی موجب تفاوت مالی قابل توجه می‌شود: دراین صورت معامله صحیح 


است و خریدارحق فسخ دارد. 


سوم: غش به طوری است که موجب تغییر نام واختلاف جنس می شود (مثلا مق داريية 
مخلوط با روغن به اندازه‌ای است که عرفاً نمی‌گویند این یک کیلوروغن است. ویااین که 
بدل رابه عنوان طلابفروشد): دراین صورت معامله باطل است. 

اگر مورد معامله عین شخصی نباشد. مثلاً يك کیلوروغن درذقه بفروشد. سپس روغن 
مخلوط با پیه تحویل دهد مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص را مطالبه 
کند. 

(مسأله ۲۱۹۲) #ربای در خرید و فروش** آگرمقداری ازجنسی را که با وزن یا پیمانه 
می‌فروشند. به همان جنس بفروشد و در یک طرف» زیادی مالی باشد -مثلا یک کیل وگندم را 
به یک‌ونیم کیلوگندم بفروشد-ربا و حرام است ومعامله باطل می‌باشد. دراین حکم فرق 
نمی‌کند که یکی ازآن دوسالم ودیگری معیوب. یا یکی خوب ودیگری بد باشد يابا 
یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند. در تمام این موارده چنان‌چه مورد خریدوفروش تفاوت در 
مقدارداشته باشد. بازهم ربا و حرام است و معامله باطل می‌باشد؛ پس آگر مس درست را 
بدهد وبیشترا زآن مس شکسته بگیرد. یا برنج صدری را بدهد وبیشتر از آن برنج گرده بگیرد» 
یا طلای ساخته را بدهد وبیشتر از آن طلای ساخته نشده بگیرد. ربا و حرام می‌باشد و معامله 
هم باطل است. 

(مسأله ۲۱۹۳) ##صورت‌های مختلف زیادی در معاملةٌ اجناس ربوی# در خرید وفروش 
دوهم‌جنس که با پیمانه ووزن معامله می‌شوند زیادی یک طرف چند صورت دارد: 

اول: اضافهٌ عینی. چه آن عین از جنس مورد معامله باشد. مانند آن‌چه درمسأله قبل گذشت. 
یا از جنس دیگری باشد. مانند این که یک من گندم را به یک من گندم واندکی پول بفروشد. 
دوم: اضافة منفعت. مانند این که فروشنده شرط کند که خریدار عملی برای اوانجام دهد یا 
مدتی درخانه خریدارساکن شود. 

سوم: زیادی حکمی. یعنی زیادی چیزی که مالیتش فعلیت ندارد وپس ازاجرای عقد برآن» 
فعلیت پیدا می‌کند؛ مثلاًشرط کند جنسی را به کمتراز قیمتش به اوبفروشد ویا جنسی که 


منفعت حکمی دارد. به اوعاربه بدهد. 

چهارم: زیادی حکمی با این تفاوت که فقط خود اقدام بر اجرای عقد. موجب افزایش مالیت 
می‌شود ونه متعلق آن» هرچند عقد معاوضی باشد؛ مانند این که شرط کند جنسی رابه قیمت 
رون ونه کمترا زآن به اوبفروشد. یا شرط کند که مالی را به اوقرض دهد. 

پنجم: زیادی حکمی. با این تفاوت که متعلق اقدام. عقد غیرمعاوضی باشد که نه مالیت فعلی 
دارد ونه موجب افزایش مالیت می‌شود؛ مثلاً شرط کند که اورا وکیل قرارداده ویا وکالت؛ 
کفالت و ضمانت اورا بپذ یرد وی این که متاعی را نزد اوبه رهن بگذارد. 

ششم: این که شرط کند کاری را که هیچ‌گونه مالیتی ندارد انجام ده د؛ مثلاً شرط کند که با 
همسرو خانواده واقوامش خوش برخورد باشد. 

ازاین اقسام شش‌گانه» تنها در صورت اول ودوم ربا وحرام اتفاق می‌افتد ومعامله نیزباطل 
است؛ هم چنین است صورت سوم بنا بر احتیاط مستحب. اما صورت چهارم مانعی ندارد مگر 
در شرط نسیه؛ مثلاً یک من گندم نقد رابه یک من گندم مدت‌داربفروشد؛ این مورد نیزبنابر 
احتیاط واجب. حرام است. به‌ویژه اگر قیمت جنس مدت‌دار بیشتر از قیمت جنس نقد باشد. 
صورت پنجم وششم نیز مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۱۹۴) *#راه فرار از ربای معاوضی در معامله اجناس ربوی * اگر دراجناسی که 
با وزن یا پیمانه می‌فروشند. بخواهند در معامله ربا نشود. باید درطرفی که مقدارش کمتراست 
ضمیمه‌ای قراردهند؛ مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک‌ونیم من گندم نقد بفروشند 
که نیم من گندم زیادی. در عوض دستمال باشد. هم چنین است اگر درهر دوطرف چیزی زیاد 
کنند. مثلاً یک من گندم و یک دستمال رابه یک‌ونيم من گندم ویک دستمال نقد با ملاحظة 
آن‌چه گذشت -بفروشند. 

(مساأله ۲۱۹۵) #تفاضل در اجناس متری و عددی*# اگر چیزی را مثل پارچه که بامترو 
ذرع می‌فروشند. یا مثل گردوو تخم‌مرغ که با شماره معامله می‌کنند. بفروشد و زیادتر بگیرد. در 


صورتی که معامله بین دو عین شخصی باشد. اشکالی ندارد. هم چنین است اگربه صورت 


مافی‌الذمه بفروشد به شرط این که بین آنها امتیا زباشد البته اگر معامله ن سیه باشده 
مکروه است؛ مثل این که ده عدد تخم‌مرغ بزرگ رابه بازده عدد متوسط درذقه بفروشد؛ 
هرچند درصورتی که قیمت جنس مدت‌داربیشتر ازدیگری باشد احتیاط مستحب ترک آن 
اتتنت. 

ولی اگربین آنها هیچ امتیازی نباشد. در صورتی که معامله به صورت نقدی انجام شود و 
تقابض در مجلس صورت بگیرد. مانعی ندارد؛ اما اگر معامله ن سیه باشد و یا تقابض در 
مجلس صورت نگیرده صخت معامله محل اشکال است؛ مانند فروختن اسکناس -هرچند 
که معدود است-به زیادتر در صورتی که هردواز یک جنس باشند. 

(مسأله ۲۱۹۶) #«اختلاف شهرها در نحوهٌ فروش به پیمانه و وزن و شمارش** جنسی 
را که دربعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند. ودربعضی از شهرها با شماره معامله 
می کنند» در صورتی که صورت غالبی دربین نباشد. حکم آن درهر شهری بر طبق معمول آن 
شهراست؛ اما اگر آن را درغالب شهرها با وزن یا پیمانه پفروشند ودربعضی از شهرها با شماره 
معامله کنند. احتیاط لازم آن است که آن جنس را به زیادترازآن نفروشند. 

(مسأله ۲۱۹۷) #تفاضل در دو کالای غیرهم‌جنس* آگر چیزی را که می‌فروشد وعوضی 
را که می‌گیرد از یک جنس نباشد. زیاده‌گرفتن اشکالی ندارد؛ پس آگریک من برنج بفروشد و 
دومن گندم بگیرد. معامله صحیح است. 

(مسأله ۲۱۹۸) #*معاملةٌ دو کالای ساخته‌شده از یک جیز؟# دراجناس پیمانه‌ای ووزنی 
اگر جنسی را که می‌فروشد وعوضی را که می‌گیرد از یک چیزعمل آمده باشد. نباید درمعامله 
زیادی بگیرد؛ پس اگر یک من روغن گاوی بفروشد ودرعوض آن یک‌ونیم من پنیرگاوی 
بگیرد. ربا و حرام است و معامله باطل می‌باشد. هم چنین است اگر موه رسیده را با موه نارس 
ازهمان جنس معامله کند. 

(مسأله ۲۱۹۹) #معاملة گندم با جو** جوو گندم در رباء یک جنس حساب می‌شود؛ پس 


اگرمثلاً یک من گندم بدهد و یک من وپنج سیر جوبگیرد» ربا و حرام است ومعامله باطل 


می‌باشد؛ نیز اگر ده من جو بخرد که سر خرمن» ده من گندم بدهد. چون جو را نقد گرفته وبعد 
از مّتی گندم را می‌دهد. مثل آن است که زیادی گرفته وربا و حرام می‌باشد ومعامله 
باطل است. 
(مسأله ۲۲۰۰) ##موارد ترخیص در ربا*# مسلمان از کافر حربی می‌تواند ربا بگیرد. معاملة 
ربا با کافری که در پناه اسلام است. جایز نیست. پد رو فرزند. وزن و شوهرمی‌توانند از یکدیگر 
ربا بگیرند. 

شرایط فروشنده و خریدار 
(مسأله ۲۲۰۱) #شرایط فروشنده و خریدار# برای فروشنده و خریدارچند چی زشرط 
انتست: 
اوّل: بالغ باشند. 
دوّم: عاقل باشند. 
سوم: سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. 
چهارم: قصد خریدوفروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم 
معامله‌ای محقق نمی شود. درواقع قصد خریدوفروش مقوم معامله است. نه شرط صحت آن. 
پنجم: کسی آنها را به ناحق مجبورنکرده باشد واگر مجبورگشتند وبعد راضی شدند. معامله 
نافذ وصحیح است. 
ششم: مالک جنس وعوضی که می‌دهند باشند. یاولایت برمالک. ویاوکالت واذن ازاو 
داشته باشند. احکام این شرایط در مسائل آینده خواهد آمد. 
(مساأله ۲۲۰۲) ##معامله با بچة نابالغ# معامله با بچۀ نابالغی که مستقل در معامله باشد در 
مال خودش باطل است. واگرمعامله با ولی باشد و بچۀ نابالغ ممیّزفقط صیغهٌ معامله را جاری 
سازد» معامله صحیح است. نیز اگر جنس یا پول» مال دیگری باشد و آن بچه به وکالت از 
صاحبش وبا نظارت اي مال را بفروشد یا با آن پول چیزی بخرد. معامله صحیح است» هرچند 
وکالت بچة مین دربيش ازاجرای صيغة معامله باشد. هم چنین اگر طفل فقط واسطه‌ای 


باشد که جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند. اگرچه ممیزنباشد اشکال ندارد ولی 
باید فروشنده و خریدار بقین یا اطمینان داشته باشند که طفل» جنس یا عوض را به صاحب آن 
می‌رساند. 

(مسأله ۲۲۰۳) #وظیفة کسی که با نابالغ معامله کرده#* اگر با به نابالغ بنابرعدم 
صحت معامله با او-معامله بکند و جنس يا پولی ازاوبگیرد. درصورتی که مال خود بچه 
باشد. باید به ولی اوبدهد واگر مال دیگری باشد. باید به صاحب آن بدهد یا از صاحبش 
رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد وبرای شناختن اوهم راهی ندارد باید 
چیزی را که از بچه گرفته. ازطرف صاحبش بابت رد مظالم به فقیربدهد وبنا بر احتیاط 
واجب برای این کارا حاکم شرع اذن بگیرد. 

(مسأله ۲۲۰۴) #مطالبةٌ پولی که در معامله به نابالغ داده#۳ اگر کسی با بچ ممیّز -بنابر 
عدم صحت معامله با او-معامله کند و جنس يا پولی که به بچه داده ازبین برود» می تواند 
عوض آن را ازبچه بعد ازبلوغش» یا ازولی اومطالبه کند. ولی اگر بچه ممیّزنباشد يا ممیزباشد 
ولی خودش مال را تلف نکرده باشد. بلکه نزد او تلف شده باشد. حق مطالبه ندارد. 

(مسأله ۲۲۰۵) ##+رضایت به معامله بعد از اکراه# اگر خریداریا فروشنده را به ناحق 
مجبور بر معامله کنند. چنان‌چه بعد از معامله راضی شود. معامله صحیح است. ولی احتیاط 
مستحب آن است که دوباره معامله را انجام دهند. 

(مسأله ۲۲۰۶) ۴معاملة فضولی** اگر انسان مال کسی را بدون اجازه اوبفروشد. تا زمانی که 
صاحب مال به فروش آن راضی نشود واجازة آن را ندهد بر آن معامله ترتیب‌ اثر داده نمی شود. 

(مسأله ۲۲۰۷) #فروش مال طفل توسط ولی صغیر به شرط عدم مفسده# پدرو جد 
پدری طفل می توانند مال طفل راء به شرط عدم مفسده بفروشند. اما رعایت م صلحت لازم 
نیست. مگر در جایی که ترک مصلحت. به نظر عرف تساهل درمال صغیربه حساب آید؛ 
ازاین رو اگر به‌راحتی می تواند مال صغیر را به بیشتر از قیمتش بفروشد نباید آن را به قیمت 
خود ویاکمترازآن بفروشد. 


هم‌چنین وصیّ پدرووصی جدّپدری طفل که قيّم برطفل صغیر می‌باشد -می‌توانند مال او 
را بفروشند. دراین صورت باید معامله به مصلحت طفل باشد. 

در صورت نبودن پدرو جد پدری ووصی آن دی مجتهد عادل به همراه خویشاوندان نزدیک» 
می‌توانند مال صغیر را بفروشند؛ به این صورت که مجتهد عادل حق ولایت ونظارت. و 
خویشاوندان نزدیک حق تصلّی ومباشرت دارند. این تصرف مشروط به وجود م صلحت 
می‌باشد بلکه بنا براحتباط واجب. در صورتی است که ضرورت اقتضا کند. هم چنین است 
حکم مال هرقاصری که نمی تواند در مال و شئون خود تصرف کند. مانند دیوانه وغایبی که در 
دسترس نیست. 

ولایت مجتهد عادل با ضمیمة خویشاوندان نزدیک -به کیفیتی که گذشت-فقط درامور 
مالی وازدواج می‌باشد ودرغیراین‌دی ولایت تنها از آن خویشاوندان نزدیک است. 

در صورت عدم دسترسی به مجتهد عادل, نوبت به عدول مومنین می‌رسد؛ آنها نیز با رعایت 
آن‌چه گفته شد-می‌توانند در مال قاصر تصرف کنند. 

(مسأله ۲۲۰۸) #«اجازهُ مالک به معاملة غاصب*: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و 
بعد از فروش, صاحب مال معامله را اجازه کند» معامله نافذ است؛ دراین صورت چیزی را که 
غصب‌کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله. ملک مشتری است. و چیزی را 
که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله» ملک کسی است که مال اوراغصب 
کرده‌اند؛ هرچند این اعتبان از زمان اجازهٌ مالک به فعلیت می رسد. 

(مسأله ۲۲۰۹) ##فروش مال غصبی به قصد تصاحب عوض*3 اگر کسی مالی را غصب کند 
و آن را به قصد این که عوضش مال خودش باشد بفروشد. چنان‌چه صاحب مال معامله را 
اجازه کند. معامله نافذ است. ولی عوض. مال مالک می شود نه مال غاصب. 


# شرایط جنس و عوض آن 
آن می‌گیرند. پنج شرط دارد: 


اول: مقدارآن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد. 

دوم: فروشنده بتواند آن را تحویل دهد؛ ولی آگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده به دست 
آورد. هرچند فروشنده قادر به تحویل نباشد معامله صحیح است؟؛ مانند اسبی که فرار کرده؛ 
ولی خریداربتواند آن را پیدا کند. 

اما فروختن چیزی که هیچ یک از طرفین قدرت تسلّط بر آن را ندارند -مانند اسبی که فرا ر کرده 
وخریدارهم توان پیداکردنش را ندارد -صحیح نیست. مگربا ضمیمه‌کردن چیزبا ارزشی به 
مبیع؛ مثلاً بگوید: آن اسب را به همراه این فرش. به فلان مبلغ فروختم. 

ودرصورتی که از یافتن آن به کلی ناامید باشند باید اسب درمعامله تابع باشد؛ یعنی پول رادر 
مقابل آن ضمیمه قرار دهند ودرضمن آن» ملکیت اسب را شرط کنند؛ وجود اسب فق ط 
موجب رغبت بیشتر در معامله می‌شود. اما اگراحتم ال می‌دهند که آن رابه دست آورند» 
قرارگرفتن قسمتی ازمبلغ درمقابل اسب. مانعی ندارد. 

سوم: خحصوصیّاتی را که در جنس وعوض است وبه واسطه آنها قیمت اختلاف پیدام ی کند 
چهارم: ملک طلق باشد؛ پس اگر متعلق حق دیگری بود» به طوری که با خارج‌شدن آن از 
ملک مالک. حق آن شخص از بین برود. مانند مالی که انسان گرو گذاشته, یا مالی که وقف 
شده فروش آن جایزنیست. مگر در مواردی که خواهد آمد. 

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک‌سالهٌ خانه رابفروشد 
بیع واقع نشده بلکه اجاره خواهد بود. البته چنان‌چه خریدار به جای پول» منفعت ملک خود 
را بدهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن را منفعت یک‌سالة خانة خود قراردهد بیع 
واقع می‌شود. 

احکام این شرایط در مسائل آینده خواهد آمد. 

(مسأله ۲۲۱۱) #اختلاف شهرها در نحوهٌ فروش به وزن یا مشاهده# جنسی را که در 


شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند» در آن شهرباید با وزن یا پیمان» بخرد» ولی می تواند 


همان جنس را درشهری که با دیدن معامله می‌کنند. با دیدن خریداری کند. 

(مسأله ۲۲۱۲) #معاملة جنس وزنی به پیمانه# چیزی را که باوزن معامله می‌کنند با 
پیمانه هم می‌شود معامله کرد؛ مثلاً گر می خواهد ده من گندم بفروشد. با پیمانه‌ای که یک من 
گندم می‌گیرد. ده پیمانه بدهد. 

(مسأله ۲۲۱۳) #معاملة باطل و رضایت طرفین به تصرف اگر یکی از شرط های مذکور 
در معامله نباشد. معامله باطل است؛ ولی اگر هردو مالک راضی باشند که درمال یکدیگر 
تصرف کنند» تصرف آنها در مواردی که توقف بر ملک نداشته باشد. اشکال ندارد؛ پس این 
تصرف باید از قبیل تصرف درمالی باشد که به عاریه گرفته» نه تصرف مالکانه؛ مگردربرخی 
ازموارد تخلف شرط چهارم. که هرنوع تصرف در مال» منافات با حق صاحب حق دارد. 
(مسأله ۲۲۱۴) #معاملة اموال موقوفه۴* معاملۀ مال موقوفه باطل است: ولی اگر طوری 
خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آن وقف شده ازآن 
ببرند -مثللاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نمازبخوانند -فروشش اشکال 
ندارد ودر صورتی که ممکن باشد باید عوض آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به 
غرض واقف نزدیک تر باشد. در هر صورت. تصرّف دروقف به صورت فروش وهم‌چنین 
تصرف درعوض آن. باید توسط متوڵی» و در صورت نبودن ای به اذن حاکم شرع باشد. 

(مسأله ۲۲۱۵) #*موارد جواز معاملة موقوفات** هرگاه بقای وقف. به جای این که 
احسان و صدقة جاریه باشد. موجب اضرار و افساد بشود باید وقف را توسط متولی» و در 
صورت نبودن ای با اذن حاکم شرع تبدیل به چیزی کرد که احسان بوده و نزدیک تر به غرض 
واقف باشد. ازاین قبیل است اگر بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند» به طوری 
احتلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند. حوف تلف مال وقف یا حطر جانی باشد» 
که دراین صورت می توانند آن مال را پفروشند وباید عوض آن مالی بخرند وبر طبق وقف 
اول عواید آن را درمصرفی که واقف معین کرده» مصرف کنند. و در صورت عدم امکان, به 


مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است برسانند. هم چنین است اگر واقف شرط 


کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد, آن را بفروشند. 
(مسأله ۲۲۱۶) #معاملة ملکی که در اجارهٌ دیگری است* خریدوفروش ملکی که به 
دیگری اجاره داده‌اند. اشکال ندارد؛ ولی منافع آن ملک در مدت اجاره» مال مستأجراست. و 
اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند» یا به گمان این که مدت اجارة آن کم است ملک 
را خریده باشد. پس ازاطلاع می تواند معامله را فسخ کند. 

# صيغة خریدوفروش 
(مسأله ۲۲۱۷) #خواندن صیغه در خریدوفروش# خریدوفروش با خواندن صیغه محقق 
می‌شود. لازم نیست صیغه را به عربی بخوانند. بلکه هر لفظی که بیانگر معاوضة دومال باشد» 
کافی است؛ بنابراین اگر فروشنده مثلاً به فارسی بگوید: این مال را درعوض این پول فروختم» 
و مشتری بگوید: قبول کردم. معامله صحبح است. البته خریدارو فروشنده باید قصد انشا 
داشته باشند؛ یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله» خریدوفروش باشد. معامله به وسیلۀ 
کتابت محقق نمی‌شود مگر در اوراق رسمی ومتداول در معاملات. که شامل امضا ومانند آن 
می‌باشن: 
آگربرای معامله صیغه نخوانند. ولی فروشنده و خریداربا دادن وگرفتن؛ قصد خرید وفروش 
کنند -اصطلاحاً به این صورت از معامله معاطات می‌گویند -معامله صحیح است و هردو 
مالک می‌شوند؛ هرچند معامله از طرفین جایز است و در صورت عدم تلف یکی از عوضین» یا 
تغییر و انتقال آن ولو به ارت قابل فسخ از هرد طرف می‌باشد. جریان حکم معاطات در 
اموالی که ارزش فراوانی دارند. خالی ازاشکال بلکه منع نیست. 

# خریدوفروش میوه‌ها 
(مسأله ۲۲۱۸) #فروش میوه پیش از چیدن, بعد از این که معلوم شود از آفت رستهد 


فروش میوه روی درخت. بعد ازاین که معلوم شود از آفت رسته» طوری که بتوان مق دار حاصل 


آن درخت را تخمین زد جایزاست. این حالت درغالب میوه‌ها زمانی است که گل آن ربخته 


ودانه بسته» ودرانگورزمانی است که غوره ببندد؛ البته خرمای نخل را قبل ازسرخی وزردی 
نباید بفروشند. 

(مسأّله ۲۲۱۹) #فروش میوه پیش از چیدن, قبل از این که معلوم شود از آفت رستهد 
فروختن میوه قبل ازاین که معلوم شود از آفت رسته -چه قبل از ظهورمیوه و یا بعد ازآن-جایز 
نیست. مگر در صورتی که میوة دو سال یا بیشتر را بفروشد و یا به همراه آن ضمیمه‌ای قراردهد 
ویا مقدارموجود را بعد از ظهورمیوه ودر صورتی که مالیت فعلی قابل توجهی دارد بفروشد. 
ارزش ضمیمه‌ای که مجوز فروش میوه‌ها است. با توجه به مقدار جهالت مبیع واهمیت آن» 
متفاوت است وباید میان مالیت میوه ومالیت ضمیمه» توازن برقرارشود. بنابراین درموارد مهم 
یا جهالت کلی. مانند فروختن میوه قبل از ظهو ر گل» باید ضمیمه اصل درمعامله» ومیوه‌ها تابع 
باشند. ودر صورت جهالت اندک و یا متوسط. مانند فروختن میوه بعد از ظه ورگل وپیش از 
بستن میوه ضمیمه تابع و یا جزء مبیع خواهد بود. 

(مسأله ۲۲۲۰) #فروش خرمای زرد یا سرخ بر روی درخت* اگر حرمایی را که زرد یا 
سرخ شده بر درخت بفروشند. اشکال ندارده ولی جایزنیست عوض آن را مقدارمعین از 
خرمای همان درخت قراردهند؛ به این صورت از معاملة خرماء «مزابنه» می‌گویند. نیز مکروه 
است که عوض آن را حرمای غیر آن درخت قراردهند. چه شخصی باشد و چه درذقه. ظاهراً 
این حکم از باب مساقات است که شخص ملتزم به رسیدگی به درخت ازقبیل آبیاری و 
چیدن آن» در مقابل مقدارمعینی از میوة همان درخت می شود؛ چنین مساقاتی» چه در خرم او 
چه غیر آن» باطل است؛ اما اگر در مقابل کسر مشاعی ازمیوة همان درخت باشد مانعی ندارد. 
اما اگر کسی یک درخت خرما در خانة دیگری داشته باشد. در صورتی که مقدارمیوة آن را - 
هرچند قبل از ظهور میوه-تخمین زننده صاحب درخت می تواند آن رابه صاحب خانه 
بفروشد ومی‌توانند عوض آن را خرماء ولوازهمان درخت قراربدهند. 

(مسأله ۲۲۲۱) #:فروش محصولاتی که جندبار در سال جیده می‌شود#ه فروختن 
خیاروبادنجان وسبزی‌ها ومانند اينها که سالی چندمرتبه چیده می شود در صورتی که 


ظاهرونمایان شده باشد ومعیّن کنند که مشتری درسال چند دفعه آن را بچیند 
جایزاست. 
(مسأله ۲۲۲۲) #«فروش خوشة گندم و جو# اگر خوشة گندم و جورا بعد ازآن‌که دانه 
بسته. به چیزدیگر غی رگندم و جوبفروشند» اشکال ندارد؛ ولی فروختن آن به مقدارمعین از 
گندم و جویی که از همان حوشه حاصل می‌شود. جایز نیست؛ به این صورت از معاملهً گندم و 
جو «محاقله" می‌گویند. نیز فروختن آن به گندم وجویی که ازغیرآن خوشه باشد چه 
شخصی باشد و چه درذقه» مکروه است. ظاهراً این حکم ازباب مزارعه است که شخصء 
مسئول رسیدگی به زراعت» از قبیل آبیاری و دروکردن آن» درمقابل مقدارمعین از حاصل 
همان زراعت می‌شود؛ چنین مزارعه‌ای چه درگندم و یا غیرآن, باطل است؛ اما اگردرمقابل 
کسرمشاع باشد. مانعی ندارد. 

8 نقد و نسیه 
(مسأله ۲۲۲۳) #تحویل گرفتن و تحویل دادن مال در معامله نقد** اگر جنسی رانقد 
بفروشند. خریدار و فروشنده بعد از معامله می‌توانند جنس وعوض را از یکدیگر مطالبه کرده و 
تحویل بگیرند. تحویل اموال. چه منقول و چه غیرمنقول به این است که دست از آن چیز 
بردارد و آن‌چه مانع از تصرّف طرف معامله می‌ شود برطرف کند؛ این معنی با اختلاف موارد؛ 
مختلف می‌باشد. 
(مسأله ۲۲۲۴) #نحوة تعیین مدت در نسیه# در معاملة ن سیه باید مدت ک اما معلوم 
باشد. و تعیین زمان تحویل هر چیزی» باید متناسب با مالیست وارزش متغی رآن جنس است؛ 
بنابراین گاه ساعت با روز و یا هفته وماه وسال تعیین خواهد شد. ازاین رو گاه تردید زمانی در 
تحویل جنسی نسبت به جنس دیگر تعبین به حساب می‌آید؛ پس آگرزم ان تحویل رابه 
حسب جنس خاص, مردد و مبهم قراردهند معامله باطل است. 
(مسأله ۲۲۲۵) #«مطالبةٌ عوض زودتر از موعد مقرر#* اگر جنسی را نسیه بفروشد. پیش از 
تمام‌شدن مدّتی که قرا ر گذاشته‌اند. نمی‌تواند عوض آن را از حریدارمطالبه کند. ولی اگر 


خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد. فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن ملّت. طلب 
خود را ازورثه اومطالبه کند. 
(مسأله ۲۲۲۶) #ناتوانی از پرداخت عوض معامله در موعد مقرر* آگر جنسی ران‌سیه 
بفروشد بعد از تمام‌شدن مدّتی که قرار گذاشته‌انده می تواند عوض آن را از حریدارمطالبه 
کند. ولی اگر خریدار نتواند بپردازد» باید اورا مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و آن جنس رادر 
صورت موجودبودن» پس بگیرد. 
(مسأله ۲۲۲۷) #عدم تعیین قیمت در نسیه#* اگر به کسی که قیمت جنس رانمی‌داند. 
نسیه بدهد وقیمت آن رابه اونگوید. معامله باطل است؛ ولی اگربه کسی که قیمت نقدی 
جنس را می‌داند. تا مدت معین نسیه بدهد وگران‌تر حساب کند (مثلاً بگوید: جنسی را که به 
تونسیه می‌دهم» تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم. گران‌تر حساب می کنم) واو 
قبول کند. اشکال ندارد. 
(مسأله ۲۲۲۸) + کم کردن از طلب با پرداخت نقدی بخشی از آن* کسی که جنسی را 
نسیه فروخته و برای گرفتن بهای آن مدّتی قرار داده. اگر بعد از معامله مقداری از طلب خود را 
کم کند وبقیه را نقد بگیرد. اشکال ندارد. 

8 معاملةٌ سلف 
(مسأله ۲۲۲۹) #+تعریف معاملة سلف یا پیش خرید** معاملة سلف آن است که مشتری 
با پول نقد» جنسی را که درذقه است بخرد. تا این که بعد ازمّتی آن جنس را تحویل بگیرد. 
این معامله برعکس نسیه است. اگر مشتری بگوید: این پول را می‌دهم که مثلا بعد ازشش ماه 
فلان جنس درذقه را بگیرم» و فروشنده بگوید: قبول کردم» یا فروشنده پول را بگیرد وبگوید: 
فلان جنس درذقه را فروختم که بعد ازشش ماه آن را تحویل دهم معامله صحیح است. 
(مسأله ۲۲۳۰) * معاملة سلف در طلا و نقره#* آگر طلا یا نقره را -چه پول باشد وحه 
غیرپول -به صورت سلف بفروشد وعوض آن را طلا یا نقره بگیرد -چه پول باشد وچه 
غیرپول -معامله باطل است؛ ولی آگر جنس یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست. به صورت 


سلف بفروشد وعوض آن را جنس يا طلا یا نقره بگیرد -چه پول باشد و چه غیرپ ول -معامله 
صحیح است. 

شرابط معاملةً سلف 

(مسأله ۲۲۳۱) #شرایط معاملة سلف معاملهةٌ سلف هفت شرط دارد: 

اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطة آنها فرق می‌کند. معیّن کنند؛ تعیین این 
خصوصیات. به اندازه‌ای که در عرف عمومی بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی 
است. دراجناسی که اوصاف و خحصوصیات آنها به غیراز دیدن معیّن نمی‌شود (به آنها 
اجناس قیمی گفته می‌شود که خریدوفروش آنها همیشه شخصی است نه کلی درذمه؛ مانند 
جواهرات و امثال آن)» معاملة سلف صحیح ىتى 

دوم: پیش ا زآن‌که خریدارو فروشنده ازهم جدا شوند خریدار تم ام قیمت را به فروشنده 
بدهد. یا به مقدارقیمت آن. از فروشنده طلبک ار باشد. و آن طلب. نقد باشد ویاطلب 
مدّت‌داری باشد که مت آن رسیده است و خریدارطلب خود را بابت قیمت جنس حساب 
کند واو نیز قبول کند. چنان‌چه خریدار مقداری از قیمت جنس را بدهد معامله نسبت به آن 
مقدار صحیح است وفروشنده حق فسخ معامله را دارد. 

سوم: مدت را به طوری که کاملا معلوم باشد. معیّن کنند. چنان که درنسیه گذشت. تعیین 
مدت تحویل هر جنسی» بستگی به مقدار مالیت وارزش متغیر آن دارد ومرجع تشخیص آن, 
عرف معامله‌گر بازاراست. اگر زمان تحویل جنس معین نباشد. معامله باطل است. 

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که فروشنده بتواند درآن وقت» جنس را تحویل 
دهد. 

پنجم: در صورتی که اختلاف مکان‌ها سبب تحمل هزینه مالی درنقل وانتقال جنس بشوده 
باید مکان تحویل جنس را معیّن کنند؛ ولی اگر از قرائن» جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم 
آن‌جا را ببرند. 


ششم: مقدار جنس را به وزن یا پیمنه یا شماره وماننداینهامعین کنند» و جنسی راهم که 
معمولا با دیدن معامله می‌کنند» اکر سلف پفروشند اشکال ندارده ولی باید آن جنس متلی 
باشد نه قیمی؛ مانند برخی ازانواع گردو و تخم‌مرغ که تفاوت افراد آن به قدری کم است که 
مردم به آن اهمیّت نمی دهند. 

هفتم: چیزی را که می‌فروشند. چنان‌چه ازاجناسی باشد که با وزن يا پیمانه فروخته می شوند» 
عوض آن از همان جنس نباشد؛ مثلا گندم را به گندم» به صورت سلف نمی توان فروخت. 
احکام معاملة سلف 

(مسأله ۲۲۳۲) #فروش جنسی که به صورت سلف خریداری شده قبل از تحویل 
جنس انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده به غیر فروشنده‌اش برای زودتر از موعد 
تحویل کالا بفروشد؛ یعنی نباید زمان تعبین‌شده برای تحویل جنس به خریدار قبل اززمان 
تعیین شده برای تحویلگرفتن از فروشنده باشد؛ اما فروختن جنس برای تحویل آن بعد از 
زمان تحویل گرفتن از فروشنده. مانعی ندارد؛ هرچند هنوززمان تحویل جنس نرسیده و جنس 
را تحویل نگرفته باشد» چه به همان جنس بفروشد يا به غیر آن, و چه به بیشتر یا کمتراز آن. 

ولی فروختن آن به خود فروشنده مانعی ندارد؛ حتی اگرزمان تحویل به او قبل اززمان 
تحویل‌گرفتن ازاوباشت وان در حفیقت پرداختن کین ازیتهکاربه طلیک آن قبل از ت 
طلب است. دراین صورت. تفاوتی ندارد به همان جنس بفروشد يا غی ر آن؛ هرچند فروختن 
به زیاد تر از جنس اول» در صورتی که هردو از یک جنس باشند. مکروه می‌باشد بلکه احتیباط 
درترک آن است. 

به طور کلی فروختن پیش از تحویل‌گرفتن جنس. هرچند زمان تحویل آن رسیده باشد. مکروه 
است. این کراهت. دراجناسی که با وزن يا پیمانه فروخته می‌شود ویا درجایی که به بیشتراز 
قیمت خریدش آن را بفروشد تشدید می‌شود. 


(مسأله ۲۲۳۳) #تحویل‌دادن کالای مرغوب تر در سلف در معاملهٌ سلف اگر فروشنده 


جنسی را که معامله کرده» در موعدش بدهد. مشتری باید قبول کند. واگربهت را زآن‌چه را که 
معامله کرده بدهد لازم نیست قبول کند. مگر در صورتی که تعیین کیفیت مخصوص برای 
جنس ازباب حداقل مقدارلازم باشد. 

(مساأله ۲۲۳۴) #+تحویل‌دادن جنس پست‌تر در سلف اگر جنسی را که فروشنده 
می‌دهد. پست‌تر از جنسی باشد که معامله کرده است. مشتری می تواند قبول نکند. 

(مسأله ۲۲۳۵) #رضایت مشتری به جنس دیگر* اگر فروشنده به جای جنسی که معامله 
کرده» جنس دیگری بدهد در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۲۳۶) #نایاب‌شدن جنس هنگام تحویل# اگر جنسی را که سلف فروخته در 
موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند. مشتری می‌تواند صبر کند 
تا آن را تهیه کند یا معامله رابه هم بزند و چیزی را که داده» پس بگیرد. دراین صورت خریدار 
حق ندارد فروشنده را وادار کند جنسی را که سلف خریده به قیمت فعلی ازاوبخرد. اما اگر 
جنس موجود. و تهیة آن ممکن باشد. باید فروشنده آن را تهیه کند وبه خریدار تحویل دهده 
هرچند کمیاب شده وقیمتش افزایش پیدا کرده باشد. 

(مسأله ۲۲۳۷) #:معامله به شرط تحویل جنس و پول در آینده؟* اگر جنسی را بفروشد و 
قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد وثمن آن را هم بعد ازمّتی بگیرد معامله باطل است. 


فروش طلا و نقره به طلا و نقره 
(مسأله ۲۲۳۸) ربا در معامله طلا و نقره#* اگر طلارا به طلا ونقره رابه نقره بفروشد» 
سکه‌دار باشند یا بی‌سکه» در صورتی که وزن یکی ا زآنها زی ادترباشد معامله حرام وباطل 
است؛ هرچند یکی ازدیگری مرغوب تر یا عیارش بیشتر باشد؛ مغلا اگ ریک گرم طلای 
ساخته‌شده و یا طلای ۲۱ عیاررا بدهد ویک‌ونيم گرم طلای شکسته یا ۱۸ عیاربگیرد؛ رباو 
حرام است ومعامله باطل می‌باشد. 
(مسأله ۲۲۳۹) #۴فروش طلا به نقره و بالعکس** اگر طلا را به نقره پا نقره را به طلا 


بفروشد, معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 


(مسأله ۲۲۴۰) ##تحویل طلا و نقره پیش از جداشدن بایع و مشتری*# اگر طلا یا نقره را 
به طلا یا نقره بفروشند. باید فروشنده و حریدار پیش از آن‌که از یکدیگر جدا شوند. جنس و 
عوض آن را به یکد یگر تحویل دهند. واگر هیچ مقداراز چیزی را که معامله کرده‌انک تحویل 
ندهند. معامله باطل است» و اگر برخی از آن را تحویل دهند. معامله نسبت به همان مقدار 
صحیح است. 
(مسأله ۲۲۴۱) #*تحویل مقداری از طلا و نقره پیش از جداشدن** آگر فروشنده با 
خریدار تمام چیزی را که معامله کرده تحویل دهد وشخص مقابل مقداری ازآن را تحویل 
دهد وازیکدیگر جدا شوند. معامله نسبت به آن مقدار که تحویل داده شده صحیح است؛ 
ولی کسی که تمام مال به دست اونرسیده می تواند معامله را به هم بزند. 
(مسأله ۲۲۴۲) #«فروش خاک نقره و طلا به نقره و طلای خالص#ه اگر خاک نقرة معدن 
را به نقرةٌ حالص. و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند. معامله باطل است. مگر 
آن‌که بدانند مقدار طلا یا نقره‌ای که در خاک است. با مقدار طلا یا نقر حالص برابراست؛ البته 
فروختن خاک نقره به طلاء و خاک طلا به نقره اشکال ندارد. 

# مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند (خیارات) 
(مسأله ۲۲۴۳) #+تعریف خیار و انواع آن* حق به‌هم‌زدن معامله را «خیار) می‌گویند. 
خریداروفروشنده در یازده صورت می توانند معامله رابه هم بزنند: 
اوّل: آن که خریدار و فروشنده بعد از معامله, از یکدیگر جدا نشده باشند. هرچند ازمجلس 
عقد بیرون آمده باشند؛ این خیار را خیارمجلس» گویند. تعمیم این خیاربه سایر معاملات» 
خالی ازوجه نیست. 
دوم: آن‌که طرف معامله مغبون شده باشد؛ این خیار را (خیارغین» گویند. این حباردرتمامی 
معاملاتی که مبتنی بر تعادل قیمت عوضین است. اعم از صلح یا اجاره یا غی رآن» جاری 
می‌باشد. 


سوم: آن‌که در معامله قراربگذارند که تا مدت معیّنی. هردو یا یکی از آنان بتوانند معامله رابه 
هم بزنند؛ این خیار را «خیارشرط؛ گویند. این خیار در تمامی معاملات لازم. به غیراز صدقه و 
ضمان» جاری است. 

چهارم: آن‌که طرف معامله مال خود را بهتر از آن‌چه هست نشان دهد و کاری کند که قیمت 
مال در نظر مردم زیاد شود. و یا چیزی را که نزد عموم و یا نزد خریدارمرغوب نیست» مرغوب 
جلوه دهد؛ این خیار را «خیارتدلیس گویند. این خیار از حیث عمومیت. همانند خیارغبن 
می‌باشد. 

پنجم: آن‌که یکی ازدو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد وبه آن شرط 
عمل نشود. ویا شرط کند مالی را که می دهد دارای خصوصیتی باشد و آن مال دارای آن 
خحصوصیّت نباشد؛ دراین دو صورت» شرطکننده می‌تواند معامله را به هم بزند. این خیاررا 
«خیارتخلّف شرط؛ گویند. این خیار در سایر معاملات لازم به غیراز صدقه وضمان» جاری 
است. 

ششم: آن‌که در جنس يا عوض آن عیبی باشد که قبلا اطلاع نداشته باشند؛ این خیاررا (خیار 
عیب) گویند. این خیار در تمامی معاملات مالی لازم جاری می‌باشد. 

هفتم: آن که معلوم شود مقداری از جنسی که معامله کردهاند. مال دیگری است که اگرصاحب 
آن به معامله راضی نشود. طرف دیگر می‌تواند معامله را به هم بزند یاعوض آن مقداررا 
جنانچه پرداخته باشد» پس بگیرد؛ این خود دو صورت دارد: 

الف: آن مقدار کسر مشاع باشد؛ دراین صورت «خیارشر کت»ثابت است. 

ب: آن مقدارمفروز (جدا) باشد؛ دراین صورت. «خیارتبعض صفقه» ثابت است. 

این خیار در سایر معاوضات مالی نیز جاری است. 

هشتم: آن‌که صاحب مال. خصوصیّات مالی را که طرف ندیده به اوبگوید. سپس معلوم شود 
طوری که گفته» نبوده است» یا با اعتماد به رژیت سابقه معامله شود وبعد معلوم گردد که جنس 


یا عوض آن» به حال اولیه خود باقی نمانده وناقص شده است؛ دراین صورت طرف می تواند 


معامله رابه هم ترفن این خر را عراز رواک این یار تتها دزم ال فخ می تھی 
وجود دارد. نه در مال شخصی مثلی ونه در مال کلی درذمه؛ چراکه دراین دوصورت. طرف 
نهم: آن‌که مشتری ثمن جنسی را که خریده تاسه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل 
نداده باشد, چه این دو شخصی باشند با کلی درذمه؛ دراین صورت فروشنده می تواند 
معامله را به هم بزند. واین زمانی پیش می‌آید که فروشنده برای پرداخت ثمن» به خریدار 
مهلت داده. ولی مدت تعیین نکرده باشد. 

دربرخی از جنس‌ها که قبل از سه روزفاسد می‌شوند. اگر جنس شخصی باشد نه کلی درذمه 
(مانند برخحی از میوه‌ها که اگر یک روزبماند. ضایع می‌شود) درصورتی که تا زمان خوف فساد 
آن (مانند شب درمثال مذکور) بهای آن را ندهد. فروشنده می‌تواند معامله رابه هم بزند؛ این 
در صورتی است که فروشنده برای پرداخت ثمن» به خریدارمهلت داده» ولی مدت تعیین 
نکرده باشد؛ این خیار را «خیارتأخیر گویند ومخصوص خریدوفروش می‌باشد. به طورکلی 
اگر تأخیر در پرداخت ثمن» سبب اجحاف یا ضرربه فروشنده باشد می‌تواند معامله رابه هم 
تخیر غیرمتعارف در پرداخت ثمن» یا اصرار فروشنده بر تأخیر غیرمتعارف در تسلیم جنس 
طرف دیگر می تواند معامله را به هم بزند. واگر تا زمان معینی مهلت داده باشند. باید تاهمان 
زمان صبر کنند» وبا اصراربر تأعیر غیرمتعارف ا زآن زمان تعیین شده حیارثابت است؛ این 
خیار را «خیارامتناع» می‌گویند و در تمام معاوضات مالی ثابت است. 

دهم: آن که فرد حیوانی را خریده باشد؛ دراین صورت تا سه روز می‌تواند معامله رابه هم بزند 
واگر در عوض چیزی که فروخته» حیوانی گرفته باشد. فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به 
هم بزند؛ این خیاررا «خیارحیوان» گویند. جریان این خیاردرسایرمعاوضات مالی» برای 
کسی که حیوانی به ملک اومنتقل شده خالی از وجه نیست. 


یازدهم: آن‌که فروشنده نتواند تا مدت معینی. جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلاً اسبی را 
که فروخته» فرار کند ومعلوم نباشد تا چه زمانی قدرت بر تسلیم پیدام ی کند؛ دراین صورت 
خریدارمی‌تواند معامله رابه هم بزند؛ این خیاررا «خیارتعذرتسلیم اگویند. 

احکام این خیارهاء در مسائل آینده خواهد آمد. 

(مسأله ۲۲۴۴) #مغبون‌شدن در معامله# اگر خریدارقیمت جنس را نداند. یا موقع معامله 
غفلت کند و جنس راگران‌تر از قیمت معمولی آن بخرد. چنان‌چه به قدری گران خریده که 
مردم به آن اهمیّت می‌دهند و مسامحه نمی‌کنند» می‌تواند معامله رابه هم بزند. نیزاگر 
فروشنده قیمت جنس را نداند. پا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان‌تراز قیمت آن 
بفروشد. در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند ومسامحه نکنند» 
می‌تواند معامله را به هم بزند. 

(مسأله ۲۲۴۵) ##بیع شرط** اگر در معامله طرفین شرط کنند که هرگاه فروشنده در تاریخ 
معینی پول مشتری را پس بدهد. حق به‌هم‌زدن معامله را داشته باشد. در صورتی که خریدارو 
فروشنده قصد جدی به خریدوفروش داشته باشند. معامله صحیح ولازم الوفا است. این بیع را 
بیع شرط» گویند. ولی اگر معامله صوری وبرای فراراز ربا باشد باطل است. 

(مسأله ۶) #اطمینان به تحویل جنس در بیع شرط* در معاملۀ «بیع شرط) اگرچه 
فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد, بازهم خریدارملک را به اوپس 
می‌دهد. معامله صحیح است؛ ولی اگر سر مدت پول را ندهد. حق ندارد ملک را از خریدار 
مطالبه کند واگر خریدار بعد ازرسیدن مت بمیرد. نمی تواند ملک را ازورثة او مطالبه کند. 
(مسأله ۲۲۴۷) #غش در معامله# اگر مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط کند وبه اسم 
چای اعلا بفروشد. ومشتری جاهل باشد. می تواند معامله رابه هم بزند. 

(مسأله ۲۲۴۸) #علم به معیوب‌بودن جنس پس از معامله# اگر خریدار بفهمد مالی را که 
خریده عیبی دارد. چنان‌چه آن عیب. پیش از معامله در مال بوده واونمی‌دانسته. می‌تواند 


معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند. و یا فرق قیمت سالم ومعیوب آن رامعیّن 


کند وبه نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب ازثمنی که به فروشنده داده پس بگیرد؛ مثلاً مالی 
را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است» در صورتی که قیمت سالم آن هشت 
تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد. چون فرق قیمت سالم و معیوب. یک چه ارم 
می‌باشد. می تواند یک چهارم پولی را که داده -یعنی یک تومان -از فروشنده بگیرد. 
(مسأله ۲۲۴۹) #اطلاع‌یافتن از معیوب‌بودن عوض پس از معامله* اگر فروشنده بفهمد 
درعوضی که مالش را به آن فروخته عیبی وجود دارد. چنان‌چه آن عیب» پیش از معامله در 
عوض بوده واو نمی دانسته» می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند» 
ویا تفاوت قیمت سالم ومعیوب را -به دستوری که درمسألة قبل گذشت -پس بگیرد. 
(مسأله ۲۲۵۰) #+پدیدآمدن عیب پس از معامله و پیش از تحویل** اگر بعد ازمعامله و 
پیش از تحویل‌دادن مال» عیبی در آن پیدا شود خریدارمی‌تواند معامله را به هم بزند. نی زاگر در 
عوض مال. بعد از معامله و پیش از تحویل‌دادن. عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله رابه 
هم بزند» ودر صورتی که حدوث عیب. از طرف مشتری نباشد. اظه رآن است که به جای 
فسخ معامله تفاوت قیمت سالم ومعیوب را پس بگیرد. 
(مسأله ۱ ) *#فوری‌نبودن خیارات* اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد. لازم نیست 
فوراًمعامله را به هم بزند. بلکه به مقداری که نیاز به تصمیم‌گیری و مشورت دار می تواند 
فسخ معامله را به تأخیر بیندازد؛ نیزمی‌تواند برای انتظا ر آمدن طرف معامله و یا کسی که با او 
مشورت می کند و سایر اغراض عقلایی فسخ معامله را به تأخیر بیندازد. هم‌چنین اگر تآخیر 
دراثرندانستن عیب یا حکم آن» ویا غفلت وفراموشی باشد؛ دراین صورت بعد ازالتفات؛ 
حق فسخ دارد. ام اگر بیشتر ازاین مقدار فسخ رابه تأخیراننداخت دیگرحق به‌هم‌زدن 
معامله را ندارد. 
(مسأله ۲ ) #به‌هم‌زدن معامله پس از فهمیدن عیب جنس هرگ اه بعد از خریدن 
جنس» عیب آن را بفهمد, اگرچه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله رابه هم بزند. این 
حکم درسایر خیارات نیز جاری است. 


(مسأله ۲۲۵۳) #مواردی که با وجود عیب نمی‌توان معامله را فسخ کرد یا 
تفاوت‌قیمت گرفت* در چهار صورت. خریدار به واسطة عیبی که درمال است» نمی تواند 
معامله رابه هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: 

اوّل: موقع خریدن, عیب مال را بداند. 

دوم: با علم به حق فسخ معامله یا گرفتن ماب‌التفاوت. به عیب مال راضی شود. 

سوم: دروقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد آن را پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت 
هم نمی گیرم. 

چهارم: فروشنده دروقت معامله بگوید: این مال را با هرعیسی که دارد می‌فروشم؛ ولی اگر 
عیبی را معیّن کند وبگوید: مال را با این عیب می فروشم» وبعد معلوم شود عیب دیگری هم 
دارد. خریدارمی تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده» مال را پس بدهد یا تفاوت قیمت را 
از فروشنده بگیرد. 

(مسآله ۲۲۵۴) #مواردی که با وجود عیب. نمی‌توان معامله را فسخ کرد و تنها می‌توان 
تفاوت‌قیمت گرفت*3 در چند صورت کسی که مال معیوب به اومنتقل شده. نمی تواند 
معامله رابه خاطر عیب فسخ کند و فقط می‌تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند: 

اوّل: در صورتی که عین تلف شده باشد. 

دوم: در صورتی که عین از ملک او خارج شده باشد؛ مثل این که به دیگری فروخته یا بخشیده 
باشد ومانند آن. 

سوم: درصورتی که درمال, تغییری حاصل شده باشد. مثل این که پارچه‌ای را که خریده 
بریده یا رنگ کرده باشد. 

چهارم: درصورتی که معامله‌ای برآن مال انجام داده باشد هرچند ازملک او خارج نشده 
باشد؛ مثل این که آن را به اجاره یا به رهن داده باشد. 

پنجم: در صورتی که بعد از تحویل‌گرفتن. عیبی در آن پیدا شده باشد؛ ولی اگر مورد معامله» 


حیوان معیوبی باشد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند. اگرچه آن را تحویل گرفته 


باشد. بازهم می‌تواند معامله رابه حق فسخی که از جهت خیار خی وان دار به هم بزند. 
هم‌چنین است در صورتی که از جهت شرط حق فسخ داشته باشد. 

درف راردی کم دتعافله کلی در ده است ا ین ارس در صو ری که یکی از وارد 
پنج‌گانۀ فوق رخ داده باشد. حق مطالبه مابه‌التفاوت را دارد. و در غیر آن می‌تواند فرد دیگری از 
کلی را طلب کند و حق فسخ معامله را ندارد» مگر در صورت امتناع طرف معامله از تبدیل مال. 
(مسأله ۲۲۵۵) #دفروش جنسی که خودش آن را ندیده# آگرانسان مالی داشته باشد که 
خودش آن را ندیده و دیگری حصوصیات آن را برای اوگفته باشد» چنان‌چه اوهمان 
حصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهترا زآن بوده 


می تواند معامله را به هم بزند. 


# مسائل متفرقة خریدوفروش 

(مسأله ۲۲۵۶) *شرایط معامله‌ای که در آن» فروشنده قیمت خرید را بگوید*#اگر 
فروشنده» قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید. باید تمام چیزهایی که به واسطة آنه ا قیمت 
کم یا زیاد می‌شود را بگوید اگرچه به همان قیمت یا کمترازآن بفروشد؛ مثلاً بايد بگوید که 
نقد خریده است يا نسیه» وچنان‌چه بعضی از آن خصوصیات را نگوید وبعد مشتری آنه ارا 
بفهمد. درصورتی که موجب غبن مالی باشد می تواند معامله را به هم بزند. 

(مسأله ۲۲۵۷) #*اجرت دلالی** اگرانسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن رامعیّن کند 
وبگوید: این جنس را بفروش وهرچه به زیادترازاین قیمت فروختی. مال خودت باشده 
هرچه زیادتراز آن قیمت بفروشد. مال دلال است. هم‌چنین است اگر بگوید: اگر جنس مرا به 
بیشترازاین قیمت فروختی. مقدارزیادی مال خودت باشد. 

(مسأله ۲۲۵۸) #*فروش کالا با وصف معین به نحو تعدد مطلوب* اگر فروشنده کالایی 
رابا وصف معینی بفروشد. به طوری که آن وصف. از قبیل تعدد مطلوب باشد. یعنی آن کالا 


بدون این وصف» نوع دیگری به حساب نمی‌آید وبه جای آن, کالای دیگری از همان جنس 


بدهد که آن وصف را ندارد. مانند این که گوشت نر بفروشد وبه جای آن گوشت ماده بدهد» 
معصیت کرده است. و چنان‌چه آن را معیّن کرده ومثلاًگفته باشد این گوشت نررامی‌فروشم) 
مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند» واگ ر آن را معیّن نکرده, در صورتی که مشتری به گوشتی 
معامله رابه هم بزند. 

(مسأله ۹ *#فروش کالا به وصف معین به نحو وحدت مطلوب*: هرگ اه مشتری 
بدون این وصف. نوع دیگری به حساب آید» و فروشنده» کالای بدون این وصف را تحویل 
هم بزند؛ مثلاً مشتری به بزاز بگوید: پارچه‌ای می خواهم که رنگ آن نرود» وبزاز پارچه‌ای به او 
بفروشد که رنگ آن برود» مشتری می تواند ازاو پارچة موردنظر را مطالبه کند وگرنه» معامله رابه 
را که دارای این صفت است به تومی‌فروشم» وآن وصف از قبیل وحدت مطل وب باشد. 
سپس معلوم شود که آن جنس چنین صفتی نداشته است» صحت و بطلان عقد مبتنی برقوت 
هر کدام ازاشاره ووصف است؛ پس اگر بر حسب قرائن» قصد جدی آنها خریدوفروش همان 
جنس معین باشد نه آن صفت خاص. معامله صحیح است. مگراین که موجب غرریا 
جهالت درمبیع باشد؛ ولی آگر قصد جدی آنها متعلق به وصف باشد. معامله باطل است. 
(مسأله ۰) #قسم خوردن در معامله #۴ قسم‌خوردن در معامله اگرراست باشد مکروه و 





(مسأّله ۲۲۶۱) #تعریف عقد شرکت و انواع آن* شرکت عبارت است ازاجتماع حقوق 
دو یا چند مالک دریک شی ء واحد. چه به نحو کسر مشاع» یا کلی درمعین» ویاگونه‌های 
دیگری ازشراکت که خواهد آمد. مورد شرکت ممکن است عین یا دین با منفعت یا حق باشد. 
شرکت به چند سبب محقق می‌شود: ١-به‏ سبب غیراختیاری مانند ارث؛ ۲-<به سبب 
احتیاری؛ هردوی آنها گاه اعتباری وگاه تکوینی می‌باشد. 

سبب قهری اعتباری مانند ارث است. و قهری تکوینی مانند مخلوط شدن دومال. به طوری که 
قابل جداکردن نباشد؛ چه آن دومال ازیک جنس باشند و چه ازدو جنس. 

سبب اختیاری اعتباری گاه از نوع ایقاع است؛ مانند ای ن که دو نفربا یکدیگر م الی رابه قصد 
مالکیت حیازت کنند. و یا ای ن که دو نفراذن بدهند که اموالشان با یکدیگر مخلوط شود. که به 
آن «شرکت اذنی» می‌گویند. و گاه از قبیل عقد می‌باشد. 

شرکت عقدی گاهی موجب شرکت تقدیری در سود وضررمی شود بدون مشارکت دراصل 
مال, مانند مضاربه و مزارعه و مساقات. و یا موجب شرکت فعلی دراصل مال می شود مانند 
این که دو نفر که صاحب دو مال هستند. هریک نصف مشاع از مال خود رابه ن صف مشاع از 
مال دیگری. با بیع یا صلح معاوضه کنند. و یا دو نفر با یکدیگی شیء واحدی را بخرند. 

یکی ازاقسام شرکت عقدی آن است که دو نفر یا بیشتر براکتساب به مال مشترک قرارداد 
ببندند که به آن «شرکت عنان» می‌گویند. دراین قسم از شرکت» سود وزیان؛ یابه نسبت 
سرمایة هریک از شرکا و یا به نسبت توافق‌شده میان آنها خواه د بود. این قسم مشتمل بر 
شرکت فعلی و تقدیری است که احکامش درباب مضاربه خواهد آمد. 

شرکت عقدی تنها با ایجاب و قبول لفظی يا نوشتاری انجام می‌شود. و اگربه قصد مشارکت؛ 








دادوستد عملی انجام دهند. صحیح است وبه آن «شرکت اذنی» می‌گویند. 

(مسأله ۲۲۶۲) #*شریک‌شدن در مزد کار اگر دونفر یا بیشتردرمزدی که از کار خودشان 
می‌گیرند با یکدیگر شراکت کنند. مثلا چند کارگر با هم قراربگذارند که هرقدرمزد گرفتند. با 
هم قسمت کنند. شرکت آنان صحیح نیست وبه آن «شرکت ابدان» می‌گویند. این نوع 
شرکت. با یکی ازاین سه راه قابل تصحیح است: 

اول: یک نفر یا هریک ا زآنان نسبتی از کار خود راویا تمام کارش را درمقابل نسبتی ازمزدی 
که دیگری دریافت می‌کند. به او واگذار کند. این در حقیقت» اجیرشدن یکی از کارگرهایا 
هریک برای دیگری و تملیک منفعت درمقابل نسبتی از سود است و نتیجه آن, اشتراک آنان در 
درصدی از مزد می‌باشد. 

دوم: یک نفریا هریک از آنا به دیگری بگوید که اگر تمام یا نسبتی ازعمل خود را برای او 
انجام دهد. او هم درمزد. به نسبت معینی با وی شریک خواهد بود. این درحقیقت جعاله 
است. تفاوت اجاره با جعاله دراین است که جعاله الزامآورنیست. مگربعد ازاین که طرف 
مقابل, کاری را که از او خواسته شده انجام دهد اما اجاره ازابتدا بر هر دو طرف. لازم می‌باشد» 
وتملیک کاردرمقابل تملک درصدی از مزد. منوط به چیزی نبوده و منجزمی‌باشد. 

سوم: هریک از آنان مصالحه کند که مثلاً نصف کار خودش راء به نصف کاردیگری درمدّت 
معیّنی تملیک کند و آن طرف قبول کند. این در حقیقت اجیرشدن هرکدام درمقابل اجیرشدن 
دیگری می‌باشد ودرنتیجه» هریک در مزد دیگری شریک می‌شود. 

(مسأله ۲۲۶۳) #شریک‌شدن در جنسی که هریک به اعتبار خود خریداری 
کرده‌اند8* اگر دو نفر با یکدیگر شراکت کنند که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد وقیمت 
آن را خودش بدهکار شود و سپس با آن تجارت کند. ولی در سود آن‌چه فروخته‌اند هریک با 
دیگری شریک باشد. صحیح نیست؛ به این نوع از شرکت «شرکت وجوه» می‌گویند. اقا اگر 
هرکدام دیگری راوکیل کند که جنسی را که می خرد» از طرف هردوباشد به صورتی که 


درصدی ازئمن به ذِمَهٌ خودش و درصدی به ذمۀ شربکش باشد که هردوبدهکارشوند» 


شرکت صحیح است و درنتیجه هر دو در سود وزیان شریک خواهند شد. این نوع شراکت در 
حقیقت. مضاربة طرفینی می‌باشد. 

(مسأله ۲۲۶۴) #شرایط ش رکا## کسانی که با عقد شرکت با هم شریک می‌شوند باید 
عاقل وبالغ باشند. وازروی قصد واختیارشرکت کنند. وبتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ 
پس شراکت سفیه -کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند -به خاطرعدم حق 
تصرف در مال خود. صحیح نیست. 

(مسأله ۵) #تقسیم سود و زیان به نسبت سرماية شرکا# اقتضای عقد شرکت این 
است که سود وزیان به نسبت سرماية هریک از شرکا باشد؛ پس آگر سرماية هر دومساوی 
است. سود وزیان به تساوی تقسیم می‌شود واگرمتفاوت است. به نسبت تفاوت تقسیم 
خواهد شد. دراین حکم فرقی نیست که یکی از آنها یاهرد و کار کنند یا کاریکی بیش از 
دیگری باشد. البته اجرت کسی که کار می کند» محفوظ است واز جملةٌ مصارف شرکت بوده 
وازاصل سود خارج می‌شود. 

اگر شرط کنند کسی که کارمی‌کند. درصد بیشتری از سود ببرد این شرط صحیح است وباید 
آن‌چه را شرط کرده‌اند به اوبدهند؛ خواه شخص دیگر کارنکند. ویا بیشتر یا کمترویامساوی 
با شریک دیگر کار کند» و چه ارزش کارش بیشتر باشد ویا کمتر, ولی اگرشرط کنند کسی که 
کار نمی کند. درصد بیشتری از سود رابرد شرط باطل است و موجب بطلان عقد شرکت نیز 
خواهد شد؛ اما اگر در ضمن عقد دیگری شرط کنند که پس از حصول سود اقدام به تملیک 
زیادی به او کنند. شرط صحیح است وباید به آن وفا کنند؛ این شرط از قبیل «شرط فعل» است. 
(مسأله ۲۲۶۶) #«اختصاص سود یا زیان به یک نفر* اگر قرار بگذارند که همه استفاده را 
یک نفرببرد. یا تمام ضرربر یکی از آنان باشد. این قرارباطل و موجب بطلان شرکت است؛ 
ولی اگر در ضمن عقد دیگری به نحو «شرط فعل» قراربگذارند که تمام بهره‌ای را که یکی از 
شرکا می‌برد, به دیگری بدهد. یا به مقدار تمام ضرری که بردیگری وارد می‌ شود از مال خود 
به او تملیک کند عقد صحیح» و شرط لازمالوفا است. 


(مسأله ۲۲۶۷) ##+شرط عدم ضرر توسط یکی از شر کا# اگر یکی ازشرکا شرط کند که 
ضرربر او نباشد. تا مقدارسرماية او کم نشود ونسبت سودش درمعاملات بعدی کاهش نیابد 
وجهی برای صحت دارد؛ به این نحو که شرط کند در صورت خسارت. سایر شرکا به او به 
مقدار جبران خسارت قرض بدهند. تا ضرربه سرمایة او نخورد وسرمایهاش کاهش نیابد. 
(مسأله ۲۲۶۸) عمل کردن به قرارداد شراکت در مورد عامل معامله؟* اگر درعقد 
شرکت شرط کنند که هردوبا هم خریدوفروش کنند. یا هرکدام به تنهایی معامله کند یافقط 
یکی از آنان معامله کند. یا شخص سومی را اجیر کنند یا عامل مضاربه قراردهند. باید به 
قرارداد عمل کنند. 

(مسأله ۲۲۶۹) :معین‌نکردن عامل معامله در شراکت* اگر نه صریحاً ونه با اعتماد بر 
قرائن وارتکازات عرفی معیّن نکنند که کدام‌یک ازآنان با سرمایه خریدوفروش کند» هیچ‌یک 
ازآنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند. آری! مقتضای اطلاق عقد 
شرکت با توجه به قرائن وارتکازات عرفیه» جواز اکتساب هرکدام از آنها می‌باشد. وهم چنین 
است شرکت اذنی. 

(مسأله ۰) #وظیفة عامل در انجام معامله طبق قرارداد شراکت** شریکی که اختیار 
سرمایةٌ شرکت با اواست. باید به قرارداد شرکت عمل کند؛ مثلاً اگربااوقرارگذاشته‌اند که 
نسیه بخرد. یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد. باید به همان قرارداد رفتار 
کند. واگ با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول دربازان نسبت به هر کالا معامله کند 
وا زشیوه‌های متعارف نسبت به احتمال سود يا احتمال ضررو یا نسبت به شیوه‌ها وابزار تجارت 
تجاوز نکند؛ مثلا آگرمتعارف نیست. نسیه ندهد یا مال شرکت را درمسافرت همراه خود نبرد. 
(مسأله ۱) #حکم تخلف عامل از قرارداد ش ر کت# شریکی که با سرمایۀ شرکت 
معامله می‌کند. اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خریدوفروش کند» یا آن‌که قراردادی 
نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند. دراین دوصورت اگر کاری که انجام داده در نظر 
عرف به طور کلی متباین با قرارداد و یا متعارف نباشد. معامله صحیح است. ولی اگر خسارتی 


برای شرکت پیش آید. ضامن است؛ مانند تخلف کردن از شرایطی که برای احتیاط در حف ظ 
مال در قرارداد آمده است یا رعایتش برای این جهت متعارف است. اما اگر طوری خلاف 
قرارداد عمل کند که درعرف بگویند او کاردیگری کرده معامله نسبت به حصَه شریک 
فضولی است؛ پس چنان‌چه او اجازه نکند. می‌تواند عین مالش راء ودر صورت تلف عین» 
عوض مالش را بگیرد. در هر صورت. عقد شرکت باقی خواهد بود واگربعداطبق قرارداد یا 
طبق معمول عمل کند معاملاتش صحیح است. 

(مسأله ۲) #تلف‌شدن سرماية شرکت در صورت عدم افراط و تفریط# شریکی 
که با سرمایۀ شرکت معامله می‌کند. اگر در نگهداری مال افراط و تفریط نکند واتفاقاً خسارتی 
برای شرکت پیش آید. ضامن نیست. 

(مسأله ۲۲۷۳) #ادعای عامل مبنی بر تلف‌شدن سرمایه بدون افراط و تفريط 4 
شریکی که با سرمایة شرکت معامله می‌کند. اگر بگوید سرمایه بدون افراط و تفریط تلف شده 
یا ادعای عدم سود و یا کمی سود درمعامله کند و پیش حاکم شرع قسم بخورد بايد حرف او 
را قبول کرد» مشروط برای ن که اگر مورد تهمت است. ادعایش خلاف ظاهر حال نباشد؛ مغلا 
ادعای رکود و کسادی بازار کند. دروقتی که بازارچنین وضعیتی ندارد. اگرادعا کند بااذن 
شریک اقدام به معاملهٌ حلاف متعارف کرده است و شریک دیگر منک چنین اذنی باشد. 
حرفش پذیرفته نیست. 

(مسأله ۲۲۷۴) #تصرف در امول شرکت در صورت لغو اجازهٌ تصرف توسط شر کا 
اگر تمام یا بعضی از شریک‌هاء ا زاجازه‌ای که به تصرف درمال یکدیگر داده‌اند برگردند 
هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند. مگرهنگامی که تقسیم مال شرکت» مستلزم 
گذشت زمان قابل‌اعتنایی است وعدم اذن برخی ازشرکا به تصرف درمال درایین مدت» 
موجب ازبین رفتن منافع سایرشریک‌ها بشود؛ دراین صورت باید به حاکم شرع مراجعه کنند 
تا ممتنع را مجبوربه اذن کند. وآگراین کار ممکن نباشد سایرشرکا به اندازةُ سهم خود مجاز 
به تصرف در مال شرکت هستند. 


نیز کسی که از اجازةٌ خود برگشته» می تواند در مال شرکت تصرف کند. مگراین که اجازه 
دیگران» مشروط به اجازه اوباشد. 

(مسأله ۲۲۷۵) ##تقاضای تقسیم اموال قبل از اتمام مدت ش رکت*٭ هروقت یکی از 
شریک‌ها تقاضا کند که سرمایۂ شرکت را قسمت کنند -آگرچه شرکت مدت داشته باشد- 
باید دیگران قبول کنند. مگر آن‌که تقسیم» محتاج به ضمیمۀ مالی ازغیر مال مشترک‌باشد که 
آن را «قسمت رد» می‌گویند یا این که تقسیم» ضررقابل اعتنایی بر شرکا داشته باشد. 

(مسأله ۲۲۷۶) ٭تصرف در اموال در صورت فوت يا دیوانگی یا بی‌هوشی یا سفاهت 
یکی از ش ر کا*٭ اگر یکی از شریک‌ها بمیرد یا دیوانه یابی‌هوش شود شریک‌های دیگر 
نمی‌توانند درمال شرکت تصرف کنند. هم‌چنین است اگر یکی از آنان سفیه شود -یعنی مال 
خود را در کاره ای بیهوده مصرف کند-ویا از طرف حاکم شرع به واسطه اف لاس و 
ورشکسته‌شدن ممنوع از تصرف شود. 

(مسأله ۲۲۷۷) معاملة نسیه‌ای یکی از شرکا** اگر شریک چیزی رابه صورت نسیه 
برای خود بخرد» نفع و ضررش مال اواست. ولی اگر برای شرکت بخرد واطلاق شرکت شامل 
معاملةٌ نسیه بشوده نفع و ضررش برای شرکا می‌باشد؛ واگر خلاف مقررات شرکت. ن سیه 
بخرد ودرنظرعرف. معامله‌ای که انجام داده متباین با قرارداد نباشد. سایرشرکا در سود 
شریک‌اند. ولی ضررمتوجه آنها نیست. ولی اگر در نظر عرف معامله‌ای که انجام داده متب این 
با قرارداد باشده معامله نسبت به حصة سایر شرکا فضولی بوده و صحتش موقوف براجازة آنها 
می‌باشد. 

(مسأله ۲۲۷۸) #اطلاع‌یافتن از بطلان شرکت پس از معامله با سرمایة شرکت*اگربا 
سرمایهُ شرکت معامله‌ای کنند. سپس بفهمند شرکت باطل بوده. تم ام معاملاتی که تاکنون 
انجام داده‌اند صحیح است. و سود وزیان به نسبت سرمایة هرکدام خواهد بود. وهرکه برای 
شرکت کاری انجام داده باشد مزد کاری را که انجام داده» برحسب متعارف بازار طلبکار 





#تعریف حق شفعه* آگردونفردر کالایی به طورمشاع شریک باشند. اگریکی ازدوشریک 
ای و بفروشد. شریک او حق دارد که سهم اورابه همان مبلغ از 
در مکی آین بعی را زتفهها مس تابن 
(مسأله ۹ حق شفعه در اموال غير منقول قابل تفسیم؟# حق شفعه فقط دراموال 
Ê‏ کات انیت LESTE E E‏ 
E E E E E E E ES NE E‏ 
کی ا 
(مسأله ۰ ) #نحوهٌ محقق‌شدن حق شفعه بعد از حاض ر کردن پول استفاده از حق 
شفعه بعد از حاضرکردن پول باه ر گفتارو یا کرداری که برگرفتن سهم شریک دلالت 
که تام لها JE E OEE ESE A AE OE‏ 
شریک بعد از حاضرکردن پول بگوید:من این کالا را به همان قیمت برداشتم» یامن این کالا را 
اخذ به شفعه کردم؛ هم چنین با پرداختن بهای کالا به خریدارو یا با اقدام به فروش همۀ کالاو 
پرداخت بهای سهم شریک نیز شفعه محقق می شود . 
(مسأله ۲۲۸۱) #علم به قیمت توافق‌شده در اخذ به حق شفعه# دراخذ به شفعه آگاهی 
بر قیمت توافق‌شده لازم است. و در صورت جهل به قیمت توافق‌شده شفعه صحیح نیست. 
مگرآن‌که بعد ازاخذ به شفعه با علم و آگاهی ورضایت. مبلغ توافق‌شده را به مشتری بدهد. 
(مسأله ۲۲۸۲) #«حق شفعه در صورت هبةٌ شریک؟ه حق شفعه فقط درصورت فروختن 
حق شریک ثابت است؛ پس اگر شریک حق خودش را به دیگری هبه کند. یا آن رابه عنوان 
مهرية زنی قراردهد. یا با کسی مصالحه کند. شریک دیگر حق اخذ به شفعه را ندارد. 








9 شرایط صاحب حق شفعه 
##تعریف صاحب حق شفعه؟* صاحب شفعه به کسی گفته می شود که حق اعمال شفعه را 
داشته باشد. 
(مسأّله ۲۲۸۳) ۶« شرایط صاحب حق شفعه# چند شرط در صاحب شفعه معتبراست: 
اول: اسلام. 
(مسأله ۲۲۸۴) ##عدم حق شفعه برای غیرمسلمان#* اگر خریدارم سلمان باشد» شریک 
غیرمسلمان حق اعمال شفعه را ندارد. 
دوع: فقط یک شریک داشته باشد. 
(مسأله ۲۲۸۵) عدم حق شفعه در صورت تعدد شرکا*اگر تعداد شرکا بیش ازدونفر 
باشد. برای هیچ کدام از آنها حق شفعه ثابت نیست. خواه همه سهم خود را بفروشند و فق ط 
یک نفربماند ویا تعداد کمی از آنها سهم خودشان را بفروشند و تعداد بیشتری بمانند. 
(مسأله ۲۲۸۶) عدم حق شفعه برای همسایه* همسایه بر هم سای خود حق شفعه 
ندارد؛ پس آگرهمسایه‌ای خانه و یا محل کارش را بفروشد. هم سایه‌اش که بااوشریک 
نیست» حق شفعه ندارد. 
سوّم: پرداخت مبلغ توافق‌شده. 
(مسأله ۲۲۸۷) #عدم حق شفعه در صورت توانایی‌نداشتن شریک در پرداخت پول 
اگر شریک قدرت پرداحت پول را نداشته باشد. حق شفعه برای اوثابت نمی شود هرچند 
چیزی را گرو قراردهد. یا شخصی اورا ضمانت کند؛ مگراین که مشتری» به این راضی شود. 
(مسأله ۸ ) عدم حق شفعه در صورت کوتاهی شریک در پرداخت پول #اگر 
شریک درپرداخت پول کوتاهی کند وپول شریک دیگر را پرداخت نکند. حق شفعه ندارد. 
(مسأله ۲۲۸۹) #مهلت‌دادن به شریک برای حاض رکردن پول # اگر شریک ادعا کند که 
پولش در شهر دیگری حاضراست» به او به مقدار رسیدن پول به آن شهر به اضافۀ سه روز 
مهلت داده می‌شود؛ اگر دراین مدت پول را مهیّا نکند. حق شفعه ندارد؛ ولی آگراین زمان به 


قدری طولانی باشد که موجب ضررزدن به مشتری می‌شود. حق شفعه ازاوساقط خواهد 
۰ احکام حق شفعه 

(مسأله ۰) #اخذ به شفعه در بخشی از سهم شریک# صاحب شفعه حق ندارد که 

بخشی از سهم شریک را اخذ به شفعه کند؛ بلکه یا باید همه سهم رابگیرد ویاازحق شفعه 

صرف‌نظر کند. 

(مسأله ۱) )زوم خریداری سهم به قیمت توافق‌شده# صاحب حق 

شفعه فقط می‌تواند سهم شریکش را به قیمت توافق‌شده نه کمتر ونه بیشتر بگیرد؛ حواه 

توافق به قیمت روز یا کمترویا بیشتر بوده باشد. 

(مسأله ۲) #عدم لزوم پرداخت هزینه‌های مازاد بر قیمت سهم شریک#اگر 

خریدار علاوه بر قیمت کالاء هزینه‌های دیگری چون پول دلالی پرداخت کرده باشد بر 

صاحب شفعه واجب نیست آنها را پرداخت کند. 

(مسأله ۲۲۹۳) #الزام به تنظیم سند رسمی توسط صاحب شفعه* صاحب شفعه 

می‌تواند خریدار یا فروشنده را وادار کند که سند رسمی به نام اوبزنند. 

(مسأله ۴)*«نحوة اخذ به شفعه در صورت نسیه‌خریدن سهم توسط دیگری** اگر 

خریدارآن سهم را نسیه خریده باشد» صاحب شفعه می‌تواند آن را برای همان زمان 


تعیین شده اخذ به شفعه کند؛ دراین صورت مشتری حق دارد ازاوضامن با گرو مطالبه کند. 





#تعریف مضاربه و عامل و مالک** مضاربه نوعی جعاله میان صاحب مال وعامل است؛ 
به این صورت که عامل درمقابل درصدی از سود که به کسرمشاع -مانند نصف وثلث- 
تعیین می‌شود. با مال مالک تجارت می کند. به صاحب مال مالک وبه کسی که تجارت 
می‌کند. عامل می‌گویند. 
هم‌چنین ممکن است قرارداد مضاربه» به صورت اجاره باشد و درصدی از سود به عنوان 
اجرت معین شود؛ این اجاره ممکن است از یک طرف و با ازدوطرف باشد. جنین جعاله با 
اجاره‌ای. تمام انواع بهره‌برداری عامل از مال را شامل می‌شود. عقد مضاربه اگربه نحو جعاله 
باشد جایز واگربه نحواجاره باشد لازم خواهد بود. 
در تحقّق مضاربه ایجاب و قبول معتبر است؛ ایجاب مضاربه باید با لفظ یا کتابت باشد به 
همان نحوی که در خریدوفروش گذشت - اگر مضاربه به نحو جعاله باشد همین که عامل. 
اقدام به عمل کند برای قبول کافی است. اما اگر به شکل اجاره باشد. قبول نیزباید لفظی با 
کی 

# شرایط صحت مضاربه 
(مسأله ۵ ) *+شرایط صحت مضار به در صحت مضاربه. اموری معتبر است: 
اول: مالک وعامل بالغ؛ عاقل ومختارباشند ومالک به سبب سفاهت یا افلا0س 
(ورشکستگی). ممنوع از تصرف دراموالش نباشد. اما عامل سفیه. اگربه تنهایی معاملات را 
انجام ندهد بلکه با نظارت شخص رشید معامله کند, تازمانی که سودی ازم ضاربه حاصل 
نشده مضاربه با او مانعی ندارد اما اگر اختیار معاملات به طور کلی دردست عامل سفیه باشده 








یا مضاربه سود کند مضاربه با عامل سفیه صحیح نیست. هم‌چنین م ضاربه با عامل مفلس 
(ورزشکسته) بعد از حصول سود صحیح نمی باشد. 

دوم: درصد سود هریک از مالک وعامل معین شود که مثلاً نصف یاثلث با ربع ومانند آن 
ناش 

سوم: سود بین مالک وعامل باشد؛ پس اگر شرط شود که مقداری از سود برای کسی باشد که 
کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاریه باطل است. 

چهارم: عامل. قدرت بر تجارت داشته باشد هرچند با کمکگرفتن ازدیگری باشد. 

(مسأله ۲۲۹۶) ##انواع مضاربه#اقوی آن است که مضاربه, در موارد زیر صحیح است: 

یکم: مضاربه به مال؛ معتبر نیست که مال. طلا و نقرۀ مسکوک به سکه معامله باشد بلکه با 
سایراموال هم جایزاست. 

دوم: مضاربه به منافع اعیان» مانند مضاربه بر منفعت ماشین میان مالک وراننده یام ضاربه بر 
منفعت کارخانه میان مالک و کارگرهاء با بررمنفعت ملک میان مالک و صنعتگری که در آن 
ملک مشغول به کاراست. 

سوم: مضاربه به مال و منفعت» مانند مضاربه میان صاحب کارخانه با صاحب پول یا صاحب 
مواد خام؛ به این صورت که درصدی از سود حاصل از کارخانه» برای صاحب آن ودرصدی 
نیزبرای صاحب سرمایه باشد. هم چنین است مضاربه بر پرورش دام. که سود حاصل از آن 
میان مالک و عامل» به نسبت کسری تقسیم شود. از همین قبیل است قراردادن سرمایه در 
اختیار هر صنعتگر یا صاحب حرفه‌ای که سود میان آن‌دو با درصد معین تقسیم شود؛ مانند 
دادن سرمایه به خیاط نانواء آشپزو زرگر که سود میان آن‌دی با درصد کسری تعیین شود. 

حقیقت مضاربه در مورد دوم وسوم اجاره یا جعاله از یک طرف. و یا ازدوطرف می‌باشد. 
مضاربه به مالی که در ذمَه عامل است -مانند مالی که مالک ازعامل طلب دارد -جایز نیست؛ 
هم‌چنین است بنا بر احتیاط واجب» مضاربه به مالی که درذمۀ دیگران است. 

(مسأله ۲۲۹۷) #«مضاربه با مالی که در تصرف مالک است در صحت مضاربه: معتبر 


نیست که مال در تصرف عامل باشد بلکه اگر در تصرف مالک باشد وعامل فقط معامله را 
انجام دهد مضاربه صحیح است. 

(مسأله ۲۲۹۸) #۴نحوه محاسبه سود در مضاربه در صورت صحت و بطلان آنه 
چنان‌چه مضاربه صحیح باشد. مالک وعامل در سود شریک می‌باشند؛ و چنان‌چه به جهعت 
فقدان بعضی از امور معتبر در صحت. مضاریه فاسد باشد. تمام سود مال مالک است واوباید 
اجرةالمثل عمل را به عامل بدهد؛ در صورتی که اجرةالمثل بیشتر از حاصل سهمی باشد که در 
قرارداد برای عامل معیّن شده اواستحقاق زاید بر آن را ندارد. 

(مسأله ۲۲۹۹) #+خسارت و ضرر در مضاربه* درم ضاربه» خسارت و ضررب مالک 
است. و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هردوباشد» شرط باطل است وهم‌چنین اگر 
شرط کنند که عامل. خسارت را جبران کند؛ولی اگردرضمن عقد دیگری شرط شود که 
عامل» خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می‌شود. جبران کند وازمال خود به اوببخشد 
شرط صحیح است. 

(مسأله ۰) #جواز و لزوم مضاربه** قرارداد مضاربه‌ای که رایج است. از عقود اذنی و 
نوعی جعاله می‌باشد؛ چنین مضاربه‌ای نسبت به آن‌چه عامل انجام نداده جایزاست» و 
هریک از مالک و عامل می‌توانند مضاربه را فسخ کنند؛ چه قبل از شروع درعمل وچه بعد از 
آن نسبت به معاملات آینده» و چه قبل از ظهور سود و چه بعد ازآن؛ اما نسبت به کارهایی که 
عامل سابقاً انجام داده, مضاربه قابل فسخ نیست. ولی اگر مضاربه به صورت اجاره به درصدی 
از سود باشد لازم خواهد بود وهیچ کدام حق فسخ معامله را ندارند. 

(مسأله ۲۳۰۱) #*مخلوط کردن مال مالک با مال خود یا دیگری توسط عامل عامل 
نمی‌تواند سرمایه‌ای که از مالک گرفته» بدون اذن او با مال خود یامال دیگری مخلوط کند؛ هرچند 
بااین عمل» مضاربه باطل نمی‌شود ولی اگر مال را مخلوط کند وآن تلف شود ضامن است. 
(مسأله ۲۳۰۲) ##مراعات خصوصیات معین‌شده توسط مالک عامل باید خصوصیاتی 


را که مالک در خریدوفروش معیّن می کند سمثل آن‌که عامل» کالای معیّنی را بخرد وبه مبلغ 


معیّنی بفروشد-مراعات نماید» و اگر تخلف کند. ضامن خسارت خواهد بود هرچند سود 
برای هردو است. آری, اگر مخالفت با قرارداد طوری باشد که درعرف بگویند کاردیگری 
انجام داده است. معامله فضولی خواهد بود و صحت آن متوقف بر اجازه مالک است. 

(مسأله ۲۳۰۳) #:معامله به صورت متعارف بازار؟ اگر مالک عامل را درمعامله با سرمایه, 
محدود و مقیّد نکند عامل می تواند به هر صورتی که بر حسب متعارف بازارم صلحت 
می‌داند. معامله کند. 

(مسأله ۲۳۰۴) ##برداشت هزینة سفر از سرمایه؟* اگرعامل بااذن مالک سفرکند و 
شرط نشده باشد که هزینۀ سفربا عامل باشد. هزین سفربدون زیاده‌روی ودر حد متعارف» و 
آن‌چه برای تجارت صرف بشود از سرمایه برداشته می‌شود؛ و اگر عامل برای چند مالک کار 
می کند» یا برای خود ودیگری کارمی کند و هرکدام ضمن عقدی. مستقل ازدیگری باشد» 
هزینه به نسبت عملی که برای هریک از مالک‌ها انجام می‌دهد تقسیم می‌شود. اما اگر برای 
چند نفر: یا برای خود ودیگری در یک عقد مضاربه کارمی‌کند هزینه به نسبت اموال شرکا 
سیم ای ر 

(مسأله ۲۳۰۵) کسر هزین مقدمات تجارت و سفر از سود آگرسودی حاصل شود. 
آن‌چه عامل برای مقدمات تجارت وهزینة سفراز سرمایه برداشته از آن کسروبه سرمایه 
بازگردانده می‌شود. وباقی‌ماندهُ سود را طبق قرارداد قسمت می کنن 

(مسأله ۲۳۰۶) #+تعدد مالک يا عامل در مضاربه؟* در مضاربه معتبر نیست که مالک یک 
شخص. و عامل هم یک شخص باشد. بلکه می‌شود که مالک متعدد وعامل یک شخص. یا 
عامل متعدد و مالک یک شخص باشد. با هردو متعدد باشند؛ خواه سهمی که از سود درعقد 
مضاربه برای عامل‌های متعدد مقر شده برابر یا متفاوت باشد؛ ولی نباید سود یکی از 
عامل‌ها؛ بیشتر از سود مالی باشد که اوبا آن کارمی‌کند. 

(مسأله ۷) #تفاضل در تقسیم سود ميان دو صاحب سرمایه #* اگ ردو شخص در 
سرمایه شریک باشند و عامل» یک شخص باشد وشرط کنند که مثلاً نصف سود برای عامل 


باشد و نصف دیگربین دومالک. با وجود برابری سرمایه به تفاضل باشد -یعنی سهم یکی 
بیشترازدیگری باشد- یا شرط کنند که نصف دیگربین دوشریک به تساوی باشد با آن‌که 
سرماية یکی ازدیگری بیشتراست. مضاریه باطل می‌باشد. مگر در دو مورد: 

اول: براساس قرارداد میان مالک‌ها و عامل» مقررشود که عامل از یکی ازمالک‌ها درصد 
بیشتری بگیرد و برای دیگری» با درصد کمتری کار کند؛ درنتیجه نباید سود یکی از شریک‌ه ااز 
سود کل سرمایه اوبیشتر شود. هرچند از سود شریکش بیشتر باشد. 

دوم: سود زاید برای یکی از آن‌دی درمقابل عملی برای تجارت باشد. 

(مسأله ۲۳۰۸) ##باطل‌شدن مضاربه با فوت عامل یا مالک اگر مالک یاعامل بمیرد. 
مضاربه باطل می‌شود. مگر این که عقد مضاربه به صورت اجاره باشد؛ دراین صورت احکام 
اجاره بر آن مترتب خواهد شد. 

(مسأله ۲۳۰۹) #+تصرفات عامل بدون اذن مالک* جایز نیست عامل بدون اذن مالک با 
سرمایه‌ای که ازا وگرفته» با دیگری قرارداد مضاربه ببندد یا کاربا سرمایه رابه دیگری واگذار 
کند. یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند؛ و اگر بدون اذن مالک این تصرفات انجام 
شود و مالک هم آنها را اجازه نکند. ومال تلف شود عامل ضامن است؛ ولی آن‌چه میان 
عامل‌های مضاربه متعارف است. مانند اجیرگرفتن برای مقدّمات عمل یا وکیل ‌گرفتن برای 
انجام آنهاء مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۳۱۰) ٭ شرط گذاشتن هریک از مالک و عامل بر دیگری# هریک از مالک و 
عامل می‌توانند بر دیگری» امری را که شرعاً جایز است. شرط کنند؛ مثل آن‌که یکی بردیگری 
شرط کند که مالی بپردازد یا کاری انجام دهد. وفای به این شرط در مضاربة اذنی» پس از ظه ور 
سود واجب است. اما قبل از آن, فایدة شرط تنها مقید کردن اذن مالک می‌باشد؛ یعنی عامل 
بدون التزام به شرط اجازة تصرف در مال را ندارد. ولی در مضاربۀ عقدی که به صورت اجاره 
است. وفای به شرط لازم است؛ هرچند عامل» تجارت وعمل را انجام ندهد. یا انجام بدهد و 


سودی حاصل نشود. 


(مسآله ۲۳۱۱) #مالک‌شدن عامل به میزان سهم خود حتی قبل از تقسیم سود# هرگاه 
تجارت سود کرد. عامل سهمی را که برای او قرارداده شد مالک می‌شود هرچند سود 
قسمت نشده باشد؛ ولی هرگونه ضررو تلفی که حاصل شود از سود جبران می شود مگر 
این که طبق قرارداد. زمان خاصی برای جبران خسارت از سود. معین شده باشد. 

هنگام ظهور سود معامله, اگر یکی از آنها راضی به قسمت نشد دیگری حق دارد اورا مجبور 
به پذیرفتن قسمت کند» مگر این که ضمن قرارداد مضاربه -ولوبر حسب متعارف -شرط 
کرده باشند که تا مدت معینی سود تقسیم نشود. 

(مسأله ۲۳۱۲) #جبران خسارت واردشده بر سرمایه از سودهای بعدی؟ اگر سود راقسمت 
کنند. وبعد ا زآن خسارتی بر سرمایه وارد شود این حسارت از سودهای بعدی جبران می شود مگر 
آن‌که درمتن قرارداد معین شده باشد که جبران عسارت. شامل سودهای قبلی نیز ب شود وجبران 
خسارت. به مقدارنسبت سود مقرره رکدام درعقد مضاربه است؛ بنابراین برعامل لازم است به 
مقدارنسبت سود خود. خسارت را جبران کند» ودرنتیجه باید هرکدام ازمقدارضرری که متوجه 
عامل است با مقدارسودی که نصیب او می‌باشد کمتر بود. آن رابه مالک برگرداند. 

(مسأله ۲۳۱۳) #+جبران خسارت واردشده بر سرمایه از سود حاصل از عمل # تاوقتی 
عقد مضاربه باقی باشد. خسارت وارد بر سرمایه» از سود حاصل ازعمل جبران می شود؛ په 
سود قبل از خسارت و یا بعد ا زآن باشد؛ مگ ر آن‌که سود تقسیم شده باشد یا درمتن قرارداده 
کیفیت دیگری برای جبران خسارت از سود مقررشده باشد. آگر سارت قبل از شسروع در 
عمل باشد. چنان‌چه قسمتی از سرمایه تلف شود. آن خسارت با سود جبران می شود و 
چنان‌چه تمام سرمایه تلف شود -بدون آن‌که کسی آن را تلف کند -مضاربه باطل می شود و 
اگر کسی آن را تلف کند و تلف کننده بدل آن را بدهد. مضاربه باطل نمی شود. 

(مسأله ۲۳۱۴) #شرط عدم جبران خسارات از سودها* اگر عامل بر مالک شرط کند که 
حسارت وارد بر سرمایه» از سود معاملاتی که قبلاً انجام شده و یا از معاملات بعدی جبران نشوده 
شرط صحیح است؛ چنان که گذشت. زمان جبران خسارت. بستگی به کیفیت قرارداد دارد. 


(مساأله ۲۳۱۵) #فسخ در مضاربة اذنی و عقدی# چنان‌که گذشت. درم ضاربة اذنی که 
نوعی جعاله است. مالک وعامل می‌توانند عقد مضاربه را هروقت که بخواهند» نسبت به 
معاملاتی که تاکنون انجام نشده فسخ کنند» هرچند بعد ازعمل و قبل از حصول سود باشد. اما 
در مضاربۀ عقدی که نوعی اجاره است. اگر مالک حق فسخ داشته باشد و بخواهد بعد از عمل و 
قبل از ظهورسود. مضاربه را فسخ کند. باید اجرةالمثل کاری را که عامل انجام داده» به اوبدهد. 
آگرعامل با اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزينة سفرخرج کرده وبخواهد 
مضاربه را فسخ کند, احتیاط واجب آن است که مالک را راضی کند. 

(مسأله ۲۳۱۶) #فسخ بعد از حصول سود# اگر بعد از حصول سود م ضاربه فسخ شود 
باید آن سود برطبق قرارداد بین مالک وعامل تقسیم شود واگریک طرف راضی به قسمت 
نشود» طرف دیگر حق دارد که او را بر قسمت مجبور کند. 

(مسأله ۷) #لزوم پسگرفتن دین و پرداخت آن به مالک پس از فسخ مضاربه؟د 
اگر مضاربه فسخ شود. و مال مضاربه با قسمتی ازآن ین باشد لزوم پس‌گرفتن دین و 
پرداحت آن به مالک و نیز تصفية بقية امور بستگی به کیفیت قرارداد دارد؛ هرچند اگر کیفیت خاصی 
برای تصفیهة این اموردرمتن قرارداد نباشد بر حسب متعارف بازان این امورازوظایف عامل است. 
(مسأله ۲۳۱۸) #+وضعیت سرمایة مضاربه بعد از فوت عامل اگر سرمایةٌ مضاربه نزد 
عامل باشد واو بمیرد» چنان‌چه بدانند که مال در ميان ترکۀ عامل وجود دارد وعین آن معلوم 
باشد به مالک برمی‌گردد. و چنان‌چه معلوم نباشد. باید مالک با ورثۀ عامل مصالحه کند ودر 
غیراین صورت. به وسیلۀ قرعه معیّن شود. 

اگر بدانند که سرمایۀ مضاربه تا هنگام فوت نزد عامل بوده» اما احتمال بدهند که آن مال در 
ميان ترکه نباشد يا بدانند که درمیان ترکه نیست. بر ورثه لازم است ین عامل را پرداخت کرده 
وذمة او رافارغ ازدین کنند. اما اگر احتمال بدهند که عامل قبل از فوت. مال مضاربه رابه مالک 
برگردانده» و یا احتمال بدهند که مال بدون کوتاهی و تفریط ازبین رفته است» دراین صورت 
وارثان تکلیفی ندارند و تمام ترکه ازآن ایشان می‌باشد. 





#تعریف اجاره#* اجاره عبارت ازاین است که مالک مستأجررا برعین مال بانفس خود 
مسلط کند به جهت استفاده از مننافع آن عین یا کارآن شخص درمقابل عوض 
معین؛ بنابراین انسان می‌تواند خانه» مغازه کارگاه» لباس و یا دستگاهی رابه کسی اجاره 
بدهد. ویا خودش اجیر شود که برای کسی ببّایی و خیّاطی وامثال آن را انجام دهد. 

8 شرایط اجاره‌دهنده 
(مسأّله ۲۳۱۹) #شرایط اجاره‌دهنده# اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند. باید 
عاقل و بالغ باشند. و به‌ناحق» براجاره مجبورنشده باشند واگر مجبور شد ند وبعد به اجاره 
راضی شدند اجاره نافذ است؛ نیز باید درمال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس اجاره‌دادن 
واجاره‌کردن سفیه و هم‌چنین مفلسی که به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرّف درمال خود 
باشد. مگربه اذن واجازة ولی یا طلبکاران, نافذ نیست؛ البته ولی اجارة خود مفلس برای کاری 
یا خدمتی, نافذ است ومحتاج به اجازه نیست. 
(مسأله ۲۳۲۰) و کالت در اجاره* انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال اورا 
اجاره دهد یا مالی را برای اواجاره کند. 
(مسأله ۲۳۲۱) #اجار؛ُ صغیر و برای او توسط ولی و قیم** آگرولی یا قیّم بچه مال اورا 
اجاره دهد یا خود او را اجیردیگری کند. اشکال ندارد. مشروط براین که در تصرف‌های پدرو 
جد پدری» مفسده‌ای نباشد. و عرفاً سهل‌انگاری نسبت به مال صغیر محسوب نشود هرچند 
به خاطر ترک منفعت و یا مصلحتی که در دسترس بوده وولی آن را ترک کرده است. پس آگر 


بتوان مال صغیر را به بیشتر از اجرةالمثل اجاره داد حق ندارد به کمتراجاره دهد. 








اما تصرف‌های قیّمی غیر از پدرو جد پدری بر صغیر باید شامل م صلحت ومنفعت برای 
صغیر باشد ومجرد عدم مفسده کفایت نمی کند. 

آگرمدتی از زمان بالغ شدن صغیر را جزء مدت اجاره قرار ده د. بعد ا زآن‌که بچه بالغ شتا 
می تواند بقیۀ اجاره را به هم بزند. ولی آگر اجاره تازمان بعد ازبلوغ به جهت مصلحتی بوده که 
رعایت آن برولی لازم بوده است. اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ است. 

(مسأله ۲۳۲۲) ##اجیرشدن صغیری که ولی ندارد# بچۀ صغیری را که ولی ندارد. بدون 
اجازه فقیه عادل و حویشاوندان نزدیکش نمی‌شود اجیر کرد؛ به این صورت که با نظارت فقیه 
خویشاوندان مباشرت به عقد اجاره کنند. این اجاره باید مشتمل بر م صلحت برای صغیر 
تال 

اگر خویشاوندان به فقیه عادل دسترسی ندارند. می‌توانند از مؤمن عادلی که م صالح صغیر را 
بهتر می داند ومناسب‌تربه حال صغیر باشد اجازه بگیرند واورا اجیر کنند؛ البته احتیاط این 
است که از چند مؤمن عادل اجازه بگیرند ودر صورت نبودن چند نفر یک مؤمن هم کفایت 
فی کال 

احتیاط واجب آن است که دراین مورد تنها در صورتی اقدام به اجاره کنند که ضرورت داشته 
باشد و ترک آن به ضرر صغیر باشد. در چنین حالی حتی اگرم ژمن عادل هم نباشد سایر 
مومنینی که آگاه به مصلحت صغیر و مناسب حال او هستند می‌توانند برای دفع آن ضرر 
اقدام به اجیرکردن صغیر کرده و یا مالش را اجاره دهند. 

(مسأله ۲۳۲۳) #ایجاب و قبول در اجاره# برای تحقق عقد اجاره باید ایجاب وقبول 
لفظی صورت گیرد. و هر لفظی که دلالت بر حقیقت اجاره کند کافی است. لازم نیست صیغه 
را به عربی بخوانند بلکه آگر مالک به کسی بگوید: ملک خود رابه تواجاره دادم» واوبگوید: 
قبول کردم» اجاره صحیح است. 

چنان که مرسوم است. عقد اجاره» با نوشتاری که مشتمل برامضا و تعهد به مضمون آن باشد» 


محقو می‌شود. 


اجاره معاطاتی (یعنی بدون ایجاب و قبول لفظی یا کتبی) درغیر موارد مالی مهم صحیح 
است. ولی چنین اجاره‌ای لازم نیست و طرفین حق به‌هم‌زدن آن رادارند. مگرزمانی که یکی 
از عوضین ازبین برود یا از ملک آنهاء ولوبه ارث خارج شود یا تصرفی درآن انجام دهند که 
موجب تغییر آن گردد؛ دراین موارد. اجارهُ معاطاتی لازم خواهد بود. 

(مسأله ۲۳۲۴) وا گذار کردن و گرفتن ملک به قصد اجاره*# دراجاره معاطاتی اگر 
مالک به قصد این که ملک خود را اجاره دهد آن رابه مستأجرواگذار کند» واوهم به قصد 
اجاره‌کردن بگیرد» کافی است. 

(مسأله ۲۳۲۵) ##اجارءٌ فرد لال#* کسی که نمی‌تواند حرف بزند اگربا اشاره با نوشتار 
بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده. صحیح است. 

(مسأله ۲۳۲۶) #حق اجاره‌دادن برای مستاًجر؟ اگرملکی را اجاره کند و صاحب ملک 
با اوشرط کند که فقط خود اواز آن استفاده کند. و یا شرط کند که ملک رابه دیگری اجاره 
ندهد. مستأجرحق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد؛ هم‌چنین است در صورتی که عقد اجاره 
بر حسب عرف بازار منصرف به این شرط باشد آگرچه مالک این شرط را به زبان نیاورد. 

ولی در صورت اول (شرط کند که فقط خودش استفاده کند) اگر ملک را برای استفادهُ خودش 
به دیگری اجاره دهد. اجاره‌اش صحیح است؛ مثل این که مستأجر منزلی را که اجاره کرده به 
کسی اجاره دهد که آن‌کس: متعهد شده برای اومسکنی تهیّه کند تادرآن ساکن شود وبا 
این که زن خانه‌ای اجاره کند وبعد به شوهرش اجاره دهد تا شوهرش اورا درآن خانه سکنی 
دهد. 

اگر صاحب ملک به طور مطلق مستأجر را مالک منفعت گردانده هرچند مقتضای ان صراف 
چنین باشد. او حق دارد ملک را به دیگری اجاره بدهد. ولی اگر اجاره‌دادن به دیگری» مستلزم 
مسلط کردن اوبرعین مال است. باید مستأجردوم مورد اعتماد وامین باشد؛ هم‌چنین 
نمی‌تواند بیش از منفعتی را که مالک شده به دیگری واگذار کند؛ مثلاً اگرمرکبی رابرای 


سوارشدن یک نفراجاره کرده» نمی تواند آن را برای سوارشدن دو نفر اجاره دهد. 


درصورتی که مستأجر بخواهد ملک یا هر چیزدیگر را به دیگری اجاره بدهد. اگر بخواهد آن 
رابه زیادترازمقداری که آن را اجاره کرده» اجاره دهد باید در آن کاری مانند تعمیسرو 
سفیدکاری خانه انجام داده باشد. یا این که مقدار اجرت در یکی ازاین دواجاره درصدی از 
سود تعیین شود؛ مانند این که مکانی را برای خیاطی اجاره کرد سپس آن رابه دیگری اجاره 
می‌ دهد واجرت را در یکی ازاین دواجاره» درصدی از سود کاری که انجام می‌دهد قرار 
دهند. 

(مسأله ۲۳۲۷) #«حق اجاره‌دادن اجیر برای مستا جر اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط 
برای او کار کند. یا شرط کند که مستأجر او را اجیر شخص دیگری نکند» نمی شود اورابه 
دیگری اجاره داده ولی در صورت اول» به نحوی که در مسأله قبل گذشت» می توان اورابه 
دیگری اجاره داد. 

ولی اگراجاره مطلق بوده و شرطی در آن, ولو به مقتضای انصراف نباشد. مستأجرمی‌توان د اورا 
به دیگری اجاره دهد. ولی نباید اورا به بیشتر از آن‌چه اجرت اوقرارداده, اجاره دهد مگر 
آن‌که مقداراجرت در یکی ازاین دواجاره (همان‌گونه که درمسأله قبل گذشت) درصدی از 
سود تعیین شود. 

(مسأله ۲۳۲۸) #اجیر کردن شخص دیگری توسط اجیر اول برای انجام مورد اجاره 
# هرگاه مستأجر با اجیر شرط کند که خود اومباشرت به انجام کار کند» هرچند مقتضای 
انصراف عقد اجاره چنین باشد. اجیر نمی تواند شخص دیگری را برای انجام کاراجیر کند؛ 
البته آگر چنین شرطی نکند. می تواند دیگری را برای آن کاراجیر کند. ولی باید اجرت اجیر 
دوم به اندازه و یا بیشتر ازاجرتی باشد که از مستأجراول می‌گیرد و جایز نیست با اجرت کمتر 
جاره نمید. مار مقداری ازآن کارا خودش انجام دادهباشد می‌توند دیگری راب اجصرت 
کمتر اجاره کند. هرچند آن کار کم و ناچیز باشد؛ ولی باید آن کاردرنطرعرف» مالیت داشته 
تاش 


هم چنین می تواند شخص دیگری را برای انجام کاری که خودش متقبل شده به همراه کار 


دیگری, به مقداراجرت اجارة اول اجیر کند. مشروط برای ن که اجارۀ دوم منحل به دواجاره 
نشود. هم چنین اگر خانه یا دکانی رامثلا یک‌ساله به صد تومان اجاره کند وازننصف آن 
خودش استفاده کند. می‌تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد 
نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده -مثلاً به صدوییست تومان-اجاره دهد بايد در 
آن کاری مانند تعمیرانجام داده باشد. 

# شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند 
(مسأله ۲۳۲۹) ##+شرایط مال مورد اجاره# مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: 
اوّل: معیّن باشد؛ پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تواجاره دادم درست نیست» مگر 
درصورتی که تمامی خانه‌ها از جهت رغبت عقلا نوع منفعت ومقدارمالیست شبیه یک دیگر 
باشد؛ دراین صورت ازقبیل کلی درمعین بوده واجارة فرد مردد صحیح است. 
دوم: مستأجرآن را ببیند. یا کسی که آن رااجاره‌می‌دهد» حصوصیّات دخیل درمالیت را 
طوری بیان کند که غرربرطرف گردد. 
سوم: تحویل‌دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره‌دادن اسبی که فرار کرده» باطل است» مگر این که 
ما کی تمکن از تساط بر آن داشته ا دوغیر این ضتورت با ضمیمه کردن چ ی که 
تحویلش ممکن است به آن -به تفصیلی که در بحث خریدوفروش گذشت-اجاره صحیح 
خواهد بود. 
چهارم: استفادة از آن مال» به اتلاف وازبین‌بردنش نباشد؛ پس اجاره‌دادن نان و میوه و 
خوردنی‌های دیگر -که انتفاع از آنها به غیراتلافشان نباشد -باطل است. 
پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند. ممکن باشد؛ پس اجاره‌دادن زمین برای 
زراعت» در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند وا زاب دیگری هم آبیاری نشود باطل 
است. مگر در صورتی که اجاره به نحو تعدد مطل وب باشد؛ مانند این که آن زمین» غیراز 
زراعت منافع دیگری داشته باشد که بر حسب رغبت عقلاه نزدیک به مفعت زراعت است؛ 


دراین صورت اجاره صحیح خواهد بود. هرچند مستأجر حق برهم‌زدن اجاره را دارد. 


ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد. اگر مال دیگری را اجاره دهد در صورتی 
اجاره‌اش نافذ است که صاحبش اجازه کند. اگر بعد ازاجازهة مالک» مورد اجاره از قابلیت 
استفاده دروقت مطلوب بیفتد. کشف می شود که اجاره ازاول باطل بوده است. 

(مسأله ۲۳۳۰) ؟«اجارهٌ درخت برای استفاده از میوه‌اش و حیوان برای استفاده از 
شیرش# اجاره‌دادن درخت برای آن که از میوه‌اش استفاده کنند» پیش ا زآن که معلوم شود 
میوه‌اش از آفت رسته یا نه» طوری که نتوان مقدار حاصل آن درخت را تخمین زد. جایزاست. 
این حالت درغالب میوه‌ها زمانی است که گل آن ريخته ودانه بسته» ودرانگورزمانی است که 
غوره ببندد ودر خرما زمان سرخی و زردی آن می‌باشد؛ بلکه حتی اگر میوه‌ه ا رسیده باشند 
ولی عرفاً برای فروش» مالیت مستقل نداشته باشد باز هم اجارةُ درخحت مانعی ندارد. 
اجاره‌دادن حیوان برای استفاده از شیرش مانعی ندارد. هرچند شیر در پستانش موجود باشد. 
(مسأّله ۲۳۳۱) #اجیرشدن زن برای شیردادن# زن می‌تواند برای آن‌که از شیرش استفاده 
کنند. اجیر شود وبرای این کارلازم نیست ازشوهر خود اجازه بگیرد؛ ولی اگربه واس طة 


شیردادن» حق شوهر از بین برود. بدون اجازهُ او نمی تواند اجیر شود. 


شرایط منفعتی که مال را برای آن اجاره می‌دهند 

(مسأله ۲۳۳۲) #*شرایط استفاده یا کار مورد اجاره* منفعتی که مال رابرای آن اجاره 
می‌دهند. چهار شرط دارد: 

اوّل: حلال باشد؛ بنابراین اگر نوعی از منفعت را اجاره دهند که ذاتاً حرام است» اجاره صحیح 
نیست؛ مانند اجاره‌کردن شخصی برای غناء یا نوازندگان برای نواختن موسیقی. با شعبده‌ب از 
برای اجرای شعبده. اما اگر منفعت کلی چیزی را اجاره دهند که دارای منافع حلال و حرام 
است» ولی شرط کنند که در خصوص منفعت حرام استفاده شود. طوری که آن استفاد حرام 
درنگاه عرف» حالتی از همان منفعت کلی باشد نه نوعی مب‌این با آن» که دراصطلاح به آن 
تعدد مطلوب می‌گویند. دراین صورت اجاره خی ؛ ولی شرط باطل است؛ مانند اجاره‌دادن 
دکان برای شراب فروشی یا اجاره‌دادن وسیلة نقلیه برای حمل شراب. 


اما اگر خود آن منفعت حرام نباشد, بلکه لوازم آن منفعت حرام باشد. به صحت اجاره ضرری 
نمی‌رساند» هرچند معصیت کرده‌اند. 

دوم: آن عمل درشرع به طوررایگان واجب نباشد؛ پس اجیرشدن برای انجام کارهایی که 
جزء حقوق لازمالرعایه برای دیگران است. صحیح نمی‌باشد؛ مانند اجیرشدن برای مقدار 
واجب از تجهیزاموات. یا تعلیم مسایل دینی واجب. یا به‌جاآوردن نمازهای پومیه. 

هم‌چنین است بنا بر احتیاط واجب پول‌دادن برای آن استفاده در نظر مردم بيه وده نباشد. به 
طوری که گمان برده شود که شخص. سفیه و فاقد رشد است. 

سوم: آگر مورد اجاره چند فایده داشته باشد که از جهت مالیت یا اغراض عقلایی متفاوت 
هستند باید استفاده‌ای را که مستأجرا زآن می‌کند. معیّن نمایند؛ مثلاً گر وسیله‌ای رابرای 
حمل ونقل اجاره کند. باید معین نماید که برای حمل باراست یا سواری؛ بلکه حتی اگر نوع 
سواری وباریری, عرفاً در مالیت یا اغراض متفاوت است. باید نوع آن نیز مشخص شود. 
چهارم: مقدار استفاده رامعیّن کنند. طوری که غررمرتفع گردد. تعیین مقداریا به تعیین مدت 
استفاده (مانند اجاره منزل برای مدت معین) یا به تعیین مسافت (مانند اجارة وسیلۀ نقلیه 
برای طی مسافت معین) و یا به تعیین کاری است که برای آن اجیرشده است (مانند 
اجیرشدن برای دوختن لباسی که اوصافش معلوم باشد). 

(مسأله ۲۳۳۳) #«معین کردن زمان اجاره* اگر مورد استفاده به تعیین مدت یام سافت 
باشد. باید زمان آن مشخص شود. طوری که غرر برطرف گردد. این کارگاهی با تعیین ابتدای 
زمان استفاده یا تعیین انتهای آن و یا تعیین هردو می‌باشد» مگ ر آن‌که قرینه‌ای بر تعیین زمان 
وجود داشته باشد؛ مانند اطلاق عقد که مقتضی فوری‌بودن آن است. در مورد اجاره بر کار تا 
زمانی که اخحتلاف زمان عمل» موجب اختلاف درمالیت يا دراغراض عقلایی ن شود دقت در 
تعیین زمان عمل لازم نیست. ولی هرگاه مستأجر مطالبه کند. باید کار را انجام دهد. 

(مسأله ۲۳۳۴) #:فاصله‌انداختن بین عقد قرارداد و ابتدای مدت اجاره* اگر خانه‌ای را 


مثلاً یک‌ساله اجاره دهند وابتدای آن را یک ماه بعد از عقد اجاره قراردهند اجاره صحیح 


است. اگرچه موقع عقد اجاره. خانه دراجارۀ دیگری باشد. 

(مسأله ۲۳۳۵) #معین نکردن مدت اجاره# اگر مرت اجاره را معلوم نکند و بگوید: خانه 
را به تواجاره دادم از قرار هر ماهی ده تومان اجاره صحیح نیست. مگر در قدر متیقن به 
حسب عرف بازان مانند یک سال در عرف امروزی. و اگر بگوید: هر وقت در خانه نشستی 
اجارٌ آن ماهی ده تومان است. این عقد اجاره نخواهد بود» ولی صحت آن به عنوان جعاله 
(مسأله ۲۳۳۶) #قرارداد اجاره بدون تعیین مدت و انتهای زمان اجاره۴* اگربه مستأجر 
بگوید: خانه را ماهی ده تومان به تواجاره دادم یا بگوید: خانه را یک‌ماهه ده تومان به تواجاره 
دادم وبعد از آن هم هرقدر که بنشینی اجارة آن ماهی ده تومان است» در صورتی که ابتدای 
مدّت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد. اجارة ماه ول صحیح است ودرماه‌های 
بعد به نحو جعاله صحیح خواهد بود. هم‌چنین صاحب خانه می تواند درمقابل اذن به 
سکونت آنها در ماه‌های بعد مالی طلب کند. در صورت جعاله» صاحب خانه می تواند نسبت 
به ماهی که پولش را دریافت نکرده اورا از خانه بیرون کند» ودرصورت سکونت به آذن» 
هروقت صاحب خانه بخواهد می‌تواند او را بیرون کند. هم‌چنین مستأجر می‌تواند درضمن 
عقد اجار ماه اول با صاحب‌خانه شرط کند که تا زمان معینی حق تجدید اجاره منزل را 
داشته باشد و صاحب خانه نتواند او را بیرون کند با خانه را به دیگری اجاره دهد؛ این شرط 
شبیه حق سرقفلی است که باید رعایت شود. 

(مسأله ۲۳۳۷) :#اجاره در مثل مسافرخانه‌ها که مدت سکو نت معلوم نیست*: 
خانه‌ای را که مثلاً مسافرین و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند» 
اگر به طوراجاره قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند. چون مدت اجاره را معل وم 
نکرده‌اند. اجاره نسبت به غیراز شب اول صحیح نیست. ولی به عنوان جعاله مانعی ندارد؛ 
هم‌چنین بعد از شب اول با رضایت صاحب خانه استفاده از منزل اشکال ندارد. و چنان که 


در مسألۀ قبل گفته شد. امکان ایجاد حق سرقفلی برای مستأجر نیز موجود است. 


# مسائل متفرقة اجاره 
(مسأله ۲۳۳۸) ##معلوم‌بودن عوض در اجاره# مالی را که مستأجربابت اجاره می دهد بايد 
معلوم باشد؛ پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند. باید وزن آن معل وم 
باشد. واگر از چیزهایی است که مثل پول‌های رایج با شماره معامله می‌کنند. باید شمارة آن 
معیّن باشد. واگرمثل اسب و گوسفند است. باید اجاره‌دهنده آن را ببیند یام ستاجر 
حصوصیّات آن را بگوید. 
(مسأله ۲۳۳۹) ##قراردادن محصول زمین به عنوان مال‌الاجاره؟* اگر زمینی رابرای زراعت 
اجاره دهد و مال‌الاجاره را مقدارمعینی از حاصل همان زمین یا زمین دیگری که فعلا موجود 
نیست قرار دهد اجاره صحیح نیست؛ ولی اجاره‌دادن» به درصدی از حاصل همان زمین 
مانعی ندارد. اما اگر مال‌الاجاره بالفعل موجود باشد. یا به مافی‌الذمه اجاره کند مانعی ندارد؛ 
ولی درصورت اجاره به مافی‌الذمه, احتیاط واجب آن است که شرط ن شود ذمه‌اش را از 
حاصل همان زمین پرداخت کند. 
(مسأله ۰) #مطالبة اجرت قبل از انجام کار یا تحویل مورد اجاره# کسی که 
چیزی را اجاره داده» تا آن چیزرا تحویل ندهد حق ندارد اجرت آن را مطالبه کند مگرای ن که 
شرط کرده باشد که قبل از تحویل. اجرت را به اوبدهند؛ نیز اگر برای انجام عملی اجیرشده 
باشد. پیش ازانجام عمل» حق مطالبة اجرت را ندارد. مگر آن‌که شرط کند که اجرت راقبل از 
عمل بدهد ويا این که چنین کاری معمول و متعارف باشد؛ مانند استیجاربرای حح وقضای 
نمازوروزه. 
(مسأّله ۲۳۴۱) #استفاده‌نکردن از مورد اجاره# هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل 
دهد مستأجراگرچه آن را تحویل نگیرده یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره ازآن استفاده 
نکند باید مال‌الاجارة آن را بدهد. 
(مسأله ۲۳۴۲) #+استفاده‌نکردن از اجیری که برای کار حاضر شده#؛ اگرانسان اجیر 


شود که در روزمعیّنی کاری را انجام دهد ودر آن روز برای انجام آن کار حاضر شود کسی که او 


را اجیر کرده -اگرچه آن کار را به او واگذارنکند-باید اجرت اورا بدهد؛ مثلاً گر خبّاطی رادر 
روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر کند و اودرآن روز آماد کارباشد -اگرچه پارچه را به او 
ندهد که بدوزد-باید اجرتش را بدهد. چه خیّاط بیکارباشد و چه برای خودش یادیگری 
کار کند. 

(مسأله ۳ #اطلاعیافتن از بطلان اجاره پس از تمام‌شدن مدت آن*# اگربعد از 
تمام‌شدن مّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده» مستأجرباید اجرةالمثل رابدهد؛ولی 
اگر اجرةالمثل بیشترازاجرتی باشد که دراجاره معیّن شده در صورتی که اجاره‌دهنده 
صاحب مال یا وکیل او در اجاره‌دادن بوده» حق مطالبه بیشتر از آن‌چه دراجاره معین کرده را 
ندارد؛ نیز آگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به 
اجرت مدت گذشته» همین حکم جاری است. 

(مسأّله ۲۳۴۴) #ازبین‌رفتن مورد اجارهاگر چیزی را که اجاره کرده ازبین برود چنان‌چه 
درنگهداری آن کوتاهی نکرده ودراستفاده‌بردن ا زآن هم زیاده‌روی ننموده. ضامن نیست؛ نیز 
اگر مثلاً پارچه‌ای را که به خیّاط داده ازبین بروده در صورتی که خیّاط زیاده‌روی نکرده ودر 
نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد. ضامن نیست. 

البته صاحب مال می‌تواند بر مستا جر شرط کند که هرگاه مورد اجاره ازبین رفت. هرچند بدون 
افراط و تفریط جبران خسارت آن برعهده مستأجر باشد. 

(مسأله ۲۳۴۵) ##ضمانت صنعتگری که مال را ضایع کرده# اگر صنعتگر چیزی را که 
گرفته ضایع کند. ضامن است. 

(مسأله ۲۳۳۶) #حرام‌شدن حبوان توسط قصاب* اگر قصاب سر حیوانی را یبرد و آن را 
حرام کند سچه مزد گرفته باشد یا مجانی سر را بریده باشد -باید قیمت آن را به صاحبش بدهد. 
(مسأله ۲۳۴۷) #*معیوب‌شدن وسيلة نقلیةٌ مورد اجاره بر اثر بار زیاد؟+ اگر وسیله‌ای را 
برای حمل باراجاره کند ومعیّن نماید که چقدرباربا آن حمل کند. چنان‌چه پیشترا زآن مقدار 


حمل کند و آن وسیله ازبین برود یا معیوب شود ضامن است؛ هم‌چنین اگر مقدارباررامعین 


نکرده باشند وبیشتر از معمول بار کند. در هر دو صورت. برای مقدارزیادی که استفاده کرده. 
بايد اجرةالمثل بدهد. 

(مسأله ۲۳۴۸) #+شکستن بار در اجاره# اگر کسی رابرای حمل‌ونقل بارشک ستنی اجیر 
کند. چنان‌چه بدون اهمال و تفریط به صورت اتفاقی باربشکند وسالم به مقصد نرسد. 
ضامن نیست؛ مگردرصورتی که اجاره هم برنقل جنس وهم بر حفظ سلامت آن واقع گردد. 
(مسأله ۲۳۴۹) #:موارد ضمانت طبیب در عمل جراحی # آگر طبیب به هنگام عمل 
جراحی و یا ختنه‌کردن کودک دراثر کوتاهی ویا نداشتن مقدار تخصص لازم برای انجام آن 
عمل جراحی» ضرری به بیماریا کودک برساند یا سبب مرگ او گردد» ضامن خواه د بود. اما 
اگر کوتاهی نکرده و تخصص کافی نیز برای آن کارداشته است وبه صورت اتفاقی ضرری به 
بیمار یا کودک رسید و یا سبب مرگ او گردید. در صورتی که قبل ا زآغاز کار از ضمان تبزی 
جسته باشد. و یا اجاره را مقید به اجرای عمل جراحی کند ونه حفظ سلامت بیمار ضامن 
نخواهد بود. و درغیراین دو صورت» ضامن است. 

(مسأله ۲۳۵۰) #ضمانت طبیب در صورت تجویز دارو#* آگر طبیب درمقام معالجه 
دارویی را برای مریض تجویز کند. چنان‌چه در معالجه خطا کند وبه مریض ضرری برسد یا 
بمیرده طبیب ضامن است. ولی اگر بگوید: فلان دوا برای فلان بیماری فایده دارد واختیاررا به 
مریض واگذارد. و به واسطۀ خوردن دو ضرری به مریض برسد یا بمیرد. طبیب ضامن 
(مسأله ۲۳۵۱) #*برائت طبیب از ضمان* اگر طبیب به مریض بگوید: اگر ضرری به تو 
برسد ضامن نیستم» در صورتی که حاذق و ماهر بوده ودقت و احتیاط لازم را بکند وبه مریض 
ضرری برسد یا بمیرده طبیب ضامن نیست؛ هرچند در مقام درمان دارویی به او داده باشد. 
(مسأله ۲۳۵۲) #فسخ اجاره با رضایت طرفین# مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داد 
با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند؛ نی زاگر دراجاره شرط کنند که هردویایکی 


از آنان. حق فسخ معامله را داشته باشند. می‌توانند مطابق قرارداد. اجاره را فسخ کنند. 


(مسأله ۲۳۵۳) #غبن در اجاره** اگر اجاره‌دهنده یا مستأجر بعد ازاجاره بفهمد که مغبون 
شده است. می تواند اجاره را به هم بزند. ولی اگر در عقد اجاره شرط کنند که اگ ر مغبون هم 
باشند. حق فسخ معامله را نداشته باشند نمی توانند اجاره را به هم بزنند. 

(مسأله ۲۳۵۴) #غصب‌شدن مورد اجاره قبل از تحویل به مستأج ر اگر چیزی را اجاره 
دهد وپیش از تحویل, کسی آن را غصب کند. مستأجرمی‌تواند اجاره رابه هم بزند و چیزی را 
که به اجاره‌دهنده دادم پس بگیرد» یا این که اجاره را به هم نزند واجارة مدّتی را که در تصرف 
غاصب بوده به میزان معمول (اجرةالمثل) از اوبگیرد؛ پس اگر حیوانی را یک‌ماهه به ده تومان 
اجاره کند و کسی آن را ده روز غصب کند و اجرةالمثل ده روز آن پانزده تومان باشد» می تواند 
پانزده تومان از غصب کننده بگیرد. 

(مسأله ۲۳۵۵) **غصب‌شدن مورد اجاره بعد از تحویل به مستأًجر؟* اگر چیزی را که 
اجاره کرده تحویل بگیرد وبعد دیگری آن را غصب کند. نمی تواند اجاره رابه هم بزند وفقط 
حق دارد كراية آن چیزرا به مقداراجرةالمثل, از غصب‌کننده بگیرد. 

(مسأله ۲۳۵۶) #فروش ملک به مستاًجر#* اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود ملک 
رابه مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد. و مستأجرباید مال‌الاجاره را بدهد؛ مگراین که 
حریدن ملک قرینۀ فسخ اجاره باشد؛ هم‌چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد. 

(مسأّله ۲۳۵۷) #بروز مشکل در استفاده از مورد اجاره پیش از شروع مدت اجاره3 
اگر پیش از شروع مدت اجاره ملک طوری خراب شود که اصلاً قابل استفاده نباشد» یا قابل 
استفاده‌ای که برای آن اجاره داده شده نباشد, اجاره باطل می‌شود وپولی که مستأجربه 
صاحب ملک داده به اوبرمی‌گردد؛ نیزاگر طوری باشد که بتواند استفادة دیگری از آن بسرد و 
آن استفاده از قبیل تعدد مطلوب باشد (یعنی درنگاه عرف. نوع دیگری از همان استفاده‌ای 
باشد که ملک را برای آن اجاره کرده است)؛ می تواند اجاره را به هم بزند. 

(مسأله ۲۳۵۸) ##بروز مشکل در استفاده از مورد اجاره بعد از گذشتن مقداری از 


شود که اصلاً قابل استفاده نباشد, یا قابل استفاده‌ای که برای آن اجاره داده شده نباشد اجارة 
ملّتی که باقی مانده باطل می‌شود و می تواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند واجرةالمتل آن 
مت را بدهد؛ مگر در صورتی که اجارهةُ هر زمان, جدا و منحل ازاجارۀ زمان دیگر باشد؛ در 
چنین صورتی» اجاره نسبت به زمان گذشته صحیح ولازم خواهد بود. 

اما اگر بتواند در مدت باقی‌مانده» استفادة دیگری از ملک ببرد و آن استفاده از جنس همان 
استفاده‌ای باشد که ملک را برای آن اجاره کرده» اجاره باطل نیست. ولی مستأجر می تواند 
اجاره در مدت باقی‌مانده را به هم بزنده و -چنان که گذشت -در صورت عدم انحلال اجاره 
برزمان‌های مختلف. حق فسخ اجاره درمدت گذشته را نیز دارد. 

(مسأله ۲۳۵۹) #+ویرانی بخشی از منزل مورد اجاره؟* اگر خانه‌ای را که مثالا دواتاق دارد 
اجاره دهد و یک اتاق آن راب شود چنان‌چه فوا آن را بسازد طوری که حصوصیت 
فوت‌شده از ساختمان قدیم داخل درمورد اجاره نباشد و تجدید بنای آن مستلزم ازبین‌رفتن 
مقدار قابل اعتنایی از زمان استفاده نباشد, اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره 
را به هم بزند. و احوط آن است که برای مقدار فوت‌شده از منفعت. با یکدیگرم صالحه کنند؛ 
ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقدار قابل اعتنایی از استفادهٌ مستأجر ازبین بروده 
اجاره به آن مقدار باطل می‌شود ودر صورتی که اجاره منحل برزمان‌های مختلف نباشل» 
مستأجرمی‌تواند اجارة تمام مدت را به هم بزند وبرای استفاده‌ای که کرده» اجرةالمثل بدهد. 
اگر ساختمان جدید متفاوت با ساختمان قبلی است. طوری که بر خی از حصوصیاتی که در 
اجاره لحاظ شده ازبین برود حکم مسأله قبل را پیدا خواهد کرد. 

(مسأله ۲۳۶۰) ##«م رگ موجر يا مستأجر* اگر اجاره‌دهنده یا مستأجربمیرد اجاره 
باطل نمی شود؛ ولی اگر خانه مال اجاره‌دهنده نباشد. مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا او 
زنده است. منفعت خانه مال او باشد. چنان چه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام‌شدن 
مدت اجاره بمیرد» از وقت مردن اجاره ف ضولی است واگر مالک فعلی, آن اجاره را 
در مدت باقی‌مانده اجازه کند. نافذ می‌شود و مالالاجارة مدّتی که بعد از مردن اجاره‌دهنده 


باقی مانده -در صورت اجازه-مال مالک فعلی است. 

(مسأله ۲۳۶۱) #اجی رگرفتن وکیل به قیمت کمتر از آنچه از م وکل گرفته* گر 
صاحب‌کاربنا را وکیل کند که برای اوعمله بگیرد. چنان‌چه بنا کمترازمقداری که از 
صاحب‌کار می‌گیرد به عمله بد هد زیادی آن براو حرام است وباید آن را به صاحب کار بدهد؛ 
ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند وبرای اواختیاربگ‌ذارد که حودش بسازد یابه 
دیگری بدهد. در صورتی که مقداری خودش کار کرده وباقی رابه کمترازمقداری که اجیر 
شده به دیگری بدهد. زیادی آن برای او حلال می‌باشد. 

(مسأله ۲) #عدم رعایت فبود ذ کرشده در عقد اجاره# هرگاه قیود خاصی درعقد 
اجاره اخذ شود (چه درمنافع عین یا منفعت اجیر) وآن قیود درهنگام ادای اجاره رعایت 
نشود و تخلف شود. درحالی که منفعت استیفا شده باشد مسأله دو صورت دارد؛مثلاًاگر 
رنگرز قرار بگذارد که پارچه را با نیل رنگ کند. چنان‌چه با چیز دیگری رنگ کند به دونحو 
مسأله قابل تصویراست: 

صورت اول: عرفاً تفاوت این رنگ با آنچه درعقد اجاره قید شده به نحووحدت مطلوب 
باشد (یعنی عرفاً این رنگ» به کلی مباین و مغایر با رنگ مورد اجاره باشد)؛ دراین فرض اجیر 
حق گرفتن هیچ اجرتی ندارد واگرسبب خرابی یا کاهش بهای پارچه شود. ضامن است. 
صورت دوم: تفاوت به نحو تعدد مطلوب باشد (یعنی عرفا رنگ موجود. از جنس همان رنگی 
باشد که دراجاره قید شده است)؛ در این فرض اجاره صحیح است و صاحب پارچه می‌توان د 
ارش بگیرد؛ هم چنین می تواند اجاره را به هم بزند و اجرةالمثل بدهده واگرموجب خرابی یا 
کاهش بهای پارچه شود. اجیر ضامن است. 

هرگاه صاحب پارچه شرط کند که اگر پارچه به کیفیت قیدشده دراجاره‌رنگ نشود. هیچ 
چیزی به اجیر نخواهد داد. شرطش ناف است. حتی اگربه نحو تعدد مطلوب باشد. هم چنین 
است اگر شرط کند که در صورت مخالفت. اجیر متحمل غرامت مالی به مقدارمعینی بشود. 
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(مسأله ۲۳۶۳) #تعریف جعاله و فرق آن با اجاره؟* جعاله آن است که انسان قراربگذارد 
در مقابل کاری که برای اوانجام می‌دهند مال معیّنی بدهد؛ مثلاً بگوید: اگر کسی یا شخص 
معیّنی» گمشده مرا پیدا کند یا خانة مرا بسازد یا برایم فلان چیزرا بخرد یا لباسم را بدوزد ده 
تومان به اومی‌دهم یا مثلاًنصف گمشده خود را به اومی‌دهم. 

جعاله واجاره فرق‌هایی هست؛ ازجمله این که بعد از تحمّق اجاره اجیر ضامن است وباید 
عمل را انجام دهد و کسی هم که اورا اجیر کرده» اجرت رابه اوبدهکارمی شود ولی در 
جعاله» اگرچه عامل شخص معیّن باشد می‌تواند مشغول عمل نشود وتا عمل راانجام 
ندهد. جاعل بدهکار نمی‌شود؛ نیز دراجاره قبول معتبراست. ولی در جعاله قبول لفظی معتبر 
نیست و خود قیام به عمل. برای قبول کفایت می کند. 

(مسأله ۲۳۶۴) #+شرایط جاعل*# جاعل باید عاقل وبالغ باشد. وازروی قصد وبدون اکراه 
به‌ناحق قرار جعاله بگذارد» و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند؛ بنابراین جعالة سفیه -یعنی 
کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند -یا کسی که ازطرف حاکم شرع به 
جهت افلاس وورشکستگی ممنوع از تصرف در مال خود شده» صحیح نیست. 

(مسأله ۲۳۶۵) *شرایط کاری که در جعاله انجام می‌شود٭ کار مدنظر جاعل نباید 
بی‌فایده یا حرام یا واجبی که شرعاً باید به صورت رایگان انجام شود باشد؛ پس اگربگوید: 
هرکس در شب به جای تاریکی برود یا شراب بخورد با نماز واجب خود را بخواند. ده تومان به 
اومی‌دهم. جعاله صحیح نیست. مجهول بودن کار اگر به اندازه‌ای نباشد که بعداًموجب نزاع و 
درگیری شود. مانعی ندارد؛ هرچند همین اندازه از مجهول‌بودن دراجاره مورد اشکال است. 








(مسأله ۲۳۶۶) #تعیین مالی که برای عامل در نظر گرفته شده# اگرمالی را که قرار 
می‌گذارد بدهد معیّن کند. مثلاً بگوید: هر کس اسب مرا پیدا کند. این گندم را به اومی‌دهم 
لازم نیست بگوید آن گندم مال کجا است وقیمت آن چیست؛ هم چنین آگرمال رامعیّن 
نکند مثلاً بگوید: کسی که اسب مرا پیدا کند. ده من گندم به اومی‌دهم. جعاله صحیح است و 
لازم نیست خحصوصیات آن را معین کند. به طور کلی مجهول‌بودن مال» اگر به اندازه‌ای نباشد 
که موجب نزاع شود مانعی ندارد. ولی بهتر آن است که حصوصیات مال را کاملاً معیّن کند. 
(مسأله ۲۳۶۷) #معین‌نکردن مزد برای عامل اگر مزد کار کاملاً مبهم باشد. ملا بگوید: 
هرکس بچ مرا پیداکند پولی به اومی‌دهم. ومقدارآن را معیّن نکند. چنان‌چه کسی آن عمل 
را انجام دهد باید مزد او را به اندازة ارزش کارش در نظر مردم بدهد. 

(مسأله ۲۳۶۸) #انجام رایگان کار توسط عامل# اگر عامل پیش از قرارداد کاررا انجام 
داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد. کار را انجام دهد حقٌ مزدگرفتن ندارد. 
(مسأله ۲۳۶۹) #«فسخ جعاله پیش از شروع کار** پیش از آن‌که عامل شروع به کار کند 
جاعل می تواند ازقرار خود برگردد. 

(مسأله ۲۳۷۰) فسخ جعاله پس از شروع به کار# بعد از آن‌که عامل شروع به کار کرد 
جاعل نسبت به آن مقداری که از کارانجام شده» نمی تواند از قرار خود برگردد» مگرآن‌که کار 
به نحو وحدت مطلوب باشد یا مقصود از کار یک چیزوغیرقابل تبعض باشد؛ درایین صورت 
می تواند از قرار خود برگردد. ولی باید مزد کاری را که انجام داده» به اندازه ارزش کاراودرنظر 
مردم پرداخت کند. 

(مسأله ۲۳۷۱) ##ناتمام گذاشتن عمل از سوی عامل*# عامل می تواند عمل راناتمام 
بگذارد» ولی اگر تمامنکردن عمل موجب ضرر جاعل شود باید آن را تمام کند؛ مثلاًاگر کسی 
بگوید: هرکس چشم مرا عمل کند. فلان مقدار را به اومی دهم» و جزاح شروع به عمل کنده 
چنان‌چه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند. چشم معیوب می شود باید آن را تمام کند. و 


در صورئتی که آن را ناتمام بگذارد. حقی برجاعل ندارد وضامن عیب وضررنیزمی‌باشد. 


(مسأله ۲۳۷۲) #مزد عامل در صورت ناتمام گذاشتن کار اگرعامل کاررا ناتمام 
بگذارد. چنان‌چه آن کارقبل ازاتمام برای جاعل فایده نداشته باشد (مثل پیداکردن اسب)» 
عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند؛ اما اگربه نحو تعدد مطلوب باشد. به نسبت مقداری که از 
کارانجام داده» از مزد طلبکار خواهد بوده مگر آن که جاعل شرط کند که در صورت عدم اتمام 
کار ضامن اجرت نباشد؛ مثلاً بگوید: هرکس لباس مرا بدوزد. ده تومان به اومی‌دهم واگ ر آن 
رانیمه‌کاره رها کند» چیزی به او نخواهم داد. 





(مسأله ۲۳۷۳) #تعریف مزارعه# مزارعه نوعی اجاره میان مالک زمین با زارع در مقابل 
درصدی از حاصل زراعت آن زمین است؛به این کیفیست که مالک زمین را به زارع واگذار 
می‌کند تا درآن زراعت کند و در مقابل» درصدی از حاصل زراعت را به اوبدهد یا مالک در 
مقابل درصدی از محصول. زارع را برای زراعت درزمین اجی ر کند. هم‌چنین این فرارداد 
ممکن است به صورت اجار ترکیبی میان مالک وزارع باشد؛ به این نحو که مالک زمینش را 
به زارع اجاره دهد و زارع نیز خود را اجیرا و قراردهد. ودرصدی از حاصل زمین به عنوان 
اجرت هردو معین شود. ممکن است قرارداد مزارعه به نحو جعاله باشد که دراین صورت. از 
عقدهای اذنی خواهد بود. 

(مسأّله ۲۳۷۴) #شرایط مزارعه# در مزارعه. اموری معتبر است: 

اوّل: ایجاب از مالک و قبول اززارع؛ به این صورت که مالک زمین مثلاً به زارع بگوید: زمین را 
برای زراعت به تو واگذار کردم» وزارع هم بگوید: قبول کردم. درغیراززراعت های کلان اگر 
بدون این که حرفی بزنند. مالک به قصد زراعت زمین را به زارع واگذار کند وزارع آن را تحویل 
بگیرد» مزارعه صحیح است. ولی لزوم ندارد. جایزاست ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد. 
دوم: صاحب زمین وزارع هردو عاقل وبالغ باشند. و کسی آنها را به‌نناحق. اکراه برمزارعه 
نکرده باشد و مالک از تصرف درمال خود شرعاً ممنوع نباشد؛ مانند سفیه و کسی که ازطرف 
حاکم شرع به جهت افلاس, از تصرّف در مال خود منع شده است؛ هم چنین در صورتی که 
مزارعه از طرف زارع است. او ممنوعالتصرف درمالش نباشد. 

سوم: حاصل زمین بین هردو مشترک باشد؛ پس اگرشرط کنند که تمام حاصل یا آن‌چه اول 
یا آخرمی‌رسد مال یکی ا زآنان باشد. مزارعه باطل است. 








چهارم: سهم هرکدام به نحو کسر مشاع» مانند نصف یا ثلث حاصل باشد؛ پس اگرمالک 
بگوید: دراین زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده یا مقدارمعینی -مثلاده من -از 
حاصل را برای زارع یا مالک قراردهند. مزارعه باطل است. 

پنجم: ملّتی را که باید زمین در اختیارزارع باشد. معیّن کنند؛ بايد مت به قدری باشد که در 
آن مدت. به‌دس تآمدن حاصل ممکن باشد. واگ راوّل مدّت را روزمعیّنی: وآحرمدّت را 
رسیدن حاصل قراردهند, کافی است. 

ششم: زمین قابل زراعت باشد؛ اگر زراعت درآن ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که 
زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. 

هفتم: اگر منظورهرکدام آنان زراعت مخصوصی است. چیزی را که زارع باید بکارد معیّن 
کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند. در صورتی که مستلزم غرر یا موجب اخحتلاف 
نشود. یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم باشد. لازم نیست آن رامعیّن کنند. 

هشتم: مالک زمین را به گونه‌ای که مورد معامله مردد نباشد معیّن کند وظاهراین است که اگر 
قطعات زمین با یکدیگر تفاوت نداشته باشند» تعیین به صورت کی درمعیّن کفایت می کند؛ 
مثلاً بگوید یک جریب ازاین زمین؛ طوری که مستلزم غررنباشد. 

نهم: خرجی را که هرکدام از آنان باید بکند. معیّن نمایند؛ ولی اگربر حسب متعارف میان 
مالکان و زارعان خرج مربوط به هرکدام معلوم باشد. لازم نیست آن را معیّن کنند. 

(مسأله ۲۳۷۵) #*شرط تملک مقدار مشخصی از محصول توسط مالک ٭ اگر مالک با 
زارع قرار بگذارد که آن‌چه به عنوان خراج -مالیات -داده می‌شود. استثنا گردد وبقیّه رابین 
خودشان به نسبت مشاع قسمت کنند. صحیح است؛ ولی نمی تواند شرط کند که مقداربذن 
یا آن‌چه دراصلاح و عمران زمین خرج می‌شود استثنا شود یا مقداری از حاصل برای یکی از 
آنها باشد ومابقی را به نسبت تقسیم کنند؛ هرچند بدانند که بعد ازبرداشتن آن مقدان چیزی 
باقی می‌ماند. 

(مسأله ۴۶ ) #تمام‌شدن زمان مزارعه و به‌دست‌نیامدن محصول** اگربرای مزارعه 


مدتی را تعیین کرده باشند که به‌دستآمدن حاصل در آن مدت ممکن باشد. ولی اتفاقاً*مدت 
تمام شود و حاصل به دست نیاید. چنان‌چه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره- 
زراعت درزمین اوبماند وزارع هم راضی باشد. مانعی ندارد؛ واگرمالک راضی نشود. 
چنان‌چه تعیین مدت. اشاره به زمان متعارف به‌دستآمدن محصول بوده» مالک باید تازمان 
رسیدن محصول صبر کند؛ ولی آگر تعیین مدت به جهت خحصوصیت زمان موردنظرباشد» 
یعنی در ضمن عقد تصریح کنند که با تمام‌شدن مدت مزارعه تمام می‌شود. هرچند محصول 
به دست نیامده باشد. مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. هرچند زارع متضرر 
شود. 

اگر تعبین مدت از دو قسم قبل نباشد. در صورتی که مالک از بودن زراعت درزمین متضّر شود 
وضررش بیشتراز ضررزارع باشد. یا زارع کوتاهی کرده باشد. مالک می تواند زارع را واداربه 
چیدن زراعت کند واحتیاط آن است که با یکدیگرمصالحه کنند. واگرزارع کوتاهی نکرده 
باشد مالک باید به زارع ارش خسارت را بپردازد. اما اگر ضررزارع از چیدن محصول بیشتر 
باشد وزارع هم در به‌دست‌نیامدن محصول کوتاهی نکرده باشد وبذرهم اززارع باشد مالک 
نمی‌تواند زارع را وادارکند که زراعت را بچیند. بلکه باید صبر کند تا محصول به دست آید و 
ضرربرزارع وارد نشود؛ نیز در صورتی که بذراز مالک باشد. بعید نیست که همین حکم وجود 
داشته باشد. 

(مسأله ۷) عدم امکان زراعت در زمین*3 اگر به واسطة پیش آمدی زراعت درزمین 
ممکن نباشد مثلاً آب اززمین قطع شود در صورتی که مقداری اززراعت به دست آمده 
باشد. ولومثل علف یا کاه که مالیت دارد باشد. آن مقدار مطابق قرارداده مال هر دوی آنها است 
و دربقية مدت. مزارعه به هم می خورد. آگرزارع بدون عذرزراعت نکند» چنان‌چه زمین در 
تصرف او بوده و مالک در آن تصوّفی نداشته است. باید اجارة آن مدت را به مفدار معمول به 
مالک بدهد؛ مگر آن‌که واضح باشد که اجارۂ آن مدت از حداکثر مقداراحتمالی سهم مالک از 


(مسأله ۲۳۷۸) #«مزارعه عقدیه و اذنیه# اگرمالک وزارع صیغه خوانده باشند. بدون 
رضایت یکدیگر نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند؛ ولی اگر در ضمن مزارعه شرط کرده باشند 
که هردو یا یکی از آنان حق فسخ معامله را داشته باشند. می توانند مطابق شرطی که کرده‌اند» 
معامله را به هم بزنند. هم‌چنین اگر مالک به قصد مزارعه» زمین را به کسی واگذار کند واوهم 
بدون این که صیغة عقد خوانده باشند آن را تحویل بگیرد. تا زمانی که زارع درزمین تصرف 
نکرده باشد می توانند مزارعه را به هم بزنند. مزارعه اذنی نسبت به حق فسخ. تابع احکام 
حعاله است. 

(مسأله ۲۳۷۹) #«فوت مالک يا زارع** آگر بعد از قرارداد مزارعه» مالک يا زارع بمیرده 
مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است؛ ولی اگر زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند 
که خود زارع زراعت را انجام دهد. مزارعه به هم می خورد. و چنان‌چه زراعت نمایان شده 
باشد. باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند. و حقوق دیگرزارع را نیز ورثۀ اوارث می‌برند» ونسبت 
به بودن زراعت در زمین تا زمان به‌دستآمدن محصول, حکم همان است که در چند مسأل 
قبل گذشت. اگرزارع کارهایی را که بر عهدۀ اوبوده تمام کرده باشد. دراین صورت مزارعه به 
هم نمی خورد وباید بعد از جمع‌آوری محصول» سهم زارع را به ورثه اش بدهند. 

(مسأله ۲۳۸۰) #آگاهی از بطلان مزارعه» پس از زراعت* اگر بعد اززراعت بفهمند که 
مزارعه باطل بوده» چنان‌چه بذر مال مالک بوده, حاصلی هم که به دست می‌آید مال اواست؛ 
وباید مزد زارع ومخارجی را که کرده وکرايهةٌ حیوان ووسایل دیگری که مال زارع بوده به او 
بدهد. 

ولی اگر بذر مال زارع بوده» زراعت هم مال اواست. وباید اجارة زمین و خرج‌هایی را که مالک 
کرده و کرایۀ وسایل دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت به کار برده» به اوبدهد. 

در هر دو صورت. چنان چه از ابتدا واضح باشد که اجارة زمین یا اجرت زارع ومخارجی که 
کرده از حداکثر مقداراحتمالی سهم آنها از محصول زمین بیشتراست. دراین صورت 
هیچ کدام استحقاق زیادی را ندارند. 


(مسأله ۲۳۸۱) :#آگاهی از بطلان مزارعه در صورتی که زارع مالک بذربوده# اگربذر 
مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنان‌چه مالک وزارع راضی 
شوند که با اجرت یا بیاجرت- زراعت درزمین بماند» اشکال ندارد» واگ ر مالک راضی 
نشود حکم همان است که در چند مسأل قبل گذشت. 

(مسأله ۲۳۸۲) #:مالکیت محصول برداشتی از ريشة زراعت سال قبل*#اگربعد از 
جمع کردن حاصل و تمام‌شدن مت مزارعه» ریشۀ زراعت درزمین بماند وسال بعد دوباره 
حاصل دهد. چنان چه در قرارداد مزارعه» ولو به حسب معمول عرف. شرط شده باشد که 
مالک با زارع» هم در محصول وهم درريشه شریک باشند. حاصل سال دوم نیزبه همان 
نسبت میان آنها تق سیم خواهد شد وزارع باید به نسبت سهمی که از محصول دارد. 
اجرقالمثل زمین را بپردازد؛ واگر مقتضای قرارداد مزارعه اشتراک در ریشه نباشد. حاصل سال 
بعدازآن مالک بذراست؛ پس اگر بذراز زارع باشد. محصول برای اواست وباید اجرقالمئل 
زمین رابه مالک بدهد. مگر آن‌که به نفع مالک از آن اعراض کرده باشد. 
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مالک درخت. منفعت درخت را به آن شخص واگذارمی‌کند تابه آن رسیدگی کرده» ودرمقابل» 


درصدی از حاصل میوه را به مالک بدهد و یا صاحب درختان باغبان را درمقابل درصدی ازمی وه 
درختان» برای رسیدگی به آنها اجیر کند. این قرارداد ممکن است به صورت اجارة ترکیبی میان 
مالک وباغبان نیز باشد؛ به این صورت که مالک درخت را به آن شخص اجاره دهد واونیز خود را 
اجیر صاحب درختان قراردهد ودرصدی از حاصل میوه به عنوان اجرت هردومعین شود. نیز 
ممکن است قرارداد مساقات. به نحو جعاله باشد که دراین صورت. از عقود اذنی خواهد بود. 

قرارداد مغارسه همانند مساقات است. با این تفاوت که این قرارداده میان مالک زمین وباغبان 
است و مورد ان کاڈ شتن درختان ورسیدگی به آنها درمقایل : نسبتی از خود درختان است. 
(مساله ۲۳۸۴) #مساقات در درختان بی‌میوه# معاملة مساقات در درخت‌هایی مثل بید و 
چنار که میوه نمی‌دهد. صحیح نیست» و درمثل درحت حنا که ازبرگ آن استفاده می‌کنند 
اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۳۸۵) #*شیوهٌ انعقاد قرارداد مساقات*: اگر در معاملهً مساقات صیغه نخوانند. و 
تنها صاحب درخت به قصد مساقات. آن را به باغبان واگذار کند» وباغبان نیزبه همین قصد 
آن را تحویل بگیرد. معامله صحیح است؛ ولی تا قبل از تصرف. حق به‌هم‌زدن آن را دارند. ولی 
درباغ‌های کلان و دارای ارزش مالی زیاد لازم است صیغه خوانده شود وبه طور کلی اگر 
قرارداد مساقات به نحواجاره تنظیم شود حکم اجاره را داشته ولازم خواهد بود» واگربه نحو 


جعاله تنظیم شود از عقود اذنیه خواهد بود واحکام جعاله بر آن مترتب می شود. 








(مسأله ۲۳۸۶) #*شرایط مالک و باغبان در قرارداد مساقات** مالک و کسی که تربیت 
درخت‌ها را به عهده می‌گیرد باید عاقل وبالغ باشند. و کسی آنها رابه‌ناحق اکراه نکرده باشد و 
نیز مالک شرعاً از تصرف درمالش ممنوع نباشد؛ مانند سفیه (یعنی کسی که مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف می کند) و کسی که از طرف حاکم شرع. از تصرف درمال خود به 
جهت افلاس وورشکستگی منع شده است؛ هم چنین است عامل» در صورتی که عملش 
مستلزم تصرف درمالش باشد. 

(مسأله ۲۳۸۷) #معلوم‌بودن مدت مساقات* مدت مساقات باید معلوم باشد و کمتراز 
زمانی که میوه به دست می‌آید نباشد. هرچند کار میان آن‌دو تقسیم شده باشد؛ اگر اول مدت را 
تعیین کنند و آخر آن را موقعی قراردهند که میوة آن سال حاصل می‌شود. صحیح است. 
(مسأله ۲۳۸۸) ##تعیین سهم به صورت مشاع** بايد سهم هرکدام به نحو کسر مشاع مانند 
نصف یا ثلث محصول باشد واگر قرار بگذارند که مثلاً صد من ازمیوه‌ها مال مالک» وبقیّه مال 
کسی باشد که کار می کند» معامله باطل است. 

(مسأله ۹ دزمان انعقاد قرارداد مساقات؟# باید قرارمساقات را پیش ازظاهرشدن 
میوه بگذارند. یا بعد از ظاهرشدن میوه و پیش از رسیدن آن» در صورتی که کاری مانند آبیاری 
که برای تربیت درخت و زیادشدن میوه لازم است؛ باقی مانده باشد؛ درغیراین دوصورت»اگر 
احتیاج به کاری مانند چیدن میوه ونگهداری آن داشته باشد. اقرب آن است که معامله صحیح 
است. هرچند چنین معامله‌ای مساقات نامیده نشود. 

(مسأله ۲۳۹۰) #*مساقات در میوه‌هایی که ريشة ثابت ندارند؟* اظهر آن است که معاملة 
مساقات درمیوه‌هایی مانند بوتة خربزه وخیا رکه ريشه ثابت ندارنده بلکه درهرنوع زراعتی 
صحیح است» هرجند جنین معامله‌ای مساقات نامیده نشود. 

(مسأله ۲۳۹۱) #*مساقات در درختان بی‌نیاز از آبیاری* درختی که از آب باران با 
رطوبت زمین استفاده می‌کند وبه آبیاری احتیاج ندارد اگر در زیادشدن یا بهترشدن میوه به 
کارهای دیگر مانند بیل‌زدن و کوددادن محتاج باشد» مساقات درآن صحیح آشت: 


(مسأله ۲۳۹۲) #فسخ قرارداد مساقات عقدی** طرفین معاملة مساقات عقدی با رضایت 
یکدیگر می توانند آن را به هم بزنند ونیزاگردر ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هردویا 
یکی از آنان» حق فسخ معامله را داشته باشد مطابق قراری که گذاشته‌اند. به‌هم زدن معامله 
اشکال ندارد؛ نیز اگر درضمن معاملةٌ مساقات شرطی کنند وبه آن شرط عمل نشود. کسی که 
به نفع او شرط کرده‌اند می تواند معامله را به هم بزند. هم‌چنین می تواند -مثل سایر موارد 
شروط -طرف مقابل را به وسیلۀ حاکم شرع» دروفای به شرط مجبور کند؛ مگ رآن‌که حق 
فسخ مساقات. هرچند به جهت قرائن ارتکازی مقید به قبل از ظهورمیوه باشد؛ درایین 
صورت نسبت به کارهای باقی‌مانده» حق فسخ دارد. 

اگر آن عملی که شرط شده در ضمن عوضین قرارگرفته باشد. می تواند معامله را فسخ نکند و 
به نسبت کسری کارش از مقدار نصیبش. از حاصل کم کند. واگردر ضمن عوضین نباشد» 
مانند این که شرط کرده باشند که لباسی برای او بدوزد. بعید نیست در صورت عدم فسخ» 
مقداراجرت آن کار را ازاو طلبکار باشد. 

(مسأله ۲۳۹۳) #حکم مساقات با فوت مالک اگر مالک بمیرد معاملهٌ مساقات به هم 
نمی‌خورد وورثه‌اش به جای او هستند. 

(مسأله ۴) #حکم مساقت با فوت باغبان#* اگر کسی که رسیدگی به درخت‌هابه او 
واگذارشده بمیرده چنان‌چه درعقد شرط نکرده باشند که خودش به آنهارسیدگی کند» 
ورثه‌اش به جای او هستند. واگر حودشان عمل را انجام ندهند واجیرهم نگیرند. حاکم شرع 
می تواند از مال میت کسی را اجیر کند و حاصل را بین وره میّت ومالک قسمت کند؛ ولی اگر 
قرارگذاشته باشند که خود اوبه درخت‌ها رسیدگی کند. با مردن او معامله به هم می خورد. 
(مسأله ۲۳۹۵) #:مزد باغبان و مالکیت میوه در صورت بطلان مساقات** اگر شرط شود 
که تمام حاصل برای مالک باشد. مساقات باطل است ومیوه مال مالک می‌باشد. و کسی که 
کار می‌کند نمی تواند مطالبة اجرت کند؛ زیر اقدام به کاربدون اجرت کرده است؛ ولی اگر 
باطل‌بودن مساقات به جهت دیگری باشد. مالک باید مزد متعارف آبیاری و کارهای دیگررا 


به کسی که به درخت‌ها رسیدگی کرده بدهد. و چنان‌چه واضح باشد که مقدارمتعارف بیشتر 
از مقدارقرارداد است. لازم نیست مقدارزیادی را به اوبدهد. 

(مسأله ۲۳۹۶) وا گذاری زمین برای کاشت درخت و شریک‌شدن در درخت‌ها** اگر 
زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آن‌چه عمل می‌آید به نسبت کسر 
تال هدر تس ری اش امه رز تاره E‏ اس که وی 
معامله‌ای صحیح می‌باشد. 





(مسأّله ۲۳۹۷) #تصرف نابالغ در اموال خود و نشانه‌های بلوغ* بچه‌ای که بالغ نشده 
شرعاً نمی تواند درمال یا در ذم خود -مثل این که ضامن شود یاقرض کند -تصوف کند؛ 
هم‌چنین است نسبت به تصرف مالی درنفس خود؛ مشل این که خود رااجاره دهد یا 
عامل شدن در مضاربه یا مزارعه ومانند آن. هم‌چنین نمی تواند معامله‌ای را انشا کند؛ بنابراین 
خریدوفروش قرضگرفتن» ازدواج» طلاق و مانند اینھا از بچۀ نابالغ صحیح نیست. هرچند 
نسبت به شخص دیگری باشد. هم‌چنین ولی نمی تواند در جایی که اومستقل در تصرف 
استه» به اواذن دهد بلکه بعید نیست عبارت او درمیجرد انشای معاملات نیز فاقد اثرباشد. 
اما حکم وصیّت او در مالش درادامه خواهد آمد. 

نشانة بلوغ یکی ازسه چیزاست: 

اوّ: روییدن موی درشت زیر شکم» بالاای عورت در پسر. 

دوم: بیرونآمدن منی. 

سوم: تمام‌شدن پانزده سال قمری در پسر ونه سال قمری دردختر و دیدن خون حیض برای 
دک ال کی ال وا شا نی 

(مسأله ۲۳۹۸) #روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و زیر بل و 
درشت‌شدن صدا بعید نیست که روییدن موی درشت درصورت وپشت لب وزیربعل 
نشانه بلوغ باشد مخصوصاًآگرمانعی از روییدن موی درشت درزیرشکم وبالای عورت 
وجود داشته باشد؛ اما درشت شدن صداء روییدن موی درشت درسایراعضای بدن ومانند 
اینها؛ نشانه بالغ‌شدن نیست. مگراین که موجب اطمینان دررسیدن به سن بلوغ ویاوجود 
سایر علامت‌هابشود. 








(مسأله ۲۳۹۹) #+تصرف دیوانه و سفیه در اموال خود؟ دیوانه نمی‌تواند درمال وذشه و 
نفس خود تصرف کند. کسی که گاهی عاقل وگاهی دیوانه است. تصرّف‌های مالی‌ای که در 
موقع دیوانگی می‌کند. صحیح نیست. 

سفیه -یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند -نمی تواند بدون آذن یا 
اجازه ونظارت ولی. در مال و ذم خود تصرف کند؛ هم چنین اونمی‌تواند درنفس خود 
تصرف مالی کند؛ مثل این که خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه ومانند آن شود. اگر 
سفاهت سفیه درامورغیرمالی باشد -مانند کسی که در مورد نکاح یا تولی اوقاف» تصرفات 
سفیهانه می‌کند -تصرفاتش بدون اذن یا اجازه و نظارت ولی» نسبت به آن امور نافذ نیست. 
(مسأله ۲۴۰۰) تصرف مفلس در اموال خود مفلس -یعنی کسی که به جهت مطالبة 
طلبکاران به وسیلۀ حاکم شرع از تصرف در مال خود منع شده باشد نمی تواند بدون اذن یا 
اجازه طلبکاران در مال خود تصرّف کند. حکم به افلاس درصورتی از طرف حاکم داده 
می‌شود که دین شخص بدهکار نزد حاکم ثابت شده باشد ووقت ادای آن سر رسیده باشد و 
بدهکار از پردااحت طلب امتناع کند یا توان پرداعت آن را نداشته باشد وطلبکاران نی زبه او 
مهلت ندهند. 

(مسأله ۲۴۰۱) #تصرف در امول هنگام بیماری منجر به فوت* انسان می‌تواند در 
مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر اندازه از مال خود را به مصرف خود. خانواده» میهمان 
و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند؛ اگر چنین فردی مال خود را به کسی ببخشد یا 
ارزان‌تر از قیمت بفروشد. اگر قرینه‌ای باشد که این تصرفات به جهت نزدیک شدن زمان فوت 
نباشد. تصرفاتش نافذ است. حتی اگر بیشتر از ثلث باشد وورنه هم اجازه ننمایند. واگر 
قرینه‌ای باشد که این تصرفات به خاطر نزدیک‌شدن زمان فوت است. اگر ورثه اجازه ندهند. 
تصوفات او درمقدارثلث صحیح است واگر اجازه دهند در تمام مال نافذ خواهد بود. 





#تعریف و کالت#* وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند درآن دخالت کند و 
مباشرت در آن معتبر نیست به دیگری واگذار کند تا از طرف او درزمان حیاتش انجام دهد 
چه اورا نایب و چه متولی انجام آن کار قراردهد؛ مثلاّبه دیگری واگذارکند که خانة اورا 
بفروشد یا زنی را برای اوعقد کند. پس سفیه چون حق ندارد درمال خود تصرف کند» 
نمی تواند برای فروش خانه» کسی را بدون اذن ول وکیل کند. وهم‌چنین کسی که به واس طة 
افلاس به حکم حاکم شرع. از تصرف درمالش منع شده است» نمی تواند برای تصرف در 
مالش وکیل بگیرد. مگر با اذن یا اجازهُ طلبکاران. 

(مسأله ۲۳۰۲) ##«فرق و کالت با اذن: وکالت ازع ود اذنی است. وتفاوت آن بااذن 
محض که از ایقاعات می‌باشد دراین است که وکالت. به حلاف اذن» شامل تولیت و تفویض 
می‌شود؛ هم چنین به خلاف اذن» اگر موکل وکیل را از منصب خود عزل کند. تا زمانی که به او 
اعلام نشود. عقد وکالت فسخ نخواهد شد؛ نیز به خلاف اذن» اگر وکیل ایجاب موکل رارد 
کند» عقد وکالت فسخ خواهد شد ودیگرنمی تواند آن را قبول کند. 

(مسأّله ۲۳۰۳) #«شیوة انعقاد قرارداد وکالت# برای تحقق عقد وکالت لازم نیست صیغه 
بخوانند. و اگرانسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده واوهم بفهماند که قبول نموده - 
مثل آن‌که مال خود را به کسی بدهد که برای اوبفروشد واومال رابگیرد یاطوری که عرفاً 
کاشف از رضایت اوباشد سکوت کند -وکالت صحیح است؛ هم‌چنین وکالت با نوشتار 
محقق می‌شود. دروکالت. موالات بین ایجاب وقبول معتبرنیست. 

(مسأله ۲۴۰۴) #*فاصله‌افتادن بین ایجاب و قبول در عقد و کالت#* اگرانسان کسی 








اگرچه وکالت‌نامه بعد از متی برسد» وکالت صحیح است. 

(مساله ۲۴۰۵) #:شرایط موکل و وکیل# موکل -یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند- 
ونيز کسی که وکیل می‌شود. باید عاقل وبالغ باشند. وازروی قصد واختی‌اراقدام کنند. و 
به‌ناحق اکراه نشده باشند. اگر وکیل عاقل یا بالغ نباشد» آثاروکالت بر آن مترتب نخواهد شد 
بلکه چنین کاری اذن محض خواهد بود. ولی می‌توان بچه‌ای را که بالغ نشده درکاری که 
خودش مستقل در تصرف نباشد و فقط وسیله و ابزاربالغ برای انجام کارباشد. وکیل کرد؛ 
مانند وکیل کردن او در قبض واقباض عوضین با اذن ولی؛ هم چنین بچ ۀ نابالغ درکاری که 
خودش می تواند انجام بدهد. می‌تواند وکیل بگیرد؛ مانند بچۀ ده‌ساله‌ای که حق دارد وصیّت کند. 
(مسأله ۲۴۰۶) #شرایط کار مورد و کالت*# کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد یا 
شرعاً نباید انجام دهد. نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود؛ مثلاً کسی که در 
احرام حج است. چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند. نمی تواند برای خواندن صیغه از 
طرف دیگری وکیل شود. 

(مسأله ۲۴۰۷) فرق وکالت کلی با و کالت در مورد معین؟* اگران‌سان کسی رابرای 
انجام تمام کارهای خودش وکیل کند. صحیح است. ولی اگربرای یکی از کارهای خود وکیل 
کند و آن کاررا معیّن نکند, وکالت صحیح نیست. مگ رآن‌که تعبین را به نظروکیل واگذارکند؛ 
مثل این که بگوید: تو وکیل درفروش یا اجار خانه هستی» هرکدام را که اختیار کردی. 

(مسأله ۲۴۰۸) #عزل وکیل #اگر وکیل راعزل کند -یعنی از کاربرکنارنماید-بعد ا زآن‌که 
خبربه او رسید. نمی‌تواند آن کار را انجام دهد. ولی اگر پیش ازرسیدن خبر آن کاررا انجام داده 
باشد» صحیح است. 

(مسأّله ۲۴۰۹) + کناره گیری وکیل از و کالت** وکیل می‌تواند ازوکالت کناره‌گیری کند» 
اگرچه موکل غایب باشد. 

(مسأله ۲۳۱۰) #٭و کیل گرفتن وکیل** وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به اوواگذار 
شده» دیگری را وکیل کند. ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد» هر طوری که به 


او دستورداده می تواند رفتار کند؛ پس اگرگفته باشد: برای من وکیل بگیر باید از طرف اووکیل 
بگیرد و نمی‌تواند کسی را ازطرف خودش وکیل کند» واگر وکالت مطلق باشد وعر فا شامل 
وکیل‌گرفتن نیز بشود. می تواند دیگری را ازطرف خودش وکیل کند. 

(مسأله ۲۴۱۱) #عزل ‏ وکیلی که وکیل اول برای موکل خود انتخاب کرده# اگروکیل 
با اجازة موکل. کسی را از طرف اووکیل کند. نمی تواند آن وکیل راعزل کند. واگ روکیل اول 
بمیرد یا موکل اورا عزل کند. وکالت دومی باطل نمی‌شود. 

(مسأله ۲۴۱۲) #عزل وکیل وکیل توسط وکیل اول یا م وکل اگر وکیل با اجاز؛‌موگل 
کسی را ازطرف خودش وکیل کند. موکل ووکیل اؤل می توانند آن وکیل راعزل کنند واگر 
وکیل اول بمیرد یا عزل شود. وکالت دومی باطل می‌شود. 

(مسأله ۲۴۱۳) #وکالت چند نفر برای انجام یک کار اگر چند نفر را برای انجام کاری 
وکیل کند وبه آنها اجازه دهد هرکدام به تنهایی درآن کاراقدام کنند. هریک از آنان می‌تواند آن 
کار را انجام دهد و چنان‌چه یکی از آنان بمیرد. وکالت دیگران باطل نمی‌شود؛ ولی اگ ر گفته 
باشد که آن کار را با هم انجام دهند نمی توانند به‌تنهایی اقدام به کار کنند. ودر صورتی که یکی 
از آنان بمیرد» وکالت دیگران باطل می شود؛ در صورت ابهام و عدم ظهورنوع وکالت -ولوبه 
قرائن عرفی -وعدم امکان استعلام از موکل, وکلا نباید به تنهایی اقدام کنند. 

(مسأله ۲۴۱۴) #اسباب بطلان و کالت** اگر وکیل یا موکل بمیرد» و نیز اگر چیزی که برای 
تصرف درآن وکیل شده است ازبین برود -مثلاًگوسفندی که برای فروش آن وکیل شده 
بمیرد-وکالت باطل می‌شود؛ نیز اگر یکی از آنها دیوانه یا بی‌هوش شود. وکالت باطل می شود 
مگرزمان بی‌هوشی يا دیوانگی به قدری باشد که درآن مدت. از قاصرین حساب نشده و 
ولایت شخص دیگری براوثابت نشود. 

(مساأله ۲۴۱۵) #زمان پرداخت حق‌الو کاله اگرانسان کسی رابرای کاری وکیل کند و 
چیزی برای او قراربگذارد. بعد ازانجام آن کار چیزی را که قرار گذاشته باید به اوبدهد. 

(مسأله ۲۴۱۶) ##ضمانت وکیل در صورت تلف‌شدن مال** اگر وکیل درنگهداری مالی 


که دراختیاراواست کوتاهی نکند وغیراز تصوّفی که به اواجازه داده‌اند تصرف دیگری درآن 
نکند واتفاقاً آن مال ازبین بروده ضامن عوض آن نیست. 

(مسأله ۲۴۱۷) ##ضمانت وکیل در صورت کوتاهی در نگهداری اموال* اگروکیل در 
نگهداری مالی که دراختیاراواست کوتاهی کند. یا غیراز تصوّفی که به اواجازه داده‌انده 
تصرف دیگری در آن کند وآن مال ازبین بروده ضامن است؛ پس اگرلباسی را که گفته‌اند 


بفروش, بیوشد و آن لباس تلف شود. باید عوض آن را بدهد. 


اجازه داده‌اند. تصرف دیگری در مال بکند. مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش» بپوشد. سپس 
تصرفی را که به اواجازه داده‌اند بنمایده آن تصرف صحیح است؛ مگرآن‌که ازقرائن استفاده 
شود که عقد وکالت. مقید به امانت‌داری وکیل بوده است. طوری که آن تصرف غیرمجان 





#فضیلت قرض‌دادن# قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مومنین, از کارهای مستحب 
است. و در قرآن مجید به آن امر شده» و قرض‌دادن به مؤمن» قرض دادن به خدا شمرده شده و 
وعدة مغفرت به قرض‌دهنده داده شده» و دراحادیث سفارش بسیاری به آن شده است. از 
پیغمبر اکرم ذُروایت شده کسی که به برادر مسلمان خود قرض بدهد. برای اوبه هر درهمی 
که قرض داده» به وزن کوه احد از کوه‌های رضوی و طور سینا حسنات است. واگربا اودرطلب 
قرض مدارا کند. بر صراط مانند برق» بدون حساب وعذاب می‌گذرد» و کسی که برادر 
مسلمان به او شکایت کند و قرض ندهد. خداوند عزوجل بهشت را براوحرام می کند. نیزاز 
حضرت صادق روایت شده که اگر قرض بدهم. برای من محبوب‌تراست زاین که به 
مانند آن صدقه بدهم. 

(مسأله ۲۴۱۹) #شیوة انعقاد قرارداد قرض# قرض همانند سایرعقود. نیازمند ایجاب و 
قبول است وبا هر لفظی که آن معنا را برساند واقع می‌شود؛ بلکه اگر صیغه نخوانند و چیزی را 
به قصد قرض به کسی بدهد واوهم به همین قصد بگیرده صحیح است. 

(مسأله ۲۴۲۰) #+پرداخت بدهی قبل از رسیدن مدت در صورتی که درقرض شرط 
مدّت نشده باشد. یا مات گذشته باشد. هروقت بدهکاربدهی خود را بدهد طلبکارباید 
قبول کند. واما قبل ازرسیدن مدت. اگرعین مال ازبین رفته باشد ویابه نفع طلبک‌اردر ضمن 
عقد لازم دیگری, مدت معینی برای بازپردااخت قرض شرط شده باشد دراین دوصورت 
طلبکارمی تواند از گرفتن قرض امتناع کند. 

(مسأله ۲۴۲۱) #مطالبة طلبکار پیش از تمام‌شدن مدت آگربه نفع بدهکاردرعقد 


قرض» برای پرداخت آن مّتی قراردهند. چنان‌چه عین مال ازبین رفته ویادرضمن عقد 








لازم دیگری شرط مدت شده باشد. طلبکار نمی تواند پیش از تمام شدن آن مات طلب خود 
را مطالبه کند؛ ولی اگرمدّت نداشته باشد یا عین مال موجود باشد ودرضمن عقد دیگری هم 
شرط مدت نشده باشد طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند. 

(مسأله ۲۴۲۲) #پرداخت قرض هنگام مطالبة طلبکار# اگر طلبکار در موردی که حق 
مطالبه دار - طلب خود را مطالبه کند. چنان‌چه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً 
آن را بپردازد» واگر تأخیر بیندازده گناهکاراست. 

(مسأله ۳) عدم امکان اجبار بدهکار به پرداخت بدهی با فروش نیازمندی‌های 
زندگی# اگر بدهکارغیر از خانه‌ای که درشآن اواست ودرآن سکنی دارد. واثاثیۀ منزل و 
لباس و چیزهای دیگری که ناچارازداشتن آنها است -هرچند مانند خادمی باشد که به آن 
محتاج است -چیزی نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را ازاومطالبه کند؛ ضابطه 
این است که لازم نیست آن‌چه را به حسب حال و شأن خود نیازدارد (طوری که اگرنباشد در 
فشارو سختی می‌افتد) بفروشد. بلکه طلبکار باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد. 
(مسأله ۲۴۲۴) #+وظيفةٌ بدهکار ناتوان در پرداخت بدهی ۴ کسی که بدهکاراست و 
نمی تواند بدهی خود را بدهد. چنان‌چه بتواند کاسبی کند وبرای او عسرو حرجی نباشد» 
واجب است کسب کند وبدهی خود رابدهد. 

(مسأله ۲۴۲۵) #۴دسترسی‌نداشتن به طلبکار* کسی که دسترسی به طلبک ار خود ندارد. 
چنان‌چه احتمال پیداکردن او یا وارنش وجود داشته باشد باید به قصد پردانعت دين صبر کند 
وهنگام مرگ نیز وصیت به پرداخت کند؛ اما اگر به کلی امید نداشته باشد که او یا وارنش را پیدا 
کند. باید طلب او را از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد؛ اما اگر دسترسی به وارث 
دارد. در صورتی می تواند طلب را به ورثه بدهد که یقین به مرگ طلبکار داشته باشد. یا اززمان 
غیبت طلبکار ده سال گذشته باشد. يا چهارسال از او جستجو کنند واورا نیابند؛ درغیراین سه 
مورد. اگر از یافتن طلبکار ناامید است. باید با اجازه حاکم شرع طلبش را به ورثه‌اش بدهد. 


(مسأله ۴۶)) #مساوی‌بودن مال میت با خرج واجب و بدهی# اگر مال میت بیشتراز 


خرج واجب کفن و دفن وبدهی اونباشد باید مالش رابه همین مصرف‌ها برسانند. وبه 
وارث او چیزی نمی رسد. 

(مسأله ۷) #تورم با کاهش ارزش مال قرض‌شده و اوراق بهادار* اگرکسی 
مقداری پول طلا یا نقره یا هر چیز دیگری را قرض کند وقیمت آن کم شود. چنان‌چه همان 
مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است. و اگر قیمت آن زیادتر گردد. لازم است همان مقداررا 
که گرفته پس بدهد؛ ولی در هر دو صورت گر بدهکارو طلبکاربه غیر آن راضی شوند. اشکال 
ندارد. حکم تورم نیز درادامه خواهد آمد. 

اگرارزش مالی را که قرض گرفته یا دینی که به ذم اواست -چه طلا ونقره باشد پا اوراق 
بهادارو یا هر چیز دیگر-به مقدارفاحشی پایین آید یا به اندازه‌ای سقوط کند که دربازار 
معاملات مورد اعتنای جدی باشد چنان‌چه این نزول قیمت به سبب تأخیربدهکاردر 
پرداخت ین باشد» ضمان اونسبت به این تورم بعید نیست» مخصوصاً در جایی که اخحتلاف 
فاحش است؛ اما اگر منشاً تورم اختلاف عرضه و تقاضادرب ازارمعاملات ومانند آن (از 
اسباب وعللی که در فضای مالی و نقدی وجود دارد) باشد. بدهکارضامن تورم نیست. ولو 
چنین فضابی به سبب سیاست‌های مالی دولت باشد. 

آگراوراق به اداررا قرض کند واین اوراق ازاعتبارساقط شود باید قیمت آن راقبل از 
ساقط شدن, به طلبکار بدهد. 

(مسأله ۲۴۲۸) #«مطالبةٌ عین مال مقروضه اگر مالی را که قرض کرده ازبین نرفته باشد و 
صاحب مال آن را مطالبه کند. باید بدهکار همان مال را به اوبدهد. 

(مسأله ۲۴۲۹) #+ربای در قرض و موارد آن* اگر قرض‌دهنده شرط کند که زیادتراز 
مقداری که می‌دهد بگیرد. مثلاً یک من گندم بدهد وشرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد» 
یا ده عدد تخم‌مرغ بدهد که بازده عدد تخم‌مرغ بگیرد» ربا و حرام است؛ بلکه اگر قرار بگذارد 
که بدهکار کاری برای او انجام دهد. یا چیزی را که قرض کرده بامقداری جنس دیگر پس 
دهد -مثلاً شرط کند یک‌تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد -ربا وحرام است؛ 


نیز اگر با اوشرط کند چیزی را که قرض می‌گیرد. به طور مخصوصی پس دهد -سثلامقداری 
طلای نساخته به او قرض بدهد وشرط کند که طلای ساخته پس بگیرد- ربا وحرام می‌باشد؛ 
ولی اگر بدون این که شرط کند. خود بدهکار زیادتر از آن‌چه قرض کرده پس بدهد اشکال 
ندارد» بلکه مستحب است. 

همان‌طور که درربای در خریدوفروش گذشت. شرط زیادی درقرض چند صورت دارد: 

اول: اضافة عینی؛ چه آن عین از جنس مورد دین باشد یا از جنس دیگری باشد؛ مانند این که 
یک من گندم قرض بگیرد و شرط کند که یک من گندم واندکی پول برگرداند. 

دوم: اضافۀ منفعت؛ مانند این که شرط کند بدهکار عملی برای اوانجام دهد یا مدتی در 
خانه‌اش ساکن شود. 

سوم: زیادی حکمی. یعنی زیادی چیزی که مالیتش فعلیت ندارد وپس ازاجرای عقد برآن» 
فعلیت پیدا می کند؛ مثلاً شرط کند جنسی را به کمتر از قیمتش به اوبفروشد. ویا جنسی که 
منفعت حکمی دارد. به اوعاریه بدهد. 

چهارم: زیادی حکمی. با این تفاوت که فقط خود اقدام براجرای عقد. موجب افزایش مالیت 
می‌شود ونه متعلق آن هرچند عقد معاوضی باشد؛ مانند این که شرط کند جنسی رابه قیمت 
روز ونه کمترازآن به اوبفروشد یا شرط کند که مالی را به اوقرض دهد. 

پنجم: زیادی حکمی. با این تفاوت که متعلق اقدام عقد. غیرمعاوضی باشد که نه مالیت فعلی 
دارد ونه موجب افزایش مالیت می شود؛ مثلاً شرط کند که اورا وکیل قرارداده ویا وکالت و 
کفالت و ضمانت اورا بپذیرد» و با این که متاعی را نزد اورهن بگذارد. 

ششم: این که شرط کند کاری که هیچ‌گونه مالیت ندارد راانجام ده د؛ مثلاً شرط کند که با 
همسرو خانواده و خویشاوندانش خوش برخورد باشد. 

ازاین اقسام شش‌گانه» تنها صورت اول و دوم» ربا و حرام است؛ هم‌چنین است صورت سوم 
بنا براحتیاط مستحب؛ اما صورت چهارم و پنجم وششم بلامانع است. 

(مسأله ۲۴۳۰) حرمت پرداخت ربا و تأثیر آن در اصل قرض* ربادادن مثل رباگرفتن 


حرام است» ولی ربای در قرض» موجب بطلان قرض نمی شود و کسی که قرض ربوی گرفته» 
مالک آن می‌شود. مگر در دين معاوضی؛ به این معنا که به جای قرض دادن وشرط زیادی در 
پرداخت. قرار بگذارند که تمام آن‌چه را می‌گیرد» با همان مقدارازهمان جنس به همراه 
زیادی» معاوضه کنند؛ چنین معاوضه‌ای حرام می‌باشد وربا وباطل است وهی چک دام مالک 
مال نخواهند شد. 

(مسأله ۲۴۳۱) #زراعت حاصل از بذر ربویاگر گندم یا چیزی مانند آن رابه قرض 
ربوی بگیرد وبا آن زراعت کند. اقوی این است که محصولی را که به دست می‌آید مالک 
می‌شود. مگردردین معاوضی, چنان که گذشت. 

(مسأله ۲۴۳۳۲) # خریدن لباس با مال ربوی# آگر مثلالباسی را به ذقه بخرد ودرهنگام 
معامله تصمیم داشته باشد که بهای آن را اززیادی ربوی یا مال حرام دیگر یا ازمال حلالی که 
مخلوط با حرام است. به صاحب لباس بدهد. يا به فروشنده بگوید: این لباس را با این مال 
می خرم» مالک آن نمی‌شود و پوشیدنش حرام است» واگربداند که پوشیدنش حرام است» 
نمازبا آن باطل می‌باشد اما اگر لباس را به ذمه بخرد وبدون اینکه درهنگام معامله تتصمیم 
داشته باشد. اتفاقا بعدا بهای آن را اززیادی قرض ربوی يا مال حلال مخلوط به حرام بدهد 
مالک لباس شده و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی ذمه اوبدهکا رآن مال حرام 
خواهد بود. 

(مسأله ۲۴۳۳) #*معنای صرف برات*اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که درشهر 
دیگر از طرف او کمتر بگیرد» اشکال ندارده واین را صرف برات می‌گویند. 

(مسأله ۲۴۳۴) #قرض‌دادن به شرط گرفتن زیادی در شهر دیگر#اگر مقداری پول به 
کسی قرض بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد -مثلاً نهصدونود تومان بدهد 
که بعد ازده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد - ربا وحرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را 
می‌گیرد» در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد. اشکال ندارد؛ مشروط برای ن که این 
معاوضه یا اجاره. محاباتی نباشد. چنان که دربیان اقسام زیادی گذشت. 


مبلغ کمتری, نقداً به بدهکاریا دیگری بفروشد؛ ولی اگر دین ازاجناسی است که با کیل یاوزن 
خریدوفروش می‌شود باید آن را به جنس دیگری بفروشد. ونمی‌تواند دین مدت‌دار خود را 
به دین مدت‌داردیگری بفروشد. هم‌چنین می‌تواند مبلغی از طلبی را که از شخص بدهکار 
دارده کسر کند ومابقی را نقد بگیرد. 

(مسأله ۲۴۳۶) ##وضعیت قرض در صورت فوت بدهکار؟: هرگاه بدهکارازدنیابرود. 
تمام بدهی‌های او هرچند مدت آن نرسیده باشد. نقد می‌شود. و طلبک‌اران می توانند آن را 
مطالبه کنند وبدهی‌ها باید ازاصل ترکه خارج شود؛ ولی آگر طلبکار بمیرده دین‌ه ای مدت‌دار 





(مسأله ۲۴۳۷) #تعریف حواله و اثر آن*# بدهکار می تواند با طلبکار خود توافق کند که 
طلب خود را از فرد دیگری بگیرد و این عقد را حواله می‌گویند؛ بعد ا زآن که حواله با شرایطی 
که خواهد آمد -محقّق شد کسی که به او حواله شده بدهکارمی‌شود ودیگر طلبکار 
نمی تواند طلب خود را ازبدهکاراولی مطالبه کند. 

(مسأّله ۲۴۳۸) + شرایط حواله‌دهنده و حواله گیرنده* بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ 
باشند. و کسی آنها را به‌ناحق اکراه نکرده باشد. وسفیه -پعنی کسی که مال خود را در کارهای 
بیهوده مصرف می‌کند - نباشند. مگراین که کارشان با اذن یا اجازة ولی باشد؛ هم‌چنین نباید 
بدهکارو طلبکار به واسطه افلاس. با حکم حاکم شرع. از تصرف دراموال منع شده باشند؛ اما 
اگر حواله بر شخص بریءالذمه -یعنی شخصی که به حواله‌دهنده بدهکارنیست -باشد و 
حواله‌دهنده مفلس باشد. اشکال ندارد. 

(مسأله ۲۴۳۹) #۴ حواله‌دادن بر غیربدهکار ۴ حواله‌دادن بر کسی که به حواله دهنده 
بدهکار نیست» در صورتی صحیح است که او قبول کند؛ دراین صورت باید آن شخص بالغ و 
عاقل باشد و سفیه ومحجورنباشد وبه‌ناحق اکراه نشده باشد؛ نیزاگرانسان بخواهد به کسی 
که جنسی بدهکاراست. جنس دیگری حواله دهد مثلاًبه کسی که جوبدهکاراست گندم 
حواله دهد تا اوقبول نکند. حواله صحیح نیست. 

(مسأله ۲۴۴۰) #لزوم بدهکاربودن حواله دهنده# موقعی که انسان حواله می‌دهد بايد 
بدهکار باشد؛ پس اگر بخواهد از کسی قرض کند, تا وقتی ازاوقرض نکرده» نمی‌تواند اورابه 
کسی حواله دهد که آن‌چه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد. 








باشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم وده تومان پول به یک نفربدهکارباشد وبه اوبگوید: یکی از 
دوطلب خود را ازفلانی بگیر وآن طلب را معیّن نکندء حواله صحیح نیست. 

(مسأله ۲۴۴۲) #ندانستن مقدار بدهی هنگام حواله# آگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی 
اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتررا ببیند وبه 
(مسأله ۲۴۴۳) #اختیار طلبکار در قبول حواله #۴ طلبکار می تواند حواله را قبول نکند» 
اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی نکند. 

(مسأله ۲۳۴۴) ۴+شرایط پس گرفتن مقدار حواله از حواله‌دهن ده اگر کسی که به 
حواله‌دهنده بد هکار نیست» حواله را قبول کن پیش از پرداحتن حواله نمی‌تواند مقدار حواله 
راقبول کرده, فقط همان مقداررا می‌تواند از حواله‌دهنده مطالبه کند. 

(مسأله (Fa‏ #لازم‌بودن قرارداد حواله۴* بعد از تحقق حواله حواله‌دهنده و کسی که به 
او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند. گر کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر 
نباشد. اگرچه بعداً فقیر شود طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند؛ هم چنین است اگ ر موقع 
حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است؛ ولی اگر نداند فقیر است و بعداًبفهمد می تواند 
حواله را به هم بزند وطلب خود را از حواله‌دهنده بگیرد؛ مگر این که بعدا مال‌دارشود که دراین 
صورت بنا بر احتیاط واجب. طلبکار حق فسخ حواله را ندارد. 

(مسأله ۳۳۳۶ #شرط فسخ در حواله# اگر بدهکار و طلبکارو کسی که به او حواله شلده - 
نباشد-یا یکی ازآنان برای خود حق به‌هم‌زدن حواله راقراردهند مطابق قراری که 
گذاشته‌انده می توانند حواله را به هم بزنند. 


(مسأله ۲۴۴۷) #+پرداخت طلب توسط حواله‌دهنده* اگر حواله‌دهنده خودش طلب 
طلبکار را بدهد. چنان‌چه به درخواست کسی که به او حواله شده و مدیون حواله‌دهنده بود 
طلب را داده است. می‌تواند چیزی را که داده از اوبگیرد. واگربدون درخواست اوداده با 
آبن که کسی هباوخ له نله سیون اوا ا نمی ا خیری وا کنه دادم ارآ 
مطالبه کند. 





(مسأله ۲۴۴۸) #تعریف رهن#* رهن مالی است که شخص بدهکار یا کسی که به ذمه‌اش 
حقٌ مالی برای دیگری است. نزد طلبکار یا صاحب حق به عنوان گرو قرار می‌دهد که اگ رحق 
او را ندهد. صاحب حق بتواند حق خود را از آن مال بردارد؛ یا آن که برای اطمینان از تدارک 
ضمان احتمالی یا تدارک عین مضمونه. به جهت استیفای حق مالی از آن در صورت حصول 
خسارت. و یا برای ایجاد انگیزه برای حفظ مال. یا به عنوان شاهدی که بتواند به وسیلۀ آن حق 
مالی را اثبات کند. مال را نزد شخصی بگذارد. 

لازم به تذکراست که آن‌چه امروزه به عنوان رهن درمیان مردم معروف است. درواقع رهن 
نیست. بلکه پولی را به صاحب خانه قرض می‌دهد ودرمقابل از خانه جهت سکونت 
استفاده می‌کند؛ این کار اگر بدون اجاره باشد» ربا وحرام است وفرد حقٌ ندارد در خانه زندگی 
کند. ولی اگر همراه با اجاره باشد دراین صورت اگرقرض‌دادن مشروط به اجاره باشد» 
احتیاط مستحب آن است که مبلغ اجرت. به طور فاحش» کمتر از اجرةالمئل واقعی منزل 
نباشد؛ اما آگر اجاره به شرط قرض باشد اشکالی ندارد. 

(مسأله ۲۴۴۹) :شیوهة انعقاد قرارداد ره دررهن لازم نیسست صیغه بخوانند و 
همین‌قدر که بدهکار مال خود را به قصد ایجاد عقد رهن به طلبک ار بدهد وطلبکارهم به 
قصد قبول آن را بگیرده رهن صحیح است؛ ولی در هرصورت تا رهن‌دهنده مال را تحویل 
رهن‌گیرنده ندهد رهن محقق نخواهد شد. 

(مسأله ۲۳۵۰) ##شرایط دو طرف رهن* گرودهنده و گروگیرنده باید عاقل وبالغ باشند و 
کسی آنها رابه‌ناحق اکراه نکرده باشد؛ نی زگرودهنده نباید مفلس و سفیه باشد. مگ رای ن که 
مفلس با اذن و اجازةُ طلبکاران. و سفیه با اذن واجازة ولین خود چیزی را گرو بگذارد. 








(مسأله ۲۴۵۱) #تصرف در مال مرهونه#* انسان مالی رامی‌تواند گروبگذارد که شرعاً 
بتواند در آن تصرف کند. واگر مال دیگری رابا اذن یا اجازة اوگرو بگذارد. صحیح است. 
(مسأله ۲۳۵۲) «قابلیت استیفای دین از مال مرهونه# از چیزی که گرومی‌گذارند باید 
بشود استیفای دين کرد. هرچند مملوک نباشد؛ مانند زمینی که متعلق حق تحجیراست؛ پس 
اگر شراب ومانند آن را گروبگذارند. رهن باطل است. 

(مسأله ۲۳۵۳) #منافع مال مرهونه؟* فواید چیزی را که گرومی‌گذارند مال مالک آن است؛ 
چه گرودهنده باشد و چه کس دیگر؛ فواید متصل به عین مرهونه (چیزی که گرومی‌گذارند) 
مانند چاقی حیوان. دررهن تابع عین مرهونه می‌باشد. 

(مسأله ۲۴۵۴) تصرف طلبکار در مال مرهونه؟* گروگیرنده نمی‌تواند درمالی که گرو 
گرفته» بدون اجازه مالک تصرف کند؛ هم‌چنین مالک یا گرودهن ده نمی تواند بدون اذن 
گروگیرنده درآن مال تصوّفی کند که با حق او منافات داشته باشد. 

(مسأله ۲۴۵۵) #:فروختن مال مرهونه توسط طلبکار در غير مواردی که حق فروش 
دارد# اگر طلبکار در مواردی که حق فروش مال مرهونه را ندارد. چیزی را که گروگرفته با اجازه 
بدهکاربفروشد عوض آن هم مثل خود مال مورد رهن می‌باشد؛ هم چنین است در صورتی 
که بدون اجازه او بفروشد» سپس بدهکار معامله را امضا کند. 

(مسأله ۲۴۵۶) #*مواردی که طلبکار حق فروش مال مرهونه را دارد #* اگر موقعی که 
باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبة طلبش را کند واوندهد. طلبکارمی تواند مالی را که 
گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد ونیازی به اذن بدهکارنیست ولی احتیاط 
مستحب آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد؛ البته نمی تواند به کمتراز قیمت بازاربفروشد» 
بلکه اگرامکان فروش به قیمت بیشتر وجود دارد. باید به قیمت بیشتر بفروشد. درهر صورت 
اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکاربدهد. این درصورتی است که رهن برای 
استیفای دین باشد. اما اگر رهن فقط ازباب سندبودن برای اثبات دین باشد -چنانکه 


گذشت-به مجرد امتناع بدهکان حق فروش آن را ندارد. 


(مسأله ۲۳۵۷) رهن گذاشتن وسایل مورد نیاز زندگی* اگر بدهکارغیر از خانه‌ای که 
مناسب شان اواست ودرآن سکونت دارد و انان منزل وجیزهای دیگری که ناجارازداشتن 
آنها است» چیزدیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را ازاو مطالبه کند» ولی 


خود را بردارد. 





#نعریف ضمان؟# ضمان گاهی به معنای مجموع تعهد مالی و جانی می‌باشد که به این معناء 
حواله و کفالت را نیز درب می‌گیرد؛ و گاهی عبارت است از تعهد به ادای مال معین یا انجام کار 
آن‌چه اکنون مورد بحت است. معنای دوم می‌باشد؛ ضمان چند صورت دارد: 

اول: انتقال بدهی از ذمة بدهکار به ذمة ضامن. 

دوم: ضمیمه‌کردن ذمةٌ ضامن به ذم بدهکان به گونه‌ای که طلبکار بتوان د ازهرکدام از آن‌دی 
ظلی رفغا 

سوم و چهارم: ضمان عهده وضمان فعل. 

هرگاه ضمان را بدون قید بیاورند بر صورت اول حمل می‌شود مگ رآن‌ که درعقد ضمان 
تصریح شود که ضمان به صورت دوم است. حکم صورت سوم و چهارم درادامه خواهد آمد. 
(مسأله ۲۳۵۸) ##«شیوة انعقاد قرارداد ضمان؟* اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی 
کسی را بدهد. ضامن شدن اودر صورتی صحیح است که با هر لفظ -آگرچه عربی نباشد-یا 
عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم وطلبک‌ارهم قبول کند؛ 
راضی‌بودن بدهکار در ضمان شرط نیست. ولی با منع بدهکاراز ضمان» صحت آن محل 
اشکال است. مخصوصاً گرموجب حرج يا ضرربراوگردد. 

(مسأله ۲۳۵۹) #«شرایط ضامن و طلبکار؟* ضامن و طلبک ارباید عاقل وبالغ باشند. و 
کسی هم آنها را به‌ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه ومفلس نباشند. مگراین که سفیه دارای اذن 
یا اجازه ولی» ومفلس دارای اذن واجازهُ طلبکاران باشد. 

این شرط ها در بدهکار معتبر نیست؛ بنابراین آگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا 
سفیه یا مفلس را بدهد صحیح است. اما ولن صغیر یا دیوانه می‌تواند ضمان را رد کند 








خصوصاًاگر به آنها ضرربرسد. 

(مسأله ۲۴۶۰) #«منجزبودن عقد ضمان؟* عقد ضمان باید منجزباشد؛ بنابراین اگربرای 
ضمانت خودش شرطی قراردهد. صحیح نیست. مگ ر آن‌که ضمان را معلق برعدم پرداشت 
بدهکار کند؛ مثلاً چنان‌چه بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من ضامنم مانعی ندارد؛ درایین 
صورت اگر بدهکار از پرداخت بدهی امتناع کرد. طلبکار می تواند طلب خود را از ضامن 
مطالبه کند؛ این نوع ضمان راد ر عرف کفالت مالی می‌نامند. 

(مسأّله ۲۴۶۱) ##بدهکاربودن ضمانت‌شده و حکم ضمان عهده و ضمان فعل*# کسی که 
انسان ضامن بدهی اومی شود باید بدهکار باشد؛ پس اگر کسی بخواهد ازدیگری قرض کند. 
تا وقتی قرض نکرده نمی‌شود ضامن او شد» مگردرضمان عهده که ضمان اعیان خارجی 
است؛ به این معنی که عین خارجی بر عهدۀ ضامن خواهد بود وباید آن رابه صاحبش 
برگرداند و اگر از بین برود بدلش را به اوبدهد؛ از همین قبیل است ضمانت کردن بهای کالا 
برای مشتری, در صورتی که معلوم شود معامله باطل بوده یا کالا از آن شخص دیگری بوده 
انست: 

هم‌چنین در ضمان فعل» به این معنا که ضامن متعهد شود بدون آنکه ذمه‌اش مشغول به 
چیزی گردد. کاری را انجام دهد؛ دراین حالت بر او واجب است که آن کار را انجام دهد ولی 
اگرانجام نداد ذمه‌اش بدهکار نیست» هرچند معصیت کرده است. 

(مسأله ۲۴۶۲) #معین‌بودن طلبکار و بدهکار و جنس بدهی# در صورتی انسان 
می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکارو جنس بدهی» درواقع معیّن باشند؛ پس اگردونفر 
از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکی از شما دونفررا بدهې 
چون معیّن نکرده که طلب کدام را می‌دهد. ضمانت اوباطل است؛ نیزاگر کسی ازدونفر 
طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن هستم که بدهی یکی ا زآن دونفررابه توبدهم. 
چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می‌دهد. ضمانت او باطل می‌باشد؛ هم چنین اگر کسی از 
دیگری مثلاًده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی ازدو 


طلب تو هستم» ومعیّن نکند که ضامن گندم است يا پول» صحیح نیست. 

اما گر درواقع معین باشند. اشکالی ندارد؛ مثلاً بگوید آن بدهی را که درفلان دفتر نوشته شده 
است ضمانت می کنم» هرچند ضامن درهنگام ضمان نداند که مقداربدهی چقد راست؛ مگر 
درمواردی که حداکثر مقداربدهی معلوم نباشد. طوری که اقدام بر ضمان آن بدهی. بدون 
اطلاع از حداکثر مقدا رآن به حسب حال ضامن» سفیهانه به حساب آید؛ دراین‌جا ضمان 
بدون علم به حداکثربدهی. محل اشکال است. 

(مسأله ۲۴۶۳) #*بخشیدن طلب به ضامن * اگر طلبکار طلب خود رابه ضامن ببخشد. 
ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد. و اگر مقداری از آن را ببخشد. نمی تواند آن مقداررا 
مطالبه کند. 

(مسأله ۲۴۶۴) #لازم‌بودن عقد ضمانت** اگر انسان ضامن پرداخت بدهی کسی شود 
نمی‌تواند از ضمانت شود برگردد. 

(مسأله ۲۳۶۵) #شرط فسخ در ضمانت** ضامن و طلبکار می‌توانند شرط کنند که هروقت 
بخواهند. ضمانت ضامن را به هم بزنند. 

(مسأله ۲۴۶۶) #اطلاع طلبکار از فقر ضامن هنگام ضمانت* اگرضامن درموقع 
ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد, اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار نمی تواند ضمانت اور به 
هم بزند وطلب خود را ازبدهکارأول مطالبه کند؛ هم‌چنین است اگر در آن موقع نتواند طلب 
اورا بدهد ولی طلبکاربداند وبه ضامن‌شدن اوراضی شود. 

(مسأله ۲۴۶۷) ##اطلاع‌نداشتن طلبکار از فقر ضامن هنگام ضمانت* اگرانسان درموقع 
ضمانت نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند وبعد ملتفت شود می تواند 
ضمانت او را به هم بزند؛ ولی اگر پیش از آن‌که طلبکار ملتفت شود. ضامن قدرت پیدا کرده 
باشد نمی تواند ضمانت او را به هم بزند. 

(مسأله ۲۴۶۸) ##ضامن‌شدن بدون اجازهٌ بدهکا ر؟ اگر کسی بدون اجازةُ بدهکارضامن 


شود که بدهی اورا بدهد نمی تواند ازاو چیزی بگیرد. 


(مسأله ۲۴۶۹) #:مطالبةٌ مقدار بدهی پرداختی توسط ضامن از بدهکار# اگرکسی با 
اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد. می‌تواند مقداری را که ضامن شده. پس از 
پرداخت. از او مطالبه کند؛ ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده» جنس دیگری به طلبکار 
بدهد. نمی‌تواند چیزی را که داده ازاو مطالبه کند؛ مثلا گرده من گندم بدهکار باشد وضامن 
ده من برنج بدهد نمی تواند برنج را از بدهکار مطالبه کندء ولی می تواند ده من گندم راطلب 
کند» به شرطی که قیمت آن. بیشتر از آن‌چه ضامن پرداخت کرده نباشد؛ وگرنه به مفداری که 


پرداخت کرده. حق مطالبه دارد. 





(مسأله ۲۴۷۰) #تعریف کفالت*: هرگاه کسی بر دیگری حقّی داشته باشد. مثلا مالی با 
قصاصی یا دیه‌ای ازدیگری طلب داشته باشد» یا حق احضاراورا درمحکمء شرعی پاهر 
جای دیگرداشته باشد» چنان‌چه انسان ضامن شود که صاحب حقّ وطلبکان فرد بدهکاررا 
رها کند تا هروقت که بدهکاررا خواست اورا به دست وی بسپارد این قرارداد را کفالت می 
گویند. وبه کسی که این طورمتعهّد می شود کفیل می‌گویند. 

(مسأله ۲۳۷۱) ##شرایط صحت کفالت*# کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر 
لفظ -آگرچه عربی نباشد- یا عملی, به صاحب حق بفهماند که من متعهّدم هروقت کسی را 
که حق احضارش را داری بخواهی. او را به تو تسلیم می‌کنم. و صاحب حق یا ولی اوهم قبول 
کند؛ هم‌چنین کسی که بر عليه او حقی هست نیز باید قبول کند. مگر در صورتی که صاحب 
حق» درزمان حال» حق احضارمتهم را داشته باشد. 

(مسأّله ۲۴۷۲) +شرایط کفیل* کفیل باید عاقل وبالغ باشد وسفیه نباشد. مگراین‌که با 
اذن یا اجازه ولن» کفالت را برعهده بگیرد؛ هم چنین در صورتی که کفالت مستلزم تصرف مالی 
است. مفلس نباشد مگر این که با اذن یا اجازة طلبکاران کفیل شود؛ نیز او را بر کفالت» به‌نناحق 
اکراه نکرده باشند وبتواند کسی را که کفیل اوشده حاضر کند. 

(مساأله ۲۳۷۳) #مطالبة مقدار پرداخت‌شده توسط کفیل از بدهکار؟* آگر کفیل بدهکاررا 
حاضر نکند. طلبکار می تواند طلب خود را ازاوبگیرد؛ پس اگر کفیل با اذن بدهکار طلب او را ادا 
کند. می‌تواند مقداری را که پردااحت کرده از بدهکار بستانده هرچند دراصل کفالت ازاواذن 
نگرفته باشد؛ اما اگر بدهکار تنها اذن به اصل کفالت داده نه پرداخت دین» ظاهراین است که کفیل 
نمی تواند مقداری را که به طلبکار داده» از بدهکار بستاند. هرچند نتواند بدهکار را حاضر کند. 








(مسأله ۴ *«اسباب به‌هم‌خوردن کفالت٭ یکی ازاین پنج چيزكفالت رابه هم 
اوّل: کفیل» بدهکار یا متهم را به طلبکار یا صاحب حق تسلیم کند. یابدهکار خودش را 
تسلیم کند. یا شخص دیگری اورا تسلیم کند وطلبکارهم قبول کند. 

دوم: طلب طلبکار داده شود. یا حفش ازبین برود. 

عمط کار ی ای بسن ول باس کر و 
حق خود رابه دیگری منتقل کند. 

چهارم: متهم یا بدهکاربمیرد. 

پنجم: صاحب حق. کفیل را از کفالت آزاد کند. 

(مسأله ۲۴۷۵) #*فراری‌دادن بدهکار از دست طلبکار؟* اگر کسی با زوریا حیله» بدهکار 
را ازدست طلبکار رها کند. چنان‌چه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد. کسی که بدهکاررا 
رها کرده باید او را به طلبکار تسلیم کند. واگراورا تسلیم نکرد. باید طلب او را بپردازد. 





##تعریف ودیعه و شیوهٌ انعفاد آن# ودیعه آن است که انسان مسئولیت حفظ ونگهداری 
مال خود را به کسی واگذار کند؛ مثلاً بگوید: این مال نزد توامانت باشد. واوهم قبول کند یاهر 
فعلی که دلالت بر قبول ودیعه کند. انجام دهد؛ مانند گرفتن مال ازاووسکوتی که کاشف از 
رضایتش به عقد ودیعه باشد؛ هم‌چنین ممکن است ایجاب ودیعه از طرف ودیعه‌گذار با 
نوشتاربه صورت متعارف باشد؛ ولی اگر صاحب مال, بدون این که حرفی بزند با چیزی 
بنویسد. مال را برای نگهداری به شخصی بدهد واو هم قبول کند. مفاد چنین کاری تنهااذن در 
حفظ مال خواهد بود وقبول‌کننده ملزم به حفظ آن نیست. مگ ر آن‌که مال را بگیرد. بعید نیست 
که قراردادن مال در دسترس امانت‌دان شرط تحقق ودیعه باشد. هرچند فعا آن را نگرفته 
ا 

(مسأله ۲۳۷۶) ۴+شرایط امانت‌دار و امانت گذار* امانت‌دارو کسی که مال راامانت 
می‌گذارد. باید عاقل باشند؛ پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد» یا دیوانه مالی را 
پیش کسی امانت بگذارد» صحیح نیست. 

هم چنین کسی که مال خودش را امانت می‌گذارد. باید بالغ باشد؛ جایزاست که بچه ممیّن 
مال دیگری رابا اذن او نزد کسی امانت بگذارد؛ ولی چنین ودیعه‌ای برای قبول‌کننده الزام آور 
نیست» مگر بعد ازگرفتن ودیعه؛ اما اگر عقد ودیعه بین دو بالغ انجام شود وبچه فقط ابزار 
رساندن مال باشد, اشکال ندارد. 

اگر مالی را نزد بچ ممیّزامانت بگذارد» در صورتی که به حدّی از تمییز رسیده که برای حف ظ 
این مال قابل اعتماد باشد واین کارمستلزم تصرف در مال بچه نباشد» درصورت اتلاف 
عمدی» بچه ضامن خواهد بود. و اما اگر به تفریط واهمال ازبین برود. ضمان محل اشکال» 








بلکه ممنوع است وبه مجرد گرفتن مال. ضامن آن نخواهد بود. 

نیز کسی که مال خودش را امانت می‌گذارد نباید سفیه ومفلس باشد مگراین که سفیه با اذن 
یا اجازة ولن» ومفلس با اذن یا اجازۂ طلبکاران چنین کاری کند؛ هم‌چنین امانت‌گذاشتن نزد 
سفیه باید با اذن ولی باشد. اما امانت‌گذاشتن نزد مفلس» در صورتی که مستلزم تصرف اودر 
مال خودش نباشد. مانعی ندارد» ودر صورت استلزام با اذن یا اجازه طلبکاران اشکال ندارد. 
(مسأله ۲۴۷۷) #+پذیرفتن امانت از بچه یا دیوانه و ضمان وی آگر از بچه‌ای چیزی را 
بدون اذن صاحبش به طورامانت قبول کند. باید آن رابه صاحبش بدهد. واگ رآن چیزمال 
خود بچه است وولی او اجازة امانت‌گذاشتن آن را نداده باشد. لازم است آن مال را به ولی او 
برساند. و چنان‌چه در رساندن مال به او کوتاهی کند و تلف شود باید عوض آن را بدهد؛ آری» 
اگربترسد که آن مال نزد بچه ازبین برود» می‌تواند آن را به عنوان امانت شرعی بگیرد تابه 
صاحبش برساند واگردراین میان» بدون کوتاهی ازبین رفت» ضامن نخواهد بود؛ هم چنین 
است اگرامانت‌گذان دیوانه باشد. 

(مسأله ۲۳۷۸) #ناتوانی امانت‌دار در حفظ امانت#امانت درصورتی صحیح است که 
امانت‌گیرنده قدرت بر حفظ امانت را داشته باشد؛ از آن‌جا که حفظ ونگهداری هر جیزی 
دارای درجات ومراتبی است. به اندازه‌ای که توان حفظ دارد. امانت صحیح است ودرغیرآن 
باطل می‌باشد. کسی که نمی تواند امانت را نگهداری کند. درصورتی که امانت‌گذارملتفت به 
حال اونباشد. نباید امانت را قبول کند» واگرامانت‌گذار ملتفت به حال اوباشد» دراین صورت 
امانت مالکی خواهد بود واحکام اذن مالک ب رآن مترتب خواهد شد نه ودیع؛ عقدی که 
احکام ودیعه بر آن مترتب باشد. 

(مسأله ۲۳۷۹) عدم ضمانت کسی که امانت را نپذیرفته* اگرانسان به صاحب مال 
بفهماند که حاضر به نگهداری از مال او نیست. چنان‌چه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف 
شود کسی که امانت را قبول نکرده» ضامن نیست» ولی احتیاط مستحب آن است که اگر 
ممکن باشد. آن را نگهداری کند. 


(مساأله ۲۴۸۰) #فسخ امانت* کسی که چیزی را امانت می‌گذارده هروقت بخواهد 
می‌تواند آن را پس بگیرد» و کسی هم که امانت را قبول می‌کند. هر وقت بخواهد می تواند آن را 
به صاحبش برگرداند. و همین که به امانت‌گذار یا وکیل اواعلام کند که دیگر حاضربه حف ظ 
امانت نیست. برای رد امانت کافی می‌باشد. 

(مسأله ۲۳۸۱) #وظیفة امانت‌دار پس از فسخ امانت* آگرانسان ازنگهداری امانت 
منصرف شود وودیعه را به هم بزند باید هرچه‌زودتر مال رابه صاحب آن باوکیل یاولی 
صاحبش برساند یا به آنان خبر دهد که حاضربه نگهداری امانت نیست. ولی باید تازمان 
تمکن صاحب مال یا ولیع اواز گرفتن مال ا زآن نگهداری کند؛ اگربدون عذر مال رابه آنان 
نرساند و خبرهم ندهد. یا تا زمان تمکن مالک از گرفتن مال صبر نکند. چنان‌چه مال تلف 
شود. ضامن است. 

(مسأله ۲۴۸۲) #فراهم کردن مکان مناسب برای حفظ امانت*# کسی که امانت راقبول 
می‌کند. اگر برای آن جای مناسبی ندارد. باید جای مناسب تهیّه کند وطوری آن را نگهداری 
کند که مردم نگویند درنگهداری آن کوتاهی کرده است؛ آگرامانت را درجایی که مناسب 
نیست بگذارد و تلف شود ضامن است. 

(مسأله ۲۴۸۳) *#تلف‌شدن امانت# کسی که امانت را قبول می‌کند. اگر تعّی (یعنی 
تصرفی درامانت کند که مأذون در آن تصرف نباشد) ویا تفریط کند (یعنی درنگهداری آن 
کوتاهی کند وازابزارمتعارف برای حفظ آن بهره نبرد)؛ وبه جهت تعدی و تفریط امانت از 
بین برود» ضامن خواهد بود؛ وآگر ازبین‌رفتن مال به سبب تعدی و تفریط نباشد. در صورتی که 
تعدی و تفریط اوبه حدی باشد که موجب سلب وصف امانت ازا وگردد» عقد ودیعه فسخ 
می‌شود و دیگرامین نخواهد بود؛ دراین حالت حتی اگر تلف. مستند به تعدی و تفریط 
نباشد باز هم ضامن است. 

برامین لازم نیست بیش از مقدار متعارف برای نگهداری امانت تلاش کند؛ آگر حالتی رخ دهد 
که ترس ازبین‌رفتن امانت باشد با این که توان نگهداری از مال را نداشته باشد باید آن رابه 


مالک برگرداند و یا به اواعلام کند ودرصورت عدم دسترسی به مالک. به حاکم شرع اعلام 
کند تا ای ن که مال نزد او یا شخص مورد وثوقی به امانت گذاشته شود. 

(مسأله ۲۴۸۴) ٭نھی مالک از تغییر مکان نگهداری امانت*#* اگر صاحب مال برای 
نگهداری مال خود جایی را معیّن کند. وبه کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال رادر 
این جا حفظ کنی واگر احتمال هم بدهی که ازبین برود نباید آن را به جای دیگر ببریء اگر نداند 
به چه جهت این شرط را کرده» جایز نیست آن را به جای دیگر ببرد» واگر ببرد» ضامن است. 
واگر بداند که این شرط برای این است که آن مکان در نظر صاحب مال برای حفظش بهتر 
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که مال دراین مکان» در معرض تلف است؛ دراین صورت می تواند آن را به مکان امن دیگری 
منتقل کند. 

(مسأله ۲۴۸۵) #انتقال مال به محلی دیگر در صورت خصوصیت‌نداشتن مکان 
تعیین‌شده توسط مالک *# اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند. و 
کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محل. در نظر صاحب مال حصوصیّتی نداشته» بلکه 
یکی از موارد حفظ آن بوده, اگر مال در آن مکان در معرض ازبین رفتن باشد. باید آن رابه 
جای دیگری که بر حسب موازین عقلایی محفوظ تر است ببرد؛ اگر مال را منتقل کند. 
چنان‌چه مال در آن‌جا تلف شود. ضامن نیست. واگر مال را منتقل نکرد و مال ازبین رفت» 
ضامن خواهد بود. 

(مسأّله ۲۴۸۶) ##دیوانه‌شدن مالک اگر صاحب مال دیوانه شود. کسی که امانت را قبول 
کرده» بايد فوراً امانت را به ولی اوبرساند. ويا به ولن او خبر دهد ودراین مدت مال درنزد او 
امانت شرعی است؛ اگر بدون عذرشرعی مال را به ولی او ندهد واز خبردادن هم کوتاهی کند 
ومال تلف شود. باید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۴۸۷) ##وظيفةٌ امانت‌دار در صورت مرگ مالک ٭اگر صاحب مال بمیرد: 


امانت‌دارباید فورآًمال را به وارث اوبرساند با به وارث او حبرده ده ودراین مدت» مال در 


ستش امانت شرعی خواهد بود؛ چنان‌چه بدون عذرشرعی مال رابه وارث اوندهد واز 
خبردادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود؛ باید عوض آن را بدهد؛ ولی اگر برای آن‌که بفهمد 
کسی که می‌گوید من وارث ميتم راست می‌گوید یا نه» یا میّت وارث دیگری دارد یا ن»» مال را 
ندهد واز خبردادن هم کوتاهی کند ومال تلف شود چیزی برعهده اونیست. 
(مسأله ۲۴۸۸) #+وظيفةٌ امانت‌دار در صورتی که مالک چند وارث داشته باشد: اگر 
صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد. کسی که امانت را قبول کرده باید مال رابه همه 
ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همه آنان, گرفتن مال را به اوواگذار کرده‌ان د؛ پس آگربدون 
اجازة دیگران. تمام مال را به یکی ازورثه بدهد. ضامن سهم دیگران است؛ اگرمیّت نسبت به 
مال» وصی معیّن کرده باشد. اجازهُ اوهم معتبراست. 
(مسأله ۲۴۸۹) فوت یا دیوانه‌شدن امانت‌دار** اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد با 
دیوانه شود. مال نزد وارث يا ولی اوامانت شرعی خواهد بود وباید هرچه‌زودتربه صاحب مال 
اطلاع دهد. یا امانت را به اوپرساند. 
(مسأله ۲۴۹۰) ##وظيفةٌ امانت‌دار در صورت مشاهدهٌ نشانه‌های مرگ در خود# هرگاه 
امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند. چنان‌که ممکن است باید امانت رابه صاحب آن با 
وکیل ویاولی اوبرساند. یا به آنها اطلاع بدهد. واگر امکان رساندن به هیچکدام ازانها 
تیاه این را به حاکم شرع بدهد؛ و چنان که ممکن نیست. اگر وارث او امین بوده وازامانت 
اطلاع داردء لازم نیست وصیت کند؛ درغیراین صورت باید وصیّت کند و شاهد بگیرد وبه 
وصی وشاهد. اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات ومحل آن را بگوید. 
(مسأله ۲۴۹۱) #عمل‌نکردن امانت‌دار به وظایف خود با مشاهده نشانه‌های مرگک*: 
اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند وبه وظیفه‌ای که در مسأل پیش گذشت عمل 
نکند. در حفظ امانت تفریط کرده است. و چنان‌چه آن امانت از بین برود» باید به تفصیلی که 
درمسألۀ تعدی و تفریط گفته شد عمل کند؛ هرچند مرض او وب شود یا بعد ازمدّتی 


پشیمان شود ووصیّت کند وبعد ازوصیت. مال تلف شود. 





(مسأله ۲۴۹۲) #+تعریف عاریه#* عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که 
بدون عوض از آن استفاده کند. 

(مسأّله ۲۴۹۳) #شیوة انعقاد قرارداد عاریه** درعاریه لازم نیست صیغه بخوانند؛ اگم ثلا 
لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد واوهم به همین قصد بگیرده صحیح است. 

(مسأله ۲۴۹۴) #عاریه‌دادن چیز غصبی و چیزی که منفعتش متعلق به دیگری است*د 
عاریه‌دادن چیز غصبی. و چیزی که مال انسان است. ولی منفعت آن متعلق حقّ پاملک 
دیگری است مثل آن‌که آن را اجاره داده باشد -در صورتی صحیح می‌باشد که مالک چیز 
غصبی یا کسی که منفعت آن متعلّق حق يا ملک او است. به عاریه‌دادن راضی باشد یا بعداً 
احازه بدهد. 

(مسأله ۲۴۹۵) ##عاریه‌دادن چیزی که تنها منفعتش برای او است* انسان چیزی را که 
منفعتش مال اواست مثلاً آن را اجاره کرده-می‌تواند به کسی که نسبت به آن مال مورد 
اطمینان است» يا با اذن مالک عاریه بدهد؛ولی اگر دراجاره شرط کرده باشند که حودش ازآن 
استفاده کند» نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد. 

(مسأله ۲۴۹۶) #شرایط عاریه‌دهنده# اگر دیوانه و بچه مال خود راعاریه بدهند. صحیح 
نیست؛ هم‌چنین عاریه‌دادن سفیه ومفلس مگ ربا اذن يا اجازه ولی وطلبکاران صحیح 
نیست؛ اگرولین مصلحت بداند مال کسی را که براوولایت دارد عاریه دهد اشکال ندارد. 
(مسأله ۲۴۹۷) #موارد ضمان مال عاریه‌ای# اگر درنگهداری چیزی که عاریه کرده 
کوتاهی نکند. و در استفادة ا زآن زیاده‌روی هم ننماید» وبه صورت اتفاقی آن چیز تلف شود 
ضامن نیست؟؛ ولی چنان‌چه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد. باید عوض 








آن را بدهد؛ هم چنین است اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد. 

(مسأله ۸) #عاریه کردن طلا و نقره به شرط عدم ضمانت** اگر طلاو نقره راعاریه 
کند وشرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد. چنان‌چه تلف شود ضامن نیست. 

(مسأله ۲۴۹۹) #حکم عاریه در صورت مرگ عاریه‌دهنده#۴ اگر عاریه‌دهنده بمیرد 
عاریه باطل می‌شود و عاریه‌گیرنده باید به وظیفه‌ای که در صورت فوت امانتگذاردرباب 
ودیعه گذشت. عمل کند. 

(مسأله ۲۵۰۰) #«ممنوع‌التصرف‌شدن عاریه‌دهنده؟* اگر اتفاقی رخ دهد که عاریهدهنده 
شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند -مثلاً دیوانه شود -عاربه باطل می شود ومال درنزد 
عاریه‌گیرنده امانت شرعی است وباید فورا آن را به ول اوپرساند. 

(مساأله ۲۵۰۱) #فسخ عاریه# عاریه عقد جایزاست. و عاریه‌دهنده وعاریه‌گیرنده 
می‌توانند هر وقت که بخواهند عاریه را به هم بزنند؛ بنابراین عاریه‌دهنده می تواند آن‌چه را که 
عاریه داده پس بگیرد مگر در موردی که زمینی را برای دفن میت عاریه داده باشد که بعد از 
دفن» نمی تواند زمین را با نش قبر میت پس بگیرد؛ هم چنین است اگر چیزی را برای 
رهن‌گذاشتن عاریه کند؛ ولی اگر زمان پرداحت ین رسیده باشد» می تواند عاریه‌گیرن ده را وادار 
به پرداخت دین وبرگرداندن عاریه کند. البته اگر در ضمن عقد لازمی, نتیجه واثرعاریه (یعنی 
مآذون‌بودن در تصرف) را شرط کنند. لازم خواهد شد؛ هم‌چنین اگر عقد عاریه را شرط کنند و 
مقصود آنها اثر عقد باشد. 

(مسأله ۲۵۰۲) ##عاریه‌دادن چیزی که استفادهٌ حلال ندارد؟؛ عاریهدادن چیزی که 
استفادۂ حلال ندارد -مثل آلات لهووقمار-باطل است؛ هم‌چنین است عاریه‌دادن ظرف 
طلا و نقره به جهت خوردن و آشامیدن, بلکه برای سایر استعمالات. هرچند که زینت‌کردن 
تاش 

(مسأله ۲۵۰۳) #ازبین‌نرفتن مال عاریه‌ای در صورت استفاده۴* چیزی را که عاریه 


می دهند» باید با استفاده از بین نرود؛ مانند زمین ولباس وکتاب؛ هم‌چنین عاریه‌دادن گوسفند 


برای استفاده از شیرو پشم آن» و عاریه‌دادن حبوان نر برای تلقیح» صحیح است. 

(مسأله ۲۵۰۳۴) تلف مال عاریه‌ای پس از برگرداندن به مالک یا وکیل یا ولی او اگر 
چیزی را که عاریه کرده به مالک يا وکیل یا ولی او بدهد. سپس آن چیز تلف شود. عاریهکننده 
ضامن نیست؛ ولی اگر بدون اجازة صاحب مال یا وکیل یا ولی او آن را به جایی ببرد» اگرچه 
جایی باشد که صاحبش معمولاًعاریه را به آن‌جا می‌برده -مثلاً به جای تحویل ماشین به 
صاحبش وبدون اطلاع ای آن را در پارکینگی که صاحبش معمولا آن راد رآن‌جا قرارمی‌داده 
پارک کند -ضامن است و در صورت تلف يا سرقت» باید عوض آن را بدهد. 

(مسأله ۲۵۰۵) ##عاریه‌دادن چیز نجس اگر چیزنجس رابرای کاری عاریه دهد که 
تسبیب به استعمال نجس در آن کارحرام باشد. مانند عاریه‌دادن ظرف برای خوردن و 
آشامیدن یا عاریه‌دادن چیزی که سبب تنجیس مسجد یا م صحف می‌گردد. باید 
نجس بودنش را به کسی که آن راعاریه می کند بگوید. 

(مسأله ۲۵۰۶) #اجاره یا عاریه دادن مال عاریه‌ای# چیزی را که عاریه کرده» بدون اجازۀ 
صاحب آن نمی‌تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد. 

(مسأله ۲۵۰۷) :مرگ عاریه گیرنده پس از عاریه‌دادن مال به شخص دیگر # اگر چیزی 
را که عاریه کرده با اجازة صاحب آن به دیگری عاریه دهد. چنان‌چه کسی که اول آن چیزرا 
عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود. عاریۀ دومی باطل نمی‌شود. 

(مسأله ۲۵۰۸) ۴+غصیی‌بودن مال عاریه‌ای*3 اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است؛ 
باید آن را به صاحبش برساند. ونمی‌تواند آن را به عاریه‌دهنده بدهد. 

(مسأله ۹ ) #ضمان عاریه کننده در صورت علم به غصبی‌بودن آن# اگرمالی راکه 
می‌داند غصبی است عاریه کند وا ز آن استفاده‌ای ببرد ودر دست اوازبین برود» مالک می تواند 
عوض مال و عوض استفاده‌ای را که عاریه‌گیرنده برده» ازاو یاغاصب مطالبه کند واگراز 
عاریه‌کننده بگیرد» او نمی‌تواند چیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه‌دهنده مطالبه کند؛ بلکه 
اگر مالک عوض آن را ازغاصب بگیرد غاصب حق دارد آن را از عاریه‌گیرنده طلب کند. 


(مسأله ۲۵۱۰) ##تلف مال عاریه‌ای با ندانستن غصبی‌بودن آن#* اگر نداند مالی را که عاریه 
گرفته غصبی است ودردست اواز بین برود. چنان‌چه صاحب مال عوض آن را ازاوبگیرد. او 
هم می تواند آن‌چه را که به صاحب مال داده, از عاریه‌دهنده مطالبه کند؛ ولی اگر چیزی را که 
عاریه گرفته طلا و نقره باشد. یا عاریه‌دهنده با او شرط کرده باشد که اگ ر آن چیزازبین بروده 


عوضش را بدهد. نمی تواند عوضی را که به صاحب مال می‌دهد. از عاریه‌دهنده مطالبه کند. 





#تعریف هبه## هبه عبارت است از تملیک مال به صورت مجان و بدون این که درمقابل آن 
عوضی دریافت کند. اگر هبه‌کننده این کار را به قصد قربت یا برطرف کردن نیا طرف مقابل 
انجام دهد. صدقه خواهد بود. 

تفاوتی ندارد مالی که بخشیده می‌شود عین خارجی باشد یا منفعت عین؛ هم‌چنین انسان 
می‌تواند طلبش را به بدهکار یا به دیگری ببخشد؛ درصورت اول فایده‌اش این است که ذمۀ 
مدیون بریء می‌شود و نمی تواند به آن چه بخشیده رجوع کند. 

(مساأله ۲۵۱۱) #*شرایط انعقاد هبه در هبه ایجاب وقبول معتبراست؛مثل آن‌که بگوید: 
این کتاب را به توبخشیدم و کسی که به اوبخشیده شده بگوید: قبول کردم یا کاری انجام 
دهد که دلالت بر قبول کند؛ درغیر اموال دارای ارزش مالی کلان می تواند ایجاب وقبول رابا 
فعلی که دلالت بر آن دارد انجام دهد؛ مثل آن‌که کتاب را به قصد بخشش به طرف بدهد واو 
هم به قصد قبول بگیرد؛ ولی در هبه معاطاتی, التزام عقدی وجود ندارد و تا زمانی که مال ازبین 
نرفته یا به دیگری منتقل نشده» می تواند آن رافسخ کند. حتی اگر هبه به خویشاوندان باشد. 
(مسأّله ۲۵۱۲) #شرایط هبه‌دهنده و هبه گیرنده* شخص بخشنده باید عاقل وبالغ و 
قاصد باشد. واکراه نشده باشد وبه واسطٌ سفاهت وافلاس. ممنوع از تصوّف درم الش 
نباشد. و مالک مالی باشد که می‌بخشد یا بر آن ولایت داشته باشد؛ وگرنه آن هبه ف ضولی 
است و صخت آن منوط به اجازةٌ کسی است که اجازه‌اش معتب راست. شخصی که به او 
بخشیده می‌شود. باید قابلیت تملک مال را داشته باشد؛ پس بخشیدن قرآن به کافر صحیح 


(مسأله ۳ ##«معتبربودن قبض در هبه در هبه» قبض معتبر است؛ پس اگرمالی رابه 








کسی ببخشد تا آن را قبض نکند. هبه محفّق نمی‌شود. بايد کسی که مال به اوبخشیده شده 
آن را به اذن هبه‌کننده قبض کند؛ ولی اگر آن‌چه را بخشیده در تصرف کسی باشد که به او 
بخشیده کفایت از قبض می‌کند. به شرطی که بداند که مال دست اواست وظاهر حال او 
دلالت بررضایتش کند؛ وگرنه باید برای ابقای آن دردست طرف» اذن بگیرد. 

قبض درغیرمنقول -مانند خانه وزمین -به این است که مانع از تصرف در آن را برطرف کند. و 
مال را دراستیلای کسی که به اوبخشیده قراردهد. قبض درمقول به این است که آن رابه 
طرف بدهد. و طرف هم ازاوبگیرد. دراموالی که استیلای بر آن به طریق خحاصی است. بايد 
به همان نحو طرف را بر مال مسلط کند؛ مانند زمین و خانه یا ماشین که امروزه استیلای بر آن» 
با سند رسمی مالکیت یا مانند آن تحقق می‌یابد. 

(مسأله ۲۵۱۴) #هبه به نابالغ یا دیوانه# اگرمالی رابه کسی که به حدٌ بلوغ نرسیده ي ابه 
دیوانه ببخشد, باید ولی او قبول کند. و آن مال را قبض کند؛ اما آگرولی دیوانه یا نابالغ» مالی به 
اوببخشد. ودردست خودش باشد. بودن آن مال در تصرف ولئ» کفایت از قبض می کند. 
(مساأله ۲۵۱۵) #«فسخ عقد هبه اگر به یکی از خویشاوندان خود مالی ببخشد بعد از 
آن‌که مال را قبض کرد نمی تواند رجوع کند و آن را پس بگیرد؛ هم چنین است در صورتی که 
هبه‌کننده» بر کسی که به او هبه شده شرط کند» وبه آن شرط عمل شود. یا کسی که به اوهبه 
شده در مقابل هبه» عوضی به هبه‌کننده بدهد؛ هم چنین است آگر هبه‌کننده» به قصد تقرب به 
خدا چیزی را بخشیده باشد. 

درغیر موارد ذکرشده» تاعین مالی که هبه شده باقی باشد. می تواند آن را پس بگیرد. ولی اگر 
تلف شده یا آن را به دیگری منتقل کرده یا تغییری درعین داده -مثلاً گر پارچه بوده آن را 
رنگ کرده باشد-نمی تواند آن را پس بگیرد. 

(مسأله ۲۵۱۶) #هبة زن و شوهر به یک‌دیگر؟ زن وشوهردرل زوم هبه» حکم 
خویشاوندان رادارند: 


(مسأله ۲۵۱۷) #هبه در صورت گذاشتن شرط*؛ اگرمالی رابه کسی ببخشد ودرضمن 


آن, بر آن کس شرط کند که مالی به اوبدهد یا کار جایزی برای اوانجام دهد بايد کسی که براو 
شرط شده به آن شرط عمل کند؛ واگ ر کسی که براوشرط شده به شرط عمل نکند وبا 
نتواند به آن شرط عمل کند. هبه‌کننده می‌تواند از هبه‌اش رجوع کند؛ در غیراین دو صورت» 
حق رجوع ندارد. 

(مسأله ۲۵۱۸) فوت هبه کننده و هبه گیرنده؟ اگر هبه‌کننده یا کسی که مال به اوهبه 
شده قبل از قبض بمیرد» هبه باطل می‌شود. 

(مسأله ۲۵۱۹) #:فوت‌هبه کننده بعد از قبض‌دادن؟* اگر هبه‌کننده بعد از قبض دادن بمیرد. 
ورثه نمی توانند رجوع از هبه کنند؛ هم‌چنین اگر کسی که مال به اوبخشیده شده بمیرد. 
آن‌که بگوید: از بخششی که کردم برگشتم -با عمل نیز محقق می‌شود مثل آن که هبه رابه 
قصد رجوع از طرف بگیرد. یا به دیگری واگذار کند. در تحقق رجوع دانستن کسی که مال به 
آوهبه شده» معتبرنیست. 

(مسأله ۲۵۲۱) #زیادی منفصل یا قابل‌انفصال مال هبه‌شده# مالی را که به شخصی 
بخشیده اگر در ملک آن شخص. زیادی منفصل يا قابل انفصال پیدا کند -مثل آن که گوس فند 
بزه آورد» یا درخت میوه دهد -مال آن شخص است. واگر هبه‌کننده درهبة مثل گوسفند و 


درخت رجوع کند. نمی تواند بزه ومیوه را ازآن شخص پس بگیرد. 





#اقسام ازدواج و تعریف آن#* به واسطهٌ عقد ازدواج زن ومرد به یکدیگر حلال می شوند؛ 
ازدواج بردو قسم است: دائم وغیردائم. 

عقد دائم آن است که در آن مّتی برای زناشویی نباشد» وزنی را که به این صورت عقد 
می کنند» «دائمه» گویند. 

عقد غیردائم آن است که مدت زناشویی درآن معیّن شود؛ مثلا زن را به مت یک ساعت یا 
یک روز یا یک ماه با یک سال بای بیشترعقد کنند؛ ولی نباید مدت ازدواج از مقدارمتعارف 
عمرزن و شوهریا یکی ازآن‌دوزیادترباشد که دراین صورت. عقد دائم خواهد شد. زنی را که 
به این قسم عقد کنندء امتعه» می‌نامند. 

" احکام عقد 


* [وجوب صيغة عقد] 

(مسأله ۲۵۲۲) #لزوم خواندن صیغه در عقد زناشویی* درزناشویی -چه دائم وچه 
غیردائم -باید صیغه خوانده شود. و تنها راضی‌بودن زن ومرد کافی نیست. همان‌طور که 
انشای معاطاتی نیز کافی نیست. صیغه عقد را خود زن ومرد می‌توانند بخوانند» یا این که 
دیگری را وکیل کنند که صیغه را از طرف آنان بخواند. 

(مسأله ۲۵۲۳) # و کالت زن در خواندن صیغه # وکیل لازم نیست مرد باشد وزن هم 
می‌تواند برای خواندن صیغه عقد. از طرف دیگری وکیل شود. 

(مسأله ۲۵۲۴) ##اعتبار قول وکیل در ادعای خواندن صیغه# زن ومرد تا بقین با اطمینان 
پیدا نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است؛ نمی‌توانند آثارواحکام نکاح را ترتیب بدهند 








وگمان به این که وکیل صیغه را خوانده است. کفایت نمی‌کند. اگروکیل بگوید صیغه را 
خوانده, کافی است. هرچند ثقه نباشد؛ مشروط برای ن که متهم نباشد یا این که دونفرعادل 
شهادت دهند که صیغه را وکیل خوانده است» و شهادت یک نفر کفایت نمی کند. 

(مسأله ۲۵۲۵) ##تأخیر در خواندن عقد توسط و کیل اگرزنی کسی را وکیل کند که مثا 
ده روزاو را به عقد مردی درآورد» وابتدای ده روز را معیّن نکند» در صورتی که ازگفت ۀ زن روشن 
باشد که وکیل نسبت به ابتدای زمان عقد, اعتیار کامل دارد» آن وکیل می‌تواند همروقت که 
بخواهد اورا ده روزبه عقد آن مرد درآورد؛ ولی اگر معلوم باشد که زن» روز یا ساعت معیّنی را 
قصد کرده» باید صیغه را مطابق قصد او بخواند. 

(مسأله ۲۵۲۶) و کالت در خواندن صیغة عقد* یک نفرمی‌تواند برای خواندن صيغة 
عقد دائم با غیردائم از طرف هر دو نفر وکیل شود؛ نیز مرد می تواند از طرف زن وکیل شود واورا 
برای خود به طوردائم یا غیردائم عقد کند؛ ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دونفر 
بخوانند. حصوصاً در صورتی که مرد وکیل شود که زن رابرای خود عقد کند. اگراجراکنندة 
صیغه یک نفر باشد. می تواند تنها به حواندن ایجاب اکتفا کند. مثلاً بگوید: «زوجت فلانةمن 


فلان‌علی الصداق المعلوم). 


دستور خواندن عقد دائم 

(مسأله ۵۷ ) )*«صیغة عقد دائم# اگر صیغۀ عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند وبعد از 
معین کردن مقدار مهن زن بگوید: «رَوّجْتك تفسبي على الصّداق المَعلوم!؛ یعنی خود رازن تو 
نمودم به مهری که معیّن شده است» سپس بدون آن‌که پی‌درپی‌بودن ایجاب و قبول (موالات) 
عرفاً به هم بخورد مرد بگوید: «قب النرويج علی الصَّداق المَغْلوم» یعنی قبول کردم ازدواج 
را به مهری که معیّن شده است. یا این که بگوید: «قبلْتَ روج وقبول همان ازدواج بر مهر 
اگردیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغة عقد را بخواند. چنان‌چه مثلاً اسم مرد احمد و 
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اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: وتو کت قاطمة نوکت مد على ال صّداق 
المَعلوم» سپس بدون آن‌که موالات عرفی به هم بخورد» وکیل مرد بگوید: «قبلت الَرُویج 
ِو کلي اخم عَلی الصّداق المَعلوم)» صحیح می‌باشد. وبهترآن است که وکیل زن بگوی د: 
«رَوّجْتمُ وک أَحمدَمو کلتي فاطمعلی الصّداقالمَْلو م 

بنا بر احتیاط مستحب لفظی که مرد می‌گوید. با لفظی که زن می‌گوید مطابق باشد؛ مثلاآگرزن 
«رَوْجْت» می‌گوید. مرد هم «قبلت الترویج» بگویده هرچند «قبلْتْ النکاح »هم مانعی ندارد. 


* دستور خواندن عقد غیردائم 
(مسأله ۲۵۲۸) ##صيغة عقد موقت*# اگر خود زن و مرد بخواهند صیغة عقد غیردائم را 
بخوانند بعد ا زآن که مدت و مهر را معیّن کردند. چنان‌چه زن بگوید: اجك نسي في المُدَة 
المَعلومَة على المهر المَعلوم)» سپس بدون این که موالات عرفی به هم بخورد. مرد بگوید: 
«قبلت‌مکنا » صحیح است. 
اگردیگری را وکیل کنند وابتدا وکیل زن به وکیل مرد بگوید: زوجت مو كاي مُو کل في 
الم لمع وم على المَهرٍالمَعلوم» سپس بدون اين که موالات عرفى به هم بخورد؛ وكيل 
مرد بگوید: للم کلي هکذا / صحیح می‌باشد. 

8 شرایط عقد 
(مسأله ۲۵۲۹) #شرایط عقد؟ه عقد ازدواج چند شرط دارد: 
اول: بنا بر احتیاط مستحب به عربی صحیح خوانده شود. هرچند انشای عقد به غیرعربی - 
حتی برای کسی که می‌تواند به عربی بخواند - نیز صحیح است. ولی باید لفظی بگویند که 
معنای «زوجت» و «قبلت» را بفهماند. انسان گنگی که قادر بر تکلم نیست می تواند با نوشتن» 
عقد را انشا کند واگر نتوانست. با اشاره مفهوم عقد رابفهماند. 
دوم: مرد وزن یا وکیل آنها که صیغه را می خواند قصد انشا داشته باشند؛ یعنی اگر خود مرد و 


زن صیغه را می‌خوانند. قصد زن از گفتن ازوجتك نفسي این باشد که خود رازن مرد قرار 


دهد و مرد با گفتن «قبلت التزویج؛ زن‌بودن او را برای خود قبول کند؛ واگروکیل مرد وزن 
صیغه را می‌خواند. قصدش از گفتن «زوجت» و «قبلت» این باشد که مرد وزنی که اوراوکیل 
کرده‌اند. زن و شوهر شوند. 

سوم: کسی که صیغه را می‌خواند. باید عاقل وبالغ باشد؛ پس عقدی که غیربالغ بخوان د. اثری 
ندارد. چه برای خود بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. 

چهارم: باید زن وشوهررا با ذکراسم آن‌دویا اشاره یاصفتی که موجب تعیین شود معین 
کنند؛ و همین که قبل از عقد کسی را مشخص کنند وعقد را مبنی بر آن بخوانند» کافی است. 
پس کسی که چند دختردارد. یا وکیل از طرف چند نفرشده اگرمثلابه مردی بگوید: 
«زوجتك احدی بناتي» یعنی یکی از دخترانم رازن تو نمودم» واوبگوید: «قبلت» یعنی قبول 
کردم یا این که به کسی بگوید که دخترم را به ازدواج پسرت درآوردم؛ وآنکس چند پسر 
داشته باشد» عقد باطل است. 

پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند. و بر ازدواج اکراه نشده باشند؛ ولی اگربا وجود عدم میل 
قلبی, با احتیار خود و بدون اکراه» اظهاررضایت کنند. عقد صحیح است؛ همین طوراست اگر 
زن ظاهر با کراهت اذن دهد وازقرائن معلوم باشد که قلباً راضی است. 

(مسأله ۲۵۳۰) ۴«غلط خواندن عقد؛ اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنای آن 
راعوض کند. عقّد باطل است. 

(مسأله ۲۵۳۱) #*صیغه‌خواندن کسی که دستور زبان عربی را نمی‌داند* کسی که دستور 
زبان عربی را نمی داند اگر عقد را صحیح بخواند و معنای هر کلمه‌ای از عقد را بداند وازهر 
لفظی معنای آن را قصد کند. می تواند عقد را بخواند. و چنان که گذشت می‌تواند عفد رابه 
غیرعربی نیز بخواند. 

(مسأله ۲۵۳۲) #۴ خواندن عقد بدون اجازهٌ زن و مرد آگرزنی رابرای مردی بدون اذن 
آنان عقد کنندء سپس زن ومرد آن عقد را اجازه نمایند عقد صحیح است. 


(مسأله ۲۵۳۳) ##رضایت بعد از اجبار به ازدواج* اگرزن ومرد یا یکی ازآن دورابه 


ازدواج اکراه کند. اگر بعد از حواندن عقد راضی شوند وعقد را اجازه کنند -مثلاًبگویند به آن 
(مسأله ۲۵۳۴) ##ازدواج فرزند نابالغ يا دیوانه توسط پدر و جد پدری# پدرو جد پدری 
می‌توانند فرزند نابالغ یا ديوانة خود را به ازدواج دیگری دربیاورند. صحت و نف وذ این ازدواج 
منوط براین است که با رعایت موازین عرفی عقلائی مفسده‌ای بر آن مترتب نباشد. بلکه اولی 
وبهتررعایت مصلحت آنها است؛ دراین صورت عقد صحیح است. ولی فرزند صغیر بعد از 
بلوغ ورشد. حق به‌هم‌زدن عقد را دارد؛ این درصورت عدم دخول است ودرفرض دخول» 
حق به‌هم‌زدن عقد را ندارند. اما آگر عقد صغیر یا مجنون مف سده داشته باشد. عقد ف ضولی 
خواهد بود و صحتش متوقف براجازة صغیر بعد از بلوغ. و دیوانه بعد ازعاقل شدن می‌باشد. 
(مسأله ۵) #اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر با کره* دختری که به حد بلوغ 
رسیده و باکره و رشیده است -یعنی مصلحت خود را درامرازدواج تشخیص می‌دهد -اگر 
خودش صاحب‌اختيار خود بوده ودرسامان‌دادن زندگی‌اش مستقل باشد می تواند بدون 
اجازة پدریا جد پدری ازدواج کند وآنهاولایتی براوندارند؛ ودرصورتی که درسامان‌دادن 
زندگی‌اش مستقل نباشد. هم خود دخترمستقلاً می‌تواند ازدواج کند وهم پدروجد 
پدری‌اش می توانند او را به ازدواج دیگری درآورند؛ البته دختر می تواند عقد پدریا جد رارد 
کند وآن را به هم بزند. هم چنان که پدرو جد می توانند عقد دختررابه هم بزنند» مشروط بر 
این که هرکدام از آنها پیش از رد عقد, به آن راضی نشده باشند» ولوباسکوتی که دلالت بر 
رضایت کند. ودره صورت. اجازه مادرو برادرلازم نیست. 

(مسأله ۲۵۳۶) #موارد ساقط‌شدن اذن پدر و جد پدری برای ازدواج دختر* دختری که 
به حد بلوغ رسیده ورشیده است. اگر باکره نباشد. یا این که باکره باشد ولی اجازه‌گرفتن از پدر 
یاج پدری ممکن نباشد یا حرجی باشد» و دختر حاجت به شوهرکردن داشته باشد اجازه 
پدرو جد پدری براولازم نیست ومنع آنها نیزضرری ندارد؛ هم‌چنین آگرپدریا جد پدری 


دختررا ازازدواح با هم کفو شرعی وعرفی اش منع کنند. یا این که سرپرستی اورا رها کرده ودر 


امرازدواج خود را کنار کشیده باشند. یا به جز غیرهم کف و مورد دیگری برای ازدواج دختر 
نباشد ولایت پدریا جد ازبین می‌رود. 
منظور از باکره کسی است که به کلی با مردی هم‌بستر نشده باشد؛ پس اگ ره مب ستری کرده 
باشد و لوبدون دخول» چه به حلال یا حرام» دراین مسأله حکم غیرباکره را دارد؛ اما کسی که 
بکارتش با غیرمباشرت مانند پریدن یا بیماری ازبین رفته. یا عقد کرده اما هم‌بسترنشده در 
حکم باکره است. 
(مسأله ۲۵۳۷) #نفقة زن در صورت نابالغ‌بودن شوهر؟* اگر پدریا جد پدری برای پسسر 
نابالغ خود زن بگیرد» پسر باید بعد از بالغ شدن. خرج آن زن را بدهد. وقبل ازبلوغ» اگرنزدیک 
سن بلوغ باشد» طوری که تمکن از لذت‌بردن داشته باشد. در صورت تمکین زن بنا براحتیاط 
واجب نفقة زن بر شوهرلازم است؛ هم چنین است در صورتی که پسربالغ باشد وزن نزدیک 
سن بلوغ بوده» طوری که قابلیت استمتاع (بهرُ جنسی) ازاوباشد ویا هردودرسن نزدیک به 
بلوغ باشند وقابلیت استمتاع موجود باشد. 
(مسأله ۲۵۳۸) ##مهرية زن در صورت نابالغبودن شوهر؟* اگر پدریا جد پدری برای پسسر 
نابالغ خود زن بگیر چنان‌چه پسر در موقع عقد مالی داشته» مهرزن را بدهکاراست. واگر 
موقع عقد مالی نداشته پدر یا ج اوباید مهرزن را بدهند. 

8 عیب‌هایی که به واسطة آنها می‌شود عقد را به هم زد 
(مسأله ۲۵۳۹) #عیوبی که مرد می‌تواند به سبب آنها عقد را فسخ کند؟# اگر مرد بعد از 
عقد بفهمد که زن یکی از هفت عیب ذیل را دارده می تواند عقد را به هم بزند؛ بلکه اگربعد از 
عقد وقبل ازنزدیکی نیزاین عیوب حاصل شود بازهم حق فسخ عقد را دارد: 
اول: دیوانگی. 
دوم: مرض خوره. 
سوم: مرض برص (پیسی). 
چهارم: کوری. 


پنجم: زمین‌گیری یا شل‌بودنی که آشکار باشد. 

ششم: افضاء؛ یعنی راه بول و حیض یا راه حیض وغائط اویکی شده باشد. طوری که عمدۀ 
منافع فرج ازبین برود. 

هفتم: گوشت یا استخوانی درفرج اوباشد که مانع نزدیکی شود. 

(مساأله ۲۵۴۰) #عیوبی که زن به سبب آنها حق فسخ دارد# اگرزن بعد از عقد بفهمد که 
شوهراو پیش از عقد دیوانه بوده است یا مرد بعد ازعقد» چه قبل ازنزدیکی یا بعد ازآن دیوانه 
شود یا مرد آلت نداشته باشد به شرط ای ن که هیچ مقداری که بتواند نزدیکی کند. ولو به ان دازة 
حشفه نداشته باشد. یا بعد از عقد چه قبل از نزدیکی یا بعد ازآن» آلتش بریده شود یازن 
بفهمد مرد مرضی دارد که نمی تواند نزدیکی کند. هرچند آن مرض بعد از عقد وپیش از 
نزدیکی پیدا شده باشد. می تواند عقد را به هم بزند؛ اما آگر بعد ازنزدیکی این مرض رخ دهد 
به شرطی که احتمال ارتفاع مرض نباشد. می تواند عقد را به هم بزند. ولی در صورتی که شوهر 
نتواند نزدیکی کند. باید زن به حاکم شرع رجوع کند؛ حاکم باید شوهررا یک سال مهلت 
دهد» چنان‌چه شوهر نتوانست با آن زن یا زنی دیگر نزدیکی کند. پس از آن» زن می تواند عقد 
رابه هم بزند. 

(مساأله ۲۵۴۱) #فسخ عقد در صورت اخته بودن شوهر؟* اگرزن بعد ازعقد بفهمد که 
تخم‌های شوهرش را قبل از عقد کشیده‌اند. می تواند عقد رابه هم بزند؛ اما اگربعد ازعقد 
تخم‌های شوهرش را کشیده‌اند. اگر زن خواست عقد را به هم بزند» احتیاط دراین است که 
طلاق ترک نشود. 

(مسأله ۲) #حکم مهریه زن در صورت فسخ عقد؟# اگربه واسط آن‌که مرد توان 
نزدیکی نداشته باشد زن عقد را به هم بزند. شوهرباید نصف مهر را بدهد؛ هم‌چنین است بنا 
براحتیاط واجب در مرد اخته» قبل از دخول» درصورتی که مرد تدلیس کرده باشد. ولی اگربه 
واسطة یکی از عیب‌های دیگری که گذشت. مرد یازن عقد رابه هم بزند. چنان‌چه مرد با زن 


نزدیکی نکرده باشد. چیزی بر عهده اونیست. و اگر نزدیکی کرده. باید تمام مهررا بدهد مگر 


این که خود زن تدلیس کرده باشد؛ دراین صورت مرد باید به اندازةُ کمترین مهرالمثل زنی که 
معیوبه است را بدهد. 

# عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است 
(مسأله ۳ ) ازدواج با محارم* ازدواج با زن‌هایی که با انسان محرم هستند -مثل ماد 
خواه دختر عمّه» خاله» دختر برادر دختر خواهر و مادرزن -حرام است. 
(مسأله ۲۵۴۴) #«محرمیت مادر و مادربزرگ زن در صورت ازدواج# اگر کسی زنی را 
برای خود عقد کند. آگرچه با او نزدیکی نکند» مادرو مادرمادرآن زن ومادرپدراو هرچه بالا 
روند به آن مرد محرم می‌شوند. 
(مسأله ۲۵۴۵) #*محرمیت دختر و نوه زن پس از نزدیکی ۴ اگرزنی راعقد کند وبااو 
نزدیکی نماید دخترو نوه دعتری وپسری آن زن» هرچه پایین روند. چه دروقت عقد باشند 
بعداًبه دنا بیایند» به آن مرد محرم می‌شوند. 
(مسأله ۶) #حرمت ازدواج با دختر زن در صورت عدم نزدیکی اگربازنی که 
برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد. تا وقتی که آن زن درعقد اواست. نمی تواند بادختر 
اوازدواج کند. 
(مسأله ۲۵۴۷) #محرمیت عمه و خاله# عمه وخالۀ انسان» وعمه وخالۀ پدن وعمه و 
خالة پدر پدر یا مادر پدر و عمه و خالۀ ماد وعمه وخالۀ مادرمادریا پدرمادر هرچه بالا 
روند به انسان محرم‌اند. 
(مسأله ۲۵۴۸) محارم سببی زن# پدرو جد شوهر هرچه بالا روند. وپسرونوۀ پسری و 
دختری او هرچه پایین آیند. چه درموقع عقد باشند يا بعداًبه دنیابیایند به زن اومحرم 
هستند. 
(مسأله ۲۵۴۹) #ازدواج با خواهرزن# اگر زنی را برای خود. به صورت دائم یا موقت عقد 


کند تاوقتی که آن زن در عقد اواست» نمی تواند با خواه ر آن زن ازدواج کند. 


(مسأله ۲۵۵۰) #+عقد خواهرزن در عده؟# آگرزن خود را -به ترتیبی که درکتاب طلاق 
می‌آید -طلاق رجعی دهد دربین عدّه نمی تواند حواهراورا عقد کند؛ولی درعدَهُ طلاق 
بائن وعده متعه می‌تواند با حواهراوازدواج کند. هرچند این کارمکروه است. 

(مسأله ۲۵۵۱) #ازدوج با خواهرزاده و برادرزادهٌ زن# انسان نمی تواند بدون رضایت زن 
خود با خواهرزاده و برادرزادة اوازدواج کند؛ ولی اگر بدون اطلاع واذن زنش آنان راعقد کند 
عقد صحیح» ولی متزلزل است و هروقت زن متوجه شود می تواند عقد رابه هم بزند یا این که 
امضا کند. 

(مسأله ۲۵۵۲) ##راضی‌نشدن زن به ازدواج شوهرش با برادرزاده یا خواهرزاده او اگر 
زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزادة او را عقد کرده» و حرفی نزند وسکوتش کاشف از 
رضایتش نباشد, تا زمانی که عرفاً رضایتش احراز نشده باشد» حق به‌هم‌زدن عقد را دارد. 
(مسأله ۲۵۵۳) #ازدواج با دخترخاله یا دخترعمه پس از زنا با مادر آنان* اگران‌سان 
پیش از آن‌که دخترخاله یا دخترعمۀ خود را عقد کند. با مادر آنها زنا کند. دیگر نمی‌تواند با آنها 
ازدواج نماید. وطی‌به‌شبهه نیزدراین مسأله حکم زنا رادارد. 

(مسأله ۲۵۵۴) ##زنا با عمه یا خاله پس از ازدواج با دختر آنان# اگربادخترعمه یا 
دخترخالۀ خود ازدواج کند و پس از نزدیکی با آنان» بامادرشان زنا کند» موجب جدایی آنها 
نمی‌شود؛ ولی آگر پیش ا زآن‌که با آنان نزدیکی کند. با مادرشان زنا نماید احتیاط واجب آن 
است که ازایشان با طلاق جدا شود. وطی‌به شبهه نیز دراین مسأله حکم زنا را دارد. 

(مسأله ۲۵۵۵) ##حرمت مادر و دختر زنی که با او زنا کرده* آگربا زنی زنا کند. دحترو 
مادر آن زن بر زناکننده حرام می‌شود و نمی‌تواند با آنها ازدواج کند؛ واگرزنی را عقد کند وپیش 
ازآن‌که با اونزدیکی نماید. با مادر یا دختراوزنا کند» احتیاط واجب آن است که براو حرام 
می‌شود وبرای رعایت احتیاط لازم است که ازاوبا طلاق جدا شود؛ ولی اگر با اونزدیکی کند و 
بعد با مادر یا دختر او زنا نماید. زن بر او حرام نمی‌شود؛ وطی‌به‌شبهه نیز دراین مسأله حکم زنا 


رادارد. 


(مسأله ۲۵۵۶) ##ازدواج مسلمان با کافر# زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید ومرد 
مسلمان هم نمی تواند با زن‌های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند؛ ولی متعه‌کردن زن‌های اهل 
کتاب یعنی بهود و نصاری مانعی ندارد. و ازدواج دائم با آنها مکروه است واحتیاط درترک آن 
است. خحصوصا اگر کافر حربی باشد و یا تمکن ازازدواج با مسلمان داشته باشد وی اگربه 
قصد فرزندآوری ازدواج کند؛ در هر صورت. ازدواج باآنها حکم ازدواج با کنیزرا دارد وبابیش 
ازدونفرجایزنیست. 

ازدواج موقت با زن مجوسی اشکال ندارد» اما ازدواج دائم محل اشکال است. وازدواج با 
صابئه» چه مندائی و چه حرانی. مطلقاً محل اشکال است. مگر طايفة سامره که فرقه‌ای از یه ود 
می‌باشند. 

بعضی از فرقه‌ها از قبیل خوارج و غلاتی که قائل به الوهیت اهل‌بیت 2 هستند ونواصبی که 
اظهاردشمنی با اهل‌بیت 9می‌کنند, در حکم کفا رهستند ومرد وزن مسلمان نمی‌تواند با 
آنها به طور دائم یا موقت ازدواج کند. هرچند خود را مسلمان بدانند؛ بنا براحتیاط واجب 
کسانی که در دل» دشمنی اهل‌بیت را دارند. ولی آن را آشکار نمی کنند» ملحق به ناصبی 
هستد. 

ازدواج مرد مؤمن با زن شیعه غیردوازدهامامي غیرناصبی مکروه است. اما با مستضعف مانعی 
ندارد. ازدواج زن مؤمن با مرد غیردواده‌امامی غیرناصبی شدیداً مک روه است» وهم چنین 
ازدواج با مرد مستضعف نیز مکروه می‌باشد. و اگر به سبب ازدواج با اودرمعرض انحراف 
باشد» حکم تکلیفی این ازدواح» حرمت خواهد بود. 

(مسأله ۲۵۵۷) ##حرمت ابدی در صورت زنا با زن شوهردار یا در عده# آگربازنی که 
شوهردارد یا درعلَهُ متعه یا عده طلاق رجعی یا بائن یا له وفات يا عدة وطی‌به‌شبهه است 
زنا کند. آن زن بر او حرام ابدی می‌شود. معنای طلاق رجعی. طلاق بائن علَهُ متعه علَه 
وفات وعلّة وطی‌به‌شبهه دراحکام طلاق خواهد آمد. 


(مسأله ۸) #ازدواج با زن بی‌شوهری که با او زنا کرده# اگربا زن بی‌شوهری که در 


عدّه نیست زنا کند. بعدا می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید. ولی ازدواج با زنی که آشکارا 
زنامی‌ دهد کراهت دارد. مگر بعد ا زآن‌که توبة او معلوم شود و احتیاط واجب آن است که صبر 
کند تا آن زن حیض ببیند» سپس اورا عقد کند. چه دیگری با اوزنا کرده باشد یا خودش؛ بلکه 
این احتباط درمورد زنی که اززنا حامله شده است هم وجود دارد. 

(مسأله ۹) #حرمت ابدی در صورت عقد با زن در ایام عدهٌ با علم به حکم و 
موضوع** اگر زنی را که در عد دیگری است -چه عد وفات یا طلاق بائن یا طلاق رجعی یا 
متعه یا وطی‌به شبهه -برای خود عقد کند. چنان‌چه مرد و زن یا یکی ازآنان بدانند که علَة زن 
تمام نشده وبدانند عقدکردن زن درعلّه حرام است. آن زن براو حرام ابدی می شود؛ اگرچه 
بعد ازعقد. نزدیکی صورت نگرفته باشد. 

(مسأّله ۲۵۶۰) ##حرمت ابدی در صورت عقد و نزدیکی با زن در ایام عده مطلقااگر 
زنی را که درعلَةُ دیگری است -چه عده وفات یا طلاق بائن یاطلاق رجعی یامتعه‌یا 
وطی‌به‌شبهه -برای خود عقد کند وبا او نزدیکی کند. آن زن بر او حرام ابدی می‌شود؛ اگرچه 
نمی‌دانسته که آن زن درعلّه است. یا عقد زن در عدّه حرام است؛ البته به شرط آن‌که نزدیکی» 
درایام عده انجام شده باشد. 

(مسأله ۲۵۶۱) حرمت ابدی در صورت ازدواج با زن شوهردار# اگرزن ومرد یایکی 
آنها بداند که زن شوهر دارد وازدواج با او حرام است وبا هم ازدواج کنند باید از یک‌دیگر جدا 
شوند و آن زن براو حرام ابدی می‌شود؛ هم‌چنین است آگرندانند که آن زن شوهردارد یا 
ازدواج با او حرام است. ولی بعد ازازدواج» مرد با اونزدیکی کرده باشد. 

(مسأله ۲) #عدم حرمت زن بر شوهرش به جهت زنا# زن شوهرداراگر زنا کند. بر 
شوهر خود حرام نمی شود. و چنان‌چه توبه نکند وبر عمل خود باقی باشد بهتراست شوهراو 
راطلاق دهد؛ البته درهر صورت باید مهرش را بدهد. 

(مسأله ۲۵۶۳) *#ازدواج زن در صورت شک در تمام‌شدن عدهةٌ شوهر اول*# زنی را که 


طلاق داده‌اند وزنی که متعه بوده وشوهرش مدّت او را بخشیده یا مذتش تمام شده چنان‌جه 


بعد ازمدّتی شوهر کند وبعد شک کند که موقع عقد شوهردوم عه شوهراول تمام بوده یانه» 
در صورتی که نزدیکی کرده باشد. بنا بر صحت عقد گذاشته می‌شود. واگ ر نزدیکی نکرده 
باشد صحت عقد محل اشکال است» ولی حرمت ابدی ثابت نمی‌ش ود وباید مجددآعقد 
خوانده شود. 

(مسأله ۲۵۶۴) #حرمت ازدواج با مادر و خواهر و دخترلواط‌دهنده# مادرو خواهرو 
دختر پسر لواط‌دهنده بر لواط کننده حرام است» هرچند لواط دهنده و لواط کننده بالغ نباشند؛ 
هم‌چنین است مادربزرگ هرچه بالا رود ودختر دختر هرچه پایین آید. اگرگمان یشک کند 
که دخول شده یا نه» حکم لواط نخواهد داشت و موجب حرمت ازدواج نمی‌شود. 

(مسأله ۲۵۶۵) #لواط با پسر یا برادر زن بعد از ازدواج؟* اگربا مادریا خواهرپسری 
ازدواج کند و بعد از نزدیکی با همسرش. با آن پسر لواط کند. آنها براوحرام نمی شوند واگر 
بعد ازازدواج و قبل از نزدیکی لواط کند. بنا براحتیاط واجب بر او حرام خواهند شد؛ واحتیاط 
واجب آن است که اگر لواط کننده زن خود را طلاق داده است» دوباره با اوازدواج نکند. 

(مسأله ۶) #حرمت ابدی در صورت ازدوج مرد در حال احرام# اگر کسی درحال 
احرام با زنی ازدواج کند عقد او باطل است. و اگر هردو یا یکی از آنها عمداً چنین کرده باشد 
(یعنی می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است وعلم به موضوع نیز داشته است)» 
آن زن بر او حرام ابدی می‌شود؛ هم‌چنین اگر ازروی نادانی یا فراموشی وغفلت باشد. به شرط 
این که در حال احرام با زن نزدیکی کرده باشد. 

(مسأله ۷ ) #حرمت ابدی در صورت ازدواج زن در حال احرام#* اگرزنی که درحال 
احرام است» با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند. عقد اوباطل است. واگرهردویا 
یکی از آنها می‌دانسته که ازدواج‌کردن در حال احرام حرام است و علم به موضوع نیزداشته 
است؛ آن مرد بر او حرام ابدی می‌شود؛ هم چنین است اگر بدون تعمد ازدواج کرده باشد ودر 
حال احرام نزدیکی صورت گرفته باشد. 

(مسأله ۲۵۶۸) ##حرمت زن بر مرد قبل از طواف نساء** اگر مرد طواف نساء راء که یکی 


از کارهای حج و عمرة مفرده است. به‌جا نیاورد. زنش و زنان دیگر که به سب احرام براو حرام 
شده بودند. بر او حلال نمی‌شوند؛ نیز اگر زن طواف نساء نکند. مرد براو حلال نمی‌شود؛ ولی 
اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند. بر یکدیگر حلال می‌شوند. 
(مسأّله ۲۵۶۹) حرمت نزدیکی با همسر نابالغ# نزدیکی با دختری که عقد کرده وبالغ 
نیست. حرام است» واگر پیش ازبلوغ با اونزدیکی کند وموجب اف ضاء شود باید ازاو جدا 
شود وبر او حرام ابدی می‌گردد؛ هم‌چنین بنا بر احتیاط مستحب اگر موجب افضاء نشود. 
معنای افضای دربیان عیوبی که موجب فسخ عقد می شود ذکر شد. 
(مسأله ۲۵۷۰) ##حرمت ازدواج با زنی که سه مرتبه او را طلاق داده# زن آزادی که 
شوهرش سه مرتبه او را طلاق داده» بر شوهرش حرام می شود ولی اگر با شرایطی که دراحکام 
طلاق می‌آید. با مرد دیگری ازدواج کند. بعد از وفات یا طلاق شوهردوم و تمام‌شدن عدّه 
شوه راول می‌تواند دوباره با اوازدواج کند. 

" احکام عقد دانم 
(مسأله ۲۵۷۱) #حقوق زن و شوهر در مقابل یکدیگر؟؛ زن دائمی نباید بدون اذن شوهر 
از خانه بیرون رود» هرچند بیرون‌رفتن بر اوواجب باشد؛ ولی اگر در موارد وجوب. به طورکلی 
او را ازبیرون‌رفتن منع کند. اذن شوهر ساقط می شود هم چنین بايد خود رابرای هرل تی که 
شوهر می خواهد. تسلیم کند» وبدون عذرشرعی از نزدیک ی کردن او جلوگیری نکند ودر 
مدیریت زندگی مشترک مطیع شوهرباشد. اگر زن این وظایف را انجام دهد تیه غذاء لباس» 
منزل و سایر نیازهای زن به اندازه ای که متعارف استبر شوهرواجب خواهد بود واگ ر شوهر 
نیازهای او را برآورده نکند سچه تواننایی داشته باشد يا نداشته باشد-م دیون زن است. 
هم‌چنین بر مرد لازم است با نیکویی با همسر خود زندگی کند واورا آزارندهد و به اوناسزا 
نگوید واورا رها نکند ومعلق نگذارد که نه مثل زن شوهردارباشد ونه بی‌شوهر یعنی مرد نه او 
را طلاق بدهد ونه با اوزندگی کند. 


(مسأله ۲۵۷۲) #تخلف زن از حقوق شوه ر#اگرزن نسبت به حقوقی که براولازم است 
تساهل کند. گناهکار است. و به اندازه‌ای که نافرمانی کند. مرد می‌تواند به همان نسبت از نفقه 
و سایر حقوقش کم نماید. این کارباید به قصد اصلاح باشد ونه انتقام جویی ودشمنی. اگرزن 
به طور کلی مرد را رها کند. تمام نفقه و سایر حقوقش ازبین می‌رود؛ البته درهر صورت. مهرش 
ازبین نمی‌رود. 

هم چنین درمقابل, اگر مرد نسبت به حقوقی که براولازم است کوتاهی کند. گناهک‌اراست و 
زن می تواند به قصد اصلاح و نه انتقام جویی و تشدید نزاع به همان نسبت» حقوق مرد را ادا 
نکند؛ درهردوصورت باید سایر حقوق زن ومرد رعایت شود. 

(مسأله ۲۵۷۳) #*معاشرت به معروفه حق مشترک زن و شوه ر؟ معاشرت به معروف؛ 
درحد متعارف حق مشترک میان زن و شوهراست؛ پس برآنها واجب است که به نیکی با 
یکدیگر زندگی کنند وبا هم بد حلقی نکنند. وهرکدام در غیر از حقوق واجب. طرف مقابل را 
واداربه انجام کاری نکند. 

(مسأله ۲۵۷۴) #وظیفة زن و مرد در کارهای منزل و رفع احتیاجات زندگی* انجام 
کارهای منزل و حدمت خانه» به عنوان اولی برزن واجب نیست. همان‌طور که تهیة احتیاجات 
زندگی و تدبیر امور معیشت دربیرون خانه نیز به عنوان اولی بر مرد واجب نیست؛ ولی از آن‌جا 
که معاشرت به معروف بر هر دوی آنها لازم است. باید کارها ومسئولیت‌های زندگی رامیان 
خود به نیکی تقسیم کرده و هریک مسئولیت خود را به عهده بگیرند. 

(مسأله ۵) مخارج سفر زن## مخارج سفرزن اگر بیشتر از مخارج او دروطن باشد» بر 
عهدۀ شوهر نیست» مگر سفری باشد که مخارج آن عرفاً نفقۀ اوباشد یا معاشرت به معروف 
متوقف بر آن باشد. مانند آن که بیماری متعارفی داشته باشد که معالجۀ آن متوقف بر سفر 
است. یا سفرهای طولانی‌ای که متا رکه زن در آن مدت. منافی زندگی مشترک باشد؛ درایین 
صورت مخارج سفربه قد ر متعارف برعه ده شوهراست. آگر مخارج چنین سفرهایی» 
غیرمتعارف بود. هرچند بر مرد لازم نیست. اما از آن‌جا که معاشرت به معروف لازم است ومرد 


حق ندارد زن را معلق بگذارد (که نه طلاق دهد و نه با اوزندگی کند)؛ یا باید متحمل مخارج 
سفرزن شود و یا او را طلاق دهد. واگر خود شوهرمایل باشد که زن را به سفر ببرد» بايد مخارج 
او را بدهد. 

(مسأله ۲۵۷۶) #تکایف زن در صورت امتناع شوهر از پرداخت مخارج یا مخارج 
غیر واجب برمرد#* زنی که خرح اوبرعهده شوهر است و شوهر خرح اورانمی‌دهد. 
می تواند بعد از مطالبة خرجی وامتناع شوه خرجی خود را بدون اذن ازمال اوبردارده وبنابر 
احتیاط -اگر ممکن باشد -برای برداشتن خرجی از حاکم شرع اذن بگیرد؛ و اگر نتواند خرجی 
خود را از مال شوهر بردارد. می تواند به وسیلۀ حاکم شرع او را اجبار کند و درصورت نبود 
حاکم. توسط عدول مؤمنین» ودردرجه بعد توسط فساق مژمنین اورا اجبار کند؛ ولی درتمام 
این موارد. اجباراوبا همکاری و هماهنگی ارحامی باشد که درباب دیات. عاقلۀ شخص 
محسوب می شوند؛ و اگر اجبار شوهر فایده نداشت وزن ناچارباشد که معاش خود را تهیّه 
کند. یا نیازهای ضروری‌ای داشته باشد که تأمین آن بر شوهرلازم نیست (مانند مریضی‌های 
خاصی که هزینۀ فراوانی دارد وداخل درنفقة واجب نیست)» موقعی که مشغول تهیّة معاش 
است. اطاعت شوهر بر او واجب نیست و خروج از منزل مانعی ندارد. درهرصورت تاجایی 
E‏ یبد ضرق رد وطرف رعایت قرو 

(مسأّله ۲۵۷۷) ميزان همخوابی مرد با همسر# مرد باید درهر چهار شب» یک شب نزد 
زن دائمی خود به مقداری که درزندگی مشترک متعارف است بماند وبا او همخواب شود 
ولی نزدیکی لازم نیست. ودر روز هم هرگاه نیازبه منزل داشت. به منزل همان زن بیاید؛ واگر 
دوزن داشته باشد. واجب است نزد هرکدام یک شب در ضمن چهار شب بماند. و همین‌طور 
نسبت به سه ویا چهارزن عمل کند؛ این عمل حق مشترک مرد وزن است ویکی ازآنهابدون 
قبول دیگری» نمی تواند حقش را اسقاط کند. 

(مسأله ۲۵۷۸) #*میزان نزدیکی مرد با همسر؟* هرگاه زن نیاز جدی به نزدیکی داشته 


چهار ماه یک باربا اونزدیکی کند. مگراین که زن راضی به ترک آن باشد. اگرنیازیکی ازآن‌دو 
به نزدیکی؛ بیش از حد متعارف بود بردیگری لازم نیست بیش از حد متعارف نیازش را 
برطرف کند. هرچند چنین کاری مستحب است. اگر مرد به وظیفة خود عمل نکر معصیت 
کرده» واگر چهارماه نزدیکی را ترک کند. زن حق دادخواهی نزد حاکم را دارد. 
(مسأله ۵۹) #معین‌نکردن مهر در عقد دائم و موقت** اگردرعقد دائم مهررامعیّن 
نکنند. عقد صحیح است. و چنان‌چه مرد با زن نزدیکی کند. باید مهر او را مطابق مهرزن‌ه ایی 
که مثل اوهستند بدهد؛ ولی درمتعه چنان‌چه مهررا معیّن نکنند. عقد باطل است. 
(مسأله ۲۵۸۰) ##خودداری از تمکین قبل از گرفتن مه ر** آگرموقع خواندن عقد دانم» 
پرداخت مهررا حاضر قرار داده و آن را مدت دار قرار ندهند ‏ زن می‌تواند پیش از گرفتن مهس از 
نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند. چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد و جه نداشته 
باشد؛ اظهر آن است که اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود وشوهربااونزدیکی 
کند. بازهم حق دارد پیش ازگرفتن مهر از نزدیکی مجدد شوهر جلوگیری کند. 

# متعه (ازدواج موقت) 
(مسأله ۲۵۸۱) #انواع گوناگون عقد متعه# عقد متعه بر حسب اتفاق دوطرف» ممکن 
است به شکل‌ها ومراتب گوناگونی انجام شود؛ بنابراین متعه‌کردن زن» اگرچه برای للّت‌بردن 
هم نباشد. صحیح است؛ هم چنین ممکن است تنها برای لذت‌بردن یا نزدیکی یازندگی و 
معاشرت یا مراتب دیگر زندگی مشترک باشد؛ در هر نوع دوطرف باید به همان چیزی که بر 
آن اتفاق کرده‌اند پایبند باشند. 
(مسأله ۲ ) 2 حق نزدیکی برای زن موقت*: ظاهر این است که زن موقت. همانند زن 
دائم با تفصیلی که گذشت -حق نزدیکی بر شوهر خود دارد. 
(مسأله ۲۵۸۳) #شرط عدم نزدیکی در متعهزنی که متعه می‌شود اگر درعقد شرط کند 
که شوهربا او نزدیکی نکند عقد و شرط او صحیح است و شوهرفقط می‌تواندلت‌های 
دیگرازاوببرد؛ ولی آگر بعدآ به نزدیکی راضی شود شوهر می تواند با اونزدیکی کند. 


(مسأله ۲۵۸۴) #نفقةٌ زن در متعه# زنی که متعه شده» اگرچه آبستن شود. حق خرجی 
ندارد» مگراین که خرجی را در ضمن عقد متعه یا عقد لازم دیگر شرط کند؛ هم‌چنین است در 
ضمن عقد جاین مادامی که آن عقد باقی باشد. 

(مسأله ۲۵۸۵) #+حق همخوابی و ارث زن در متعه# زنی که متعه شده حق همخوابی 
ندارد وازشوهرارث نمی‌برد و شوهر هم ازاوارث نمی‌برد مگردر صورتی که ارث‌بردن از 
یکدیگررا شرط کرده باشند؛ دراین صورت هردو از هم ارث می‌برند. 

(مسأله ۲۵۸۶) #اطلاع‌نداشتن همسر موقت از عدم حق خرجی و همخوابی##زنی که 
متعه شده. آگرچه نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد. عقد او صحیح است وبه حاطر 
ندانستنش» حقی بر شوهر پیدا نمی کند. 

(مسأله ۲۵۸۷) #خروج زن موقت از خانه بدون اجازهةٌ شوه زنی که متعه شده 
می‌تواند بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون برود. ولی اگر به واسطۀ بیرون‌رفتن؛ حق شوهر -که به 
حسب مراتب مختلفی که گذشت. ثابت شده است -از بین بروده بیرون‌رفتن حرام است. 
(مسأله ۲۵۸۸) ##رضایت زن به عقدی که وکیل خلاف تعهدش خوانده* اگرزنی مردی 
را وکیل کند که به مدت و مبلغ معیّن او را برای خود متعه کند. چنان‌چه مرد اورابه عقد دانم 
خود درآورد. یا به غیر از مت یا مبلغ معیّن‌شده او راعقد کند. وقتی آن زن فهمید. اگ ر آن عقد 
را اجازه کند صحیح» وگرنه باطل است. 

(مسأله ۲۵۸۹) #عقد نابالغ جهت برقراری محرمیت* پدرو جد پدری می‌توانند برای 
محرم‌شدن, یک ساعت يا دوساعت زنی را به عقد پسرنابالغ خود درآورند ونیزمی‌توانند 
دختر نابالغ خود را برای محرم‌شدن» به عقد کسی درآورند؛ ولی چنان که گذشت. باید آن عقد 
را دض مف نتا اش 

(مسأله ۲۵۹۰) ##عقد کردن نابالغ غایب جهت محرمیت*# اگر پدر یا جدٌ پدری طفل خود 
را که در محل دیگری است ونمی‌دانند زنده است يا مرده؛ برای محرم‌شدن به عقد کسی 


درآورند. بر حسب ظاه محرم‌بودن حاصل می شود و چنان‌چه بعدا معلوم شود که در موقع 


عقد. آن دختر زنده نبوده, عقد باطل است و کسانی که ظاه رآ محرم شده بودند. نامحرم‌اند. 
(مسأله ۲۵۹۱) #بخشیدن مدت ازدواج موقت اگ ر مرد مدت ازدواج موقت زن را 
ببخشد. چنان‌چه با او نزدیکی کرده» باید تمام چیزی را که قرارگذاشته به‌اوبدهد واگر 
نردیکی نکرده بای نصف آن را بدهد. 

(مسأله ۲) #عقد دائم بعد از ازدواج موقت #۴ مرد می تواند زنی را که متعۀ اوبوده و 
متش تمام شده یا متش را بخشیده» ولی عدَّه او تمام نشده به عقد دائم خود درآورد یا 


این که دوباره اورا متعه کند. 
0 احکام نگاه کردن 


(مسأله ۲۵۹۳) ##اقسام نگاه کر دن به بدن نامحرم و حکم هر کدام# نگاه‌کردن مستقیم 
مرد به بدن زن نامحرم حرام است. به این معنا که مرکز دید مرد. زن نامحرم باشد؛ ولی اگر مرکز 
دید. نقطةٌ دیگری باشد مانعی ندارد» هرچند بدن زن نامحرم -به جزعورت ومانند آن-نیزدر 
شعاع دید چشم قراربگیرد؛ البته بدون این که بر آن زن» دقت و تمرکز کند. 

این حرمت به یکی ازاین دو جهت است: گاهی به جهت احترام آن زن ورعایت حق اواست 
که به آن حرمت حقی می گویند و تنها شامل زنان مؤمنه وعفیفه می‌شود؛ وگاهی به جهت 
حکم شرعی است و ربطی به محترم‌بودن نگاه‌شونده ندارد که به آن حرمت حکمی می گویند 
وشامل تمام زن‌ها می‌شود. 

از موارد حرمت حقی. تعمد نگاه اول به زن مومنة عفیفه است. یا نگاه اتفاقی درمواردی که آن 
زن در معرض دیده‌شدن باشد؛ در چنین صورتی حتی نگاه اول سچه با قصد لت و چه بدون 
آن وچه با ترس وقوع در حرام وچه بدون آن-حرام است. منظورازنگاه اول» ابتدای دیدن 
مستقیم نامحرم. بدون استمرارو خیره‌شدن می‌باشد. 

از موارد حرمت حکمی نگاه دوم یا استمرارنگاه اول و خیره‌شدن به زن نامحرم است؛ چنین 
نگاهی مطلقاً حرام است واگر با قصد لذت یا ترس وقوع درحرام باشد حرمتش شدیدتر 
می‌باشد. چه نسبت به زنان عفیفه باشد وچه غیر آنها؛ زی را حرمت نگ اه دراین مورد تابع 


محترم‌بودن نگاهشونده نیست؛ آری. اگر زن محترمه باشد. حرمت حقی نیز وجود دارد. 

حرمت نگاه‌کردن در موارد فوق» درغیررصورت ودست‌ها تا مج وموشدیدتراست و 
نگاه‌کردن به عورت زن و مانند آن از گناهان کبیره می‌باشد؛ ولی در موارد ضرورت عرفی» 
نگاه‌کردن به صورت و کفین بدون قصد لذت و ترس وقوع در حرام مانعی ندارد. 

تمرکز و خیره‌شدن زن به بدن مرد نامحرم حرام است. ونگاه غیرم ستقیم یا نگاه مستقیم در 
مرتبة اول وبدون خیره‌شدن به بدن مرد -به غیرازعورت -مانعی ندارد» ودر حرمت نگاه‌کردن 
زن به مرد تفاوتی میان نگاه با قصد لذت یا ترس وقوع در حرام» وغی رآن نیست؛ هرچند 
حرمت. درمورد اول شدید تر می‌باشد. 

(مسأله ۲۵۹۴) ##نگاه کردن به بدن زن‌های لاابالی# زن‌هایی که اگر آنها راز نپوشیدن بدن 
خود از نامحرم نهی کنند تأثیر در آنها ندارد -چه کافرو چه مسلمان باشند -نگاه غیرمستقیم یا 
نگاه مستقیم اول» بدون استمرار و خیره‌شدن به جاهایی ازبدن آنها که به حسب متعارف 
عادت به پوشانیدن آن ندارند. جایزاست؛ مشروط براین که به قصد لذّت ویا با ترس وقوع در 
حرام نباشد. 

(مسأله ۲۵۹۵) #میزان پوشش لازم زن در مقابل نامحرم* زن باید موی وبدن خږود رااز 
مرد نامحرم بپوشاند؛ این حکم شامل صورت ودست‌ها تامچ نمی شود مگر در صورتی که در 
معرض نگاه حرام مرد نباشد نمی شود؛ و احتیاط واجب این است که تمام گردی صورت را 
باز نکند. پوشش زن باید چنان باشد که تمام سروبدن زن رایپوشاند و تحریک کننده و 
نمایانگر پوست یا حجم بدن نباشد. 

پوشاندن سرومواز پسرنابالغ واجب نیست. مگراین که به حدّی رسیده باشد که درمعرض 
نگاه شهوانی باشد؛ دراین صورت باید آنها رابپوشاند. 

(مسأّله ۲۵۹۶) حرمت لمس بدن نامحرم: جایزنیست مرد وزن نامحرم. بدن یکدیگر 
را لمس کنند ودست‌دادن آنها با یکدیگر مگرازروی لباس وبدون فشردن» حرام است. 
دست‌دادن با محارم و لمس‌کردن مواضعی که نگاه‌کردن به آن جایزاست. مانعی ندارد. یکی 


از موارد حرمت لمس» موارد ریبه وفتنه است؛ مانند زمانی که غیرهم‌جنس بدن پسریا 
دختری که نزدیک به سن بلوغ باشد را لمس کند. 

(مسأله ۷) #شنیدن صدای زن نامحرم# شنیدن صدای زن نامحرم در صورتی که 
بدون لذت وریبه باشد جایزاست. و طولانی کردن سخن با او درغیرم وارد ضرورت مکروه 
است. هم چنین برزن حرام است با صدای نرم و نازک که موجب تهییج شهوت است. با 
نامحرم سخن بگوید با صدایش رابه اوبرساند. یکی ازموارد ریب حرام حندیدن و 
شوخی کردن و گفتگوی باز و گشاده با نامحرم است. طوری که موجب حصول رغبت بین 
طرفین شود. 

(مسأله ۸ ) #نگاه کردن به عورت دیگری# نگاه‌کردن به عورت دیگری سحتی به 
عورت بچ ممیّزی که حوب وبد رامی فهمد -حرام است» اگرچه از پشت شیشه یادرآینه با 
آب صاف ومانند اینها باشد؛ البته زن و شوهرمی‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 

(مسأله ۲۵۹۹) #نگاه کردن به بدن محارم # مرد می‌تواند به بدن زنانی که با اومحرم 
هستند. به غیراز قسمت سینه تا زانو بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام نگاه کند» وزن نیز 
با همین شرط می تواند به غیر از عورت. به بدن مردی که با اومحرم است نگاه کند. 

(مسأله ۲۶۰۰) #نگاه با قصد لذت به بدن هم‌جنس*# نگاه‌کردن مرد به بدن مرد دیگس و 
زن به بدن زن دیگر, به قصد لذّت یا با ترس وقوع در حرام حرام است. 

(مسأله ۲۶۰۱) ##نگاه به عکس زن نامحرم؟ نگاه‌کردن به عکس زن نامحرم بدون لذت و 
ترس وقوع در حرام» جایز نیست؛ البته اگر از زنانی باشد که آگراورا از نشان‌دادن خود به ن_امحرم 
نهی کنند می‌پذیرد وانسان او را بشناسد؛ هم‌چنین است آگردرمعرض شناخت باشد ویا 
هتک آن زن محترمه به حساب آید؛ واگراززنانی باشد که آگراور از نشان‌دادن به نامحرم نهی 
کنند نمی پذیرد. نگاه دوم به عکس او یا خیره‌شدن واستمرارنگاه اول» بنا براحتیاط حرام 
است. نگاه‌کردن با قصد لذت یا ترس وقوع در حرام -مانند استمنا-مطلقاً جایزنیست. 


(مسأله ۲۶۰۲) #«تنقیه یا لمس عورت دیگری در فرض ضرورت؟ اگر در حالت ناجاری. 


زن بخواهد زن دیگری يا مردی غیر از شوهر خود را -در صورت نبود مرد دیگر- تنقیه کند. یا 
عورت او را آب بکشد. باید چیزی در دست کند که دست آن زن به عورت اونرسد؛ هم‌چنین 
است اگر مرد بخواهد مرد دیگری» یا زنی غیراززن خود را -در صورت نبود زن دیگری -تنقیه 
کند. با عورت او را آب بکشد. منظوراز ناچاری» ضرورت عرفی به معالجه یا درمان بهتراست. 
(مسأله ۲۶۰۳) #مراجعه به پزشک نامحرم#* اگربه خاطر نبودن هم جنس زن اچار 
باشد برای معالجه یا بهبودی درمان, به مرد نامحرم مراجعه کند ومرد هم برای معالجه ناچار 
باشد که اورا نگاه کند ودست به بدن وبزنده جایزاست؛ ولی اگر با نگاه‌کردن بتواند معالجه 
کند. نباید دست به بدن او بزند» واگر با دست‌زدن بتواند معالجه کند. نباید اورا نگاه کند؛ درهر 
صورت اگر بتواند با دستکش معالجه کند نباید باادست معالجه نماید. 
(مسأله ۲۶۰۴) ##نگاه به عورت نامحرم برای معالجه# آگرانسان برای معالجه ناچار 
باشد به کسی مراجعه کند و آن‌کس هم ناچار باشد که در معالجه به عورت اونگاه کند» بايد به 
وسیله آینه به عورت اونگاه کند؛ ولی اگر چاره‌ای جز نگاه‌کردن به عورت نباشد یا معالجه با 
نگاه‌کردن د ر آینه حرجی باشد يا دربهبودی درمان تأثیرمنفی داشته باشد. اشکال ندارد. 

# مسائل متفرقة زناشویی 
(مسأله ۲۶۰۵) #وجوب ازدواج*# کسی که به واسط نداشتن زن به حرام می‌افتد ولو از 
قبیل نگاه حرام -واجب است زن بگیرد. 
(مسأله ۲۶۰۶) #شرط با کره‌بودن در ازدواج#* آگر شوهردرعقد شرط کند که زن باکره 
باشد (چه به صورت صریح در ضمن عقد. و چه به عنوان شرط يا به عنوان وصف ذکر شود؛ 
مثلاً عاقد بگوید این زن باکره را به ازدواج تودرآوردم» یا قبل ازعقد بنا برباکره‌بودن زن 
بگذارند وعقد را براساس آن بخوانند. وبعد ازعقد خلاف آن معلوم شود و یا با اقرارزن ي اينه 
ثابت شود که بکارتش قبل از عقد» به واسطة نزدیکی از بین رفته است. مرد می تواند عقد را 
فسخ کند؛ هم چنین می تواند مابه‌التفاوت بین مهرباکره وغیرباکره راازمهری که قرار 
گذاشته‌اند کسر کند چه عقد رافسخ کند یا بر آن باقی بماند. 


(مسأله ۷) #خلوت با نامحرم#ماندن مرد وزن نامحرم درمحل خلوتی که کس 
دیگری -ولوبجَه ممیّ زد ررآن‌جا نیست و مطمئن هم هستند که کسی وارد نخواهد شد. حرام 
است؛ هم چنین است خلوت چند زن ومرد دریک مکان آلوده و فضای بی‌عفتی, ونیز 
اختلاط زن و مرد در صورتی که درمعرض فساد وارتکاب حرام باشند. هرچند آن حرام از 
قبیل نگاه یا گفتگوی فتنه‌انگیز باشد. 

(مسأله ۲۶۰۸) #«قصد ندادن مهریه در عفد« اگر مرد مهرزن را درعقد تعیین کند و 
قصدش این باشد که آن را ندهد. عقد صحیح است. گرچه برخلاف احتیاط بوده وپاکی عقد 
را خدشه دارمی کند. ولی درهر صورت باید مهر را بدهد. 

(مسأله ۹ ) تعریف ارتداد۴* مسلمانی که منکر خدا یا پیغمب را معاد شود یا بدون 
غفلت و نادانی» یکی از ضروریات دین اسلام (اموری که به‌روشنی از آیین اسلام به حساب 
می‌آید) را انکار کند وبر انکار خود اصرارورزد» مرتد نامیده می‌شود. 

مرتد دوقسم است: فطری وملّی. 

مرتد فطری کسی است که از پدر و مادری متولّد شده باشد که هردو یا یکی از آندی درزمان 
انعقاد نطفه‌اش مسلمان باشند و خود او نیز پس ازرسیدن به سن تمییزیا بلوغ اسلام را اختیار 
کند» سپس در حال بلوغ وبا کمال عقل واختیار ازاسلام برگردد. اگر بعد ازرسیدن به سن تمییز 
یا بلوغ» اسلام را اختیار نکند, باید او را واداربه اسلام کنند واگراسلام آورد وبعد کافر شد 
حکم مرتد فطری را خواهد داشت. 

مرتد ملی کسی است که پدرومادرش درزمان انعقاد نطفه‌اش ک افر باشند وبعد از 
مسلمان‌شدن» ازاسلام برگردد. 

(مسأله ۰) #ارتداد زن بعد از ازدواج#* اگرزن بعد ازازدواح مرتد شود. چنانچه 
شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عقد اوباطل می‌گردد و عله ندارد؛ هم چنین است اگر 
نزدیکی کرده باشد ولی نه سالش تمام نشده باشد يا این که یائسه باشد؛ اقا اگرنه سالش 
تمام شده باشد و یائسه هم نباشد باید به دستوری که در احکام طلاق می‌آید علّه نگه دارد. و 


اگر تا حرعدّه مرتد بماند. معلوم می شود عقد اززمان ارتداد باطل بوده است. واگ رقبل از 
تمام‌شدن علّه مسلمان شود عقد ازدواج باقی می‌ماند. 

(مسأله ۱ ارتداد فطری مرد بعد از ازدواج** اگر مرد بعد ازازدواج مرتد فطری شود 
وارتدادش به انکار خدا یا پیغمبر باشد» زنش بر او حرام می‌شود. چه دخول کرده باشد یا 
نکرده باشد؛ دراین صورت زن باید به مقدار عد وفات -که دراحکام طلاق می‌آید-عده 
نگه دارد؛ اما اگر ارتدادش به انکار معاد یا ضروری باشد» حکم مرتد ملّی را خواهد داشت. 
(مسأله ۶۲ ) #ارتداد ی مرد بعد از ازدواج#اگر مرد بعد ازازدواج مرتد ملی یا 
فطری‌ای که در حکم ملّی است- شود چنان‌چه با زنش نزدیکی نکرده» یا این که زن نه سالش 
تمام نشده باشد. یا این که یائسه باشد. عقد باطل می‌گردد وعدّه ندارد؛ ولی اگر بعد ازنزدیکی 
مرتد شود وزن او نه سالش تمام شده باشد و یائسه هم نباشد. باید آن زن به مقدارع ده طلاق 
-که دراحکام طلاق می‌آید -عدّه نگه دارده و اگر مرد تا تمام‌شدن عدّه مسلمان نشود» معلوم 
می‌شود عقد از هنگام ارتداد باطل بوده است» واگر پیش از تمام‌شدن عدّه مسلمان شود عقد 
باقی خواهد ماند. 

(مسأله ۲۶۱۳) ##شرط زن در عقد برای محل سکونت*: آگرزن درعقد با مرد شرط کند 
که او را از شهری بیرون نبرد ومرد هم قبول کند نباید زن را بدون رضایتش ازآن شسهربیرون 
ببرد. 

(مسأله ۴) ازدواج با فرزند نامادری و ازدواج مرد با مادر عروسش»: اگرزنی از 
شوهر سابقش دختری داشته باشد شوهر بعدی می تواند آن دختر را برای پسر خود -که ازاین 
زن نیست -عقد کند. اگر مرد دختری را برای پسر خود عقد کند» می تواند بامادرآن دختر 
ازدواج کند. 

(مسأله ۵) سقط جنین# سقط کردن بچه» هرچند اززنا باشد» جایزنی ست» مگر 
این که باقی‌ماندن آن» برای زن ضررغیرقابل تحمّلی داشته باشد یا مشفّت زياد داشته باشد؛ در 
این صورت قبل از جان‌یافتن بچه» سقط کردن آن جایزاست» ولی دیه دارد. البته بعداز 


جان‌یافتن بچه» به‌هیج‌وجه سقط آن جایز نیست. 

(مسأله ۲۶۱۶) شک در حلال‌زادگی در صورت امکان آن# اگرکسی بازنی که شوهر 
ندارد ودرعدَهُ کسی هم نیست زنا کند» چنان‌چه بعداً ورا عقد کند وبچه‌ای ازآنان پیدا شود 
در صورتی که ندانند از نطفة حلال است یا حرام. آن بچه حلال‌زاده است. مخصوصاًآگربین 
زنا وعقد. یک حیض فاصله شده باشد. 

(مسأله ۲۶۱۷) #احکام بچه ناشی از وطی شبهه؟ اگر مرد نداند که زن درعدّه است وبااو 
ازدواج کند. چنان‌چه زن هم نداند وبچه‌ای ازآنان به دنیا آید. حلال‌زاده است و شرع فرزنند 
حلال هردو می‌باشد؛ ولی اگرزن می‌دانسته که درعده است. تنها از طرف پدر حلال‌زاده 
می‌باشد و فرزند حلال پدراست؛ درهر صورت -چنان که گذشت-عقد آنان باطل است وبر 
یکدیگر حرام ابدی می‌باشند. 

دراین مسأله تفاوتی دراین که جهل به عه قصوری باشد یا تقصیری» وجود ندارد؛ بنابراین در 
صورتی که می‌دانسته در عله است» ولی نمی‌دانسته که علّه تمام شده پا نه؛ آگربداند که به 
جهت استصحاب. شرعاً حکم صاحب عدّه را دارد. در حکم عالم به علّه خواهد بود؛ اما اگر 
این مسأله را نمی‌دانسته» حکم جاهل به عدّه را خواهد داشت. هرچند جهلش ازروی تقصیر 
باشد. 

(مسأله ۲۶۱۸) #ادعای زن در مورد عده یا یائسگی یا شوهرنداشتن* اگر زن صریحاً یا 
تلویحاًادعا کند که درعدّه نیست يا یائسه است یا شوهر ندارد» حرف اوقبول می‌ شود مگر 
این که ادعایش» خحلاف ظاهر حال او باشد. 

(مسأله ۲۶۱۹) #تعارض ادعای زن در شوهرنداشتن با کسی که مدعی شوهر بودن 
اوست بعد از ازدواج# اگر زن بگوید شوهر ندارم وانسان با اوازدواج کند وبعد کسی بگوید 
آن زن شوهر داشته» چنان‌چه شرعاًگفتۀ آن کس ثابت نشود. نباید حرف او را قبول کرد. 

(مسأله ۲۶۲۰) #حق ولایت و حق حضانت فرزند* نگهداری و پرورش و تربیت فرزند - 


چه پسرو چه دختر-حق مشترک میان پدرمادراست. با این تفاوت که ولایت وقیمومیت و 


حق تأدیب ازآن پد و حضانت (پرستاری و پرورش دادن و همراه کودک‌بودن) ازآن مادر 
است؛ درصورت اختلاف. تا دو سال حق مادرمقدم است. و بعد از هفت سال. حق پدرمقدم 
است. وازدو تا هفت سالگی» باید رضایت هردوطرف رعایت شود؛ لازم است بهترین روش 
برای هماهنگی ورعایت حق هردوطرف: بدون اختلاف و دعوا اتخاذ شود. به هر جهت» 
هرگاه حق یکی از آنها مقدم شد نباید به صورتی باشد که موجب ازبین‌رفتن حق دیگری 
شود بلکه فقط به مقداردفع تنافی ونه بیشتر از حقش ساقط می‌شود؛ پس اگرمادربرای 
شیردادن اجرت بیش از حد معمول طلب کند. تنها حق شیردادن ساقط می‌شود اما سایرامور 
مربوط به حضانت فرزند برای اواست؛ هم‌چنین اگر پدر بعد ازهفت سال» بی جهت مانع 
نگهداری فرزند توسط مادرشود. حق قیمومیتش به همان اندازه ساقط می‌شود. 

نگهداری و حضانت فرزند همان‌طور که حق پدرومادر است. حق فرزند بر آنها نیزمی‌باشد؛ 
ازاین‌رو در صورت اهمال پدرو مادر بر آن وادارمی‌شوند. 

(مسأله ۲۶۲۱) #استحباب تسریع در ازدواج دختر** اگر خواستگاراز جهت دیانت و 
اخلاق و معیشت پسندیده باشد مستحب است در شوهردادن دختری که بالغه است ودر 
سنی است که حیض دیدن اومتعارف می‌باشد» عجله کنند. 

(مسأله ۲۶۲۲) «مصالحة مهریه در مقابل نگرفتن زن دیگر# آگرزن مهر خود را به شوهر 
صلح کند که زن دیگر نگیرد یا در ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری چنین شرطی کند اظه رآن 
است که صلح و شرط باطل است و مرد می‌تواند زن دیگری بگیرده ولی فساد شرط سبب 
فساد عقد نمی‌شود. 

(مسأله ۲۶۲۳) #*فرزندان شخص زنازاده** کسی که اززنابه دنیا آمده اگرزن بگیرد و 
بچه‌ای ا زآن به دنیا بیاید» آن بچه حلال‌زاده است. 

(مسأله ۴ ) #بچه‌ای که از نزدیکی حرام زن و شوهر متولد شده# هرگاه مرد درروز 
ماه رمضان یا در حال حیض» با زن خود نزدیکی کند. معصیت کرده ولی آگر بچه‌ای از آنان به 
اوا ال و اش 


(مسأله ۲۶۲۵) #پیداشدن شوهر زنی که به گمان مرگ شوهرش با دیگری ازدواج 
کرده؟# زنی که بقین دارد شوهرش -مثاهٌ-در سفر مرده» اگر بعد ازعَهُ وفات که مقدا رآن در 
احکام طلاق می‌آید - شوهر کند و شوهراوّل از سفربرگردد باید اززشوهردوم جدا شود وبر 
شوهراول حلال است؛ولی آگرشوهر دوم با اونزدیکی کرده باشد زن باید اززمان ازبین‌رفتن 
شبهه به اندازة عده طلاق عده نگه دارد و شوهراول حق هیچ‌گونه استمتاعی درزمان عده 
ندارد و براولازم است نفقة اورادرزمان عده بدهد؛ شوهردوم نیزباید مهراورا مطابق مهر 


زن‌هایی که مثل او هستند بدهد. وبراو حرام ابدی خواهد شد. 





8 [شرایط شیردادن ] 
(مسأله ۲۶۲۶) :محارم رضاعی** اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که ذکر خواهد شد شیر 
دهد آن بچه به افراد زیر محرم می‌شود: 
اوّل: خود آن زن» واورا مادررضاعی می‌گویند. 
دوم: شوه رآن زن که صاحب شیراست» واورا پدر رضاعی می‌گویند. 
سوم: پدرومادرنسبی ورضاعی آن زن» هرچه بالا روند. 
چهارم: بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌انده یا بعدا به دنیا می‌آیند. 
پنجم: فرزندان نسبی ورضاعی فرزندان آن زن» هرچه پایین روند. 
ششم: خواهر وبرادر نسبی ورضاعی آن زن. 
هفتم: عمووعمَهُ نسبی ورضاعی آن زن. 
هشتم: دایی وخالة نسبی ورضاعی آن زن. 
نهم: فرزندان نسبی ورضاعی شوه ر آن زن که صاحب شیر است» هرچه پایین روند. 
دهم: پدرومادرنسبی ورضاعی شوه رآن زن که صاحب شیر است» هرچه بالا روند. 
یازدهم: خواهروبرادرنسبی ورضاعی شوهری که صاحب شیر است. 
دوازدهم: عمووعمّه ودایی وخاله نسبی ورضاعی شوهری که صاحب شیراست. هرچه 
بالا روند. هم چنین افراد دیگری که درمسائل بعدی ذکر خواهد شد. 
(مسأله ۲۶۲۷) #ازدواج پدر شیرخوار با اولاد پدر و مادر رضاعی فرزندشان# اگرزنی 


بچه‌ای را با شرایطی که می‌آید شیر دهد پد رآن بچه نمی تواند با دخترهای نسبی آن زن 








ازدواج کند. ولی می تواند با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند؛ نیز نمی‌تواند دخترهای 
نسبی و رضاعی شوهری را که صاحب شیراست. برای خود عقد کند. درهردو صورت 
چنان چه فعلاً یکی از آنها زنش باشد عقد اوباطل می‌شود. 

(مسأله ۲۶۲۸) #عدم محرمیت شوهر زن شیرده با خواهر های شیرخواراگرزنی 
بچه‌ای را با شرایطی که می‌آید شیر دهد. شوه ر آن زن که صاحب شیر است. به خواهره ای آن 
بچه محرم نمی شود. و نیز خویشان شوهر به خواهروبرادر آن بچه محرم نمی‌شوند. 

(مسأله ۲۶۲۹) #عدم محرمیت زن شیرده با برادرهای شیر خوار؛ آگرزنی بچه‌ای را 
شیر دهد به برادرهای آن بچه محرم نمی‌شود؛ نیز خویشان آن زن» به برادر و خواه رآن بچه 
جرم اجى بون 

(مسأله ۲۶۳۰) حرمت ازدواج مرد با دختر رضاعی همسرش# اگرانسان بازنی که 
دختری را شیر کامل داده ازدواج کند وبا آن زن نزدیکی کند. دیگر نمی‌تواند دختراورابرای 
خود عقد کند. 

(مسأله ۲۶۳۱) حرمت ازدواج مرد با مادر رضاعی همسرش# اگرانسان بادختری 
ازدواج کند. دیگر نمی تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده» ازدواج کند. 

(مسأله ۲۶۳۲) ##+حرمت ازدواج با اولاد رضاعی مادر یا مادربزرگ یا زن پدر*# انسان 
نمی‌تواند با کسی که مادر یا مادربزرگ او آن دختر را شیر کامل داده ازدواج کند؛ نی زاگرزن پدر 
انسان از شیر پدراو کسی را شیر داده باشد. انسان نمی تواند با اوازدواج کند؛ هم چنین اگردحتر 
شیرخواری را برای خود عقد کند. سپس مادر یا مادربزرگ او آن دختررا شیر بدهد یازن پدراو 
آن دختر را از شیر پدراو شیر بدهد» عقد باطل می شود. 

(مسأله ۲۶۳۳) حرمت ازدواج با فرزند رضاعی خواهر پا برادر## با کسی که خواهن 
یا زن‌برادرانسان از شیر برادن اورا شیر کامل داده نمی شود ازدواج کرد؛ هم چنین است اگر 
خواهرزاده یا برادرزاده یا نوة خواهر یا نوه برادرانسان, آن شخص را شیر داده باشد. 


(مسأله ۴ ) حرمت زن بر شوهرش در صورت شیردادن مادر آن زن به نوه 


دختری خود یا فرزند شوهر دخترش, به خلاف نوه پسری*اگرزنی بچَۀ دختر حود را 
شیر کامل دهد آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود؛ هم چنین است اگربچه‌ای را که شوهر 
دخترش اززن دیگر دارد شیر دهد؛ ولی اگر زنی بچ پسر خود را شیر دهد. زن پسرش که مادر 
آن طفل شیرخواراست: بر شوهر خود حرام نمی شود. 
(مسأله ۲۶۳۵) #حرمت زن بر شوهرش در صورت شیردادن زن پدر دختر به بچة 
شوهر او از شیر پدرش** اگر زن پدر دختری» بچۀ شوهر آن دختر را از شیر پدرش شیر دهده 
آن دختربه شوهر خود حرام می‌شود چه بچه از همان دخترو چه اززن دیگر باشد. 

شرایط شیردادنی که علّت محرم‌شدن است 
(مسأله ۲۶۳۶) #+شرایط به‌وجودآمدن محرمیت رضاعی** شیردادنی که علت 
محرم‌شدن است» هشت شرط دارد: 
اوّل: بچه شیر زن زنده را بخورد؛ پس اگرزن دراننای شیردادن بمیرد ومقدارباقی‌مان ده از 
نصاب بعد از فوت او تمام شود. موجب محرمیت نمی‌شود؛ آری» اگر تنها یک مرتبه ازمقدار 
شیردادن دراین حالت باشد, احتیاط ترک‌نشود. 
دوم: بنا بر بر مشهور شیر آن زن ازولادت بوده واز حرام نباشد؛ پس اگر شیری را که اززنا پیدا 
شده به بچ دیگر بدهنده به واسطة آن شیر آن بچه به کسی محرم نمی شود؛ هرچند احوط با 
اقوی آن است که هر شیری که دراثرباردارشدن زن از آب مرد به وجود آید. موجب محرمیست 
می‌شود. چه با نزدیکی يا بدون آن» و چه از حلال يا از حرام باشد. 
سوم: بچه. شیر را از پستان بمکد؛ پس اگر شیررا د رگلوی اوبریزند اثری ندارد. 
چهارم: شیر غذای اصلی مؤثر در رشد بچه باشد وبا چیزدیگری مانند شکریا دارووامنال آن 
همراه نباشد که محکم‌شدن استخوان وروییدن گوشت بچه در حد قابل اعتنارابه هردو 
منتسب کنند یا گفته شود در مدت يا عدد مقر غذای اصلی بچه فقط شیر نبوده است؛ البته 
نوشاندن آب ضررندارد. 


پنجم: شیر از یک شوهر باشد؛ پس آگرزن شیردهی را طلاق دهند. سپس شوهردیگری کند و 


ازاو آبستن شود و تا موقع زاییدن» شیری که از شوهراول داشته باقی باشد (مثلاً‌هشت دفعه 
پیش از زاییدن از شیر شوه ر اول» و هفت دفعه بعد اززاییدن از شیر شوهر دوم به بچه‌ای بدهد)» 
آن بچه به کسی محرم نمی‌شود. 

ششم: بچه شیر را قی نکند؛ پس آگرقی کند. چنان‌چه مخل به تغذية اوباشد موجب حرمت 
نمی شرف واگ مخل به تغذیه نباشد» درصورتی که تعداد دفعات شیردادن را ملاک ان دازه 
گیری قرارداده باشند محل اشکال است» ودراین صورت. احتیاط ترک نشود. 

هفتم: پانزده مرتبه یا یک شبانه‌روز -طوری که بعدا می‌آید - شیر سیر بخورد يا مقداری شیربه 
اوبدهند که گفته شود از آن شیر استخوانش محکم شده وگوشت دربدنش روییده است. آگر 
ده مرتبه به او شیر داده شود. احتیاط مستحب آن است که کسانی که به واسطةۀ شیرخوردن به او 
محرم می‌شوند. با اوازدواج نکنند. و نگاه محرمانه به اونکنند. 

هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد؛ پس آگر بعد از تمام‌شدن دو سال او را شیر دهند به کسی 
محرم نمی شود بلکه اگر مثلاً پیش از تمام‌شدن دو سال هشت مرتبه» وبعد ازآن هفت مرتبه 
شیر بخورد» به کسی محرم نمی‌شود؛ ولی چنان‌چه از موقع زاییدن زن شیرده بب‌شتر از دوسال 
گذشته باشد وشیراوباقی باشد وبچه‌ای را شیر دهد آن بچه به افراد ذکرشده محرم می شود. 
(مسأله ۲۶۳۷) ##شرایط پانزده مرتبه پا یک شبانه‌روز شیر خوردن# بايد بچه دربین 
یک شبانه‌روزغذا یا شیر کس دیگررا نخورد. ولی اگر کمی غذابخورد. به قدری که عرفاً 
غذاخوردن دربین شیر صدق نکند. اشکال ندارد؛ نیز باید پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد 
ودربین پانزده مرتبه» شیر کس دیگر را نخورد ودرهردفعه؛ شیر کامل -بدون فاصله -بخورد؛ 
ولی اگردربین شیرخوردن نفسی تازه کند. یا کمی صبر کند که اززمان اولی که پسستان دردهان 
می‌گیرد تا وقتی که سیر می شود از نظر عرف یک دفعه حساب شود اشکال ندارد. 

(مسأّله ۲۶۳۸) #حکم محرمیت بین فرزندانی که یک زن از شیر دو شوهر به آنان 
شیر داده# اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیردهد سپس شوهردیگری کند واز شیر 


شوهر دوم هم بچۀ دیگری را شیر دهد آن دوبچه به یکدیگر محرم نمی شوند. اگرچه بهتر 


است با هم ازدواج نکنند. ولی نباید نگاه محرمانه به یکدیگر بکنند. 

(مسأّله ۲۶۳۹) #محرمیت بین تمام فرزندانی که یک زن از شیر یک شوهر به آنان 
شیر داده#* آگرزن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیردهد, همۀ آنان به یکدیگروبه شوهرو 
به زنی که آنان را شیر داده» محرم می‌شوند. 

(مسأله ۲۶۴۰) #محرمیت بین تمام فرزندانی که چند زن از شیر یک شوهر به آنان 
شیر داده اند اگر کسی چند زن داشته باشد وهرکدام ازآنان -با شرایط ذکرشده-بچه‌ای را 
شیردهد. همۀ آن بچه‌ها به یکدیگروبه آن مرد وبه همه آن زن‌ها محرم می‌شوند. 

(مسأله ۱) #کامل شدن مقدار لازم در شیر دادن توسط دو زن یک مره #اگر 
کسی دوزن شیرده داشته باشد و یکی از آنان بچه‌ای را مثلا‌هشت مرتبه, ودیگری هفت مرتبه 
شیر بدهد» محرم‌شدن آن بچه با صاحب شیر محل اشکال است. 

(مسأله ۲۶۴۲) #*محرم‌نبودن برادر و خواهر فرزندان رضاعی به یکدیگر*ه اگرزنی از 
شیر یک شوه پسرودختری را شیر کامل بدهد. خواهروبرادر آن دخترء به خواهر وبرادر آن 
بر رم تج ا 

(مسأله ۲۶۴۳) #ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده رضاعی همسر و خواهر و 
دختر و مادر رضاعی شخص لواط دهنده# انسان نمی تواند بدون اذن زن خود با زن‌هایی که 
به واسطة شیرخوردن, خواهرزاده یا برادرزاده زن اوشده‌اند. ازدواج کند؛ نیز اگر مردی با پسری 
لواط کند. نمی‌تواند دختر و خواهرومادر رضاعی آن پسررا برای خود عقد کند هم‌چنین 
مادربزرگ آن پسس هرچه بالا رود ودختر دختر آن پس هرچه پایین رود. دراین جا تفاوتی ميان 
سن لواط کننده یا لواط‌دهنده نیست. 

(مسأله ۲۶۴۴) #ازدواج با مادر رضاعی برادر# زنی که برادرانسان را شیر داده به انسان 
محرم نمی شود اگرچه احتیاط مستحب آن است که با اوازدواج نکند. 

(مسأله ۲۶۴۵) + حرمت ازدواج همزمان با دو خواهر رضاعی** انسان نمی تواند با دو 


خواهر اگرچه رضاعی باشند -یعنی به واسط شیرخحوردن, خحواهر یک دیگر شده باشند - 


ازدواج کند. چنان‌چه انسان دوزن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند. در صورتی که عقد 
آنان در یک وقت بوده» مخیّراست هرکدام را بخواهد اختیار کند واحتیاط مستحب آن است 
که با قرعه انتخاب کند. واگر در یک وقت نبوده» عقد اولی صحیح. و عقد دومی باطل 
ا 
(مسأله ۲۶۴۶) #مواردی از شیردادن که سبب حرمت ازدواج نمی شود# اگر زن از شیر 
شوهر خود کسانی را که ذکر می‌شود شیر دهد» شوهرش براو حرام نمی‌شود. اگرچه بهترآن 
است که احتیاط کنند: 
اوّل: برادر و خواهر خود را. 
دوم: عمووعمّه ودایی وخالۀ خود را. 
سوم: اولاد عمو واولاد دایی خود را. 
چهارم: برادرزادة خود را. 
پنجم: برادرشوهر یا خواهرشوهر خود را. 
ششم: خواهرزادة خود یا خواهرزادة شوهرش را. 
هفتم: عمو وعمه ودایی و خالهٌ شوهرش را. 
هشتم: نوف زن دیگر شوهر خود را. 
(مسأله ۲۶۴۷) #*شیردادن زن به دخترعمه یا دخترخالة مرد#ه اگرزنی دخترعمه با 
دخترخالۀ مردی را شیر دهد. به اومحرم نمی‌شود. ولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج 
با او خودداری شود. 
(مسأّله ۲۶۴۸) #شیردادن زن به فرزند عموی زن دیگر همسرش*# مردی که دو زن دارد. 
اگر یکی ا زآن دو زن» فرزند عموی زن دیگررا شیردهد. زنی که فرزند عمویش شیر خحورده 
است. به شوهر خود حرام نمی شود. 

۵ آداب شیردادن 


(مسأله ۹ *«حق شیردادن برای مادر و طلب مزد در قبال شیردادن؟* برای 


شیردادن بچه بهتر از هرکس مادراواست. سزاواراست که مادربرای شیردادن فرزند. از 
شوهر خود مزد نگیرد. و شایسته است که شوهر مزد او را بدهد؛ اگر مادر بخواهد بیشتر از 
دایه مزد بگیرد. یا دایه‌ای باشد که بدون مزد شیر می دهد» شوهر می تواند بچه را برای 
شیردادن به دایه بدهد. ولی حق حضانت مادراز بین نمی‌رود؛ شیر خشک ویاغذاهای 
دیگ حکم شیر دایه را ندارد. 

(مسأله ۲۶۵۰) ##صفات دایه #۴ مستحب است دایه‌ای که برای طفل می‌گیرند. دوازده‌امامی 
ودارای عقل وعفت و صورت نیکوباشد. ومکروه است که کم عقل يا بدصورت یا بدڅلق یا 


زنازاده باشد؛ نیز مکروه است دایه‌ای بگیرند که بچه‌اش از زنا به دنیا آمده باشد. 


8 مسائل متفرقة شیردادن 
(مسأله ۱ اجتناب از شیردادن به هر بچه‌ای* بهتراست از شیردادن زن‌هابه هر 
بچه‌ای جلوگیری شود؛ زرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیرداده‌اند وبع دادو 
تفرمحرم با یکد یگ ر ازدواج کنند. 
(مسأله ۲۶۵۲) ##+حقوق خویشان رضاعی#* سزاواراست کسانی که به واسطه شیرخحوردن 
خویشی پیدا می‌کنند. یکدیگررا احترام کنند» ولی از یک دیگرارث نمی‌برند. و حقوق 
خویشاوندی که انسان با خویشان خود دارد برای آنان نیست. 
(مساأله ۲۶۵۳) مدت شیردادن# مستحب است بچه را دو سال تمام شیر بدهند و بیشتر 
از آن مکروه است» و شیردادن کمتر از بیست‌ویک ماه ظلم بربچه است؛ ولی پدر 
و مادر می‌توانند با مشورت هم و به جهت رعایت مصلحت بچه پیش از آن, او را از شیر 
بگیرند. 
(مسأله ۲۶۵۴) #اجازهۀ شوهر برای شیردادن زن به بچة دیگری# اگر به واس طة 
شیردادن حق شوهر از بین نرود» زن می تواند بدون اجازة شوهرء بچۀ دیگران را شیر دهد 
ولی جایز نیست بچه‌ای را شیر دهد که به واسطةۀ شیردادن به آن» به شوهر خود حرام 


می شود. بنابراین اگر مردی دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد» زنش نباید آن 


دختر را شیر دهد؛ زیرا اگراورا شیر دهد. خودش مادرزن شوهرش می شود وبراو حرام 
می‌گردد؛ بلکه اگر زن از شیر همین شوهرآن دختررا شیر دهد یا شوهربا آن زن نزدیکی کرده 
باشد» آن دختر شیرخواره نیز بر او حرام می‌گردد. 

(مسأله ۲۶۵۵) #نحوهٌ محرم‌شدن زن برادر# اگر کسی بخواهد زن برادرش به اومحرم 
شود باید دختر شیرخواری را مثلاً دوروزه برای خود متعه کند ودرآن دوروز با شرایط 
ذکرشده-زن برادرش آن دختررا شیر دهد؛ دراین صورت به زن برادرش محرم می‌شود؛ زی را 
مادررضاعی زن اومی‌شود. 

(مسأله ۲۶۵۶) #پذیرش قول مرد در ادعای محرمیت با زن» قبل و بعد از ازدواج* اگر 
مرد پیش ا زآن‌که زنی را برای خود عقد کند بگوید: به واسطة شیرخوردن» آن زن براو حرام 
شده (مثلاً بگوید: شیر مادراورا خورده است)؛ چنان‌چه تصدیق او ممکن باشد. نمی‌تواند با 
آن زن ازدواج کند. واگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول کند. عقد باطل است؛ 
پس اگر مرد با اونزدیکی نکرده باشد یا نزدیکی کرده باشد ولی دروقت نزدیکی کردن» زن 
بداند بر آن مرد حرام است. مهر ندارد» واگ بعد از نزدیکی بفهمد که ب رآن مرد حرام بود 
شوهرباید مهرش را مطابق مهر زن‌هایی که مثل اوهستند بدهد. 

(مسأله ۲۶۵۷) #+پذیرش قول زن در ادعای محرمیت مرد با او## آگرزن پیش ازعقد 
بگوید: به واسطة شیرخوردن برمردی حرام شده چنان‌چه تصدیق اوممکن باشد. نمی تواند 
با آن مرد ازدواج کند؛ ولی اگر بعد از عقد بگوید. حکم صورتی را دارد که مرد بعد از عقد بگوید 
که زن براو حرام است؛ حکم آن درمسأله پیشین گذشت. 

(مسأله ۲۶۵۸) #راه‌های اثبات محرمیت رضاعی# شیردادنی که علّت محرم‌شدن است؛ 
با دوچیزثابت می‌شود: 

اول: بقین یا اطمینان پیدا کند. 

دوم: شهادت دو مرد عادل» یا یک مرد ودوزن, یا چهارزن که عادل باشند؛ ولی باید هریک از 
آنان بر شرایط شیردادن هم شهادت بدهند؛ مثلاً بگویند: ما دیده‌ایم که فلان بچه 


سایر شرط های ذکرشده را شرح دهند؛ ولی اگر معلوم باشد که درشرایط شیرخوردن. شاهدها 
(مسأله ۶۵۹( شک در مقدار شیرخوردن بچه# آگرشک کنند بچه به مقداری که 
علّت محرم‌شدن است شیر خورده» یا گمان داشته باشند که به آن مقدارشیر خورده بچه به 






« 


رو دید ههار یتسه هی وتا هه ود و موه همه ده همه مک ومد م کور ی دو اد مج رده مهد او اوه یداوم 


8 [شرایط طلاق] 
(مسأله ۲۶۶۰) #«شرایط طلاق‌دهنده# مردی که زن خود را طلاق می‌دهد باید بالغ - 
هرچند بهتر است در مورد طلاق پسر ده‌ساله احتیاط رعایت شود- و عاقل باشد. وبه احتیار 
خود طلاق دهد. و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد. طلاق باطل است؛ نیز باید قصد 
طلاق داشته باشد؛ پس اگر صيغة طلاق را -م نا به شوخی بگوید بااشتباهاً با ازروی 
فراموشی بخواند . صحیح نیست؛ همین‌طوراست طلاق کسی که به خاطر عصبانیت زیادی 
کارهایش از تحت سیطرء او خارج شود یا مست باشد. یا بدون ارادۀ جدی طلاق ده د؛ مانند 
کسی که به جهت مداراکردن با کسی وبرای به‌دست‌آوردن رضایت او صیغه را برزبان جاری 
می‌کند بدون این که تصمیم جدی بر طلاق داشته باشد دراین موارد طلاق صحیح نیست. 
(مسأله ۲۶۶۱) #شرایط زن برای صحت طلاق*# زن باید دروقت طلاق» از خون حیض و 
نفاس پاک‌باشد. و شوهرش در آن پاکی یا در حیض ونفاسی که قبل ازآن پاکی بوده با او 
نزدیکی نکرده باشد؛ تفصیل این دوشرط درمسائل آینده خواهد آمد. 
(مسأله ۲۶۶۲) #«موارد صحت طلاق در حیض و نفاس9# طلاق‌دادن زن در حال حیض 
یا نفاس» در سه صورت صحیح است: 
اوّل: شوهرش بعد ازازدواج» با اونزدیکی نکرده باشد. 
دوم: معلوم باشد آبستن است» واگرمعلوم نباشد وشوهردرحال حیض طلاقش بدهد 
سپس بفهمد آبستن بوده» طلاق باطل است. 
سوم: مرد به واسطهٌ غایب‌بودن یا مانند آن, نتواند پاک‌بودن زن از حیض و نفاس را بفهمد. 
(مسأله ۲۶۶۳) #معلوم‌شدن حیض يا نفاس زن هنگام طلاق» یا بعد از طلاق»# اگر زن را 








از خون حیض ونفاس پاک بداند وطلاقش دهد سپس معلوم شود که موقع طلاق درحال 
حیض يا نفاس بوده؛ طلاق اوباطل است. و اگر او را در حیض یا نفاس بداند وطلاقش دهد 
سپس معلوم شود که پاک بوده؛ طلاق او صحیح است. 

(مسأله ۲۶۶۴) #طلاق غایب در صورت علم به حیض و نفاس زن# کسی که می‌داند 
زنش در حال حیض یا نفاس است. اگر غایب شود (مثلاً مسافرت کند) وبخواهد زنش را 
طلاق دهد و نتواند از حال ا واطلاع پیدا کند باید تا وقتی که یقین یا اطمینان به پاکی اوپیدا 
کند. صبر نماید وبعد او را طلاق بدهد. 

(مسأله ۲۶۶۵) ##طلاق غایب در صورت توانایی یا عدم توانایی بر اطلاع‌یافتن از حیض 
و نفاس زن*# آگرمردی که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنان‌چه بتواند اطلاع 
پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است يا نه» باید به هروسیله‌ای که موجب یفین يا 
اطمینان می شود استعلام کند و چنان‌چه نتوانست. بعد از یک ماه از مات غیبت. می تواند اورا 
طلاق دهد. اگرهنگام مسافرت زنش پاک بوده ودر آن پاکی با اونزدیکی نکرده باشد. قبل از 
یک ماه نیز می تواند زنش را طلاق دهد. مگر زمانی که بداند او در حال حیض است. 

(مسأله ۲۶۶۶) #«موارد جواز طلاق پس از آمیزش* اگر با زنی که از حون حیض ونفاس 
پاک است نزدیکی کند وبخواهد طلاقش دهد باید صبر کند تا دوباره حیض بیند وپاک 
شود. ولی زنی را که به سن بلوغ نرسیده یا معلوم باشد که آبستن است. آگربعد ازنزدیکی 
طلاق دهد. اشکال ندارد؛ هم چنین است اگرزن یائسه باشد. 

(مسأله ۲۶۶۷) #اطلاع‌یافتن از حامله‌بودن زنی که پس از آميزش طلاق داده** اگر با 
زنی که از حون حیض ونفاس پاک است نزدیکی کند ودرهمان پاکی طلاقش دهد چنان جه 
بعدآمعلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده بنا براحتیاط واجب. طلاق باطل است وباید 
دوباره اوراطلاق دهد. 

(مسأله ۲۶۶۸) ##طلاق‌دادن زن در سفر*# اگربا زنی که از حون حیض ونفاس پاک است 
نزدیکی کند وبعد غایب شود -مثلاً به مسافرت برود -چنان‌چه بخواه د درسفراورا طلاق 


بدهد ونتواند از حال اواطلاع پیدا کند باید تیک ماه صبر کند. 
(مسأله ۲۶۶۹) ##طلاق زنی که حیض نمی‌بیند؟ه اگرمرد بخواهد زن خود را که حیض 
نمی‌بیند ودرسنی هست که زن‌های مثل آوحیض می‌بینند -چه ازاصل خلقت وچه به 
واسطة امرعارضی -طلاق بد هد باید ازوقتی که با اونزدیکی کرده. تاسه ماه ازنزدیکی بااو 
خودداری کند. سپس او را طلاق بدهد. 
(مسأله ۲۶۷۰) #صيغة طلاق** طلاق بايد به صيغة عربی صحیح, وبه کلم «طالق) 
خوانده شود. و دو مرد عادل, شاهد اجرای طلاق باشند. اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق 
را بخواند واسم زن اومثلاً فاطمه باشد باید بگوید: «رَوْجَتِي فاطمَةطالق» یعنی زن من 
فاطمه رها است. اگر دیگری را وکیل کند. آن وکیل باید بگوید: «رَوجَةمُوكلي فاطمَةطالق» 
درصورتی که زن معیّن باشد ذکر نام اولازم ليست 
(مسأله ۲۶۷۱) #+جداشدن از همسر موقت۴؛ زنی که متعه شده» مثلاً یک‌ماهه یا یک‌ساله 
او را عقد کرده‌اند. طلاق ندارد» و رهاشدن او به این است که متش تمام شود. یا مرد مدّت را 
به او ببخشد. به این صورت که -مثلاٌ-بگوید: مدت را به توبخشیدم. دراین جا شاهدگرفتن و 
پاک‌بودن زن از حیض و نفاس لازم نیست. 

8 عدهُ طلاق و متعه 
(مسأله ۲۶۷۲) #زنانی که عده ندارند#زنی که به سن بلوغ نرسیده وزن یائسه» عدّه 
ندارد؛ یعنی آگرچه شوهرش با اونزدیکی کرده باشد بعد از طلاق می تواند فوراً شوه ر کند. 
همچنین آگر پیش ازنزدیکی کردن با او -چه درقبل یا دبر-طلاقش بدهد» عله ندارد: یعنی 
می تواند فوراً شوهر کند. مگ ر آن‌که منی مرد داحل درفرج زن شده باشد؛ دراین صورت باید 
عده نگه دارد. 
(مسأله ۲۶۷۳) 
(مسأله ۲۶۷۴) #«مدت عدة طلاق*# زنی که به سن بلوغ رسیده و یائسه نیست. اگر شوهرش 
با اونزدیکی کند و طلاقش دهد بعد از طلاق باید عه نگه دارد. وزن آزادی که حیض 


می‌بیند و حیض او مستقیم ومتعارف است -یعنی فاصله بین دو حیض» کمتراز سه ماه 
می‌باشد -عدّه‌اش ( بعد ا زآن‌که شوهرش او را در پاکی‌ای که با اونزدیکی نکرده طلاق داد و 
بعد از طلاق هم. هرچند به قدر یک لحظه پاک باشد) آن است که به قدری صبر کند که دوبار 
حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید علَه او تمام می‌شود ومی‌توانند شوهر 
کند. 

(مسأله ۲۶۷۵) مدت عدهٌ طلاق زنی که عادت نمی‌شود# زنی که حیض نمی‌بیند اگر در 
سن زن‌هایی باشد که حیض می بینند» يا زنی که فاصله ميان دو حیض اوسه ماه یا بیشتر 
است. چنان‌چه شوهرش بعد از نزدیکی با او -چه درقبل یا دبر-یا واردشدن منی درفرج او 
طلاقش دهد باید بعد از طلاق, سه ماه عدّه نگه دارد. 

(مسأله ۲۶۷۶) نحو محاسبة سه‌ماه در عد طلاق# زنی که عداو سه ماه است اگر 
ّل ماه طلاقش بدهند باید سه ماه هلالی (یعنی از موقعی که ماه دیده می شود تا سه ماه) عدّه 
نگه دارد واگر در بین ماه طلاقش بدهند باید باقی ماه را با دوماه بعد از آن ونیزک‌سری ماه اول 
را ازماه چهارم به مقداری که مجموعاًسی روز شود عدّه نگه دارد؛ مثلااگرغروب روزبی‌ستم 
ماه طلاقش دهند و آن ماه بیست‌ونه روزباشد. بايد نه روزباقی ماه را با دوماه بعد ازآن و 
بیست‌ویک روزازماه چهارم عدّه نگه دارد. 

(مسأله ۲۶۷۷) #۴عدةٌ زن آبستن گر زن آبستن را طلاق دهند وبچهء اواززنا نباشد» 
عدّه‌اش تا به‌دنیاآآمدن یا سقط شدن بچۀ اواست؛ بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق» 
بچۀ اوبه دنیا آیده عدّهاش تمام می‌شود مگ آن که سقط بچه. قبل از مرحله مضغه یعنی در 
حالت علقه (حون بسته‌شده) باشد که دراین فرض» عده‌بودن سقط محل اشکال است. 
(مسأله ۸) #عدۀ ازدواج موقت زنی که به سن بلوغ رسیده و یائسه نیست. اگر متعه 
شود مثلاً یک‌ماهه یا یک‌ساله شوهر کند. چنان‌چه شوهرش با او نزدیکی -چه از قبل یا دبر- 
کند. یا منی مرد داحل در فرج اوشود. ومدّت آن زن تمام شود یا شوهر مدّت رابه اویبخشد» 


باید عدّه نگه دارد. چنین زنی اگر حیض می‌بیند. عدٴ او دو پاکی است. هرچند مقدارپاکی 


اول کوتاه باشد؛ بنابراین اگر بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن پاک بود ولو به اندازة یک 
لحظه. سپس حیض شد وبعد پاک گردید. بعد از تمام‌شدن پاکی دوم وبه مجرد دخول در 
حیض دوم عده‌اش تمام می‌شود؛ هرچند احوط آن است که تا انتهای حیض دوم صبر کند؛ 
ولی اگر حیض نمی‌بیند. یا مدت فاصلۀ ميان دو حیضش سه ماه یا بی شتراست» چهل وپنج 
روزعلّه نگه دارد؛ ودرصورتی که آبستن باشد. عده او تا زاییدن یا سقط بچۀ اواست»مگر 
آن‌که سقط علقه باشد که محل اشکال است» واحتیاط مستحب آن است که ازمیان زاییدن با 
چهل‌وپنج روز به هرکدام که بیشتر است علّه نگه دارد. 

(مسأله ۲۶۷۹) #«ابتدای عدهٌ طلاق* ابتدای عدَهُ طلاق از وقتی است که خواندن صيغة 
طلاق تمام می‌شود. چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند؛ پس آگربعد از تمام‌شدن عله 


بفهمد که او را طلاق داده‌اند. لازم نیست دوباره عذّه نگه دارد. 


8 عدّهٌ زنی که شوهرش مرده 

(مسأله ۲۶۸۰) ##عدةٌ وفات*# زنی که شوهرش مرده» اگر آبستن نباشد باید تاچهارماه وده 
روزعدّه نگه دارد یعنی از شوهرکردن خودداری کند؛ چه شوهرش با اونزدیکی کرده باشد یا 
نه صغیره باشد یا کبیره. پائسه باشد یا نه» عقدش دائم باشد یا موقت؛ بلکه اگر در عد طلاق 
رجعی باشد و شوهرش فوت کند. باید عدۀ وفات نگه دارد. نیزاگر آبستن باشد. باید تاموقع 
زاییدن علّه نگه دارد؛ ولی اگر پیش از گذشتن چهارماه وده روز بچه‌اش به دنا آید. باید تا 
چهارماه وده روزاز مرگ شوهرش صبر کند. این علّه را عدَهُ وفات گویند. 

(مسأله ۲۶۸۱) ##وظيفة زن در عدهٌ وفات**برزن آزادی که درعلَه وفات می‌باشد 
زینت کردن بدن و لباس (مانند سرمه‌کشیدن واستفاده از عطرو پوشیدن لباس رنگین وهرچه 
نشان شادمانی باشد) حرام است واحتیاط واجب آن است که از مظاهر شادمانی در غیربدن و 
لباس مانند غذا ومسکن واثاث وبوییدن عطر- نیز پرهیز کند, ولی آن‌چه زینت به حساب 
نیاید -مانند نظافت لباس وبدن» واستفاده از مسکن واثاث فاخر و خدمتکار-منعی ندارد. 


این حکم اززن صغیره و دیوانه برداشته شده است. اما ولیّشان باید آنها رااززینت منع کند. نیز 


بعید نیست که این حکم اززنی که متعه شده ومدت آن یک یا دو روز یا یکی‌دوساعت است؛ 

پرداشته شده باشد. 

(مساأله ۲۶۸۲) #«اطلاعیافتن از تاخیر مرگ شوهر پس از یقین به مرگ او و ازدواج 

با دیگری* اگرزن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام‌شدن علَهُ وفات» شوه ر کند 

چنان‌چه معلوم شود شوه راو بعدا مرده است. باید از شوهر دوم جدا شود. ودر صورتی که 

آبستن باشد باید تا زمان زاییدن (که مقدار عه طلاق است) برای شوهر دوم علّه نگه دارد و 

بعد برای شوهراول عدَه وفات نگه دارد؛ واگر آبستن نباشد. برای شوهراول عد وفات» سپس 

برای شوهر دوم عله وطی‌به‌شبهه (که مانند عدَهُ طلاق است) نگه دارد. درهر صورت آگر 

شوهر دوم با اونزدیکی کرده باشد. براو حرام ابدی خواهد شد. 

(مسأله ۲۶۸۳) #ابتدای عد وفات*۶ ابتدای عدَةْ وفات ازموقعی است که زن با حجت 

شرعی مانند بیّنه پا شهادت یک عادل وثقه و یا خبری که موجب اطمینان شود-ازمرگ 

شوهرمطلع شود. 

(مسأله ۴) #پذیرش قول زن در ادعای تمام‌شدن عده* اگرزن بگود یدعله‌ام تمام 

شده به دو شرط سخنش قبول می شود: 

اول: مورد تهمت نباشد؛ مثلاً اگر بگوید دریک ماه» سه یا دوبار حیض شده است. قبول 

نمی‌شود. مگر آن‌که عادت خویشاوندانش چنین باشد یا زنان نزدیک به او تصدیق کنند که 

عادت زنانهاش چنین بوده است. 

دوم: از طلاق یا مردن شوهر به‌قدری گذشته باشد که در آن مدّت. تمام‌شدن علّه ممکن باشد. 
# طلاق بائن و طلاق رجعی 

(مسأله ۲۶۸۵) ##طلاق باتن و اقسام آن# طلاق بائن آن است که بعد از طلاق مرد حق 

نداشته باشد به زن خود رجوع کند. یعنی بدون عقد. او را به زوجیّت خود برگرداند؛ طلاق بائن 


اوّل: طلاق زنی که نه سالش تمام نشده و حیض ندیده باشد. 


دوم: طلاق زنی که یائسه باشد. 

سوم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با اونزدیکی نکرده ومنی مرد درفرجش داخل نشده 
باشد. چنان که گذشت. این سه مورد عدّه ندارند. 

چهارم: طلاق سوم زنی که اورا سه‌دفعه طلاق داده‌اند. 

پنجم: طلاق خلع ومبارات. 

ششم: طلاق حاکم شرع با شرایطی که درمحلش ذکر شده است. 

احکام این موارد بعداً خواهد آمد. ودرغیرازاین موارد. طلاق رجعی است؛ یعنی تاوقتی که 
زن در عه است» شوهرش می تواند به اورجوع کند. 

(مسأله ۲۶۸۶) #احکام طلاق رجعی*؟* کسی که زنش را طلاق رجعی داد حرام است او 
را از خانة خود بیرون کند. ولی در بعضی از مواقع. مانند فخاشی و زناکردن زن» بیرون کردن او 
اشکال ندارد؛ نیز در طلاق رجعی حرام است زن بدون اذن شوه برای کارهای غیرضروری. از 


۰ احکام رجوع‌کردن 

(مسأله ۲۶۸۷) #انواع رجوع در طلاق رجعی** درطلاق رجعی مرد به دوصورت 
و و کیب 

اوٌل: حرفی بزند وبا آن قصد کند که زن را به زوجیّت خود برگرداند؛ لازم نیست عنوان رجوع را 
قصد کند. بلکه هرگاه سخنی بگوید مبنی برای ن که این زن ازآن اواست» هرچند قصد عنوان 
رجوع را نکرده باشد یا قصد عدم رجوع کرده باشد» رجوع محقق می‌شود. بنابراین اگربه 
همسرش خبر دهد که قبلا به اورجوع کرده» همین خبردادن برای رجوع کافی است» هرچند 
قبلاً انشای رجوع نکرده باشد؛ زیرابا این سخن» قیمومیت برزن واعتباربقای زوجیت راابراز 
کرده است. 

دوم: کاری انجام دهد که تنها برای شوهر جایزاست» به این خاطر که آن کار را برای خود مباح 


بداند یا هنوززن را تحت قیمومیت خود بداند؛ مانند لمس کردن وبوسیدن» هرچند بدون 


شهوت باشد یا بدون قصد رجوع و یا با قصد عدم رجوع باشد؛ پس مادامی که این کاررابه 
عنوان قیمومیت بر زن انجام دهد یا آن را برای خود مباح بداند. رجوع محقق می شود. 

(مسأله ۸) #ر جوع بدون شاهدگرفتن و اطلاع‌دادن به زن# برای رجوع‌کردن لازم 
نیست مرد شاهد بگیرد. ولی شاهدگرفتن افضل وبهتر است؛ هم چنین لازم نیست به زن خبر 
دهد بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد رجوع کند. رجوعش صحیح است. اگرم رد اڏعای 
رجوع کرد در صورتی که دربین ایام عه باشد اثبات آن لازم نیست. واگربعد از تمام‌شدن 
عدّه باشد. باید ثابت کندء مگ این که زن هم اورا تصدیق کند؛ اگرادعا کند که با فعلی مانند 
هم‌بستری رجوع کرده است و زن انکار کند قول اومقدم است. 

(مسأله ۲۶۸۹) #تخلف مرد در صورت مصالحه بر عدم رجوع؟: مردی که زن خود را 
طلاق رجعی داده, اگر مالی از اوبگیرد وبا اوصلح کند که دیگربه اورجوع نکند. حق رجوع از 
بین نمی‌رود؛ دراین صورت هرچند عمل به مقتضای صلح واجب است. اما گر رجوع کرد 
رجوعش صحیح است. 

(مسأله ۲۶۹۰) #طلاق سوم و محلل آگرزن آزادی را دوبار طلاق دهد وبعد ازهرطلاق 
به اوبرگردد چه با رجوع درعّه یا با عقد جدید بعد از طلاق سوم. آن زن بر او حرام می شود؛ 
ولی اگرزن بعد از طلاق سوم همسر شخص دیگری شود با چند شرط به شوه راول حلال 
می‌شود. یعنی شوهراول می تواند آن زن را دوباره عقد کند: 

اوّل: عقد شوهر دوم دائم باشد؛ پس اگر عقد ملّت‌دارباشد -مثلاً یک‌ماهه یا یک‌ساله-بعد 
از جداشدن از شوهر دوم شوه راول نمی تواند اوراعقد کند. 

دوم: شوهردوم با او از جلونزدیکی و دخول کند. به نحوی که برهردوغسل واجب شود وبنا 
براحتباط واجب انزال صورت بگیرد. 

سوم: شوهردوم طلاقش بدهد یا بمیرد. 

چهارم: علَهُ طلاق یا له وفات شوهر دوم تمام شود. 

پنجم: شوهردوم بالغ باشد. 


* طلاق خلع 

(مسأّله ۲۶۹۱) #تعریف طلاق خلع#* طلاق خلع با دوشرط محقق می‌شود: 

اول: زن به حدّی از شوهر نفرت داشته باشد که حوف آن برود که حقوق واجب شوهر ازقبیل 
تمکین ومعاشرت به معروف را رعایت نکند ودر حرام بیفتد؛ درغیراین صورت طلاق خلع 
نخواهد بود ومرد مالک آن‌چه که می‌گیرد نمی‌شود. فرقی ندارد این کراهت به جهت خود 
زوج باشد. مانند بدځلقی یا عدم رعایت حقوق مستحب همسر یا جهات دیگرمانند وجود 
همسر دیگری برای مرد یا انجام کارهایی که بر خلاف ذوق و سليقة زن است. بدون این که 
ظلم به زن کرده باشد ویا حقوق واجبش را ندهد؛ اما اگر کراهت زن به جهت آزارواذیت یا 
ضرب‌وشتم وعدم رعایت حقوق واجبش باشد. خلع صحیح نیست ومرد مالک آن‌چه از زن 
می‌گیرد. نمی‌شود. مگ رآن‌که زن فحشای آشکاری انجام دهد که د رآن صورت مرد می تواند 
ناسازگاری کند تا زن واداربه طلاق خلع شود. 

دوم: زن مهریا مال دیگر خود رابه مرد ببخشد تا اورا طلاق بدهد. 

اگر خود شوهر بخواهد صیغة طلاق خلع را بخواند. چنان‌چه اسم زن مثلا لیلی باشد باید 
پس از بذل مال توسط زن بگوید: «زوجتي لیلی خلعتها علی ما بذلت فهي طالق» یعنی زنم 
لیلی را درمقابل چیزی که بذل کرده» طلاق خلع دادم پس اورها است؛ گفتن صیغة طلاق 
(فهي طالق) لازم است. در صورتی که زن معیّن باشد. ذکر نامش لازم نیست. 

(مسأله ۲۶۹۲) #روش خواندن صیغة طلاق خلع توسط و کیل* اگرزنی کسی را وکیل 
کند که مهر او را به شوهرش ببخشد. و شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد 
چنان‌چه مثلاً اسم شوهر حمید و اسم زن لیلی باشد. وکیل صيغة طلاق را این‌طور 
می‌خواند: «عَنْ مو کي لیلی بل تهرهالِم و کلي مد لیتخلعها علیه ‏ پس از آن ب دون 
آن که موالات عرفی به هم بخورد, می‌گوید: رو َة و کليي متا علی مَابَدَلّٿ هي 
طالق». اگرزنی کسی را وکیل کند که غیر از مه چیز دیگری را به شوهرش ببخشد که او را 
طلاق دهد وکیل باید به جای كلمة «مهرها»» آن چیز را ذکر کند؛ مثلاً آگر صد تومان داده 


باشد باید بگوید: «بُدَلْث مائة تومان». در هر صورت» رعایت شرایط عمومی طلاق لازم 


انیت 

طلاق مبارات 
(مسأله ۲۶۹۳) ۴+تعریف طلاق مبارات** اگر زن و شوهر هر دواز یک دیگر کراهت داشته 
باشند -با همان تفصیلی که در خلع گذشت-وزن مالی به مرد بدهد که اورا طلاق دهد آن 
طلاق را مبارات می‌گویند. 
(مسأله ۲۶۹۴) ٭صیغة طلاق مبارات*: اگر شوهر بخواه د صيغهة مبارات را بخواند» 
چنان چه مثلٌاسم زن لیلی باشد باید بگوید: «برأث روجتي لیلی على مبلق ط الق » 
یعنی من وزنم لیلی» درمقابل آن‌چه اوبذل کرده» ازهم جدا شدیم» پس اورها است؛ واگر 
دیگری را وکیل کند. وکیل باید بگوید: «بارأت رَوجَة مو کي لیلی علی مات قَهي طالق» با 
زک «عن قبل مو کلي بارأ وجتَهعلی سابل هی طالق ا؛گفتن «فهي طالق»در 
صیغه‌های ذکر د م است؛ اگربه جای «عَلی مابدَلّتْ» «بمابلتَ» بگوب ماکان تنارگ 
(مسأّله ۲۶۹۵) #عربی‌خواندن صيغة طلاق خلع و مبارات*# در طلاق خلع و مبارات. تنها 
باید صیغۀ طلاق به عربی صحیح خوانده شود اما عقد خلع و مبارات لازم نیست به عربی 
باشد؛ هم‌چنین آگرزن برای آن‌که مال خود را به شوهر ببخشد. مثلاً به فارسی بگوید: برای 
طلاق, فلان مال را به توبخشیدم. اشکال ندارد. اگر مرد نتوانست به صیغة عربی طلاق بدهد» 
بنا بر احتباط واجب وکیل بگیرد» واگر نتوانست وکیل هم بگیرد. با هر لفظی که هم‌معنای 
صيغهة عربی باشد. صیغه طلاق را بخواند. صحیح است. 
(مسأله ۶) #نحوةٌ رجوع در طلاق خلع و مبارات** زن دربین عدَهُ طلاق خلع يا 
مبارات می‌تواند از بخشش خود برگردد. واگر چنین کرد یا از قسمتی از بخشش خود برگشت؛ 
شوهر می تواند رجوع کند وبدون عقد جدید. او رابه زوجیّت خود برگرداند. 
زن درصورتی می‌تواند از بخشش خود برگردد که پس ازآن» شوهربتواند به اورجوع کند و 
بدون عقد او را به زوجیت خود درآورد؛ بنابراین گر طلاق غیرقابل رجوع باشد (همانند طلاق 


سوم یا در صورتی که زن صغیره یا یائسه باشد یا نزدیکی نکرده باشد) يا این که قبل ازرجوع 
زن» مرد با خواهراو یا با زن چهارم ازدواج کرده باشد وامثال این ازمواردی که مرد نتواند رجوع 
کند زن حق رجوع در بخشش را ندارد؛ هم‌چنین اگر مرد پس ازگذشتن زمان عذه بفهمد که 
زن دربخشش رجوع کرده است» رجوع زن اثری ندارد. 
(مسأله ۲۶۹۷) #بیشتربودن عوض خلع و مبارات از مهريةٌ زن* مالی را که شسوهربرای 
طلاق مبارات می‌گیرد. نباید بیشتر از مهر باشد. بلکه باید کمتر از مهر باشد؛ ولی درطلاق خحلع 
اگر بیشتر باشد, اشکال ندارد. بنا بر احتیاط واجب طلاق خلعی که زن هرچند ازمرد کراهت 
داشته» ولی هیچ‌گونه تعدّی به حقوق شوهر نکرده است. دراین مسأله. حکم مبارات را دارد. 

۰ احکام متفرقة طلاق 
(مسأله ۲۶۹۸) ##عدةٌ وطی‌به‌شبهه؟* اگر با زن نامحرمی به گم ان این که همسرش است 
نزدیکی کند سچه زن بداند که او شوهرش نمی‌باشد. یا گمان کند شوهرش می‌باشد-زن باید 
عله نگه دارد. 
(مسأله ۲۶۹۹) ##عدهٌ زنا* اگر با زنی که می‌داند همسرش نیست زنا کند سچه زن بداند که 
آن مرد شوهرش نمی‌باشد. یا گمان کند شوهرش می‌باشد -علّه ندارد هرچند در صورت 
دوم احتیاط مستحب این است که زن علّه نگه دارد. 
(مسأله ۷۰ #فریب‌دادن زن شوهردار برای طلاق*# اگرمردی زنی را گول بزند که از 
شوهرش طلاق بگیرد وزن اوشود. طلاق وعقد صحیح است» ولی هر دو معصیت بزرگی 
کرده‌اند. 
(مسأله ۲۷۰۱) ##شرط واگذاری اختیار طلاق به زن در ضمن عقد نکاح# هرگاه زن در 
ضمن عقد با شوهرشرط کند که اگر شوه ر مسافرت کند یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد 
احتیا طلاق با او باشد. این شرط باطل است؛ ولی چنانچه شرط کند که اگرمرد مسافرت 
کند یا مثلاً شش ماه حرجی ندهد. از طرف اوبرای طلاق خود وکیل باشد شرط صحیح 


حاصل شود و مرد اورا ازوکالت عزل نکرده باشد یا خبرعزل به زن نرسیده باشد وزن خود را 
طلاق دهد. طلاق صحیح است؛ وکالت بلاعزل دراین مورد ناف نیست. 

(مسأله ۲۷۰۲) #ازدواج زنی که شوهرش مفقود شده# زنی که شوهرش گم شده است و 
خبری ازاونیست وعلم به مرگش پیدا نشده و مرد هم مالی ندارد که نفقة زن ا زآن برداشت 
شود وزن هم بر چنین وضعی صبرنکند. می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند؛ حاکم شرع 
چهار سال به اومهلت می‌دهد و دراین مدت ازاو جستجومی کند واگربعد ازچهارسال 
خبری از او به دست نیامد» حاکم به ولین شوهر که وارث او است» طبق سل‌سله‌مراتبی (که در 
بحث نمازمیت بیان شد) امرمی‌کند که زن را طلاق دهد وگرنه خود حاکم زن راطلاق 
می‌دهد؛ دراین صورت زن باید پس از طلاق. عد وفات نگه دارد. اما حکم حداد (ترک 
زینت درزمان عده) برای اونیست؛ با این کاراواز شوهر جدا می شود و چنان که شوهربعداً پیدا 
شود دیگر شوهراو نخواهد بود. این مسأله فرض‌های دیگری نیزدارد که درکتاب منهاج 
الصالحین به آن اشاره شده است. 

(مسأله ۲۷۰۳) #نحوةٌ طلاق دیوانه** پدرو جد پدری دیوانۀ دائمی» بعد ازبلوغ می‌توانند 
زن او رابا وجود مصلحت طلاق بدهند. 

(مسأله ۲۷۰۴) #طلاق ولی از طرف طفل نابالغ# پدرو جد پدری نمی توانند زن دائمی 
طفل خود را طلاق بدهند؛ اگر پدر یا جد پدری» برای طفل خود زنی رامتعه کند چنان‌جه 
صلاح بچه باشد. می‌توانند مدت آن زن را ببخشند» حتی اگر مقداری اززمان تکلی ف بچه 
جزء مدت متعه باشد؛ مثلاً برای پسر چهارده‌سالهٌ خود. زنی را به مدت دوسال متعه کند. 
(مسأله ۲۷۰۵) #ازدواج با زن, با گمان عادل‌نبودن شاهدان طلاقش؟ آگرعدالت دونفر 
به طریقی که درشرع معیّن شده برای مرد ثابت شود. وزن خود را پیش آنان طلاق دهد 
شخص دیگری که درعدالت آن دونفرشک دارد می تواند آن زن را بعد از تمام‌شدن 
علّه‌اش برای خود یا دیگری عقد کند؛ اما اگر یقین به فسق ظاهر وعدم عدالت آنهاداشته 


باشد. نمی تواند آن زن را عقد کند. 


(مسأله ۲۷۰۶) #احکام زنی که طلاق رجعی داده شده#۴ زنی که طلاق رجعی داده شده 
است. تا زمانی که عده‌اش تمام شود در حکم همسرشرعی است؛ پس باید ازهرگونه 
استمتاعی که حقَ شوه راست. ممانعت نکند و جاین بلکه مستحب است خود را برای شوهر 
آرایش کند. و جایز نیست بدون اجازة اواز خانه خارج شود؛ نیز اگر ناشزه نباشد نفقه اش بر 
شوهرواجب است و کفن و فطرة او نیزبرعهده شوهراست. ودرصورت مرگ هرکدام 


دیگری ازاوارث می‌برده ومرد نمی تواند دردوران عد او با خواهرش ازدواج کند. 





#تعریف غصب 9۴ غصب آن است که انسان ظالمانه بر مال یا حق کسی مسلط شود. غعصب 
یکی از گناهان بزرگی است که اگر کسی انجام دهد روز قیامت به عذاب سختی گرفتار 
می‌شود. از پیامبر اکرم 2 روایت شده است که: «هرکس یک وجب زمین ازدیگری غصب 
کند. در قیامت آن زمین را ازهفت طبقة آن مثل طوق به گردن اومی‌اندازند». 

کسی که از روی اشتباه و غفلت ومانند آن» بدون استحقاق واذن, بر مال یا حق کسی مسلط 
شود دربرخی ازاحکام همانند غصب کننده خواهد بود. 

(مساأله ۲۷۰۷) #غصب حق استفاده#* آگرانسان نگذارد مردم ازمسجد مدرسه پل و 
جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند. حق آنان راغصب کرده؛ و هم‌چنین 
است اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد» و دیگری نگذارد از آن‌جا استفاده کند. 
(مسأله ۲۷۰۸) #+تصرف بدهکار در آن‌چه نزد طلبکار گرو گذاشته؟* چیزی را که 
انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد باید پیش اوبماند. که اگر طلب او را نداده طلب خود را ا زآن 
بردارد؛ پس اگر پیش از آن‌که طلب او را بدهد آن چیزرا ازاوبگیرد حق اوراغعصب کرده 


است. 
(مسأله ۲۷۰۹) «حق مطالبة رهن غصب‌شده# مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند. اگر 
دیگری غصب کند. صاحب مال و طلبکار می توانند آن را ازغصب‌کننده مطالبه کنند و 
چنان‌چه آن چیز را ازاوبگیرند. بازهم درگرومی‌ماند. واگ رآن چیزازبین برود وعوض آن را 
بگیرند, آن عوض هم مثل خود آن چیزد ر گرو می ماند. 

(مسأله ۲۷۱۰) #ب رگرداندن مال غصبی به مالک اگر انسان چیزی را غصب کند باید آن 


را به صاحبش برگرداند. واگرازبین برود باید عوض آن را به اوبدهد. 








(مسأله ۲۷۱۱) منفعت مال غصبی* اگر از آن‌چه غصب کرده منفعتی به دست آید سم ثلا 
از گوسفندی که غصب کرده» بزه‌ای پیدا شود -مال صاحب مال است. هرچند غاصب برای 
آن زحمت کشیده باشد؛ نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را غصب کرده اگرچه درآن ننشیند باید 
اجار آن رابدهد. 

(مسأله ۲۷۱۲) ۴+غصب اموال بچه یا دیوانه# اگر مال بچه یا دیوانه راغصب کند باید آن 
رابه ولی اوبدهد. واگر ازبین رفته است. باید عوض آن را بدهد. 

(مساأله ۲۷۱۳) ##+غصب مال توسط دو نفر# هرگاه دونفربا هم چیزی را غصب کنند اگر 
هریک مسلط بر نصف آن باشد. هرکدام ضامن نصف آن است. واگر هردوبر تم ام آن مسلط 
باشند. هر کدام ضامن تمام آن است. 

(مسأله ۲۷۱۴) #«مخلوط کردن مال غصبی با غیرغصبی** اگر چیزی را که غصب کرده با 
چیز دیگری مخلوط کند -مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید- چنان‌چه 
جداکردن آنها ممکن است. اگرچه زحمت داشته باشد. بايد جدا کند وبه صاحبش برگرداند؛ 
مگر این که جداکردن مال مستلزم ازیین‌رفتن اموال غاصب باشد. به حدی که عرف صرف 
چنین هزینه‌ای را برای جداکردن, افساد مال و تبذیر بداند؛ ولی اگر جداکردن ممکن نباشد یا 
موجب افساد مال گردد. قه ربا صاحب مال شریک خواهد شد. 

(مسأله ۲۷۱۵) #+خراب کردن مال غصبی* اگر شخصی چیزی راغعصب کند که درآن 
صنعتی به کار رفته باشد -مانند طلایی که با آن گوشواره ساخته باشند-وآن را خراب کند, اگر 
آن صنعت و صفت مثلی باشد. باید ماده آن با اجرت ساخت آن صنعت وصفت رابه 
صاحبش بدهد. و چنان‌چه بگوید آن را مثل اولش می‌سازم. مالک ملزم نیست قبول کند البته 
مالک می تواند او را الزام کند که آن رامثل اولش بسازد؛ ولی آگر تفاوت قیمت ماده بعد از 
خرابی با قیمتش قبل از خرابی. بیشتر از اجرت ساخت باشد. مالک حق دارد به جای مطالبة 
مزد یا الزام او به ساختن, مابه‌التفاوت دو قیمت را مطالبه کند. 


اگرآن صنعت و صفت قیمی باشد. باید ماده آن و مابه‌التفاوت قیمت آن قبل از خرابی با 


قیمتش بعد از خرابی رابه صاحبش بدهد. 

اگرآن صنعت و صفت از هیئت‌های حرام مانند آلات قماروغنا بو تنها ماده را به صاحبش 
برگرداند وضامن هیئت نیست. مگر آن که همراه ازیین‌بردن هیئت حرام هیئت حلال آن ماده 
رانیز تلف کرده باشد؛ دراین صورت به نسبت هیئت حلال ضامن خواهد بود. 

(مسأله ۲۷۱۶) #«اضافه کردن ارزش مال غصبی ۴ اگر چیزی را که غصب کرده به طوری 
تغییر دهد که ازاولش بهتر شود گر آن اثری که درمال ایجاد کرده درعرف بازارمالیت مستقل 
نداشته باشد و تنها سبب زیادی قیمت ماده باشد (مانند آسیاب‌کردن گندم یا دوختن لباس) 
چنان‌چه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده باید آن را به اوبدهد. ونمی‌تواند 
برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد؛ هم چنین بدون اجازهُ مالک حق ندارد مال رابه صورت 
اولش درآورده و اگربدون اجازه اوآن رابه صورت اولش درآورد. ضامن قیمت آن صفت 
خواهد بود. 

اما اگر درعرف بازان آن اثر و صفت. در کنار قیمت ماده برای خود مالیت مستقل داشته باشد 
(مانند پدیدآوردن بعضی از کارهای هنری روی ماده مخصوبه, مثل تراشیدن سنگ یا کشیدن 
نقاشی» و یا برخی ازاقسام دوزندگی که سبب چندبرابرشدن قیمت ماده می‌گردد» با حفر چاه 
عمیق در منطقةٌ کمآب)» در چنین مواردی به نسبت قیمت ماده با آن اثر شرکت قهری میان 
غاصب و صاحب مال پدید می‌آید. هرچند غاصب گناه کرده است و اگر صاحب ماده دراشر 
شرکت متضرر شود غاصب ضامن آن ضرر خواهد بود. 

(مسأله ۲۷۱۷) اف زودن ارزش مال غصبی و درخواست مالک برای 
به‌حالت‌اول‌د رآوردن آن اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که ازاولش بهتر 
شود و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری اگ ررض عقلایی دراین کار 
باشد» واجب است آن را به صورت اوّلش درآورد. و ضامن قیمت آن صنعت نخواهد بود؛ اما 
اگر قیمت ماده به واسطة تغییردادن از آولش کمتر شود باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد. 


(مسأله 1۸( #زراعت و درختکاری در زمین غصبی** اگر درزمینی که غصب کرده 


زراعت کند با درخت بکارد» زراعت و درخت ومیوة آن مال خود اواست» و چنان‌چه صاحب 
زمین راضی نباشد که زراعت و درخت درزمین اوبماند. غصب‌کننده باید فور زراعت یا 
درخت خود راء اگرچه ضررنماید. اززمین بکند؛ هم‌چنین باید اجاره زمین رادرمدتی که 
زراعت و درخت در آن بوده, بلکه اجار قبل از آن مت یعنی اززمان غصب رابه صاحب 
زمین بدهد؛ مگراین که کندن زراعت يا درخت. موجب فساد مال و تبذیرباشد یعنی مال 
قابل‌اعتنایی را بیهوده از بین ببرد؛ دراین صورت بايد به نحوی صلح کنند که به قدرامکان حق 
هردوطرف رعایت شود وتا جایی که افساد مال لازم نیایده حق صاحب زمین مقدم است. 
درهر دو صورت باید خرابی‌هایی را که درزمین پیدا شده درست کند. مثلاً جای درخت‌ها را 
پر نماید» واگر به واسطهٌ این خرابی‌ها قیمت زمین ازاولش کمتر شود باید مابه‌تفاوت آن راهم 
بدهد؛ هم چنین نمی‌تواند صاحب زمین را ملزم کند که زمین را به اوبفروشد یااجاره دهد و 
صاحب زمین نمی تواند اوراملزم کند که درخت يا زراعت را به اوبفروشد. 

(مسأله ۲۷۱۹) ##رضایت مالک به باقی‌ماندن زراعت غصبی در زمینش* اگرصاحب 
زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین اوبمانده کسی که آن را غصب کرده لازم نیست 
درخت وزراعت را بکند ولی باید اجار آن زمین را ازوقت غصب تاوقتی که صاحب زمین 
راضی شده بدهد. 

(مسأله ۲۷۲۰) ##ضمان مال غصبی قیمی**اگر چیزی که غصب کرده از بین برود؛ در 
صورتی که قیمی باشد (یعنی حصوصیات افراد صنف آن, از جهت ارزش ورغبت عق لا 
معمولاً تفاوت داشته باشد. مانند جواهرات) باید قیمت آن را بدهد و چنان‌چه قیمت آن در 
بازاراززمان غصب تا زمان پردااحت قیمت اخحتلاف داشته باشد» باید قیمت زمان پرداحت را 
بدهد؛ و اگر مال غصب‌شده را به مکان‌های مختلفی برده که درهرمکانی قیمت خاصی دارد. 
باید بالاترین قیمت را بدهد. 

(مسأله ۲۷۲۱) ##ضمان مال غصبی مثلی #۴ اگر چیزی را که غصب کرده وازبین رفته مثلی 


مانند حبوبات) باید مثل همان چیزی را که غصب کرده -در خصوصیات نوعی و صفی - 
بدهد؛ مثلاً آگر گندم دیم غصب کرده» نمی تواند گندم آبی بدهد وهم‌چنین آگ رگندم دیم 
اعلا بوده» نمی تواند گندم پست بدهد. 

(مسأله ۲۷۲۲) #«ارزش افزودهً مال غصبی قیمی** اگر چبزی را که مثل گوس فند است 
غصب کند وازبین برود. چنان‌چه قیمت بازار آن فرق نکرده» ولی در مدّتی که پیش اوبوده 
چاق شده باشد باید قیمت گوسفند چاق را بدهد. هرچند درزمان تلف دوباره لاغرشده 
باشد. 

(مسآله ۲۷۲۳) #حکم غصب کردن مال از غاصب اول # اگر چیزی را که غصب کرده 
دیگری ازا و غصب کند وازبین بروده صاحب مال می تواند عوض آن راازهریک ازآنان 
بگیرد. یا از هرکدام مقداری از عوض آن را بگیرد. و چنان‌چه عوض مال را ازاولی بگیرد» اؤلی 
می تواند آن‌چه را داده از دومی بگیرد» ولی اگر عوض را از دومی بگیرد. او نمی تواند آنچه را که 
داده ازاولی بگیرد. 

(مسأله ۲۷۲۴) #«معاملة باطل و تصرفات بعد از آن* آگربدون وجود شرایط صحت 
معامله, خریدوفروش کنند (مثلاً چیزی را که باید مقدارآن معل وم باشد. با جهل به مقدار 
بفروشد)» معامله باطل است و نقل‌وانتقال حاصل نمی‌شود. هرچند خریدارو فروشنده به آن 
راضی باشند؛ چنان چه فروشنده و خریداربا قطع نظ رازمعامله» راضی باشند که درمال 
یکدیگر تصزفات غیرمتوقف بر ملکیت بنمایند. اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یک‌دیگر 
گرفته‌انده باید به همدیگر برگردانند؛ در صورتی که مال هریک دردست دیگری تلف شود 
چه بداند معامله باطل است و چه نداند. باید عوض آن را بدهد؛ پس اگرمثلی است مثل آن را 
بدهد. واگرقیمی است. قیمت آن را به قیمت زمان پرداخت بدهد. 

(مسأله ۲۷۲۵) تلف مال در دست خریدار قبل از خریدن؟ هرگاه مالی را از فروشنده 
بگیرد که آن را ببیند یامدّتی نزد خود نگه دارد که در صورت پسندیدن آن را بخرد» در صورتی 
که آن مال تلف شود. باید عوض آن را به مالک بدهد. 





(مسأله ۶ #پیدا کردن مال گمشده کمتر از یک درهم که به طور معمول پیدا 
کردن صاحبش ممکن نباشد# چنان چه انسان مالی را به غیراز حیوان پیدا کند که بداند 


صاحبش آن را گم کرده است» در صورتی که به طور معمول شناخت صاحبش -هرچند بین 
افراد معیّن -ممکن نباشد. به طوری که عرفاً گفته شود که صاحب آن مال معلوم نیست» و 
قیمت آن ازیک درهم (یعنی ۱۲/۶ نخود نقرة سکه‌دار که حدود ۲/۴۲ گرم است) کمترباشد» 
جایزاست آن را بردارد و تملک کند و تفخص ازمالکش لازم نیست؛ اگرصاحب مال پیدا شد 
وعین مال موجود بود آن را به اومی‌دهد. واگراز بین رفته بود. چیزی بر عهدة او نیست. 

این ارزشگذاری مربوط به قبل از سقوط ارزش مالی نقره دربرابرارزش طلا است؛ پس این 
مقدار نقره به اندازهُ قیمت یک‌دهم دینار طلا می‌باشد؛ هر دینار طلا نیز برابر با ۳/۶ گرم طلای 
سکه‌داراست؛ درنتیجه امروزه معبار جواز برداشتن مال گمشده این است که قیمتش کمتراز 
یک‌دهم دینارطلا باشد. 

(مساأله ۲۷۲۷) #پیداکردن مال گمشده که پیدا کردن صاحبش به طور معمول ممکن 
باشد» یا مالی که معلوم نیست صاحبش آن را گم کرده باشد** اگر مال گمشده‌ای را پیدا 
کند. ولی به طورمعمول شناخت صاحبش -هرچند در بین افراد معیّن -ممکن باشد تاعلم 
به رضایت او پیدا نکند. نمی تواند بدون اجازه‌اش مال را بردارد. هرچند مقدارش کمترازیک 
درهم باشد؛ مگر آن‌که مال در معرض ازبین‌رفتن باشد؛ دراین صورت می تواند به عنوان 
امانت آن را برای صاحبش نگه دارد؛ هم چنین است مالی که معلوم نیست صاحبش آن را گم 
کرده باشد؛ مانند کفش ولباس‌هایی که دراماکن عمومی پیدا می‌شود واحتمال می‌رود 
صاحبش آنها را گم نکرده باشد. 








(مسأله ۸ )*پیدا کردن مال گمشده به مقدار یک درهم و بیشتر که پیدا کردن 
صاحبش به طور معمول ممکن نباشد# هرگاه چیزی پیدا کند وبداند که صاحبش آن راگم 
کرده است وبه طورمعمول شناخت صاحبش -هرچند دربین افراد معیّن -ممکن نباشد در 
صورتی که قیمت آن چیزبه مقدار یک درهم برسد. و نشانه‌ای داشته باشد که به واسطه آن 
بتواند صاحبش را جستجو کند. باید ازروزی که آن را پیدا کرده تایک سال درمحل اجتماع 
مردم اعلان کندء چه صاحب آن مسلمان باشد یا کافری باشد که مالش محترم است. لازم 
نیست انسان خودش اعلان کند. بلکه می‌تواند به فرد مطمئنی بگوید که ازطرف اواعلان 
نماید. 

(مسأله ۲۷۲۹) ۴+پیدانشدن صاحب مال پس از یک سال اعلان# اگر تا یک سال اعلان 
کند و صاحب مال پیدا نشود. در صورتی که آن مال را درغیر حرم مکه پیدا کرده باشده 
می‌تواند آن را برای صاحبش نگه دارد که هروقت پیدا شد به اوبدهد. یا از طرف صاحبش به 
فقرا صدقه بدهد. یا برای خود بردارد. ولی هرگاه صاحبش پیدا شد. حق گرفتن آن رادارد؛ و 
اگرآن مال را درحرم پیدا کرده باشد. باید آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد. 

(مسأله ۲۷۳۰) ##ضمان مال پس از یک سال اعلان# بعد از آن‌که یک سال اعلان کرد و 
صاحب مال پیدا نشد اگر مال را برای صاحبش نگهداری کند وازبین برود چنان‌چه در 
نگهداری آن کوتاهی وزیاده‌روی نکرده» ضامن نیست؛ ولی اگرمال را برای خود برداشته واز 
بین رفته است. در صورتی که مالک پیدا شود ومطالبهٌ مال را کند. ضامن است. واگر صدقه 
داده باشد» صاحب مال مخیّراست بین آن‌که به صدقه راضی شود یا عوض مالش را بگیرد و 
ثواب صدقه برای صدقه‌دهنده باشد. 

(مسأله ۲۷۳۱) #اعلان‌نکردن عمدی مال پیداشده* کسی که مالی را پیدا کرده اگرعمداً- 
به دستوری که گذشت -اعلان نکند. علاوه برای ن که معصیت کرده تکلیفش ساقط نشده 
است وباید به همان دستوراعلان کند. 


(مسأله ۲۷۳۲) #*پیدا کردن مال توسط دیوانه و بجه ۴« اگردیوانه یا بچۀ غیرممیز چیزی که 


باید اعلان شود پیدا کند. ولی اوباید به دستورمذ کوراعلان نماید؛ اما دربچۀ ممیزنزدیک به 
سن بلوغ یا دیوانه‌ای که قادربرکسب و تسلط براموال باشد. ولی می تواند اعلان نکند. مگر 
این که آن مال را از آنها بگیرد؛ دراین صورت اعلان بر او واجب می‌شود ویس ازیک سال باید 
ازبین سه مورد فوق, آن را که اصلح به حال صغیر است انتخاب کند. 

(مسأله ۲۷۳۳) #*ناامیدی از یافتن صاحب مال در بین سال آگرانسان دربین سالی که 
اعلان می‌کند از پیداشدن صاحب مال ناامید شود یا ازاول از پیداشدنش نامید باشد. احوط 
آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد» هرچند جواز تملک آن خالی از وجه نیست. 
(مسأله ۲۷۳۴) #ازبین‌رفتن مال در بین سال اگر دربین سالی که اعلان می کند مال ازبین 
برود چنان‌چه درنگهداری آن کوتاهی پا در آن تصرف کرده باشد» عوض آن را برای مالکش 
ضامن است وباید اعلان را ادامه دهد؛ ولی اگر کوتاهی و تصرف نکرده باشد» چیزی براو 
واجب نیست. 

(مساأله ۲۷۳۵) #:ناامیدی از یافتن صاحب مال با اعلان؟* اگر مالی پیدا کند که قیمت آن به 
یک درهم می‌رسد و تعریفش ممکن نیست مثل وقتی که مال نشانه دارده ولی در جایی پیدا 
کند که معلوم است به واسط اعلان. صاحب آن پیدا نمی‌شود یا این که مال نشانه‌دار نباشد - 
ازهمان روزاول بین سه مورد ذکرشده مخیراست. 

(مسأله ۲۷۳۶) #*برداشتن مال به خیال این که مال خود او است#« اگر چیزی را پیدا کند و 
به خیال ای ن که مال خود اواست آن را بردارد. سپس بفهمد مال خودش نبوده» احکام گم شده 
که درمسائل قبل ذکر شد-بر آن جاری است. 

(مسأله ۲۷۳۷) شیو اعلان کردن مال گم‌شده؟* چیزی را که پیدا کرده باید طوری اعلان 
کند که اگر صاحب آن بشنود احتمال دهد که آن چیز مال اواست. این امربه حسب اخحتلاف 
موارد فرق می کند؛ مثلاگاهی همین قدر کافی است که بگوید: چیزی پیدا کرده‌ام» ولی در 
بعضی موارد باید جنس آن را نیز تعبین کند مثا بگوید: قطعه‌ای طلا پیدا کرده‌ام» ودربعضی 
موارد باید بعضی از حصوصیات را اضافه کند. مثلا بگوید: گوشواره‌ای طلا پیدا کرده‌ام؛ درهر 


صورت باید تمام خصوصیات آن را ذکر نکند, تا ازاین راه بتواند مالک حقیقی آن را بشناسد. 
نیزباید در جایی اعلان کند که گمان برود خبربه صاحبش می رسد. 

(مسأله ۲۷۳۸) #:دادن مال به کسی که ادعای مالکیت آن را دارد* اگرکسی چبزی را 
پیدا کند و دیگری بگوید مال من است ونشانه‌های آن را بگوید. در صورتی بايد به اوبدهد که 
اطمینان داشته باشد مال او است. ولازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتراوقات صاحب مال هم 
ملفت آنها تیست بکوید: 

(مسأله ۲۷۳۹) ##ضمان مالی که بعد از پیدا کردن» آن را اعلان نکرده# اگر قیمت چیزی 
که پیدا کرده به یک درهم برسد» چنان‌چه اعلان نکند ودرمسجد یا جای دیگری بگذارد وآن 
چیزازبین برود ی دیگری آن را بردارد کسی که آن را پیدا کرده ضامن خواهد بود. 

(مسأله ۲۷۴۰) #+پیدا کردن مال فاسدشدنی؟* هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال قابل 
ماندن نیست مانند میوه و سبزیجات وگوشت- تا زمانی که درمعرض آسیب رسیدن نباشد 
آن را نگه دارد. و چنانچه صاحبش پیدا نشد می‌تواند آن را قیمت‌گذاری کرده وبرای خود 
بردارد» یا آن را بفروشد و پولش رابرای مالک نگه دارد واحتیاط واجب آن است که 
قیمت‌گذاری و فروش به اذن حاکم شرع یا وکیل اوباشد. ودرنبود این دو درصورت امکان 
به اذن عدول مومنین انجام شود؛ در هر صورت بنا بر احتباط واجب از زمان پیداشدن, تایک 
سال اعلان کند» و در صورت پیداشدن صاحبش, بهای آن جنسی که فروخته ویابرای خود 
برداشته را به اوبدهد. واگر صاحبش پیدا نشد مخیراست به یکی از سه مورد ذکرشده عمل 
کند. 

(مسأله ۲۷۴۱) #تصرف در مال قبل از تمام‌شدن زمان تعریف** کسی که مالی پیدا کرده 
که ارزش آن بیش از یک درهم است. تا قبل از تمام‌شدن زمان تعریف حق ندارد در آن تصرف 
کند. مگر تصرفاتی که درراستای حفظ و نگهداری یا تعریف واعلان آن باشد. 

(مسأله ۲۷۴۲) #تصرف در کفش يا عبایی که به جای کفش يا عبای برده‌شده مانده 


ست اگر مثلاً کفش یا عبای شخصی را ببرند و کفش وعبای دیگری به جای آن بگذارند و 


از پیداکردن صاحبش ناامید باشد. می تواند آن را به عنوان تقاص بردارد وچنان‌چه قیمت آن 
بیشت راز قیمت مال خودش باشد و از قرائن اطمینان پیدا کند که صاحب مال راضی است که او 
-مثلاً- کفشش را عوض کفشی که برده بردارد مانند وقتی که عمدا آن رابرده باشد چیزی بر 
آونیست؛ درغیراین صورت باید به اذن حاکم شرع قیمت زائد را صدقه ده د. اما اگر خود 
شخص سبب این جابه‌جایی شده باشد وازقرائن علم به رضایت مالک پیدا نکند احوط آن 
است که این مال حکم مجهول‌المالک را دارد. 

(مسأله ۲۷۴۳) ##تعریف مال مجهول‌المالک و حکم آن# آگرمالی که دردست انسان 
است مجهول‌المالک باشد (یعنی صاحب آن» هرچند دربین افراد معصیّن. معلوم نباشد) و 
گمشده بر آن مال صدق نکند. لازم است صاحب آن را جستجو کند تا از پیداشدنش نامید 
شود. و پس ازمًیوس شدن. آن را به اذن حاکم شرع به فقرا صدقه بدهد. واگربع دا صاحبش 


پیدا شود ضامن نیست. 





# [احکام سر بریدن] 


* [شرایط حیوان ذیح‌شده] 
(مسأله ۲۷۴۴) ##شرط پاک و حلال بودن حیوان حلال گوشت ذبح‌شده و مستثنیات 
آن# اگر حیوان حلال‌گوشت را -وحشی باشد یا اهلی -با دستورو شرایطی که بعدآذکر 
می‌شود -به واسطة سربریدن وغیرآن-تذکیه کنند. بعد از جان‌دادن گوشت آن حلال و 
بدنش پاک است؛ موارد ذیل ازاین حکم استثنا می‌شود: 

۱- حیوان حلال‌گوشتی که -العیاذ بالله-انسان با آن نزدیکی کرده باشد. حرام است و هم‌چنین 
نسلی که بعد از نزدیکی. ازاوبه وجود می‌آید؛ همین طورشیراو و نسلش نیز حرام می‌باشد؛ در 
این جا فرقی ندارد که انسان بالغ باشد یا نابالغ» نزدیکی از جلو صورت گرفته باشد یا از پشت. 
۲-گوشت و شیر و تخم حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده اگربه دستور 
تعبین‌شده در شرع آن را استبراء نکرده باشنده حرام است. 

۳-بره یا بزغاله‌ای که با تغذ یه از شیر خوک استخوانش محکم شده حرام است؛ نسل آن نیز 
حرام می‌باشد. بنا بر احتیاط واجب سای ر حیوانات شیرخوار نیز همین حکم را دارند. 

۴-بره یا بزغاله‌ای که از شیر خوک تغذیه کرده و استخوانش با آن محکم نشده در صورتی که 
به دستور تعیین‌شده در شرع استبراء نشده باشد» حرام است. استبرای آن به این است که هفت 
روزاز شیر گوسفند تغذیه کند واگراز شیربی‌نیاز شده به قدری به اوعلف بخورانند که دیگر 
نگویند از شیر خوک تغذیه می‌کند. بنابر احتیاط واجب سایر حیوانات شیرخوار نیز همین 


حکم را دارند. 








(مسأله ۲۷۴۵) #+حیوانهایی که با شکار حلال می شوند** آگر حیوان حلال‌گوشت 
وحشی (مانند آهو و کبک وب زکوهی) و حیوان حلال‌گوشتی که اهلی بوده وبعداً وحشی شده 
(مثل گاو و شتراهلی‌ای که فرار کرده و وحشی شده است) را -به دستوری که خواهد آمد- 
شکار کنند. پاک و حلال است؛ ولی حیوان حلال‌گوشت اهلی (مانند گوسفند ومرغ خانگی) 
وحیوان حلال‌گوشت وحشی‌ای که به واسطة تربیت‌کردن اهلی شده است. با شکارکردن 
پاک و حلال نمی‌شود. مگر حیوانی که در چاه یا جای دیگ رگرفتار شده باشد وبه‌هیج‌وجه 
نتوان آن را نجات داد و یا ذبح ونحرکرد؛ دراین صورت اگر با وسیلة شکار جه دستوری که 
خواهد آمد -کشته شود پاک و حلال می‌شود. 

(مسأله ۲۷۴۶) ##+شرط حلیت حیوان حلالگوشت وحشی با شکار *# حیوان 
حلال‌گوشت وحشی در صورتی با شکارکردن پاک و حلال می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز 
نماید؛ بنابراین بچه آه و که نمی تواند فرار کند یا بچۀ کبک که نمی تواند پرواز نماید یا حیوانی 
که در دام افتاده وقادر به فرارکردن نیست. با شکارکردن پاک و حلال نمی‌شود؛ اگ رآهوو 
بچه‌اش را که نمی تواند فرار کند. با یک تیر شکارنماید. آه و حلال وبچه‌اش حرام است. 
(مسأله ۲۷۴۷) #مردن حیوان حلال‌گوشتی که خون جهن ده ندارد# حبوان 
حلال‌گوشتی که حون جهنده ندارد (مانند ماهی)» اگربه غیردستوری که برای حلال‌شدن آن 
خواهد آمد بمیرد» پاک است. ولی خوردن آن حرام می‌باشد. 

(مسأله ۲۷۴۸) ؟«سربریدن حیوان حرام گوشتتی که خون جهن ده ندارد# حیوان 
حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد (مانند ماروسوسمار) با سربریدن حلال نمی شود ولی 
مرد آن پاک است. 

(مسأله ۲۷۳۹) #شکار یا ذبح سگ و خوک و سایر حیوانات حرام گوشت # سگ و 
خوک با سربریدن و شکارکردن پاک نمی‌شوند. و خوردن گوشت آنها هم حرام است. حیوان 
حرام‌گوشت دیگربه غیرازسگ و خوکہ اگر پوست یا چرپی آن م صرف غیرحوراکی داشسته 


باشد» در صورتی که آن را -به دستوری که خواهد آمد -ذبح کنند. یا در صورت وحشی بودن و 


e 


قدرت بر فران با تیر و مانند آن شکارش کنند پاک است» ولی گوشت آن حلال نمی‌شود؛ البته 
اگر با سگ شکاری آن را شکار کنندء پاک‌شدنش محل اشکال است» هرچند اقوی آن است 
(مسأله ۷۰)#سربریدن ياشکكار حیوانات صحرائی و زمینی و حیوانات 
دوزیست»* فیل و خرس وبوزینه را اگر به دستوری که خواهد آمد -سرببرند» یا در صورت 
داشته باشند و پوستشان قابل انتفاع باشد. حیوانات دوزیستی که خون جهنده دارند. اگر چهار 
رگی را که در ذبح باید بریده شود درگردن خود داشته باشند. با ذبح پاک می‌شوند ودرغیراین 
صورت. با شکار پاک می‌شوند. و به مجرد این که آنه ارا از آب بیرون بیاورند ودربیرون آب 
بمیرند» پاک نمی شوند» هرچند احتمال پاکی آنها هم وجود دارد. 

(مسأله ۱ *#«نجاست بچه مرده بیرون آمده از شکم حیوان زن ده آگرازشکم 


حیوان زنده» بچۀ مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند. خوردن گوشت آن حرام است. 


دستور سربریدن حیوان 

(مسأله ۲۷۵۲) #بریدن چهار رگ دستور سربریدن حیوان این است که مری (مجرای 
طعام) و حلقوم (مجرای نفس) و دو رگ اطراف حلقوم را (که به آنها «چهار رگ» گفته می‌شود) 
به طور کامل ببرند. واگر آنها را بشکافند. کافی نیست. ظاهراین است که بریدن این چهاررگ 
زمانی حاصل می‌شود که گلو را از پایین مهره‌ای که حلقوم و مری از آن‌جا جدامی‌شود ببرند؛ 
بنابراین اگر چیزی ازبرآمدگی زیرگلودربدن بماند. چهار رگ بریده نشده است. 

(مسأله ۲۷۵۳) #:بریدن بعضی از چهار رگ حیوان بعد از مرگ حیوان؟ آگربع ضی از 
چهاررگ را ببرند وصبر کنند تا حیوان بمیرد. سپس بقیه را ببرند. حلال و پاک نمی‌شود؛ اما اگر 


پشت‌سرهم نباشد مانعی ندارد. هرچند احوط واولی آن است که بریدن چهاررگ 
پشت‌سرهم باشد. 

(مسأّله ۲۷۵۴) + شرایط حیوان تذ کیه‌شده** حیوان باید هنگام ذبح» حیات مستقره داشته 
باشد. به این معنا که هنگام ذبح» به طور معمول خون تازه ازاوبیرون آید واعضایش را هنگام 
سربریدن حرکت دهد. مثلاً چشمش را بازوبسته کند یادم یا پایش را تکان دهد؛ بنابراین اگر 
گرگ یا چیز دیگری مقداری ازگردن گوسفند را بکند و چهار رگ باقی باشد. یا جای دیگربدن 
را بکند. مثلاً دلش را بشکافد و معده وروده‌اش بیرون بریزد» درصورتی که گوسفند به معنایی 
که گذشت زنده باشد. با ذب حکردن حلال و پاک می‌شود؛ هم‌چنین اگربعضی ازرگها را 
طوری بکند که بشود ازبالا ترا آن یا پایین ترا زآن» رگ را قطع کرد مثلاً سه رگ را بکند ویکی 
باقی باشد. با قطع کردن آن رگ‌ها از پایین تر یا بالاتروبریدن رگ باقی‌ماننده آن حیوان حلال 
می‌شود؛ بلکه اگر بعضی از رگ‌ها را به طوری بکند که امکان قطع کردن آنها از پایین تریا بالاتر 
نباشد با قطع‌کردن رگ‌های باقی‌مانده, حیوان حلال می‌شود. مشروط براین که آن حیوان 
هنگام ذبح» به معنایی که گذشت زنده باشد؛ اگ رگلوی گوسفند را به طوری بکند که از چهار 
رگی که درگردن است وباید بریده شود چیزی باقی نماند. آن گوسفند حرام می‌شود وفابل 
ذبحکردن نیست؛ ولی آگر به بدنش زخمی بزنند که دراثرآن زخم بمیرد. مانند شکار 
حلال‌شدنش خالی ازوجه نیست. 


شرایط سربریدن حیوان 

(مسأله ۲۷۵۵) #شرایط ذبح حیوان*# سربریدن حیوان شرایطی دارد: 

اوّل: کسی که سر حیوان را می‌برد باید مسلمان باشد. چه مرد باشد و چه زن؛ بچۀ مسلمان هم 
گر ممیّزباشد -یعنی خوب وبد را بفهمد -می‌تواند سر حیوان رایسرد؛ اگ ر کفارو نواصب و 
خوارجی که اظهاردشمنی با اهل بیت می کنند. ونیزغلاتی که محکوم به کفرند (مانند 
قائلین به الوهیّت آمیرالممنین > سر حیوان را ببرند. آن حیوان حلال نمی‌شود. ار معل وم 


شود که ذیحکننده قلباً دشمنی با اهل‌بیت اک دارد» هرچند آن را اظهار نکند. احوط اجتناب از 
یی اومی‌باشد: 

دوم: سر حیوان را با چیزی ببرند که مانند چاقو یا شمشیر تیزباشد وگلورایبرد نه این که آن را 
له کند. باید جنس آن چیزا زآهن باشد؛ استیل نیز نوعی ا زآهن است وذبح کردن با آن مانعی 
ندارد؛ اظهر آن است که ذبح‌کردن با آلیاژی که از آهن وفلزات دیگر ساخته شده صحیح 
است. وذبح‌کردن با فلزات دیگر نیز خالی ازوجه نیست وچنان‌چه آهن پیدان شود ذبح با 
سایرفلزات صحیح است. در صورت نبودن فلزات معدنی, با هر چیز تیزی که چهار رگ آن را 
جدا کند (مانند شیشه و سنگ تیز) می‌شود سر حیوان را برید؛ دراین صورت بنا براحتیاط 
مستحب باید طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند. حیوان بمیرد. یا ضرورتی درذبحش باشد. 
سوم: در هنگام ذبح» سینه و جلوی بدن ومحل بریدن گلوی حیوان روبه قبله باشد. کسی که 
می داند باید روبه قبله سر حیوان را پبرده اگر عمدا آن را رو به قبله نکند. حیوان حرام می شود 
ولی اگر فراموش کند. یا مسأله را نداند. یا معتقد باشد که رعایت قبله لازم نیست» یا قبله را 
اشتباه کند. یا نداند قبله کدام طرف است. اشکال ندارد؛ هم چنین اگر نتواند حیوان را روبه قبله 
کند و ناجاراز ت ذكية آن باشد» اشکال ندارد. 

چهارم: وقتی می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد برگلویش بگذارد نام خدارابه نیت ذبح 
ببرد» وبردن نام خدا هنگام مقدمات ذبح کافی نیست؛ همین‌قدر که بگوید (بسسم الله» یا له 
اکبر» و ذکرهای مانند آن کفایت می‌کند. و گفتن «اله» تنها محل اشکال است؛ اگر بدون قصد 
ذبح نام حدا را ببرد. آن حیوان پاک نمی شود وگوشت آن هم حرام است؛ هم چنین آگرازروی 
ندانستن مسأله نام خدا را نبرده حیوان حرام می‌شود؛ ولی اگراز روی فراموشی باشد. اشکال 
ندارد, واحتیاط مستحب آن است که هروقت یادش آمد. نام خدا را یبرد وبگوید: «بسم الله 
علی‌اوله‌و[علی]آخرها. 

پنجم: حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند. اگرچه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای 


خود را به زمین زند؛ این شرط درصورتی است که زنده‌بودن آن حیوان هنگام ذبح مشکوک 


مه 


باشد. وگرنه لزومی ندارد؛ نیز واجب است که به اندازۀ معمول ومتعارف» حون ازبدن آن 
حیوان بیرون آید. 

ششم: بنا بر احتیاط واجب سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح. از بدنش جدا نکند؛ نیزبن ابر 
احتیاط واجب جایز نیست رگ سفیدی را که از مهره‌های گردن تادم حیوان امتداد دارد وآن را 
نخاع می‌گویند. عمدا قطع کند؛ ولی آگر خون متعارف همراه با حرکت پا ی ادم یا عضودیگر 
بیرون بیایده ذبیحه حلال است. هرچند بنا بر احتباط واجب معصیت کرده است. مگراین که 
ازروی غفلت یا به جهت تیزی چاقی سر یا نخاع جدا شود. 

هفتم: بنا بر احتیاط واجب کشتن از محل ذبح باشد وازپشت نباشد؛ هم چنین بنا براحتیاط 
واجب جایزنیست کارد را زیررگ‌ها فروبرده وبه طرف جلو آنها راقطع کند؛ ولی درهردو 
صورت با خروج خون متعارف و حرکت. ذبیحه حلال می شود هرچند بنا براحتیاط واجب؛ 


شخص معصیت کرده است. 


دستور کشتن شتر 

(مسأله ۲۷۵۶) #*شیوهٌ کشتن ستر؟* اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان‌دادن پاک و 
حلال باشد. باید -با شرایطی که برای سربریدن حیوانات ذکر شد -کارد یا چیزدیگری را که 
تیزوبرنده باشد -با شرایطی که در آلت ذبح گذشت -درگودی بین گردن وسینه‌اش فرو کنند» 
که به آن نحرمی گویند. 

(مسأله ۲۷۵۷) #نحوٴ قرارگرفتن بدن شتر هنگام کشتن # وقتی می‌خواهند کارد رابه 
گردن شترفرو کنند. بهترآن است که شترایستاده باشد. ولی اگر در حالی که زانوها را به زمین 
زده» يا به پهلو خوابیده و جلوی بدنش روبه قبله است. کارد را درگودی گردنش فروکنند» 
اشکال ندارد. 

(مسأله ۸) #حکم ذبح شتر یا نحر گاو و گوسفند؟# اگر به جای این که کارد رادر 


گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند» یا گوسفند وگاوومانند اینهارامشل شش کارد در 


گودی گردنشان فرو کنند. گوشت آنها حرام وبدنشان نجس است؛ ولی اگر چهاررگ شتر را 
ببرند وتازنده است به دستوری که گذشت -کارد درگودی گردنش فرو کنند. گوشت آن 
حلال وبدنش پاک است؛ نیز اگر کارد درگودی گردن گاو یا گوسفند ومانند اینها ف رو کنند و 
چنان که گذشت-تا زنده است سر آن را ببرند» حلال و پاک می‌شوند. 

(مساله ۲۷۵۹) شیو کشتن حبوان سر کش اگر حبوانی سرکش شود و نتوانند آن رابه 
دستور تعیین‌شده در شرع بکشند یا مثلاً در چاه بیفتد واحتمال بدهند که در آن‌جابمیرد و 
کشتن آن به دستور شرع ممکن نباشد. هر جای بدنش راب مثل شم شیر و خنج رو نیزه زخم 
بزنند ودراثر زخم‌زدن جان بدهد. حلال می‌شود؛ دراین جا روبه‌قبله‌بودن حیوان لازم نیست 


ولی باید شرط‌های دیگری را که برای کشتن حیوانات ذکر شد دارا باشد. 


چیزهایی که موقع کشتن حبوانات مستحب است 

(مسأله ۲۷۶۰) #مستحبات هنگام کشتن حیوان# چند چیزموقع کشتن حیوانات 
مستحب است: 

اوّل: موقع ذبح گوسفند. دودست ویک پای آن را ببندند وپای دیگرش را باز بگذارنند. وموقع 
ذبح گای چهاردست و پایش را ببندند ودم آن رابازبگذارند» وموقع کشتن شتر درحالت 
نشسته دودست آن را از پایین تا زانو یا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را بازبگذارند. ودر 
حال ایستاده می‌توانند همانند حالت نشسته دستانش رابیندند یا تتهادست چپش راببندن د؛ 
مستحب است مرغ را بعد از سربریدن رها کنند تا پروبال بزند. 

دوم: کسی که حیوان رامی‌کشد روبه قبله باشد. 

سوم: پیش از کشتن حیوان, آب جلوی آن بگذارند. 

چهارم: کاری کنند که حیوان کمتراذیّت شود؛ مثلاً کارد را خوب تيز کنند وباعجله سرحیوان 


# چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است 
(مسأله ۲۷۶۱) #مکروهات هنگام ذیح؟* چند چیزموقع کشتن حیوانات مکروه است: 
اوّل: بنا بر مشهور پیش ازبیرونآمدن روح. پوست حیوان را بکنند. واحتیاط در ترک آن است. 
دوم: در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگری او را ببیند؛ مثلاًگوسفند وشتری را مقابل 
گوسفند وشتردیگری که اور می‌بیند بکشند. 
سوم: درشب سر حیوان را ببرند. مگراین‌که ترس از مردن آن داشته باشند؛ هم چنین ذبح 
حیوان پیش از ظهر روز جمعه کراهت دارد» ولی در صورت ضرورت عیبی ندارد. 


چهارم: خود انسان» حیوانی را که پرورش داده بکشد. 


0 احکام شکار کردن 


* احکام شکارکردن با اسلحه 

(مسأله ۲۷۶۲) #*شرایط شکار با اسلحه* اگر حبوان حلال‌گوشت وحشی رابه 
تفصیلی که گذشت-با اسلحه شکار کنند وبمیرد با پنج شرط حلال, وبدنش پاک است: 

اول: باید اسلحه شکار مثل کارد و شمشیربرنده باشد وبدن حیوان را پاره کند. یا مثل نیزه و تیر 
تیز باشد و دربدن حیوان فرو رود واین پاره‌کردن یا فرورفتن» سبب مرگ حیوان شود. هرچند 
آثار جراحت ظاهر نباشد و حون جاری نشود؛ فرقی نمی کند که جنس اسلحه ازآهن باشد با 
فلزات دیگر و یا حتی تیرهای چوبی‌ای که تیزوبرنده است. آلت شکارنباید به قدری سنگین 
باشد که سنگینی اش در مرگ حیوان موثرباشد مگر در صورتی که ابزاردیگری برای شکار 
نداشته باشد. مشروط بر این که تیزوبرنده بوده وبدن حیوان را پاره کند. طوری که حون جاری 
شود و آثار جراحت دربدن حیوان آشکارباشد. 

شکار با چیزی که عرفاً به آن سلاح نمی‌گویند (مانند سوزن یا میخ بلند یا سیخ) محل اشکال 
است. مگر زمانی که سلاح متعارف ندارد؛ به شرط این که تيز ب وده وبدن حیوان را بشکافد و 


خون جاری شود. 


اگر به وسیلة دام یا چوب و سنگ و مانند اینها که تیزوبرنده نیست حیوانی را شکار کنند» پاک 
نمی‌شود و حوردن آن هم حرام است؛ اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند. چنان‌چه گلوله آن تیز 
باشد ودربدن حیوان فرورود و آن را پاره کند. پاک و حلال است. واگ رگلوله تیز نباشد» بلکه با 
فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد (مانند گلوله‌ه ای ساچمه‌ای)؛ یا به واسطه 
حرارتش بدن حیوان را بسوزاند ودراثر سوزاندن» حیوان بمیرد» پاک وحلالبودنش محل 
اشکال است. 

دوم: کسی که شکار می کند باید مسلمان بالغ باشد یا بچۀ ممیّزمسلمان باشد که خوب وبد 
را بفهمد؛ پس اگر کفارو نواصب و خوارج وغلاتی که محکوم به کفرند (مانند قائلین به 
الوهیّت امیرالمومنین ٥‏ حیوانی را شکار کنند. آن شکار حلال نیست؛ اگر معلوم باشد که قلباً 
دشمنی با اهل‌بیت 92 دارده هرچند آن را اظهار نکند, احوط اجتناب از شکارا واست. 

سوم: اسلحه را برای شکار حیوان به کار برد» و اگر مثلاً جایی را نشانه بگی رد واتفاقاً حبوانی را 
بکشد. آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است. 

چهارم: وقت به‌کاربردن اسلحه نام خدا را ببرد؛ چنان‌چه عمداً نام خدا را نبرد» شکار حلال 
نمی‌شود. ولی اگر فراموش کند. اشکال ندارد. 

پنجم: بعد از شکارباید به طورمعمول وباشتاب به سمت حیوان برود ووقتی به حیوان برسد 
که مرده باشد (به این معنا که در صورت ذبح» حرکتی ازاوصادرنشود وبه طورمتعارف خحون 
تازه ازاوبیرون نیاید) یا اگر زنده است. به اندازة سربریدن آن وقت نباشد؛ ولی چنان‌چه به 
اندازة سربریدن وقت باشد وسرحیوان را نبرد تا بمیرد. حرام می‌شود. 

(مسأله ۲۷۶۳) #حکم حیوان شکارشده در صورت فراهم‌نبودن شرایط در یکی از دو 
شکارجی*3 اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند. طوری که مرگ حیوان مستند به ضربةٌ هردوباشد 
ویکی از آنان قصد شکارکند ودیگری قصد نکند. یا یکی مسلمان ودیگری کافرباشد یا 
یکی ازآن‌دونام خدا راپبرد و دیگری عمدآنام خدا را نبرده آن حیوان حلال نیست. 


(مسأله ۲۷۶۴) #افتادن حیوان در آب بعد از تیرخوردن؟: اگر بعد از تیرزدن به حیوان, - 


مثلاً-حیوان در آب بیفتد. وانسان بداند که حیوان به واسطةٌ تیرخوردن وافتادن درآب جان 
داده است. حلال نیست؛ بلکه اگر نداند که جان‌دادن آن فقط به واسطهٌ تیر بوده است. حلال 
رک 

(مسأله ۲۷۶۵) شکار با سگ یا اسلحة غصبی** اگر با سگ با اسلحهٌ غصبی حیوان را 
شکار کند. شکار حلال است و مال خود اومی‌شود. ولی علاوه بر این که گناه کرده» باید اجرت 
اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد. 

(مسأله ۲۷۶۶) ٭دوقسمت‌شدن حیوان در اثر شکار شرعی*اگرباشمشیریاچیز 
دیگری که شکار با آن صحیح است با رعایت شرط هایی که گذشت -حیوانی رادوقسمت 
کنندء و سر وگردن در یک قسمت بماند وانسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد» هردو 
قسمت حلال است؛ هم‌چنین است اگر حیوان زنده باشد. ولی به اندازة ذیح وقت نباشد؛ اما 
اگروقتی برسد که حیوان زنده است و به اندازهٌ سربریدن وقت باشد. قسمتی که سروگردن 
ندارد حرام وقسمتی که سروگردن دارده اگر سرآن رابه دستور تعیین‌شده درشرع -که یکی از 
آن شرایط خروج خون متعارف و حرکت‌دادن یکی ازاعضا می‌باشد -ببرند حلال» وگرنه 
رم میامن 

(مسأله ۲۷۶۷) #«دوقسمت‌شدن حیوان در اثر شکار غیرشرعی* آگربا چوب یاسنگ یا 
چیز دیگری که شکار با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند. قسمتی که سروگردن 
ندارد حرام است. وقسمتی که سروگردن دارد. اگرزنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده 
بماند وسر آن را به دستور تعیین شده درشرع ببرند حلال» وگرنه آن قسمت هم حرام می‌باشد. 
(مسأله ۲۷۶۸) #بیرون آوردن بجهٌ زنده از شکم حیوان شکارشده؟* اگر حیوانی را شکار 
کنند یا سرببرند وبچۀ زنده‌ای از آن بیرون آید. چنان‌چه آن بچه را به دستور تعیین‌شده درشرع 
سریبرند حلال, وگرنه حرام می‌باشد. چه زمان برای ذبح اوباشد وذبح نکنند یا آن‌که بچه 
بلافاصله بعد از بیرون‌آمدن بمیرد و نتوانند آن را ذبح کنند؛ درهر دو صورت حرام خواهد بود. 
(مسأله ۲۷۶۹) ؟#بیرون آوردن بچة مرده از شکم حیوان شکارشده؟؛ اگر حیوانی را شکار 


کنند یا سر ببرند وبچة مرده‌ای از شکمش بیرون آورند. چنان‌چه خلقت آن بچه کامل باشد و 


مو یا پشم دربدنش روییده باشد وبه واسطة شکار یا سربریدن مادرش مرده باشد وبیرون‌آوردن 


بچه از شکم ماد بیشتر از اندازه متعارف تأخیر نداشته باشد. آن بچه پاک و حلال است. 


شکارکردن با سگ شکاری 

(مسأله ۲۷۷۰) ##*شرایط شکار با سگ شکاری* اگرسگ شکاری حبوان وحشی 
حلال‌گوشتی را که قدرت بر فرارکردن دارد شکار کند. چه دراصل وحشی باشد یاوحشی 
شده باشد. پاک‌بودن و حلال‌بودن آن حیوان شش شرط دارد: 

اوّل: سگ طوری تربیت شده باشد که هروقت آن را برای گرفتن شکاربفرستند» برود وهر 
وقت ازاو جلوگیری کنند بایسند. حتی اگر بعد از فرستادن او را منم کرده باشد؛ ولی اگر بعد از 
رسیدن به اوج سرعت یا نزدیک‌شدن به شکان با منع‌کردن نایستد» مانعی ندارد؛ نیزینابر 
ااط E A e‏ یت ار راز 
شکار بخورد. اشکال ندارد. 

دوم: سگ را بفرستند و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند. حوردن آن 
حیوان حرام است؛ بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود وبعد صاحبش بانگ بزند که زودتر 
آن را به شکار برساند. اگرچه به واسطهٌ صدای صاحبش شتاب بکند بنا بر احتیاط واجب» 
باید از خوردن آن شکار خودداری شود. 

سوم: کسی که سگ را می‌فرستد باید مسلمان یا بچۀ میم سلمان باشد که خوب وبد را 
بفهمد. واگر کافر یا ناصبی یا خارجی و یا بعضی ازغلاتی که در حکم کافرند سگ را بفرستد 
شکارآن سگ حرام است. 

چهارم: وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد. واگر بعد ازرفتن سگ وقبل ازرسیدن به شکار 
هم نام خدا را ببرد. کفایت می کند؛ اگر عمداً نام خدا را نبر آن شکار حرام است. ولی اگر 
فراموش کند. اشکال ندارد. 


پنجم: شکار به واسطهٌ زخمی که از چنگ ودندان سگ پیدا کرده بمیرد؛ پس آگرسگ. شکاررا 
خفه کند. یا شکارازدویدن پا ترس بمیرد» حلال نیست. 

ششم: کسی که سگ را فرستاده وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگرزن ده است» به ان دازة 
ذبح آن وقت نباشد. به شرط آن که در تأخیر مسامحه نکرده باشد؛ چنان چه وقتی برسد که به 
اندازة ذبح حیوان وقت باشد و آن را ذبح نکند تا بمیرد حلال نیست. 

(مسأله ۲۷۷۱) #ذبح حیوانی که سگ شکار کرده #۴ کسی که سگ رافرستاده اگروقتی 
برسد که بتواند سرحیوان را ببرد چن ان‌چه به واسطه بی رون آوردن کارد ومانند آن.بدون 
مسامحه وقت بگذرد و آن حیوان بمیرده حلال است؛ ولی اگر چیزی همراه اونباشد که با آن 
سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد» حلال نمی‌شودد؛ البته اگردراین حال» سگ را وابگ ذارد که 
حیوان را بکشد. حلال می‌شود. 

(مسأله ۲۷۷۲) #شکار حیوان توسط چند سگ که یکی از آنها دارای شرایط 
نیست# اگر چند سگ را بفرستد وبا هم حیوانی را شکار کنند. چنان‌چه هم آنها دارای 
شرایط ذکرشده باشند. شکار حلال است» واگر یکی ازآنها دارای آن شرط ها نباشد» شکار 
حرام است. 

(مسأله ۲۷۷۳) ۴+شکارشدن حیوان غیرمقصود توسط سگ اگر سگ را برای شکار 
حیوانی بفرستد وآن سگ حیوان دیگری را شکار کند» آن شکار حلال و پاک است؛ نی زاگ رآن 
حیوان را با حیوان دیگری شکار کند. هردوی آنها حلال و پاک می‌باشد. 

(مسأله ۲۷۷۴) ##فرستادن سگ توسط چند شکارچی که یکی از آنها دارای شرایط 
نیست** اگر چند نفربا هم سگ را بفرستند و یکی از آنها کافر یا درحکم کافرباشد آن شکار 
حرام است؛ هم چنین است اگر بعضی از آنها عمداً نام خدا را نبرند؛ نیزاگریکی ازسگ‌هایی 
که فرستاده‌انده به طوری که ذکر شد تربیت نشده باشد, آن شکار حرام می‌باشد. 

(مسأله ۲۷۷۵) شکار با حیوان شکاری غیر از سگ*: اگربازیا حبوان دیگری غیراز 
سگ شکاری حبوانی را شکار کند. آن شکار حلال نیست؛ ولی اگر وقتی برسند که حیوان زن ده 


باشد وبه دستور تعیین‌شده درشرع سر آن را ببرند. حلال است» واگر قدرت ذب حکردن ندارده 


می‌تواند با شکاربه وسیله تیر یا فرستادن سگ آن را تذکیه کند. 


صید ماهی 

(مسأله ۲۷۷۶) ##دستور صید ماهی؟# هرگاه کسی ماهی‌ای را که دراصل خلقت فلس 
دار هرچند از جهت عارضی فلس ازاو جدا شده باشد. بیرون از آب به تصرف خود درآورد و 
آن ماهی بیرون از آب جان دهد پاک و خوردنش حلال است. چه خودش آن را ا زآب بیرون 
بیاورد یا این که ماهی به خشکی بیفتد یا داحل کشتی ومانند آن بپرد» ولی زمانی که هنوززنده 
است آن را بگیرد وپس ازآن جان دهد. چنانچه ماهی در آب بمیرد پاک است. ولی حوردن 
آن حرام می‌باشد؛ ولی اگر بعد از بیرون‌کشیدن تور توسط ماهیگیر مشخص شود که تمام یا 
بعضی از ماهی‌ها مرده‌اند. تا زمانی که یقین به مردنش درداخل آب پیدان‌شود (مانند این که 
ماهی پوسیده باشد یا آگرره ایش کنند روی آب بماند)» خحوردنش حلال است. ماهی 
بی فلس اگرچه آن را زنده از آب بگیرند وبیرون از آب جان دهد حرام است. 

(مسأله ۲۷۷۷) #*بیرون‌افتادن ماهی از آب* اگرماهی ازآب بیرون‌بيفتد» یا موج آن را 
بیرون بیندازد. یا آب فرو رود و ماهی در حشکی بماند. چنان‌چه پیش ا زآن‌که بمیرد بادست 
یا هروسیلةٌ دیگر کسی آن را بگیرد. بعد از جان‌دادن حلال است؛ نگاه‌کردن تنه ابه اوکفایت 
نمی کند» بلکه باید ماهی تحت سیطرة اوقرارگیرد وپس از آن, جان دهد. 

(مسأله ۲۷۷۸) #شرایط صید ماهی# کسی که ماهی را صید می‌کند لازم نیست مسلمان 
باشد ودرموقع گرفتن آن نام خدا را ببرد؛ ولی انسان باید صید کردن آن را دیده باشد یا ازراه 
دیگر مطمئن شود یا حجت شرعی داشته باشد که ضوابط ذکرشده برای حلال‌بودن ماهی» 
رعایت شده است. 

(مسأّله ۲۷۷۹) #شک در صید شرعی*# ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده ازآب 
گرفته‌اند یا مرده, چنان‌چه در دست مسلمانی باشد که معاملة ماهی حلال با آن می‌کند با 


بگوید که آن ماهی با شرایط شرعی صید شده. حلال است ولازم نیست اطمینان به وثاقت او 
پیدا شود؛ ازاین رو اگر مجهول‌الحال هم باشد» کافی است» مشروط براین که متهم به 
سهل‌انگاری وبی‌مبالاتی نباشد؛ اما اگردردست کافری باشد و آن را ازدست مسلمان نگرفته 
باشد و مسلمانی خبربه رعایت شرایط صید آن ماهی ندهد. آگرچه بگوید آن را زنده گرفته‌ام 
حرام می‌باشد. مگر ای ن که بیّنه یا ثقه‌ای که گمان بر حلاف قولش نباشد بگوید که آن را زنده 
گرفته است. 

(مسأله ۲۷۸۰) #*خوردن ماهی زنده؟* حوردن ماهی زنده جایزنیست. 

(مسأله ۲۷۸۱) #*بریان کردن ماهی زنده يا کشتن آن قبل از جاندادن ۴ اگر ماهی زنده را 
بریان کنند. یا بیرون آب پیش از جان‌دادن بک‌شند خوردنش جایزاست. ولی احتیاط 
مستحب آن است که از خوردن آن خودداری کنند. 

(مسأله ۲۷۸۲) #*دوقسمت کردن ماهی و درآب‌افتادن قسمت زنده آن#* اگرماهی را 
بیرون آب دوقسمت کنند و یک قسمت آن در حالی که زنده است درآب بیفتد» خوردن 


قسمتی که بیرون آب مانده اشکال ندارد. 


سوت 

(مسأله ۲۷۸۳) #+شرایط حلال‌بودن خوردن ملخ؟* آگرملخ را با دست یا به وسیلۀ دیگری 
زنده بگیرند. بعد از جان‌دادن حلال است؛ لازم نیست کسی که آن را می‌گیرد» مسلمان باشد و 
درموقع گرفتن نام خدا را ببرد؛ ولی اگر ملخ مرده‌ای دردست کافری باشد و آن راازدست 
مسلمان نگرفته باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته یا نه» اگرچه بگوید آن را زن ده گرفته‌ام» 
حرام است. مگراین که بیّنه یا ثقه‌ای که گمان بر حلاف قولش نباشد. بگوید که آن را زنده 
گرفته است. 

(مسأله ۲۷۸۴) حرمت خوردن ملخی که بال درنیاورده۴* خوردن ملخی که بال 


درنیاورده ونمی تواند پرواز کند. حرام است. 





[خوردنی‌های حلال و حرام و مکروه] 
(مسأله ۷۵) ملاک حلال و حرام بودن پرندگان# خوردن گوشت مرغ حانگی و 
پرندگان درنده مثل کلاغ وشاهین وعقاب وباز که چنگال دارند. یا پرندگان ممسوخ مانند 
طاوس و شب پره حرام هستند. نشانه پرندگان حرام‌گوشت آن است که هنگام پروان 
بال‌زدنش کمتر از صاف نکه‌دا شتن بال‌هایش باشد .پرندگانی که بال‌زدن‌شان ب ند بیشتراز 
صاف‌نگه داشت شتن بالشان باشد. حلال هستند. درصورتی که بال‌زدن وصاف‌نگهداشتن 
اھا د کا ا ا کتام ار آخ انست که اکر هدنا 
سنگدان با خر پشت پا زاداشته ا حلال کرک کے یک ازاین مه را20 ا 
کشتن پرستووهدهد. و خوردن گوشت آنها مکروه است. 
(مسأله ۷۶ * جدا کردن اجزای حیوان زنده* اگر چیزی را که روح دارد -مانند دنبه و 
گوشت -از حیوان زنده جدا کنند» نجس و حرام می‌باشد. 
(مسأله ۲۷۸۷) #اجزای حرام حیوان حلال گوشت*# بعضی ازاجزای حیوانات 
حلال‌گوشت حرام ا 
۱-خون؛ ۲-فضله؛ ۲-نری؛ ۳-فرج؛ ۵-بجهدان؛ ۶-غدد که آن را دشول می‌گویند؛ 
۷- تخم که آن را دنبلان می‌گویند؛ ۸- چیزی که در مغز کلّه است وبه شکل نخود می‌باشد؛ 


4-مغز حرام که درمیان تیرة پشت است؛ ۱۰-زهره‌دان؛ ۱ ۱-سپرز(طحال)؛ ۲-بول‌دان 








(مثانه)؛ ۱۳-حدقة چشم؛ ۱۳-بی که دردو طرف تیرة پشت است؛ ۱۵-غده‌ای که درمیان 
سم است وبه آن ذات‌الا شاجع می‌گویند. در پرندگان غیراز خون و فضله که بی‌اشسکال حرام 
است. هرکدام از چیزهای ذکرشده باشد. باید از حوردن آن اجتناب شود. درماهی وملخ تنها 
خون وفضله آن, بنا براحتیاط حرام است. 

(مسأله ۲۷۸۸) ۴+ آشامیدن بول» و خوردن و آشامیدن چیزهای خبیث# آشامیدن بول 
حیوان حرام‌گوشت و حلال‌گوشت حرام است؛ نیز خوردن و آشامیدن چیزهای خبیث دیگر 
که طبیعت عمومی انسان سالم از آن متتفر است. جایز نیست. ولی حوردن بول شتروگاوو 
گوسفند. در صورت نیازبه آنها برای مداوا یا اغراض دیگرمانعی ندارد؛ هم‌چنین است اگرآن 
چیز خبیث پاک باشد و مقدار کمی از آن» در چیز دیگر مستهلک شود. 

(مسأله ۲۷۸۹) *#خوردن گل*# خوردن گل حرام است» و خوردن گل داغستان وگل ارمنی» 
در صورت منحصربودن معالجه با آن اشکال ندارد واحوط آن است که آن رادرآب مستهلک 
کنند وبخورند؛ خوردن کمی از تربت حضرت سیّدالشهدا 2 در صورتی که بیشترازمقدار 
مک تخود مت شط فاد برای شفاگرفتن اشکال ندارد و شر این است که تریت را درمق تناری 
از آب يا مانند آن حل کنند که مستهلک شود و بعد آن آب را بیاشامند؛ همین طوراست بنا بر 
اقوی تربت سایر معصومین 2 هرچند تربت سیدالشهدا ابی شترم ورد تأکید قرارگرفته 
است. به غیرازگل؛ خوردن سایرمعدن‌ها وسنگ‌ها و درختان» اگربه انسان ضررنرس اند 
مانعی ندارد. 

(مسأله ۲۷۹۰) #*فروبردن خلط سینه : فروبردن اخلاطی از سر وسینه که در فضای دهان 
نیامده» حرام نیست و اگر در فضای دهان آمده. احتیاط واجب ترک فروبردن آن است. 

(مسأله ۲۷۹۱) ۴ خوردن جیزهای مضر*# خوردن و آشامیدن وسایراستعمالات چیزهایی 
که به بدن ضرربرساند. حرام است. چه موجب مرگ انسان شود (مانند سم‌ه ای کشنده یا 
چیزی که سبب مرگ جنین بشود)» و چه سبب مریضی يا اختلال مزاج شود یا موجب 
ازکارافتادن بعضی از حواس يا اعضا یا قوای بدن شود مثلاً چیزی بخورد که عقیم گردد. واز 


این قبیل است استعمال افیون و تریاک مخصوصاً در صورت تکرارواعتیاد به آن یا استفاده به 
روش‌های پر شط ن وسایر مخدرات مخصوصاً آنهایی که انسان را به حالت مستی درم یآورد؛ 
مانند هروئین که ازاقسام مسکر جامد می‌باشد؛ بلکه ممکن است گفته شود که اگراستفاده 
زیاد مخدری مست ی آورباشد. استفادة اند ک آن نیز حرام است. 

(مسأله ۲۷۹۲) ملاک حلال‌بودن حیوانات*: شتر گای گوسفند. بز کوهی, آهو و گوزن از 
حیوانات حلال‌گوشت هستند. بلکه اظهر آن است که هر حیوان وحشی‌ای که دندان نیش 
نداشته باشد ودرنده نباشد, و جزء حیوانات مسخ‌شده نباشد وشبیه یکی از حیوانات 
حرام‌گوشت نباشد» حلال است. 

خوردن گوشت اسب وقاطر والاغ» مکروه است. 

(مسأّله ۲۷۹۳) حرام شدن حیوان حلال گوشت و شیر و نسلش با نزدیکی با آن 
اگر کسی با حیوان حلال‌گوشتی نزدیکی کند» خود حیوان ونسلش وآشامیدن ازشیرش 
حرام و بول وسرگینش نجس می شود؛ فرقی ندارد که وطی کننده کوچک باشد یا بزرگ عاقل 
باشد یا دیوانه با علم و آگاهی چنین کند یا از روی اشتباه وجهل, به اختیار خودش انجام دهد 
يا اورا واداربه این کار کنند؛ نیز فرق نمی‌کند که آن حیوان نرباشد یا ماده ونزدیکی از جلو 
باشد یا پشت. 

حیوانی که با آن نزدیکی شده اگر از گوشتش استفاده می‌شود (مانند گوسفند و گاو)» باید فوری 
کشته و سوزانده شود و کسی که با آن نزدیکی کرده پول آن را به صاحبش بدهد؛ ولی اگرآن 
حیوان برای مصارف غیرخوراکی استفاده می‌شود (مانند اسب و قاطر)؛ باید آن را از شهرییرون 
ببرند ودر جای دیگر بفروشند ودر صورت خسارت و نقص مالی. وطی‌کننده ضامن است. 
(مسأله ۲۷۹۴) #+حرمت نسل و خود حیوان حلال گوشتی که از شیر خوک تغذیه 
کرد و حکم حیوان نجاست خوار** بره با بزغاله‌ای که با تغذیه از شیر حوک استخوانش 
محکم شده حرام است و نسل آن نیز حرام می‌باشد؛ بنا بر احتیاط واجب. سای ر حیوانات 
شیرخوار نیز همین حکم را دارند. 


بره یا بزغاله‌ای که از شیر خوک تغذیه کرده و استخوانش با آن محکم نشده در صورتی که به 
دستور تعیین شده در شرع استبراء نشده باشد حرام است. استبرای آن به این است که هفت 
روزاز شیر گوسفند تغذیه کند واگراز شیر بی‌نیاز شده به قدری به او علف بخورانند که دیگر 
نگویند از شیر خوک تغذ یه می‌کند. بنا بر احتیاط واجب» سایر حیوانات شیرخوار ی زهمین 
حکم را دارند. 

حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده گوشتش حرام است. و چنان‌چه آن را 
استبراء کنند حلال می‌شود؛ کیفیت استبرای این حیوان دراحکام طهارت بیان شد. 

(مسأله ۲۷۹۵) :+ آشامیدن شراب و نبیذ و فقاع یا ماء الشعیر و آب انگور جوشیده: 
آشامیدن شراب وفقاع حرام است» هم چنین است آشامیدن یا خحوردن هر چیزی که 
مست‌کننده باشد؛ بلکه اگر نوشیدن زیاد چیزی مست‌کننده باشد» نوشیدن کم آن نیز حرام 
خواهد بو حتی آگربه جهت خاصی» در مورد شخصی سبب مستی نشود. 

حرمت فقاع همانند حرمت شراب است؛ منظوراز فقاع که به آن آب جووماءالشعیرگفته 
می‌شود آب جویی است که جوش آم ده باشد چه به خودی‌خود جوش بیاید يابا 
حرارت‌دادن یا با افزودن ماد مخمرد رآن یا به جهت وجود ذرات باقی‌مانده ازآب جوی 
سابق که در بدنة ظروف سفالی‌ای که چندین‌بار جورا درآن خیسانده‌اند موجود است. 
ازاین‌روبه آن فقاع گفته می‌شود که روی آن حباب و کف ایجاد می شود واین همان گازی 
است که از جو متولد می‌گردد. به‌وجودآمدن این حباب‌ها هرچند کم باشد یا فقط درحال 
تکان‌دادن هویدا شود. نشانة جوش آمدن و تخمیرشدن آب جواست؛ چنین ماءالشعیری 
همان فقاع است و حرام می‌باشد. هرچند مستی نیاورد. البته سبب نشوه که همان مستی 
خفیف است. می‌گردد. اگر فقاع با گذرزمان از جوشش بیفتد ودیگ رایجاد حباب نکنده 
تبدیل به نبیذ می‌ شود که مستی آن بیشتر از فقاع است و حرام می‌باشد. 

فقاع درغیر جو (مانند خرما وگندم وبرنج وذرت) حرام نیست. مگرزمانی که بعد از 


جوش آمدن وایجاد حباب. به جهت طولانی شدن مدت تخمین طعمش از شیرینی به تلخی 


و ترشی بزند وبوی تعفن بگیرد؛ دراین حالت به آن نبیذ می گویند ودرصد الكل وقدرت 
مستی آن بیشترازفقاع و کمتراز شراب است. هرزمانی که نبي تبدیل به سرکه شود پاک و 
حلال خواهد بود. 

آب انگوراگربا حرارت دادن یا حودبه حود به جوش آید. حرام وبنا بر احتیاط واجب نجس 
است. مخصوصااگر معلوم شود که موجب نشوه و مستی خفیف می شود البته با تبخیر دوسوم 
آن, حلال و پاک می‌شود. در صورتی که دوسوم آن تبخیر نشود ومدتی درهوای گرم بماند تا 
دم بگیرد و تخمیر شود. فقط با تبدیل‌شدن به سرکه حلال می‌شود. 

ماءالشعیری که برای مداوا استفاده می‌کنند. در صورتی پاک و نوشیدن آن حلال است که روی 
آن» حباب و کف ایجاد نشود که نشانة جوش آمدن و تخمیرآن است؛ کیفیت آن چنین است 
که در ظرف تمیزی جو را بخیسانند وقبل از جوشیدن سچه خودبه‌خود به جوش آید یابه 
وسیلةٌ حرارت‌دادن - و ایجاد حباب و کف آن را بنوشند. زمان جوش آم دن خودبهخود آب 
جو بر حسب شرایط مختلف متفاوت است و معمولا نگهداری آن به اندازة نصف روزتا یک 
روز ایجاد فقاع نمی کند و بعد از دو روزبه جوش می‌آید؛ بلکه حتی اگ رآب جوراازدانه‌های 
جوجدا کنند ومدتی بگذرد. به جوش می آید و تبدیل به فقاع می شود وحرام خواه د بود. 
هم‌چنین اگر در ظرفی که چندبار جو را در آن خیسانده‌اند ماءالشعیر درست کنند» مخصوصاً 
ظروف سفالی که آب به داخل آن نفوذ می‌کند. هرچند مدت زبادی از آن نگذرد تبدیل به 
فقاع می‌شود؛ ازاین رو در روایات معصومین ا از نوشیدن ماءالشعیری که دربازاردرست 
می‌شوده نهی شده است؛ زیرا غالبا چند روزاززمان خیساندن جو نا زمان استفاده آن میگ ذرد 
وچه‌بسا تبدیل به نبیل شده باشد. 

روایات فراوانی در مذمت نوشیدن شراب وفقاع ونبیذ وارد شده است. ودربعضی ازآنها 
قریب به این مضامین وارد شده است که: خداوند به چیزی شدیدترا زآشامیدن مسکر 
معصیت نشده است؛ ازامام جعفر صادق اسوال شد: آیا آشامیدن شراب بدتراست یا ترک 


ود ا اف یازع نش مولع رورت تفه انیت کا زب راب سره کت 
است». و دربعضی از روایات» آشامیدن شراب شدیدتراز زنا ودزدی شمرده شده است. ونیز 
وارد شده است که خداوند شراب را به علّت این که امالخبائث و سر هر شزی می‌باشد» حرام 
کرده است؛ نیز آمده است که شراب خوار عقل خود را ازدست می‌دهد. پس پروردگ ار خود را 
نمی‌شناسد و هر معصیتی را مرنکب. وهر حرمتی را هتک. وهررحم وابسته‌ای راقطع» وهر 
فاحشه‌ای را انجام می‌دهد. نیزازاهل‌بیت عصمت وطهارت وارد شده که فقاع» شرابی 
است که مردم آن را دست کم گرفته‌اند. 
(مسأله ۲۷۹۶) ۴«نشستن سر سفره‌ای که در آن شراب خورده می‌شود؟* نشسستن سر 
سفره‌ای که در آن شراب یا سایر مسکرات را می خورند آگرانسان یکی ازآنان حساب شود 
حرام» و خوردن و آشامیدن از آن سفره نیز حرام است. 
(مسأّله ۲۷۹۷) ##نجات انسان محترم از تشنگی و گرسنگی# بر هر کسی واجب است 
به انسان دیگری که جانش محترم است ونزدیک است ازگرسنگی یا تشنگی بمیرد. نان و آب 
داده واو را از مرگ نجات دهد؛ این وجوب بسته به درجه احترام جان آن شخص, تشدید یا 
تضعیف می‌شود. 

# مستحبّات و مکروهات خوردن و آشامیدن 
(مسأله ۲۷۹۸) #*مستحبات غذاخوردن؟: چند چیز در غذاخوردن مستحب است (اگرچحه 
بعضی از آن روایاتی که مستند حکم است» در مقام بیان استحباب و کراهت شرعی نیست؛ 
بلکه بیان کنندة منفعت و ضرری است که بر آن امور مرتّب می‌شود): 
اوّل: هردودست را پیش از غذاخوردن بشوید. 
دوم: بعد از غذاخوردن هردودست خود را بشوید وبا دستمال خشک کند. 
سوم: میزبان پیش از همه شروع به غذاخوردن کند. وبعد از همه دست بکشد وپیش از 


غذاحوردن اول میزبان دست خود را بشویده سپس کسی که طرف راست اونشسسته و 


همین طورادامه یابد تا برسد به کسی که طرف چپ اونشسته است. وبعد ازغذاخحوردن اول 
کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طورادامه یابد تابه میزبان 
تشگ 

چهارم: دراول غذاخوردن (بسم ال » بگوید. ولی اگر سر یک سفره چند جورغذا باشد در 
وقت خوردن هرکدام ا زآنهاء گفتن (پسم الله مستحب است. 

پنجم: با دست راست غذا بخورد. 

ششم: با سه انگشت يا بیشترغذا بخورد» وبا دوانگشت نخورد. 

هفتم: گر چند نفرسریک سفره نشسته‌اند. هر کسی ازغذای جلوی خودش بخورد. 

هشتم: مه کوجک بردارد. 

نهم: سر سفره زیاد بنشیند. وغذاخوردن را طول بدهد. 

دهم: غذا را خوب بجود. 

یازدهم: بعد ازغذاخوردن, خداوند عالم را حمد کند. 

دوازدهم: انگشت‌ها را بلیسد. 

سیزدهم: بعد از غذاخوردن خلال کند؛ البته با چوب اناروریحان ونی وبرگ درخت خرما 
خلال نکند. 

چهاردهم: آن‌چه بیرون سفره می‌ریزد جمع کند وبخورد. ولی آگردربیابان غذا بخورد. 
مستحب است آن‌چه می‌ریزد را برای پرندگان و حیوانات بگذارد. 

پانزدهم: دراول روزودراول شب غذا بخورد. ودربین روزودربین شب غذا نخورد. 

شانزدهم: بعد از حوردن غذا به پشت بخوابد وپای راست را روی پای چپ بگذارد. 

هفدهم: دراول و آخرغذا نمک بخورد. 

هجدهم: میوه را پیش از خوردن. با آب بشوید. 

(مسأله ۲۷۹۹) «مکروهات غذاخوردن؟* چند چیزدرغذا خوردن مکروه است: 


اوّل: درحال سیری غذا خوردن. 


دوم: پرخوری. 

سوم: نگاه‌کردن به صورت دیگران درموقع غذا حوردن. 

چهارم: خوردن غذای داغ. 

پنجم: فوت‌کردن چیزی که می خورد یا می آشامد. 

ششم: بعد ا زگذاشتن نان در سفره» منتظر چیز دیگر شود. 

هفتم: پاره‌کردن نان با کارد. 

هشتم: گذاشتن نان زیرظرف غذا. 

نهم: پاک‌کردن گوشتی که به استخوان چسبیده طوری که چیزی در آن نماند. 

دهم: پوست‌کندن میوه. 

یازدهم: دورانداختن میوه پیش از آن‌که کاملا آن را بخورد. 

(مسأله ۲۸۰۰) #مستحبات آشامیدن آب# درآشامیدن آب. چند چیزمستحب است: 
اوّل: آب را به طورمکیدن بیاشامد. 

دوم: در روز ایستاده آب بیاشامد. 

سوم: پیش ا زآشامیدن آب بسم الله » و بعد از آن «الحمدله» بگوید. 

چهارم: به سه نفس آب پیاشامد. 

پنجم: ازروی میل آب بیاشامد. 

ششم: بعد ا زآشامیدن آب» حضرت اباعبداللّه راع پیت ایشان را یاد کند, وقاتلان آن 
حضرت را لعنت نماید. 

(مسأله ۲۸۰۱) #مذمومات آشامیدن آب** زیادآشامیدن آب. و آشامیدن آن بعد ازغذای 
چرب ودرشب به حالت ایستاده مذموم است؛ نی زآشامیدن آب با دست چپ» وهم چنین از 
جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است» مذموم می‌باشد. 





(مسأله ۲۸۰۲) #تعریف نذر# نذرآن است که انسان برای خدا ملتزم شود که کار حیری را 
به‌جا آورد یا کاری را که نکردن آن بهتراست ترک کند. 

(مسأله ۲۸۰۳) #صيغة نذر؟# در نذرباید صیغه خوانده شود ولازم نیست آن را به عربی 
بخوانند؛ پس آگر بگوید: چنانچه مریض من خوب شود برای خدا برمن است که ده تومان 
به فقیر بدهم» نذراو صحیح است؛ هم چنین ین اگرنذرش معلق برشرطی نباشد مثلابگوید: 
برای خدا بر من است که فلان کار خیر را انجام دهم. نذر منعقد می‌شود. لازم است که اسم 
مخصوص خدا در صیغه برده شود؛ پس آگر بگوید: چنان‌چه مریض من حوب شود برمن 
است که ده تومان به فقیر بدهم» نذرمنعقد نمی شود. 

(مسأّله ۲۸۰۴) #شرایط نذ رکننده# نذرکننده باید بالغ وعاقل باشد وبا قصد واختیار 
خود نذر کند؛ بنابراین نذر کسی که به واسطة عصبانی‌شدن بی‌اختیار نذر کرده یا اورا برنذر 
اکراه کرده باشند. صحیح نیست. 

(مسأله ۲۸۰۵) ##نذر مالی مفلس و سفیه۴* مفلس وسفیه نمی توانند نسبت به مالی که از 
تصرف در آن محجور هستند نذرمالی کنند؛ ر پس اگر نذر کنند مالی به فقیر بدهند» صحیح 
(مسأله ۲۸۰۶) #نذر زن بدون اذن شوه ر** اگر شوهر از نذرکردن زن جلوگیری نماید زن 
نمی تواند نذر کند واگربدون اذن او نذر کند» شوهرمی تواند نذرش را منحل نماید. هرچند نذر 
متعلق به مال زن باشد ومنافی با حق شوهرهم نباشد. 

(مسأله ۷) #به‌هم‌زدن نذر زن توسط شوهر بعد از اجازه؟* اگرزن با اجازة شوهر نذر 


کند. شوهرش نمی تواند نذراورا به هم بزند. یا اورا از عمل کردن به نذرمنع کند. 








(مسأله ۲۸۰۸) ##اجازه یا نهی پدر درباره نذر فرزند؟ آگر فرزند بدون اجازه پدرنذ ر کنده 
باید به آن نذرعمل کند. ولی اگر پدر از عملی که نذر کرده منعش کند. ن ذراو صحیح نیست؟ 
اما آگربا اذن پدر نذر کند» دیگر پدر نمی‌تواند نذرش را منحل کرده یا اورااز عمل به نذرمنع 
کند. 

(مسأله ۲۸۰۹) #مقدور بودن مورد نذر# انسان کاری را می‌تواند نذرکند که انجام آن 
برایش ممکن باشد؛ بنابراین کسی که مثلا نمی تواند پیاده به کربلا برود اگرنذر کند که پیاده 
برود» نذراو نسبت به پیاده‌رفتن صحیح نیست. اما نذراونسبت به اصل رفتن به کربلا منعقد 
مي شود: 

(مسأله ۲۸۱۰) #نذر کار مرجوح* متعلق نذرنباید کارمرجوحی باشد؛ پس اگرنذرکند 
که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کارواجب یام ستحبّی را ترک کند. نذرا و صحیح 
نیست؟ هم‌چنین است اگر نذر کند کاری که رجحان شرعی نداشته ومرجوحیت دنیوی دارد. 
انجام دهد. 

(مسأله ۲۸۱۱) #نذر کار مباح#اگر نذ ر کند که کارمباحی را انجام دهد یا ترک کنده 
چنان‌چه به جاآوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد. نذراو صحیح نیست واگ رانجام 
آن از جهات دینی بهتر باشد وانسان به قصد همان جهت نذر کند (مثلاً نذرکند غذایی را 
بخورد که برای عبادت قۆت بگیرد) نذراو صحیح است؛ نیز اگر ترک آن از جهات دینی بهتر 
باشد وانسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک کند (مثلاً برای آن‌که دخانیات مضو 
است» نذ ر کند که آن را استعمال نکند)» نذراو صحیح می‌باشد. انعقاد نذردرمواردی که تنها 
رجحان دنیوی داشته ورجحان دینی ندارد. محل اشکال است. 

(مسأله ۲۸۱۲) #نذر کار دارای رجحان با کیفیت مخصوص*# اگر نذر کند کاری را که به 
طور کلی رجحان شرعی دارد (مانند نماز یا روزه) به کیفیت مخصوصی یادرزمان ومکان 
خاصی انجام دهد. نذرش صحیح است. هرچند آن خصوصیت رجحان نداشته باشد؛ اما اگر 


خود آن خصوصیت غیرراجح را نذر کند. بدون ان که نذرش متعلق به اصل آن کارباشد 


نذرش صحیح نیست. مگ رآن‌که به جهتی» آن خصوصیت رجحان پیدا کند. 

(مسأّله ۲۸۱۳) #انجام عمل مطابق نذر#* اگر نذر کند عملی را انجام دهد باید همان‌طور 
که نذ ر کرده آن را به جا آورد؛ پس اگرنذر کند که روزاول ماه صدقه بدهد پا روزه بگیرد» 
چنان‌چه قبل از آن روز یا بعد از آن نذرش را به‌جا آورد کفایت نمی‌کند؛ نی زاگ رن ذرکند که 
وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد چنان چه پیش از خوب‌شدن مریضش صدقه را 
بدهد» کافی نیست. 

(مسأله ۴)#نذر انجام کاری بدون تعیین مقدار و خصوصیات*# گر ن ذر کند روزه 
بگیرد» ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند. جنان چه یک روزروزه بگیرد کافی است؛ اگرنذر 
کند نماز بخواند ومقدارو حصوصیّات آن را معیّن نکند» اگر یک نمازدورکعتی بخواند کفایت 
می‌کند؛ اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس ومقدارآن رامعیّن نکند. اگر چیزی بدهد که بگویند 
صدقه داده» به نذر عمل کرده است؛ اگر نذر کند کاری برای خدا به‌جا آورد» در صورتی که یک 
نمازبه جا آورد یا یک روزروزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد نذر خود را انجام داده است. 
(مسأله ۲۸۱۵) #مسافرت در روزی که نذر کرده روزه بگیرد# اگر نذر کند روزمعیّتی 
را روزه بگیرد. باید همان روز را روزه بگیرد» و در صورتی که عمداً روزه نگی رد باید علاوه بر 
قضای آن روز کفاره هم بدهد؛ البته د رآن روزمی تواند به صورت اختیاری مسافرت کند و روزه 
را نگیرد» و چنان‌چه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامت کرده وروزه بگیرد. ودررصورتی که 
به جهت سفر یا مریضی روزه نگیرده لازم است روزه را قضا کند؛ هم چنین است بنا بر احتیاط 
واجب اگر به جهت حیض شدن روزه نگیرد؛ در هر سه صورت کفاره ندارد. 

(مسأله ۲۸۱۶) ۴ کفارهٌ ترک عمل به نذر؟* اگرانسان ازروی اختیاربه نذرخودعمل 
نکند» باید کفاره بدهد. و کفارة آن همانند کفاره افطار عمدی در ماه رمضان است. 

(مسأله ۲۸۱۷) ##نذر ترک فعل در مدت معین** اگر نذر کند که تاوقت معیّنی عملی را 
ترک کند. بعد ازگذشتن آن وقت می تواند آن عمل رابه‌جا آورده واگر پیش ازگذشتن آن 


وقت. آن عمل را از روی فراموشی يا ناچاری انجام دهد چیزی براوواجب نیست. ولی باز هم 


لازم است که تا وقت معیّن, آن عمل را به جا نیاورد. و چنان‌چه دوباره پیش ازرسیدن وقت 
معيّن» بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد؛ دراین صورت هرگاه ن ذراوبه ترک 
تک‌تک افراد آن عمل تعلق گرفته باشد (به نحوعموم استغراقی)» ن ذراوباقی است وبرای 
هربار مخالفت عمدی باید یک کفاره بدهد؛ اما اگرن ذراوبه ترک مستمر آن عمل به طور 
یک‌پارچه تعلق گرفته باشد (به نحوعموم مجموعی)؛ بعد ازاولین مخالفشت. نذرش منحل 
شده وبرای دفعات بعدی که آن کار را انجام بدهد کفاره ندارد. 

(مسأله ۲۸۱۸) #نذر ترک فعل بدون تعیین مدت ۴ه کسی که نذر کرده عملی را ترک کند و 
وقتی برای آن معیّن نکرده است» آگرازروی فراموشی یا ناچاری با غفلت آن عمل را انجام 
دهد کفاره براوواجب نیست. ولی بعداًهروقت ازروی اختیا رآن را به‌جا آورد. باید کفاره 
بدهد. ودر صورت تکرا رآن کار به تفصیل ذکرشده در مسألة قبل عمل شود. 

(مسأله ۲۸۱۹) #+پیش‌آمدن عذر در روزی که نذر کرده روزه بگیرد؟ه اگر نذر کند که در 
هر هفته روز معیّنی مثل روز جمعه را روزه بگیرد. چنان‌چه یکی از جمعه‌ها عید فطریا قربان 
باشد. یا در روز جمعه عذردیگری مانند سفر یا مریضی برای او پیدا شود باید آن روزرا روزه 
نگیرد وقضای آن را به جا آورد؛ هم چنین است اگر به جهت حیض شدن روزه نگیرد. 

(مسأله ۲۸۲۰) #فوت نذر کننده قبل از عمل به نذر اگر نذر کند مقدارمعیّنی صدقه 
بدهد چنان‌چه پیش از دادن صدقه بمیرد. آن مقدار جزء بدهی‌های میت است ولازم است از 
اصل ترک او خارج شود؛ تمام نذرهای مالی نیز همین حکم را دارند. 

(مسأله ۲۸۲۱) #دادن صدقةٌ نذرشده به فقیری غیر از فقیر معین‌شده در نذر اگرنذر 
کند به فقیر معیّنی صدقه بدهده نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد. واگ رآن فقیر بمیرد باید 
صدقه را به ورثۀ اوبدهد. 

(مسأله ۲) نذر زیارت امام معین *# اگر نذر کند به زیارت یکی ازامامان (مثلاً به 
زیارت حضرت اباعبد له ) مشرف شود. چنان‌چه به زیارت امام دیگر برود. کافی نیست» و 


اگر به واسطة عذری نتواند آن امام را زیارت کند. چیزی براوواجب نیست» مگ رآن‌که نذراو 


دارای مراتب باشد؛ به این کیفیت که علاوه بر قصد زیارت امام معصوم» خصوصیت زیارت 
امام حسین لارا نیز مد نظرداشته است؛ در چنین حالتی اگر نتواند به زیارت امام حسین ا 
برود. باید به زیارت یکی دیگر ازمعصومین مشرف شود. 

(مسأله ۲۸۲۳) ##غسل و نماز زیارت برای کسی که نذر زیارت کرد کسی که نذر 
کرده زیارت برود وغسل ونماززیارت را نذرنکرده است. لازم نیست آنها رابه‌جا آورد. 

(مسأله ۴ ) #مصرف چیزی که نذر حرم امام یا امامزاده شده## آگرمالی را برای حرم 
یکی ازامامان یا امامزادگان نذر کند وم صرف معیّنی رادرنظرنگرفته باشد باید آن رادر 
مصارف آن حرم مانند تعمیر روشنایی وفرش حرم واطعام زائران آن حرم مصرف کند. 
(مسأله ۵) #مصرف چیزی که نذر خود امام یا امامزاده شده*#* اگر برای خود امام 3 
چیزی نذر کند چنان‌چه مصرف معیّنی را قصد کرده باید به همان مصرف برساند واگر 
مصرف معیّنی را قصد نکرده» باید به مصرفی برساند که نسبتی با امام داشته باشد؛ به عنوان 
مثال صرف زائران فقیر یا مصارف حرم آن امام از قبیل تعمیرومانند آن و یا آن‌چه موجب 
تکریم و تعظیم آن امام لاست بکند؛ بلکه می تواند آن را دراه خیر مصرف کند وثواب آن را 
هدیه به آن امام بنماید. هم چنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند. 

(مسأله ۲۸۲۶) #منافع گوسفند نذری** هرگاه گوسفندی را برای صدقه یا برای یکی از 
امامان نذر کند. دوصورت دارد: 

اول: به نحو شرط فعل باشد. یعنی گفته باشد که بعدا گوسفند را به فقیر یا مثلابه حرم امام 
خواهد داد؛ دراین صورت چنان‌چه پیش از آن‌که به م صرف نذربرسد شیربدهد یابچه 
بیاورده مال کسی است که آن را نذر کرده» ولی پشم گوسفند ومقداری که چاق شده جزء نذر 
اشت: 

دوم: به نحو شرط نتیجه باشد» یعنی گفته باشد که این گوسفند مال فقیر یا امام است؛ دراین 
صورت شیر و بچة او نيز بايد به مصرف نذربرسد. 

(مسأله ۷ ) #نذر مشروط و معلوم‌شدن تحقق شرط قبل از نذر#هرگاه نذر کند که 


نذرکردن» مریض خوب شده یا مساف ر آمده است» عمل کردن به نذرلازم نیست. 

(مسأله ۸ #نذر والدین برای شوهردادن دختر به سید آگر پدریا مادرن ذرکند که 
دختر خود را به سیّد شوهر دهد بعد ا زآن که دختر به تکلیف رسید احتباربا خود اواست و 
آنان نمی‌توانند او را مجبور کنند که با سیّد ازدواج کند. گرچه احوط آن است که زمینه ازدواج 
با سید را برایش فراهم کنند. 

(مسأله ۹ عهدبستن با خداوند؟# هرگاه با خدا عهد کند که اگربه حاجت شرعی 
خود برسد کار خیری را انجام دهد بعد از آن‌که حاجتش برآورده شد باید آن کارراانجام 
دهد؛ نیز اگر بدون آن‌که حاجتی داشته باشد عهد کند که عمل خیری راانجام دهد آن عمل بر 
او واجب می‌شود؛ هم چنین است بنا بر احتیاط مستحب در هر دو صورت» اگرآن کارمباح 
باشد. ولی رجحان دنیوی داشته باشد. 

(مسأله ۰ #شرایط تحقق عهد؟# درعهد هم مثل نذرباید صیغه خوانده شود ومتعلّق 
عهد مانند متعلق نذرنباید مرجوح باشد. بلکه باید رجحان دینی داشته باشد؛ هرچند احتیاط 
مستحب آن است که در صورت وجود رجحان دنیوی نیز عهد منعقد می‌گردد. 

(مسأله ۲۸۳۱) + کفارهُ ترک عمدی عهد# اگر به عهد خود عمل نکند باید کفاره بدهد و 
کفارة آن همان کفارة افطار عمدی در ماه رمضان است. 





(مسأله ۲۸۳۲) + کفارة شکستن قسم #* اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند 
مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد یا دخانیات استعمال نکند» چنان‌چه عمداً مخالفت کند باید 
کفاره بدهد. یعنی یک بنده آزاد کند. یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند؛ واگر توان انجام 
این سه مورد را نداشت. باید سه روز پیدرپی روزه بگیرد. 

(مساله ۲۸۳۳) #شرایط قسم شرعی* قسم چند شرط دارد: 

اوّل: کسی که قسم می‌خورد باید بالغ وعاقل باشد وازروی قصد واختیارق سم بخورد؛ پس 
قسم خوردن بچه» دیوانه» مست و کسی که اکراهش کرده‌اند. درست نیست؛ هم‌چنین است 
اگر در حال شدت عصبانیت بدون قصد قسم بخورد. قسم سفیه ومفلس درصورتی که 
مستلزم تصرّف در مال باشد» صحیح نیست. 

دوم: کاری را که برای انجام آن قسم می خورد. نباید حرام یا مکروه باشد» و کاری را که قسم 
می خورد ترک کند. نباید واجب يا مستحب باشد. واقوی لزوم عمل به قسمی است که متعلق 
به فعل یا ترک مباحی باشد که مصلحتی دردین يا دنا داشته باشد؛ بلکه حتی آگرفعل و ترک 
آن از جهات دینی و دنیوی مساوی باشد. بازهم باید به آن عمل کند. 

سوم: به یکی ازاسم‌های خداوند عالم قسم بخورد که به غیرذات مقس اوگفته نمی‌ شود 
مانند «خدا» و لاله آگربه اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند. ولی به قدری به 
خدا گفته می‌شود که هروقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدّس حق درنظرمی‌آید. مثل 
قسم‌خوردن به «خالق) و ارازق؛ صحیح است؛ هم‌چنین است اگر به جهت قرائن و شواهد 
معلوم شود که منظون خداوند متعال است. مثل ای ن که درمقام قسم خحوردن بگوید: قسسم به 
حی وسمیع وبصیر؛ بلکه اگر خدا را قصد کند وبه اسمی هم که بر خدا و هم برغیرخد گفته 








می‌شود قسم بخورد. بنا براحتیاط واجب به آن قسم عمل کند. 

چهارم: قسم را به زبان بیاورد» واگ آن را در قلبش قصد کند. صحیح نیست. انعقاد قسم با 
نوشتن محل اشکال است» هرچند بنا براقوی صحیح می‌باشد. آدم لال اگربا اشاره قسم 
بخورد. صحیح است. 

پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد؛ اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد وبعد 
از عمل به آن عاجز شود ازوقتی که عاجزمی‌شود. قسم اوبه هم می خورد؛ اما اگربعدادو 
مرتبه قدرت پیدا کرد وزمان انجام‌دادن کاری که برای آن قسم خورده باقی بود باید درزمان 
باقی‌مانده» به قسم عمل کند؛ هم‌چنین است اگر عمل کردن به نذریا قسم یا عهد به قدری 
مشمّت داشته باشد که نشود آن را تحمّل کرد. 

(مسأّله ۲۸۳۴) #جلوگیری از قسم توسط پدر یا شوهر*# آگر پدراز قسم‌خوردن فرزند 
جلوگیری کند. یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید. قسم آنان صحیح نیست. 

(مسأله ۲۸۳۵) #قسم‌خوردن بدون اجازهُ پدر یا شوه ر** آگر فرزند بدون اجازة پدر وزن 


۱ 


بدون اجازة شوهر قسم بخورد. پدرو شوهرمی‌توانند قسم آنان را به هم بزنند. ولی اذن و اجازة 
پدر یا شوهر شرط نیست؛ بنابراین اگر آنها مطلع نشوند یا بعد ازاطلاع آن را به هم نزنند. قسم 
صحیح است» هرچند احوط واولی اذن‌گرفتن است. 

(مسأله ۲۸۳۶) #ت رک عمل به قسم از روی فراموشی یا ناچاری» و قسم‌خودن 
وسواسی* آگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یاغفلت به قسم عمل نکند کف اره براو 
واجب نیست؛ هم چنین است اگ راکراهش کنند که به قسم عمل نکند. قسمی که آدم 
وسواسی می خورد (مثل این که می‌گوید: وال الان مشغول نمازمی شوم. وبه واسطة وسواس؛ 
هل تما ی وی با و ق ا کک ع وکا متا 
ندارد. 

(مسأله ۲۸۳۷) #قسم برای اطمینان از راست بودن سخن# کسی که قسم می خورد که 


دروغ باشد. حرام وا گناهان بزرگ می‌باشد؛ ولی اگر برای این که خودش یا مسلمان دیگری را 
از شر ظالمی نجات دهد قسم دروغ بخورد اشکال ندارد» بلکه گاهی واجب می‌شود؛ دراین 
صورت لازم نیست توریه کند. یعنی موقع قسم‌خوردن طوری نيت کند که دروغ نشود؛ مشل 
این که ظالمی بخواهد کسی را اذیّت کند وازانسان بپرسد که او را دیده‌ای وانسان یک ساعت 


قبل اورا دیده باشد. ولی بگوید اورا ندیده‌ام وقصد کند که از پنج دقیقة پیش اورا ندیده است. 









«احکام وقف» 
(مسأله ۲۸۳۸) اثر وقف** اگر کسی چیزی را وقف کند. خود اوودیگران نمی توانند آن را 
ببخشند یا بفروشند و کسی هم ا زآن ارث نمی‌برد؛ ولی دربرخی از موارد که درباب 
خریدوفروش ذکر شد. فروختن آن اشکال ندارد. 

(مساله ۲۸۳۹) شیو وقف کردن#لازم نیست صیغة وقف را به عربی بخوانند. بلکه اگر 
مثلاً بگوید: خانة خود را وقف کردم» کفایت می‌کند؛ هم چنین انشای وقف به عمل نی زمحقق 
می‌شود. مثل این که حصیری را به قصد وقف کردن» در مسجد بیندازده ویاجایی رابه قصد 
مسجدبودن بسازد؛ برای قبول نیز همین که آن چیز را به قبض متولی وقف برساند یا اگر خود 
واقف متولی است. تحت تصرف خودش باشد. کفایت می‌کند. وبنا بر احوط بلکه اقوی. 
وقفی که مطلقاً (بدون تعیین جهت مصرف يا مورد خاص. مانند نذروعهد) برای خدا قرار 
داده شده و سلطنت واقف به طور کلی از آن بریده شده باشد نیازبه قبول یا قبض ندارد. 
(مسأله ۲۸۴۰) #+پشیمان شدن از وقف پیش از انشای آن** اگر ملکی را برای وقف معیّن 
کند وپیش ازانشای وقف جه روش‌هایی که درمسألۀ قبل گذشت-پشیمان شود یابمیرد 
وقف واقع نمی‌شود. 

(مسأله ۲۸۴۱) #همیشگی‌بودن وقف از زمان انشای آن# کسی که مالی را وقف می‌کند: 
باید ازموقع انشای وقف. مال را برای هميشه وقف کند. واگ مثلاً بگوید این مال بعد ازمردن 
من وقف باشد. وقف محقق نخواهد شد بلکه وصیت به وقف است. واگربگوید تاده سال 
وقف باشد وبعد از آن نباشد یا بگوید تاده سال وقف باشد» سپس پنج سال وق ف نباشد و 
دوباره وقف باشد. وقف صحیح نیست؛ اما گر قصدش حبس منفعت آن مال. درمدت 








(مسأله ۲۸۴۲) #«قصد قربت در وقف** یکی از شرایط صحت وقف. قصد قربت است و 
همین که قصد کند آن را دراه خدا وقف می‌کند. کافی است. 

(مسأله ۲۸۴۳) «معتبربودن قبض در صحت وقف*: درصحت وقف مطلقأ قبض معتبر 
است. دراوقاف خاص همین که از مال وقف شده رفع ید کند وآن رابه تصرف کسی که برای 
اووقف شده یا وکیل یا ولی اوبدهد. کفایت می کند. نیزاگر چیزی را براولاد صغیر خود وقف 
کند. وآن را از طرفشان قبض و حیازت نماید. وقف صحیح است. 

(مسأله ۲۸۴۴) + کیفیت قبض در اوقاف عامه؟* قبض دراوقاف عاقه از قبیل مدارس و 
مساجد به این است که از آن مال رفع ید کند و آن را تحت اختیارمتولی وقف قراردهد با 
این که درجهت وقف. درآن تصرف شود؛ به عنوان مثال دروق ف مسجد یک نفردرآن 
مسجد نما زبخواند یا دروقف مقبره کسی درآن‌جادفن شود. 

(مسأله ۲۸۳۵) #«تحقق قبض در زمین‌های دارای سند رسمی* تحقق قبض ورفع ید 
واقف درزمین‌هابی که دارای سند رسمی ثبت‌شده است. بدون انتقال سند وثبت وقف. 
محل اشکال است. مگراین که تصرفی در آن شده باشد که قانوناً الزامآور به وقف باشد. 
(مسأله ۲۸۳۶) #«شرایط واقف»*# وقف‌کننده باید بالغ باشد ووقف کودک ممیّزی که ده 
سال دارد. اگر به مصلحت او باشد و آن را برای مصارف صحیح و بجا قرارداده باشد. صحیح 
است و تنفیذ آن بر عهدۀ ولی خواهد بود. هم‌چنین وقف‌کننده بايد عاقل وبا قصد واختیار 
باشد و شرع بتواند در مال خود تصرف کند؛ بنابراین سفیه (یعنی کسی که مال خود رادر 
کارهای بیهوده مصرف می کند) و هم‌چنین مفلسی که از طرف حاکم شرع ممنوع از تصرّف در 
مال است» اگر چیزی را وقف کنند. نافذ نیست. مگربا اجازة ول و طلبکاران. 

(مسأله ۲۸۴۷) #وقف برای جنین** اگرمالی را برای بچه‌ای که در شکم مادراست وهنوز 
به دنیا نیامده وقف کند. بطلان آن محل اشکال است؛ در صورتی که وقف بر عنوان کلی باشد» 
مثلاًبگوید: این مال وقف برای فرزندانم است» وقف صحیح است. هرچند این عنوان تنه ابر 
یک نفر منطبق شود و هرچند هنوزفرزندی به دنیا نیامده باشد؛ بلکه حتی اگردرشکم مادرهم 


نباشد. ولی توقع به‌دنیاآمدنش در آینده را دارد وقف صحیح است؛ همین طور اگر انتفاع از مال 
را برای بچه‌ای که در شکم ماد راست وبه دنیا نیامده وقف کند. مطلقاً صحیح است. واگ رمال 
را برای اشخاصی که فعلا موجودند. سپس برای کسانی که بعداً به دنیا می‌آیند وقف کند» 
اگرچه درموقعی که وقف محقّق می‌شود آنها درشکم مادرهم نباشند (مثلاً چیزی را براولاد 
خود وقف کند که بعد از آنان» وقف نوه‌هایش باشد وهر دسته‌ای بعد ازدستة دیگر ازوقف 
استفاده کنند» صحیح است. 

(مسأله ۲۸۴۸) #*وقف برای خود اگر چیزی را بر حودش وقف کند (مثلا دکانی راوقف 
کند که عایدی آن را بعد از مرگ ای خرج مقبره‌اش کنند)» وقف نخواهد بود بلکه به عنوان 
اوصیت عهدی) صحیح می‌باشد. وهرگاه چیزی را برای جهات عمومی وق ف کند (مثلا 
مالی را بر فقرا وقف کند) اگر منفعت آن را وقف کرده باشد (مثلاً خانه‌ای را وقف کند که اجارة 
آن را میان فقرا توزیع کنند)» حودش نمی‌تواند از آن استفاده کند. هرچند فقیر شده باشد؛ اما 
اگر انتفاع از آن را وقف کرده باشد (مانند وقف پل یا مدرسه یا کتاب‌های علمی وچاه و 
قنات)؛ خودش می تواند از آن استفاده کند؛ نیزاگرمنزلی رابرای سکونت فقرا وق ف کند و 
خودش فقیر شود می‌تواند درآن منزل ساکن شود. 

(مسأله ۲۸۴۹) ##اختیاردار وقف خاص 3 اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معیّن کند. 
اختیاروقف با کسی است که واقف معیّن کرده است. واگرمتولی معیّن نکند چنان‌چه براف راد 
مخصوصی -مثلاً براولاد خود -وقف کرده باشد. در صورتی که بالغ باشند. اختیار با خود آنان 
است؛ واگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است؛ در تصوفاتی که مربوط به مصلحت وق ف و 
مصلحت طبقات بعد است. باید رعایت مصلحت طبقات بعد را بنمایند. 

(مسأله ۲۸۵۰) #اختیار دار وقف عام اگر ملکی رامثلا بر فقرا یا سادات وقف کند. با 
وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد» درصورتی که برای آن ملک متولی معیّن 
نکرده باشد» اختیار آن با واقف است وبعد ازاو این حق به ورثه‌اش می رسد. 

(مسأله ۵۱ ) #حکم بقای اجاره ملک وقفی در صورت فوت موجر** اگر ملکی رابر 


افراد مخصوصی -مثلاً بر اولاد خود -وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقۀ دیگ راز آن استفاده 
کنند. چنان‌چه متولّی وقف آن را به جهت مصلحت وقف یا مصلحت طبقات بعدی اجاره 
دهد وبمیرد» اجاره باطل نمی‌شود. مشروط براین که ولایتش شامل این تصرف تا پایان زمان 
اجاره باشد؛ ولی آگر متولی نداشته باشد ویک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وق ف شده آن را 
اجاره دهند و دربین مدت اجاره بمیرند. چنان‌چه طبقه بعدی آن اجاره را امضا نکنند» اجاره 
باطل می‌شود. و در صورتی که مستأجر مال‌الاجارة تمام ملّت را داده باشد» می تواند مال 
الاجارة اززمان مردن آن طبقه تا آخرمدّت اجاره را از مال آنان بگیرد. 

(مسأله ۲۸۵۲) #۴ خراب‌شدن ملک موقوفه ۴ اگر ملک وقف حراب شود ازوقف بودن 
بیرون نمی‌رود» حتی اگر متعلّق وقف عنوانی باشد که با زوال آن» عنوان متعلَفی برای وقف 
نماند؛ مانند آن‌که خانه را برای استفاده از سکونتش وقف کند. مادامی که خانه به این هیشت 
باقی باشد. یا کاروان‌سرایی را وقف استراحت زائران کند. و آن عنوان ازبین برود مثلاً خانه 
خراب شود یا به جهت تغییر مسیر جاده. امکان استفاده از کاروان‌سرا در جهت وقف نباشد و 
متروکه شود؛ در چنین مواردی اگر وقف به نحو تعدد مطلوب می‌باشد. با زوال آن عنوان, وقف 
ازبین نمی‌رود. بلکه باید درآمد وقف را در جای دیگری به همان عنوان صرف کرد. واگراین 
هم ممکن نیست. باید درآمد وقف در مصارف خیر دیگر با رعایت نزدیک ترین کاربه غرض 
واقف صرف شود؛ مگ ر آن‌که قرینةٌ صریحی بروحدت مطلوب باشد؛ دراین صورت. وقف 
باطل می‌شود و به واقف یا ورثة او برمی‌گردد. منظوراز وحدت مطلوب این است که تصریح 
کند که فقط وقف درهمان عنوانی است که تعیین کرده است» ودرموارد مشابه وسایرآمور 
خیر مصرف نشود. 

(مسأّله ۲۸۵۳) #افراز ملک وقفی از غیر آن#ملکی که به نحومشاع مقداری از آن وقف 
است ومقداری ازآن وقف نیست. اگرمتولی خاصی داشته باشد. متولی با مالک قست غیروقفی 
می توانند آن ملک را با نظر خبره قسمت کنند. ودر صورتی که متوّی خحاصی نداشته باشد. مالک 


با واقف یا ورثۀ او و در صورت نبودن ورثه با حاکم شرع متصلّی قسمت می‌شوند. 


(مسأله ۲۸۵۴) ##خیانت متولی وقف*؛ اگر متولی وق ف درمال موقوفه خیانت کند. در 
صورتی که فاقد شرطی شود که واقف ولو بر حسب قرائن حالیه -برای متولی گذاشته است» 
متولی خودبه ود عزل می‌شود و حق تولیت به ورثة واقف. که واجد شرط واق ف هسستند 
می‌رسد؛ و اگر فاقد شرطی که واقف برای متولی گذاشته نشود. در صورتی که واقف به طور 
کلی تولیت وقف را از خود بریده وبه متوی تفویض کرده باشد. حاکم شرع یکی ازورشۀ 
امانت‌دارمتولی را به او ضمیمه می‌کند تا مانع از خیانتش گردد. ودرصورتی که ممکن نباشد» 
حاکم او را عزل کرده و یکی از ورثۀ متولی» وگرنه یک شخص امین دیگری را برای تولیت معین 
می‌کند؛ و اگر به طور کلی تولیت را تفویض نکرده باشد» خود واقف. وگرنه یکی ازوره واقف 
را ضمیمه ویا تعیین می‌کند. تعیین وارثی که نسبت به دیگران اولوست دارد. درم سألة ولایت 
وارثان بر تجهیز میت گذشته است. 

(مسأله ۲۸۵۵) #انتقال فرش حسینیه یا مسجد به حسینیه یا مسجد دیگر؟# فرشی را 
که برای حسینیّه یا مسجدی وقف کرده‌اند. نمی‌شود برای نمازبه مسجد یا حسینیه دیگر 
ببرند. آگرچه آن مسجد یا حسینیه نزدیک باشد؛ ولی اگر ملک حسینیه یا مسجد باشد وبه طور 
موقت یا دائم» زائد بر نیازآن مسجد یا حسینیه باشد. با اجازه متولی می‌شود آن رابه جای 
دیگری منتقل کرد. 

(مسأله ۲۸۵۶) #بی‌نیازی مسجد از مالی که برای آن وقف شده# اگر مثلا ملکی رابرای 
تعمیر مسجدی وقف کنند. چنان‌چه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد وانتظارهم نمی رود که 
احتیاج به تعمیر پیدا کند. به نحوی که نگه‌داشتن منافع آن ملک برای تعمیر عقلایی نباشده 
باید آن را صرف در سای راحتیاجات مسجد یا در مسجد دیگری با رعایت نزدیک‌ترین کاربه 
غرض واقف بنمایند؛ همین طوراست چیزهای دیگری که وقف جهت خاصی شده باشد و 
نگهداری آن برای آن جهت. غیرعقلایی بوده وموجب تعطیل وقف شود. 

(مسأله ۲۸۵۷) #نحوةٌ مصرف درآمدهای ملکی که برای امور متعدد وقف شده** اگر 


ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد وامام جماعت واذانگوی درآن 


مسجد کنند در صورتی که بدانند یا اطمینان داشته باشند که برای هریک چه مقدارمعیّن 
کرده» باید همان‌طور مصرف کنند. وگرنه در صورتی که بدانند توزیع مال ميان هرسه. مد نظر 
واقف است. باید آن را طبق رعایت مصلحت وقف. مان هر سه تقسیم کنند. وگرنه بايد درآن 
مصرفی که واقف آن را اول ذکر کرده» صرف نمایند. مانند تعمیر مسجد درمثال فوق» واگر 
چیزی زیاد آمد. میان امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید» بر حسب آن‌چه به ممصلحت 





(مساله ۲۸۵۸) #«تعریف وصیت*# وصیّت عهدی است که متعلق به اموری بعد از مرگ 
انسان می‌شود؛ مانند آن‌که انسان سفارش کند بعد ازمرگش برای او کارهایی انجام دهند با 
بگوید بعد از مرگش چیزی ازمال اوملک کس دیگری شود. یا این که چیزی از مالش رابه 
کسی تملیک یا وقف یا صرف در امور خیریه کنند. یا برای اولاد خود و کسانی که احتیا رآنان با 
اواست قیّم و سرپرست معیّن کند؛ وصیت اقسام دیگری نیز دارد که در مسائل بعد به آن اشاره 
خواهد شد. کسی را که به اووصیّت می‌کنند» وصی می‌گویند. 

(مسأله ۲۸۵۹) #شیوة تحقق وصیت#* وصیت با هر چیزی که مقصود را بفهماند واقع 
می‌شود. چه لفظ صریح باشد یا غیرصریح و یا نوشته و یا کاری که آن مفهوم رابرساند. کسی 
که نمی تواند حرف بزند اگربا اشاره مقصود خود را بفهماند. برای هر کاری می تواند 
وصیّت کند. 

(مسأله ۲۸۶۰) #*وجود نوشته‌ای با خط یا امضا یا مهر میت اگر نوشته‌ای به خط با 
امضا یا مهرمیّت ببینند. چنان‌چه مقصود او را بفهماند ومعلوم باشد که برای وصیّت کردن 
نوشته باید مطابق آن عمل کنند. 

(مسأله ۲۸۶۱) #شرایط وصیت کننده#* کسی که وصیّت می‌کند باید عاقل باشد وبر 
وصیّت اکراه نشده باشد. وصیّت بچۀ ده‌ساله درثلث مالش برای بستگان پا در امور خیربّه در 
صورتی که ممیّز و وصیتش عقلایی باشد به مقدار متناسب با حالش نافذ است. وصیّت سفیه 
در مواردی که مستلزم تصرف در مال باشد نافذ نیست. مگردرموردی که معروف و نیکوباشد» 








(مسأله ۲۸۶۲) ##وصیت کسی که خودکشی کرده# وصیّت کسی که به قصد خودکشی 
سمثلاٌ-زخمی به خود بزند یا سمَی بخورد وبه واسطة آن بمیرد در مالش صحیح نیست. ولی 
اگروصیّت قبل از آن عمل باشد. صحیح است؛ هم چنین اگر بعد از آن کار خوب شود وسپس 
وصیت کند. وصیتش صحیح است؛ بلکه اگر بعد ازآن کاروصیت کند. ولی دراثر آن کار نمیرد 
وخوب شود وبعدآبمیرده وصیتش صحیح است. 

(مسأله ۲۸۶۳) ## تا ثیر قبول در نفوذ وصیت*: اگرانسان وصیّت کند که چیزی ازاموالش 
مال کسی باشد. در صورتی که آن شخص وصیّت را قبول کند. اگرچه قبولش در زمان 
زنده‌بودن وصیت‌کننده باشد» بعد از فوت وصیت‌کننده» مالک آن چیز می‌شود. ظاهر این 
است که قبول با قبض محقق می شود. رد وصیّت بعد از مرگ وصیت کننده و قبل از قبض» 
مانع نافذبودن آن خواهد بوده هرچند پیش از آن قبول کرده باشد؛ ولی رد وصیّت در حال 
حیات وصیت کننده مانع نفوذ آن نخواهد بود البته چنان‌چه وصیت کننده از وصیت خود 
برنگردد. 

(مسأله ۲۸۶۴) ##وظيفةٌ بدهکار و امانت‌دار با مشاهدهٌ نشانه‌های مرگ* هرگاه انسان 
نشانه‌های مرگ را در خود ببیند. باید نسبت به ادای امانت‌های مردم مبادرت کند. واگربه 
مردم بدهکاراست ووقت آن بدهی رسیده است و طلبکار آن را مطالبه می‌کند. باید بدهی‌اش 
را بدهد؛ اگر خودش نمی تواند بدهی‌اش را بدهد یا موقع دادن بدهی یا امانت اونرسیده یا 
طلبکار آن را مطالبه نکرده است. باید اطمینان به ادای دین وامانت پیدا کند» هرچند با 
وصیّت کردن وشاهدگرفتن بر آن باشد. 

(مسأله ۲۸۶۵) #دوظيفة بدهکار به خمس, زکات و مظالم با مشاهده نشانه‌های 
مر گ۴ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند. اگر خمس وزکات ومظالم بدهکاراست 
ونمی‌تواند آنها را فوری بدهد. چنان‌چه از خودش مالی دارد یا احتمال می‌دهد کسی آنهارا 
ادا کند باید وصیّت کند. هرچند بداند که وصی آنها را ادا می‌کند؛ هم چنین است اگر حجّ براو 


واجب باشد. 


(مسأله ۲۸۶۶) ##وصیت برای نماز و روزهُ قضا با مشاهده نشانه‌های م رگ # کسی که 
نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند. اگر نماز و روز قضا دارد. باید برای انجام آنها وصیّت کند؛ 
مثلاً وصیّت کند که از مال حودش برای آنها اجیر بگیرند؛ اگر مال نداشته باشد واحتمال بدهد 
کسی آنها را به صورت تبرعی انجام می‌دهد. با ز هم واجب است وصیّت کند. 

(مسأله ۲۸۶۷) دادن آدر س اموال» و تعیین قیم برای صغیر با مشاهده نشانه‌های 
مرگ*: کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند. اگر مالی پیش کسی دارد با در جایی 
پنهان کرده است که وره نمی‌دانند. چنان‌چه به واسطة ندانستن, حقَشان ازبین برود بايد په 
آنان اطلاع دهد. چنین فردی لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیّم و سرپرست معیّن کنند. 
ولی در صورتی که بدون قیّم مالشان ازبین می‌رود. یا خودشان ضایع می‌شوند. باید برای آنان 
(مسأله ۲۸۶۸) #«شرایط وصیوصی باید عاقل وبالغ باشد. وغیربالغ نمی‌تواند به طور 
مستقل وصی باشد. مگر در صورتی که تصرفاتش مقیّد به بعد از بلوغ باشد یا بالغی رااضمیمه 
کند واورا وصی قرار دهد تا درانجام کارها با اوشریک شود یا بر کارش نظارت کند. درصورت 
تمکن واختیار وصی شخص مسلمان باید مسلمان باشد. 

نیز وصی باید در امورمربوط به غير وصیت‌کننده. مانند ادای حقوق واجب و تصرف درمال 
کودکان» مومن و مورد اطمینان باشد؛ هم چنین است درامورمربوط به وصیت‌کننده. نسبت به 
واجبات یا اموری که متعلق حق دیگران است (مانند وصیّت بر صرف ثلث مال درامور خیریه)؛ 
اما درمواردی که مربوط به خود اواست و به‌هیچ وجه متعلق حق دیگران نیست (مانند وصیت 
به عبادت‌های مستحبی). معتبردانستن وثوق واطمینان به وصی محل اشکال است. 

(مسأله ۲۸۶۹) #*نحوةٌ عمل به وصیت توسط چند وصی تعیین‌شده؟؛ اگر کسی چند 
وصی برای خود معیّن کند. چنان‌چه اجازه داده باشد که هرکدام به‌تنهایی به وصیّت عمل 
کنند لازم نیست آنان در انجام وصیّت از یکد یگراجازه بگیرند» واگر اجازه نداده باشد -چه 
گفته باشد که همه با هم به وصیّت عمل کنند یا نگفته باشد-باید با نظر یکدیگر به وصیّت 


عمل کنند, و اگر بدون عذرشرعی حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند. حاکم 
شرع آنها را ملزم می‌کند. و اگر اطاعت نکنند. حاکم شرع به جای یکی ازآنان: شخص دیگری 
را معیّن می‌کند؛ در صورت امکان وعدم مخالفت با غرض وصیت‌کننده باید آن شخص 
نزدیک‌ترین فرد به میراث وصیت‌کننده باشد. هم چنین است اگر یکی از آنها عاجزباشد یا 
عذر شرعی داشته باشد ونتواند به وصیت عمل کند؛ البته در صورتی که وصیت. ظاهردر 
مستقل‌بودن سایر افراد نباشد. 

(مسأله ۲۸۷۰) ##ب رگشتن از وصیت* اگر انسان از وصیّت خود برگردد. مثلاً بگوید ثلث 
مالش را به کسی بدهند. سپس بگوید به اوندهند. وصیّت باطل می‌شود واگر وصیّت خود را 
تغییر دهد مثل این که قیّمی برای بچه‌های خود معیّن کند سپس دیگری رابه جای اوقیّم 
نماید. وصیّت آولش باطل می‌شود وباید به وصیّت دوم اوعمل کنند. 

(مسأّله ۲۸۷۱) #با زگشت عملی از وصیت# اگر کاری کند که معلوم شود ازوصیّت خود 
برگشته است يا کاری کند که با وصیّت اومنافی باشد. وصیّت باطل می‌شود. 

(مسأله ۲۸۷۲) ؟*وصیت به نصف آن‌جه تمام آن را برای کسی وصیت کرده۴؛ اگر 
وصیّت کند چیز معیّنی را به کسی بدهند. سپس وصیّت کند که نصف همان رابه دیگری 
بدهند. باید آن چیزرا دوقسمت کنند وبه هرکدام از آن دو نفر یک قسمت آن را بدهند. 
(مسأله ۲۸۷۳) #بخشش و وصیت در مرض منجر به فوت*# اگر کسی درمرضی که به 
آن مرض می‌میرد. مقداری از مالش را به کسی ببخشد» ووصیّت کند که بعد ازمردن اوهم 
مقداری به کسی بدهند باید مالی را که وصیّت کرده از ثلاث خارح کنند. ومالی را که بخشیده 
است. از اصل ترکه خارج نمایند. مشروط براین که قرینه‌ای دربین نباشد که بفهماند منظور 
واقعی اووصیت بوده است واین بخشش را به جهت مرگ و بعد از آن انجام داده است؛ دراین 
صورت حکم وصیت را خواهد داشت. 

(مسأله ۲۸۷۴) #وصیت به منافع ثلث مال #اگر وصیّت کند که ثلث مال اورا نفروشند و 


عایدی آن را به مصرفی برسانند باید مطابق گفتة اوعمل نمایند. 


(مسأله ۲۸۷۵) ##اقرار به بدهی در مرض منجر به فوت ۴# آگر درمرضی که به آن مرض 
می میرد بگوید که به کسی بدهکاراست» چنان‌چه متهم باشد که برای ضررزدن به ورثه چنین 
گفته است» باید مقداری را که معیّن کرده ازثلٹ اوبدهند. واگر متهم نباشد اقراراونافذ است 
وباید آن راازاصل مالش بدهند. 

(مسأله ۲۸۷۶) #وجودنداشتن وصی هنگام وصیت #* کسی را که انسان وصیّت می‌کند 
چیزی به او بدهند (که به آن وصیت عهدیه می گویند) لازم نییست درحال وصیّت وجود 
داشته باشد؛ پس آگروصیّت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن به او آبستن شود چیزی 
بدهند. اگر آن بچه پس از مرگ وصیت‌کننده موجود باشد. لازم است آن چیزرا به اوبدهند و 
اگر موجود نباشد» در صورتی که از وصیّت وصیت‌کننده یا قرائن دیگری استفاده شود که نظ راو 
این بوده که در صورت نبود آن بچه صرف در مصرف دیگری شود باید مطابق نظرش عمل 
شود وگرنه مال در ملک وصیت‌کننده باقی می‌ماند وهرزمانی که بچه به دنیا آمد. به اوداده 
می شود وگرنه باید آن مال درنزدیک‌ترین راه به غرض وصیت کننده صرف شود؛ این در 
صورتی است که وصیت از باب تعدد مطلوب باشد. و اما در صورت وحدت مطلوب. وصیّت 
باطل و مال به ورثه منتقل می‌شود. 

اگر وصیّت کند که چیزی ازمالش بعد از مرگ مال کسی باشد (که به آن وصیت تملیکیه 
می‌گویند» پس اگر آن شخص وقت مرگ وصیت‌کننده موجود باشد. وصیّت صحیح» وگرنه 
باطل است ومالی را که وصیت کرده» طبق تف صیلی که در صورت قبل ذکرشد. مصرف 
و 

(مسأله ۲۸۷۷) و ظیفة وصی نسبت به وصیت*# اگر انسان بفهمد کسی او راوصئ خود 
قرار داد چنان‌چه به اطلاع وصیت‌کننده برساند که حاضربه انجام وصیّت نیست لازم 
نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند مگر پسر نسبت به وصیت پدرش بنا براحوط بلکه 
آقوی و هم‌چنین بنا بر احوط نسبت به وصیت مادر؛ بلکه هر رحمی حق رد وصیت ولی خود 


درارث را ندارد. 


ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که اور وصی قرارداده» یا بفهمد وبه اواطلاع ندهد که برای 
عمل‌کردن به وصیّت حاضر نیست. باید وصیّت او را انجام دهد؛ اگروصی موقعی ملتفت 
شود که وصیت‌کننده پیش از مرگ به واسطه شدّت مرض یام انع دیگر نتواند به دیگری 
وصیّت کند بنا براحتیاط باید وصیّت را قبول نماید. 

(مسأله ۲۸۷۸) #:واگذاری مسئولیت توسط وصی به دیگری* اگر کسی که وصیّت کرده 
بمیرد» وصی نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای وصیّت معیّن کند و خود از کار کناره گیرد؛ 
ولی اگر بداند مقصود میّت این نبوده که وصیٌء آن کار را خودش انجام دهد بلکه مقصودش 
انجام کار بوده» می تواند دیگری را از طرف خود وکیل کند که با اشراف ونظارت وصی. آن کار 
را انجام دهد. هم‌چنین اگر ببیند که واگذارکردن آن کاربه شخص دیگر با اشراف ونظارت 
خودش» اصلح به حال میت است. 

(مسأله ۲۸۷۹) #فوت یکی از دو وصی#اگر کسی دونفررابا هم وصی کند. چنان‌چه 
یکی از آن‌دو فاقد شرایط وصایت شود -مثلاًبمیرد یا دیوانه شود-با اان حاکم شرع 
سزاوارترین فرد نسبت به میراث. به جای او قرار می گیرد و در صورت امتناع نفر بعد درس سلة 
اولیای میت -بر حسب آن‌چه دربحث نمازمیت ذکر شد-به وصیت عمل خواهد کرد؛ 
هم‌چنین است اگر هردو بمیرند یا دیوانه شوند. مگراین که ازقرائن فهمیده شود که غرض 
وصیت‌کننده: انضمام دو نفر بوده است؛ مانند این که وصیت به کارمهمی باشد که غرض 
وصیت‌کننده با تعدد اوصیا بهتر تأمین می‌شود؛ دراین صورت باید دونفر ازاولیای اودر 
میراث با هم به وصیت عمل کنند. 

(مسأله ۲۸۸۰) #ناتوانی وصی از عمل به وصیت"*: آگر وصی نتواند به‌تنهایی پابه 
کمک‌گرفتن ازدیگری کارهای میّت را انجام دهد با اذن حاکم شرع سزاوارترین فرد به میراث 
وصیت‌کننده به او ضمیمه شده واو را کمک می‌کند. 

(مسأله ۲۸۸۱) #*تلف‌شدن مال در دست وصی** اگر مقداری از مال میت دردست وصین 
تلف شود. چنان‌چه درنگهداری آن کوتاهی کرده -م ثلامال را درمکان غیرامنی گذاشته 


باشد-و یا تعّی نموده سمثلاًمیّت وصیّت کرده باشد که فلان مقداربه فقرای فلان شهر 
بدهد واو مال را به شهر دیگری برده باشد و مال در راه ازبین رفته باشد-ضامن است. واگر 
کوتاهی و تعی نکرده است» ضامن نیست. 

(مسأله ۲) #تعیین وصی دوم توسط وصیت کننده# هرگاه انسان کسی راوصی خود 
قراردهد وبگوید اگر آن شخص (وصی اول) بمیرد. فلانی وصی اوباشد. بعد ا زآن که وصی 
اول مرد. وصی دوم باید کارهای میّت را انجام دهد. 

(مسأله ۲۸۸۳) * آن‌چه از اصل مال کسر می‌شود؟: حجښُی که به استطاعت برمیّت واجب 
است و بدهکاری و حقوقی که اداکردن آنها واجب می‌باشد (مثل خمس وزکات ومظالم) را 
باید ازاصل مال میّت بدهند اگرچه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد؛ هم‌چنین سایر 
واجباتی که قابل نیابت است (مانند نمازو روزه» باید ازاصل مال برای آنها نایب گرفت. مر 
این که کسی حاضر شود بدون اجرت. آنها را انجام دهد؛ ولی اگر وصیّت کرده باشد که آنها را 
ازثلث بدهند باید به وصیّت عمل کنند. واگرثلث کفایت نکرد. از اصل مال برداشت کنند. 
(مسأله ۴ ) #تقسیم ارث بعد از کسر بدهی و وصیت*# اگر مال میّت. ازبدهی وحج 
واجب و حقوقی که مثل خمس وزکات ومظالم براوواجب است زیاد بيایده چنان‌چه وصیّت 
کرده باشد که ثلث يا مقداری ازثلث را به مصرف خاصی برسانند. بايد به وصیّت اوعمل 
کنند. واگر وصیّت نکرده باشد. باقی‌مانده مال ورثه است. 

(مسأله ۲۸۸۵) ##وصیت به بیشتر از ثلث مال اگر مالی را که وصیّت کرده بیشترازثلث 
مال او باشد. وصیّت اودربیشترازئلث درصورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری 
کنند که معلوم شود وصیّت را اجازه نموده‌اند و تنها راضی‌بودن آنها کافی نیست. واگرمدّتی 
بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است؛ چنان‌چه بعضی از ورثه اجازه نمایند وبعضی 
اجازه ننمایند. وصیّت فقط در حصّه آنهایی که اجازه نموده‌اند نافذ است. 

(مسأله ۲۸۸۶) ##اجازهُ ورثه به وصیت بیش از ثلث در زمان حیات وصیت کننده* اگر 


مالی را که میّت وصیّت کرده. ازثلث مال او بیشتر باشد. و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند» 


دیگر نمی توانند ازاجازهُ خود برگردند. چه درحال حیات وصیت کننده باشد و چه بعد از 
مردن او؛ واگرابتدا رد کردند وپس ازآن قبول نمودند. وصیّت نافذ است. 

(مسأّله ۲۸۸۷) #ترتیب عمل به وصیتی که وصیت کننده مصارف متعدد را از ثلث 
معین کرده#*اگر وصیّت کند که ازثلث او خمس وزکات یا بدهی دیگراورا بدهند وبرای 
نمازوروزة اواجیربگیرند یا برای حجی که براوواجب شده وانجام نداده اجیربگیرند و کار 
مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند. باید اول واجبات مالی وبدنی اور ازئلث ادا کرد؛ 
یعنی بدهی او را ازثلث بدهند وبرای نمازوروزة اواجیربگیرند. واگ رچیزی باقی ماند به 
مصرف کار مستحبی تعیین‌شده برسانند؛ چنان‌جه ثلث مال او کمترازواجبات -اعم از 
واجبات مالی یا بدنی -باشد. کسر آن ا زاصل ترکه داده می‌شود. وعمل به امورم ستحب؛ 
منوط به اجازۀ ورثه است. حکم کسرواجبات ازاصل ترکه , در مس بعد خواهد آمد. 

(مسأّله ۲۸۸۸) ##ترتیب عمل به وصیتی که وصیت کننده مصارف متعدد را به طور مطلق 
تعیین کرده# اگر وصیّت کند که بدهی اورا بدهند وبرای نمازو روزه و حح واجب اواجیر 
بگیرند و کار مستحبّی هم انجام دهند. چنان‌چه وصیّت نکرده باشد که اینها را ازثلث بدهند» 
باید واجبات مالی مانند بدهی. و واجبات بدنی مانند نماز وروزه و حج اورا ازاصل مال بدهند و 
اگر چیزی زیاد آمد. ثلث آن را به مصرف کارهای مستحبّی تعیین شده برسانند؛ در صورتی که 
ثلث کافی نباشد. چنان‌چه ورثه اجازه بدهند. باید به وصیّت اوعمل شود و اگر اجازه ندهند» 
باید به ترتیبی که وصیت کرده ازاولین مورد شروع نمایند وبه مقدارثلث. به آنها عمل کنند. 
واگر ترکة او کمتر از واجبات مالی وبدنی باشد واجبات مالی‌ای که به عین مال تعلق گرفته» بر 
واجبات مالی یا غیرمالی ای که به ذه تعلق گرفته است مقدم می‌باشد. واگر تمام آنهابه ذه 
تعلق گرفته باشد. حج بر سایر واجبات بدنی و نیزواجبات مالی شرعی مانند خمس وزکات 
مقدم است؛ نسبت به بدهی به مردم» در صورتی که بتوان ترکه را میان حح وادای مقدار 
قابل توجهی از بدهی توزیع کرد. باید همین کار را انجام داده وگرنه بنا بر احتیاط واجب حج 


(مسأله ۲۸۸۹) #ادعای شخص به وصیت میت به نفع او اگر کسی بگوید که میت 
وصیّت کرده فلان مبلغ را به من بدهند. چنان‌چه دو مرد عادل گفتة اورا تصدیق کنند. یاق سم 
بخورد و یک مرد عادل هم گفتة اورا تصدیق نماید یا یک مرد ودوزن عادل. یا چهارزن عادل 
به گفتة او شهادت دهند باید مقداری را که می‌گوید به اوبدهند؛ آگریک زن عادل شهادت 
دهد باید یک چهارم» واگر دو زن عادل شهادت دهند نصف» وأگرسه زن عادل شهادت 
دهند. سه‌چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند؛ نیز اگر دومرد کافر کتاپی که دردین 
خود عادل باشند. گفتة او را تصدیق کنند. در صورتی که مرد وزن مسلمان وعادلی درموقع 
وصیّت نبوده است. باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند. 

(مسأله ۰ *#ادعای شخص در مورد وصی یا قیم بودن اگر کسی بگوید من وصی 
میّت درمصرف مالش می‌باشم. یا میّت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده» در صورتی باید حرف 
اوراقبول کرد که دو مرد عادل گفتة اورا تصدیق کنند. 

(مسأله ۲۸۹۱) #م رگ کسی که به نفع او وصیت شده قبل از قبول یا رد وصیت** اگر 
وصیّت به مالی برای کسی کند وآن شخص پیش از آن که قبول یا رد کند بمیرد ورثۀ او تاوقتی 
وصیّت را رد نکرده‌اند» می توانند آن چی زرا قبول کنند؛ فرقی ندارد که درزمان حیات 
وصیت‌کننده یا بعد از مرگ او بمیرد؛ این حکم در صورتی است که وصیت‌کننده ازوصيّت 


خود برنگردد» وگرنه حقّی نسبت به آن چیز ندارند. 





(مسأله ۲۸۹۲) #+طبقات وارثان نسبی** کسانی که به واسطةٌ نسب ارث می‌برند سه طبق ه 
هستند: 

طبقة اوٌل: پدرومادروفرزندان میّت وبا نبودن فرزندان هرکدام از فرزندان فرزندان (هرچه 
پایین روند) که به میت نزدیک تراست. ارث می‌برد. و تا یک نفرازاین طبقه هسست. طبقۀ دوم 
ارث نمی‌برند. 

طبقة دوم: جد (پدربزرگ) و جه (مادربزرگ) هرچه بالا روند. پدری باشند یا مادری» هرکدام 
که به میت نزدیک تر است» و خواهر و برادر؛ با نبودن خواهر و برادر هرکدام ازفرزندان ای شان 
که به میّت نزدیک تراست» ارث می‌برد. وتا یک نفرازاین طبقه هست. طبقة سوم ارث 
ذمی‌برند. 

طبقة سوم: عمووعمّه ودایی وخاله وفرزندان آنان است. وتا یک نفرازعموهاوعمه‌هاو 
دایی‌ها و خاله‌های میّت زنده‌اند. فرزندانشان ارث نمی‌برند» ولی اگروارث ميت منحصربه 
یک يا چند عموی پدری ویک یا چند پسرعموی پدرومادری باشد ارث به پسرعموی 
پدرومادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. چه زن یا شوهر میت موجود باشد پا نباشند؛ 
هم‌چنین پسرعموی پدرومادری» بر عموی پدری مقدم است. اگرهمراه آنان پسرخاله یا 
پسردایی باشد؛ البته درارث‌بردن پسرخاله و پسردایی دراین صورت اشکال است؛ ولی در 
صورتی که همراه با عموی پدری» دایی یا خاله نیز باشد» ارث به عموودایی و خاله می‌رسد و 
ر 

(مسأله ۳) #شیوة ارث‌بردن در طبقة سوم#* اگر عمووعمه ودایی وخالة خود میت و 


فرزندان آنان (هرچه پایین روند) نباشند, عمووعمّه ودایی و خالة پدروم ادرمیّت ارث 








خالۀ جد و له میّت ارث می‌برند. واگراینها هم نباشند. فرزندانشان ارث می‌برند. 
(مسأله ۲۸۹۴) #ارث‌بردن زن و شوهر از یکدیگر؟ زن و شوهربه تفصیلی که بعد 


خواهد آمد از یکد یگرارث می‌برند. 
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8 ارث طبقة اول 

(مسأله ۲۸۹۵) *#اگر وارث یک نفر از طبقةٌ اول یا چند پسر و دختر باشند؟؛ اگر 
وارث میّت فقط یک نفر ازطبقۂ اول باشد -مثلاً پدریا مادریا یک پسریایک دخترباشد - 
هم مال میّت به اومی‌رسد و اگر چند پسر یا چند دخترباشند همه مال به طورمساوی بین 
آنان قسمت می شود و اگر پسر و دخترباشند. باید مال را طوری قسمت کنند که هر پسردوبرابر 
دخترببرد. 

(مسأله ۶) #ارث پدر و مادر در صورت وجود یا عدم یک یا جند برادر یا خواهر 
پدری # اگر وارث میّت فقط پدر و مادر او باشند. مال سه قسمت می‌شود: دوقسمت آن را 
پدر» و یک قسمت را مادرمی‌برد؛ ولی اگر میّت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادرودو حواهر 
داشته باشد که همۀ آنان متولد شده ومسلمان وآزاد ویدری باشند (یعنی پدرآنان با پدرمیت 
یکی باشد» خواه مادرشان هم با مادرمیّت یکی باشد يا نه)»اگرچه تامیّت پدرومادردارد به 
اینها ارث نمی رسد ولی به واسطه بودن اینهاء مادریک‌ششم مال رامی‌برد وبقیّه رابه پدر 
می‌دهند. 

(مسأله ۲۸۹۷) #ارث پدر و مادر با یک دختر در صورت وجود یا عدم یک یا چند 
برادر يا خواهر پدری؟* اگروارث میّت فقط پدرومادرو یک دخترباشد, چنان‌چه میت دو 
برادر یا چهار خواهر یا یک برادرو دو خواهر پدری با شرایطی که درمسألة قبل گذشت - 
نداشته باشد مال را پنج قسمت می‌کنند: پدر و مادرهرکدام یک قسمت» ودخترسه قسمت 
آن را می‌برد. ولی اگر دو برادن یا چهار خواهر یا یک برادرودو خواهرپدری با شرایطی که در 
مسألة قبل گذشت-داشته باشد» مشهو ر گفته‌اند که مال را شش قسمت می‌کنند: پدرومادر 


هرکدام یک قسمت. و دختر سه قسمت می‌برد ویک قسمت باقی‌مانده را چهارقسمت 
می کنند: یک قسمت را به پدن و سه قسمت را به دخترمی‌دهند؛ درنتیجه مال ميت را 
بیست‌وچهار قسمت می کنند: پانزده قسمت آن رابه دختس و پنج قسمت آن رابه پدر وچهار 
قسمت آن را به مادر می‌دهند؛ ولی اقوی آن است که دراین فرض نیز مانند صورت قبلی؛ مال 
به پنج قسمت تقسیم می شود و هرکدام از پدرومادر یک پنجم» و دختر سه‌پنجم می‌برد. 
(مسأله ۲۸۹۸) ##ارث پدر و مادر با یک پسر یا چند پسر و دختر؟ اگروارث میت 
فقط پدرومادرو یک پسرباشد. مال را شش قسمت می‌کنند: پدرومادرهرکدام یک قسمت؛ 
وپسرچهارقسمت آن را می‌برد؛ واگر چند پسر یا چند دختر باشند آن چهارقسمت رابه طور 
مساوی بین خودشان قسمت می کنند» واگر پسر ودخترباشند آن چهارق سمت راطوری 
تقسیم می کنند که هر پسری» دوبرابر یک دخترببرد. 

(مسأله ۲۸۹۹) ##ارث پدر یا مادر با یک یا چند پسر؟* اگروارث میّت فقط پدریام ادرو 
یک یا چند پسرباشند. مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را پدریا ماد وپنج 
قسمت را پسرمی‌برد؛ واگر چند پسرباشند آن پنج قسمت را به طورمساوی تقسیم می‌کنند. 
(مسأله ۲۹۰۰) ##ارث پدر یا مادر با پسر و دختر** اگروارث میّت فقط پدریا مادروپ سر 
ودخترباشد. مال را شش قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را پدریا مادررمی‌برد. وبقیه را 
طوری قسمت می کنند که هر پسری دوبرابر دختر ببرد. 

(مسأله ۲۹۰۱) ##ارث پدر یا مادر و یک دختر: آگروارث میّت فقط پدریامادرویک 
دختر باشد. مال را چهارقسمت می کنند: یک قسمت آن را پدر یا ماد وبقیه رادختر می‌برد. 
(مسأله ۲۹۰۲) ##ارث پدر یا مادر و چند دختر** اگروارث میّت فقط پدریامادرو چند 
دختر باشد مال را پنج قسمت می کنند: یک قسمت را پدریا مادرمی‌برد. و چهارق سمت را 
دخترها به طورمساوی بین خودشان قسمت می کنند. 

(مسأله ۲۹۰۳) #نحوة تقسیم ارث بین نوه‌ها* اگرمیّت اولاد نداشته باشد. نوه پسری او 


اگرچه دختر باشد. سهم پسرمیّت را می‌برد» و نوه دختری اواگرچه پسرباشد. سهم دختر مت 


را می‌برد؛ مثلاً اگر میّت یک پسرازدختر خود ویک دخترازپسرش داشته باشد» مال راسه 
قسمت می کنند: یک قسمت را به پسر دختس ودوقسمت رابه دخترپسرمی‌دهند؛ در 
ارث‌بردن نوه‌هاء نبودن پدرومادرشرط نیست. 

8 ارث طبقة دوم 
(مسأله ۴ ) #افراد طبقة دوم ارث* طبقه دوم از وارثان ن_سبی جد (پدربزرگ) و جده 
(مادربزرگ) هر جه بالا روند. و برادر و خواهر میت است. واگر برادر و خواهر نداشته باشد» 
فرزندانشان» هرجه پایین روند. ارث می‌برند؛ این طبقه در صورتی ارث می برند که هیچ کس از 
افراد طبقه اول وجود نداشته باشد. 
(مسأله ۲۹۰۵) #ارث یک برادر و یک خواهر یا چند برادر و خواهر پدر و مادری*: 
اگروارث میّت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد» همۀ مال به اومی رسد و اگر چند برادر پدرو 
مادری. یا چند خواهر پدرومادری باشد. مال به طورمساوی بین آنان قسمت می شود واگر 
برادر و خواهر پدرومادری با هم باشند هر برادری دو برابر خواهر می‌برد؛ مثلاً گر دو برادرویک 
خواهر پدرومادری دارد. مال را پنج قسمت می کنند: هریک از برادرها دوقسمت. و خواهریک 
قسمت آن رامی‌برد. 
(مسأله ۲۹۰۶) #ارث برادر و خواهر پدری# هرگاه میت برادرو خواهر پدرومادری 
داشته باشد. برادر و حواهر پدری که از مادر با میّت جدا می‌باشد ارث نمی‌برد؛ اگربرادرو 
خواهر پدرومادری ندارده چنان‌چه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد. همه مال به 
او می‌رسد؛ اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد مال به طورمساوی بین آنان قسسمت 
می‌شود. واگ رهم برادرو هم خواهر پدری داشته باشد. هربرادری دو برابر خواهر می‌برد. 
(مسأله ۲۹۰۷) ##ارث برادر و خواهر مادری# اگروارث میّت فقط یک خواهریایک 
برادر مادری باشد که از پد ربا میّت جدا می‌باشد همه مال به اومی‌رسد. واگر چند برادر 
مادری یا چند خواهر مادری» ويا چند برادر و خواهرمادری باشند مال به طورم‌ساوی بین 


(مسأله ۸) #روش تقسیم ارث با وجود برادر یا خواهر پدروم‌ادری و برادر و 
خواهر پدری یا یک خواهر مادری* اگرمیّت برادرو خواهرپدرومادری وبرادرو حواهر 
پدری و یک برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد. برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند. ومال 
را شش قسمت می کنند: یک قسمت را به برادر یا خواهر مادری» و بقیّه را به برادرو خواهر 
پدرومادری می‌دهند. و هر برادری دوبرابر خواهرارث می‌برد. 

(مسأله ۹) #روش تقسیم ارث با وجود برادر يا خواهر پدرومادری و برادر و 
خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری** اگرمیّت برادرو خواهر پدرومادری وبرادرو 
خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد برادرو خواهرپدری ارث نمی برند و 
مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت آن را برادرو خواهر مادری» به طورم ساوی بین 
خودشان قسمت می‌کنند. وبقیه را به برادر و خواهر پدرومادری می دهند» وهربرادری دوبرابر 
خواهرارث می‌برد. 

(مسأله ۲۹۱۰) #ارث برادر و خواهر پدری با یک برادر یا خواهر مادری # اگروارث 
میّت فقط برادرو خواهر پدری ویک برادرمادری یا یک خواهرمادری باشد. مال راشش 
قسمت می کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می‌برد وبقیه را به برادرو خواهر 
پدری می‌دهند. و هر برادری دو برابر خواهرارث می‌برد. 

(مسأله ۲۹۱۱) #ارث برادر و خواهر پدری با چند برادر و خواهر مادری # اگروارث 
میّت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادرو خواهرمادری باشد. مال راسه قسمت می‌کنند: 
یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طورمساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند وبقیّه را 
به برادرو خواهر پذری می دهند» وهر برادری دو پرابر خواهر ارث می‌برد. 

(مسأله ۲۹۱۲) *#اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر و زن یا شوهر او باشد*#اگر 
وارث میّت فقط برادرو خواهر و زن اوباشد. زن ارث خود را به تفصیلی که بعداً خواهد آمد 
می‌برد و حواهروبرادر طوری که درمسائل قبل گذشت ارث خود را می‌برند؛ نیزاگرزنی بمیرد 


ووارث اوفقط خواهرو برادروشوهراوباشد. شوهرن صف مال رامی‌برد و خواهروبرادر 


طوری که درمسائل قبل گذشت ارث خود را می‌برند. ولی به جهعت آن‌که زن یا شوهرارث 
می‌برد. از سهم برادرو خواهرم ادری چیزی کم نمی‌شود. ولی از سهم برادرو خواهر 
پدرومادری یا پدری کم می‌شود؛ مثلاً گروارث میّت. شوهروبرادرو خواهر مادری وبرادرو 
خواهر پدرومادری او باشد. نصف مال به شوهر می رسد و یک قسمت از سه قسمت اصل مال 
را به برادر و خواهر مادری می‌دهند. و آن‌چه می ماند مال برادرو خواهر پدرومادری است؛ پس 
اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادرو خواهرمادری» ویک 
تومان به برادرو خواهر پدرومادری می‌دهند. 

(مسأله ۳) #شبوه تقسیم ارث میان فرزندان برادر و خواهر میت اگرمیّت خواهر 
وبرادر نداشته باشد» سهم ارث آنان را به فرزندانشان می دهند؛ دراین صورت بنا بر مشهور 
سهم برادرزاده و خواهرزادة مادری به طورمساوی بین آنان قسمت می‌شود. ولی احوط رجوع 
به صلح است. از سهمی که به برادرزاده و خواهرزادة پدری یا پدرومادری می‌رسد. هر پسری 
دوبرابردخترارث می‌برد. 

(مسأله ۲۹۱۴) ٭اگر وارث میت فقط یک ج یا یک جده باشد؟* اگروارث میّت فة ط 
یک جد یا یک جله باشد سچه پدری باشد یا مادری -همۀ مال به اومی‌رسد. وبا بودن جد 
میّت. پدر جد اوارث نمی‌برد؛ اگروارث میّت فقط جد وجله پدری باشد. مال سه قسمت 
می‌شود: دوقسمت را جلّ. ویک قسمت را جلّه می‌برد. و اگر جد و جدَءُ مادری باشد. مال را 
به طورمساوی بین خودشان قسمت کنند. 

(مسأله ۲۹۱۵) ##اگر وارث میّت فقط یک جد یا جدَةُ پدری و یک ج يا جنه 
مادری باشد*؛ اگر وارث میّت فقط یک جد یا جدّۂ پدری ویک جد یا جلّه مادری باشد. 
مال سه قسمت می شود: دوقسمت را جد یا جد پدری» ویک قسمت راج د باجله 
ا مین پرد: 

(مسأله ۲۹۱۶) #اگر وارث میّت جد و جدَهُ پدری و ج و جدهُ مادری باشد؟* اگر 


وارث میّت جد وجلَهُ پدری و جد و ده مادری باشد» مال سه قسمت می‌شود: یک قسمت 


آن را جد وجدَهُ مادری به طورمساوی بین خودشان قسمت می‌کنند» ودوقسمت آن را به جد 
وجه پدری می‌دهند. و جد دوبرابر جه ارث می‌برد. 

(مسأله ۲۹۱۷) :#اگر وارث میّت فقط زن و جد و جدَةٌ پدری و جڏ و ده مادری او 
باشد؟* آگر وارث میّت فقط زن و جد و جدَّۀ پدری و جد و جه مادری اوباشد. زن ارث خود 
را به تفصیلی که بعداً خواهد آمد می‌برد. و یک قسمت از سه قسمت اصل مال رابه جدّ و 
له مادری می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت کنن وبقیه رابه جد وجله 
پدری می‌دهند و ج دو برابر جله ارث می برد؛ آگروارث میت شوهرو جد وجلة اوباشد» 
شوه رنصف مال اورا می‌برد. و جد و جله به دستوری که ذکر شد ارث خود را می‌برند. 

(مسأّله ۲۹۱۸) #صور مختلف ارث در صورت اجتماع برادر يا خواهر یا برادرها یا 
خواهرها با جد یا جده یا اجداد يا جذات* دراجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها 
باه زا سل اهر اه زیت نی ورن ات 

اوّل: همة جد یا جذه وبرادریا خواهر از طرف مادرباشند؛ دراین صورت مال بین آنها به طور 
مساوی تقسیم می‌شود اگرچه از حیث مردبودن و زن‌بودن مختلف باشند. 

دوم: هم آنها از طرف پدرباشند؛ دراین صورت نیز مال بین آنهابه طورم ساوی تقسیم 
می‌شود. در صورتی که همه مرد یا زن باشند واگر مختلف باشند. هر مردی دوبرابرزن ارث 
می‌برد. 

سوم: هریک از جد یا جذه از طرف پدرباشد وبرادر یا خواهر از طرف پدروم ادرباشد؛ این 
صورت حکم صورت گذشته را دارد. وذکرشد که برادر یا خواهر پدری میت اگربابرادر یا 
خواهر پدرومادری جمع شود فقط برادر یا خواهر پدری ارث نمی‌برد. 

چهارم: بعضی ازاجداد یا جدّات پدری باشد وبعضی مادری, چه همه مرد باشند یازن یا 
مختلف. وبرادرها یا خواهرها نیز چنین باشند؛ درایین صورت سهم خویشان مادری (از 
برادرها یا حواهرها واجداد و جدات) یکسوم ترکه است» وبه طورم ساوی بین آنه ا تق سیم 


می شود» اگرچه از جهت مردبودن وزن‌بودن مختلف باشند. وسهم خویشان پدری دوسوم 


ترکه است که به هر مردی دوبرابرزن داده می‌شود واگر اختلاف بین آنها نباشد وهمه مرد یا 
زن باشند» به طورمساوی بین آنها تقسیم می شود. 

پنجم: جد یا جلَه پدری با برادر یا خواهر مادری جمع شود؛ دراین صورت برادر یا حواهر در 
فرضی که یکی باشد» یک‌ششم از مال رامی‌برد» واگر متعدد باشند. یک‌سوم را به طورمساوی 
بین خودشان تقسیم می کنند و باقی‌مانده مال جد با جله است واگ ر جڏ وجله هردو 
باشند جد دو برابر جله ارث می‌برد. 

ششم: جد یا جد مادری با برادر پدری جمع شود؛ دراین صورت سهم جد یا جله یک سوم 
است. اگرچه یکی باشد» ودوسوم آن سهم برادراست» اگرچه یکی باشد؛ اگربا آن جڏ یا 
جلّه خواهر پدری جمع شود در صورتی که خواهر یکی باشد نصف را می‌برد. واگ ر متع دد 
باشد» دوسوم را می‌برند؛ در هر صورت سهم جد و یا جدّه یک سوم است؛ بنابراین اگر خواهر 
یکی باشد. یک ششم از ترکه زائد از فریضه می ماند» واقوی این است که به خواهر برمی‌گردد. 
هفتم: بعضی ازاجداد یا جلّات پدری, وبعضی از آنها مادریء وبا آنها یک یا چند برادریا 
خواهر پدری باشد؛ دراین صورت سهم جد یا جلَهُ مادری یک‌سوم است. وبا تعدد به طور 
مساوی بین آنها تقسیم می‌شود اگرچه از حیث مردبودن وزن‌بودن مختلف باشند. وسهم جد 
یا جه پدری و برادر یا خواهر پدری دوسوم از ترکه است. ودر صورت اختلاف از حیث 
مردبودن و زن‌بودن با تفاضل» وگرنه بدون اختلاف به طورمساوی قسمت می‌شود؛ اگربا آن 
اجداد یا جدّات. برادریا خواهر مادری باشد. سهم جد یا جد مادری با برادریا خواهرمادری 
یکسوم است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود اگرچه از حیث مردبودن وزن‌بودن 
مختلف باشند. و سهم جلّ و یا جلَهُ پدری دوسوم است» وبین آنان در صورت اختلاف با 
تفاضل, وگرنه به طورمساوی تقسیم می‌شود. 

هشتم: بعضی از برادرها یا خواهرها پدری, وبعضی از آنها مادری. وبا آنها جد باجدّه پدری 
باشد؛ دراین صورت سهم برادر یا حواهر مادری اگر یکی باشد یک‌ششم ترکه است. واگر 
متعدّد باشند یکسوم از آن است» وبه طورمساوی بین آنها تقسیم می‌شود. و سهم برادریا 


خواهر پدری با جد یا جد پدری باقی آن ترکه است. ود رصورتی که از حیث مردبودن و 
زن‌بودن مختلف نباشند. به طورمساوی بین آنها تقسیم می شود ودر صورت اختلاف, به 
تفاضل بین آنها تقسیم می‌شود؛ اگر با آن برادرها یا خواهرها جدّ یا له مادری باشد. سهم 
جد یا جد مادری با برادر یا خواهر مادری یکسوم است؛ وبه طورمساوی بین آنهاتقسیم 
می‌شود. و سهم برادر یا خواهر پدری دوسوم است» وبین آنها در صورت اختلاف از حیث 
مردبودن وزن‌بودن با تفاضل. ودرصورت عدم اختلاف به طورمساوی تقسیم می‌شود. 
(مسأله ۹) #عدم ارث برادرزاده یا خواهرزاده با وجود برادر یا خواهر# در 
صورتی که میّت برادر یا خواهر دارد» برادرزاده یا خواهرزاده اوارث نمی‌برند؛ درایین حکم 
فرقی ندارد که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با ارث برادر یا خواهر مزاحمت کند یا نکند؛مثلاًاگر 
میّت برادر پدری و جد مادری داشته باشد. برادر پدری دوسوم» و جد مادری یکسوم ارث را 
می‌برد؛ دراین صورت اگر میّت پسر برادر مادری نیز داشته باشد. پسربرادربا جد مادری» در 
فیک شاک ی اش وا زک ر 

8 ارث طبقةً سوم 
(مسأله ۰) #افراد طبقة سوم طبقة سوم عمو وعمه ودایی و خاله واولاد آنان است. 
اگراز طبقة اول ودوم کسی نباشد. افراد طبقة سوم ارث می‌برند. 
(مسأله ۲۹۲۱) #اگر وارث میّت فقط یک عمو يا یک عمّه» يا چند عمو يا چند عمه 
باشد؟ه اگر وارث میّت فقط یک عمو یا یک عمّه باشد» چه پدرومادری یا پدری یا مادری 
باشد» همه مال به اومی‌رسد واگر چند عمو یا چند عمّه باشند وهمه پدرومادری یا همه 
پدری باشند. مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود واگر عمو وعمّه هر دوباشند وهمه 
پدرومادری یا همه پدری باشند. عمو دو برابر عمّه ارث می‌برد؛ مثلًاگر وارث ميت دوعموو 
یک عمّه باشد مال را پنج قسمت می کنند: یک قسمت را به عمّه می‌دهند و چهارقسمت را 


عموهاء به طورمساوی بین خودشان قسمت می کنند. 


(مسأله ۲۹۲۲) #اگر وارث میّت فقط چند عموی مادری یا چند عمَهٌ مادری باشند۶: 
اگر وارث میّت فقط چند عموی مادری یا چند عمَُ مادری باشند مال به طورمساوی بین آنان 
قسمت می‌شود؛ ظاه این است که اگروارث میّت عمو و عَة مادری باشند هم مال به طور 
مساوی بین آنان قسمت می‌شود. 

(مسأله )۲٩۲۳‏ شوه تقسیم ارث میان عمو و عمَةُ در صورتی که بعضی پدری و بعضی 
مادری و بعضی پدرومادری باشد* اگروارث میّت عمو و عمّه باشد وبعضی پدری وبعضی 
مادری وبعضی پدرومادری باشند. عمو وعمّةٌ پدری ارث نمی‌برند؛ پس اگرمیّت یک عمویا 
یک عمَه مادری دارد. مال را شش قسمت می کنند: یک قسمت را به عم وی اعمَء مادری و 
بقیّه را به عمو و عم پدرومادری» وبر فرض نبودن آنها به عمووعَ پدری می‌دهند وبه 
تفاضل بین آنان تقسیم می‌شود. 

اگرعمویا عمَةٌ مادری بیش از یکی باشد. یا یک عموویک عمه مادری باشد مال راسه 
قسمت می کنند: دو قسمت را به عمو وعم پدرومادری, ودرفرض نبودن آنها به عمووعمَة 
پدری می‌دهند که به تفاضل بین آنان قسمت می‌شود. و یک قسمت را به عمووعشٌّمادری 
می‌دهند وبه طورتساوی بین آنها قسمت می‌شود. 

(مسأله ۲۹۲۴) *#اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله یا هر دو باشند؟؛ اگر 
وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد. همه مال به اومی‌رسد. واگرهم دایی وهم خاله 
باشد وهمه پدرومادری یا پدری باشند. هردایی دوبرابر خاله ارث می‌برد» ولی اگرمادری 
باشند. مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. 

(مسأله ۲۹۲۵) #اگر وارث میت دایی یا خالةٌ مادری و دایی و خالة پدرومادری باشد*٭ 
اگروارث میّت فقط یک دایی یا یک خالۂ مادری ودایی و خالهٌ پدرومادری ودر صورت نبودن 
دا وا او ی و و که یک ی 
به دایی یا خاله مادری وبقیه را به دایی و خالة پدرومادری یا پدری می‌دهند که به تفاضل بین 


(مسأله ۲۹۲۶) در صورتی که دایی و خاله مادری بیش از یکی باشد. یا هم دایی وهم خالة 
مادری داشته باشد» مال را سه قسمت می کنند: یک قسمت را به دایی و خاله مادری می‌دهند 
که به تساوی بین آنها تقسیم می‌شود و دوقسمت را به دایی و خالة پدروم ادری یا پدری 
می‌دهند وبه تفاضل میان آنها تقسیم می‌گردد. 

(مسأله ۲۹۲۷) #٭اگر وارث میّت یک یا چند دایی» یا یک یا جند خاله» یا دایی و 
خاله و یک پا چند عموء یا یک یا چند عمّه» يا عمو و عمّه باشد# اگروارث میّت یک یا 
چند دایی یا یک یا چند خاله یا دایی و خاله ویک يا چند عمو یا یک يا چند عمّه یاعموو 
عمّه باشد مال را سه قسمت می کنند: یک قسمت را دایی يا خاله پا هردی وبقیه راعمویا 
عمّه پا هر دو می‌برند؛ کیفیت تقسیم مال میان خودشان از حیث تفاضل يا تساوی درم سائل 
قبل ذکر شد. 

(مسأله ۲۹۲۸) *#اگر وارث میّت یک دایی يا یک خاله و عمو و عمّه باشد* اگروارث 
ميت یک دایی يا یک خاله وعمووعمّه باشد. چنان‌چه عمو وعمه پدرومادری یا پدری 
باشند» مال را سه قسمت می‌کنند: یک قسمت را دایی با خاله میېرد وازباقی‌مانده دو 
و ی ع وا ا ر که مگ ی کت یه 
قسمت را به دایی یا خاله» و چهار قسمت را به عمو و دوقسمت را به عمّه می‌دهند. 

(مسأله ۲۹۲۹) ::اگر وارث میّت یک دایی یا یک خاله و یک عمو بایک عمَة 
مادری» و عمو و عمةٌ پدرومادری یا پدری باشد*؟ اگروارث میّت یک دایی یایک خاله و 
یک عمو یا یک عم مادری» و عموو عمَه پدرومادری یا پدری باشد. مال راسه قسمت 
می‌کنند: یک قسمت آن را به دایی با خاله می‌دهند و دو قسمت باقی‌مانده راشش قسمت 
می‌کنند. یک قسمت را به عمو یا عمَهُ مادری می‌دهند. وبقیّه رابه عمووعمَه پدرومادری با 
پدری می‌دهند و عمو دو برابر عمه ارث می‌برد؛ بنابراین اگر مال رانه قسمت کنند» سه قسمت 
را به دایی یا خاله» و یک قسمت را به عمو یا عم مادری, و پنج قسمت دیگررابه عمووعمة 


پدرومادری یا پدری می‌دهند که به تفاضل ميان عمو و عمه تقسیم می شود. 


در مسألۀ فوق اگر به جای یک عمو یا یک عم مادری» چند عمو يا چند عمه» ياعمووعمة 
مادری باشد» یکسوم را به دایی یا خاله می دهند» ودوقسمت باقی‌مانده راسه قسمت 
می‌کنند ویک قسمت آن را به عمو وعمۀ مادری می‌دهند که به تساوی میان آنهاتق سیم 
می‌شود. و بقیه به عمو و عمۀ پدری یا پدرومادری می‌رسد وبه تفاضل میان آنها تقسیم 
فی ود 

(مسأله ۲۹۳۰) #اگر وارث میّت چند دایی و چند خاله به همراه عمو و عمّه باشد۶: 
اگروارث میّت چند دابی و چند خاله باشند که همه پدرومادری يا پدری یام ادری هستند و 
عمووعمّه هم داشته باشند» مال سه سهم می‌شود: دو سهم آن را به عمووعمّه می‌دهند واگر 
آن دو پدرومادری یا پدری باشند عمو دو برابر عمّه ارث می‌برد. واگرمادری باشند, به تساوی 
میان آنها تقسیم می‌شود و یک سهم آن به دایی‌ها و خاله‌ها می‌رسد که اگر پدری یا پدرومادری 
باشند به تفاضل میان آنها تقسیم می‌شود و اگر مادری باشند. به صورت مساوی میان آنان 
تفسیم می‌شود. 

(مسأله ۲۹۳۱) #اگر وارث میّت دایی یا خالةٌ مادری و چند دایی و خالهٌ پدرومادری یا 
پدری و عمو و عمّه باشد## آگروارث میت دایی یا خالة مادری و چند دایی و خالة 
پدرومادری یا پدری -درصورتی که پدرومادری موجود نباشند -وعمووعمه باشد مال سه 
سهم می‌شود: دو سهم آن را به دستور ذکرشده عمو و عمه بین خودشان قسمت می کنند و 
یک سهم باقی‌مانده نیز به دستور ذکرشده میان دایی و خاله تقسیم می‌شود. 

(مسأله ۲) #سهم فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله* اگرمیّت عمووعمه ودایی و 
خاله نداشته باشد» مقداری که به عمو وعمّه می‌رسد به اولاد آنان» ومقداری که به دایی وخاله 
می رسد به اولاد آنان داده می‌شود؛ این طبقه بر عمو وعمه ودایی وخالة پدریا مادرمیست مقدم 
هستند. 

(مسأله ۲۹۳۳) #اگر وارث میّت عمو و عمّه و دایی و خالةٌ پدن و عمو و عمّه و دایی و 
خالة مادر باشد*#اگر وارث میّت عمووعمّه ودایی و خالة پدن وعمووعمّه ودایی وخالة 


مادراو باشد مال سه سهم می‌شود: یک سهم آن را عمووعمّه ودایی وخالة مادرمیّت به 
دستور ذکرشده در عمو و عمه ودایی و خالهٌ میت -بین خودشان قسمت می‌کنند» ودوسهم 
دیگر آن را سه قسمت می‌کنند. یک قسمت را دایی وخالهٌ پدرمیّت به دستورذکرشده بین 
خودشان قسمت می‌نمایند. ودوقسمت دیگر آن را به عمووعمة پدرمیّت می‌دهند وبه 
دستورذکرشده میان آنها تقسیم می‌شود. 

8 ارث زن و شوهر 
(مسأله ۲۹۳۴) #سهم ارث شوهر از زندر صورت اولاد داشتن و نداشتن# اگرزنی 
بمیرد واولاد نداشته باشد. نصف همه مال را شوهرای وبقیّه را ورثۀ دیگر می‌برند. واگرازآن 
شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد. یک چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورهة دیگر 
می برند. 
(مسأله ۵) #سهم ارث زن از شوهر در صورت اولاد داشتن و نداشتن» و حکم ارث 
زن از زمین#۴اگر مردی بمیرد واولاد نداشته باشد» یک‌چهارم مال اورا زن وبقيّه راورثۀ دیگر 
می‌برند. و اگرازآن زن یا اززن دیگر اولاد داشته باشد» یک‌هشتم مال را زن» وبقيّه راورن ۀ دیگر 
می‌برند؛ زن گر از آن شوهر فرزند داشته باشد بنا بر اظهر -که موافق نظر مشهوربین متقدمین 
است-از تمام مال شوهرارث می‌برد. واگر ازآن شوهر فرزند نداشته باشد. اززمین خانه وباغ 
وزراعت وزمین‌های دیگر وقیمت آنهاارث نمی‌برد» ولی از ساختمان خانه ودرخت و 
چیزهای دیگری که روی زمین است ارث می‌برد؛ البته اگ ر بقيّۀ ورثه بخواهند قیمت بناو 
درخت را به زن بدهند باید اوقبول کند. مگر نسبت به میوه یا زراعتی که درزمان مرگ شوهر 
موجود بوده است؛ دراین صورت ازعین آنها ارث می‌برد و سایرورثه نمی توانند اورا مجبور 
کنند که قیمتش را بگیرد. 
(مسأله ۲۹۳۶) تصرف زن در چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد# اگرزن بخواهد در 
چیزهایی که از آنها ارث نمی‌برد -مانند زمین خانه -تصوّف کند. باید از سایرورنه اجازه 


بگیرد» وهم چنین سایرورثه تا سهم زن را نداده‌اند. در چیزهایی که زن هرچند ازقیمت آنها 


ارث می‌برد. مانند بنا ودرخت. نمی توانند بدون اجازه او تصرّف کنند؛ البته هیچ کس حق 
ندارد ممانعت کرده و سبب ازبین رفتن منافع سایر شرکا شود. 

(مسأله ۷) روش محاسبة سهم زن از قیمت بنا و مانند آن* اگر بخواهند بناو 
درخت و مانند آن را قیمت بگذارند باید به همان روشی که درقیمت‌گذاری اموال مشترک 
بین مالک زمین و مالک ساختمان متعارف است عمل کنند؛ به این صورت که باحفظ حق 
سرمایه‌گذاری مشترک برای هر دو وبا حفظ منفعت زمین برای صاحب زمین» ومنفعت 
ا ما هی ما کم و اا ای کر هم کی ا ی رک 
زابا فرضی نبودن سامان با را زراعت محاسه کرد همان‌طور که فا امان 
درخت را با فرض خراب‌شدن يا کنده‌شدن آن اززمین قیمت‌گذاری کنند. 

(مسأله ۲۹۳۸) #ارث زوجه در صورت تعدد» و ازدواج در مرض منجر به مرگ" اگر 
میّت بیش از یک زن داشته باشد. چنان‌چه اولاد نداشته باشد. یک چهارم مال واگراولاد 
داشته باشد. یک‌هشتم مال به شرحی که گذشت. به طورم ساوی بین زن‌های اوقسمت 
می‌شود. اگرچه شوهر با همه یا بعضی ا زآنان نزدیکی نکرده باشد؛ ولی اگردرمرضی که در آن 
مرض از دنیا رفته» زنی را عقد کرده وبا اونزدیکی نکرده است. ازدواجش باطل است وآن زن 
از اوارث نمی‌برد و حق مهرهم ندارد وعده هم ندارد. 

(مسأّله ۲۹۳۹) #ارث شوهری که زن را در مرض منجر به مرگ گرفته است*: اگرزن 
مریض شوهر کند وبه همان مرض بمیرده شوهرش آگرچه با اونزدیکی نکرده باشد ازاوارث 
می‌برد. مشروط براین که عرفاً ازدواجش صوری وبه جهت اختصاص قسمتی از ترکه به او 
نباشد. واگر چنین باشد. ارث اواز جملۀ وصیت میت محسوب شده وازئلث ادا می‌شود. 
(مسأله ۰) #ارث‌بردن زوجین از هم در عد طلاق رجعی** آگرزن راطلاق رجعی 
بدهند واو دربین عدّه بمیرد» شوهر از اوارث می‌برد؛ نیز اگر شوهردربین آن عدّه بمیرد» زن ازاو 
ارث می‌برد ولی اگر بعد از گذشتن عدّه یا در عد طلاق بائن» یکی ا زآنان بمیرد دیگری ازاو 


ارث نمی‌برد. 


(مسأله ۲۹۴۱) #ارث زنی که شوهرش در مرض منجر به مرگش او را طلاق دادهد 
اگر شوهر در حال مرضء همسرش را طلاق دهد و پیش ازگذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد. زن 
با سه شرط از اوارث می‌برد: 
(مسأله ۲۹۴۲) اوّل: دراین مدت شوهردیگر نکرده باشد. 
(مسأله ۲۹۴۳) دوم: طلاق خلع یا مبارات نباشد یعنی به واسطه بی‌میلی به شوهر یا 
بی‌میلی هر دی مالی به او نداده باشد که به طلاق‌دادن راضی شود؛ بلکه اگر چیزی هم به شوهر 
ندهد. ولی طلاق به تقاضای زن باشد اقرب واظه رآن است که اوارث نمی‌برد. 
(مسأله ۲۹۴۴) سوم: شوهردرمرضی که در آن مرض زن را طلاق داده, به واسط آن مرض یا 
به جهت دیگری بمیرد؛ پس آگراز آن مرض خوب شود وبه جهت دیگری از دنیا برود» زن ازاو 
ارث نمی‌برد. 
(مسأله ۲۹۴۵) ##حکم لباس‌هایی که شوهر متوفی برای همسرش خریده#: لباس و 
زیورآلات ومانند اینها که مرد برای همسر خود گرفته» آگر به قصد تملیک به زن داده باشد. مال 
زن خواهد بود. واگر جنب عاریه داشته باشد. اگرچه زن آن را پوشیده باشد. بعد ازمردن شوهر 
جزء مال شوهراست؛ تشخیص این موضوع توسط ظاهر حال و قرائن عرفیه صورت می‌گیرد. 
# مسائل متفرقة ارث 
(مسأله ۲۹۴۶) ##اختصاصی‌های پسر بزرگ‌تر از اموال پدر؟ هرگاه پدربمیرد یسر 
بزرگ‌تر حق دارد وسایل شخصی ومخصوص پدررا که احتصاص آنهابه اوآشکارباشد 
مانند قرآن وانگشتروشمشیرولباس‌هایی که پوشیده یا برای پوشیدن نگه داشته باشد به 
خود احتصاص دهد واز مقدار نصیب اواز سهم‌الارث محسوب می‌شود. واگ راختصاص 
این چیزها به پدرازبین برود و چیزهای دیگری -مانند ساعت مچی -جایگزین آنها شود این 
حکم درمورد آنها جاری خواهد شد نه موارد ذکرشده. اگر لباس مخصوص پدربیش ازیکی 
باشد» همه را به اومی‌دهند. ولی در سایر موارد» آن چیزی که اختصاص بیشتری به پدردارده 


(مسأله ۲۹۴۷) شرط احتصاص این موارد به پسر بزرگتر وجود مال دیگری غیر از آنها برای 
میت است؛ پس اگر غير ا زاین موارد مال دیگری نداشته باشد» پسربزرگ‌ترحقی ندارد؛ برحی 
درپسربزرگ‌تر بلوغ ورشد وعدم فساد رأی را شرط کرده‌اند که خالی ازوجه نیست. 

(مسأله ۲۹۴۸) #متعددبودن پسر بز رگ تر آگر پسر بزرگ میّت بیش از یکی باشد-منل 
آن که از دوزن او در یک وقت دو پسر به دنیا آمده باشد -باید آن‌چه درمسألۀ قبل ذکرشد رابه 
طورمساوی بین خودشان قسمت کنند. 

(مساأله ۲۹۴۹) #ادای قرض میت از سهم مخصوص پسر بز رگ ت رت اگرمیت قرض 
داشته باشد. چنان‌چه قرضش به اندازهُ مال او یا زیادتر باشد» چیزی به وره نمی رسد ولی پسسر 
بزرگتر حق دارد مختصات پدر را درمقابل پرداخت مبلغ ازدست طلبکاران بگیرد واگر 
قرضش کمتر از مال اوباشد به نسبتی که از قرض به مختصات پدرمتعلق می‌شود را درمقابل 
پردانعت مبلغ از دست طلبکاران بگیرد؛ مثلاً آگر همۀ دارایی او شصت تومان است وبه مقدار 
بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگ‌تراست وسی تومان هم قرض دارده پسسر 
بزرگ باید به مقدارده تومان از آن چیزها را بابت قرض میّت بدهد. واگر بخواه د آنهارانگه 
دارد باید مبلغش رابپردازد. 

(مسأله ۲۹۵۰) #ارث مسلمان و کافر از یکدیگ ر# مسلمان از کافرارث می‌برد؛ ولی 
کافر آگرچه پدریا پسر میت مسلمان باشد» ازاوارث نمی‌برد. 

(مسأله ۲۹۵۱) دارث قاتل از مقتول#اگر کسی یکی از خویشان خود راعمداوبه‌ناحق 
بکشد ازاوارث نمی‌برد» ولی آگر از روی خحطا باشد -مثل آن‌که سنگ را به هوا بیندازد واثفاقاً 
به یکی از خویشان او بخورد واو را بکشد -ازاوارث می‌برد. ولی ازدی؛ فتل که برعهده 
خویشان پدری اواست. به تفصیلی که درباب دیات ذکر شده-ارت نمی‌برده همین‌طورقتل 
شبه‌عمد -مانند این که با وسیله‌ای که معمولاً کشنده نیست» عمداولی بدون قصد کشتن به او 
بزند واوبمیرد-مانع ازارث نیست. هرچند دیه برعهدة خود او خواهد بود. 

(مسأّله ۲۹۵۲) واگر به شخص بالغ وعاقل ومختاری دستو رکشتن بدهد مخصوصاًاگراین 


دستورهمراه با اکراه باشد» محروم ازارث خواهد شد. هرچند بر حسب موازین باب جنایات» 
درحکم قتل عمد یا خطای محض يا شبه‌عمد. ومستوجب قصاص ودیه نباشد. 

(مسأله ۲۹۵۳) ##ارث بچة در شکم مادر#* هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند برای 
بای کر کالب شرا 
یکی نرود باید به عنوان احتیاط سهم یک پسررا کناربگذارند وبقیه راورثه بین خود تقسیم 
کنند. ولی اگر احتمال عقلایی بدهند که بیشتر از یکی باشد. بنا بر احتیاط باید سهم محتمل را 

کنار بگذارند وزیادی را ورثه بین خود تقسیم کنند. مگر در صورتی که وثوق واطمینان باشد که 
حق محتمل ازبین نمی‌رود. که دراین صورت می توانند مقدارزاید بر یک سهم مذکوررابین 


